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فصل اول 


حر کت اردوی سردار اسعد از قم 


سردا راسعد بیتی ازسه روز در قم توقف نکرد و پس از سلاقات با متولی‌باشی و چند تفر از 
روحانیو به‌اتفاق خوالین خلج به‌طرف علی‌آباد رهسپارگشت؛ در بین راه به‌او خبر 
رسی د که امیرمفخم با سوار بختباری و یک فوج قزاق و تویخانه حسن‌آباد را که محل 
مرتفع و نوهستانی‌ای است‌اوا دارای گرد نه‌ای است که عبور از آن بسبار مشکل است و 
سرراه تهران قرارگرفته» اشغال تموقة و بتگربندی کرده است. 

در عنی آباد سرداراسعد به‌نظم شوت بجود پرداخت و آنها را به‌چند دسته تقسیم 
کرد و فرماندهی هردسته را به یکی‌ظر جوانان بخیاری که سورد اعتمادش بود؛ سبرد و 
آنها را ییرق‌دارناسید, 

ریاست دسته اول را امیرسجاهد و ریاسشی‌ادسته دوم را مرتضی قلی خال پسیر 
صمضامالسلطته که از ارویا با رداراسعد همراء بود و بطوری له می‌گویند تیش ال 
هر کس عموی خود سرداراسعد را به مراحعث ایران و قیام برمد محمدعلشاه تحربک و 
تشویق نموده بود عهده‌دار گشت. 

عزت انتّه خان رباست دستذ سوم : اسر جنکد ریاست دستذ چهارم» سرداراقبال ریاست 
دسته پنجم» صارم‌الملک ریاست دستفتسشم و فیاء‌السلطان زیاست هفتمین دسته را 
عهده‌دارشدند. 

پس از آنکه دسته‌عا بنظم و از هم بجزا شدند» سرداراسعد راه حسن آباد را که 
در عش فرسخی تهرال است با قشونی که تجهیز کرده بود و بک‌عراده توپ که از 
اصفهان با خود آورده بوة دز پیش گرفت. 

ابیرمفخم ارتفاعاث و مر کوههای حسن‌آیاد را سنگربندی کرده و چند عراده 
توب کوهستانی در روی تیه‌های مرتفع استوارکرده بود و دوتوپ شنیدر بزرگ که 
هر یک را شش اسب به زحمت می کشید در دوطرف جاد؛ حسن آباد قرار داده بود. 

این دوتوپ و تویهای کوهسناتی که در نفاط مرتفم جای داشتند فادر بودند 


۲ تاریع انقلاب مشروطبت ابران 


حلکاه حسن آباد را ژیرآنش خود قرار داده و مانم ورود فشون سرداراسعد به‌آن حدود 
پشوند, 

سرداراسعد که مردی عافل و بعتدل بود و از روز اول کوشش می کرد که کار 
پختبا ریها به‌نفاق و براد رکشی نکشد و میان او و عموزاده‌هایش جدک نشود چول خود 
را درمقتایل اردوی آمیز مفخم دید در حوالی قلعه محمدعلیخان توقف کرد و به توسط 
ابیرخسروی و حاح ایوالفتح خان به اسرسفخم پیغام داد که ما برای یاری سلت به تهران 
می‌رویم و بهتر است شما عم راهی که خیر دنیا و آخرت در آن است پیش بگیرید و بابا 
متحد بشوید و نام نیک از خود در تاریخ به‌یادگار بگذارید و سبب نشوید که برای 
رشای خاطر یک پادشاه جابر و ستمگ رکه به کلام خدا فسمم خورد و نقض عهد کرد 
بیان بختیاری جنک و خوثریزی بشود و هرگاه نمی‌خواهید از یاری محمدعلیشاه دست 
بکشید بهتر است به‌طرف اردوی سبهدا رکه از تزوین حرکت کرده بروید و با آنها جنگ 
کنید تا به‌اين تربیث فشول بختیاری دست خود را به‌خول یکدیگر آلوده نکنند و تخم 
کیته درمیان با که همه با هی قفوم و خویش هستیم کاشته نشود. 

اسيرمقخي, پسس ‏ ز ابت‌ااع پیغام پردا راسعد بنای فحاشی را گذارد و می‌خواست 
ارفا کل نا -جبدی تاق نیس کف زار داد رز صاحبمتضبال قءآق بداو گفت پیخانبر 
کناعی ندارد و در عیچ کجای دنیا مععول نیست 4 آیلچی را حبس و ننبیه کنند. 

پس از مذا کره و آبد و شند مکرّر تفذیچ گرفته خل که امپرمفخم يا چهارنقر 
خوائین بختیاری و سرداراسعد با چهارنقر به‌نقطه‌ای که نیم فرسخ با اردوی طرئین 
فاصله داشت بروند و یکدیگر را سلاقات نمایند. 

روز بعد امیرمفخم بهاتفاقی حاجی‌اسدانته عابد» فرح‌انته امبرخسروی» مپرزا- 
حسیتخان انتظام الملک» قاسمخان بخنیا روند و سردا راسعد به‌اتفاقی رحیم خان ارشدالدولة 
بختیا ری» حاجی‌جواد را کی: حاجی آقا اسکندر احمد خسروی و انوالقاسم‌خان به‌آبادی 
واقعه د رکنار رباط کریم رفنند و با هم به کفتگو پرداخنند, 

سرداراسعد آنچه در قوه داشت برای جلب بوافقت امپرمفخم بکار برد و حتی 
پیشنهاد کرد که در این جنک مپان ملت و شاه» او پی‌طرف بماند و در صورتی که فتح 
تصیب مشروطه خواهان بشود از تمام مزایای یک سردار فأانح بهره‌مند بشود. 

آقا اسکند راحمدی نقل می درد که سردا راسعد به امیر مفخم عجز و التماس لرد که 
از برادر کشی وطرقداری ازشاعنی که اجاشب ا3 و تقویت می کنند و عافبت منت 
چندین هزارساله را به‌یاد خواهد داد صرف نظر کند و برای همبشه ریاست ایل را 
عهده‌دار باشد ولی تحام اپن سختان در قلب چون سنکث امی ر مفخم اثر نکرد و بناچار 
طرفین به | ردوگاه خود با رگهجیفن 

ناگفته نگذاریم که‌همان روزی که سرداراسعد وارد فم شد تسول روس و قنسول 


کاب حلم ۱۱۷۳ 


بلاقات کردند و از طرف دولتهای متبوع خود به‌او اندرز دادند که از رنتن به‌تهران و 
حدکث با شاه خودداری و اجتیاب کند ولی سردا راسعد بطور صریح به آنها حواپ داد که 
با با عاه سر حنگ نداریم و فقط برای این به تهرای نی زويم که شاه را وادار کنیم به‌قول و 
عهدی که کرده وق نماید ومجلسی را با ز کند و مشروطه از دست رفته را اعاده‌دهد. 
اندرزهای فسول روس و انگلیسی که خالی از تهدید هم نبود کوچکترین تزلزلی 
در تصمم سرداراسعد وارد یاورد و او همجنان راهی را که در پیشی گرفته بود تعقیب 


تم ۵ , 


فصل دوه 


حر کت اردوی ملی از قزوین 


بطوری که در کتاب پنجم این ناریخ نگاشتم پس از توقف طولالی مجاهدین در قزوین و 
مذا کرات ی که بیان دولتیان و سیهدارو نمایندگان سفارتین روس و انگلیس بعمل آبد 
رژبای مجاهدین بیش از این توقف را در قزوین صلاح ندانستند و به‌طرف تهران 
حرکت کردند» درینگی امام خبر به‌سپهدار سید که قشون دولتی کرج را اشغال 
کرده و در نفاط مرتقع سنگربندی(لموده وسد محکمی در جلو راه فشول ملی ایجاد نموده‌و 
راه را برای سیدن به تهران بوسیله قواي, نظامی مسدود نموده‌اند. سیهدار بس از 
مسورت یفرم را با عده‌ای از مجاهدین و یکذاغرادم توب برای تصرف کرج و باز کردن 
راه مأمور نمود و یفرم با نظم و ترتیب وارعایت اطراف کاز به‌طرف کرج رهسپارشد, 


کرج از نتطه نظر استرا تیک و نظامی پرای دفاع فوق العا ده 
جنگ کرج ساعد است و بعکسی برای بهاحم بخت و دشوار است؛ 
۱ به‌اين علت که کوه و رودخانه دوسانم بررگ برای عبور 
قشون می‌باشد و با دست دانتن کوه و رودخانه که سشرف 
به‌جاده‌شوسه می‌باشد مدافعین می‌توانند از عبور قشون ولو نیرومند باشد؛ ممانعت 
به همین منظور فنشول دولتی بمحض اطلاع از حر لت مجاهدین به‌طرف تهران 
کوه مشرف به کرج و جاده را تصرف کردند و در آنجا سلگربندی نمودند و چند لوپ 
کوعستانی در نقاط مرتفم که مسلط بر جاده و پل ترج بود استوار نمودند و عد: 
زیادی سربا زو قزاق درسنکر‌ها نشاندند, 
یفرم که رباست پیش فراولان اردوی ملی را عهده‌دار بود چون به‌اهیت کرج 
پی برده بود بعجله از ینگی امام حر کت کرد و تمام شب را با عده خود به راه‌ییما یی , 
گذراند و صیح وارد کرج شد ولی بخلاف اتظار دشمن را مسلط بر آن ناحیه یافت و راهرا 


کاب شم ۱۱۱۷۵ 


غیرقابل عبور تشخیص داد با اينکه افرادی که ثحت فرسانش بودند بواسطه شش فرسخ 
راه‌پیمایی بغایت خسته و فرسوده شله بودنده بدون فوت وقث امکنه و غمارات و 
باغهای طرف غربی رودخانه را که به‌یل منتهی می‌شد و روبه‌روی کوه مسلط برجاده 
بود تصرف کرد و به‌حنگ پرداخت و برای اینکه دمن را که درسنکرهای گوهستالی 
جای داشت و جاده شوسه و قصبه را ربر آنش توپخانه فرار داده بود از جا بکند, 
چون با حنک رویرو غیرممکن یود و جر دادن تلقات نتیجه‌ای نمی‌برد. یک سته از 
بجاهدین نیرومند را مأمور کرد که مخفی از نظر دشمن ازگداری له در چند کیلوستری 
پل بود عبور کرده و خود را به‌قلد کوه برسانند و با نارتتجک و بمب دستی به‌منگرهای 
تشون دولتی حمله بیرند, 

عمو رحیمم که یکی ازسردسته های نجا هدین بود و درشجاعت و کاردالی معروقیت 
بسزایی داشت با پانزده نفر تجاامبمآمور انجام این عمل خطرنا ك شد. عمورحيم نقل 
م ی کرد آب رودخانه آن روز خیلی زیاذ:بود و نزدیک بود چند نقر از ما را آب بیرد با 
نلاش بسبیار در حالیکه تا کمر ما را آب گرفة بود نفنگها را بالای سر نگاهداشته و 
لوبره بمب را روی سرگذارده؛ از رود خآله عیور کردیم ق‌در پناه یک صخرء کوه که سا را 
از نظر دشمن می‌پوشانید بدطرف قله صعود کدی و پس ازدوساعت را پیمایی در 
قله های مخت بالای سرقشون دشمن جاگرفتيم و پرای علامت بیرق قرسز را به 
اهتراز درآوردیم. 

یفرم که دوریین دردست منتظر علامت ما بود همنکه متوجه شد ما پالای سر 
دشمن را گرفته‌ايم با دوتوپ سا کسیم که در اختبار داشت سنگرهای دشمن را زیر 
آتش گرفت و سجاهدین هم از پشت سنگرها و بام عمارات به ثیراندا زی پرداختند. 

همینکه صدای توپ اردوی مجاهدین بلند شد با عم با بمبهای دستی به‌طرف 
سنگرهای تشون دولتی حمله بردیم و سنگرها را یکی یعد از دیگری بمبارا نکردیم 
جنگ سختی درگرفت که بیش از دوساعت بطول انجامید و چون دشین » خود را از بالا و 
پایین میان آنش نوپ و بمب یافت و مفاومك و پایداری را بی‌نثبجه پنداشت با دادن 
تلغاث سنکین سنگرها را یکی بعد از دیگری تخلیه نموده و راه‌فرار پیش گرفتند؛ 
خوشبختانه فشول دولتی بل کرج را بکلی خراب نکرده بودند و تشون بلی والست از 
روی بل گذشته و قشون فراری دشمن را تعقیب کند بطوری که منتصرالدوله نقل 
می کرده تلفات قشون دولتی در آن جنگ سنکین بود. 


۶ ناریح ابتلاب سروطت ابرال 


ی از فرا رفشون دولتی ۱ ر کرح بفره بدون آنکه به‌خستگی و 
‌ ن ءِ آي حند 
نک ادا ناد فرسودگی قشون خود پس از شش فرسخ راه‌پیمایی و 
ی جرک سعکت اقمت بل بش + یاه تعقیسب تشون دتم 
پرداحت و نا شاه‌آباد له سه نرسخ قاصله با مرج است پیش 
راند ولی در تیر زس شاءآیاد معوقف شد. 
چپارحد شر قراق و جندعراده توپ تاروالسرای سنکی را که محل مستحکمی 
بود و جنانچه نامتر نشان می‌دهد یک دژ سنگی بود, اشغال لرده بودند و جندین توب 
و سدسل درروی تامها استوار نموده و اطراف را منگریندی کرده بودند. 
تاگنته نگذاریه که اطراف این دژسنگی حجرا بود و خانه و بنابی نافث نمی‌شد 
ند محاهدین دریناه آن به جنگ پبردازند, 
بتزم با تشون خود نا پر رس فلعه ستگی دشن زا تخثیبت کرد ولی تاگهان مورد 
حجوم فرار گرقت و یک پرده ا ز ات یی از توپها و سسلیاپی که روی بابهای 
تا روانسر ۳۹3 شاه بودء نف در خرد فروبرده 
و لنی به دوهی شدید بود که دتبته اول عده‌ای ازمجاهدین 
مب افتاد ند» سا جر یعضی داز مش و خی در نهر های زراعتی پناهنده شدند, 
ثویی که مجاهدین با خود آورده بوّگزند,ینای تیرانازی را به‌طرف قلعه‌سنگی گذارد 
ول تداع بخویی استفا بت نرد و تتظه‌هرابی کم بهدبوارهای قلعه وارد آبد 
دی قتول دوی شمجنان مجاهدین ۳ یز آنشر گرفنند و تلقات کین به‌آنها وارد 
آو ردند و پس ۱ آنکه مجاعدبن ربا اتشن توپخا له سرعوب و بیچا ره لردند یک ؟ تروعان 
بیاده تم بدست از درستگی بیرون آبد و بدطرف مجاهدین هجوم برد .در نتیجه ی از 
حنک سخنی ند نا غروب آفتاب ۳۳ اتجامید بجاهدین 4 7 ای خوردند و با از داست 
دادن بیرق و توبی که عمراه داشتند و تلفات سنگین‌به لرج بازگشتند و يا بهتر بگویيم 
به‌طرف کرح قرار گردند, 
دبوسالار نقل ی کرد ختکنستن ت آن روز مجا حدبن به 2 رحه‌ای روخید شون ملی ۳ 
متولول و خراب گ‌ده بو 2 که یجآن می رقت که غده زیادی ازبردم ست عنصر و کم 
جرأت قرار کنند و تّلزل و یرا دندگی در اردوی سلی پدیدا ر گردد. 
سحمد ولی‌خانسبهدار می‌نویسده دستور داده بوده له بس از فنح گرج قشون در 
آفجا پماند تا با رودا و مر مردکان در ناب حرافت بهطرف تهران او جتگهابی ید با 
قنبون دولتی در پیش بود مشورت نماییم, ولی بفره پس از فتح ترج با اینتکه قشون 
شش قرسته متخ راه پیموده بود و نسبار ی یت عفر عون ۳ میگذارد 
۳ تاه آیاد که سه فرسخ است آتها:, را تعقیب می کند. ولی قشوا تشون دولتی که کارو انسرا 
وا ست ی رد رداق باه یا توپ و مسلسل حمله می‌برند و پس از 


"تب تم ۱۱۷۷ 


حنکك طولانی بیرق و توپی که همراه یفرم بود به‌دست قراقها می‌افند و مجاهدین به 
کرج با زمی‌گردند. 

در نیمه شب خبر آل واقعه را بسن که در ینگی‌ابام بودم به توسط تلفون دادند» 
من بلافاصله بطرف کرج حر کت کردم ولی دیگ رکاز از کارگذشته بود» چند روز برای 
تشفلیم اسورداخلی اردوی ملی ۸ رثم خسنکی در لرح ماندیم و با سرداراسعد که وارد 
ریاط کریم شده بود ارتباط پیدا کردیم. 

هبتکه خبر فتح لرج به‌محمدعلیتاه می رسد دست توسل بطرف سقارت روس و 
انگیسی دراژ می کند و از لندن هب وزیر خارجه انگلیس به‌سفیر انگپس دستور 
نی‌دهد که باتفاق سفیر روس پرای جنوگیری از ورود تشون ملی بهتهران. اقدام 
نما یند, 

دیرو ز که ۱۵ جمادی‌الثانی بود بارنوسکی نمایند؛ روس و بکنفر آثاشه میلشر 
انگلیسی پتام سا ژراستکی به نما بندگی از طرف دولنهای خود به گرج به‌ملاقات من 
آندند, آنها بی‌گفنند ما خبالیاغیگری داریم منهم مطالبی پیشنهاد کردم که بناشد 
نا ضهر سه‌تسبه ۱۷ به‌می حواپ بدعنه, 

نقل از کتاب آبی -ناژراستکسی وابسته نظامی انکلیس, در گزارشی که به‌لندن 
راجم به‌بدا ثرانی نه با سبهدار کر43(می‌نویبد: من و مسیوبارنوسکی روزجها رم ما 
ژویه سه‌ساغت بعد ارظهر وارد لرج شدیم#مرمحتن وزذّیبهدار ما را بذیرفت» 
بارلوسکی به‌سیهدا ر گنت سفرای دولنین روس و"انگلسی پیاسی را که نتیجه بذا لرات 
بندن و بطرسبورغ است؛: به‌ما ماشوریت داده‌اند به‌اطلاع تما پرسانيم. من اظهار داشم 
نما یند ثانی نیز از طرف سفا رئین به‌سملاقات سرداراسعد رقته اند. 

سیهدار به‌نامه‌ای که به‌فارسی ترجمه شدء بود بدقت گوتی داد؛ بعد ورفه را از 
مسیبوبا رتزسکن گرقت و مخددا مطالعه کرده. سیمیبنای شنکایت. را ازهناه کدا زد و گقنف 
به‌شاه نمی‌توان اطمیتان داشت و عر تول و عهدی له بسته بخلاف آن عمل کرده است 
و دور خود عده‌ای از مفسدین و ملاها را جمم کرده و به‌حرف آنها گوش می‌دهد و 
اعتثایی بهعقیده سایر مردم ندارد. خانسنی له اطراف شاه عستند -بب شده‌اند که 
دولت لميتة ملیون را که در نهران تشکیل.شده به رسمت نشناسد, 

سبهدار به‌ما گفت لازم می‌داند با روسا و سر دسته ای قشون ملی‌مذا کره نما بدو 
ازب تفاضا کرد که قدری تامل نمابیم نا یس ازمشورت به‌ما حواب بدشد. 

یکساعث بعد مراجعت لمود و یه‌ما اظهار لرد» ملیون دمال تشکر را از نظریات 
خر خواهانه دولتین دارنده سیس از ما پرسید آیا شاه از این ملاقات قبلا اطلاع دارد 
با نسبت بمسئوال ایشان اظیار بی‌اطلاغی کردیم: بعد گنت متضود از کلمه تظم 
جیبت شون نا هميشه با کمال دقت رعایت نضم را کرده و خواهد کرد. قشولن‌نلی 


۱۳۷۸ تریح انفلاب مشروطبت اپراث 


پبرای مقصودی ئا ایتجا آنده‌اند که عنوز آن متصود عملی نشده و من و سرداراسعد 
از حر کات قشون خود ضانت می‌نمایي آگر سفارنین کازی بکنند که من و سردارامعد 
هر کدام با صدوینجاه سوار به تهران برویم و در بای نزدیکك شهر منزل لنیم و یا سایر 
من از سپهدار پرسیدم مقصود شما از استقرار مشروطبت چیست درجواب گقت 
چند چیز است که سلیون بی‌خواهند, 
من گفتم آگر شم آن مطالب را به‌با بگویید ممکن است سفارتین پداطلاع شاه 
پرسا نند و قبول آن مطالب را از او بخواهنه وضمانت اجرای آنها را پنما یند, 
سپهدار چتد فقره تقاضاهای سلبون را اظهار گرد.سپس بتای شکایت را از شاه 
گذارد و گفت وقتی که مشروطه در ابران برقرار شد سحمدعیشاه دائماً توششی می کرد 
آنرا بهمم پزند و حوادث یکسال گذفته را خاطر نشان.کرد, 
باکفتيم دیگر از گنششفنباید محبت کرد گذشته گذشته است ایک شاه تمام 
تقاضاها را قبول کرده و در تهیه اي قائون انتخابات می‌باشد. نمایندة روس گت 
مجلس خیلی اهمیت دارد و وفتی له نکیل ند می‌نواند همه اشخاصی که خوب 
نیستند تخییر بد شد, 
سپس سیهدار از اطاق بیرون رفت و بسی»ال یک ساعت مراحعت کرد و تتاضاهای 
سلیون را که در هنشت ماده تثفیم.شده بوذ و در یت داشت به‌ما ارائه داد, سن سئوال 
کردم اخراح چه اشتخاصی را از دربارلازم می‌دانید, 
سپهدار به‌ورته دیگری که در دست داشت براجعه کرد و اسامی اشتخاص ذیل 
وا ترائت نمود: امیربهادر-حاح شیخ فضل لته مفاخرالملکک سمتندر نظام حبنیم 
حضرت سلابجمد آسلی و چند نفر دیگر. 
با به‌سيهدارگنتيم مطالب شما را سفارتین به‌نظر شاه خواهند رسانید و امیدواری 
داریم له حواب بساعد داده شود و وعده تردیم تاسه روز دیگر ايشان را از نظریه‌تاه 
آگاه نما یم . 
سپهدا رگفت با وضم فعلی با نمی‌توانيم زیاد در اینجا منتظر بشویم؛ آیا شما 
می‌توانید قول بدهبد که تا وسول جواب شاء اقدامات تضامی برضد ما تخواهد شد, با 
جواب دادیم په‌این سوضوع اطمیتان نداريم و هرگاه بشما حمله شد البه‌شما می توانید 
حنکك کنید. اقراد اردوی ملیون در کمال لضم بود و آثار امیدواری از اضية آنها هویدا 
بود و ابدا اثری از شکست جنک شاه‌آباد که همان روز عبح پیش آمده بوده متاهده 
نمی‌شد مجاآهدین کمال احترام را نه‌ما کردند. ۱ 


از روزی که اردوی‌سرداراسعد وارد قم‌شد همه روزه: نابه‌هایی 
۲ پوسبلذ فاصد بیان سیهدار و سرداراسعد رد ویدل می‌شد و از 
بلاقات دوسردارسلی نقشه و خیالاث مکااچگر آگاهی بیدا م ی کرذند هیتکد 
مبردار.اسعند ‏ بواسطه مسدود. بودن گردنة حیی‌آیاد 
بومیلهٌ امیرمفخم بختیاری از رنتن بدتهران از آن راه سأیوس شد چنانچه نوشتيم 
یه رباط کريم رفت و تصمیم گرفت که اردوی بختیاری و اردوی مجاهدین بهم بلحق 
شده و ستفقاً از راه شمال به‌طرف تهران بروند, 
سبهدار پس از فتح کرج با اردوی مجاهدین به‌ترائپه که بل شخصیش بود 
رفت و سردا راسعد هم از رباط کریم حر کت کرد. چون نمی‌خواست با اردوی بختیا ریهای 
طرفدار بحمد علیشاه ووبرو بشود و با آنها جنک کید به‌قاسم آباد که یک‌فرسخ با قرانیه 
فاصله داشت رفت و در نتیجه اردوی مجاهدین و اردوی بختیاری فاصله کوتاهی با هم 
پیدا کردند. 
همان روز سیهدار به‌سزداراسعد نوشت که برای ملاقاث او به‌قاسم آباد خواهد 
آمد ولی سرداراسعد جواب داد چول ها از راه رسده‌اید و خسته عستید من به‌سلاقات 
شما می‌آیم عصر همان روز سرداراسمد به‌قراتبهوارد شد و پس ار ملاقات مبهدار و 
سران قشون ملی و مشورت در کارهاییله. در پیش نود پدقاسم آباد مراجعت کرد, 
روز بعد مبهدار برای ملاقات سردارآشعید عازم قاسم آباد شد ولی هنوز بیش از 
یک بیدان راه نیبموده بود که صدای تیر آزطرف مشق بلندشد, سیهدار نا ده‌مویز رقت 
و در آنجا ستطلم شد که یفرم و مجاهدین با بختیا ریهای دولتی جنک می کنند سبهدار 


بناچار بهبادابک: رفت. 
د کتر آفایال که در آن سشر جنگی گس گنج داشته شرحی در 
منک علیشاه عوض تحت غنوان برد حونین علیشاه عوض نوشته که بطور اختصار 


در اینجا نقل بی‌شود. تزاتها که با تویخانه سنکین مجهز 
بودند یه‌سجاهدین تزدیکك می‌شوند و آنها را زیر آتش 
تویخانه می‌گیرند آتش توپها بدرجه‌ای شدید و وحشت‌آور بود که عده ژیادی از 
مجاهدین که جنک دیده بودند فرار می کنند و فقط دسته برق که در تحت س رکردگی 
یفرم بود و در آن موفم اژ چهل نفر عدهشان نجاور نمی کرد پایداری بی کنند سبهدار و 
۲ ۱ ارد ؛ ۱ رک 
جمی میج هدین بیاغ محصوری وارد شده دیوارها را سوراخ کرده و بنای 
تیراندازی را به‌طرف دشمن می‌گذارند. 
من پا خبرنگار چند روزنایه خارجی برای مشاهده میدان حنگث در یک بونجه زار 
داز کشیده و سیدان جنکت ۳ تماشا سی کردیم» مخضر روزنامه تایمز که مور تامیبله 


۰ ارب انقلاب متروطت ابران 


می‌شد و در بوقعی که مجلس به‌توپ بسثه شد به‌ایران آسده بود با دونفر میخبر 
زوزنامه‌های روسی که یکی بائچه ولسکی مخبر روزناسه نوورمیا (ارگان دولت 
استبدادی روسیه ) و دبگری کرستکی نام داشث و مبر روزنانهٌ دسکرات روکونه. 
سلوو بود در کنار هم بودیم, 

عمینکه کرسنکی پایداری و استتاست پمرم را دید از من ثفاضا کرد که او را بد 
بفرم معرفی کنم» پس از معرفی از پفرم سئوال کرد آیا شما امیدوار هستید بتوانید نه 
تهرال برویه یفرم جواب داد بطور حتم به‌تهرال خواهم رفت. یس از این بذا کره 
مجددا دریونجه زاردراز کشيديم کرسنکی به‌سخبرئوورسا گفت یفرم می‌گوید بطور قطم 
تهران خواهم رفت. سخبر مد کور بطور سستخره جواب داد که منهم همین عقيده را دارم 
که اگر یفرم زنده یماند او را به‌تهران خواهند برد و درمثایل دروازه به‌ذارش خواهند 

در این موقم که هجوم قراتها بشدت رسیده بود و می‌خواستند از دو طرف سجا هدین 
را محاصره کنند و همه را آزمهان بردارند, یفرم که ستوحه مسخاطره شده بود عده خود را 
جمم کرد وگفت من دستور دادم ذواموپ یکی از جناح چپ و دیگری از جناح راست 
بهاردوی دشمن آتش قشانی کند و خود منهج ازقلب به‌قشول دثلمن حمله کنم ع رکس 
با من همراء است پباید و هر کس می تراد راه خود زاریتشی بگیرد و برود. 

برطبی دستور بقرم توپها به‌شلک پردالختید و خود آوسواره با عده‌ای که همراه 
داشت بدول خوف از مرگ در بیان صدها کدوک توپ و تقنگ چون حاعقه به‌فلی 
دشمن فرود آید و صف دش را درهه شکافت, دشنین بزاسطه ابن جوم تجاعاند و 
غیر منتظره به‌سه قسمت نقسیم و از هر جدا شدند و باین ترتیب زنجیر محاصره گنه 
شد وعده‌ای ار قزافها کته و حمعی مثواری شدند, 


یغرم می‌نویسد: هئوز چنه‌ساعتی از جنگ عییتاه عوض 
نگدشته بود که یک دسته سوار پختیاری ار دور نمایان 
شدند چند نفر از ارابنه بختیاری که در اردوی من بودند 
بتصور اینکه سواران مذ کور بختیا ریهای مشروطه خواهاردوی 
سردا زاسعد مي‌باشند که بیاری ما آمده‌اند با شادی به‌طرف آنها رفتند ولی نوز دیست 
قدم با سوارال یختیا ری فاصله داشتند که مورد حمله سواران مذ لور که طرفدار دولت 
بودند گشنند و در نتیجه چند نفر مجاهدارمنی که از روی اشتباءه بهاستتبال بیختیارییا 
رفته بودند مچروح گرنت: من فورا متوجه اشتباهی که شده بود شدم و بللادرنگ دستور 
دادم که به‌بخبهاربها حمله کنند در بتیجه جتگی روی داد که عده‌ای از طرفین کشته 
و زخمی شدند و درنتبجه بختیا ریهای دولتی فرار گردند, 


جنگث با دوستان 


کلب شم ۱۱۸۱ 


یک ساعت بعد از این واقعه یک دستة دیگر سوار بختبا ری از طرف راست میدان 
جنک نمایان شد من بخیال آنکه اینها هم از سواران بخنیا ری قاتا وزیا خستند 
به‌مجاهدین دستور دادم که روی مین دراز کش بکنند و عمینکه سواران بختیاری 

ژزد یک شدند به آنیا شلیک کنند. 

۴ دسثور من فوراً بموقم اجراگذارده شد و هنوز تدایع نج آرجهتدر با 
فاصده داشتند که مجاهدین بیان آنها شلیک کردند و عده‌ای سوار بختیاری از 

به روی زسین افتاده مقتول و مجروح شدند بخلاف اتتظار از طرف بختیا ریها 9 
نشان داده نشد و به‌سا حمله نکردند طولی تکشید که به‌اشتباه خود بی‌بردیم و دانستيم 
که این دسته سوار از دوستان سا و پیش قراولان اردوی سرداراسعد می‌باشند این بود 
که با یک دنیا تأسف و شرنندگی به‌طرف آنها رفتیم و آنها را دربرگرفتيم و ازاشتباهی 
که شده بزد نعذرت خواستيم چیزی که موخب تأسف نا شد این بود که دونفر از 
خانزاده‌ها که متسوب به‌سردار اسعد بودند در تپجه این اشتباه کشته شدند, 

برداراسعد سوارال بختتاری زا گرد خود جمم گرد و شرح واقعه و اشتباهی که 
شده بود به زیان بختیا ری برای آنها لقل نمود و با اينکه خود او شسخصاً از این پیش آند 
بسیارمتاسف بود کوچکترین اطها ر دلتبکی کیرد و با کمال مهربانی با ما رفتار نمود. 

گ کتر آفا بان می‌ویسد: جرن ت سأسور تدم بچروحین ۲ به حصا ولد پبرم و در 
مر بخخانه صحرایی بستری کنو از پفرم خدالضافظی 1 تردم؛ قرو" گفت ما فردا به‌تهرال 
وارد می‌تویم می‌دانی فردا چه روزی است گنه ند گفت ثردا چهارد شم ژویه است 

و روزی است له بلت فرانسه باستپل را فتح کردند و بیرق آزادی را نامب 
برافراشتند اميدواريم ما هم فردا موف بشویم تهرال را فتح کنیم و بیری متروطه را 
باهتراز درآوزیم. 


پس از آنکه مجروحن را ۳ بردم برای آنکه ار 
بخابره یجرماته اوضاع تهرال مطلع بشوم گوشی تلفون را به‌سیم تلفو بیان 
سفارت روس با قزوین تهران و قزونن وصل کردم و دونقر ا ز مجاهدین را که زبان 
روسی بی‌دانستند مأمو ر کردم که به‌مکالماتی "که میان سفارت 
روس ۶ اداره راه‌شوسه تهران به پهلوی می‌شد گوش. بدهند زیرا نیم آن می‌رفت که 
سفارت روس به‌قشول روس که وارد گیلان شده بود دسنور بدهد که از عقب‌سراردوی 
بلی رهسیار تهران بشوند و سالع ورود بجاهدین بهنهران گردند. ساعت هقت صید بج بوذ 

که ازسفارت روس یادا زا وا زلی خبر دادند که مجاهدین وارد تهران شدند, 
سرعت حر کت مجاهدین به‌طرف تهران نقشه روسها را خنلی نمود و فرصت برای 

آنها باقی نگذارد که ماتم ورود تشون ملی بهتهرآن کردند. 


۲ ریغ اتقلاب متروطت ابران 


سبهدار و دسنه‌ای از مجاعدین وارد بادامکك شدند و در 
یک بادایک اندله زمائی سایر دسته‌های مجاهدین بس کرذلی سردار- 
1 بجبی؛ میرژا علبمحمدخان و تضي‌السلطنه موسی خان بهآ نیا 
پبوستند, هنورساعشی از توقف اردوی بحاخدین در بادامک 
نکدشته بود که نیروی برگی از قشون دولتی سر کب ازقزاق»سوارقراجه دا » بختیا ری 
که دارای چندین عراده توپهای سنکین و ده‌ها مسلسل بودند از دوطرف به‌ست 
بجا هدین حمله بردند و دسته های مجا هد پن ۳ زیر آتش تویخانه گرفتند. 

بطور تحشبق عدة قشون دولتی از چهار هزار تفر تجاوز می لرد و ساعت‌بساغت 
ار قشونهای اندادی که از اطراف می وسیدند تقویت می‌شد. سیهدا ریید رلی ناید بوسیله 
قاصد برای سرداراسعد قرستاد و تقاضا کرد که هرچه زودتر به‌باری مجاهدین برسد 
سردار بهادر می‌نویسه مبهدار در یکی از نامه هایش نوشته بود که آگر زودثر به تمکك 
ما نرسید قشون ما شکست خورده و متفرق خواهند شد و کار از کار خواهذ گذفت 
سردا راسعد با اردوی خود تعجله . رهسیار با د ایک شد و وقتی سید که جنک با ۱ 
شدت بیان تشون دولتی و نجا عدین ذاوگیر شده بود, 

آنشن تویخانه قشون دولتی ید رحه‌ای ندید بود که در همان ساعث اول حنکك 
سواران شاهسون که‌به‌باری مشروطه خوا حان آبده بودند قرار کردند و عده‌ای ار آنها 
هو متفر شدند. 

در یادداشتهایی که از سپهدار به‌دست آمکه وی بی‌ویسد من در باغی که از 
دیوارها محصور بود؛ بودم ولیکلوله توپ و نقنکک چون باران برسر ما می‌بارید عد؛ 
زیادی از افراد ما فرار کردند دیگران هم روحیه خود را از دست داده بودند ما سه عراده 
توب کوهستانی ۳9 ولی حون دشمن تبه ای که بسبلط یه تو یخائه ىا بو د اثشغال 

من از دیوار بالا رفتم و در زیر آنش نویخانة دشمن و باران گلوله بکمک چتد 
نقر نفنگچی تتکابنی و دوسه لفر توپچی نوپ را سوار کردم و درجه‌بندی کرده و 
پیخو است خداوند شش تیر توپ بیان قشون دولتی که نبه را در اخنیار داشتند انداختم 
گلوله‌های شرپنل یکی بعد از دیگری. در میال قشون انبوه دشمن ترکید و لفات 
زیادی به‌آنها وارد آبد سپس مجاعهدین تفنک دردست و فریاد کنان به‌طرف قشون 
دولتی حمله بردند و با شجاعت و از خود گذشتگی به حنگ پرداختدد. بواسطه ثلقاتی که 
دولتیها داده بودند پای استفابتشان سست شد و از شدت حمله آنها کاسته شد و ما از 

در همان موقم تشون سرداراسعد وارد شد و یکمک با بدحنگ پرداختند, 

میرزاسليم ادیب‌العکما که در آل جنک حضور داشته و شاهد و اظر جریاناث 


کتاب شنم ۱۱۸۳ 


پوده می‌نویسد: 

در بین یاس و تاامیدی که گلوله توپ مثل تکرگ از طرف اردوی چهارگانه 
دولت به‌سر مجاهدین می‌بارید سبهدار شخصاً پای نوپ ایستاده اردوی دولتی زا که 
از سر زردتبه احمدآباد مجاهدین را به توپ ببنه بود پرا کنده و متواری کرده و قدرت 
خدا داده ملی را جلوه‌گرساختند, این جنگ نا غروب آفتاپ ادابه دائنت بدون آنکه 
قتح و شکست نصبب یکی از دوطرف بشود, 


بترم در یادداشنهایی که از ود بیادگارگذارده دریا ر‌وقایم 

و حوادث حتگهایی که در مان راه‌قزوین و تهرال روی داد 

چنین بی‌نویسد: مصمم شدیم که نه‌سوی تهران پیشروی کنیم 

ولی اسلحه و بهمات با کم کم رو بداتمام می‌گذاشت و رفقا 

همم به‌وعد؛ خود در ارسال مهمات وفا تمی کردند برای حل اپن فضیه و تأمین اسلحد 

شخصا به‌طرف رشت عزیمت کردم درتاریخ ۱۴ ژوئن هفتصد نفر مجاهد به‌طرف تهران 
یتروی کردند و در ینگی‌امام اردو دم متنظر من بودند در۱۸ ژوئن به‌قزوین مراجعت 
کردم و از آنجا شتابان به‌سوی بنگی‌امام زهبارو در آنجا از بجاغدین ارستی دودسته 
تشکیل دادم و آنها را به‌طرف تهران تژوانه کردم آین ده تا حصارلد پیشروی کردند و 
در آنجا مثوفف شدند ولی عفتاً سورد حمله پیتفی‌قراولان هنگه‌قزاق قرا رگرفند. پس از 
سه‌چهارساعت زدوخورد های شدیدء قزاقها چها رثتر کشته در میدان جنکه بجا گذارده و 
سراسیمه فرار کردند در این میان من و ایر دمتجات وارد میدان جنک شديم قزاقها 
پس از جنک سختی سنگرهای معکم دره کرح را تخلیه و بهسوی شاه‌آباد حر کت کردند 
و در آنجا مستثر شدند درساعت هشت‌شب ۲۱ ژوئن با فوای دسته جمعی به‌شاه‌آباد 
حمله نمودیم, من چهل نفر ازسجا هدین شجاع ارستی و ده مجاعد ایرانی همراه داشتم, 
با دسته پبجاه‌نفری از سمت حئوپ به‌شاهآباد حمله‌ور تدیم مستبدین در کاروانسرای 
ستحکمی مجتمم شده و ستگربندی گرده بودنده. در اطراف این کاروانسرا جنگ از 


تا هت شب تا میج دوام تاقنت‌ر درتمام این لت تیراندازی شد بدی ار دو- 


یفرم بی نو پسد 


طرف ادامه داشت؛» در حریانل زدو خورد قزاقها براثر عدم نوانایی و مقاوست تصمیم 
به‌عقب نشینی و قرارگرفتند ولی در این بين قوای تازه یکمک آنها رسید و این گروه 
یک عدد مسلسل و دوعدد توپ با خود آورده بودند قوای نازه وارد روزنه ابپدی دردل 
مستبدین با کرد. با رسیدن و الحاق قوای مذ کورآنها مجهز به چها توب شراپنل ودو 
توپ مسلسل شده بودنه در ساعت‌شش صبح به‌من خبر رید که سجاهدین ایرانی 
عقب نشیتی کردنه من این خبر را باور نمی کردم و یکنفر از افراد خود را برای تحقیق 
فرستادم پس از تحتبتات صحت خبر مزبور مسلم شد مقدار مهمات و فشنگ افراد خود را 


۴ ناویخ انفلاب سثروطت ایران 


باژرسی کردم و در ننسجه دریافتم که قشنگهای موجود پس از یکساعت تبراندازی تماء 
خوا هد شند, مجا عدین ایرانی در ضمن عقب نشینی گلوله‌های ثوپ را همراه برده بودند 
حمله دشمن رفته رفته شدیدتر می‌شد و گلوله‌های توپ و مسسل آنها زسیتهای اطر اف را 
ژیرورو می کرده رفتای ما چون ستاهده کردند که نمی توانند توپ را با خود ببرئد یدون 
اطلاع من توپ را در جا گذارده و فرا رکردند» در این گیرودار یکنفر از مجاهدین ارسنی 
پنام دراد کشته شد قوای ستبدین از مشاهدة عقب نشینی ما بجوش آمدند و باران 
گلوله به‌سرما ریختند» با مشّاهده این اوضاء دريافتم که دیگر نمی‌توانم با عده قلیلی 
در مقابل گلوله دشمن ابستادگی کنم و از طرف دیگر چون عقب تشینی دسته جمعی 
برخلاف عقل سلیم, بود لذا دستور دادم له مجا هدین دسته دسته عقب نشیلی کنند باین 
ترتیب. افراد من کم کم عقب‌نتبنی کردند تا آنجایی که در -نگرهای مقدم جبهة 
حنکث فتط من با پنج نفر باقی مائدیم و درضمن عقب شیتی مشاهده شد که رفتا توپ را 
بجای گذارده و فرا رکرده‌اند؛ خواستم ثوپ را همراه خود ببرم ولی موف نشدم زیرا 
نوپ دردشت همواری افتاده بود و دشمن ار مشاهدة عقب نتبتی با و بیروزی حوبتشس 
به هیجان آمده و ثیراندازی خود را میفهتر کرده بود. در نتيجه تصمیم گرفتم که توب 
را در همال جا گذارده و عقب نشيتي"کنم ولیقبل از حر کت کلیه چرخهای توپ را 
درآوردم و با خود برداشته و توپ گناب شده را بجاي گذاردم و به‌سوی کرج عقب- 
نشیتی کردم. 

بعداً قزاتها می‌آیند و این توپ خراب له را با ود می‌برند و این توت را 
پلافاصله به تهران حمل بی‌نمایند و در آنجا بهمراهی عده کثیری قزاق و اشخاص دیگر 
آن را با جلال و ابهت خاصی در خیابانهای ثهران به‌سعرض نمایش سردم قرار می‌دهند 
و برای اهالی شهری شرحی بی‌اساس ببلی برشکت قطعی سجاهدین و بتلاشی تدن 
حقوف آنها منتشر بی نما یلد, 

د رکرج سبهدار با اقراد خود به‌قوای ما سلحق شد و در حین زدوخورد رشادت 
قابل تتدیری از خود نشان دادند و درحین حر کت ازینگی اىاأم به‌سبهدار خبر می‌دهند 
که قراقها مجاهدین ارستی را از بین برده‌اند و معواری نموده‌اند. سپهدار که بی‌اساس 
بودن شا یعات مذ کور را درك می کند به‌آنها وقعی نمی‌گذارد و شتابان به‌سوی ماحر کت 
می کند, در اين ضن ثماپندکان روس و انگلیس به‌حضور ما آسدند و از طرقف دو 
سفارتخانة مد کور نابه‌ای که مخمون آن تقریباً از این‌قرار بود به‌من دادندء شاعنشاه 
قرمانی مبلی براعطای مشروطیت صادر نموده است آگر شعا از این موضوع سرپیچی کنید 
از حمله آشوب‌طلبان که مابل بهبرهمزدن نظم و ات عستند قلمداد خواهید شد در 
این صورت دولتهای متبوع ما بناچار درامور داخلی شما مداخله خواهند کرد. 

درجواب این نابه توشتیم که ما با کمال خرسندی بیشنهاد شما را قبول‌می کنیم 


کناب شنم ۱۱۸۵ 


چه یگانه درخواست ما برقراری اصول مشروطیت است ولی چون شاه بارها به‌وعده‌ها و 
وت خود پشت‌پا زده» ما به خود حق می‌د هیم که بهوعد؛ آخیر وی نیزاعشاد 

شته باشیم آگرتاه واقعا پی‌غرضانه می‌خواهد اصول متروطبت را برقرار سازد باید با 
2 عدة صدوینجاه‌تفری وارد شهرشويم و بایه مجلس شورای منی را دا 
و فوری فرمان انتخاب تمایندگان مجلس را صادر نماید و وزرای خائن و بة کار را از 
اطراف خود دور سازد که علت اصلی اين خونریزیها بوده‌اند. آگر این بیتلهادهای ما 
مورد قبول وائم گردید حاضریه با او از در سالمت و صلح د آییم و الا بدجنک همچنان 
ادایبلد ای دات. 

چون نمایندگانی "که به‌حضور ما آبده بودند از طرف شاه اختبار تام نداشتند 
خاطر نشان ساختند که پس از حه‌روز به‌پیشنهادهای ما حواب خواهند داد و پسی از 
سه روز حواب دادن د که شاه با پیشنهادهای ما موافقت نکرده اسد. بس ازختم این 
بذا کرات که مننج بهتتیجه ملیت نگردید تصمیم نهایی اتخاذ کردیم که به‌سوی 
تهران حر کت کتیم, 

در شب ۲۲ ژوئن سرداراسندا پههراهی صدنفر در ده‌قره نبه به‌ملاقات ما آبدند در 
من این ملاقات تصصیم گرفتند که, بهفیرژز بهرام که نحل قوای دولتی بوذ حملد 
دنيم. افراد بن در سر ئز و افراد گلوارابعد داح اج ,راست و افراد سبتیدا : وم 
چپ حبیه قرا رگرفته بودند. فیروز بهراد د 33۷ ۱-۳ تبهران واتع اللیتوی حبح رو 
۴ زونن من بانفاق میرزاعلیخال سرتیپ شروغٌ به‌پیشروق کرد یم ودره انش 
قر‌تبه جنک شروم شد افراد من از ه طرفن محاصره شدند اقراد یرزاعلیخا سرتیپ 
یس از دونفر کشحه دادن فرار اختیا رکردند فقط مپرزاعلیخان باتفاق یکنقر در آنیجا 
بافی سا ند حنک‌سختی درگرفت و تا ظهر ادامه داثشت طرفداران استبداد چون دیگر قاد وب 
مقابله با ما نبودند این پار به حیلذ ذیل؛ توسل حستند. مسلبدین بحنیاری دوزی زده و 
پرچه فرمز که علاست آزادنخواهی بود برافراشنند و پیش آسدنده من چنین بتداشتم 
که آنها بخبهاریهای مثروظطه خواه هستند که در فاصله پانزده کینومتری با قوای 
دولتی مشغول جنک بودئد مستبدین بختیاری به‌صفوف قشون مجاهدین داخل شده و 
وققا را خلم سلاح نمودئد و بقصد دستگیر کردن من سراغ قرمانده را می‌گرفتند یکی از 
رفقا ینام آبراهام که از اهابی جبان دهات پید از وضع صحبت و لهحه آنها نهد 
مقصود آنها چیست بلافاصله به‌می اطللاع داد که خیال دارند شما را زنده دستگیر 
کنند چول از نقشه خانتانه این عده اطلاع حاصل کرده بدون فوت وقت بوسینه شیک 
موزر آنها را فلس برزسین کردیم در این زد وخورد فقط موزر و ده تبر بکار می‌رفت 
بختیا ریها پس از آنکه پنجاه الی شصت تفر کشته. دادند پا بفرا رگذاردند, عده‌ای که 
بضد ما دست بجنگك زده بودئد سبعد نفر بودند درصورتی که عده ما از پنجاه تفر تجاوز 


۶ ناریخ انقلاب مشروطیت ابران 


نمی کردء 
" درحین چنین زد وخوردی دولقر ارسنی قققازی بنام خجرومامیکن و یک نقر 

گرجی کشعه شد و دو تفر ارسی و سلعان زخمی شدند. 

این اقدام خطرنا کك بختاریها علت دیکری نیز داشت» شاه برای سر من ده‌هز! ر- 
تومان جایزه تعیین کرده بود آنها با دلی آ کنده از حرص واآز د رصدد زنده دستگیر کردن من 
برآمدند لاجرم پیوسته سراغ مرا می‌گرفتند. پس از فرار بختبهاربهای فوق‌الذ کر 
بختبا ریهایی که بطرفداری از مشروطه می‌جنگیدند با پرچم قرسز از دور نمایان شدند 
چون دقع اول فریب خورد» بودیم ابن با رما یر بتصور ایتکه این عده جدید از افراد 
دشمن عیتند به‌آنها اخطا رکردیم که حلوتر نیایند آنها عم از متّاهده کلاههای ما 
به‌ائتباه انتاده و بگمان اینکه با قزای عستیم به‌با شلک کردند بر اثر تیراندازی 
متقابل که عنه سوءتفاهم بود هفت نفر از بختباریها له چهارتن؛ از خوانین معرود 
آنها بودند کشته شدند. 

دراین بین یکی از افراذچتپهدار با تفاق یک عده افراد مجاهد بختیا ری بیئی آبده 
و گفنند این عد؛ نازه وارد از مجاهدین بنشروطه خواه بختیا ری می‌باشند و شما بی‌جهت 
به‌سوی آلها تیراندازی کردید ذر این وفت طا(بهاشتباه خود بی‌برديم ولی دیکر کار از 
کارگذشنه بود و بختیاریها نمشهای خوزد.را برداشته پادلی پر از کینه به‌طرف اردوی 
سرداراسعد رفتند, قبل از عزیمت آنها بختیا رتهایی*نه باتفاقيسپهدار به‌محل حادثه 
آنده بودند ازمشاعدة اجساد کشته شدگان شبون وزاری عجیبی براهانداعنند, 

پطوری که در بالا ذ ک ر کردم در میال آنها چند نفر از خوانین ناسی دیده می‌شد 
آنان از ما تشکایت کردند ولی هنکاسی که احاد کشته شدکان بختبا ربهای استیداد 
وا دبدند از بغض آنها تا آندازه‌ای کاسته شد؛ زیرا در ان آنها خانهای مشهور حلب 
توحه م کرد سردا راسعد ثرمانده بختباریها که سخصی فهیم و مدبر بود چون از واقعة 
بذ کور اطلاع حاصل م یکند نامه‌ای بدین مضمون به‌سبهدارمی‌نویسد استدعاسی کنم 
از قول ما به یفرم‌خان و سجاهدین ارمنی خاطرنشان سازید که خاطرمن از اين پیش آمد 
متاثر گشته ولی چون این اقدام عمدی صورت نگرفته و ناشی از سوء تفاهم بوده لذا 
خواهش می کنم ما و شما آن را به دست فراموشی بسپاريم ژیرا هدف و منعورما در این 
وقایم بحرانی چنین تقاضا می کند که دست‌به‌دست هم دهيم و با دلی پراز کینه به 
تهران حمله‌ور شویم» در خانمه من امیدوارم که یفرم ال با در نظرگرفتن هدف و 
مقصود ما خواهش مرا بپذیرد لذا من فبلا از ایشان اظها ر تشکرمی کنم. 

نن له فرصت مناسب برای بی بردن یه‌افکا رعالی و تناسانی تعسخصیت, ممتا زسرد ار 
اسعد رئیس بختیا ریها بانتم با تفاق تشون به‌سوی باداسکك حر کت کردیم» در نزدیکی 
بادایک برفراز ثبه عده‌ای از قزاقها درسنکری جای گرفته بودند مجاهدین بختیاری و 
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مسلمانها تزائها را وادار به‌فرار نمودند و در نتیجه تمام عده مجاهدین برفراز تیه مد کور 
متم رل زگرد بدند. در این بین جنک سخنی در بادابک میا با و قشون دولتی در 
گرفت و مدت چند ساعت ادابه یافت: 

تا ایتکه با بالاخره بادایک را متصرف شدیم. در منگرهای بادایک مه روز 
منوالی با قزاتها و بختیا ریهای استپدادی درجنگ و نراع بودیم؛ درحین این زدوخورد 
یکی از رنفای ارسی ما موسوم به‌دسیان که اهل آنجا و مالک بود کشته شد و در بایداد 
سومین روژ جنک بادامک قوای دولتی حملة شدید نهابی خود را شروع کرد نوبها و 
مسلسنهای آنها از سه طرف با را گلوله برسرما می‌با رید» فراقها در حت حمایت وپهای 
خود به‌سمت سنگرهای ما پیشروی می کردند. 

عده‌ای از مجاهدین از حمله شدید تشون دولتی نرسیده پشت به‌دشمن گردند؛ 
من برای متابله با حملف سخت قوای دولنی دیوارهای دهکده را ترلد گفته و ثوپی عمراه 
برداشتم و به‌طرف حناح رایثٍ آنها له خیلی پیشروی. ترده بود حر فلت کردم ده‌ای 
در سنگرهای آن حدود جا لاقِقّو توب را بکار انداختم اتفاقاً شلیک توپ براثر لباقث 
و آداردانی فلودر آلسانی خبلی کار فاقم شد چون از جناح راست دشمن به‌جبهد 
مر گزی برگشتم دیدم از مجاعدین‌عدة قلیلیمدر سنگرهای خود باتی نالده‌اند؛ از 
مشاهدة این وضع بی‌اندازه عصبانی عیام و در چهاز طرف دهکده قراول گذا,دم ودستور 
دادم که هرکس درصدد فرار بررآمد بیدرلکد قیربارانش کنند چون به‌سمت دیگر 
دهکده رفتم دیدم که سیهدار با تفاق هفتادنفر تال عقب نشیتی دارد ب‌وی نزدیک 
شده پرسیده کیجا ی روید تا از اقداباث خود او را متثلر ساختم و یاداور خده که 
ذرهین نحل آراء نتننه‌او متتظر افدامات من باشند, به‌خرف بسن گزش فرا داد درزتر 
درختی بانتظارم نشست سپس توب دیگری را پا خود برداشته به‌طرف جناح چپ 


ح»: ۷۶ 
دمن , حر لك کردم مجمود خان ۹1 از فارغ ا"تحصیلهای تم وسیه تام اسلامیعل بود 


به‌سوی حناح جنب فننمتاشلیکتا کرد دستور دادم درست گلوله‌های توپ را پهتقطه‌ای 
که مسلسل و توپهای دشمن عست نشاندگیری کند و درنتیجه اين تیراندازی توبخانة 
دشمن بزودی خاوش گردید سپسی یه‌حبهه مر کزی برگشته و رفتا را همراه خود 
برداشته از منکرها بپرون آمدم و بدون ترس و بیم با وجود تیراندازی شدید دشمن 
په‌صفوف آنها حمله نموديم دشمن که دبگر یارای سثاومت نداشت سراسیمه به‌عقب- 
نشینی دز ده احمد آباد متعر کر گزدید, دمتور دادم از حه طزف به‌سوی آنها تلیکک کدید: 
خود در پشت توپ سوم فرارگرفته اتف یکی ازگلوله‌های توپ ما درست وارد دهانه 
توپ دشمن شد و آن را از کار انداخت. این اتفاق افراد دشمن را سرعوب نمود و باحال 
وحشت د رصدد فرار از این نهلکه برسس‌آیند» ما فرار دستجات دشمن را بخوبی مشاهدء 
می کردیم» درست در جناح چپ آنها دهکده احمد آیاد قرار داشث با دهکده مد کور 
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ر با فاحبله متصرف شد یه ۳ راه حر کتمان به‌طرف تهران باز باشده ان ذ عهکده دِ 
فاصل؛ ۱ ۲ کیلومتری تهران وافع اسییین 


پتج روزی که من در رباط کریم .وتف بودم با عبهدار 
ی مکانبه داقتم یبا لرات با مجمه علیتاه بجا یی شرسید 
#۳ مي‌تویمه يا اردو به‌طرت بافث آپاد حر لت لرده» در حدود بافت آباه 
مطلم شده که فشون دولتی » یانت‌آباد را تصرف درده و 
اردوی دولتی در آنجا سترگشته است» جولن می‌حواسله بمون مشورت سبهداو با 
تشون دولت وازد جنک شوه لذا در قاسم اباد اطراق خردء و فردای آن روز شر قره‌نیه 
باسبهدار بلاتات نمودم , در این موقم یافث‌آباد» شاهآیاد: حسن آباد: قلعه‌شاه و تید سیف 
در تصرف فوای دولتی بود. بیستم جمادی‌الاخر یکنساعت از رورگذشته با صدای 
شلیکت تشون دولت از خواب پندار تدم و بداقراد ابدو دستور دادم نه در پبرون 
قربه در خال آیافتناه ی مت پشنور باشند, بزززدی افومینه له خنکت. میات سبهدار با 
اردوی امیرسفخم آغا زکشنه چول عفن شون دولنی زاد بود سنور دادء جناح چب 
قشون اردوی سبهدار را اغراد سا تقویتم دنتد, 

یفرم حان که پیش قراونی قتتونمجاهدنی. وا عیدهدار بود در موقعی ند 
سنی خواست یه طرف یا د امکك برود مصادف ب گنوی دولتی مشود و به حدکت می‌بردازد, 

شعار اردوی مجاهدین پستن پارجه ترنر#به‌بازو بوده جون ما محال نکردیم 
پارچه فرسز به‌بازوی افراد بختباری پندیه دسته‌ای از قشو تحت فربان یغرم افراد 
ادوی با را قشون دولتی پنداشته بودند و به‌ما حمله‌ور شدئد و از طرفین جند نفر لسنته 
شدند ولی بزودی منهذ به الشاه خود بی‌بردند وا قالنف پسپار در سقاه 
برامدند, 

همان روز اردوی با با امیرمفخم به‌چتکك پرداخت و نا غروپ آفتاب جنگ ادایه 
داشت و اسدالته خان داباد صمصا‌السلطنه تصرالته خان دایی راده و بانزده نفر دیکر 


ار افراد با کشته شدند آن‌شب را این دولشکر در بتابل هم به‌ضیح رسانیدند و حبح 


دو پا ود حنگت شرلاح تد سای از روز نخذشته ۵ ند بلاج ععرس توب ار دور 
قافن ما وسید و پس ار حقیق معلوه شد تشون -بهدار به نشول دولنی در بادذایک 


به جنگ پرداخته اند, 

طرف عخیر سین خج دم ر بد کیک مبهدار رسائید م و وارد بیدان کارزار سد مر 
اردوی دونتی که در بادامک با با می‌حتگید ازچها ر هزار نفرمتجاوربود و از یک نوپحانه 
نیرومند و تویجییای ماهر بهرسند بود تکیه گاه تشون دولتی شاه‌آپاد» یافت آیاد» تیه 
سیف؛ دیاشاه و احمد آباد بود و در آنجا استحکاماتی بلا کرده و پشت سراردوی خود 
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را برطبل اصول ننلامی محکم کرده بودند فردای آن روز هم جنک بشدت اداسه 
داش و تلفات ستگینی به‌ طرفین وارد شد. 


آن روز حنگد باداک تا غروپ آفتاب ادامه داشت‌بدون آنکه 
ح رکت به‌طرف تهران فتح و شکست به‌یکی از دوطرف وارد شود ولی آتش نویخانه 
فشون دولئی بسبار سهمگین بود و تلفات سلگیلی به‌ملیون 
وارد اورد, 
بو اسطله وسیدن سب علبعا حنک متا ز ثه شد و طرفین به‌ا ردوگاه خود بارزگشند ۵ یه 
تیه جنکد قردا برداخنشد. 
پاسی از شب گذشته سردارآمند و سیهدار و چند تفر از سر کردگان قشود ملی 
به‌سشورت پرداختند و بس ازگنعگوی بسیار براین عقیده شدند که بدون آنکه اردوی 
دولتی منوحه شود از تاریک شب استفاده کرده روائه تهران شوند و پایتیخت را 
غانلگیر کرده اشغال نا بثلاابی نتب سردارال تشون بسیار عاقلانه و مناقه سباری 
شار برد اشنتن 
اول,آنکه از تهران به‌سرداران ملی بمب _یاده بودند که شاه در نهیه بکك قشون 
تبروستد جندین هزارنفره است که کف‌کمکن اردوی دولتی له پا ملیون در حنگده است 
بقرستا. و گاه اردوی دولت پوسیله فترن اعزامی تا زه ۳ تقویت می‌شه کارشکل 
دوم» آگر جنگ باداسکد بطول می‌الجامپد ولو آنکه به‌فتم فشون ملی خائمه 
پید! می لرد چون شهر تنهران در آن زسان دارای دروازه‌های محک و برج و بارو بود 
و خندق عمیتی لد بوسیله: خا تریز موتفم حفاظت می‌شد شهر را احاطه کرده بود 
بسههولت سمکن بوذ وسایل دفات شهر را فراشم نمود و با ساحی ستگرها و بصب توب 
در روی ارثقاعات و گماشتن قوای نظامی در سردر دروازه‌ها و خا کریزها فنح شهر 
مشکل و بدرازا بکشد. 
سوم؛ سردارال ملی اطمتان داشتند که عد؛ زیادی از مشروطه خواهان نهران از 
دیر زسانی مسلح شده و خود را برای جنگ آماده نموده‌اند و بمحض ورود فشون ملی 
پیاری آنان فیام خواهند کرد و به حتگک خواهند پرداخت. 
چهارم: با غافلگیر کردن شهر تشون بلی می‌نوانست بسهولت نقاط مهم که از 
نظر استرانلژیکک اههیت دنت از ان جمله سجد سبهسالار و نجلس / اشغال نما ید واز 
این راه سزیت بر دتمن پیدا کند, 
2 بود که عنوز پاسی ارب نگلاخته بود که اردوی ملی بدول سروحدا و 
بدون آلکه بگدارد دولتیها که بت از بک کبلوستر میان آنها قاصله نبود سلوحه شوند, 
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اردوی دولتی را دور زدند و لا زد حفینة میج طلوع کرده بوذ که تشون ملی درحالی که 
خواهم نکاشت وارد يا بتخت شدند, 


بطوری که نصرالدوله نقل ننکرد» در حلسه مشورتی‌ای که در بادامکک تشکیل یافت 
وثوق‌السلطنه دادور حضور داضت واببرداران ملی را تشوبق به‌حر لت فوری به‌طرف 
تهران نمود» وثوق‌السلطنه پیش از انقلاب گیلان لشکرنویس باشی قشولْ استرآباد بود 
و در زمانی که سبهدارسکوست و ربانتبت قشول انترآباد را عهده‌دار بود با او دوست و 
همدم شده بود بمحض اینکه خبر انقلاب کفلان را شید بهشقل دولتی‌ای که قاس 
پشت‌پا زد و مثل‌سایر مجذویین آزاده و فریفتکاکا مشروطیت راه گیلان را پیش گرفت و 
در جرگة مجا هدین وارد شد, 

وئوق‌السطنه بواسطه آشنایی به تشکیلات ادازی و محاسباتی قشون در اندلد 
زمانی اسورمالی قشون را اداره نمود و مهمات اردوی سلی را نهیه کرد و از همان زمان 
تا فتح تهران در تمام حوادت و چیگها با سبهدار هم قدم بود. 

همینکه سپهدار به وزارت جتکک منصوب شد بالاد رنگ وئوق السلطنه را به ریاست 
معاسبات کل قشون که سایق براین وزارت لشکر می‌نامیدند انتخاب نمود. 


فصل سوم 


حفاظت پا یتخت 


پس از آنکه دواردوی دولتی برای جلوگیری از قشون ملی از شهر بیرون رفتند» محمد- 
غلیشاه تمام وفت خودش را صرف تهیه نقشه شهر تهران نمود و به اسعحکام نمام نقاط 
مستحکم و سرثفم که برای جنگ و دفاغ متاسب بود پرداخت. 

تمام دروازه‌های تهران را له هر یک در حقیتت دز ستحکمی بود بخصوصاً 
دروازه‌های شرقی و جلوبی, را که در سر راه‌قزوین و قم بود بوسیله تویهای دهن پر 
قدیمی و خمپاره و عده‌ای سربا ز منتلحکم نمود. 

میدان مق و قزاقخانه و سربار زخانه های اطراف آن از دير زمائی سنگربندی شده 
و استجکاماتی در نقاط حسأس بنا کرده بودند؛ نز کنر عملیات جنکی فشون دولتی بود و 
چندین هزار نفر قزاق و سوار و یک دستکاه گوبخانه قوّی آنجا را اشغال و محافظت 
بی‌نموده عمارت محکم و مرنفم قزاقخانه مر لزار کان حرب و صاحب‌متصبان ارشد و 
حایگاه لیاخف فرمانده کل قشون بود و تمام وسایل حنگی‌ای که دولت در اختیار 
داشت یهآن احیه منتقل شده بود و عده زیادی توپهای قوی و دورزن در روی 
استعکاماتو ارتفاعات حا داده شده و طویله‌ها پر از اسب و قاطر بود و تما م‌سربا زخانئه ها 
از زافراد مسلح مالامال و سطح بیدان تویخانه ازگا ریها و دوجرخه‌ها و آسپولانس ها و 
ذخایر حنگی پرشیده بود. 

یست و چند قراولخانه که در نتاط و بحلات سختلف شهر تهران وحود داشت 
مستحکم شده بود و در عر یک سی‌الی پنجاه نفر سرباژ تباله روز مراقب و تراولی 
سی‌دادند و آمادة کارزار بودند, 

در چندین الط خاکریز خندق که مسلط به‌تهر بود توبهای بزرگ استوار 
کرده سخصوصاً درواز؛ دوشان تیه که امروز بلام ژاله خوانده می‌شود و درواز؛ حضرت. 
عبدالعظيم را بیش از سایر نقاط مستحکم کرده و توپ گذارده بودند سربا زخانه‌های 
تأبب السطنه» خیابان ماشین ,» سرقبر آقا را که که هریک کتجایش هزار تشر‌سوار و صریاز 
دالنت مسکخگم ۷ ت و بیذان نویخاته را که 


۱۹ ۱ تاریغ انقلاب مشروطت ابرال 


خود محل مستحکمی و دارای دبوارهای مرتفم و حجرات زبادی می‌بود مر آلز افواح 
سیلا خوری و معقائی فرار داده بودند. 

ارلك دولتی و عمارات سلطنتی و کلستان که عمگی دارای دیوارهای بستحکم 
می‌باشند ب‌وسیله سربا زان سس وگارد بخصوص بحافظت می‌شد و درعمارت تا رمخانه 
چند نوپ کالیبر کوچکث قرار داده بودند. 

در قصر قجر که مسلط برتهرال است و بحل محکمی است حنهین باطری نوپ 
دورزن که قاد ر بود تمام تهران را زیر آتش بگیرد فرارداده بودند. 

محمدعلیشاه سلطتت آباه را مقرسلطئت قرار داده و خدد و درباریانشی په‌آنیجا 
منتفل گردیدند و اطراف قصر را چندین حد نقر سریاز بیاده و واه احاطه و محافظت 
می نمودند, 

پاین ترتیب محمدعلیتاه شهر نهران را بوسیله هشت, نه هزار نفر فشول مجهز و 
نویخانه سنکین, و هزارها نفر از الواط و اراذل شهری مبدل به‌یکك دژسحکه نمود که . 
هرگاه قشونی که به‌استتبال ا(یتوهای ملی رفته بود شکست بخورند و ملیون به‌طرف 
شهر حمله بیرند پایتخت را از هجو و مقوط محفوظ نکاهدارد و مشروطه خواهان را 
در پا یتخت شکست بدهد. 


جون ه‌سرداران لکیس داده بزدئ که دروازه‌های شهر با 
از طرف قشون دولتی هکم نمودها ند مخصوصا درواژه‌ها یی 
در پمبا ده یت میدانسللی و تامتقویه هر جر که 
تفحاده حصرت ۶د یم و حاده‌فزوین ستتهی سی 
مصسبحت داتستند که شهر را دور رده و از دروازه بهحت آیاد 
۳ ۹ ط 0 ۰ ‌ ۰ 
وارد شهر بشوند چون دروازه بسته بود مجاهدین پا چند بمب دستی در بزرك را ار جای 
ننده و قراولها را لشنند و وارد محوطه شهر تدند و تفتکت پدست پدطرف مجلس روانه 
شدند. در طول راه به‌چند فراولخانه پرخوردند وزدوخورد میان سربازهای ساخلر و 
مجاهدین درگرفت که در ثتیجه جمعی کشته و زخمی شدند و تراولخانه‌ها یکی بعد از 
دیخری به تصرف فشون ملی درآبد؛ بمحشی ورود فشون ملی به محلس سریا [های دوسی 
که در مجلس بو دند راه فرار را پیش گرفتند و بحوطله مجلس یه دصری مجا عهدین ذرآسد. 
چود عمارت مجنس ویران تده بود و اطافها طاق و در و پنجره تداتت‌سرداران 
72 1 4 1 1 2 2۳ ۷ ۱ ۵ ۰ و تک ود 
مرج 2با سبعو مپوبا 2 رو مر لز ردال حرب فرار بدهند و تا خانمه حتکث ۲ 
آتجا سکنی ذاشته باشند. 
طللاب ستبد له در مسبجد سبهسالار منزل داننند بمحشی اینکه متوجه شدند 
نجاهدین وارد سحد شده‌اند از ثرس درهای مسجد را له بسیار بعکم بود. بستند و 


همکی در کتابخانه مسجد اجتماع نمودند سجاهدبن یک يمب در متابل ذر مسجد 


کنب تلم ۱۱۹۳ 


زسین زدند له عمارات اطراق را به لرزه درآورد و درسجد ارحا کدده‌شد سپس مناره‌های 
سحجد را اشغال نموده و در روی پشت بامها و نقاط مرتفم به‌نتگربندی پرداختیده, 

سیخ علی مدرسی بزدی که در مدرسه تبهتنا و نکن دانت داستانی از آن روز 
نقل می کرد له ذ ثر آن خالی از تفریح ثست : آخوندهایی که در سجد سپهسالار 
متزل داشتتد چون جملگی بستبد بودند فوق‌العاده از سجاهدین می‌ترسیدند و آنها را 
آدم خوار و بی زحم می پنداشتند» مجأهدین هه به‌شکل مخوفی خود را درآوزده بودند و 
هریک چند قطار فشنک دور کمر و شانه‌های خود پسته و یک نوزر به کمر آویخته 
بودند و تفنگ در دست داشتدد و بعشی از آلها یکك توبزه بمب‌دستی بر دوش داشتد ؛ 
کلاههای مجا هدین بزرگ و از بوست پر یشم بود بطوری له یکد قسمت از صورت و 
تردن آنها را می‌پوشانید» آخو ند ها پحدی از مجاعدین می‌ترسیدند و داستاتها از آنها 
شنیده بودند که بتین داشتند عمگی کشته خواهند شد واحدی جال بسلامت در تخواهد 
برد . پس ازآنکه در کتابخانم مسجد پتاهنده شدند و در را از داخل بستند با تن لرزان و 
چشم گرباال به‌وصیت یرد اخثن آشوندی درضمن وصیت کردن درحالی که گریه سی گرد 
0 ر می‌گفت, بچه هام ینیم خدند و ملعال ۳ بدر ببریه و 
بکلی از زند؟ کی مایوس بود چشمش:به‌سرقلیاف که بادگیر نتره داشت افتاد و در همان 
حال گریه وزاری آهسته بادگیر نقره توا( در جییتی گذابت ولی برخلاف انتظار و تصور 
آخوندها مجاهدین متعرض آنیا اشدند و كفط به‌بیرون نردن آنها از مدرسه قناعت 
ک‌دند. 

پس از آنکه سر کردگان تشون ملی در مجلس و مسجد مستف رگردیدند برطبی 
نتینه‌ای که قبلا نهیه کرده بودند تصرف غرناحیه‌ای از شهر را به‌عهده دمنه‌ای از 
تون ملی وآگذار کردند, 

ساعنی از ورود مجاهدین به‌شهر نگذشنه و هنوز آفتاب نزده بود که صدها نفر از 
مشروطه‌خواهان تهران که مکی مسلح و آباده برای جنک بودند وارد سجد 
سیهسالار شده و به‌تشون ملی بیوستند و رهبری آنها را در اشغال نقاط حساس شهر 
عهده‌دار گشتند آزادیخواهان معروف هم در اندلك زسانی خود زا به‌سجلس رسانده و 
چون یا رسهربان سرداران و سر تردگان قشون ملی را دربرگرفتند. 

پس از چندساعت تشون دولتی که در یادایک بود و اغفال شده بود وارد 
تهران شدند و به‌ساپر افوا دولتی ملحق گشتند, 

مهم‌فرین نقطه ستحکم که دردست قشون دولنی بود قزاتخانه و میدان مشق 
و میدان تویخانه و ارله دولعی بود: درارتفاعات اپن مرا کز غده زیادی توپ نصب 
کرده و جمعی سرباز و سوار برای حقاظت گمائنته پودند چند باطری توپ در بیدال ستتق 
و در قصر قجر و خالد ریز خندق دوشال تپه تصب رده بودند: چون قسمت عمده قشون 


دولتی در قراقخانه و بیدان مشق و سربازخانه‌های اطراف آن متمر کز شده بود و این 
ایکنه فوق‌العاده نستحکم و تسلط بر آن مشکل بود مردارال ملی لصرف ترزافخائه و 
شکست دادن شون متمر کز در آن را به‌عهد؛ یفرم وأگذا رکردند, 

هتوز ساعتی از ورود تون ملی به‌پا یتخت نگذشته بود که حتکت در لمام نثاط 
شهر آغا زگردید و صدای نوپ و تفنگتو,نارنجکك چون رش رعد در فضای تهران 
طنین انداژ شد و توپهایی که در سیدانْ مشق و فجر فجر و دوشان تیه استوار گرده بودند 
بجلس و مسجد سپهسالار را زیر آتش گرفتادر 

یک‌ساعت به‌ظهر مانده نمایندگان سفا رلشا روس و انکلیسی به‌بلاقات سیهدار و 
مردارانبعد آندند و باز جمان گفته‌های پیش را تکرا رکردند. از طرف.سرداران به‌آنها ‏ 
حواپ داده تد که با برای اعادة سشروطیت به‌تهران آبده‌ايم و تمی‌خواستيم حنکک 
تیم »ولی قشون دولتی هم در خارج تهران و هم درشهر به‌با حمله کرد و اقدام به 
جنک نمود ایتک که جنک آغاز شده دیگر راهی جر فتح و شکست یکی از دوطرف در 


فصل چها رم 


سه روز حنک 


مورخین داخلی و خارحی که تاریخ انقلاب مشروطیت را نکاشته‌اند و بعضی از آنها 
موفقی بطیع و تشر آن گردیده‌اند هیچکدام در اطراف جنک ه‌روزه تهران که تقدیرات 
نهایی آزادی سلت ایران را از قید استبداد دربرداشت و رشته تمام بجاهدات و فدا- 
کاریهای سسالة ملت ايران بهآن بستکی داشت بفصیل ننوشته و آن جنک حیانی 
را که بسفوط شاه.متمگن ف تغسیر زژيم نلک بلتهی شد یا ناسکوت گذرانيدة 
و يا آنکه بطور اختصار چند سطرفی,په‌نگا رش آن اختصاص داده‌اند» حتی روزنامه هانی 
که پس از فتح تهران پلافاصله در ایَخت منحشر شد اطلاعات مهمی از جنگی که 
بلت سه روژ در | کثر محلات و کوچة و بروناویانه‌های پایتخت با کمال شندت در 
جریان بود در دسترس خوانندکان خود نکاشتند: 

اگر مورخین و روزنامه نگاران ننوانستنه_و پا نخواستند و به‌عقیدة نکارنده 
نتوالستند بتفعیل جزئیات جنگی که یهفتح پایتخت ایران منتهی شد بتویسند زیاد 
سورد سرژنش نیستند و نکارنده این تاریخ عم یا اینکه تحققات عمبتی از صدها افرادی 
له در جنک سه روزه ش ر کت داشتند نمودم بطو رکامل و رضا بت بخثی قادر به نکارش 
جزئیات حوادث و وتایع نیستم و با اینکه علاقه‌ند بودم که دراین تاریخ آنچه را که 
دیگران نوشته اند بطور اختصار نقل کلم و مطلب و وقایعی را که سایر سورخین ناگفته 
گذا رده‌اند بتفصیل بنویسم دراین سورد نخواهم تواشست حق مطلب را ادا کنم و آنچه 
را که آرزومند بودم از عهده برآيم علت هم اينست که در جتکث سه روزه بجر دسته های 
منظم قوای رسمی دوئتی و اردوی ملی که از خارح وارد تهران شد» بودند و دارای 
فرماندهی منظم بودئد و صاحب‌بتصبان و سرداران منی آنها را رهبری می کردند در 
صدعا وی و برزن دسته‌های داوطلب از مشروطه خواه و مستبد به‌جان هم افتاده و 
به جنک و زد و خورد مشغول بودند و کمرین ارتباطی با یکدیگر نداشتند و نظم و 
ترتیب و نقته‌ای در کار نبود, برای آنکه بتوانم زد وخورد و حتگهای آن سه‌روز را 
درشهری که درآن زان د رحدود سیصد‌هزا رنقر جمعیت داشت و ا کثر سردم از مستبد و 


۶ تاریخ اتفلاب مشروطت ابران 


مشروطه حواه دارای اسنحه بودند و هرارها تفر با برای حفظ حان و مال و با برای ائتتام 
و با برای رسبدن به‌متصود و سرام با یکد بگر دست پگریبان بودند بتان کته ز بطور مثای 
می‌گویم هما نطوری که اگر متداری تخود سفید و میاه را در یک دیکه بزررگت پریزتد و 
زیر آن را آتش کنتد پس از آنکه آب بجوش آمد حگونه آن نخودهای ساه و سید بدون 
ال چند روز هم عرا رها سردم تهران از مستبد و مشروطدطلب بطوری در هم برهم بحان هم 
افتاده بودند که نگارش و شرح آن ار قدرت ربردست‌ترین نوینندگان خارج است: پا 
آنکه شرح و بان آن وفعیت تطور دفیق با در نظر گرفتن جزئیات انکان‌پدیر پیت 
بقدر فوه ساعی هستم که آن صحنه ناریخی را چون دیکرانْ نادیده نگرفته + تا آنجابی که 
اطلاعات و مطالعات و قدرت قلم ناجیزم احابه ی د هد حشی را که عردم حل| کار به کردن 


از دیر زسائی مردم نهران اعم اراپشروطه خواه يا مستمد ابتغلار داشتند له دیری نخواهد 
گذشت که بصعت ایرال با رد بگر عحد بارزار خواهد شد و مان دولت و منت حتکگد 
درخراهد گرفت. 


یفرم و سردا ربهادر بس ازفتح تهران 


پس از فتم کیلان و اصفهان به‌دست ملیون و زسزمه حر کت مجاهدین بهطرد 
نهران» آن ظن به پقین مبدل شد و بیش اژپیشی اهالی را نگران ساخت. 

اختلاف عقیده میان مشروطه خواعان و مستیدین کار را به‌دشمنی لشیده بود و 
رفتا ر تا هتیجار طرفدا ران سنجمه علتاه در دوره اسعتاد ضغیر مشروطه خوا هان را بکااینت 
آزرده خاطر کرده بود و آنش انتقام دردنها زبا له می کشید» ستبد این از کلمه میج هرد 


"کناب خنشم ۱۱۹۷ 


وحشت داشتند و از سرسختی و بی رحمی آنها داستانها نقل می گردند و یقین داشتند که 
اگر روزی فشون ملی وارد ثهران بشود شهر را با پمب سبدل به‌تل خا لستر خواهند کرد 
و به‌صغیر و کبیر رحم نخواهند کرد از طرف دیکر امپربهادر وزیر جنک اعلام کرده بود 
که پیش از آنکه انتلابیون وارد تهران بشوند» شهر را مبدل به‌ئل خالی خواهم 
نمود و همه مشروطه خواعان را از زیر شمشیر خواهم گذراند و حسرت تجدید مشروطیت 
را بر دلشان خواهم کذارد, 

اين نکرانی مروطه خواعان و ستدین سب شد که هردسته برای حفط‌حان و 
مال و خلبه پزخشمن مود و مسلج و مسجیز نماید و برای دقاع آباده باشد, 

صد‌ها اعبان. اتراف؛ رحال و تاهوادگان: تو کرهای شقصی وب تن حود را 
بسلح گرده بودند و دربام خاله ها بطوری که از نظرها پوشیده باشد ستکر و پناهگاه بنا 
رده بودند. 

حتی روحانیون که برطیق عادات و ستن در جنک شر کت نمی نردند اتباعی گرد 
خود جمم نمودند و آلال را عفزا گرفتن تیراندازی واداشنند بطوری که در یکی از 
نامه‌های حاجی شییخ فضل الته که ذژبثاب چهارم اين تاریخ به‌طیم رسید و از نظر 
خوانندگان گذشنت مشارالیه پنجاه قبضه تنگم ان,دولت دریافت ند و مقداري اسلحه 
از خارج تهبه کرد و متجاوز ازصه نقراتباع و بسلگالل خود را برای جنکك با مشروطه 
خواهان آماده نمود, 

مشروطه خواهان هم در هر کوی و برزن آتجمنهای سری چدد نفری داشتند و با 
فروخنن خانه و اثاثه خود مقداری تفدک و فننک نهیه نموده بودند و یا بی‌صبری انتظار 
ورود فشون ملی را به يا یتخت داشتتد. 

در نتیجه در تهرال دعلاوه سرپا زخانه‌ها و قراولخانه‌ها و تویخانه و قزاتخانه که 
تراک رسمی قشون دولتی بود صدعا کائون بلح بوجود آمده و هزارها نفر ازمستبدین 
و متروطه‌خواهان در زوایا و کوچه‌های شهر آماده کارزار شده بودند, بعازوه صیع 
حضرت که یکی از صاحبمضیان توپخائه بود و مامکرر ام او را در صفحات گذشته این 
نا ریخ برده‌ایم با پول زیادی که ممدعلیشاه در اختیار او گذارده بود عناً صدها تفر ] ۲ 
الواط و اویاش و فاطرچی را لبانس متحدالشکل و کلاه مخصوص که به نام کلاه صنیم 
حضرتی معروف شده بود پوشانیده و آنها را مسلح کرده و نقاط مرثفم و حساس شهر را 
که از نضر حمله و دفاع اهمیت داشت به‌دست آنها سبرده و آساده کارزار نموده بود. 

همیتکه خبر جر کت سجاهذین از قزوین به‌طرف تهران در شهر منتشر شد به دستور 
حاحی شیخ فضل الته» تیخ محمود ورابیتی با ششصد نفر اتباع مسلح خود وارد شهر 
شد و حفظ محله سنگلج و چاله سیدان دموا اسان گر درگ 

مشروطه ‏ خواهان هم سه‌سر کز مهم‌سلی در تهران ناسی ی" کرده بودند که در هر 
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یکك عده‌ای افراد مسلح عضویت داشتند و آبادة کارزار بودند؛ یکی کمینه حهانگیر 
که برهبری ستمال‌الملک اسیس یافته بود و بیش از سبصد نفر افراد بسلح امادة 
جنگ داشت» دیگر اعضای قدیم ائجمن برادران درواژه قزوین بودند که از دیرزمانی 
گردهم جمم شده و جمعی را مسلح کرده و سئولیت اشغال دروازه‌های غربی شهر را 
بدعهنه گرثه بودند» دیگری الجمن احرار سرقبر آفا یود که برهبری عده‌ای از کسبل آن 
بحل از آن جمله منهدی غلاسین رنگرز و مشهدی عبدابخالق تخت گیوسا 
تشکیل یافثه بود و چون استطاعت مالی نداشتند با فروختن اثائیه خانه و ترضص نم 
تلنگ وفشنک تهیه کرده و در حدود هفتاد نقر را برای‌حمایت از آزادی و مشروطت 
سسلح نموده و آماده کارزار بودند. برای آنکه فرزندان آینده این آب‌و خاک به‌یایة 
فدا کاری و قد رت ایمان آن مردبان پا کدل و صاف نیت بی‌بیرند خالی از فا بده تمی‌دانم 
کد از وضم زندگاز نی آنها چند کلمه بنویسم, | کثر این افراد در یک کاروانسرای خراید 
در طرف حنوبی 99 پشغل رنگرزی الغال داشتند و با کمال سختی و بدنختی 
زندگی می کردند و دسنهای آنها بوایطه رنگ ئیل چون قیر سیاه بود و بهمین جهت در 
جنگی که پیش آمد آنها پنجاعدین کیت نعروف شدند. 

همسر غبدالخالق. که تغل وهای اعتي نت وه بود و تال کنقحه هون 
عشعاد سالگی د رگذشت برای نکا رنده نقگل کیرد: 

«در آن روزهای طوفانی شوهر من هر چکه دب اه شش کردااله: پولی بدست پیاورد و 
پل یک جنک پفرد حون ند عاقبت چکه که ار گهنه را که یکانه فرش زیر 
پای ما بود به‌بیست و دوتومان فروخت و با آن یک تفن ورندل کهنه خرید و در نماء 
سه‌شباله روز که مبان ملبون و تشون دولنی حنکث بود بدون آنکه لحقه‌ای بخواید يا 
آرام پگیرد پا سربا ژها که در حربازهاته ای در هسایگی سا بودند جنگید و عاتبت 
مجروح شد و پس از خائمة حنکك مدت شش ساه بستری بود و پس از بهبودی چون بای 
راستشی تبر خورده بود تا آخر عمر سی‌تنگید و بزحمت راه‌می رفت». 

مجاهدین سیاه‌دست پسی از آنکه صدای توپ و لفتکک از مر نز شهر بلند شد و 
ورود مجا هدین را به‌س رکز اعلام نمود دسته جمعی به‌طرف سربا زخاته سرفب رآقا که بش 
از صد نقر سرباز در آن بود حمله بردند وبا شجاعث بی‌نظیری آن بنای سسنحکم را محاصره 
نموده و پس از سه روز جنک و دادن چتدنفر کشنه و عده‌ای مجروح سرباژخانه را 
تصرف کرده و سربازها را خلم سلاح نمودند و جوانمردانه بدون آنکه لوچکترین 
صدبه‌ای بهآنها بزنند با محیت و مهریالی و دادن خورالد آزادشان کردند. 

این مردال‌پا کدل که تمام دور: جنک را با شجاعت و از خود گنشنکی و دادن 
تلفات و تحمل خسارت بسیار در راه سلروطیت حنخبدند پس از فتح نهرال بدون 
نظاهر و خودنما ی تفنک را کنا رگذار دند و بدون آنکه یاداشی از ثسی بخواعند و 
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انتقلا رحق,شعاسی داشته باشند به کسپ و کار خود مشغول شدند. 


بمخضی آنکه خبر ورود اردوی سرداراسعد به‌قم به‌اطلاع 

ست 

۹ محمدعلیشاه وسید و زمزمه حر نت اردوی سبهدار از تزوین 
نقشذ جنکی دولتیها در شهر منتشر شده مخندعلیشاه با یکت حدیت بی‌سابثه‌ای 
یه فعالیت پرداخت» بطوری که می‌گویند شبها تا نیمه‌شب 

بیدا ر بود و تعام ساعات روژ را با سران قشون خود به‌سشورت و دادن احکام و دستورات و 
تهبه وایل جنگی و تقویت تون می پرداخث؛ از یکطرف بوسیلله سعدالدوله ار سفرای 
روسی و انکلسی ثتاخاً تمود که بان او و سرداراسعد و سبهدار واسطه بشو ند و از 
حر کت آنها به‌طرت تهران مانع شوند و آنها را قانم لحند که چون دولت مشغول تهیه 
افتتاح مجلسی شورای سلی با مان مقررات فا نون‌اساسی می‌باشد و مشروطیت را با تمام 
کمبت و کیفیت چون گذشته در ایران برقرار خواهد کرد دیگر آبدن آنها به تهران سورد 
ندارد و خوب است برای جلو‌گیری و خونریزی به‌بحل خود برگردند و منتظر اتدامات 
دولت باککاه ی از طرف دیگر قشون سانجلوی مگ را که در حدود بیست هزارنفر می‌شد 
به‌دودسته قسمت نمود» یک قسمت را ساعولجلوگیری از اردوی نبهد ار و سرداراسعد 
نمود و نیم دیگر را مامور حفظ با یت کرد کددار مرا لزی که با نفشد دقیق معین 


شاءء فشونی را که برای جلوگیری از جوم ملیون به‌تهران بعین لرده بود به‌دودسته 
یکی کوچکتر و دیگری بزرگلر تقسیم نمود» قسمث کوچکثر را بریاست ابیرمفخم 
بختبا ری مامور جلوگیری و جنکث با سردا راسعد نمود و فسمت بزرگتر را بریاست لباخف 
سامور جنگ و جلوگیری اردوی سبهدار کرد. 

امپرمفتخم بختیا ری با یک اردوی سه هزار نفری مر لب از ششصد سوار بختیا ری 
و چها رصد نفر فزاق و سه باطری نوپ توسستانی و عده‌ای سرباز و سوار ابلات متفرفه راه 
قم را پیش گرفت ودرگردند حسن آیاد که سحلی کوهستانی است و عبور از آن کار 
مشکلی است اردوی شود را مستقر نمود و تمام ارتقاعات اطراف را مستحکم کرد و 
توپهانی نه در اختیارش بود در نقاط مهم فرار داد و منتظر ورود اردوی سرداراسعد 
ند , 

هیتکه سرداراسعد به‌نزدیکی حسن‌آباد رید و تلم از وضعبت گردید چون 
نمی‌خواست بملاحظه خانوادگی و قوم خویشی با بختیاریها بجنگد و ابیرشخم هب 
حاضر بهسازش با او نشد بناچارعقب تشیتی کرد و به‌اردوی سبهدار که درئیمه راه سیال 
فزوین و تهرال بود سلحق گردید. 
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دسته دیگر مر کب از چها رهزارفزاق سواره وپیاد» و چهارصد نفر سوار بختبا ری 
و سیصد نفر تفنگدار فراچه داغی» فوج زرند و فوج شاهسول که بجموعاً در حدود 
هشت هزارنفر می‌شد با چهار باطری توپ شتیدر و ده‌عراده توپ لوهستانی و چندین 
نوپ سی‌وپنج میلیشری و یک مریشضخانه سیار و چند دستگاه نلگراف و نلفون برباست 
چند نفر صاحب منصب روسی و عده‌ای از خوانین بخنباری و خوانین شاهسون برای 
جلوگیری از اردوی سپهدار راه قزوین را در بیش گرفت و بدون فوت وقت کوهها و 
ارتفاعات اطراف رودخائه کرج و پل کرج را اشغال نمود و بک خط زنجیری در طول 
سی لیلومتر در جلو فشون ملی احداث کرد و کاروانسراسنکی را که قلعذ مستحکمی بود 
ببدل به‌یک د نپرومند مسلح نمود و شباه‌آباد: یافت آباده بادایکث و کل تقاط و 
آبادیهایی که از نظر تشون کشی و سوق‌الجیشی اهمیت داشث ا٩‏ 


بعحض ورود قشون ملی بهشهر و بلند شدن عدای تفنگ تمام اهالی نهران سراسمه 
از خواب نیدار شدند و اما کپزی که تشون دونتی در آن متم رک بوذ صد‌ای‌شییور 
آبا ده پاشی پلتد شید و مه تیر توب کاه"عبلامت آغاز جنگ بود از میدان مشق شلیک شد 
وطولی نکشید که از صد ها نقطه شهر تیرآنداژی شبروع گردید. 
پس از آنکه سرداران‌ملی در یود تپهت امیش گنه و تفر :نژن:د رصع 
بها رستان و سحجد و میدان متمر که ز و جایگرگز تزدید و دسته‌هایی از مجاهدین شهری 
که با بی‌صبری انتظلار ورود قشون ملی را کو کشیدند به‌آنان ملق در اول 
کاری که کردند خیابانها و کوچه‌ها و نفاط مرتفم م اطراف مبجد و بجلس را متصرف 
شدند و در تتاط حساس و قابل دفاع به‌سنگریندی پرداختند» جون اردوی سلی فلت 
وارد شهر شده و دولتیان غافلگیر شده بودند ملیول موفق شدند در ظرف جندساعث 
بیاری مجاهدین شهری قسمت سهمی از شهر را متصرف شوند. چون تزافخانه و بیدان 
مشق و سربازخانه‌های اطراف آن م رکز فوماندهی قشون دوائی بود مهمم‌ثرین موضوعی 
که مورد گنتگو و بحث سردارال ملی قرارگرفت و توجه آنها را به خود معظرف لمود 
این بود که پیش از آنکه اردوی دولتی له در بادایک بود و بطوری که دیدیم 
نیرومندانه با قشون ملی جنکیده و از چهارهزارنقر قزای و ششعد نفر بختیاری و چند 
فوح سرباز و چندین باطری توپ تشکیل شده بود به‌نهران با زگردد) فزافیخانه را تصرف 
نمایند و هرگاه این بنظور در همان روز اول عملی بی‌شد و قزانخانه بهدست فشون ملی 
فتح می‌شد جنک تمام بود و دیگر کاری از سایر فوای دولتی که نفاط دیگر هر را 
دردست داشند ساخته نبود. 
پرای انجام اين اسر مهم یفرم را "له در جتگهای گذشته کاردانی و لباقت خود را 
بوجه احسن نشان داده بود انتخاب نمودند و سنگین ترین با رجنگ به‌عهده او و سوارال 
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بختیا ری محول گشت: 
پفرم برای انجام مسئولیت مهم ی که بعهده‌گرفته بود با چند نفر از خوانین 

بختیاری و دونفر از سران مجاهدین ففقازی و چند تفر از رسای سجاهدین در یکی از 
بالاخانه های سجد سبهالار ا رکان حرب کوچکی تشکیل داده به‌ستورت پرداختند و 
با مراجعه به‌تقَشذ جغرافیایی شهر تهران و در نظرگرقتن وضعیت محلی که فتح آن را 
عهده‌دار شده بودند تصمیم گرفتند که احیه وسیع مید ان مشق , قزاتخاله : طویله دولنی؛ 
عما رت گلستان و میدان توپخانه را از چهارطرت سحاصره نموده و جنگك کدان فدم 
بقدم پیش بروند تا مر کز اصلی را اشغال نما یند. 

سیصد نفر سوار بختیا ری بأسور شدند از راه خیابان چراغ برق و خیابال پست‌خانه 
یه‌طرف میدان توپخانه له امروز به‌نام میدان سید نامیده بر شود جوم برده و آن 
نقطه سهم و مستحکم را اشفال نما یند. 

چون تمام پشت بامهای بیدان نوپخانه را فشون دولتی در تصرف داشت و عده 
ریادی تفنگک بدست آماده دفاع بودند بعلاوه دروازه‌های مبدان توبخانه که دارای 
درهای بزرگ آعتی بود بسته شدهودرپشت آنها خا کریزی کرده بودند حمله به آن دو 
محکم از راه خیابان چراغ برق و خیأبانپستخانه و لاله‌زار جز دادن ثلاث تتيجة 
دیگری نداشت و روبرو شدن با دیوارزهای بلند ویخکم و درهای آهتی مشت به‌سندان 
زدن بود. 

بختیا ریها با چایکی و زبردستی و زحمت فوق‌العاده بوسیلذ نردپام وطناب از پشت 
بانک شاهی خود را روی یشت‌یام بانکه که مرتقع ترین بنا در میدان توپخانه بود 
رسانیدند و پیش از اینکه دشمن منوجه بشود آن محل مهم را سنگریندی گردند و 
پرفقضای مپدان و پشت بابهای اطراف آن تسلط پیدا کردند و تسائی را که در سیدان 
و ایوانها و پشت‌باسها بودند غفلتاً زير آتش گرفتند. بطوری این مانورجنگی با سرعت و 
کاردانی انجام یافت که پس از چتدساعت زد وخورد قسمت غربی و شمالی و جنوبی 
یشت بامهای میدان به‌تصرف بختپاریهاً درآمد و فقط قسمت شرتی که تکیه به‌سیدان 
مشق داشت و ازطرف قزاقخائه تقویت می‌شد توانست ئادوروز پانداری کند. 

در همان روز جمعی از سشروطه خواهان محله عربها که انجمنی بنام روح‌القدس 
تشکیل داده بودند به‌طرف تراولخانه خیابان چراغ برفی که بوسیلة می‌تفر سرباز 
محافظت می‌شد حمله بردند و با دادن جند نفر زهمی و یکتفر کشته فراولیخانه را اشعال 
نمودند و سربازها را خلع سلاح کردند» سیس یباری بختبا ربها که در سدان تویخانه یا 
فوج سبلاخوری و سمثائی در جنگد بودند شتافتند و نا خائمه حنگ از همکاری و نقویت 
آنان دریغ نداشتند و بعلاوه کمک جنکی و وسایل آسایشی آنها را ته در حتنت مهمان 
تهرانیها بودند ارقبیل خوراك و روانداز فراهم نمودند. 


۲ ۱۳۰ تا رین اتقلاب ستروطت اعرال 


بق کر دا ما قوس ی نی 


کناب عتج: ۱۳۰۰۳ 


اسدانته خان ابوالفتح زاده که سابقاً با رتبه سرتیبی بقام مهمی در فزاتخانه داشت و یکی 
از صاحبعتصبان ارشد آن دستگاه بشما رمی رقت بطوری که د رمجلدات پیش نوشتم پسی !۱ 
خلهور مشروطیت ار فزاتخانه اسنعماً داد و به سشروطه خواهان پبوست و در حتکت مجلس 
کت ره واهسی از بمباران مجلی به رئست رفت و در حره بجا هد د ین گیلان وارد 
شد و فرماند هی بکك قسمت از فشون ملی ۳ ۷ و جول فزاتخانه و نماه 
گوشه و زوابای آنْ را بخوبی می‌شناخت و چند نفر از صاحبمنصبان قزاتخانه هم که 
به‌مشروطه خوا ها پیوسته یودند با او همکاری می کردند سأموریت بهم, و خطرنا کی 
برعهده گرفت. 
ابوالغشح ژاده بتقبل شد له با عده‌اي له در تحت فرمانش بودند و حمعی از 
مشروطه خواهال شهری جیهذ جنوبی میدن مشق و قزاتخانه را تصرف نماید و راه ارتباط 
تشون دولتی را پا سر کر شهر مسدود لنند. 
اشکال این مأموریت از این جهت بود که او و عتراهانتی می‌خواستند ناحیه ای 
را که از حلو و عقب دردستادشمن بود بنست یاورند و در میا دوآتش خود را 
سستقر نمایند زیرا قسحت جنوبی مید له بتنقی ده عبارت ۱ اند و عسمارات حنوبی خیابان 
سبه بود از طرف شمال مورد نهدید تون دول بننمر کر د ردان مشق قرار گرفته بود 
و از عقب سر یا از طرف جتوپ با محل سیگلج. ده درب حاسان حاجی‌شیع فضل النه 
بود و صنیم حضرت توای چربکد سلح و وهی در آتج, تشکیل داده بود مورد 
حمثه قراز می‌گرفتء 
ایوالفتح زادء و همراعانش برای اينکه خود را به‌حبهه حتوبی سدانْ مشق 
برسانند مجبور شدند ادارات و سرا گزی که در تصرف قشون دولنی بود دور بزنند و از 
جلو مجلسی » خیابان شاه‌آباد, خیابان نادری» خیابان شایور وارد میدان حسن آباد بشوند 
و چون خیابان سپه در تصرف تشون دولنی بود و عبور از آن غرسمکن بتظر می‌رسید 
پناچار وازد. چندین خانه که یکی از آنها مشعای: بهسرزا/حسی (ادیب. بوذ عدند وا 
واه بشت‌بامها و و سوراخ کردن خانه ها نی ۳۹ ذدرطرف حنوپ حیا بان سبه بود در ضرف 
چندساعت تلا حبهه حنویی‌میدان را اشغال نمودند و برخلاف انتضا رغرب‌اندهان قشون 
دولتی عنلتا سرو لله چندین صد تفر مجا هد سرتاپا سسلح در 2 پشت باسها و پنحره و 
ابوانها نمایان شد و بطور دسته جمعی میدان مشق وعمارت بزرگ قزاتخانه که درشمال 
بیدان بود زیر آتش گرفتند و عده‌ای را که درفضای سیدان بودند از پای درآوردند, 
از حسن اثفاق خائه حاجی‌خان برادرابوالفتح زاده که دارای چندین یالاخانه 
مشرف به‌میدال بود در همان نقطه بود و خود حاجی‌خان و برادر دیگرش تعمرانته خان 
نوالستند مجاهدین را به‌نقاطی که از نظر سوق‌الجیشی اهبت داشت رعبری کنند و 
خورا ك و رویوش برای آنها تهیه نمایند, 


۱۳-۴ تاریح انقلاب متروطیت ابرال 


یک دسته از سواران بختباری بسر دردگی ابوالفاسم‌خان با جمعی از مجاهدین 
نهران و مجاهدین قزوین له در تحت امر بیرزاحسن رئیی‌المجاهدین بودند از طرف 
سزهاران بنی مامور اشغال تلگرافخائه شدند» این جماعت براهنمابی میرژاحسین خان 
تاد رکه یکی از اعضای برجسته کمینه جهانگیر برد مپدان توپخانه را دور زدئد و از 
کوجه های مجنذ عربها وارد خیابان اصریه شدند و پس از حنکك سختی ثلگرافخانه 
هند.و اروپ را ده دردست انگلیسها و در مجاورت تنگراتخانه ایران قرار داشت بدون 
آنکه صذیه به‌مانورین انگلیسی وارد پیاورند تصرف ی‌دند و به‌فسمت حتوبی مپدان 
تویخانه تسلط پیدا کردند و مدرسه داراللتون را هچ که در حنوپ تلگرانخانه بود و با 
عما رت گستان بیش از یکت خیابال فاصله نداشت تصرف کردند در همان وفت صدای 
ثبر و داد و فریاد از دهنة بم به گوش مها جمین. رسید و معلوم شد که در آنجا بیان 

سوبس ید1۳۰۹ گرقنه است. یک دسته از بختبا ربها و بجاهدین شهری 
ان با زار سرا زیر شدند نرسیده به‌در اندرون به‌عده‌ای سربا ز سیلاخوری وگاردسلظتی 
که خیابان و محوطه در آندرون را محافظت سی کردند برخوردید و بدون خونریزی 
آنان را خلم سلاح نمودند سیس خودا را یه جلوی شمس‌العماره که محل زد وخورد بود 
رسانیدند. 

قراملخانه مجاورشمس الحماره سوزد ,جوم یک یه مجاهد شهری قرار گرفته بود 
و سریازهای سحافظ تراولخانه که عدشان از ی نقر تجاوز نمی رد با سرسخنی 
می‌جنگیدند و حاضر به تسلیم نمی‌شدند. 

ولی ورود تشون ملی یکمک مجاهدین شهری سبب شلد که سبتحفظین قراونخانه 
دست از حنک بکشند و تسلیم شوند, 

در همان وقت از طرف طبته قوفانی عمارت شم ‌العماره در مبال مجاهدین 
شلک شد و چند نفر به‌خالد علالد افنادند عنوزاین وافعه خاتمه پیدا نکرده بود له بار 
صدای یک شلیک دسته جمعی از طرف ضلم جنویی ار دولتی بگوش رسد و مج هدین 
بناچار فراولخانه را به‌دست چده نفر مجاهد شهری مبردند و ب‌طرف خیابال جبه‌ خانه 
رفتند معلوم شد جمعی از قشون دولتی تتار‌خانه را ستگ رکرده و با نیراندازی تعام آن 
ناحیه را تیق کرده و راه آمد و شد را سمدود نموده‌اند و چند نفر ازعابرین را خهر کشته‌اند 
این عمل خلاف انسانیت برطبم جمعی از طرفداران خالواده طباطبابی و خانواده آشتیالی 
له خبد زا سل درده و اناد تارزار بودند گران آمده و به‌طرف ثثارهخائه حمنه 
برده‌اند ولی جون سربا ها در محل منحکمی جای داشتند از پن حمله حز دادن ثلقات 
و تلف تردن سرپ ه اروت نتیجه‌ای نبردند» یکك دمته از بختیا رها بوسبله نردبام خود 
را روی‌بام زندان مجاور نتاره خانه سانپدند و بدون آنکه سربا ژهای دولتی متوحه شود 
به‌طرف آنها خلیک کردند سریازها که شحافلگیرشده بودند بوحشت افتاده سر ازپا تشناحته 


که .نتم ۱۲۳۰۵ 


تفنکها را ربخته راه‌فرار بیش گرفتند و آن سنگر مهم بدول آنکه تلفات زبادی وارد شود 
به‌دست فشون بلی افتاد. 

هنوگ وخالك این رد وخورد فروئنشبته بود که چند نف رکاسب لفنگ دودست 
و عرق ریران خود را به‌سان مد! هدین انداختشد و با فریاد به‌با مک کید باری آنها 
را خواستار تدنه, واتعه این یوت که حمعی از اویاشی عباس آیاد که پذستتور صنیم 
حضرت و آجودان باشی مسلح ده بودند چها رسوق بزرگ را که مر لز داروغه شهر و 
نسبتا مخل مستحکمی بود اشفال و سنگر کرده و نوا حی اطراف را زیر گلوله گرفته بودئد 
و هرجا مشروطه خواهی سراغ داشتند بدست می‌آوردند یا لخت می لردند و پا 
بی کشنند و چندین خاند را خی رت فرظ بوذ اه ور فان !ای ن حماعت بر یک 
ست پرجمعیت تهر که اغلب آنها مردمان کاسب و زحمتکش بودند و به‌سشروطه 
ایمان داشتند تسلط بیدا کرده و با بی‌رحمی مردم را تحت شکنجه قرار داده بودند. 

سرال مجاهدین یس از مشورت کوتاعی صلاح دبدند کد اول مسجد جامع را 
اشغال کنند و سپس از روی,پابها که فاصله زبادی يا محلی که اشرار در تصرف 
داشتند؛: نداشت به آنها حمله پب‌تد دنت در ظرف نیم ساعت عملی تد و اش رار صلیم 
حضرتی بطوری غافلگیر شدند که بعضیزآنها از پشت‌یامها را‌فرار پیش گرفتند و 
چند نفری هم پرت شدند ولی عده‌ای کنید بزرک جهازسوق را ستگر کردند و تا موفعی که 
هوا نا ریک شد دست از جنک نکشيدند. 


دوساعت به‌غروب مانده نصرایته خال براد رایوالغتح زاده خسته و فرسوده وارد مسجد 
سپهسالار شد و از طرف ابوالفتح زاده به‌سرداران ملی اطلاع داد که در حدود دوهزار 
نفر از اتباع حاجی شیخ فضل الته و خیخ محمودوراسینی و آخوند آسلی بسردستگی 
صنیم یم حضرت :و فبیخ متعنوزد و سیدجمال ما را از پشت‌سر مورد هجوء قرار داده‌اند و وگ 
آنها یی شیم ماه رام ريس هد تا 

سالارفاتح مازتدرائی که ریاست. یک دمته از نجآهدین را عهده‌دار بود مأمور 
شد با دسته خود و حمعی از مجاهدین گرجی که با بمب دستی مسلح بودند رضار 
معر که و کارزار بشوند و مهاجمین را متفرق کنند. 

سالارفاتح و همراهانشی از راء پامنار و جلو مدرسه مروی و ختابان جبه‌خانه وارد 
حلوخان منزل عضد الملک شدند و از بشت‌باسیای نکید مجاور و بروتی عضدالملک 
خود را بنقاطی که طرفداران دولت اجتماع لرده بودنه زتندتد و با پرتاب کردن . 
چتد پسب وتیراندازی له شرح آن‌سوجب طول کلام می‌شود» رشته انتظام فنون 
حاجی‌شیخ فضل الته را از هم پاشید ند وا بی بطوری ده + اهید دیذ این جماعت سرسرٌ 
که ور سوت مق ی وج از حمله کتبدند» فردا مجدا صف‌آرایی گردندو تا 


۶ تاریخ انفلاب متروطت ابران 


ساعتی له جنک خانمه یافت پای استقامت آنانل ست شد و همجنان با شون ملی 
فراولخاته مجاور مدرسذ مروی را اشغال کردند برای یاری تشون ملی به‌سحد سپهسالار 
رفتند و درجتهایی که فردای آن روز پیش آمد دوش بدوش قشون سلی حنگیدند. 


مشروطه خواهانی له سابقاً عضویت انجمن برادران درواژه قزوین را داشتند و بطوری که 
سابق براین بای مایخ زار کین ات میکده یس ی ۲ 
وضیفل .بای حود ۳ در متیل 7 و آزادی این ز ند ند و از نز وآه و ۷ 
شنک که می‌دانستند بجبران "؟ کش از ذیر زمانی انجمنی پتام ,آزادی تشتکیل داده 

وعده زیادی را در ختا مس لح که ز خیم پر اه بودند که اردوو, ملی وارد تهرال بشود 
و دوش بدوش آنان واردباوزار بشوند. بمحض ورود سرداران ملی به‌تهران و آغاز 
جنک. احضايی قدیحی انجمن بزاذ راب درواره قزوین یکی بل از دیگری درمجل انم 
جنع قنیبه و برطبق نقله‌ای که فبلا تهبه کرده بودند دسته‌دنسته به‌طرف محلی که 
تصرف آن در نظر گرنته شده بود روانه گدند, 

دسته اول بحلی را که به یا د متدان:شا پور خوانله می‌شود و بازارچه مجاور آن را 
اشغال کردند و در روی پشت باسها بهساخل گر پرداختداادستة دیگر به‌طرف خیابان 
از شدنید ول پس از زد وخورد خولیتی د روازه آمرلد را که از تضر سوق الجیشی 
اهمت. بسا بی دافتت از دست دسین ببرون آوردند, 

ده سوم که از دو دسته اول نیروسندتر بود وشجاع نضام یکی از ستروطه خواعان 
قدیمی گه در جنکت مجلس هم شر کت کرده بود سر لردگی آن را به‌عهده داشت راه 
خیایان درواژه قزوین را له اسروز به‌نام خیابال شاپور خوانده می‌شود پیش گرفتند و 
رف مدال خسن آباد سرأزیر شدند و پسن از تصرف تتاط حساس به طرف محله کلم 
1۳ سیف سعی حضرت. اشغال و سلگریندی شده بود رفتند ولی یضیب 
نیمود بود ند که پا 0ج 0 ۳۹9 ۳ ورامینی‌ها که ریاست آذ را خیخ بحمود عتدح د دار بو 
مواحه کته و با دادن جب.ین شر لشته و زخمی سجبور به عشب لشیتی شدند, 

وی ا: ین جوائمردان از بای ننشتد و از این شکست. برعوب نشدند و عمان 
سب رد شم جمح باه ۳ به حمم آوری افراد ییشتری برداختد و تضمیم گزفتند که فردا 
پیتر ازایتکه دمن آ گاه بشود در طلوع آفتاب حلوخان خانه معیرالممالک را دور زد 
ار راه لوجه ارامنه و آذرستوفی از عشب سر به‌محلة منگلج حمله یبرند و جبران شکست 


روز ندشته را بنمایند, 


-< ور 


کاب نتم ۱۳۰۱۷ 


محمودخال آیرم که فرماندعی قسمتی از فشون دولئی را در 
بازگشت قشون جنک بادامک عهده‌دار بود چنین حکایت می کرد: 
از بادایک به‌شهر اردوی دولتی که در باداک متمر کر شده بود از حیث عده و 
آلات و ابزار حنگ و فرماندهی نیرومند ترین واحد جنکی بود 
که تا آن مان تتکیل يافته بود» این اردو که از چندین هزار نقر قزای» سرباز و سوار 
بختیاری تشکیل شده بود از یک توپخانة نبروسند و بکك نیپ‌سواره نظام ثار دیده و 
آزما یش شدده له رباست آل رأصاحیمتصب ال روسی عهلم‌دار بودند برخوردار بود وبا بفین 
داشتیم له بواسطه فزونی عده در یناه آتش توپخاته و حمله سواره نضام فزاق و بختبا ری 
درحتکی که در پیش بود در ظرف چند ساعت اردوی متروطه خواهان را از جای کنده 
و تار و بار خواهیم کرد و کاری را که سی‌عزار قشون عین‌الدوله و سرداران و 
س رکردگان آذربایجان در مدث بکسال توانستند انجام بدهند با سوفقیت. به‌پایان 
خوأ يم رسانید و پابه های نخت و اج محمدعلیشاه را محکم و اسنوار خواهيم کرد. 
صبح که شبیور آماده‌بانّل از اطراف اردو کشبده شد؛ هردسته بنا برنقشة حتگی‌ای 
که از طرف فرباندهی کل در آخطیار ووبای فسمتها گذارده شده بود در جای خود 
مستق رگشته و توپها را در نقاط سرتفم و حسابتی گذارده و تویچیها در پشت تویها جای 
گرنه و همه آمادة فرسان حمله و یورثیزپوديم ولی آژطرف اردوی انقلاییون کوچکترین 
سروصدا و آثاری دیده نمی‌شد؛ چندساعگ مافیجالا آماده بان پنتظر حملة دشمی, بوديم 
ولی نه فقط حمله‌ای از طرف آنها نشد بلکه همه در/ضواب عمتی قرو رنته بودند, 
صاحبنصبان و فرساندهال اردوی دولتی این سکوت را حمل بر یک حیله جتکی 
پنداشتند و بتین داشند که دشمن تدییری آندیشیده و نی‌خواهد با را غافلگیر ثند؛ 
از طرفت زئیسی ثل»؛ جاسوسان و سیس مواران کشتی. به اطراف فرستاده شند تا کمینگاه 
دتین رایدا لنند ولی همه خر آوودند کدازاردوی انتلابیون و فشون ملی کوچکترین 
اثری ست و حتی نا یک قرسخ اطراف بادامک را که بونیلة سوارال گشتی و دورین 
تفتیشی کرده‌اند یک تفر بجاهد و یا مرد مسلح دیده نتده است همه بقین کردیه چون 
رسای انقلابپون خود را قادر به‌حنگ و رویرو تدن با اردوی نیرومند دوتی ندالسته‌اند 
و بهشکست خود یشین داشته‌اند بیش از آنکه بحنکک پیردازند و بخت خود را آزمایش 
لنند رادفرار را پیش گرفته‌اند و از جمان راعی که آمده بودند بارگشته‌اند. شادی و 
شعفی که از مبان رفتن اردوی انقلابیون به‌روسا و افراد تشون دولتی دست داده بود از 
وصتف خارح است و حماسه سرایيهایی له صاحسمئصبها از جنک واتم نشده می لردند 
شنیدنی بود ولی متارن طهر از طرف لباخف به‌ما خبر داده شد که فشون سلیون وارد 
تهران شدء و اردو بغوریت رعسیار پاینخت بشود, 


عنوز آفتاب غروب نکرده بود که اردوی دولتی بادایک با تلم و ترتسب از راه 
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دروازه باغشاه وارد شهر شد عده‌ای ارسجا عدین که روی باسهای خانه های مجاو رجهاً رراه 
حسن آیاد و خیابان سیه راسنگربندی کرده بودند کوشش کردند که جلوی اردوی دولئی 
یادامک را یکی‌ند و ۱۱ ق لندن آنها به‌سایر فشون دول که در قراقتخانه متمر کر 
‌ پر سو ی و گن ۳ 

شده بود سائم شوند وا آ 3 ۱ قافتا هدا تدای فاخفها با 

۵ بو مانع شوند ولی سحی نها در مقابل یک ردوی جندبن هر زمره ی بده ند 
و در آخر وفت روز اول حنکك» اردوی بادایک به‌سایر فسمتهای قشون دولتی که در 
پا یتخت از صبح با مسشروطه خواهان دست بکریبان و درحتگ بود ملق شدلد. 


در این بوتم له جنگ مراحل قطعی و آخری خود را طی 
۱ می لرد و تقدیرات یکك مت باستاتی و رزیم سلصنتی استبدادی 
ند کر خندین هرا رسالد دستخوتی جزرومد حوادث بود و هریک از 
دوطرف آخرین گوشش وفدا ثاری را برای تأبل‌شدد به‌قتح و 
فیروژی بکار می‌بردند ار نظر حقعت‌کوتن و اتخاذ صریقه انصاف سبت به‌دوبت و 
دتم اگنتد تگذاريم ثه دز این" جنک حباتی بعلاوه تفرق عد؛ جلگجویان و برتری 
اسنحه که دوعامل تصعی فبروزی در غرحنیی است و تشون دولتی از این برثری 
برخوردار بود عواسل دیگری هم در کار بود لاه .چز یک در فیروزی طرفین سهم بسزایی 
داشت از آن جمله دوعاسل سیم یکی لد و اخالفی پو‌دیگری حغرافیاتی ویاسوضعی 
بود که در فتح تشون ملی بسیار موثر وافم شود رسخور آتدت که از نظر تلسفه تاریخ 
مورد نوحه و نعمق قرار رگنرد. 
مورخین تقامی و محتتین فلون حتگی براین عتیده‌اند له سرسوفقیت اپلئول در 
فتوحات عظیمی که نایل شد نبوخی بود که او در تفویت روحیه فشون بکار می‌برد و 
ایتکار او در نقشه های حنگی بود, 
پایلئوت بیش از غر جنگی بوینه نطفهای میبح روحیه فشون خود را تقویت 
می کرد و بطوری آنها را تحت تآثر قرارمی‌داد که افراد قشون پیش از جنک خود 
۳ فاأمح و تاسیاپ می‌دانستند و ترس و وحشت در روح آنها باء نداشت» دیگر آنکه 
تتته های ایتگاری که از سغز روشی و بدیر او سرچشمه یی .3 بولود نبوغ داتی از 
بوک تشم را تیچ و سرگردان میاخت و لماه ساخته‌عا و نقشه‌های غنگی آنان در 
مقابل نا دبک پدیع آن مرة نقش برآب بی‌شد, 
دز خن یاو" که به‌نوشتن این تاریخ اشتغال دارم آنش حنک در ان تشون 
افیا کت یک ال شاه اد رای تبون ازج اعدای کزیت 
جهانی دارد دء رختدوچین با جفاعتی کة که طرقدا ر حکومت اشترا لی هستند متتعل شده و 
مب قشون فرانسه از حیت ابلحه و آشتایی, به‌فتون ان بو دشتمن تقوق کال 


دارد و او نیروی موایی بح ند تاه بی۵ ری تکیت خورده و واه عقپ نتینی بیشی 
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گرفته .اس 

این موضوع غیر ملتضره و حیرت‌آور موزد وحه و سطالعه متامات عالیه. دولت 
فرانسه قرار گرفته است و یرای کشف این معما چند نفر از برگزیدء‌ترین صاحبمنصبال 
ارشد و ژلرالهای ماهر و میدان جنک دیده را سأسور کف این مععا نموده» صاحبمتصبان 
مد تور پس از آنکه به‌هند وچین مسافرت می تشن و از نزدیک محل بیدانهای جتگک 
را مورد دفت و مطالعه قرار می‌دهند درگزارش منصلی که بدسناد ارتش فرانسه 
داده‌اند سرعدم سوفتیت تشون فرانسه را تلف نموده اینطور اظها رعنیده سی کنند, 

صاحبمنصبان فرالیسه در جنگ هندوچین بدون آنکه وضعبت طبیعی و حغرانیایی 
محل را در نظر بگیرند همان تا کتیکی را له در مدرسه سن‌سیر فرانسه آسوخته‌اند و 
برای جنگهای ارویا بفید است یکار می‌برند و همین نکنة دثیق علت اصلی عدء 
موفتیت آنها در حنگهای هندوچین بی‌باشد. 

ییاد دارم زمانی که مبال بخنبا ربیا و ژاندارسری دولتی که صاحبمتصیان‌سوندی 
رباست آن را عهده‌دار بودند دا تهران جنگ درگرفت چول بختیا ربها دردو انتلاب در 
جتکهای شهری آزسودء شده بودئد غفارات و پنت بامها را سنگر کردند و در پناه سوالم 
یجنکت پرداختند "ژاندارمها پرطبق قواعد تضامی, به‌اسر صاحبمنصبان سوئدی با ستول 
متظم ازرمیان عیابانها بهطرف دشنووانه غدند وتشمینکه به تیر رس بختیاربها رسید ند 
د رکف خیایال داز کش کرده و به‌تیرأئذا رگایر3 لختند بطتیاریها که در پشت سنکرها 
و پشت‌باسها بودند آن بدبختها. را پکی بعد ایگری هدف تیر فرار داده و تلفات 
سنگینی به‌آنها وارد آوردند بهمن دلیل امروز دردئیا جنگهای پارئیزانی حلی در 
جتگهای بزرگ عمومی اهمیت ثوق‌العاده پیذدا کرده است کاهی تتونهای تنیرومند و 
بزرگ را پیچاره و دچا ر شکست نموده است. 
در جنکب سه روژه نهران روحیه جتگجویان و تا کتیک جنگی دوعامل سهمی یود که 
جتک را بنقم مشروطه خوا هان خاتمه داد و قنح نهایی را تصیب آنال کرد. 

جنگهای تبریز و موفقیتهای شکفت که نصیب متروطه خواهان شده بود انقلاب 
کیلان و دامتائهایی که از شجاغت و تهور بجاهدین "ذربیان بردم انتشار یافته بود 
طرفداری ملل آژاد از سثروطه خواهان ایران و احکام حجج اسلام تجف در ارتداد 
ستبدین و دستگاه حا کمه طوری روحية سنبدین و فرساندهان فشون دولثی و شاه را 
مخرلزل کرده و آنها را با یاس و اامیدی دبت بکرییان ساخته بود که دربار وا کثر از 
مستبدین معروف و شاعزادگان و روحانیون طرندار استبداد پیش از آنکه قشون ملی 
به‌طرف تهرال حمله برد از ترس و با احتباط نتشد فرار و پناهنده شدن بسفارتخانه ای 
خارجی را تهیه کرده و چنان سرعوب شدء بودند که بقول بعروب دست ویای خود را 


۰ تاربه انقلاب مشروطیت ابران 


جمم لرده بودند. 

ستشارالدوله ئقل می کرد غمینکه از حسس باغشاه نجات پافتم مجبور بوده 
هر چند روز به‌دربار پروم و خودی نشان بدهم یکی از روزها که به‌سلطت آباد رفته بوده 
و یا اسیزیهاد رححبت می کردم غفلنا صدایی که بی‌ثبا هت ب‌عدای توب که ازمسافت 
دور بگوش برسد نبود در محوطهُ 2 نصراطتت با طلین اندا ز شد و جنال رغب و وحتت 
درمیان دربا ربان بوجود آورد که من بی‌اختبا ر بخنده افتادم. 

شاه که در حوشخاته بود با رن پربده بیرون آمده و فریاد شید چه خیر است؟ 
دریاریان خود را باخته مبهوت به بکدیکر نخاه می گردند و سربازها و مستحفقین بهر 
طرف می‌دویدند و خود را برای دفاع آماده می لردند ابیربهادر چون دیوانگان 
می‌گفت يا این زن چه کنم (مقصودش ملکه بود) یس از تحقیق بعلوم شد ده دوازده 
نفر فراش یک قالی بزرگ را می‌تکانند و این حدای نکانیدن قالی بود که به‌گوش تصر 
نشیبان رسیده و همه رامضطرب نموده بود. 

از نظر تا تتیکک در جذکْقنه‌روزه تفوق با تشون ملی بود زبرا بطوری که د 
جنگهای تبریز نوشتم فشون منظم ذولتی, در جنگهای صحرایی برقشون ملی برثری 
داشتتند ولی در خنکهای شهری جرب محاآ خدین رویه پارتیزائی پیقی رده بودند و 
پشت‌بامها و نقاط مرنفم ر تضرف‌می اند ودر لسشاین اپ هکا هها چای‌بی‌گرفتد قشون 
نظامی دولتی را که از راء خیابانها « و مبدانگاطها با ضف سم حمله می‌بردند بورد 
شلیکا ترار می‌دادند و تلفات ژیاد به‌آنها وارد س‌آوردند و از بیراهه پشت سر تون 
قزلمی را کرفنه و آنها را خافلکبر می گردند و با پرتاب تردن یک بمب دنتی دسته های 

فشون مهاحم را متفرق و تلفات زیاد به‌آنهاً وارد می‌آوردند, 

کرجد قنون دولتی از یکت ویخانه نیروستد برخوردار بود و تلوله های توب 
خرابی پسپار به‌اینیه و عمارات وازد می‌آورد ولي تلفاث جاعی" کمتر بود و مجا عدبی 
کواگنههه در پناه دیوارها و خائه‌ها خود را حقط کنند ولی مجاهذین س_ِ توب 
پخب د ستی بکار می‌بردند و خود را درگوشه و کنار و زوابا مخفی کرده و ا راعههای 
تنگ و سوراخها به تقاطی که قشون دولتی در آنجا.مشمر لز و پا دست تس زده بود 
می‌رسانیدهد و با پرتاپ کردن یک يا جند بمب جمم آنها را مطری می کردند, 


اگرچه علیخان دیوسالار «سالارفائح» می‌نویسد در محاصرة 

حمله به‌جبهة شمالی, غزاتخانه و سیدان سشق و میدان ببد وارك دولنی و 

مرکز اصلی قشون دولتی ربا زخانه‌های اطراف له له دهم تشون دولتی در آن متمر کز 
بوذ مر‌دارابعد و مبهدار و پفرم انثقتا * شر کنت:داهتبتد فد 

بطوری که د رصفحات پیش اشاوه کردم یفرم مستقالا ازطرف سرداوال لی مأسور محاص 


1 «۰ ۰ 
۵ 
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محلهای مذ کور در رب لو با ایتکه قشون ملی تب را را پیخانی کردة بود و همکی 
د آئان به پا یتخت بکلکخه برد که بشرم مور 


: رو 


که بودند عئور ساعتی از 
فحح بر کر رز اصلی : تجمع تتول دوتی نه و در رأس یک بحول مر" دب از ثلیه بجاهدین 
ارسئی و سیصد نفر بختیارزی و در حدود حد نقر مجاعد ثفقازی و عدء‌ای مجاهد قزوینی از 
میدال بها رستان. خبابان شاء‌آباد و اسلامبول عبور کرده جهار راءاسلامبول را اشفال 
نموده و در آتجا توبی که همراه داشت. استوار لمود سسی به اخفال خانه ها و عماراث 
واقعه در دوطرف خیایان علدءالدوله که امروز خیابال فردوسی انبده می‌شود هست 
کمافشت و در فاحل چند اعت یمی از آن خیابان را بتصرف در آورد و خاأئه های 
ظهیرالدوله را له پس از جنک بجلس به‌توپ بسنه شده و عتوز در حال ویرانی بود و 
انجمن اخوت را که در هسایگی خانه‌های ظهی‌الدوله بود اشغال کرد و در روی 
پشت باسها و نتاطی که که اهمپت سوق الجیشی داشث به‌سنگریندی پرداخت و مجاهدین 
را دسنه‌دسته درمجلهای بذ کور به‌محاتظت و نگهبانی گماشت, 

خبر پیشرفت قشون ی یه‌طرف جبهه تمالی قزاتخانه دوجب شد که بکك دسته 
سواو و پبادة فزاق و سرباز با دوعراوب لوپ با عجله از در غربی مبدان مشق و خبابان 
شمالی قزافخانه چون سیل خروشان به‌طرقله خیابان عل-ءالدوله سرازیر شدند و حلو 
پیشرفت مجاهدین را گرفتند و جنک خختی میان دوظرف درگرقت و به کشعه شدن جمعی 
و شکست تشون دولتی ستلهی شد, 

نا گفنه نکداوم که دواین جنک حمعی فاد راوبش مشروطه خواه پس کر3 کی 
نعمرةالسلطان که از دیر زسانی خود را مسلح و آبادة حنک تموده و پس از اطلاع او 
ورود قشون ملی بهدنهران دز ائجمن اخوت احتماع کرده بودند شر کت کردند وجون 
آن بحل را یخویی می‌تناختند مجاهدین را رهبری نمودند. دسته‌اي از سجاهدین ارمنی 
خانه د کثر تولوزان فرانسزی طبیب تاضرالدین ناه که محل مستحکمی بود اشغال 
نموده و بررطویله سلطنتی تسلط پیدا کردند. 


حوائان امرور و سلهای آینده وثنی له نام طویله سلطنتی 

اشغال طویله سلطنتی به گوششان مس رسد مبی پتد ارند آنجا محلی بودء که «ر آن 

با اصطبل هما یونی عست هناد اس کالنیکه ده درشکه و عده‌ای .ستخد,م 
می‌زبسته و اهمبت ژبادی برای آن قاثل پستند. 

ولی طویلة ملطنتی در دورة استبداد چندین هرا رسالذ ایران یکی از دستگاههای 

مهم درجه اول دولتی بود جنانجه هدوز در اصفهان طالار طویله که در حتشت بکد تضر 

مجللی است از آثار باسلاتی محسوب بی‌شود و هرال هزارها سیاح خازجی و داخلی 

به تمامای آنْ می‌روند ء سیاحات اروپایی و مورخین دوره صفویه من حمله شاردن 
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داستانهه از اعمیت و تحمل و وسعت طألار طویله بوشته‌اند ری بهاقسانته بیستر 


بزد یک ات ها یه شنت 

ریاست طویله سلطنتی را یکی از امرای بزرگ و با بکی از سرداران اسی عهده‌داز 
بود و چند لمر از تشخصیتهای مهم گردا نید فسشهای مختلف آن بودند جنا نجه کاسستگلد 
چی‌باشی در ردیف وزرا و اعیان حای داشت و شاطرباشی له ریاست چنه صد نفر شاطر 
را عهده‌دارو از اجزای طویله شاهی بود یکی ازار ثان دولت سحسوب می‌شد. 

یکی از مستوفیان درحه‌اول عهده‌دار بحاسیات کل اصطبل همایوتی بود و 
سبی جهل نقر مستوفی و بحاسب و محتی در تحت. اسرش انجاد وظیفه می لرد ند 
طوپله بیش از پنجاه شصن نفر عصو دانت. 

از حمله قسمتنهای مهم دستگاه طویله سلطنئی یک یکی تترخانه و دیگری قاطر خانه 
بود که هر یکك درعالم خود یک ادار؛ مهمی بودند له چندین صد تفر سبتخده داشت 
صدها اسب عربی سمتاز وعده زیادی قاطر و شتر همیشه در طویله سلطنتی برای سواری و 
بار کشی آباده بود و بیش ازخب"کالسکه مجلل و درشکه و کاری و ساپر وسابط نقلة 
آن روز در سخازن و درشکه و کالسکه الم ها دیده می‌شد, 

در مخزن طویله اشبای نفیس ور ممتاز آقپیل زین و برگهای کلابتون و مروارید 
دوزی شده و صدها پراق طلا ونفرغ,اسپهای واري, وبراتهای طلا نشان اسبیای 
ثالسکه‌های مخصوص ور کابهای جواهر تغایز و غائیدهای, مرواربد دوز و الیانی 
۳۹ در موقم مسافرت شاه سورد احتیاج بود در فقتای وسیعی که به‌نام طویلهة سلطنتی 
خوانده می‌شد در روی عمانباشته شده. بعلاو؛ طویله‌هابی که گنسایش هزارها اسب و 
تاطر داشت و انبارهای متعدده عمارت مجللی وجود داشت له چون تصور ملطتئی ع 
بهترین فرشها و مبلها سزبن شده بود و هر رور صدها نفر دز اطافهای مخصوص بهانجاه 
تارهایی که وظیله داشتند مشغول بود ند مزارها نقر درشکه چی» کالسکه چی؛ جدوداره 
شاطره سهتره میرآخوره قاطرچی» شتربان» گا ریچی و غیره اعضای ابن دستگاه بودند. 

محمدعلیشاه در دور ملطلت کونا هش بعد از قزافخانه علافه مخعوس به 
طویلة سلطنتی داشت و دام مراقب بود ده با وجود خالی بودل خزاله جره و سواحپ 
کار کنان آل دستگاه یموقم برسد و از مراحم شاعانه راضی باتند علت غلاقد فوق‌العا ده 
نحیدغلیگاه به اعضای طوبلا بلطتبی این نود که این افراد از رد ترین و پس‌ترید و 
حرورترین مرده نهران بودند و برده غر وقت می‌خواستند ی را تحفیر کنند سی لفتند 
اخلای مهتر و جلودارها را دارد و ازحامیال سرسخت و حافظین تخت و تاج پادشاه نت 
بودند. 


چتانچه در + بمحلدات ماج 


این 


تاریخ بهنظر خوانندگان رید واقعه میدان تویخانه 
به دست.هتتّن افر!د پزخود آمد و نی ۱ ۳ تسوپ پستن بجلسی و دوه استیداد حغیراین ن عتامر 


"کناب تلم ۱۲۱۳ 


شویر از هچکونه هر هرزگی و بی‌ناموسی و تعدی بدد کان ومال مردم فروگذا, رنگردند ودر 
نقابل از مراحم مخصوض شاهانه بهره‌مند شدند و بعنوان پادائی و انعام هراز چندی. 
پول عرق به‌جیب آنها ريخته می‌شد, 

پس از آنکه اردوی سلیون از فزوین به‌طرف تهرال حر کت کرد انیر اصطبل 
هبار کد شمه این افراد زا مسلیح و برای دقاء ع از ناج و تخت شاه ستمگر آساده زد در 
تتیجه طویلة سلطنتی مبدل به یکك در سحکم کم در آن در جدود دو هزارتفر افراد مسلح 
متمر کر شده بودند گردید و یک دسته ازکارد سلطتنی و عده‌ای سرباز سمتانی هم 
ضمیمه آنان گردیده و آسادة کارزارشدند, 


یفرم پس از اطلاع از وضعیت دشمن و محلهای ستحکم که در تصرف داشتند براین 
عنیده شد که هرگاه طوبلة سدطنتی را که درضلع شمال رین بیدا مج و قراتخانه بود 
بنصریف د رآورد بحاصرء تتون دولتی ! گر نسونداو برمیدان مسق تسلط بیدا خواعد 
کرد؛ برای اجرای این نقشه فشلوئی را له دراختیا رخود داشت به دودسته تتسیم کرد. 

دسته اول را که مر کب از فتاه نفر بحاهد قننازی و عده‌ای مجاهد ارمنی بود 
ماسور کرد که از کوچة قاسم‌غیروانی آز وج پیت یامها و سوزاح کرد خانه‌ها به 
پکدیگر خود را به‌جناح شمال شرقی یله برسالنلا و دمن را غافلگیر کرده با بمب و 
شلیک آنها را به تسلیم و با متفرقی شدل مجبولکیند, ج 

خود پفرم عم با دویست نفر موار بختبارق و چند صد نفر مجاهد از راه خیابان 
بعالاء الدوله تیف نحل ۲2۵ لور حمله پرد. 1 

جمعی از سجاعدین هم که بت بابهای ۹" رات شرقی خیابان عاز‌الدوثه را 
نضرف کرده و بیش ار دویست‌متر با | طوئلة شاهی فاضله نداشتند ماسوویت بافتند 
بمخشی آنکه حمنه آغازشد و جنگ در گرفت عمارت و فضای طویله را زیر آتش بگیرند, 

این نقشه با تمال بهارت انجام بافت و پیش از دوساعت طول نکشید که طالار 
طویله شاعی و افرادی که در آن حای داشتند ازسه طرف سورد هجوم و حمله قشون 
سلی را رگرفنند. ۱ 

مسحاهدین تننا زی که بایمپ دستی مسلح رو 
طویله و وارد کردن تلفات سنکیه ی به‌محصورین بشت‌بام» عمارت بزرگف طالار طویله را 

ل کرده و بنای نیراندازی راگذاردند. جنگ خوئین در حلوخان و صحن طوبله 
میالن طرفین درگرقت وعده زیادی از بای درآمدند و در نتیجه توای دولعی متفری شد و 
طویله شاعی یه اعمیت زیادی از نظر سوق‌الجیتی و حنک نهایی که در پیش بود 
داشت: به تصرف میون درآمد و ببرق سه رنکك ملی روی سر در بزرگ آن باهتزاز درآمد 
عمینکه روژ پیابال رسید و تاریکی شب همد حا را فرا گرفت یفرم سته های نیروستد در 


۴ اریع انقلاب متروطت ایران 


تقاط مرتقم طویله و عماراث اطراف آن»از آن جمله خانه‌های ظهیرالدوله. پثت‌بام 
خانه های علاءالدوله و خانه د کثر تولوزان و انجمن انعزتت کماوبت و چون بجاهدین 
پسپار حسنه شده بودند خود و سایرین به‌بیجلس بازگشتند و نتیجه حنگهای آنا روز و 
به‌اطلاع سرداران ملی رسانیدند, 


سفرای خارجه مقیم تهران از محمدعلیشاه قول گرفته بودند لد برای جلوگیری از 
لشتار مردم بیکناه پایتخت و خرابی‌شهر ازیمبا رال شهر بوسیله تویخانه خودداری کند 
ولی برخلاف قولی که شاه داده بود هدوز آقتاب طلوع نکرده بود له از پنج نقطه غرش 
تویهاً بس شد و شهر را زیر آتتی شدید ده‌ها توب گرفتند و پرده‌ای از آئش و آهن روی 
تهران کشیده شد و در زیر این پرده آنش مزارها نقر در نقاط مختلف شهر تفنگ دردست 
تجان همم افتاده بودند, 

ول سردا وسعید : قبامتی برپا بود له ترسیم آن غیرقابل بیان است. 

دوستون از تشون دولتیبن لپ ازسواوه‌نظام: پاده و تویخانه از طرف معرب و 
دوستون از طرب مشرق چود سیل بیان لین به‌طرت بهارستان سرازیر شدند و در حملة 
اول آنچه را که درسر راه پاقتند ار میان»پرداشتنل 

اول یک لشکر نیرومند مر کم از قزاق مواره وپیادهه سربازمتانی: فوج 
سیلاخوری» سواران فراچه داغی و تسمتی ازگازدمخصوصیقه درواژه دوشان تیه و 
اراضی اطراف آن‌را تا حدود دولاب؛ اردوگاه خود قرار داده بودند چون بیش از سایر 
سمتهای فشون دولتی آزادی عمل داشتند و سوانع کمثر در پیش پایشان بود در زیر 
تش تویخانه از راء‌حیابان. دونان نه» خیابان عین الدوله و کوچه‌هایی که خیابان 
عین الدوله را به جناح غربی مجلس و مسجد رهبرق می للند سرازیر شدند و در انداد 
زمالی ارتفاعات دوطرف خیابان دوشان تبه را اشغال کردند. خاله‌های لیرالدوله و 
کوچه مریشخانه امریکاییها را پنا هگاه فرار دادند و به‌پیشروی خود ادامه دادند و خود 
را به یک خانه اصله با دیوارتمالی مجلس رسالیدند. 

این جتگجویان بی‌باك: حسارت را یجایی رسآتندند که یک دته صد نفری سرباز 
سبلاخوری از راه کوچه مثابل در محربی مجسی خود را به‌طویله بجشی زسانیده و آنجا 
را اشعال کردند و برای ورود بمحوطه مجلس با پپل و کلنگ بدخراب لردل دیوارها و 
طاتها متغول شدند, 

در همان هتکاد که قنون دولتی مشغرل پیشرفت بود سیضد نفر بختیاری پر 
کردگی مرتضی قلبخان و امیرسجاهد از طرف سرداراسعد سأسور جلوگیری آنان شدند و 
چون عبور از خیابال دوشالن‌تیه غیرسمکن بود بختیاریها خالدهای پشت مجلس را 
یکی بعد از دیگری اشغال نمودند و بوسیدة سوراخ لردن و خراب نردن دبوارعا بهم 


کت شم ۱۴۱۵ 


وصل آلردند و در اندلد زبانی عمارات جنوبی خیابان را بتضرف درآوردند و بسختی با 
ذشمن بخنکة پرداشتند. 

یکی از مجاهدین فففازی که توپچی ورزیده‌ای بود با تفای صد نفر سجاهد یک 
عراده توپ را به‌سحل تلاقی خیابال دوشال‌تیه با خیابان بجلس رسانید و قشون دولتی 
را له درخیابان سشغول پیشروی بود زير آتش گرفنند. 


هنوز آفتاب طلوع نکرده یود که در ا کثر محلات و برزئها 
روز دوم سیان دتتفاات یهن هه گرفت وصدای شنت عمراه پا 
یا سخت ترین رو زها فریاد های زنده‌باد سرده‌باد و قحشی و نا و 
ا کش ای ن زد و خوردها نحلی بود و تأثیری در لعح و شیکننت 
تداست ولی درچهار لف عهر چتگهای سدیدی ری پیش آمد که هزارها نفر در آن شر لت 
داشتند و تقدیرات طرقین_یسبته به‌آن بود. بر رای ی که بهتر پتوانم از عهدة تشریح 
وشعیت آن روز برآيم لازه اسنتانا تتیکک جنکی و با نقنه‌ای له طرفین تهیه کرده و از 
آن پیروی میکردند به نظر حوانندگان بسانم 
فرمندهی تشون دولتی که فوایتم یتی اجه ملحق شدن اردوی بادایکت تقویبت 
شده بود پسی از اینکه روزاول با محاههاین و قشوت‌نلین دست و پنجه نرم گرد و تاحدی 
به‌لیروی مادی و معتوی آنان پی‌برد تمه گرقت که‌اول نهر نهران را از چها رطرف 
زیر آنش توپخاله بگیرد و بس از اینکه ملیون کفیت شدند و روحیه خود را از دست 
دادند از طرف شمال و جتوپ با دسته های منظم مجلس و سجد سپهسالار را محاصره و 
تصرف لماید, 
در حقیقت تا کیک صاحبمنصیان روسی همان تفشه‌ای یود که در جنک مجلس 
بکار بر دئد و کامیأب شدند. 
بطوری که نوشنم پبتی از ایتکه تشون ملی وارد پایتخت بشود دولتبها در پنج 
قطه مهم شهر و خارح شهر ثه مسلط به‌نهران بود توبهای سنگین کالیبر بزرگ 
استوار کرده بودند و صاحیمصبان روسی فرساندهی لویخانه را بعهده گرفته بودند و 
آجودان باشی اسیر تویخانه که پکی ۱ ز هواداران سرسخت استبداد نود با آنکة ریاست 
عالبه تویخانه را که در آن منوت مایت ر مهمی بود داشت ت غملا در تخت اوامر 
صاحب متصبال روسی قرا رگرفته بود و اواسر و دستوراثآنها را اجرا می کرد چنه یاطرق 
نوپ در قصر قاحا رکه بحل برثفعی است و بر نماه شهر مسلط است حای داد بودند و 
توپچیهای روسی د راطراف توپها که دهانه آلها ب‌طرف مجلسی بود حای داشتند: چندین 
ئوپ در بیدان مشنی قرار دادء بودند. چند عراده توپ نیز در روی خا کریز ختدق 
دروازه دوشان تیه فرار داده شده بود. 


۱۳۹۶ تا ریخ انفلاب سئروطیت ابران 


یک باطری توپ روی سردر دروازه شهر ری استوار کردء و هزارها سواره نضاء و 
پیاده نضاخ متمر کم در فراتخانه, مبدان تویخانه» سیدان مشق» سربازخانه های سرقبر اقا 
و تایب السلطنه و خیابان ماشیب ایس یار تفیل بودقه فرب ندهاق 
تشون دولتی امیدوا, ربودند که آن روز جنگ را با موفتیت خانمه بدهند و پش از آنکه 
آفتاپ عروب کند مشروطه خواهان را از توت 


در همان سوتم "که گزارثین اشغال طویلة ۳ بوسیلة سنریا زهای سیللاخوری به‌اطلاح 
رس ی و مسوحب نگرانین ریاد شد بهر مد برای عرص 3 نز رشن میدان جنگی 4۶ 
مسئولبتش ود ر بود به‌ملافات سرداران آینده بود وی بمحخی اطلاع اروضعیت: 
بدون فوت وفت موزر شردست با پنجاه نقر ۳3 وارد طو یله متکلس ی سی‌تود و حون 
صاعقه برسر سربازهای سبلاخوری فرود می‌آبد و رئبا رگلوله‌های سوزر جون سرغی که 
۰« برس چیند در 7 نله دققه پیش از نیعی از سربا زان سبلاخوری ۳ نی بررمین 
بی ندد, سید بحمدعلی نهرائ که" یکی از ستعاهدین خلهرتی بود و در آن گیزودار حضور 
داشنث بیگفت؛: "سریا (های "سب خورفیچنان. غافنگیر شده و دست وبای خود را گم 
تردند که تزع و دست بردن به تفلگل‌نمودند و تا لفر آخر آلها بدسبت مجاعدین 
کشته شداند و سایرین بدون تلعترین تعاریتی تتنکهاین,جود را به زب ن ریخته و تسلیم 
شدید, ۰ 
پس از.پالد. شدن طویله و کوعه‌های غرگی مجلس و سجد از دشمن؛ سالار 
فانح و تظاء السلطان از طرف سرداوان بی ساأموریت پافتند که بسر کزدگی دوپبست نفر 
بحا هد مازندرانی و تهری نه طرش خیابال عین‌الدوله و دولاتب ستتروی: کنید و جون 
تمرح این باجرا را خود سا رفاتح پرشتنه تحریر یز اد رآورده و در سوقم خود از نظرخوانندگان 
مي نود به‌قتسستهاین دی ز که حائز اهمیت پیشتری است می‌پردازد. 
بختیا ربها با قدا کاری پسیار و از خود گذشتکی و دادن تلفات با کمک ثوبی که 
در مدخل خیابان دوتان تپه تسب شده بود و به‌طرف دشمن آتش‌فشاتی می ترد 
موفق شدند جلو بیشروی تشون دولشی را بکبرند و تا چهارساعت بعد ازضهر ثشنه و 
گرسته با دشمن در جنک بودند بدول آنکه فتح و بیشرقتی نصیب یکی از دوطرف 


سود , 


پرطبقی دستور فرماندهی قتنون دولتی افواج متمر کر در سربارخانه نایب‌السلطنه و 
سرباژخانه ماشین با دوعوراده توب و یک سلسل در سه راه اس حضور بهم سلحق 
شدند و دسته جمعی به‌طرف مجلسر سرازیر گشتند ولی هتوز از بدخل خیابان سرجتمه 
مسافتی طی نکرده بودند له به یک ستول تشون ملی مر کب از مجاهدین آذربایجانی 


جلب کلم ۱۲۱۷ 


و خلخالی و گروهی بیختبا ری برخوردند و حنکت شدیدی میال آنال در گرفث و تلفاث 
زیادی به‌طرفین وارد شد ولی مبال زد و خورد حماعتی از مجاعدین پامناو و سرچشمه له 
کثر از کب شهر بودند با فریادهای زنده‌یاد مشروطه بیاری مجاهدین رسدند و 
متا به‌دشمن هجوم بردند و آنال را تا حدود خیابان غین الدونه عتب تشاندند. 

در همان گیرودار که تشون دولتی و بلیوت در حدود ساهراه ابین حضور پا عم 
می‌جنگید ند در حدود هد نقر سرباز له یکتفر صاحبمنصب. حوال پنام علیخال سلتان 
فرماندهی آنها ۱ دائت ار قسمت عمده قشون حدا شده و به لوحه ۵ زنکده فا پا ریکی ده 
به‌حناح جتوبی مسجد سپهسالا رستتهی می‌شد روانه گنتند و چون خود را درمتابل دبوار 
مرتفعی که سربرآسمان کسده بود یافتدد پناجار وارد خجابال حلو سحد شدند ولی هنوز 
گاسی چند برنداشنه پو د د که ار ز یشت باه مسحد قراز دی که ال از ۲۹ و در سناره‌ها 
کشیکت ازیو ادا ب‌طری آنها شلک کرده و یک دسته از نجاهدین که حلو بجلس 
اجتماع کرده بودئد به‌آنها حمله‌ور شدند و تنثات زبادی به‌آن بدبختها «ارد آوردند 
اکن له از این حملد تاگیانی خلاحی پاتسد پناجار از همان راهی که مت بودید 

قرار کزدند: 


پیتی از این مند کر شدم که. تسمته‌جهم و نختلا ق‌اتیرومند قتون دولتی در فزاتخانه و 
میدان تویخانه و میدان مشق و سربا ها لها اطرات االه بتمر کیرز شنده بوذ و محسف 
علیشاه کلید فتح و طغر را دردست این فوه می‌داسنت. ورورد اردوی بادامک ابر تون 
نیرویند وا که لاف وحااتصیان روسی برآر ن فرماندهی‌سی گردند نفویت مود و تصمیم 
گرفنند که فردا صبح با تمام ثیروی خود به‌جنگ بپردازند و دشمن را از سیان بردارند. 

اول آفتاب نوبهایی که در میدان مشق قرار داده بودند و دهانك آنها به‌طرف 
مجلس بوذ با شدت مرچه تمام‌تر بلای آنش فشانی ,اگذا ردند و صدها خمناره. در میان 
حماعنی که درمسجد و مجلس و میدان بها رستان و اطراف آل بودند فرو ريختند, 

یکی از تاضربن ناه محمد خال راستکار کد از مجاهدین شعری بود نشل می گرد 
که خمبا ره‌های ثوپ که میان جنار رهای باغ بجلس ی تر کید حنان خشدید و وحشتزا 
مد که یمد از هر آن روز تنام برگهای چنارها و گناعه‌ها جرخ فی کزان زسست با 
مقروش کرده بود. 

سیسن درهای میدان گشوده ند و جتد فنعه لبرونتد قزاقل واه و پیاده و جدد 
عراد» توپ و جند طمل زل با سرعت هرجه تماءنر بنای پتروی در خپاپان عل<ءالدوله 
و خیابال لت شهرداری آمروز و خیابال لاله زار و خیانال پستخانه وا گذا ردند, 

پقرم کد سئولیت حنک قزاقخانه را عهده‌دار شده بود به‌نوپچیهای پشت ثوپی 
که در چهازراه اسلامبول نب رده بودند دبتور آنشی فشانی داد و به‌سحاحدیتی له 


۱۳۱۸ تاربخ انقلاب بلروطیت ابران 


در خائة ظهیرالدوله و انجمن اخوت و طوبله سلطتتی مجنمم بودنه اسر شد در سنکرهای 
خود جأی گرفته قشون مهاجم را زیر آتشی بگیرند, بفاصلة چند دتیقه یکث پرده از آتش 
ییتترفت قشون دولتی را کند کرد و تلفات سنکیتی که بدآنیا وارد آبدو پای آتال را در 
یبشروی سست نمود ولی در همان عتکام یک عاسل موثر به‌تفم قشون دولتی وارد 
کارزازشد. ۲ 

بانک رهنی روسها در خبابال عازءالدوله بوسیله پنجاه نر قزاق ایرانی و در حدود 
سی تفر سربا ز ووسی له از طرف سفارت برای محافقت بانک در چند روز فبل فرستاده شده 
بود پشت یامهای بان را ستحکم وسگریندی کرده بودند؛ عینکه بان قتون دولتی 
و قشون ملی جنگ آغا شد ستحفظین بانک رهتی بنفع تشون دوتثی وارد کارزار 
شدئد و چون محل مناسپ و مرنفعی را دردست داشتند عرصه را برقتون سلی تنگ 
نردند و آنان را به‌عتب لشیتی مجبور تمودند ولی این موفقیت خوام زیادی بیدا نکرد و 
یرم شخصاً در راس صدها مجاهد ارمنی و تفتا زی و عده‌ای سوار بخنیا ری راه را بردشمن 
سد کردند و با تهور و شجاعت بی‌تضپری آنها را مجپور به عقب ننینی نمودند. 

بطور اختصار وصرف‌نظر ازجزئیات در آن روز تشون دولتی به‌ابید درعم شکستن 
قشون ملی سه‌دفعه با تمال تهور بجقله پرذداخش ود عرسه دفعه جون امواج درپا کد 
به‌صخره‌ای برخورد کند حمله و مجومی ند رهم شکنتله این جنک خونین بدون آنکه 
سوفتیت تصیب یکی از دوطرف بتود نا غروب آفتتاپٍ ادامه دالت و بطوری له خواهیم 
دید روزسوم هم از صبح جنک آغماز شد و تا نردیک ظهر ادابه داشت ولی به‌عللی که 
خواهيم نگاشت حدت و شدت روز دوم را نداشت, 

قسمتی از فشون دولتی که به‌خیابان لاله‌زار و خبابانل پستخانه حمله رده بودند 
در چند ساعث موفق شدند خیابال صاحب اختیار وا کد امروزبه‌نام سعدی خوانده بی‌شرد 
متصرف شوئد و خیابال پست‌خانه را تاحدود ,خانه‌های ظل السلعلان بتصرف د رآورند 
ولی یمحض رسیدلن به نپررس خاته‌ هی ضل السلطان از روی بامها و خبابان و تخت 
بربریها سورد حمله سخت تشون ملی قرا رگرفتند و پا دادن تلفأت سنگین راه فرار را پیش 
گرفتند ؛ می‌گویند نلفات این دسته قشون دولتی درسحاور خانه های ظل السلطان بهرجه ای 
سنکین بود که دیگر تون دولتی تا پایان جنک جرات نرءیک شدن به‌آن نحل را پیدا 
نکرد. 


آنْ روز نا غروب آفتاب توپیای دولتی تهران را با بی‌رحمی و سرسختی بمباران کردند و 
جنکچویان دوطرف در زیر آتش تویخانه پا هم دست‌بگریبان بودند. 

غرش توپهاء قریاد جنگجویان, صدای انفجار بمب و صدای عزارها گلوله که 
در هردقیقه از دهانه تفتکها خارج می‌شد شهر را تکان می‌داد و بحتری بوحود آسده بود 


کتاب غتم. ۱۳۱۹ 


که شرح آن از عهده قلم ناچیز نگا رنده خارج است 

تا دوساخت بعد ازظهر جزر وبدها و پیتی و پس رفننهای چند در جبهه‌های 
اصلی جنک پبتس آمد پدون آنکه پشود فتحم و فیروزی یکی | ز دوطرف را پیش بیلی. نمود 
نا آن ساعت فشون ملی در حقبثت حال دفاعی داشتند و فشون دولتی راد جوم و حمله 
را پیش آرقنه بودئد مپرزا محمد نجات که تمام آل روز را با سرداران ملی در تعاس بودء 
چنین حکایت می لرد: 

بعدازظهر آن روزسجا هدین "له چتد روزدریاد اسکک‌یا دشمن سرسخت جنگیده بودندودر 
نیمه‌شب بدون ساعتی استراحت خود را به نهران رسانیدند و ازساعت ورود به‌جلگ و 
زد و خورد و دوندگی در آن عوای گره مشغول بودند چنان خسته و فرسوده و نانوال 
شده بردند که بعضی بی‌اختبار بزمین هی افتادند و ببهوش می‌ندند آثار ثاامیدی و 
تردید ار تاصیه سرداران فشون ملی کم ۲ ۳۹ تا می‌شد و پدون آنکه خود متوجه باشند 
0 کرد ند. 

لی جها ز بعد ازظهر عایل تازه‌ای وارد کارزار شد و کفه تراروی حتکت تدریجاً 

بشعع ات بای سنکینی وا قذارد سردا رمحیی معرالسلطان؛ میرزاعلی بحمد- 
خان‌تربیت و میرزا کوچک‌خان که هرسه ازمُچاعان تشون ملی بودند و عثب‌داری 
اردوی ملی را از قزوین به نهران د رآخهده داشتند وآبهمین جهت چند فرسنگ با تشون 
اصلی فاصله گرفته بودند و از حرکت فشوگشلی و میهدازی سرداراسعد از پادابک 
به تهران اصلاع ند اشتند وستتظر سعورسرداران بوقافط عستکه ازورود اردوی سلی به تهران 
آگاهی پافتند 3 پا نصد نقر سجاعد تازه نفضس و استزاحت درده کل دراععت فرما لشال بود 
پا عجله خود را به‌پایتخت رسانیدند و از دروازه قزوین از نوس کند تاه سین ار خیابان 
اسیریه محله حسن‌آباد را دورزده بدطرف مجلس رفتند, ورود این عدة تیروسند عمتی بود 
له در آن سوقم شدت و سختی نصیب بشروطه خواهان شد نبمی اژ این قتون یانصد 
نفری را را به‌یاری و نقویت پنرم که با سرسختی با دشمن دست بخریبان بود فرستادند و 
نیم ایگر وا بفرماندهی میرزا علیمحمد خالن ثربیت مامر کردند که جناح مغرب تراقخانه 
و بیدان مسق را محاصره کند و کوشش نما که از قجار تون دوفتن به‌جبیه‌ای که 
بفرم در آل می‌جنکید کاسته شود. 

میرزا علیمخمد خال و بیرزا کوچک‌خان با سیصد نفر مجاهد از خیابان نادری 
امروژ وارد خپابال شاهبور شدند و خود را به‌ضلع شرقی مدرسه آلمأنی گه:: منتترگ جز 
تزاقخانه بود و دارای عمارت مستحکم و سرتفعی بود رسآنیدند و بدون زحمت مدرسه 
مذ کور را اشغال نموده و روی باسهای بلند و شبروائی را ستخربندی کردند و بحث تور 
کوزیک کزهنتاتی که همراه داشتند در محل مرتفع و سناسبی استوار کردند و غفلتا 
نیدان مق واعبهه عمارت: بررگ قرافخاته را زیر آتش گرففند, این مأئور باهرانه که 


۴ تاریخ انقلاب مشروطت ابران 


بطور نا گهانی انجام یافت تشون دولتی زامتوحثی تمود و بطوری که پ بای بیس مین از 
حملات پی‌د ربی آنان به‌قشوئی که تحت فرباندهی یفرم بود کاست, 
پس از ورود دسته سحاهدین عثب‌دار به‌شهر و شر کت سردارمحی ومیرزا- 
علیمحمدخان در جنک و نقوبت قوایی که در تحت امر یفرم انجام وظیقه می کردند 
م رک اصلی قشون دولتی از چهار طرت تحت محاصره قرارگرفت و روحچه قشون سلی 
نقویت شند و با ترسختی و اعتناد بیشتری بجنکک پرداخندد و پنای تعرض و پیشرفت را 
اوونسو اطرات سولبی وسسجد را از قشون دامن پا کك کردند. 
بختیا ریها تا حدود دروازهدوشان تپه پیشروی کردند و سحله عربها و بارار 
مخ و پاسا ری باق ناک بددست سلیون افتاد. ۲ 
هنور آفتاپ غروب نکرده بود که قشون ملی بکمک مجاهدین شهری بیش از 
دوئلث هر را بتصرف درآوردند و در عمه جا دشمن را مجبور به‌عقب تشیتی کردند 
گروهی. از مجاعدین شهري که از پیروان مرحوم افجه‌ای بودند در جنگ ی که میا 
بختیا ریها و قشون دولنی دراجها رراه سرچشمه و سه راه امین حضور بیش آمد فدا کاری 
بسیار لمودند و حماعتی از مجاهدین که از معتقدین خانواده بهبهانی بودند به‌طرف جاله 
میدان که یکی ازمرا لز مهم اشرازءوالواظ ود حمله برده و آن مر لز فساد را متصرف 
شدند و طرفداران دولت را تارومار تراد 
گرچه رقسای مجاهدین شهری داستاته از جنکها واهدا کاریهایی که درمرا کر 
مختلف شهر لموده بودند نقل ی رف ولی نظر به‌اینکه زد وخوردهای مد کور جنة 
محلی داشت و در بقدرات عمومی اثر زیادی ندانت از نگارش حزلبات آن صرف نضُر 
کرده به‌حوادت و وقایمی که درفتح و شکست عامل اساسی محسوب می‌شد پرداخته. 


در آن روزهای تاریخی شاه و سعدالدوله در فعبر سلطنت‌آیاد 

با رد یکر سعدالدوله پا هم تمس دانمی داشتند و ساعت بساغت از آنچة در تهران 

خود را بمیان انداخت می کشت مر می‌شدند ؛ محمد علیشاه به کارهای لتکری 

می‌پرد اخت وسعد الدوله عهده‌دار جریانات‌سیاسی بود , محمد- 

علبشاه امیدوار بود که با به ثوپ بستن شهر و ورود اردوی باداسک تشون ملی را شکست 

بدهد و پایه سلطتت خود را باردیگر در روی کشته بی‌گنا ها استوا توار نماایه ولی برخلاف 

انتظاری که داشت روز پبایان می‌رسید و فتور و سستی در ارکان تشون ملی مشاعده 

فم‌شت 

سعدالدوله که ار راوضاع ی نیا یت تگران بود و بقین داتی که ار سلروطه- 
خواهان کامیاپ بشوند رسای در پیشی خواهد داثنت ۳ زا معصلم 

و خیرخواه معرفی کند» بار دیگر به‌بیانجی گری برخاست و با عجله به تلیک که اکن 


کناب شم ۱۳۲۱ 


رعبران مشروعه‌خراهان در آنجا سک گنی کنزده بودند شتافت و مجلسی از ز صنیم الدوله ؛ 
وثوق‌الدوند: ستشارالذوله؛ میرزاسیما نخانل: حسینتلخان واب و چند نفر دیگ و تشکیل 
داد و پیشنهاد درد که نمایندگانی برای سلاقات سرداران ملی به‌شهر بروند و برای 
جلوگیری از حونریزی قراردادی را که برای متا رکه جنگ در چندماده تدظیم نموده بود 
به‌امضای آنان چام 

ملخص این ترارداد این بود که جنگ پلافاصده متار که بشود و سرداران ملی 
با مجاهدین از شهر ببرون بروند و در یکك يا چند نقطه خارج از شهر سکنی کنند و شاه 
بلاقاصله پرطبق قانون اساسی مجلس را با نظارت نمایندگان سرداران ملی مفتوح نماید 
پس از افتناحم مجلس و اطمیتان کاسل به‌پرقراری مشروطیت مجاهدین متفرق شده به 
اوطان خود با زگردند. 

ولی در آن روزطوفانی لسی جرأت رفتن به‌شهر و عبور از میان آنش را نداشت و 
سعی و لوشش سعدالدوله بجایی سید جعَیقت مطاب اپشسست ند رهبرال متروصه خراهان 
"که درآن مجلس حضورد اشتد قلپا سایل به این سازش نبود ند ومی‌خواستند له کار یکسره 
بشود زیرا آنها بخوبی می‌دانستند کف فا محمد علیشاه در روی تحت سلطنت قرار گرفنه 
محال است مشروطه در بعنی حفیقی کلمه دواپران برقرار بشود و پایدار بگردد و آگر 
امروز مجبور به تسلیم و تمکین شده فرگافوزام علاف دبگری پیش خواهد گرفت و بدبختیها 
و مشکلات تاژه‌اي بوحود اکن ۱ 


پاسی از گس گفاره بود که رسای تشون ملی مجلسی 
کنکاش آراستتد ۴ به طرح زقشله بجتکه قم‌دا پر داختند چیری که 
رژسای تشون سلی قوق‌العاده سوحب اضطراب و نگرانی فرماندهان فشون ملی 
بود ته کشیدن ذخایر جنگی مخصوصاً قشنک بود و اگر فردا 
.ینک خانمه پیدا نمی کرد همه چیز از دست می‌رقت و تمام زحمات و فدا تاربها نقثر 
راب می‌شد: نهیه فشنکگه هم پا وضم آن روز غبر ممکن بذکه محال نود برای خانمه 
دادن به حنکت دونقثه در نظر گرفنه شد ثه احرای غر یکت مستل مستل دفد! کاری و مخاطرات 
این ّف 
+ _ شله‌اول که در اطراف آن بحث و لفتگوی بسیار شد این بود که فردا تماء 
دنه هباج ویس دار وی سم مقاویت عون دواتی بودحمله رنه و 
و2 تام رای آن ات خانمه پدا می کرد قلی یراق این ننته یا 
خطرنالك وسوفقیت د رات کا ماه ترذدآمیز مد و درسورت عدم موقیت ید بش از تبمی 
از سجاهد ین ا ز مبال سی رفنند زیرا اسکنه‌ای له در تصرف فشون دولتی بود ار دی ۱ رای 


۱۳۳۲ تاويخ انقلاب مشروطت انران 


بدو هفخ احاطه شده بود و در روی عمارات و قاط مرئفم ستگربندی شده وهرارها 
تفر افراد ثاساا مسلح و جنک دیده و به‌فنول نظام شتا درآ محوطه مجتمم شده بودند 
بعلاوه جندین باطری وب و مسلسل دهائه‌های خود را به‌طرف تفاطی که قون ملی در 
تصرف داشنند بار لرده و در هر لحشه ممکن بود شروء به آنش فشانی کنتد و خرمن 
هستی قشول مهاحم را مبدل به‌خا کستر نمایند. 

نقَبْه دوم "له تابد عملی‌تر بنظر می‌رسید ولی‌خالی از خطر نبود و اجرای آن 
مستلزم شهاست و از خود گذشتگی بسیار بود اين بود له پائصد نفر ازسجاهدین جنگ 
دیده و شجاء و اسلا سجهز در نیمه شب از بیراهه به‌سلطنت آباد که مفرسلطنت و دربار 
بود و پوسیله دوعزارنفر سرباز و سوار قراچه دای و گاود سخصوص محافظت بِ 
هدرم ببرند و شاه ستمکر را دستگیر لمایند و یا از مبان بردارند و با از میال بردن او 
حنکث را خاتمه بدهند, 

ی | ز گنتگو و مشورت طولانی نقشه دوم سورد تصویب قرار گرلت و چونا سرقاز 
۲ از و سبهدار در آن جشسه خطبوّر نداشتند مترر شد له آنان را از نقشه مصوبه آگاء 
کنند و نیز تعمیم گرفنه تد که به‌سجاهدین,اخطار بشود له درجتگهای فردا از مصرف 
کردن فشنک زیاد خودداری کنند و حشی‌الامکال بلراعات صرفه جویی را بنما بند و بدون 
دف تیراندازی نکنند, 


صبح روزسوم جنگ با عَمان شدت روز پیش آغاز شد و با 
آتکه قسمت سهمی از شهر ثهرال به تصرف ملبون درآمده بود 
و در حبهه ثرفی و شمال شهر فشون دولتی شکست یافه و 
متفرق شده بودنه و ثلنات زبادی به‌فوح میلاخوری و فوح 
محقالی و سوارهای امیربتخم بختیاری وارد آمده بود؛ قزافخائه با سرسختی متاوست 
می کود و با اینکه اژطرف شمال بوسیلهقوای بفرم و ازطرف جنوب بوسل قوای اس نان 
حرنیپ ابوالفتج ژاده و ازطرف غرب بوسبله فوای بختیا ری که بانک شا هی و تلگرانخانه را 
در دست داشند و درارثفاعات آنجا جای گر شده بود ند و ازطرف شرفی بوسیله بجاهدین 
نحت فرماندهی سیرزاعلی محمد خان تربیت و میرزا لوچک‌خان که بدرسه آلمانی را که 
مشرف برترافخانه بود دردست داشحند محاصره شدء وزیر آتش وب و بمب ۶ بمب دستی 
تفتکك قرارگرفته بود حاضر برای تسلیم نمی‌شد و بطوری که ضاحیمنصبان ارشد 
زافتخانه پس از خانمه جنک نقل می کردند لیاخف خود را پرای یک حمنه نهایی 
آنادء می. گرد 
یه ی نوپخانه دوحی شست ووز پیش را نداشت ت ه فقط تویهایی که درتصر قاحار 

میدان بشق و دروازه شمیرال قرار داده بودند بنشدت آنش فشاتی می کرد, 


رو زسوم 


کنات نش ۰ ۲۳ ۱۲ 


تاذ یک ظهر خبر وبید که شاه‌ستمگر پس از دوسال خوتریزی از مبلطتتآباد فرار 
کرده و در ستارت روس متحصن شفه ات 


از عصر روز دوم که کفه تراژوی جنگ پنقم مشروطه‌خواهال بتای چربیدن را گذارد 
یک اضط راب و وحشت بی‌سابقه ای محوطه قصر -لطنتآباد را فرا گرفت و محمدغلیشاه هم 
که ایا پم از نعمت شحاعت و تهاست 0 بود روحبه 
یت اتتایید ۳ رسکاقاتشی یایند وت آماذه کرده بود. عبح روزسوم بهاو خیر 
رسیذ که سه ریم شهر تهرال به تصرف سفروطه خواهان درآمده و فتون دولش متمر کلور تال 
قزاتخانه و میدان مشق در محاصره افتاده و بدون نتیجه #کن ۳ زدوخورد می لز- ۳۰ ۲ 
اب‌دی بر ای موفقیت یست. 

بعلاوه بداو اطلاع. داده بود ند که یک ستون نبرومند قشون ملی با تجهیزات 
تانل و چیه اف زد تج ف رت هر تاه پیش از چتدساخت دارسلطته 
آیاد ویو و یا مرذه بد دسشد تتبمن خواهد افعاد» این بید که چون ن دبواتگان 

ز پا نشناخته باعجله راه فرار پیش گولیت.ي بدسفا رتتخان دولعی» کد بهانکای او 
و کرده بود یناهنده خد/ 


هرگاه راجم به‌وقایم تیم و حوادت فوق‌العاده تاریخی از 
منایع بختلف که هر بدا داینب دارد تشل تول می کم 
برای ایتست که اختازفات مختصری دز آیچه نوشته اند 
مناهده بی‌شود و نخواستم یکی از آن اند را برطیق 
ی دنت خود مدرك وقایع ترار بدهم و پادداشتیای اشخاص ی که خود در آن 
حوادث کنن قافته اههد واعاظ نزیاتای بوده‌اند د و نهیم و شریک در حنکیا 
2 


توضیح و نذ کر 


مردا رظفر بختیا ری می‌نویسد. سرداراسعد برای قاسم آباد که عفت فرسخی تهران است 
خر کنت رد اردوی سبیداو ۳ به‌یافت‌آباد که نیم فرسنگی قاسم آباد اس وارد شد» 
ببهداز و یغرم خان وحاحی سید کاظه خان رشتی وِ ییست نثر مجا هد تفثاری نزد سرد ار 
اعد آبده و در خلوت تبادل افکار نموده و دستورات لازم بهمدیگر داده و به یافت‌آیاد 
مراحعت کردند, 

رفز دیگر بامد اد اردوی »بهدار بهمثایل اردوی امیر مفخم رفتند برد ار جنکت س 
در آن سوقع از آذ ربایجان زسیده بود. 


۱۳۳۴ تاویخ ازقلاب مشروطیت ابرات 


سواران امیرمفخم با کمال تهور بدون نظم و ترئیب از نثفازیها جلوگیری کردند 
و بهد نهمم ءبختند و حنگگ سختبی کردند سنهدار همان شب. پیش سرداراسعد فرستاد و 
پیغاء داد که امر نید بختیا ربها علامنی به‌با زوهای خود ببندند تا سجاعدین آئها را 
پشحانته و ارمواران اسر مشخ فرش بگذارند. 

بختیا ریا مشغول بستن علامث شدند ولی هتوز عمگی علاست مد کور را به 
بازوی خود نسته بودند له صدای توپ بلند شد»؛ اردوی سرداراسعدبه کمک‌قنقا زییا 
و اراینه که پر « ۳۳ آمبا و رستم زسال خود بود :و تاه ا در آتجا بواسطه اتتباه چلد 
لشر از بختبا ریهای مرفدار آزادی بست قشو یغرم کشته شدند. 


خمصاء النلطتد: عارمحسین خال پرادو سردا امسدخان و تصراننه خال پسپراقا عیجان 
بختیا رو ند و آقا داود عم سکسدر و آقا رستان پسر ملاعلی ثبرعلی و تریلاغبیخان با 
دسته قفتا :نها مصادف مي شوند له علامت بهیا رو تداشتند اسدخان یکی از ارامنه دستد 
یغرم با بی دند یره امر به‌تلیکت بی‌دعان گربا علیخان دوتیر بی‌ خورد و یشچ تفر 
دیگر هم تب خورده گنه می‌شوند: جاخیابوالهکتج و آا خدارحبم و آفا عضنفر و امپر- 
احمد خسبروی و خالحانخال و آفا سحمّکاط _تسر ابا آادی و آتا نطفی حمله ده 
سوارات دسته سردار جنک کودند با اینکله دست پردار خن آنها را بد‌باد گلونه 
کاظر ده‌آبادی و حسین و ملافاسم احبدی تیرخورده مجروح می‌شوند» بخنیا ریهای 
متروطه خراه احدبگتة آقامرتضی‌قلی که از -رکردگان بختیاری دولتی بودند اسیر 
بی کدند و می‌خواستند آنها را یکشند ولت. نبر گزدهها تج نشدند و قناعت گردند ثه 
تقتگیای سه تیر و مادبانهای آنها را بگیرتد و آنها را آزاد کنند. ۱ 

از طرف امیرمفخم قاسم خان بختبا زوند و آقافرح اه و احمد عباسخان و محمذد 
مرتضی خال پسرحاحی میف نام و چند لفر دیکر کشته شدند و نزدیک می‌وچهار نفر از 
طرفین زخمی شدند» ا غروب حتگه کردند و چون عوا تاریک شد به‌طرف آراسگاه خود 
با زگشتند ر منردا راسعد تابدای به امپربفخم نوشت و از کشنگان و زخمبهای بختبااری حویا 
شد و متتولین ومجروحین اردوی خود را به امپر متخم اطلاع داد 

راجه به‌ووود تشون ملی یه پایتخت و جنگهایی که پیش آمه ابن‌طور می‌نویسد: 
سرداراسعد و پهدارو اردوی ملی. بی‌سروصدا بدون آنکه نقس از کسی‌بیرون بیاید و یا 
لیریتی آنشی رده شود با نم و آرامش راه تهران را پیت لرفتند و سفبد؛ صبح به‌دروازة 
بوسف‌آیاد زسیدند د روازه را با کشتن فراولان با زنمودندو تمام اردو وارد شدند, .. 


کتب تسم ۱۳۲۵ 


اسیر جنکك و صارم‌الملکك را با پنجاه نفر حوار بختیاری برای محافشت دروازه 
گماشته سرداراسعد و سپهدا راعظم با سایر حوانین در سجد -پهالار و مجلس شورای 
ملی وارد شدند» امیر بجاهد و مرنضی قلیخان پر صمصام السلطنه و سردار اقبال و 
مسیو یفرم خال و مجاهدین هر کداد با پنجاه‌شصت نبوار مأمور گرفشن ذروارهعا شدنده 
ابیرسفشخم و سردار جنک وقتی که آگاهی یافتند که اردوی سپهدار و سرداراسعد وارد 
تهران نده‌اند روز روشن پیش دیده آنها چون تب ناریکك شد و خشآلود به‌طرف 
نهران آمد ند 

اميرسفتخم از بیرون دروازه بهجت آباد با کلیه سرارهای بختیاری که در تحت 
فرماندهی داشت به‌شهر حمله برد و توپیا را به‌درواره بستند و کاربرصارم‌الملک و امیر 
جنگ وسوازهای آنها مخت شد و از سردا راسعد کمک خواستند. 

غزبزانه خال: هزیرااستطنه فولادوند را با پتجاه‌سوار از انباع خودش بدیاری آنها 
فرسناده در این وفت سردار چگ به‌قصر سلطنت آباد به‌حضور محمدعلیشاه رسید یک 
عراده توب کوعستانی برای متخ از سلطنت آباد فرستاد که بوسیله آن دروازه را 


توپ با ران لردند, 
از طرف جنوپ هم تزاقها از طرف ترآ نششانه که در آن تزدیکی بود به‌آنها غلیکك 
سخنی کردند. 


سردا راسمد :سردا راقبال را با سی تفر #واریکک امیزجنک و صارم‌الملک و 
فولادوند قرستاد اینجا هنگامی که سردارجنگ با عده زیادی سوار بختیاری و مرباز 
میلاخوری و سوارهای امیربهادر از طرف شاه ماو رگرفتن دروازه دوتان‌نیه شدند دروانه 
را گرفته از درب دروازه تا دیوار شمالی مجلس شورا تمام خیابان را اشغال کردند 
سردارجنک و سایر بختیا ریها عمارت صدرالملک و سایر عمارات را گرفته مشغول جنک 
شدنده از فصر قاجار و دولت‌آباد دولتیها مجلس و سجدسیهسالار را بباران نمودند, 

تمام نهران مشتعل شده بود و آزادیخواعان و دولتیها شهر را به‌یک کوه آتش 
فشان نبدپل کرده بودند, 

در ابن سوفع سسیو یفرم خال چند گوئی پر از خالد کرده و سربام کاروانسرایی که 
مجاور خیابان دوثان تپه بود گذارد و دوعراده ثوپ ما کسبم که در زبان بختیا ری 
شصت تير می‌نامند در بر آن خا ثریز نهاد و بضربازها بسث: زسانی لگدشت. 
سریازها ناه گلوله حصت تیر شدند و تمام سرتاسر خیابان پر از کشنه شد: از کشته های 
راه محندعلیشاه بیدا دگر, 

سرداراقبال عصر آن روز با سوار و استعداد خود ار دروازة بیجت‌آباد رفتند په 
طرف دروازه دولت» جون ذروازه دولت به‌او سیرده شده بود اسیر شکار مرتضی قتدعلی 


۶ تاریخ انتلاپ مشروطت ابرال 


ثه در ستارة دروازه پهلوی صارء الملک ایستاده بود کشته شد: هنگام غروب بستشر 
قوای دولتی دور ابیربفخم حمع شده و بدد روازه بورتی آوردند, در این موقم انیر جنک و 
صا رم المنکت درواره زا سنخت تگاهداری می کردند عده‌ای ار بختا ربییای امیر مفخم از راء 
حندق وارد شده و به‌آنها تاخنتد و ثار ۳ پر آنها تنکد کردند و بسیاری کشته شید ند 
جنانچه ازانباع آنها بیش از پنجاه نفر بافی نمانده بوده در تیمه شب سپرزا ابدال از کنار 
يارلد اتایک گذشت و خود را بزحمت به‌مچلسی رسائید و سرداراسعد و سیهدار را از 
مدفعیت مخت نولادوند و صارم السلطان آگاه نمود: سک سردار اعد و سیهدار 
یکت عراده لوپ و سی نغر بحا هد ببر گردگی مرتضی تلیخان بجو 3 را یه د روا ره رساندند 
و نوپ را بسنند به‌اردوی امیرمفخم» نا پامداد مسغول حتک بودند عاقبت سوارهای 
امیرسفخم شکست خوردند و راه عقب‌نشینی پیش گرفتند. 
سوبا زهای ممتانی و سوارهای بختیاری سردارمقخم یکسکت یک عراده لوپ که 
نزد یک د روا زهشمیران گذا رده بود ند بدطرف شهرحمله بردند و نا رد یک پا رل امین ا لدوله را 
گرفتند و می‌خواسنند از آن رام جهفشون دولتی که خیابال دوشان‌تبه را تصرف کرده بود 
ملحق بشوند ولی به‌مثاوست شدید یکت دسته مجاهد قنتازی و رشتی برخوردند و درهم 
شکتد راه فرار پیش گرفتند. 


سالا رقاتح می‌نوبسد؛ علی‌خان دیوسالار ما زتطرانی: که یکی از,روسای مجاهدین بود و 
درفتح تهران و قزوین و انتلاب کیلان سهم بسرابلی دارد در یادداشتهایی که از خود 
بیادگا رگذا رده چنین می‌نویسد: 

پیش از ایتکه وارد پابتخت بشویم سرداراسعد و سپهدار امر دردند مجاهدین با 
بیرق سفبد حر لت کنند » جمعی پیراهن ازتن بیرون کرده برروی برچم و نفنگها انداختند 
و از دروارة بهجت آباد وارد شهر شدند قراولان دروازه بعد از زد وحورد مختصری فرار 
نزدنده سا یکره خود را به‌بهارستان رسانیده سبهداروسرداراسعد و یغرم خان در 
خيابان اسلامیول برای محاحره قزاقخانه زفعند» بن شخضا در سجد -بهسالاررا که تنل 
بزرگی رده بودند با بمب کندم و بالای گنسند و گنبد کشیکچی گذاردم وقتی که زنیس: 
دسته خود را دادم پا احمد دیونالار براد رم به‌حائه رفته زن و فرزندم را بلاقات کردم, 
من بدآنها گفتم این هنان چکنه است که نن درجلوشما» با گرید و زاری که م یکردید» 
در پا کرده و این با فتح و لصرت و افتخار از پای درمی‌آورد. 

باری پواسطه خستکی زباد به پشت‌بام رفته خواییدم در نیمه شب صدای توپ از 
قصر فاجار بلند شد چون خانه من به‌سجلس تزدیک بود برای اینکه گزندی به‌فرزندان و 
عبالم نرسد آنها را در زیر زمین سکنی دادم. 

صبح زود به‌مجلس رفلم بورتی سربا زهای سیلاخوری باران گلوله رگلوله توب 


کناب نتم ۱۲۲۷ 


از دوسمت یعنی از قراقخانه و قصرقاحارمی‌بارید» من بابزد سپهدا ری‌سردارلیمد ۲ له در 


حوشخانه مجلسی بودند رفتم. 
آنها جلوگیری قشون دولتی را که از طرف دولاب و:دوشان نبه به‌طرف مجلس 
سوازیر شنده بو دند بهمن واگذا رکردنده من ۹ سربا زان خود ۳ بد تقاط مناسب برای جنک 


مجح نمود م و حدم تا خند دز ۱ مجا هد ین ولا یتی در لوچه پشست مببجد سیهسا لا ر 
اک »موه بیشی از یکصد نقر ببی‌پا ز سیلاخوری" که از طرف دولاب پورشی 
برده بودند در زیر حماایت آنش تویخانه خود را به‌طویده مجاور مجلس رسانیدند و بامن 
سپتهبه‌سینه برخوردند» من فرباد کشبدم و مجاهدین را تکمک خواستم و درمیان آنها 
علیک کردیم و حتک سختی درگرفت | کثز آنها کشعه ندند قیلا بیش ار یست نعشص 
در مثابل خست با افتاده است دیوار سیان ۳۹ عزیرالسلطان و مجلس را خراب کردم 
بجمدخان و خواهرژاده من و حسعی در مسسجد سنهسا لا ر به‌ساختن بمب اتغال 
داشصیر ۰ ۲ 

اپن حسله سیلاخوریها ملیتٍ شد که من پامهای سجد سیهسالار را سگربندی 
گرده و فکر دقاع مجلس وسبجد با بخب و سایر اسلحه باشم. ۱ 

دستجات بختیا ری دروا زههای تتمالی شلهر راا اشغال نموده و مستحکم کرده‌اند. 

اینک جنک بشدت ادامه دار کار دیگرق .کردم جون دیدم از راه خیابان 
دوتان تبه به‌خیابال عین‌الدوله نمی‌شود رقفا. از پشت مجلسی دادم خانه‌ها را 
سوراخ کرده و بهم متصل نمودند و تشون خود را از خانه به خپاپال عین الدوله رسانیدم 
در خیابان عین الدوله گلوله چون بارال می‌با رید وتمام خانه‌عا وععا رات اطراف دردست 
قلون دوئلی بود» جمعی از سریا زان دولنی بجای حتک مشغول جاییدن و غارت خاأنه‌ها 
بودند. 

شب دوم که من پس از نتح آن حدود سنگرها را بازدید کردم عده بیشما ری 
کشته در سنگر‌ها بود که عمگی بواسطه گرسی وا ستعفن شده و سگها مشغول خوردن 
احساد بودند, 
همان شدت شرو سا وتا ی ند بر 
تعفن نعتی کفگان خود سن و سربا زهايم ۳ 3 گرده بود و قادر به تنشی تبوديم از 
نظام التلطال که م رکردگی یک دسته از مجاهدین تهرانی را داشت تقاضا کردم که 
این نعشهای ستعنن رادفن کنداو یا زیر خال ستور نمایة تا بتوائيم در تگرهای خود 
پمائيم و جنگ کنیم. و یز ئفتم فنودرتوپچی آلمائی را پا یک عرانه توب بکمک سا 
0 

ای م دو کارانجام شد تعشها را زیر خاله کردند و توب را بهیا رسانیدند ولی برای 


۸ تاربخ انقلاب مشروطیت ايران 


استوا ر کردن توپ در محل سناسبی دچار زحمت شدیم چول از طرف دشمن گلوله 
می با رید و مانم اتجام کار می‌شد. 

با زحمت زباد توپ را در خرابه‌ای نصب کردم و بنای یمباران سنگرهای فشون 
دشمن راگذاردم» بالاخره تشون دولتی در نتیجه حمله توپ و تقنک با از جأی ۲نده 
شدند و رنیس آنها له بنام درویش خان خوانده می‌شد کشته شد» در بغل درویش خال 
حکم یاوری او که چند روزقبل دریافت کرده بود بافتم, در نتیجه این جنگ قسمت غربی 
شهرنا دولاب به‌دست نا اقناد, 

ابروژ معز السلطان و بقیه محاهدین که سمت عقب‌دار فشون را داشت از راه 
درواه قزوین با کمک سرداراعتماد که سابقاً از طرفداران و -ودسته‌های قَشولن نتحمد. 
علیشاه بود و از دیر زمانی سحرمانه به‌سشروطه خواعان بیوسته بود وارد هر شدند. 

یفرم خان کما کان با قراتخانه متغول حنکك است جون فتنگ مجاهدین نزدیکت 
بدتمام شدن بود شب در خانه نظام السلطان با حضور یفرم خان و معزالسنطان سردار 
محبی جلسه کردیم و تصمیم گرفته شد که قردا صبح یک عده پانصد نفری با بمبهای 
دستی و مجهز به‌طرفت سلطئت آباد تد بتصمد علیشاه در آنجا سکئی کرده بود و از طرف 
یبش از دوهزار نقر سرباز و تویچی و تزاق محافضت می‌شد حمله ببریم ولی خوسجنا نه 
این عمل انجام نشد و فردای آن روز شام‌فرار کرد و خوی,را بهسنارت روس انداخت, 

سپس می‌نویسد؛ تشون دولتی در دوتقطه«بفاوست یدید می کردند یکی در 
قزاقخانه و دیگری درقصرقاجار, فصد محمدغلیشاه از نوپ بستن شهر تهران این بود که 
از یک طرف قشون سلی را شکست بدهد و از طرف دیگر سفرای خارجه را به‌سداخلد و 
جلوگیری از جنک بعنوان حفظ جان اتباع خود وادا ر کند. 

سقرای خارجه نزد شاه رفنند بانید آنکه او را از یباران شهر منصرف تمایند ولی 
شاه نپذیرفت وگقت نا سجاهدین خلم اسلحه نشوند دست از بمباران شهر برخواهم 
داشست. 

سعدالدوله در آن رو زکه بشاورشاه بود عیأتی تشکیل داد که بوسیله آنمپان 
دوطرف آشتی پدهد و جنکك خاتمه پیدا کند ولی سعی او بی‌فایده شد و دو روزی که 
جنگ پا شدت دوام داشت نتوانستند پا رسای ملیون جلسه‌ای تشکپل بدهند, 

در تصرقاجار کادیتن بی‌نوروف روسی فربانده توپخانه بود و با کمال شدت و 
بی‌رحمی شهر را زیر آنش گرفته بود وسیصد نفر هب قزاق در تحت امرش بودند, 

امیریها در ریاست یک قشون دوهزارتفری را داشت که د روازه دوشان تبه واراضی 
اطراف آن را اشغال کرده بود و حنگهای سختی کرد ولی شکست خورد, 

لپاخف که فرساندحی کل فشون را عهده‌داربود پس از ورود مجاهدبن به‌شهر به 
کاپیتن زاپولوفسکی که فرماندمی چهارحزارتفر قزاق له در یاداک بودئد داشت 


کناب دم ۲۹ ۱۲ 


تلفون نمود و از ورود سجاهدین او را آگاه لرد و دنور داد بقوریت به‌شهر مراحعت 


 «‏ نان وقت "که تیف ی و رت ۳ 0 ی ی بمباران 
حمایت از پاخف بنشی سفارت را به‌سبجد ما سرداران سلی نس و بهانها 
توصبه کرد که ار حمله به‌قرافخانه صرق نظر کنتد و یز سئوال کرده بود که هرگاه 
لباخت تسلیم بنود ملیون با او چه معامله خواهند کرد و حان او سلاست خواهد بود 
پانه, 

سردا ران ملی حواب دادند در صورتی که لیا حفت و تشونی له در تحت امرثی 
می‌باشد تسلبم بشوند گرفدی بدآنها تیخواهد سید و در حمایت ملت خواهد بود و 
فزافهاً عم به‌حانه‌های خود برونه و قزاتخانه یز متحل نخواهد شد: چون دولت 
مشروطه احتیاج بدقشون مبظهی دارد و قراقها بورد احتیاح هستند وجیره ویواحب خود ۳ 
دریافت خواهند نمود, 
لیاخف به‌بانکك رهنی برود و نمايندگاق ملیول نا آو ملاقات "کنند و از آنجا به‌بها رتان 
برود و تسلیم سرداران سلی بشود » وقت ی آزلهریدشام خر رللیف که دولث شهر تهران بدست 
سحاعدبن افتاده است دستور داد که چراغ در کیت اباد را روتن نکنند زیرا می‌ترسید 

سب 

مچاهه‌ین از تور چراغ استقاده لرده‌به آنجا حمله ببرند. 

ارشحب شاه کا صیح تخوابید و ملکه و فررندا نش ۳ حبح پیدار و مضطرب بودند 
فرد! صیح باز محمد علیشاه سعدالدوله را به‌سفارت روس فرستاد و خودش دائماً در 
جر ثث بود و لب و سببل خود را می‌جوید و احمدشاه که طفلش بود ازعتب اوبی‌دوید 
یس ار سراحعت سعد! لد وله از سفا رث رس شاه با بدا زه‌ای پریتان خاطر بود که پا عحلاد 
بهاستعبال سعد الد و له ۳ درب سلطتت آبا د رقت و بمحفی دیدن او ازاو ار یله روسیا اه 
می‌ لویند و چه خواهند کرد ؟ 

سعدا لد ولد حواب داد که سفیو زوس می‌گوید دیگر ا ز ما کاری ساخته ۲ 
دخالت ره کا رهبا نمی خواهیم بکلیم. چون شاه ار حنلة بجا هدین یه سلطنت آیاد ۵ در 
نوی بود و از حمایت روسها هم ماپوس شد و مرگ را در مقایل چشم خود می‌دید 
عنان اختیار را ار دست داد و فرناد کرد مرا نجات بدهید و بلادرنک سار کالسکه‌ای 
که از رور پیش با عده‌ای سوار و فزاق آماده کرده بودشد و بطرف سقارت روس رفت 
زباین ترئیب دورة سنعللت بسرناسر ننک و نکیت بحمدخلیشاه خاأنمه بافت. 


امیربهاآ درو مجلل السلطان و سایر د ربا ریال تبز د رسفارت روسی بناعنده شدند, 


+ ۴ ۱۳۲ تاریغ انفلاب مثروطت آبران 


اگر جچد آنار یر از تشتگان و »مجروحین و مفغقودین 
سه روز حدکته : تهران د ردست لیست » مورخین ونانی ثه در 
جنک شر کت دالنتند ارقامی نوشته و اعدادی. را نثان 
می‌دادند له اختلاف فاحی با یکدیگر داشت 

جتانجه بعغعی بعزم کته ثانل را در حدود سید نفر نوشته‌اند و برخی دیگر راد 
افراط پیش گرفته و کشتگان طرفین را متجاوز از دوهوارنفر یت کزتم ادا ۶ بدعتد؛ 
نگا ونده هیچیک از این مدار ک مورد اعتماد نیست و احدی لمی‌تواند عده تثلقات حنکك 
تهرال را یطور تحقبق معین کند زیرا پس از خاتمه جنگ آلسی بدفکر رسیدلی یدای 
اسر نود و دروصدد تحقیق برنپاید و به‌خیال هم نیفتادند ق‌ستان مخضوص برای 
کشتکان جنک ین کنند. 

آنجه مسلم است ثلفأت فوج سبلاخوری له در حنگجویی فوق‌اعاده متهور بودند 
و در درخارتگري ییداد می کردند پسیار سنگین بوده و تاید بیش از تیمی اران فوح ازمبال 


و 


نته باتد, 
با همه احوال عنهادت بعحی از افراذموزه اعتاد که خود درجنک سر کت داشتد 

ویا ریاست عده‌ای را عهده‌دار بوده‌اند تا حدی با زا به‌بتظرری که در پیت ۷۹0۵ 
می کند و چند آمار نفریبی دردسترس ما گذآزوذاند, 

سحمدخان؛ سرئیپ قراقخاله عد؛ کشتکان اقی(را از صاحسشفتی و تاین صدو 
بیست و دو تفر قلمداد می کرد. 

شیخ الاسلام قزویلی معروف به‌رئیس المجاهدین می‌گفت از دویست و پتجاه نفر 
مجاعدی که با خود داشنه سی و دو نفرشان کشته شدند و وگاحف گرحی عقیده داشت له 
لفات بحاهد ین لفقا زی در حدود شصت نفر بوده, 

سیوسانول که یکی از بجاهدین با ایمان و شجاع بود و از اخلاق و 
ات بجر ازشی زر کمال پرخورک از زد و نگا نت مات بیا کدامتی و نوع ۵ ونم 
اراد یخواهی او یا ندیده و با لملر دیدعام و یس از قنح تهرال از طلوع ی 
یباده برای آنکه از طرف مجاعدین به‌مردم تعدی و تجاوز نشرد در دهات و تصبات 
ط اف تهرن گردش ی کرد و به‌بینوایان کمک و ساعدت می‌نمود و درمان 
تتگفستی و اقر زندگی می کرد. عتیدء داش ت که تلنات حنگجوبان دوطرف از عزارنف 
بتجاوز بوده و کسانی ‏ که حراحات خفیف برداشته و توانسته بودند به‌خانه‌های و و و 
به‌بنأ هگا ههایی پروند بسیار بو ده‌اند. 

در تایبد عقید؛ بسپوبانول سالها در خیابانها و کوجه های تهران عده زیاذی 
معلولین و مجروحین آن حنگ دیده‌می‌شد و عنوز هم با اینکه جهل وشت سال از آن زان 
می کَذ ود عدة دی از بجروخین آن دو ره زندها ند و نگا زنده‌با جند نف رآلها دوست ه آشنا هسته. 


سقوط اهریمن استبداد 


ستمگری که دور: دوسال و چند ماه سلطنتتش بقیمت خون هزارها نفر از اقراد مملکت و 
برگزیده‌ترین نوابغ کشور و ویرانی وطن و اشفال قسمتی از سملکت به‌دست اجالب 
نمام شد و بیدادگری که وطن پرستی ؛ ملت‌دوستی و رحم و انصاف در فرهنگت زندگائیش 
وجود نداشت؛ با پستی بهیغارت دولتی که دشمن سرسخت اپران بود پناه برد. 

این فرد که دورد سرتاپء تیک زندگانیش جز پستی و وذالت و بی‌رحمی نبود 
اینقداز شهاست نداشت که پس از شکتتع به‌سلت خود تسلیم شمود و بهاحاتب و دشمن 
فلکت و سلت پناهنده نگردد. 

شک نئیست که اگر محندعلیقا هر کفریاافد زیادطابهجیاث سرتا پا شک خود داشث 
درموقعی له شکست تشون خود را قطعی دانست به‌ملت تسلیم می‌شد جال و مال او در 
امان بود ولی فطرت بست او ایجاپ می کرد که به‌تمام ننگها و پستیها تن در بدهد و 
در سوقع سقوط هم خود را در دامان دشمنان ایران بیندازد, 

شک نبست که محمه علیناه از زمانی له قشون ملی به‌طرف پایلخت حر لت کرد 
از طرف روسها اطمینان پیدا لرده بود که در صورت شکست درسفارت زوس پتاهنده 
شود و جان و مالس دریناء امپراطوری قرار گیرد. 

و نیز دربار روس بداو اطمینال داده بود که برطیق عهدنامه تر کمان چای از 
ببلطتت در خانواد؛ تاحاریه حمایت خواعند کرد چنانچه در عمان زمال زسرمه تغییر 
رزیم در مجاهدین گیلال و بعضی از مجامم مثروطه خواعان تهرال و بعضی مهاجرین 
تلدرو بللد ند و حراید رسمی زوسیه که ارئان بیامتت ذولنف.بخدنك تاستند که دقلت 
روسید با سرسختی از سلطلت در خانواده تاجاریه حمایث خواهد لرد و بهیج تیعتی 
تغسیر رژیم سلطلت را در ايرال و يا برقراری سلطنت در خانوادة دیگری را اجاژه نخواهند 
داد 


صبیم روزسوه خنک آنار یاس و ناابیدی در سیمای تضرنشینان سلطنت‌آباد 


۲ تاویخ انقلاب مشروطت ایران 


متهده می‌بلد و مت نزس و وحنشت ار ریثار و وحنات انیا" ستنااعده می‌کردید. 
دربا ریان دسته دسته کرد هم جمم شده آهسته و مضطرب صحت می کردند و سران دربار 
بدون اراده بهاین طرف و آن‌ طری بی‌دویدند و دستور برای قرار مي‌دادند, 

مد علیتاه با رن پریده بدون آنکه با لسی صحبت لد با سرعث ده سی زد و 
گام گاهی این کلمه را تکرار می کرده زود باشید عجله کنید» بطوری که بعشی از 
دربا ریان اظهار می‌داشتند بنابر دستور محمد علیشاه از چند روزتبل صندوتها و چمدانیا 
واتیایی که می‌خواستند پا خود ببرند حاصر کرده بودند. 

ملکه لباس پوشیده دست ولیعهد: را دردست داشت و متظر دستور حر گت بود 
اميربهادر می گفت عاقیت این ژن و بچه (متصودش منکه و ولیعهد بود] بکجا خواعد 

پیشن از خر کت ها ربادی فراول و پاسیان فرسنادند تا در ارتفاع تبه ای مان 
ملطنت آباد ؛ و زرکنده حایی گرفته و راه را محافشت نمایند پس ابچتدماعت اضطراب و 

رح وسرح و این طرف و آن‌طرّب دویدن اطلاع دادند کالسکه شاه و ملکه حاضر 

ات وبانعی برای جر لت تثست. 

محبدغلیشاه در کالسکه سرپوشیده له پویپله چند نفر صاحبمنصب روسی و 
عده‌ای سالدات و عدها سوار کشیکتوانه .و کارد مخعوص و قزاق اپرانی احاطه و 
محافقت می‌شد با رنگ پریده و صورتی افرد#‌قرا رگرفته و با آخرین م و لب همایونی 
ب اه افتاد, 

مغحکك اپشست که ابپربهادر له در تعام حنگها دیده نمی‌شد در سوقم فرار 
شنمشیر بزهنه درک گرفته و سوازه با تفای خایتال و متعئل در دوطرن کالسکد شاه 
رفن پدند, 

جون‌عده‌ای موس در قلهک سکنی کرده بودند مد علیشاه حرات 
نکرد از راه معمولی و نز دیک به زر گنده برود بو داد یا از کنار تبطریه قلهک را 
دور بزنند و از پیراهه کالسکه را یه‌طرف زرگنده هدایت کنند. 

مشروطه خواهان سا کن نلهک ادعا می کردئد که ما خود را درای حلوگتری و 
حمله به‌بحید غلیشاه حاض رکرده بودی. و حرگاه از فلیک عبورسی کرد زنده حان بدر 
نمی برد, 

بمحض ورود محمد علیشاه به‌سقارت روس بیرق روس و انگلسی را برسر درسفا رت 
برافراشتند و عد؛ زیادی سالدات روس و غادم هددی به‌پاسیانی گماشتند, 

پلافاصله بارتفسکی و چرچیل به‌ثمایندگی از طرقت سفرای روس و انگنسی به 
شهر آمدند و به‌حضور سرذاران سلی در بسجد سیهسالار رسیدند و تحصن شاه را در 
سفارت روس اعلاه داشتند و بتد. کر شدند نه محمه‌علیشاءه در تحت حمایت دوشن 


"کتانب عقي ۱۳۳۰۴۲۳۳۲ 


روس و انگلیس درآمده و دولثین اٍِ حان «نال او و تسانی که پا او تهسفا رت آمدها تن 
حمایت و حفاشت خواهند کرد 


نما بتدة سفارتین بهسرداراسعد و مبهدار اظهار داشتند که 


شدل لیا ۹ ۰ کف ۰ ۰ ۹ 
۱ حون شاه دست ار جنک دنه و در سارت متحصین شدء 
رئسی کل قوای دیکر اذابه حتکک مبان قشون دول و بلبون بورد ندا 
استیداذ « حمت مبال هون دولعی و بلیون بورد ندارد و در 


صورئی که به‌لباخ. و ثزاقهابی که در تحت امرشی هستتد 

تأسین حانی داده‌ شود آساده برای تسلیه است و تقاضا کردند له سرداران سلی معین دلته 
که با جه شرابعلی حاتم ند به با خف تاسین بدهلد و با اوچگوته رفتار خواعند کرد, 

سبهدار و سردارامعد و بقرم ومعزالستطال و چند تقر دیکر از رای بجاهدین 
به‌متورت پرداختنه و یس از بطالمة اضرای و حوائت وخبعیت: باه تما جشد کال منقا ریب 

اظهار داشتند که حرگاه یاخف و کلیه تزافها و صاحبمتصان قراتخاله بدون قید و خرط 

تسلیم ملت بشوند و خل ابتلچد گردند حان و حیثیت آنها ار طرف منت ایرال مصون و 

محقوط خواهد ماد و در ابان وله موف و:جون فراتخاند بگاله فقلوت متظلم دولت 


ایران است و دولت در آنید احتباج. به‌قوق_ دار دیده فا خرذا2 یی اقداسی پرای 
انحلال قراقخانه و راندل صاحبمتطلبا روسی تخواهد کرد و از وجود این قوه برای نظم 
مملکت اتناده خواعد نمود و قیفر د فر اتخایه هم در تحت اوامر دولت 
حدید انجام وظینه خواعند موده نمایتد؛ سنارت اضهار داست ده حاجبمنصیان ری 
و قزانهای ايران تون دولت و بطم اوابر دولت بوده‌اند و جز انجام وئینه تظامی و 
سوبازی و اطاغت از اوامر بافوق که وظینه اضلی و اساسی عنر فرد سرباژو نظاسی بی‌باشد 
تاری نکرده‌اند و هرذولتی که درایران زمام امور را دردست دافته باشد صاحبمتضبال 
و افراد قزاق اواسر آن دولت را یروی و اطاعت خواعند کرد. 

پس از این مذا کرات تصمم گرفته تد که بدلیاخف و ده صاحبمنصبان و افراة 
قزاق ازطرف شرذازان سلی.تأمین داده خود و در ستایل قواقخاند تبلید ذولت بشوند و 
اسلخذ خود را کنار بگذارند و تأ تشکیل دولت قانوتی افراد و حاحبمتصبال حقوق و 
مواحب خود را دریافت نما یتد دی از دایتن شتن اسلحه بحنوع باشند, 

نتررگردید: دو تفر تمایسسه از طرف سردازان سلی با لياف و نایر صاحیتضبان 
روسی ملاقات و تصمیم سرداران سلی زا به‌آنها اعلاء نمایند, 

یکساعت بعد نمایندگان منت و لیاخف و عده‌ای صأحمتصبان انرالی و روسی د 
یانک رهنی یکدیگر را دلاقات گردند و ثرایط تسلم را نمایندگان ملت به‌لیاخف و 
صاحنصبان ابللاخ لردند, 

سس لباعف و صاحبمتصبان ارشد با تفاق لماأیندگان سلت راه مجلس شورای مد 


۴ تارية انقلاب ستواطت ابران 


را که در یکسال و یکماه پیش همین لیاخف و صاحجنعبان پا نوپ بیدادگری شراب و 
ویرال کردند پیش گرفتند و در مسجد سپهسالار حضور سرداران ملی مشرف شدئد 
وقتیکه تیاخف از میال حععیت انبوه مجاهدین که همگی مسلم بودند عبور مسی کرد 
رنکش پربده بود و آثار ترس و وحئت از صورنشی هویدا بود. 

همینکه لیا خشفب به‌حضور سرداران ملی رسید. با کمال احترام ساره نضاسی داد و 
سپس شمشبری له در کمر داشت باز لرد و دودستی تقادیم سپیدار و سرداراسعد که در 
کتار هم.نتسته بودند نمود, 

بخلاف رفتا ر اسردانه ای که صاحبمتصبان روسی با اسرا و محبوسین باغشاه کردند 
سردا ران سلی لیاخف و صاحبمنصبان روسی را با ملایمت و احترام پذ یرفتند و لوچکترین 
بی‌احثرامی نسبت به آنها روا ند اشنند, 


خبر فرار محمد غلیشاه جول برق در تمام شهر منتشرشد و چون 
آب یم به روی آتتی ويخته شود شعله‌های جانگداز جنگ را 
جشن وشادی که در تعام(تَفاط تهران سه روز بود افروخته شده بودو آنشی- 
فشانی می لرد خأمویی, لرده و یجای صدای توپ و تفنگ و 
پیب فریادهای زنده‌یاد سشروطه پافید‌باد آراذگ. از حلقوم عزارها نفر در فضای 
پایتخت طبن انداز گشت. 

بیرق ملی در روی ویرانه های مجلس شورای ملی باهتراز درآمد و در حدود 
صدهزا رنفر اهالی تهران از ژن و سرده بزرك و کوچک کف زنال و شادی کنان به‌طرف 
مجلسی روانه گتنند و تماء صحن سحد و مجلس و میدان بهارستان و خیابانهای اطرآای 
را فرا گرفتند با هنهده وشادی کنان برای زیا رت سرداران سلی به یکدیگر سبقت می‌حستند. 
مردم چود روز اعیاد بزرگ همدیگر زا در آغوشی می گرفتند و بدون آنکه دومت زا از 
دشمن تشخیص بدهند یکدیگر را مي‌بونیدند» تعجب در ابنست که همین مردم که 
ساعتی پیش با خشم و غضب می‌جنگیدند و کینذ دشمن را در دل می‌پروراندند با خبر 
فتح و فیروژی همه دشمتبها را پا آب ملت‌دوستی شستشو دادند و برادرانه دنت یکد یگر 
را می‌فشردند و از نعست آزادی که خداوند به‌آنان عنایت فرموده بود شکرگزاری 
می کرد ند. 

هر یک از مجا هدین در حالیکه تفنک بدوش و قطار فلنک بر کمر بسته بودند و 
آثا رفتح و فیروزی از چهره‌های خسته و رنح دیده آنها مشاهده می‌شد با سوهای پریشان 
و صورتهایی که ار دود باروت و گردوعبار و خستگی شناخته نمی‌شد از ده‌ها نثر طبثات 
مختلف مردم احاطه تده بودید و هر یک برای بوسیدن و در بغل گرفتن ۳ تبریک گفتن 
به‌آنها به یکدیگر قنارمی‌آوردند. 


صد‌ها اطقین و گویندگان در روی بلندبها جای گرفنه و از نتح و غیروزی‌ايي له 
خدواند نصیب ملت گرده بود و از مزابای ازادی و فدا ثاربهای سردارال ملی و 
مجاهدین مخترالی سی کردند. 

رهبران مشروطیت که در تلیک و حضرت عدالغخبم متخصن ده بودند و با ده 
گوشه خانه‌ها با حال اضظراب و پربتانی اننظار خاتمه جنگ را می کشیدند دسته دنه 
بیال ثف زدلن و علهله تادی بردم تهران وارد مسحد سبهسالار شده و در ایوان بزرگی 
که سردارالا نله تس به‌بلاقات آنال اپل می‌گشنند و از قتح و فپروزی‌ای که 

با ایشکه در آن هر ی تا ساعتی پیت حم نک در کنال ستخن در حریان بوگ 

اف 2 ۱ . ی جح 

و ظرفین با می‌رختی. ول بامیگر زا نی‌زیضدد پس. ازانتار که :در متوزتی که هیچ 
قوایی برای انتام در کار نبود کوعگترین عملی برخلاف نظم و اخلای دیده نمی‌شد, 

حمعمی از مردنان خبر خو اه به چم آوري کشعکان هنت کناشته و بوسیله خاریها و 
دوجرخه غا دعتگان 7 بتارم هر داد 

جمعی دیگر به نظافت شهر و ی آظراف محللن که بواسطه حنگد و رد و 
خورد دستیفوشی خرابی و ویرا ور نوایت لش بو همت گساگتشی: 

ساعتی نگذشت که بیرق سلی برسر درعمارث دولتی و للید ابنیه و خانه‌های هر 
اقزاشتد فد ودقسات چراشان و آجنی پنعی هر فزا هم گنت: 

به ایو سرداران ملی دستگاههای تلگراف بکار آفناد و یاب مخابرات با نماد 
شهرستانها و کشورهای خارج مفتوح گردید و مژّده فتح و فیروزی به‌تمام تقاط ابران دادء 
عفر 
ید فا 0 

چراغانی و جشن و شادماتی سردم تهران در آن نسب داستائیست له غلم عاجز 
من 0 و نیم آن ۲ 9 زنب 


می‌برد ازم. 


با رگششت مشروطیت 


ستارُ آزادی پس از افول و تاریکی نهلکی که سرتاسر ایرال را فرا گرفت بار دیگر در 
افق ظاه رکشت و با انوار درخشانتی دلهای پژمرده را روئن ساخت و مشروطیت پس از 
بک‌سال وائدی فدا ثاری بازگشت و تقدپرات سملکت پست لت افتاد و حکویت 
مردم برسردم در روی پایه قائول اساسی برقرار گشت. 

برای ادارة اسور دانعلی.و نعیین خعمتی و سیاست خارجی و نعبین تکلبف 
شاهی که درسفارت خارحی پتا عنده ببمم‌بود و برگزیدن پادشاهی له مورد اعتماد ملت 
باشد .و اتتصاب, حیأت دولت و انتخابات مجیي تورای‌ملی کنور محتاح به یک مر کز 
صلاحینداری یود له این مشکلات ولزیکی بعد اژ دیکری حل نمابد و چرخ اسور 
مملکت را بکار بیندازد. 

عنک اثیست که ابر علس شورای ملی «جوداداشث انجاه این اسور از وصایت او 
بوذ ولی مجلسی در کار نبود و انتخابات مجلس شورای‌ملی هی بدون وجود دولت 
مبئول مقدور بود و انتخاب عیات دوب عم از وظایف شاه و مجلس یبود ود آن 
سوقع نه‌شاهی در دار بود و نه مسجلسی وحود داست. 

زاست. است که سبهدار و سرداراسعد با پشتیبانی ملث و نها لاری شون سلی 
پایتخت را تسخیر گردند و تاه را از تخت بزیر کتیدند و براوضاع مسلط بودند و 
می‌توانستند زمام امور کشور را دردست بگیرند ولی زمامداری آنان بدون نجویز و 
تصویب مرا کز قانونی که حق انتخاب دولت را دارد خودسری و دیکناتوری بود و با 
اصول مشروطیت و حکوست سلی سازگار نبود و خود آنها هم زیر بار جنین مسئولیئی 

برای حل این ستکل اساسی. زعمای منت و سرداران تشون ملی به‌سنورت 
پرداخنند و پس از چنه جلسه گفنگو به‌اين تتيجه ریپدند لد یکك مجدس عالی از 
پیشوایان مشروطیت و رعبران ملت و سرداران و مردانی که مورد اعتماد بردم هنند 
نشکیل یابد و موقتاً زمام اسوز را دردست بگیرد و با تشکیل بکد دولت موقتی لثم و 


نب غتب ۱۷:۴۷ 


یت »۱ اجب پی 9 گم ۰ با سرعت وایل افتتاح محلس شو‌زای ملی را قراهد 


تماند و یبر از بسمبت بائتن مجلس برطبق قانون‌اساسی و اصول مشروطیت زماه لسور 
را بهاو تعویقی نند. 


روز ۲۶ جمادی‌التالی که حنکك خانمه یافث و بحمد‌علشاه 

بجلس عالی عزل به‌سفا رت روس پناعده شد جهارساعت بعد ازظهر در بها رستال 
مد علیتاه مبجلس بهمی یئام مجلس‌غالی که عده آن در حدود پانصد 

نفر بود از و کلای دورة اول سجلسی شورای‌سلی و سرداران 

فشون ملی و عده‌ای از وزرا و خاعزادگان و اعبان و اشراف مشروطه خواه و رهبران و 
ملیون و تجار و رژمای اصناف ذر میا علهله و شادمانی هزارها نف رکه برای استماع 
تصميیم بجلسس عالی در خله محمدعلیشاه و انتخاپ سلطان احمدیپرژا به‌سلطنت و 
اتتخاب ناب الساطنه و انتخاب وزرا جمم شنه بودند تتکیل یافت.و پس از ایراد چند 
خطابه از طرف زعمای ملت تون" بحت وکنتکو و اخاذ تصمیم ذرمجلس ی که از پانصد 
نقر عناصر مختلف. تشکیل. بافته بز۵بمکن نبود کمیسیونی از افرادی که ذیلا اسابی 
آنها از نظر خوانندگان می‌گذرد برای مطالعة ی‌طرح تهیه لابحف خواستة ملث ایران 


انتخاب گردید. ی 
آقا ید مجمد بد تسناد ی ری محملاازعزاده اج - 


یچم تن نج ی داوس این سوت ادن 
حاجی سید محمد ناجر [معروف بد‌صراف) -سالار حشمت-مرتضی قلیخان بختیا ری 
لافطا :ساسا - بیودا ریت ایس سبودا 0 
جون بعقمی از مورخبن از لضر اهمیتی که کمسیون مد کور حائد بو د اسامی جند تشر 
دیگر زا هم پراسای پا لا اف ودماند بتذ کز مي‌شود که نگا رنده اسامی اعشای لمینیون 
ا از روزنامه تحات مورخذ اول رعب ۱۳۲۷ که سه رور یس از فعح تهران متعشر شد 
و نام سدیر آنْ درمپان تام اعضای کمسبون دیدج می‌شود اقتباس نمودد. 

کمیسبون پننن از بطالعه و بحث لا بح ذیل را تهیه و برای تصویب به‌محلسر 
عالی تتدیم نمود. 


9 واوضاع حاضره متمل‌کمته او یرال معین ».ده تمود که اغا ده له و امنیت و 
استقرار حفوق لب ۲۳ قلوب منت بدول نیز جداطشتت بتدور تخواهد بود و بادشاه 
سایق ایزحا زصبایم وا درحقل حود ید رح کمال یافند و درسف بت بچته اد پهب ها زوس 


۸ تاربغ انقلاپ مشروطیت ابرال 


به‌حما بت دولتیین فحیتیین آنگلین و روس پتاهتده شده ت_ شحعی خود ۰ تخت وه 
تاج اترال بی نیب و مستعفی نمودء علیدا در غپاب مجذسین سنا و شورای سلی مجلم 

عالی فوق العا ده برحبپ رورت فوری ووز حمعد ۲۷ حبادی ا لاخ ۲۷ ۱۳ در تهرال در 
غمارت بها رستان تشکیل باقت واعحضرت قویشو کت اندس سلطان احندامیرزا ولیعود 
دوئت علیه را بسمت شاهنتاعی ابرال نتصونب و لیابت سلطتت را عضالتا یه حضرت 


ستطاب اثنرف عخدالملکک تفویقی مود که بعد ار تشکیل پارلمان یبا بماده۳۸فانون- 


۳ 7 ف‌ "۳ و + 4 ی هه 6 ۳9ب 7 
اساسی درباپ نيا بت سدطنت موافق متتخیات وقد فرار قطعی داده شود.» 


کب تم ۱۲۳۹ 


برای. برفراری. نم و امنت و رسیدگی بهامور مملکنی موفتا 
5 5 سیهدار به‌سمت وزبر حنکب وسرداراسعد به‌وزارت داخله از 
وه مجرد طرف مجلس عالبی برطبق ترامین یل انتخاب شد‌ند و قوه 
مجریه را بست گرفتند. 


نظر به حسن خدبات و زحمات و مرائب غال‌العال ندا ثارزی حضرت ستطاب اشرف 
افخم آفای سبهداراعظم داست‌شو کته در استحصال و استقرار حقوق مقدسذ ملت و اعاده 
شنون دولت و بهملاحظه اینکه وزارت حلیله حنک بنا باقتشاآت فوق‌العاده ابروزه 
نهایت اهمیت را دارد مجلس عالی فوق‌العاده که در روزجععه ۲۷ جمادی‌التانی 
۷ در بها رستان منعقد شد وزارت حلیله جنگ را به‌حسن کفایت حضرت مستطاب 
بعظمله فویض نمود که بانط غیرت و وطن یرستی خودشال را در حسن انتظام این 
اداره جلبله معمول و مجری دا رند: 


چون حضرت ستطاب احل ۱ کرم جاچی علی قلیخان, سرد اراسعد که در استقرار حقوق 
متسه ملت و اعادة شنون دولت به نحطب کل نامی تا یخی و سربلندی ابدی نوفق 
شدند و لا زم است خدبات و زحمات خود را دار راه ثرقی و اتتضام مملکت تکمیل و 
تشکرات عمومی را از قبول زحمات آتبه یز حلب فرمایند لدا مجلس عالی فوق‌العاده 
که بتا ریخ روز حمعه ۲۷ حمادی‌الثالی ۱۳۲۷ در بهارستان منعقه تشه وزارت جلیله 
داخله را که در این سوقم اهمیت مخصوص دارد چه‌حضرت معضم له تقویضی می‌تما پد 
که حسن کفایت و فرط غیرت شود را در انتظام این امررجلیل بموقع اجرا گذارند. 

در همان جلسه عضدالملک که در حسن‌اخلاق و پلدی عمت و بزرگواری 
معروف خاضی و عام بود و از بدوطلوع مشروطیت بهطرقدا ری از حقوق سلت در هرموقم و 
مقأم جانبداری سی کرد و محترم‌ترین رجال آنروز سملکت بود از طر مجلس عانی به 
با بت سلطت | تخاب شد در همان سجلسی؛ خطا به ذیل را ایراد تمود, 

از حسن ظلی له عموم ملت و مجلس عالی فوق‌العاده به‌این بند» اظهار نموده و 
پنده را موقتاً به تیایت سلطنت ایرال مئصوب و مفتخر فرموده تشکرات فانقه خود را اطهار 
مي نمایم و امیدوارم بدسنیاری خر خواهان وطن و رژسای ملت و همراهی محاهدین 
غیرنمند که اقدامات آنها بوجپ خدبات لایقه و تحصیل بوجبات ترفی مملکت است 
موفق شده این حسن عقبد؛ عمومی را با اطها ر عملیات و ایراز خدمات تکمیل نمایم, 


۰ ۱۴ ااریخ انقلاب متروطیت ايراد 


پیلی از هر امری مبرداران ملی و مجلس عالی خود را ذمه‌دار 
و هن دانستند که متاماث عالیه روحانی نجف را از چریان وقایم و 
حقی ی ه ۴ . ۱ 
پیش آمد حوادث و برقراری مشروطبت و خلم شاه جابر سطلم 

نما ید و بتام ملت و دولت ايران از بدل بجاهدتی که ازیدو 
طدوع مشریقیه ۳ خلم شاه حابر در راه‌آزادی ملت و برقراری حکوست ملی نموده‌اند 
شکرگذاری کنتد 

یه کتدان 5 گره 3 ته با وحود نفود روحانبول مسند و ریا کار 
در ایرال و قدرت رونها و مخالقت شدید سخمدعلیشاء و شاهزادگال با حکوست و 
تصاهراتی که مستبدین و شاه برای گمراهی مردم در راه دین ی کردند محال بود بدون 
طرفدا ری و کوشش بسیاری که آخوندسلا تاظم خراسانی و حاحی‌سرزاحسین حاحی 
بیرزا خلیل و آخوند مازندرانی در راه مشروطیت نمودند مجدداً مشروطیت دز ایران 
برقرار و پایدا رگردد و آروزي سبت ایران در راء وصول به‌آزادی برآورده شود. 

ایتک تلخرافی که یس ان نتح تهران از طرفت مجلسی عالی و سرداران منی به 
حجج اساز م مسخابره شدء از نظر خوانندگانامگذرد. 


از تهران ۲۷ حمادی الثاتی ۱۳۲۷ نیم اترف 
حضور مبارك حضرات حجج اسلام والمشلین, آیات‌الله آقیالارصین آفای خراسا 

و آقای مازندرانی و آقای بهبهانی مدانته طلهم علی وس السلمین ار عین توجهات ولی 
عصر عجل انته تعالی فرجه و اهمامات کافیه که از طرف با شرف آن ذوات محترد در 
حفقط نا ر اسازام و ترویج تریعت مطهره و اسلحعکام اساس ستب‌وطیت مبول شده در 
روزجمعه ۲۷ جمادی الثانی مجاهدین و فداییان ملت در لمال نظم و سلامت شهردار- 
الیخازفه تهران را تصرف و نظر به ازجا عموم ملت از وضم اداره اعلیحضرت محمدعلی 
میرژا و بملاحظه اينکه صبح روز سمزبور به‌سفارت روس رفته و در نحت لوای دولتین 
روس ف انکلیس متحصن شده بود به تصویب و صلاح دید مجلس عالی .له از علمای 
اعلام ۶ کلیه وجوه و اعیان مبلکت و تا هزادگان و و کلای سابق تشکیل شده بود 
اعلیحضرت معظّم را از سلطتث ایرال مفصل و اعلیحضرت اقدس همابون تهریاری 
سلطان احندییرزا ولیعهد دولت علبه را به‌سلطلت منصوب و نیابت سلطنت را عجالنا 
بموجب اصل ۳۶ و۳۷ قانول‌اساسی به‌حضرت مسنطاب اجل اشرف ارفع۱ ثرء آفای 
عضدالمنک دامت شو کته تفوبفی قرنودند که بعد از انعقاد پارلمان مطابق ماده ۳۸ 
قانون‌اساسی در باپ تیا بت سلطلت قرا ز قطعی داده شود اینست که استحخار خاطر مقدس 
آن ذوات نصبوم را از تتیجه اقداماتی که بهحسی توحهات خاطر مبارلد بندگان حضرات 
حجج اسازاد دامت پر کائهم حاصل شده است لازم دیده تشکرات بی‌پایال عمود افراد 


کناب نسم ۴۱ ۱۲۴ 


سلمین را از محاسن ثبات آن حضرات به‌نقديم سالبده امبدواريم از بر ات اتقاس 
قدسبه آن ذوات مقدس سوحبات ترویج معد لت و آسابش ملت و اساس مسلمانی بروقق 
مکلو نات خاطر ببا رلد روزبروز فرین ایشعکام گردد. 

از طرف مچلس عالی-سیهداراعظم وزیر جنکك-سرداراسعد علی‌فلی. وزیر 
دا اخله 


بر علافت ۱ 5 کشر زحا! ل مستبد و درباریان که پس ارفتح دهران 

عیب او جمله یکفتی داز یکی از سفارتخانه‌های اجنبی ستحصن شدند بمحنی 

هنرش نیز بگو العضاز نیز پناهنده کندن: مسستعلفاه :در تتنارت. روت 

عپن الدوله که بواسطه دتسمنیهایی له با سشروطه خواهان 

کوده بود پیش از هر کس مورد نتفر بود و هرگاه به او دست می‌بافنند پدول ترحم او را 

می لشتدد» ییاده بانقاق چند لقر از بستکانش بارنگ پریده و وحشت زده از مبان 

دسته‌های مجاهدین مسلح اخْوّد رابه بهارستان رسانید و به‌طالاری که سرداران سلی و 

سران مشروطه خواء مجتمم بودند واود ید و اظهار داشت من می‌توانستم برای حفظ 
جانم دریکی از سفارتیخانه‌ها متحصن بلوم,ولی این نتکك را قبول نکردم و اینک 

آمذه‌ام خودم را تسلیه ملث نمایم و خال,ومال خودم,را درحمایت وطن پرستی و عفو و 

گذشت ملت ایران قراربدهم. این اقدام جسوراندهو وطن پرببانه عبن الدوله سرداران و 
حاضرین در مجلس را ستأثر رد و با احترام او را پذیرفتند و کوچکترین گزندی تا زمانی 
که زنده بود ار طرف مشروطه خواهان به‌او نرسید؛ حتی در دور مشروطیت در چند 

کابینه وزیر شد و زمائی هم ریاست وزرا یت ولا آخخز خن مستند ابوذ و 

قلیاً به حکوست ملی و آز را دی اعتتاد ندانت 


« اعلیحضیر تا مقتحیات وقت و ثدت عسرح و سرح بنملگت و 

نابه مجلس عالی ‏ انزجار قلوب.مبلت از اداره آل اعلیحشرت ضرورت بهمرسانیده 

به‌شاه سخلوع ده آن. اعلیحضرت. از زجمات .بارستگین. سلطنت. خود را 

معاف فرمایند» برصیتی مین ضرورت امرو ز که ۲۷ حمادی. 

التاتی ۱۳۲۷ است 3 رسفا رت محترمه دولت بهیه روس پنا هنده شده با لطبع شخص عمایولی 

خود را از این زحمت فارغ فرسودند علبهذ! مجلس عالی فوق‌العاده اسروز حمعه ۲۷ 

جمادی انثانی ۱۳۲۷ در بهارسنان نشکیل بافته اعلیحضرث قویشو کت اقدس سلطان 

احمدشاه خلدانته ملکه و سلطائه رایه‌تاهتشاهی ایرال پذیرفته و تا تشکیل پارلعان 

بوقتاً حضرت مسنتقلاب اشرف‌عالی آقای فضدانملکک دات شو کته را بسمت نیابت 
سلطئت اختیار نمود., 


۲ تارب الاب مشروطبت ابرا 


مجلیی عالی عپاتی پرای ملاقات شاه مخلوع و تسلیم‌نامه یا بهتر بگوییم 
اعلابیه فوق اتتخاب نمود و آنان ار سقیز روسی وقت خواستند ولی شاه متخلوع جون او 
متضور ملاقات آگاهی پیدا کرده بو د از یدیرفتن آنان امتناع نمود و بتوسط سقیر زوس 
حواب داد س‌ هماتوقت که ساطتت آباد را ترلك کردم و به‌سفارت روش پا هیده شدم از 


تلطت دنت کشید, 
شرایامی نان مرت الدول-عادهء‌الدوله وعلاءالملکك به‌نمایندگی ازطرف 
بجلس عالی حضور 


ولیعهد بچلیس عالی به‌سفارت روس رفتند و به‌حضور سلطال احمد 
مجلس عالی بهسلطنت "که ذیلا از نظر خوانتدگان می‌گذرد به ایشان تقدیمم نمودند. 


۷۰ حمادی الثانی ۱۳۲۷بعرض بیشکامر اعلیجضیرت افلایش, همایون خاهنشامی سلطان 
احمدشاه خلدانته ملکه وسلطانه» چول اعلبکضرت محمدغانی مبرزا در والامقام 
اعلیحضرت اقدس برحسب مفتضیات وقت از اسر خطیر سلطنت معاف شدئد بموجب 
ماده ۳۶ و ۳۷ قانون‌اساسی در محلس فوق‌العاده که بناربخ ۲۷ حمادی‌الثانی ۱۳۲۷ 
در بها رستان متعقد گردید سلطنت به‌اعلیحضرت اقدس شهرباری مقر و اعلان شد و 
یات مفطتت بوتتا به‌عهده حضرت مستطاب اشرف عالی آقای عضدالملک دامت شو کته 
واگذا رگردید تا بعد از اتعقاد بارلمان بموحب ماده۳۸قانون‌اساسی فرار قطعی ذریاب 
نیابت سلطنت داده شود مرائب معروضه فوق از طرف مجلس عالی فوق‌العاده زسما 
پتوسط مبعوئین آن مجلس عالی به‌پیشگاه سریراعلی ابلاع و اعضای این مجلس از 
طرف عموم ملت تبریکات صمیمانه خود را تقديم حضور یاغرالنور همایون داشثه از 
خداوند مسئلت م ی کنند که سلطنت متروطه آن اعلیحضرت برای عموم اولاد ایران 
به‌انواع نیامن و تبریکات مشحود و ترقی و -عادت این بملکت در بنایه توخهات 
۳۳5۹ حاحبل و کانل گردد. ۰ 


طلوع سلطنت احمد‌شاه 


سلطان احمدشاه که در آن زبان طفل بود» نمی‌حواست از پدر و مادرش جدا بشود و با 
بی‌تابی و گریه می‌گفت ه رکجا شنما بروید مهم با شما خواهم بود بلکه که علافه 
بسیاری به‌فرزند ارشدش داشت از جدایی اوگریه و زازی بی کرد و مکرر بی‌گنت 
بی‌عقلی شاه کاربا را به اینجا کانید, ‏ 

باری در یک صحنه رقت‌آور احدشاه با.پدر و سادر و درباریان و پرستارانش 
خد احافقلی کرد و به اتفاق نظام التلک وبوتقلدوله و موثق الملک و علاءالملک سفا رت 
روس را ترلك کردند و رهسیا رسلطنت آباد شدند, 

اسمیرنف بنما یندگی از طرف لفی روس با له‌ای سالدات روسی و قراق ایرانی 
آثالسکه احملشاه را احاطه کرده بودئد 6یا وزود بدفضی سلطنت‌آباد ار او حنانلث 
می‌نمود ند. ۱ 

عضدالملکث نایم ال لطثه و جمعی از رحال و دربا ربال در بدخل قصر انتظا ر 
ورود شاء نو و داشتند و همینکه کالسکه وارد تصرشد و شاه بناج گت غضدالملکک 
بااحترام در یک خطابه کوناهی بقدم شاه را تبریک گفت سپس بانقاق به‌طرف حوضخانه 
که با وضم مجللی تزیین کرده بودند روانه شدند, 

اسمیرنف پسی از تعا رف و اجوال پرسی از نایب السطنه احاژه مرخصی خواست و 
به‌سفارت برگشت و با بهتر بگوبيم پسی از تحویل دادن شاه به نایب الساطنه .به زرگنده 
براحعت مود 


دوم رح ۱۳۲۷ چهارساعت به‌غروب بانده امیر مجاهد 
۲ پنما یندگی سرداراسعد و عمیدالسلطان برادر سردار مسحیی 
ورود احمدشاه به تهرال._ . , . ۱ ند 6۹ 
بنمابندگی سبهدار با گروهی سوار بختیا ری و جا هد رعسیا ر 
تصر سلطت آباد شدند و پس از شرقیابی حضورشاه و نقدیم 
عرص تبریک اخلهار دیع که سلت با بی صبری انتظار سو لب پا دشاه بشروطه خر اه 


۳۴ ۱ . ثاريم اتقلاب سشروطت ابران 


خود را دازد. 

يا اینکه فرصت نبود» مرده شهر وا آیین بسحد هدند و« دوئنت جمعیت تهرال در 
خپابانها و بیدال نوبخاند که معیر تاه بود با نظم و ترئیب حای گرفته بودند چند دست 
موزیکك درمیدان تویخانه آباده تواختن بود. 

سیوبفرم له خنان روز بهاریاست لضمیه اتنخاب ده بود با شمال لیاشت و 
شا بستگی وسایل بدیرایی شاء حوان را به‌پادتخت فراهد لرد؛ بود, حمعبت انبوعی 
دراط ان درواژه دولت مجتمم و انعفار ورود شاء با داشتند محتی یبدا ندن سو لس 
شاهانه از دور غریو شادی دلند شد و فریاد زنده باد شاه مشروطه پایندهء‌باد مرداران سلی 
نضای تهران را فرا گرئنت, 

کالسکه شاه آهسته از میان ضغوی مجاهدنن و دستدهای انبوه بلت به‌میدان 
توبخائه رسد موزیک سلاء با آهنگک نوین نواخنه شد. سهذا,: سرداراسعده سئوفیم 
الممالک» عین الدوله: قرئعرما: عاهرادگان <یحه اول و رعبران منت و مران بجاهدین 
در مقابل سر در الماسید انتظار وود شاه داعحتند, 

بمحفی . پیاده شدن تاء سردا ول مضی شاهی را که خود انتخاب نرده پودند پا 
شادی و تعظیم و تکریم در مبان گرفیند و اور زابه‌طرف عمارت برلنان رهیری کردند 
سپهدار بدام.مفت. ائنخاب شاه جوان #ظشروطه لاه ول بهسلعلعت: تبریک گفت: و دست 
شاه را بوسید سیس هر یک از سردارال و برگولیبگان ملستداف)یچال و شاهزادگان بنویة 
خود درمفابل شاه کرتش لرده و با اذای حملاتدختصر سلطنت او را تهتبت و ثبریک 


ممو ۹ فتح تقران مجلسر ام به رسد ایو ۳2 ۱ 


نه ۶ 4 ۳ 
7 گر ا۱ اک و 
در یب داشیب 3 حاه «خمایی ببس اه سرشارالی و بسن ندال 
۳ چا + ۱ ۱ ۳ تِِ ب 6 ۳۹ 
۱ ی مشروحدخه ای درال عضویبت د اشتتد یه م سس امرال رو :شوه برچ 


۷ بر برای. اجرای مساسم یوار شهدای واه آزادی 
تعیین نمودند و بوسیلذ اعلاسیه از کلپه آزاد بخواعان و متروط طلبان ذعوت کردند له 
در حنوب باغشاه حضور بیم‌سانند و در آن مکان بقدسص که بر گزنده‌ثرین.فرزندان 
آزادیخواه ایران با بدنهای آخشته بخون بدخاك سبرده شده‌اند حر تعظلیم و نکریه 
فرود آورند و به‌ناد منت ایران از جاتبازی و فدا تازی آنان عر راه سشروط حی- 
شناسی و مپاسگراری دنتد» پس: از انتثار اعلامیه حدعا نفر آزادیخواعان تهرال از پیرد 
جوان با عسق و غلاقد بی‌نظیری ندتایی آرایگاد مت گماشته و خنمد و خرکادیرافراشته 
و دیوارها را از پرده‌های سیاه نما تیط نله ۳ صد ها حار و جهلح راغ رون کردند و صرار 


کاب نتم ۵ ۱:۳۴ 


3 
- 
1 
1 


خاله و خاشاند پوشیده‌شده از عزارها دسته کل مبدل,به‌تیه 
ل مد ند صنر پلئدی له با ودصم خاضص نزتی سفه بود شر اهر مجلس قراو داد ند و 
ث- 


نمام لوجه و خبایالهای اطراف را آیین بندی نمودند, 


۱۳۶ تاربغ الاب مشروطیت ابران 


سردم تهران در آن روز به احترام شهدا دست از کسپ و کار کشیده تعطیل کردند 
و در حدود پنجاه هزارتفر از کلیه طبقات لباس ماتم دریر.کرده رهنپا ر آرآمگاه گشتند, 

مجاهدین راه‌آزادی که بیش از چندین هزارنفر بودند در حالی که تننگها را 
برسم عزاداری واژگون بدوش گرفته بودند با نظم و ترتیب در«حالی که سرود ملی 
می‌خواندند زودتر ازسایر طبتات به‌مزا رشهدا رفته با نظم و ترتیب دورتادور آل بحوطه 
جای گرفتند , تمام رجال مشروطه خواه و سرداران و وزرا و علما و رژسای اصناف و تجار در 
حالی که دسته‌های کل دردست داشتند و اشک از چشمشان جاری بود در متابل سزار 
شهدا سر لعظیم و تکريم فرود آوزدند ف زائو به زمین زدة دستهگلی زرا "که دردست داشتند 
نثار تربت آن مغللومان نمودند سپس چند دسته موزیک بنواختن سرود ملی آغاز کرد و 
هزارها نفر بحصلین ندارس با دسته‌های.گل و بیرق سه رن در حالی که سرود سلی 
می‌خواندند قبور شهدا را طواف کردند» سپس شیخ الرئیس که خود زمانی در باغشاه 
محبوس بود و شاهد و اظر شنهادت آن مظلومان بود به‌ستبر رفت و خطابة غرائی در 
سدح و تناو فدا کاری‌های شهدا ایزاد برد» نطق شیخ الرئیس بد رحه‌ای مزثر و مهیج 
بود که صدای اله و گرید حضار فضای آن نخله را فرا گرفت و فریاد سوک بر بیدادگران 
از هزارها حلتوم به آسمان می رسید. 

در خاتمه سنکی که در روی آن این آیّه.شزیفه ولا تین الذین قتلوافی سبیل الته 
اسواة بل احیاء عند ربهم یرزتون با دست زعمای ملت "در روی. قبر ملکه‌المتکلمین 
گذارده شد و مجلس درمیان فریادهای شادباد روان شهداي راه آزادی خائمه یافت و 
مردم دستهسته آن خالك مقدس را بوسیدند و بوییدند و با یک‌دنیا تأثر و تأسف در 
حالیکه موزیک خزا نواخته بی‌شد آرامگاه شهدا را ترلك کردند. 

ناگفته نماند که محلی که ملک‌المتکلمین و سیرزا جهانگیرخان و قاضی قزوینی در 
آن دفن شده بودند فبرستان کوچک دور افتاده‌ای بود پس از چندی اراضی اطراف آن 
خریداری شد و آن تبرسنان مبدل به‌باغ باصفایی کثت .و در روعا شتزار شهدا بدای 
محکمی که در روی مشونهای سنگی استوار است ساخته شد و آن محل»مترولك اسروز 
زیا رتگاه دلدادگان آزادی و شیفتگان حریث است پس از چهل تال سردم حق‌شناس 
پایتخت مچسمه برنزی ملک‌المنکلمین را یا همان وضم و تیافه که در دور انقلاب 
می‌ایستاد و نطق می کرد ساخته و در مهمترین میدانهای شهر روی یک پایه بلند و 
ژیبایی نصب نمودند و با تجلیل و تکریم بسیار در حضورهزاوها نفرسردم تهران از روی 
آن پرده بردائتند و آن ضورت ملکوتی را که بظهر آزادی و عدالت‌خواهی است جلوه گر 
ناختند 


کلب شم ۷ ۱۳ 


صبح روز دوم رجب پیش از آن که شاه به‌نهران وارد بشود: 
برای تکمیل هیأت دولت از طرف مجلس عالی اشخاص ذیل 
په‌عضویت کابیله انشخاب شدند. اصرالملکك وزیرخارجد- 
چون تاصرالملکت ارویا بود مشارالسلطنه موقتاً به‌معاونت 
وزارت خارجه برگزیده شد- سستوفی‌الممالک وزیرمالیه-شاهزاده فرمانفرما وزیر 
عدلیه سردا رمتصور وژیر پست و تلگراف-موثقی‌الدوله وزیردربار از طرف مچلس 
عالی بفرم که کاردانی و لیائت خود را درگذشته نشان داده بود به ریاست نظمیه کل 
مملکت- صمصام | لسلطته به‌حکومت اصفهان-مخبرالسلطنه به‌ایالت آذ ربایجان- 
معین الدوله به‌حکوست زنجان و میرزاصالح خان به‌حکوست تهران انتخاب شدند 
میرزاعلیخان‌سالار فاتح بنا به پیشنهاد یفرم به‌معاونت نظمیه برگزیده شد. 

محتاج به‌ذ کرنیست که در همان چند روز کلی رسای کتورهای راقیه کامیابی‌ای 
که نصیب ملت ایران دررزاه وصول به‌آزادی شده بود تهیت گفته و سلطنت سلطان 
احمدشاه را بعنوان شاه مشروطه بهارسعیت شناخنند. 


انتصا بات 


مس از فتح: سلبون و تجصین محمدعلی شاه در سفا رت رفس 
نامه سپهداروزیر جندین هزارنفر شرباژء و سواز از قسمتهای مختلف اعم از 
حتکك به‌سفیر روس انهایی ثه با بحمدعلی‌شام به زرگنده زفتند و با اتهایی له در 
تهران شنت خورده و فرار در ده بو د ند در زر ننده اطر اف 
سفا رت وس مجتمع تده و در آنجا نتحضین گشتند جونل تچمع و تحصین جتد هزار تفر 
افراد مسلح برخلاف قاعده و برای امنیت عمومی خطرنا لد بود و زیر جنگ ازسفا رت رو سر 
تقاضا درد که آنها را به‌تهران بارکردانند تا اسنحه خود را تحویل داده و-یدون آنکه 
بزاحمتی نتوجه نان گردد تکلیفتان معین شود. 
ربا ژ و سوار سلح در زرگنده در حالی که رسما در تحت فرمان یکنقر رئیس لل جمم 
لیستند با هیچ قاعده موافقت ندارد و می‌تواند تظم و انیت شمیرانات و حدود اطراف 
را بختل نماید چون عده مد تور در حتب سفارت بهبه دولت روس مجتمم می‌باشند از 
حناب خل لتماب تقافا دارم مثرر فرمایید هرسته درساعت معیزن با نطم و در تحت 
برافشت صاحبمتصب خود وسأسورینی که از طرف وزارت حنگ بعین شده در ساعت 
معین به‌شهر آمده و در وزارت جنگ سان داده و اسلحه خود را تحویل بدعند سپس با 
اطلاع وزارت جنک به‌خاته‌های خود بروئد و هرگاه. دستجاتمذ کور از این امر سرباز 
بزنند وزارت حنکث و حکومت تهبران آنها را باغی دولت و ملت خواهد شناخت, 


۱۳۴۸ نا ربخ انقالاب مشروطیت ابران 


تلکراف به‌سفرا و وررای مختار ایرال مفیم سمالک خارجه: با کمال خوتوقنی 
اظهار می‌دارد آکه تغییر سلطنت و احوال اخیر بطور بسیار خوشی گذشت انتظارات و 
احتما لات خونریزی: کلی بسختصر مصبادیه و تلتات توت گحت» از سه روز به این 
طرف بحمدالته اسنبت و آسایش عمومی از هر حهت تاسل احتمال اغتشاشی بطور قطم 
مرتنع است البته به‌مقاسات لازم سریعا اطلاع و اطبیان بدهید که استیت اتباع خارجه 
ثابلا بحفوظط است. 


چون بواسعطه انّجار خاطر عموسی از اعلیحضرت محمدعلی- 
تلگراف به‌تمایندگان میرزا که برخلاف میل ورام ملت قیام می‌نمود و عدم لیاقت 
ایران ستبم کشورها خود را در مقام سلطنت واضح و آشکارمی‌ساخت و اعاد؛ تغلم 

مملکت و ثرئیبات ادارات دولتی و اسایشی ملت جر به تغبر 

سلطنت ممکن نبود و نیز چون مجلس تورای ملی و ستا منعقه نبود روز۲۷ رجپ ۱۳۲۷ 

نما یندگان سلت مجلس فوق‌آلمابده م رکب از علما و رسای مجاهدین و شاهرادگان و 

اعیان و و تلای سأبقل مجلس در عماری,بها رسنان تتکیل داده و با تفای آرا محمدغلی- 

میرزا را اژ سنطنت خمم و حضرت مستطاب تم اقدس والا سلطان احمد میرژا ولیمهد را 

ثه وارت تخت و ناج بود محابل ال ۳۷ و۳۸ _قانون‌اساسی به‌بقاه سلطنت دولت 

علیه ایران و حضرت مستطاب اشرف عضت کت زا به نیا پل ملطنت انتخاب نمودند ثا 
مجلسر شورای سلی و مجلس سنا منعقد و ترتیب قطعی در این باپ داد شود. 

3 محلد ات یش در دومورد از منافتین بت داشتم و از 

۲۳۳۹9 رلی که این مردمان پنت فطرت بی‌ایمانل چاپلوس سزور در 

با هم منافقین صینه آن انتلاب عفیم بازی لردند بحث تمودم و نولنم له 

جمعی که در سوقع جنک نامزدانه: درگوشه عانه‌عای خرد 

بخقی شده بودند و بلتظر فرصت بودند همینکه جنگ تحام شد اسلحه برتن گردند و 
تفتکت پردوه گرفتند و خود را مشروطه خواه و فدائیان راه آزادی حلوه دادند. 

و هرگاه فرصت اجازه می‌داد که اسامی پانصد نثر اعضای مجلس عالی را از نظر 
خوانندکان پگذرانم مشاهده می‌شد که عده زیا‌ی از کرسی نشینان باغشاه و سناوزین 
و همستهای محضدعلیشاه که دستتان آغسته به‌خون آزادیخواهان بود لباسی سروطه 
خواهی دربر کرده و درصدر مجلس عالی جای گرفته بودند وسهیم وشریک در زمامداری 
حکوست ملی بودند و هدوز یست و چها رساعت از فتح نهران نگذشته بود که کسانی که 
پاید به‌دار مجازات آویخته بشوند دوش بدوش ثایب السلطنه و سرداران ملی بهرتق و 


۹ اموو پرد اخنه در عکسی ده ین از التخاب عضدالمیکت به نیا یت نتاطتي پرداشته 


کاب‌نتم. ۱۲۴۹ 


قیه: ود ار نضر خوائندگان من گذ رد در دوطرف تایب اسلطته عین الدوله و اقمان اندوله 
مشاهده می‌تود ند معدم بر سییدار و سردار اسعد ایستتاده‌اند و حمعی دیگر ار مین 
لته در ردیف مستوقی‌السمالک و حردار اعد حای گرفته اند. 


عضدا ملک عیل دول : فرمانفرما 


با مطالعه سطور بالا بتک ین به‌علت بهره‌سند نشدن ملت ابران از آزادی حتیتی 
و مشروطیت واقعی یی خواهند برد و از فلسفه وقایعی که سین :پیشتی آنند ۹3 خوا هند 


در روزهایی که ملت. ایران غرق شادنانی بود و در هنه 
تلگراف از تبریز شهرستانها جشن مشروطت و آزادی برپا بود ملت آزادیخواه 
۱ و فدا کار تبریز در زیر فشا رحانگهاز قشون استبدادی روس با 

یاس و اامیدی و نکرانی از آینده حوادت بس غم‌انکیز و 

وتایم شومی را انتظار داشت و آزادیخواهان آنسامان له بخوبی می‌داستند که دولت 
استبدادی روس تصمیم به‌ریته کن کردن اساس آزادی و محو کردن مشروطیث و از 
بیان برداشنن پیروان فلسفه جدید دارد با بریشائی خاطر آن روزهای تاریک‌تر از شب 
را پپایان می‌رساندند» خوانین ففودال از فبیل شجاع الدوله؛ رحیم خال اقبالالسلطنه 
ما ئوئی پا تکای قشون دولت ابیراطوری در نواحی وسیعی با استبداد مطلق و بدون 
اعننا به دولت مر گزی حکمقرما یی سی لردند و امید محو آزاذ یخواهان و برگشت استبداد 


۰ تاریخ انقلاب مشروطت ایران 


را درسر می‌پروراندند, 

سردار ملی و سالارسلی برای آنکه ازگزند قشون روس در امان باشند بناچار در 
قتسولگری عثمانی متحصن شدند ولی روسها به‌متامات عشمائی تشار وارد آوردند که 
آنها را از تسولخانه بیرون کنند و يا آنکه آنها را به‌اسلامبول بفرستند و چون قصول 
عثمانی درمقابل فشار روسها فادر به‌پایداری تبود لذا متا رخان و پافرخان دست توسل 
به‌طرف رئیس دولت مشروطه درا کردند و از او چارمجویی خواستند, 

تلگراف از تبریز به‌تهرانل نمره ۵۳ دوم رجب حضور مبارلك حضرت اشرف! کرم 
آقای -بهدار اعظم وزیر جنک دامت‌شو کته جنانچه خاطر مبا رک ستحشر است 
مهمانهای ناخوانده سحی زیاد نمودند شاید بهانه بدست آورده به آرزوی خود نایل توند 
ولی این خادان ملت با تدابیر عملیه جلو خیالانشان را سد نمودیم» چون وحود این 
فدائیان وطن را مانم افکار خود دیدند خواستند از در دیگر داخل شوند» سفیردولت 
روس در تهران با باش نبهیبدر دولت علبه عشمانی ملاقات نموده و در شمن بلاقات 
اظهار داشنه وجود این دو نفر در تبریز مخل آسابش است شهبندر مراتب را به اسلامپول 
اطلاع داده اینکک از نظارت خارجه تلگراف به‌باش شهبندر نبریژ شده مبلی براینکه 
این خادسان وطن حرکت فوری به اسلامبول مایم والا دولت علیه عشمانی درپار؛ ما 
حمایت نخواهد کرد بحض ا-تحضار خاطر ببارلك و استدعای تکلیف عرض شد. 

فد ا نیان وطن ستار باقر 


سپهدار تلگراف فقو را در عبات دولت جدید و کمیسیول فوق‌العاده فرائث نمود 
و پس از مشورت براین عقیده شدند که با جلب توافق سفارت روس سردارملی و 
سالارسلی سفارت عشانی را تر ث نموده و به‌تهران بیایند, 

تبریز- جواب تلکراف نمره ۵۳ جناب جلالتماب آقای‌ستارخان‌سردار و آقای 
باقرخال‌سالارسلی» ثلگراف آن جنابان در سوقعی رسید که در نیون فوق‌العاده بودم 
در حضور اعضای آن کون قرادت شه تصویب کردند که حرکت بشما به‌تهران 
خیلی بموت اسنتتوا لا اختیار با خودتان است هروقت و از عر راه که صلاح پدانید 
جزز گنت کج 


سبهدار اعظم و یر جنگ 


روز۳ رحپٍ صنیم الدوله به‌وزارت بعارف-سیرزاسلیما نخان 
۱ ۲ به‌معاونت وزارت بالیه و توام السلطنه بدععاوتت ورارت 
تصمبمات ٩‏ انتصا بات ۲ ۲ ۹ ود ۲ > ۳ 
داخله متصوب شدند و برای خاتمه دادن به‌وضع بحراتی 


فارس آصف‌الدوله معزول و علاء‌الدوله بدحکوست فارس 


کتاب عم ۵۱ ۱۳ 
متصوب گرد نید و از حاجی سید عبدالصین لاری تفاضا شد که از ورود به‌شهرشیراز 
خودداری نموده و به‌لار مراجعت کند و نیز دستور داده شد که پسرهای قوام از شیراز 
پیرول بروند. 


انتخا بات مجلس شورای ملی 


چون تأسیی مجلس مجلس شورای‌بلی و انتخاب تمایندگان ملت بیش از هر اسری موردنظر 
(غمای یت مسگول: یوذ: بسن از تشکیل دولت سوفتی اعلان انتخابات عمومی 
بجلس شورای‌ملی از طرف وزارت‌داخله منتشر و به‌تمام حکام و مأسورین دولتی دستور 
داده شد به اسرع ان انجمن نظارت را تشکیل و مردم را برای. دادن رای و اتتیخاب 
نمایند؛ خود دعوت نمایند, 

چون شرح و یسط انتخاب نطایندگان ملت در تهران و شهرستانها فرصت بیشتری 
لازم دارد بطور اختصار سنذ کر بی‌شوء گهانتخاب دورة دوم مجلس شورای‌ملی در 
یک محیظ امن و آزاد و بصون از شگونة ت کار نهدید با رقایت و ابتنان تاطط 
اهالی ایران بدون ی کترین شکایت ه عهاطفانت انجاهه یافت و جتا ! باید اذعان کرد 
له میجلی دوم بهترین محالس تتینیه ایران بودف انتخایات آزاد و برطبق فانون *یجا 
نافت و نمایندگان مجلسی دوم از حیت صا(احیت و لخصیت و معروفیت و مجبوییت میاأل 
مت از بهنرین نمایندگان اپران بودند و خدمات اکثر آنها در راءه استعکام مبانی 
متروطیت در خور تشکر و تقدیر است 


حنابان ستطابان راو و سرداراسعد داح اقبالهما: 
تلکرافات ت لم مجمه‌علی میرژ یجهت خیپانتهای عشیمه او به‌دین و 
حجع اسلاء از نجف دولت و لت صوطا و قانون لازمه جلوسی اعلیحضرت سلطان 
احمدشاه ادام‌انته‌سنطاته به‌سلطتت. با تیابت . حضرت الشزف 

عضدالملکك تیربک عرضر می دارم 
بحمد کاظم خراسانی--عبدانته سا زندرالی 
خدمیت ححه اسلا تجار اعیان عمدء اغای ابرال جون بحمهالله ماده فساد تقد 
و آرزوی ملت پویژه شم لام و واجست: ات مسنکت را "زرح ومرج امن و مشق و 


بگدا رد مغسمه ی اخلال آبایش با یسف یه ایمضافت: ینیس ور دا شوت ات بش 


یه 


تب نتم ۱۴۳۵۳ 


محمد ثاظم خراسائی - عبدالته ما زندرانی 


۳1 برد له در بی‌زحعی و شتاوت حتی در بیان دربا وبان 


۲ ود موب لاه کمتر نضبر داشت و دستش به‌خون سیاری از 
"کم تهران دستگیر و بی‌گناعان آلوده بود و دور حکومتش چرن اهریمن روی 
اعدام تد 


مرده تهران مسایه انداخته و عحراران خاتواده را پیي ره 
و از حستی ساقط لرده و روت بسیاری پست آورده و یکی از محارم زدیک محد. 
عنیشاه بود و میرژا مصطفی آشنیانی به‌دست او کشته شد و چندین دفعه برای قتل آقا 
, سیدعلی آفای یزدی اقدام کرده ولی موفق نشد پس از خانمه جنک با تغییر لباس رار 
درد و بهطرف سا زندرال رقت و می‌خواست خود را بهمتهد سربرساند و بوسیلك رئیسر 
گمركك که یک مرد روسي بود به‌باد کوبه برود از بخت بد در راه گرفتار شد و بدتهران 
اعرام گردید و تحوبل محکهه انتلایی شد اینک این داستان را برطبق گزارشی که 
اعظام!لده له بدمحکمه دادم به نظر جوا نید گان می‌رساند. 
بتا ریخ ۵ رجب ۱۳۲۷ 
خدفت دی موغبت اعضای بترم بحکبد فضاوت فوق‌العاده داست ثأبیدانهم 
با تمال احترام عرضه می‌دارد؛ فدا لقبیه از لارتجاله حر لت نرده و به‌تهران 
می‌آمدم به جاجرود که رسیدم یک سوار را دیدمٌ با تفنگ سه‌تیر و کلاه قزاقی به‌طرف 
مازندران می‌رود سوال نمودم لیستی و لحا می روی جواب داد از طرف. حضرت اشرف 
سیهدار اعظم وزیر جنگ روحی نداه ساسور امنیت خط مازندران هستم سئوال نمودم 
با بودن ندائیان در خط راه که مه جا سوار گذارده و مراقب عستند شما آگر 
واقعا همین مأموریت را داوید احکام شما را زنارت کنم» جواب نداد مخدداً سئوال 
دردم راست یو والا برای و خطر است جوا داد» حقبقت اینست مطالبا نی د رما زندران 
دارم و برای وصول آن می‌روم معلوم شد این را عم خلاف گفت اسر به گرفتن اسلحه و 
دستکیری او نمودم» اسم او را سئوال کردم گنت کاظم‌دوه‌چی می‌باشد بعد از دوعزار 
قدبی شخصی را دیدء کلاهنندی برسر وزیر کلاه دستمال سیاهی آویخته که صوزنث 
نمایان نباشد سوار الاغ بود و یکنفر توکر هم در جلو او در حر کت بود سلوال کردم 
عمو تجا می‌روی جواب داد به‌آب‌گرم لارنجان می‌روم -نوال کردم کجانی هسلی 
جواب داد شهرباری عستم -ثوال کرده. از تهران جه خبر دار حواب داد خر ندارد 
دراین بین کاظلمبذ شور که دستگیر شده بود به‌ این شخص کهوار رالاغ بود تعظیم لرد. 
زر تاضه تئوال دردء ائن خی حه آشنایی با نو دارد تخزات اد این اقای من 
است نی گفتم برویم به‌شمسی آباد نهار بخوريم و از آنجا به‌شما سوار مخصوص 


۴ تاریغ انفلاب متروطت ابران 


داده شمارا ار ی دارید روانه می کنم» درشمس آباد دستمالی که برسر 
موس اب ]لاه روخ و کفنم ما را شتاختم؛ در رصورتی که او را ندیده 
بودم و نمی‌شنناختم؛ گفتم آقا این چه حال است جواب داد روزگا رکار مرا به‌اینجا 
"کشانیده ضمناً سوارا مجاهدین ا زکاظم سئوال کرده بودئد اسم این شخص چیست 
جواب داده بود امش علینقی‌خان و لتبنش مفاخرالملک است. خورجین که روی 
الاغ سواری خود داشت گنت آورذند و لباس خود را تغیبر داد من او را پا خود بهسرخه 
حصار آوردم او برای رهایی خودش دوهزارتومان حواله باسم حاحی اسماعیل آفا بد 
فدالی نقدیم کرد که او را بسلامت به‌یاد کوبه بفرستم کاغدی هم به‌حاجی اسماعیل - 
آقا نوخت که آن مبلغ را بلاد رنگث به‌سن بدهد. 

چون علم دارم که این وجوعات از ملث بیچاره است که هنگام استبداد با هزار 
شکنجه گرفته بود تقدیم ملت می‌نمایم که موقم زو به‌سیخا رجات لازمه در پیشرفت امور 
ملت برسد عین براث مزپوره حواله سیعبد منات یه‌اسم عبدانتهخان و نوشند دی ند 4 
حاحی آسماعبل آقا نوشته بو خبط کاعجه بخصوص تقدیم داشتم ولی بک قععه 
قبض و چهارراس اسب وچهارتبضد تتگك که باسم مجاهدین داده اگر صلاح می‌دانید 
احاژه بدهید به آنها داده شود 


شورای ملی بود و به‌سشروطه خواهی معروف و زمائی با تفاق صدرالعلما درسفا رت عثمانی 
متحصن بود ادعا نامه مفصلی در مجرمیت مشارالیه قرائت مود و تضات محکمه برطبق 
مواد منداحه در ادعا نامه به‌محا کمه او پرداختند و پس از یکك حلسه چتدساعتی او را 
بحکوم به اعدام تمودند» شرح ما کمه مفاخرالملک صرف‌نظر از ایتکه که خبلی مفصل 3 
7 نکاوشن آن از حوصله نگارنده بیرون اتب جیرزی پرمعلوبات خوا ندید گان ای اد رح 
نمی‌افزاید زیر در کتاب چبها رم و یبتحم افن تاریخ فجا یم و کناحان او را توشتم محکمه 
باتکای مار ن کناعان او ۳ محکوم به اغدام تمود. 

چند نفر ازمجا هدین محکوم را با درشکه به‌باغشاه برد ند و درهمان بح" که دیر 
زمانی ستر حکمفرمایی او و همکارانش بود تیربا رانش کردند, 


دورهة سلطنت سه‌ساله مجبد علیشاه بسملو اس از حداپات و 


بجا کبه و اعدام ۱ 0 درل ِ 
آجودان پاینی فجایع این دونفر که شرح آن موجب طول کلام و تکرار 
وصنیع حضرت مکررات است, چپزی کد قابل نکارش در تاریخ ابت 


نکته است که صنیع حضرت: در متخکنه ها رکرد که هقی 
شیخ فضل اه دستور کشتن سید علی آثا بزدی و میرزایصطفی آشنیالی را بدیین داد و 


آکتاب شهج ۱۲۵۵ 


چون من بدون اجاز محمدعلیشاه لمی‌خواستم اقدام به همچه کاری‌بکتم بتاجار قصد 
خود را به عرض شاه رسانیدم شاه غیرت و شاه‌دوستی مرا تمجید کرد و به‌مجلل السلطانل 
دستور داد باتفاق به حضرت‌عبدالعظيم برويم و آن دونفر را که خارحلوپای دولت 
بودند از میان برداريم ولی ما به‌سیدعلی آقا درس پیدا نکردیم و مأموریت ما با کشتن 
میرزامصطفی خاتمه پیدا کرد. 

پسی از سئوال و جواب طولاتی محکمه انقلابی آجوادن بای وصنیع حضرت را 
بحکوم بهاعدام نمود و حکم نحکه در همان ساعت اجرا شد. 


سید هاشم که یکی از بازیکنان و تعزیه‌گردانان دور؛‌ساطتت 
بحا کمه و اعدام استبدادی محمدعلیشاه بود و برای فجایم و جنایاتی که از 
منکب ند و فثل نقسهایی که به‌دست او انجام یافت و 
خونهابی که به تحریک او رنختاه لد باید کتابی نوشت ؛ سید هاشم, پاندازه‌ای نورد 
نوجه محمدعلیشاه و خدبانش در نزد اواذی قیمت بود که پس از توپ بستن مجلس 
اولین ثلگ اف موفتیت خود را به‌این مضم نا بهاو بخابره کرد و مژدة ثامپا بیش را 
پیش از هر کس به‌او رسانیده «مجلتن را منهدم کردم سیدعبدانته‌بهبهانی و سید 
بحبدطباطبا لی ۳ تبعید کردم ملک‌المتکمین و مزا حها نگیر خاننرا مجازاتث تمود م.» 
پس از فتح تهران و تحصن محمدعلیشاه تپدعاشم از نهران فرار لرد و در 
گوثنه‌ای. تغییر لباس و کل داد عبا وعمانه را به کلاه و لباس کوتاه مبدل کرد و 
ریش را به‌وضم مخصوصی درآورد و متتکراً باتغاق یک نفر به‌لواسان رفت و خود را 
طبیب سعرفی کرد و گفت اعل مازندران هستم و می‌خواهم به‌سوطن خود بروم لهج 
ثر لی و حال وحتت و اضطراب او توجه اهل محل را به خود جلپ کرد و چول نسبت 
یداو ظنین شدند محرمانه سهام الدوله حاأ لم شمیرائاث را ار واتعه مر تمودند 
سهاأما لدوله عده‌ای از مجا هدین ر برای دستگیزی او روانه لواسان لرد؛ سییله ار ورود 
مجاهدین مطلم شد و پیاده یکن از راههای کوهستانی را برای فرار پیش گرفت و 
بسرعت خود را از آن ناحیه دور کرد ولی مجاهدین او را نعقیب گردند و در یک 
فرسخی قریه دستکیرش نمودند و به‌تهران اعزامش داشتند و تحویل بحکمه انفلابیش 
داد ند, 
گناعان غیرقابل بخشتی سید هاشمم بدرجه‌ای زباد و برجسته و روئن بود که 
قضات خود را محتاج یه بحت و سلوال و حواب زیاد تدانستند و یس از سئوالات مختصری 
که بیتی از یکساعت بطول نیتجامید به‌مشورت برخاسنند و در نتیجه باتغای آرا او را 
مسحکوم به‌اعدام نموده حکم محکمه پس از چندساعت اجرا شد و سید را در میدان 


۶ تاریع انفلاب متروطت آیران 


تویخانه درمیان فرباد و علهله و شادی هزارها نفر اعالی تهران به‌دار آوبختند, 

می‌گویند ملت. قیریز بدرجه‌ایی از/دستگیری و اعداه.سید هاقم که .بزوگترین 
دمن سشروطه نود و و بالاترین حسبات را پدابمر دم وارد آورده برد خوشحال شندید که 
عرگاه قننول روس در تبریز نبود شهر را چراغان می کردند. 


اننوز بتتلکتی , در مجلس عالی که مر کب از پانضد تفر از ر 
طتات بختلفه که پا عم همقکر نبودند و تفاوت بسار در 
اتپتاري و عادات و حتی رسوم با عم داننند کار بشکلی 
بود و الب سم ن از بحت طولا نی دازتطالب مهم مورد احتیاج : بجایی نمی‌رسیدند و تا حدی 
دستگاه دولت حدید که در آن روزها تاج به‌فعالیت زیاد بود و مشکلات بسپار در 
پیش داشت دحار لندی و سستی شفه بود لذا زهچران سلت و سرداران مصلحت دانستند 
ده مجلسی عالی را نحل نما نتد و یاج او آپکك یات خ برد از اف اد مطل و مود 
اعتماد عمومی مر لب ار دوازده تفر بجای آن افتظاب کنند و با همان اختیا رات مجلس 
باتفا آرا موافتت کرد و اشخاصی را که ذیلا نام آنها برده می‌شود به‌عصویت عیات 
مدیره اتتخاب نم‌د و تمام اختیا رات خود و بهآن تقو یضی کرد. 


هیأت بدپره 


سبهدا راعظم سردا راسعد سصتیم الدو له - لقی زاده ولوق الدوله سحکی. 
المکث -مستشارالدوله -سردارسعیی سمیرزاسلیمان خان -حاجی سید تصراله تقوی. 
حسینقلیخان نواب- میرزا سحمد علیخان تر بیت. 

تعمیما نی که ازطرف هیأت مدیره گرفته می‌شد مثل تصممات سجلسی شورای منی 
واجب الاجرا بود و وزرا مکلف 7ب اطاعت و پبروی کنند, 

محتاج ب4 گر نیست: که پسی از اتخاپ و رسمیت بافتن مجلس تورای‌ستی 
میأت بدیره منحل شد ولی بواسطه خدمات ذیقیمتی که انجام داده بودند نامش در 
تاریخ خ مشروطیت حاویدان شد, 


فصل نهم 


اعدام حاجی شیخ فضل انته نوری 


بد ارآویختن حاجی‌شیخ فضل اه یکی از وقایم سهمی بود که در انقلاب مشروطیت ایران 
روی داد و آگر بگوبیم که بکی از حوادث و اتقاقاتی بود که در قرون اخیر نظیر 
تداخت و یا نظیر آل بند رت د پده شله بود گانگوپی نکرده و راه خلاف پییموده‌ايم. 

افرادی که در ایرانا کر یقام عالی روحاتیت حای دارند اعم ار اینکه صالح یا 
فاسد باشند خود را دارای مصولیت شلد انند وتاید بواسطة هن مصول بودن است که 
بی‌پروابی در کارها از خود نشان می‌د هن و جبیت به‌اقدامالی می‌زنتد که برای دیگران 
مخاطرات پدرگت دربردارد . علمای طرا زاول که خود را با یب ایام می‌دانند و احکام 
و عقایدشان در روی اجنهاد و تشر تحص ی اسیواراست خقیلبه دارند در هر کاری اعم از 
بد يا خوب مورد اعثراضی نستند چون بقوه اجتهزه) آن راء را پیش گرفته‌اند و با نبروی 
ثفکر و تعمفی طریقه با مسلکی را اختیار نموده‌اند و کسی حفق اعتراض و انتناد از آنها را 
ندارد و نباید به‌آن خرده‌گیری و اغتراضی, نمود و همینکه بجتهدی که در بقام عالی 
روحانیت جای دارد گفت درفلان مساأله و يا فلان طریقه احتهاد من براین گونه است 
کسی حق چون و چرا ندارد اين طرز فکر را در صورنی که جانعه قبول کند بطور طبیعی 
و یقین موضوع مصولیت روحانیون از هر نوع تعرض غیرقایل انتقاد است چنانجه در 
قرول اخیر همم در ابران همین طور بود علما و روحاتیون پاتکا به‌قوه و قدرت اجتهاد 
چنانچه تاریخ شان می‌دهد دست به کارهای خطرنا کی می‌زدند که مرگاه دبگری آن 
کار را می کرد قطعا سر او بریاد می رفت . 

اگر چه حاجی‌شیخ قضل‌انه برجم نقلید نبود ولی در بایتخت بالاترین متاه 
روحانیت را حائز بود و در ردیف بهبهانی وطباطانی جای داشت. گفته می‌شود از حبت 
معلومات و تبحر در علوم دینی از همه همکتانش برثری داشنه و بسپار قهیم و با هوش 
بو ده و در قد رت انتدلال در بپان طیثه حود تخیر نداشحه. 

اگرچه کسالی که از نا ریخ مشروطیت آگا هند و سجلدات بطبم رده این تاريخ را 


۱۳۵۸ تاریخ انثلاب مشروطیت ابران 


از نظر گذرانیده‌اند پتفصیل از رویه و طریته‌ای که حاجی‌شبخ فصل الته در آن انتلاب 
عظیم از پدوطنوع متروطیت تا زمانی کد جان خود را از کف داد آگاهند ولی چون 
زندگانی و ببارزة این مرد روحائی در دوره انتلاب یکی از مهم‌ترین صحلدهای تاریخ 
ستروطیت را تشکیل می‌دهد و شخص او عامل سهمی در جریانات ناریخ و تقدیرات 
بلت ایران بود از نظر فلسثه خالی از نابده نمی‌دانم "که نکته فابل توجه و سهمی را 
متد گر شوم. 

در اول ظور مشروطیت حاجی شیخ فضل الله با سایر روجائیون مشروطه خواه 
همعکر و همتدم ود و با ایتکه با غین‌الدوله صدراعضم وفت دوست بود در بهاحرت 
به حضرت عبد العظیم و قم شر گت کرد و ا حدور فرمان مشروطیت و افتتاح سجلس 
شورای ملی لوچکترین متخالفنی از او مشاهدء نشد ولی طولی نکتبد که مبان او و شم 
مقامانشس مخصوصاً بهبهانی مخالفت پیدا شد و چون بهبهانی و طباطبائی در نثیجذ 
یافشاری و فدا کاری مظهر مشروطیت شناخنه شده بودند حاجی شیخ فضل لته بجای آنکه 
توجه به‌اصول بشروطبت فاببانی حکوست بلی و ابده‌ال عالی آزادی داشته باشد 
بشروطیت را ملک سل و مطلق عهکاران و شم مقاسهای خود پنداشت: بعبارت دنگر 
مشروطیت درشختی بهبهانی و طباطبا نی دونظر او جلوه لرده بود و چون از آنها ارانی 
و دلتتگ بود از مشروطیت سر باز زد و قیام پرحد مشلووظیت نمود, 

برای حاجی شیخ فضل انته مشروطیّت"دوچهر؛ ربا طن که برای او مکروه بود 
جلوه‌گز کندم بود و چون از آنها خونلی نمی‌آنداوآنها را دشمی خود می‌پنداشت از 
مشروطیت هم یزار شد و به‌حکوست‌ملی و مباتی آزادی پشت‌پا زد و در صف‌اول 
مخائفین مشروطیت قزارگرفت و مثل هم مردسان خودخواه و نغرو رکه به‌حبلیت و 
شخصیت خود می‌بالند و برگشت را ولو در را‌حق باشد برای خود پستی و حقارت تصور 
می کنند پراهی که پبشی گرفته بود ادامه داد و برد ستروطبت و آزادی و حقوق حته 
ملت به‌باژره برخاست و مشروطیت را بخالف شرع سین اسللام اعلام کرد و قانون- 
اساسی را تجریم تمود. 

عجیب. در ایست که درروزهای آخر سلطتت محمدعلیشاه با"آنکه مه بقین 
داشتند که استبداد باحشاء دوابی نخواهد کرد و چراغ منت یام ببلادگر در رت 
خاسوش شدن است و خود شاه و سعدالدوله و | کثر درباریان تن به‌قبول مشروطیت در 
داده بردند حاجی شیخ فضل النه همانطوری که در امه‌هایش یه کاسران‌سرزا نا بسب- 
السلطنه ثابت می ند با منتهای سرسختی و تدت در تگاهداری دستگاه اسنبدادی و 
مخالف با مشروطیت مباره گرد و در آخر کار مسلکك جنکجویی را یا مقام روحائیت 
توأم نمود و بتفم استبداد جمعی را مسلح کرد و در جنک سه روزه نا فتح لهران شر لت 
کرد و سیب قتل جمعی از مردم.بی‌گناه شد. 


کتاب خستم ۵٩‏ ۱۲ 


شک لبست که محمدعلیناه که خواعان اختلاف و تولید شکاف در عف مشروطه. 
خواهان بود بزرگترین عاسل و مشوفی؛ بلکه محرلد حاجی شیخ فضل ابله در قیام برضد 
مشروطیت بود و او را با کلیه وسایل برای مبارژه با آزاد بخواهان مجهر می‌نمود, 

بحمدغلشاه که از قوة روحانیت در ایران بخویی, آگاهی داشت و از پشتیبانی 
حجج اسالام نف از مشروطیت بیمنا کك بود بی‌خواست بوسیلة حاجی شیخ فضل الته یک 
صب مخالف از روحانبون تشکیل بدهد و بوسیله آين سیاه دین ۱ قذرت وصولت روحا نیون 
مشروصه خواه را درعم اه 9۳ 

متخض این بحث آپنست که حاجی شیخ فضل انتّه نخواست نا نتوائست میان اصول 
و اشخاص فرق یکدارد و به اصطلاح امروز برای عریکك حساب جداگانه‌ای قائل بشود 
و اشخاص و اصول را با هم سمزوج و توأم تکتد و چون با بعشی از زهبران مشروطت 
دشمن بود بنای دشمتی را با مشروطه گذارد و چول از آتها تبزار بود ازسشروطه بیزاری 
حست و در تلیحه هنیی اشتاه و پا عدم ثوانایی , حگونت: بر نشس حال خود را از لف 
داد و حدیات فوق‌العاده بای و مملکت وارد آورد, 


بعخلاف مجمدعلیشاه و صد راعضمس سعدالدوله و جمعی از 
توقیف وحیس . وررا و دژثپاریان و رحالٍ پستبد که تامردانه پس از آنهمه 
حاجی شیخ لضل اه جنایث و آدم لسع را»فرار را پیلی گرفنند و به‌سفارت اجتیی 
له بزرگترین دشمن"استتلال ایران بود پناء بردئد حاجی 
ثیخ فضل الله استفاست و لشخشبت خودئی را حفف لرد و در خانه ساند و مدنظر پیش 
آید و تتدیرات شد می‌گویند مان زور که محمد علی‌شاه به‌سفا رت رفت یی 
برای حاحی تبخ فضل اننه ییغام فرسناد ثه حان شما در خطر است و خوب است به یکی 
سفا رتخانه‌ها پلاه ببرید ولی حاجی شیخ فضل انته از اين پیشنهاد مرباز زد وزیر بار این 
نتکک نرفت و حواب داد مثام روحائیت من اجازة اقدام به‌اين عمل را لمی‌دهد. 
در عمان روز تسانی که از طرف حاجی تیخ فضل‌الته بوسین پنجاه‌عدد تفنگ 
سه ثبر ثه از دولت گرفته برد سنج شده بودند و در اطراف خاته‌اش سنگربندی کرده و 
نا ساغت آخر با مشروطه خواهان حنگیدند متفرق شدند و از صدها نفر پیروان و مریدال 
له مه روزه گردش جمم, می‌شدند و در مجمعش حضور پیدا می کردند لسی دیده 
نمی‌شد و جز چند نقر مستخدم شخصی و افراد خالواده‌اش تسی در خانه و اطرای او 
نبود, روز ۱۲ رحب جمعی از مجاهدین به‌حانة شیخ رفتند و او را دستگیر نمودند و 
بوسبله د رنکهبه‌سدان توپخانه اش آوردند و در یکی از اطاقهای طبته فوفانی بحبوسش 
نمودند, آری شیخ درهمان بیدان تویخانه کد دریک‌ال‌وليم پیشی در پوش سلطلنی ند 
برای او برپا رده بودند و در صدر آل جای دائست و حرارها نفر را برضد متروطه و 


۰ تاربع الفلاب سشروطت ابران 


حکومت سلی قیاء داده پید محبوسن گردیدر 

ناگنته نگداريم بخلاف رفتار عمال استبداد با سحبوسین باغشاه مجاعدینی له 
شیخ 1 دست‌گیر و محبوس نمودند گوچکترین بی‌احلرامی درحق او روا نداشنند و کاوی 
که سوجب رنج و شکنجه بدنی و پا ووحی او بشود ننمودئد و بی‌توان گنت نا حدی 
به‌احثراء با او عمل کردند. 

سیخ از زبانی که حسس تشد نا موقعی که اعدام کشت تماه ساغات ۳ 5 بردیا ری و 
خونسردی و متائت گذراند و ضعف لفس از خود نشان نداد و راه عجز و ناله و توسل 
به‌این و آن را دریبش نگرفت و شخصیت خود را حفظ کرد, 


محفقین و گسانی که به‌تاریخ لهضتهای ملل و انقلابات امب 
آگا هند. بتخود دانند که در اتلابات هجتگه..؟ 
بجا کیه و اعدام ات ۱ ۱ 0 ی ۳ 
چلبپ به‌بحکمد انثلزبی شد مخصوصا اشخاص نیم که 

تدشثه آئها برای همه روشن است و به‌خوبی و پدی آنها عمه 
آگاهی دارند و عهده‌دار و رهبری دسلنهابیخا لف را داشتهاند تلا محکوم بهاعداد بوده 
و تشکیل معکمه جز وت سازی چا نگرت رجی.. 

حاجی شبخ قضل الته هم از ابن: قاعد؛ عمومی. ببتبلنی نبود و می‌توان گفت له 
پیش از محا کمه محکوم به‌اعدام شده بود و که دستگیر و جلب به‌بحکمه انقلابی 
شد محکوسیت او غیر قا بل احتناب بود. 


که ائقلایی درعما رت تویخانه که در مت جنویی میدان تویحا ند پع 2 با عضوبت 
رسای ننجاهدین تشکیل کردید و بهعان نحوی که صتم حضرت و آجودان‌باشی را 
۳-9 کمه نمودند شیخ را حتبار و به‌سحا کم او ی داختنا ۲ 

تا گفته نگدارنمه که اعضای نحکیه انتلاپ ۱ کثرتنان سران نجاهدین تلدرو و 
بقول معروف دواآتشه بودند و رسای بعندل و داران از غضویت محکمه سر با ز دند وخود 
را به‌آتیچه بر گلکمت حی خواستند آشنا کنند و حتی از روبرو شدن یا جلب شندکان 


خودداری کردند: 
شیخ ابراهیم ژنجانی که یکی از مجتهدین آزادیخواه بودادعا 
نامه بفصلم که چا ۲ پر مجومیت تبیت بود قرانت نمود و 
ادعانابه 5 9 


اعدام مسج« ر 1 مگما تقاضا کرد جون ادعانامد سذ کور 
دارای بتدبه تلو یسک و دزح آن در این تا ریخ چیزی 
برسعلونات خوانندگان نمی‌افزابد از نگارش آل صرف‌نظر نموده و اصل ادعاامه را از 


"کب نتم ۱۷۲۶۱ 


نشیم خوانند گان می تذرانم, 


وفتی که شدت ظلم و جور بتندرین و الم تمایان به‌احگاء ناسخ و وخ و احق 
ایتان و تعطیل اححام اسلاه و عرج ومرج امور خواص و عوام در ایران بنهایت 
شدته رید موه خلق عااح را به‌سشروطیت دولت دیدند که اسان آن اینست .که 
تعبرفات امرا و عالم نمایان و یادشاه در نوس و اعراض و اموال خلایق بطور دلخواء 
مطلق لبوده حدی در تصرف یادشاه و حکام و دیگران بوده و احکام الهیه چنانچه در 
اساللاه: مقرر است در حق هبه حارق شود ندایتکه وقثی متته رین مرنکب فساد بشوند 
ملعی باتد و فعنا صه مقابل مجازات ببینند و جمعی عميشه در کمال راحت و معبودیت 
دسترنج دیگران را گرفته بهم رف خیش رسانیده و ایتان را در ذات و بدبختی نکاهدا رند. 

جمعی از عقلا از طرف مردم جمم شده و متاوره در اصلاح ابورمملکت و بعیتشت 
1 و خالد و رم تعدی معدیان نموه و نگران باشند که آنچه مردم بعنوان 
مالید برای حفظ امنیث می د هذبا به‌مصرف عباشی غارتگرال ج 

۷ شاء و بعد از او محتّعیمیرژای سخلوع ؛ اين اسندعای ملت را قبول 
یت تانون و عهدنامه اساسی را اما کته ي جتابعا! ی عم با چند نفر از معروفین 

در استعکام این اساس دخالگم‌داشته زیاده ا هشت‌اه اغلب خودت حاضر 
بلس شووای هي حضرر گیوا و حمعتیذیگر مواد قانون‌اساسی نوشته شده و 
تصحیح شد , چه شد نآکهان شق عصای ات گرده ایجاد خلاف میال مردم نموده و 
عم ما لت بلج کرد و جمعی از اشرار ۳ نمودهء و ماده مفسده عظیم و 
فا و اریز پیجاه هزا رنفر نفوس ایرانی بی گنه و هتک اعراضی و رعپ قلوب و 
سلب بیشتر از صد کرور آموال و تخریب آبادیها کردیدید اگر این عتوان حرام بود 
خزا خود فتاه در استعکام آن کوشیدی و آگر حلال و واجب بود چرا با آن شدت 
معخالفث نمودی و مردء را بدضدیت با یکدیگر دعوت فرمودی؟ چرا بعد ازابتکه اطهار 
نخالفت کردی مکرر نه‌تو نحیحت کردند, یک‌شپ بنده خودم عم بودم در حانه آقای 
مبرزاسبد نحمد طباطباثی: آقا سید عبدالته بهبهالی هم بود و بیست‌وپنج نفر از معتبرین 
و کل هم حاضر بودند قسم غلیظ و شدید در حضو ر کالم انتهسجد یاد کردی که خیائت 
بدسلت نکرده» هنيشه موافقت با مشروطیت نمایی» مجدداً بعد از چند روز قسم را 
شکسته ندای فاد دادی و چادر مخالقت زدی؟ بعد حماعتی را گرد آورده وکفتی 
حلاف من فتط درسر آن یک‌ناده قانون‌اساسی است با جمعی همان ماده را برداشته در 
خانه خودت آورده بنده هم بودم و باتفاق بست تفر ازو گلا مدال دردیم که همان 
باده همائطو رکه هست بابد نوشته شود باز قرآن حاضر نرده‌قسم موز لد باد گردی که 
دیگر ابداً مخالفت نکنی و فردا به‌مجلس بیایی بناگاه فسم و عهد را خکسته به‌حضرت. 


۲ ۱ "تاریغ اتقلاب مشروطیت ابران 


عبدالعظيم رفتی: در حضرت عبدالعظیم کتاً و نطقاً چه افترا که به و کلا لزدی؛ چه فساد 
بود له نکردی بدچه دلیل و کل را بابی و دهری خواندی آبا تصورنکردی به‌درثالون 
انتخاباث به‌عموم اهل اپران دسئورالعمل داده شده که هر کسی را متدین و امین دانند 
انتخاب کنند ٩‏ 

آیا همه مردم بابی بودند که بابی انشخاب کرد ند با سایزین غیر باپی بودند و در 
سبان خود امین را غیر بایی نیافتند يا آنکه خاصیث دیوارهای بها رستان بود له کسانی 
که آنجا آمده‌اند بعد از چندماه بواسطه پولهایی که شما گرفتبد آنها بابی شدند؟ 

در حضرت عبدالعظيم هر مجمم فساد که شما رئیس آن بودید حمعی از اوباش 
سفتخوار را از چند هزارنوسال تا چند دیدار خرح می‌دادید آیا این بولها را که به‌شما 
داذه بود که فساد کنید؟ آیا از خود می‌دادید؟ اگر از خود بی‌دادید جنابعالی هم مثل 
من از عتبات در حال فلا کت غودت کردید, این پول با از کدام تخارت با صتاعت با 
کسب گرد آوردید این با رشوه احکام. و يا مال فترا و ایتام بود البته این پول را در 
مدتی جمم کرده بودید به چهدلیلن در پیش جشم خودت فقرا و خعفا و ایتاه با کمال 
عسرت معیشت می کردند و تو این انوا ققرا را قبط کرده زبادم از غیت با وسعت در 
چنین متام اناد و اشرار می‌دادی؛ اک شا مشروطیت زا حرام دانسننید دیدید که 
عموم علمای مرجم تقلید عتبات و سای پلاد ایران جر بچند نفر ریاست طلب و دنیا پرست 
همه آن زا واحپ دانستند واقلاا نه عشر بردء یرالد ر طلس آیجانل می‌دادند آیایمکن 
است حرمت چنین چیزی مضردین باشد تا میکر آلن کافر و مرند و ستعق قتل گردد؟ 
نهایث اینکه بی‌اتصافی کرده می‌کفتید مسئله خلافی است رآأی من اینشث که باند 
تایند متد رین وطلام کرد در چنین مسئله خلافی مخالف آن عاصی نیست تا چه رسد 
په آنکه کافر باشد, 

پس به‌چه دلیل اشرار را اغوا سی کردید که مشروطه‌طلبان را از قتل و ضرب و 
هر اذیت سعاف ندارند؟ 

بعد از آنکه آن متدار پولها که گرفتید در حضرت‌عبدالعظيم به‌مصرف افساد 
رساتیدید و نمی‌دانم چه قدر ذخیره کردید. و بالاخره ازآنجا بایوس شدید این حرام که 
می‌گفتید کم کم حلال‌شد وسکوت‌جای زگردید زیرا رای شما تابم اشارات بود در واقع میدان 
توپخاند نمی‌دائم وحده باخوژی بدچه کثرتث بود که بهآن شدت اقدابات وحشیانه و 
متجاهرانه را نمودید ؟ خود را رئیسس اسلام نامیده‌با مهترو قاطرچی وساربان و کلاه‌نمدیهای 
محللات و اشرا رهمست شده چاد رد رمیدان زده‌د ر حضوربا رلك شما آل اشرا رسستا ته فریادیا 
چای و پلو خواهيم مشروطه نمی‌خواهيم بلند کرده و همه فسم رذالت و فحاشی کردند چند 
نفر بی‌گناه را کشتند و باشاره و سکوت شما از درخت آویخته چشم سقتولین را با خنجر در 
حضور عالی درآوردند؛ یفرمایند آن مقدار مصارف که به‌آن حمعیت و شرارت صرف 


تتلب ششم ۱۲۶۳ 


می‌شد و جنابعالی شر لت داشتید از چه محل حلال بود تلگرافات افساد شما به‌شهر ها 
در تلگراقخانه‌عا موجود است دام افساد و شرارت را در آن جند روز بحض میل 
محمدعنی‌بیرزا فروگذار کردید آیا می‌توال گفت اینست حمایت ابلام ؟ شما را به‌هرچد 
اعتقاد دارید قسم می‌دهم ار حضرت پیغمبر یا امام علیهالسلام حاضر بودند آل مجمم 
شم را به چه نام مي نادند ؟ 

بعد از اينکه از فاد میدان تویخانه نتیجه مطلویه حاصل نگردید با دسنهای 
مختی له حشبا رال بی‌دیدند در همه تسم فساد و غرح ومرح در احتعاعات و انجمتها و 
اشتشاش بلاد و مغشوش کردن ذهن محمد علی میررا و تثویت او به‌مخالفت ملت اقداء 
ثافیه گردید در بیرون رفتن محمدعلی‌میرژا از شهر به‌باغشاه و توئیب مغدماه تخریب 
بجلسی شورا و بحل اه بت ایران سرسلسله شایتال و امیربهادر و بتاخرالملک و 
صنیم حضرت و مجلل و مجدالدوله و حاحی مجمد اسماعیل مغازه و امثال ایشان شبا 
بوذید. و | لثر دستورالعملها را می‌دادید. آیا شکسنتن عید و فسم و لوپ بسن به‌خاله 
خدا و قتل تغوس و هتکته کت و وم افترا و بهتان به‌و گلای پارلمان این اعمال را 
حلال می‌دانسنید پا خیر؟ آبا <( دچیس و زجر مادات و محترمین و به‌حلتی آویختن 
مخنلوسین و حبس و زنجیر مردمان بق تقص( ی لستن آن جمع کثیر محمدعلی نیرزا را 
مصاپ می‌دانستبد با مخطی اگر مخطی(مید اتید چا نهی رد کر قد بت نداشتید 
چرا بثل سلت علم اعتراض و تحصن به‌حقمتعیدالعظییو جمم نمودن سردم و 
لو گیزی از منک نکر و رفع فساد نکردید بلکه با کال خربی و ایساط به‌تبریک رفتد و 
اطهارهامساتز کزدید و تأیید شدتهایی که کردند نمردید # 

آپا آن قتل نفوس و گرفتاری و تبعید محنرمین و تصرفات در اموال ملت کد 
ذخیره چندسائه ایران بود و اخد تتدیمات برحکومنها و اعطای متاصب و تصرفات در 
خزائه و مالبه مملکت از مالیات و گمرلد و تلگرافخانه و غیرها و اتلاف اشیاه ذخیره و 
پامال گردن: اسلحه تورخانه و تقویت,در فرستادن لشکر به یک شهر معنبر ابران متل 
نبریز له چندین حزار ضعنا و عخزه و نسوان و اطقال دارد و در خانه خود نلسته هجوم 
برکسی نمی کردند بلکه درمقابل ژورگویی آتها دفاع از خود میآکردنده این فرستادن 
تویها و افواج و امثال رحیم‌خان و بستن راء آذوقه برسردم یک شهر و تخریب و عاوث 
دعات آذ ربایجان و تک سال و تصرف ذر تمام اموز و ابوال مردم و عهوای نشسی که 
از مجمد علی‌میرزا و مشیرالسلطه و قوامالدوله و بجدالدوله و ایربهادر و سایرشر کای 
شسا بودند ثه سلطلت غیر متروطه عبارت از اینگونه کارعا است ایتها را شرعی و 
صحیح مبی ذانستید؟ 

اگز منرعی سی‌دانستید به خط خود نوشنه بدهید اکر شرعی تمی‌داستید به‌جه 


۱۲۶۴ تاريخ انقلاب مشروطیت ایرال 


حهت تایید می کردید و شب و روز با مشیرالسلطنه و امیربهادر ترئیبات می‌دادید؟ 
لاسحاله مشروطیت از این حرام‌تر نبود پس چرا برای منم این کارها اقدابانی نکردبد 
به حضرت عبد | لعفیم ترفتید و به‌م‌دان توپخانه جمم نشدید و فریاد نکردید؟ 

در این استبداد صغیرچه پولهاً از مردم برای احکام و توسط و نصب حکام و 
اعطای متاصب گرقتید و چه پولها ازمال لت از دست محمدغلی‌سیرزا گرزد فید؟ اگرراست 
بگویید باید بیش از صد عزارئومان از این مپان برده باشید آخر این تس اس 
این سال رعیت پپچاره است بگزید تجا ذخبره شده بدهید به‌هزار فسم مورد حاجت 
زج کنند, 
۳۳ 

تلگرافات و مکتویاث شما همه را دردست دارند که التای فساد کرده بشر کت 
ایشان خونها ريخته و خانه‌ها پرباد دادید و آنش به‌دودمانها زدید که هنوز دود آن 
فضا را تیره کرده. مگر این مرلاچبه‌شما چه کرده‌اند مگر از بر کت نال و خدبات آیشان 
محترم و مکرم و صد‌رنشین و معبوداق سجود و نافذالکلمه و صاحب نال و عیش و 
پا رل و قصر و جلال نشدید یا جزای خدمات آپن‌سردم بیجا ره این بود؟ 

این قنال میان لشکری که محیدعلی میرزا .و امیریهادر احتشاد کرده به تبریر 
فرسنادند و دراینجا پاسرا ال مات جنکث کردند کم خداوند ین بود که اصلاح درتان 
این دوطایفه کنید چه افدام به اصالاح ک کر دیل؟ 

آیا بقدرسعی در دشتن مك‌المتکلمین و سیرزا جهانگیرخان و قاضی قزوینی اقدامی 
کردند برفرضی عدم اصلاح حکم خداوند اینست که هر یکك از این دودسته را یاغی 
بدانید و با او حتکد لتید, شما آیا تبریزیها را که درخانه خود نشسته بودند وسرداران 
دلت را که می‌خواستند به‌اين شهر آمده مطالب. خود را بکویند جلو واه ایشان را گرفته 
مالم شد‌ند) آینها. ۳ را باغی می‌دانید؟ پسس چوا مخلوط با سربار و قرّاق والواط حنیم 
حض ریسا خنده با آکوا یس نردید, 

و اگر لشکریان ابپریها در را یاغی مي‌دانستید چرا با ملت موافقت نکرده با آنها 

جتکث نکردید, 

تگویند که چون عمانه داریم و زحمت و منت و بیله بدگلرله دادن و درمتابل 
آفتاب در خالد خوایبدن را به‌سریاز داده‌ايم و خود باید از لذایذ متتعم باشیم مگر 
حضرت پیغمبر و علی علیه السلام عالم نبودند یا عمامه نداشنند له اسلحه برداشته حهاد 
کردند, 

بعد از توپ بستن مجلس و سجد وهتک قرآن و قثل تفوس چه محبویبت در دربار 
محمدعلی بیر زا بیدا شد.که تا شب و رود و ۲ کر اوفات ۳ با سحمد علی بیروا ۳ 


کناب دنم ۱۲۶۵ 


اميربهادر و عالب اوقاث در کالسکه مشیرالسلطنه نشریف برده خلوتها کرده و نقشه‌ها 
برای تخریب بلاد و تعذیپب غباد تشیدید با آن هحه قدس و نسخد و عانه غلناً بي 
عداوت حجج اسلام و آیات‌اته‌تی‌الانام که برجم خواص و عوام در عثبات مقدسه 
خستند اظهار عناد کردید بلکه تشسیق نمودید آیا ابیربهاد رو ارشدالدوله و بجدالدوله 
را بهتر از مرحوم حاجی‌میرزاحسین و آفای خراسانی و آفای‌بازندرانی تصور می کردید؟ 
جرا خود و استال خودتان از ملاهای زشنزه یر اجتماغ کرده کنکاشها برای سختگبری 
به‌سردم و ادیت عدالت‌طلبان می‌نمودید آزاد حرف ودره و ه رکجا می‌رفنید آبا 
بندگان خدا را ار اجتماع و مرآودهء با یکدیگر و گفتن حرف حق منم می کردید؟ در این 
ومد دا فد ر مروت وق مسلح در هتجعیر_ کناشتیه هر نوع اهاتنت و حواری به‌مردم 
کزدید آگر آزادی درح کات خوب است چرا بردم ر اسنم کردید؛ بد است چرا داشتید؟ 
وفتی له سحمد علی میرژا اعلان کرده بود که در۱۹شوال انتخاب و افتتاح 
مجلسن شود شما و امثال خودنان له برای یک فلوس از دین و مذهب دست ی کشند 
جمم کرده برشد عموم سلت ابرال. و تمام مسلمانان عالم و علمای عتبات و علمای 
بی‌غرض: احکام وشته ومهر زده و گنتید بایید مشروطه داده نشود مشروطه حرام است و 
از طرف سلت هم گفتید مردم تمی‌خواعند با ایتکم از آفتاب روشن ثر است که اینها همه 
عمداً از روی کنکاش محض د ریافته ار جزنی وجه رذالبت بود مسلماً شما حرام دانسته 
وم ی 
۳۹ پر متکرات را زدع نکرذ ید آپا حبسی و نها 3 ردق و زوا توب 
گذا ردن ۳( و رشوه‌ها و غارتها و تعرضصی به عرضص مسلما نان چوب 
بستن و شلاق زدن و به کله آویختن و شکنجه کردن و داغ نمودن و تعطیل حدود و 
احکام و سساجد 3 اجگاه رشوه و شهادات تا حش و اسخ و مسوح و خوردن اوتای و 
وصیتهای احباری و جمم بال فقرا و صرف تجمللات و سایر فسق‌ ها و معصیتهای واضح ؛ 
و تعطیل مساجد متکرات پستند ؟ چرا یه نهی و ردع اقدام نکردید و مضبطه نتوشتید و 
فریاد نمی‌خواهم پلند نکردید همه را برسر عدالت و حقائیت نیاو ردید آیا مشروطه طلب 
بودن چه گناهی بود که قاتل وقاطم الطریی و دزد و راعزن وزانی و تارب خمر و 
برنکست بر مععصست پلکه غر کافر مرتد در ابان بود و متروطه خواه در ابان نود حتی 
ایتکه مردم برای خی از شرور شما یه زیر بیرق فرتگیان و کقار یناه پردند و به بلاد 
خا رجه گر بختند و در پناه خارحه درآبدند معذالک امان اد مثل دوستداران اهل 
بت در زمان بی‌اسیه ثنما گفتید متنروطه‌طلب واجب الثنل است و کافر است آیا تماء 
رعابای ختمانی ۳ نه‌عشر ایرانی و تماه بسلمانان هند» ققفاره مسر و افریتا؛ تونی؛ 
الجزیره تر کستان و سایر بلاد که شب و روز برای آزادی از قید عبودیت نشر عدالت را 


۱۳۶۶ تاریخ ازقلاب مروت ابرال 


م‌طلبد همه ثقار رو واحب القتل هستنده حز شما اد شرار حاحیان طلم و استبداد ومعاوئان 
شر و فساد؟ لعوذبانتد من شرالخسنا. ایا شما جرا ذر همه افدامات محمدعلی‌میررا و 
امیربها در و متیرالسلطنه و سجدالدوله از همه پیشتدم تر و شنه لس بودید دراعلالد 
و تخریب آذربایجان و فشار به‌اهل نهران و جعل ا کاذیب بی‌پایال مواضعه ب 
بدخواهان ایران از اثباع خارجه و فروختن این منت خالد و تنک‌گیری به‌متحصتن 
سفا رت عشمائیه و مالع شدل مرده از تحصن و مح آذوفه از ایشان مدتی بلکه لنخاش 
درفتل ایان بهارسال مارها و عقاریب و همه فسم نهدید و تعرضن ‏ آبا ما چرا امر 
لردید به‌شکستن نمره‌های درهای عما رات مرده که مبلغی برای آنیا عرف شده بود آد 
آن را غیر از اینکه مبب هدایت جوینده می‌شد ضرری داشت؟ شما آله اینقدر دفت 
داشته‌اید چرا از احتباعات بر ابتماع تقالی دروخ و باریها پلکه بیج ثیب‌گز اش یمور 
بعاصی را منم تکزوزید و جرا زعتاززب هرق کزارزو هن بنجلبی #نوزا ام نشدید. 

اگر بال محمد علی+پرژا بود تضبیم مال بود اگر مال دیکری نود ظلم وعدوان 
به چه حهت لوپ پستن په خا نه ال السلطان و ظهیر‌الدوله و سایر خاله ها و ارت امواي 
آنها و میرزاحالح ال خرره و اریهن شزا اهدایی درییج دیده لنشد پلکه توغیب و 
تیحر بگله نمود ند ؟ بدچه دلیل به موش تک ر و متیر له رواند تخرینب آذ زنا بان و فتل 
نتتلفاعان می شه ید دنا خوانده ابتالن 9 تزگیب لرد‌چد و کنتند ما برای جح 
اسللاه مب زوید حدا نفکد» تا اینکه ایشانل کون شده مسلهاتان زا یکشند؟ حه تو را 
واداشتهبود" که:یا آنکه شود را حیوالاداام مي‌خواندی شت: وروز با اسپربهادز و 
ستیرالسلعلنه و مفاخرالمنک و صتیم حضرت و بجلل و استال ایشان در دربار و خانه 
خودت خلوت و تنکاش لتی با ایتکه خودنان معاشرت با حیاران را محتوع و خلات 
شنون علمای دین بنکه از حمله اعالت په‌عدوان می‌شمردید؟ چکونه اینال حامی 
اسلام و علمای عتبات مخرب اسلا شدند؟ چکونه کلاه نمدیها قریاد می تردئد ما 
ذين می‌خواخیم و مشروطه نمی خوا اغیه با ایشان بودید اما حمعی از ولایات که عر یکت 
را اقلا ده‌عزارلعر ملخب و مندین دانسته ابشان را بابی: دهری و مخرپ شرع 
و وس حرا مجمد علی میرژا را کول رده و ماتم شناید که وفای ب‌عید رده و 
سیب ایتشدر خولریژی بزرک در ابران و وبرانی هزارها دودسان بنکه دهول خارچه 
به خالد ایران و توحش مردمان شدید و حرت و سل را ضایم گردید اینها به یک‌طرف 
بدثرین جدایات اینکه شله قتل و دستگیری مقام محنره حضرت خبدالعظيم خصوص 
آفقای سیدعلی آقای بزدی یدید و مفاخرالملک و صنیم حضرت را با اشرار تابکام 
سید لمال و سیه‌جمال وا دالنتید تسانه ریخته 7 ۳ ۷۰ ۲ مجرزاب 
عالامحسبن و رفیعان ایشان را يا موحش‌ رین وععی بقل رسانیدند جرا با عمذ ابنکه 


مسا 


+ بذ بد نماد ولا یات ایران يب ببیم جح رده و هیحان ملت از فنل, بد وا ان بت مها نس یه 


کب فد ۱۲۶۷ 


اعلام عمل به‌قانول اساسی را می‌طلبند و محمدعلی بیرزا حز قول علاجی نداشته و 
اعلان کرد: بارتو از خون مردم ایرال سیر نشده اصرار داششی که حرام است و عم 
میلکان خود را جمم و لنکاش داشتی که بازیها درآورده فریاد پول و یلو حواهیم 
مشروطه نم‌خواهيم نشد کید جتی ایتکه تمام مرده ذانسته به‌دستورشما صد توپ 
تنزیب از بازارگرفنه از قاطرجی و مهتر بتا کردبد عمامه گذاردن و ملا ساخته مخلوط 
مفتخواران گرده و قشونی از حنتس بلا تشکیل داده که سردم فهمیده باطل السحر این 


۳ سس ۰ 
مش ۳ پحار برد ند, 


چرا بعد از اعلان قانون‌اساسی در ماه رییم الثانی با آن همه زحمات نلتث و 


نشکرات که از این اعاان کردنده شروع تد که شورشی بلاد تمأم شود باز شما که 
عمده خود شما بودید نگذاردید سحمدعلی‌میررا که عمه پلاد از دستشی رفته و تهران 
بائده بود آنوقت لب قلوب لت رده و پلاد را ابیت داده بطور حقیشت اقدام یه 
معیت گرده و فساد را خائمه دهتد؟ بدکه بحشی حفظ مناقم خودنان سلطئت او را قدا 
ساخته واداشنید بهمان تنها کتابت قناعت کرد اپداً تغیبری به‌وفم استبداد وسختگیری 


نداد و قدم به‌طرف قبول سستدعیات سلت پرنداشت نا بااخوه سلت مجددا مأیوس شدند 
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و چاره را متحصر به‌علاح فطعی دیدند چرا بالاثر همه خیانتها طرح و نقشه ریختید که 
بلاد اسلا را به‌دست خارحه یه هید و دیگران را بر ایرانیان ۳۳۳۹ تمام سعی 
شما و نههید بلت را ملحصر به‌فروش مملکت و التجا به‌دیگران قرار دادید دز بان 
اجائب را دعوت بدیسلکت نمودید و با تمال بشاخس: و خرجی این زا را الهار و اشهار 
لردید له ساندات جتین و فراق چدان مثل ابنکه برادرال عزیز خود را به‌سهمانی 
خوالدهاید, البثه به مه تو و شرکای تو بود که محمدعلی‌میرزا افداه به‌حنت اخبر ‏ 
مفت ند ۴ و تو بزرگواز دوست تن گرفته بست اشرار سبرده و دور خائه خودت 
جر و سنگر نمودی له ملتیان را بکشی و از گِ ر توت اقداء مضر کوناهی نکردی » به ده 
الیل اتف بت را یه تصرف اثرار داده و آنها را تحربش به‌قتل ملت کردی: جرا تو 
با آنیده معبست. با محمدعلی سیروا ایغ آخر وقت او را دعوت نکردی که لزامحاله 
شرف یکك دودمان سلطلت را سرده پلاه به دولت دیگر ثبرد لامحاله پا ملت بحیت کند و 
با تسليم ملت شنود؟ آیا اپن.ملت تخل گانا داشتنی با او محتربانه معانه تکند یا 
آنکه یکك مرده بنام بد که له حد یه به نتگ؟ 


انهاد تاه در پگ مچیط بت و سکوت فرائث ۳۳ حاحجی 
شوخ فخدل آلگزر یوقت به‌نندوجات آن گوش بی‌داد. پس از 
خاتمه قرانت لا برد »تور جند ذقیته صحبتی به‌میان یامد 
و همه منظر بودند له ئیخ در متایل اتهامات بندرجه در 
ایحه چه عکس ‌العملی از خود نان خواهد داد و چکرنه از خود دفاع خواهد کرد 
و لی شیخ صحبتی نکرد و زبان به‌گنتگو نگشود. مستعان رنیش کته جهانی که از 
طلوع ستروطبت خود شاهد و ناظر کلیه وفایم و حوادث بود به‌شیج کشت دز تقایل 
اخهامات وا رده که فرادت شد چه جوایپس ید 

پیتی از اينکه وارد مئوال و جرابهابی که مبال بخ و تشات بحکمه القلاییرد 


سلوالات 


وا ند شویم + کزمی‌شوم که دراین چنساله که تگارند؛ ابن تاریخ بزای‌جمع آوری 
بداولك رف وثت بلکه مجاهدت لرده تنوائستم صورت تطعی و گزارش ثتبی با صورت 
بجلی آن محکمة ثاریتخی رااده بطور فط می‌توان گفت در تاریخ جتدین هزارساله 
ایران نظیر نداشته .بدسث بیاووم, ظن قوی ای سس و میور 
نشدة ات و یا اگر شده در همان روزها ازمیان رفته است بتابراین آنچه در اپن 
موضوج می‌تویبم مظایی ! بت له از یعضی از اعضای محکمه و با روسای سجاهدین 
له دراب خلسه حضور دائنهاند خنیده‌ام و ازطرف آنها قل تول.سی تنم 

ئوالانی که از حاحی بخ فضل القه خد و مطالبی له در انهاء نامه قید شده بود 
پر خونوخ بود بعطی‌ها بدرجه‌ای مسلم و غیر قابل انکار بود له تیخ جوابی بررد آنها 


کاب شنب. ۱۷۲۶4۹ 


شت مثللا وافعة مندال تویخانه ی یز وقشس شیخ و تکفیر کردن ب سل وطه خر اهان و 
بانی خراندن و :کیره و سئویق تردن الوا و آو باش ۳ بي خبله سر و یا سا له در 
تحزچد مت‌وطیت که یا کات کی 
تلگرافائی له به روحانبون و سرجنتانان خی‌نتا نها 5 نرده بوده بو دوه آنیا را به مسخا لفت 

بست ‏ 3 1 1 ُ دستت ۳ [ 
مشروطیت تحریک نموده بود و در موفع تصري تلگرافخانه به محاهدین یر 
فتوانی ده به‌امضای خود و حمعی از علمای بستبد ثهران نوشته و در یاحتاه تسلیم 
بحمدعلتاه نموده بود و اعلامپه هاپی که بامضای خود در حضرت‌عددالعظیم و مدرسه 
مرو منتشر نموده بود و از این قبیل. 

بعضی دیگر سوالات تابل دفاع بود و تیخ سی‌توانست رد و با انکار کند, 

تسمت اول زا چون نمی‌تواشست تکذیب کند جواپ داد نی بجتهد هستم 
برطبق ای با وش فتاخت رای ۱ را که مطابق شرع نشخیص دادم پیروی 
تمولله ۱ 

غمیْدالستلطان در حواب یکره شم از بدوطلوع سشروطیت با ای اساس 

موافق بودید و قانون‌اساسی هم له سول و متررات مشروطه در روی آن استواژ است 
با ی موم با میس ۱0۳۳ ز آنهم درقاتول‌اسایی تخبری:داتم 
نشد که که سوحب مخالقت لفت شما بشود ور ایتجا شیخ. قافیه را باخت و در ضمن آنکه از 
تانون‌اساسی و مشروطة مسر وعه حصت کرکنات جلله تفر ال‌دشمنان ی مشروطه ر 
آنها از مشروطه و بزایای آن بهرسند بشوند. 

سقوالات دیگری از زر شیخ شد که به هر یک حواب داد , ابوالفتح زاده سثوال ک 
که برطق قرو ترح صنیع رت دزی تون فسوی تن سکیا 
آن قتل 0 مش مج از آن نداشننی. 

میرزاغلیخان دیوسالار وال کرد؛ شما با سقیر روس سر وسر و حلسانك محربانه 
داشته‌اید و عدالدوله هم در حلسات سری نما بر کت داشته است 
هي ی ی ری زو وج 
میا 5 خداشته است 
شیخ الاسالاد قزوینی لوشته بودید و توشتحات آن یه دست سحاهدین ۳ شفاً 
بداو دستور دادء بودید که قوایی ثهیه کند و با ملپون جنکث کند, شیخ جواب می‌دهد 
شخ الاسالام بد رحه ای با مشروطه مخالف و دمن بود که له احتیاج به بو بغ ق و تحریکد 


۷۰ نتاریخ انقلاب مشروللیث ابرات 


من لمود. 

میرز ایند خن لوالا بی تلاو شما جمعی از اوباش را با تفتگهایی 
محمد علیشاه بوسیل ثانران‌مپرزا نا سسه وسع نمودید و تا آخر با با 
حتگب گردید و محارب هستید ؛ شیخ جوا ب می‌د شد هر سلمانی برطبق اصول دین 
کلف ات از خود دفاع کند وین ۳ از خود و پستگانم اقدام گردم. 

حاجی خال خباط که در آن حلسه حضور داشنه نقل می کرد ثه مستعان‌الملکك 
سلوال کرد برطبق اتهام نابه و مندرحات جراید شما محمدعلیشاه را به کشتن ملک 
التکلمین و میرزاجهانگی رخا و قاشی قزوینی نحربک و تشویق نموده‌اید و موجب 
قتل آن پیگناعان شده‌اید. شیخ این اتهابات را رد بی کند و بکلی منکر می‌شود . 

نکارندة این تاریخ در سهم خود راجع به‌فاجعه باغشاه ثردید دارم که حاجی 
شیخ فصل الته در قنل شهدای باغشاء شر کت داشنه است زیرا بعد ازظهر ۲۳ جمادی- 
الاول آن مظلومیی را به‌باغشام بردند و صبح فردا آنها را شهید کردند و فرصت برای 
اعمال نثود ۲ تردن شبخ نبوده | بلد‌امگر آنکه شیخ پیش از حتگک مجلسی با بحمدعلیشاه 
ننک رده باشد و با همان شب به باعتتباه رفنه باتد. دیکر آنکه دشمنی محمدعلیناه 
با نلت المتکلیی بحدی بود که تحربین و تستويون, شیخ فضل النه دز کنتتن آو کفعرین 
تأثیری نداشت و در تصميم او عاسل معیل بجسوپ نمی‌شدم. 

تضا«السلطان سئوال ضقن کند ۰ بتایهتتا معا محمدعلیتتاه اسماغیل خال‌سرابی 
را به دارآویخت. شیخ جواب می‌دهد من کشتن اسماعیل خان را بس از واقعه مسبوق 
سک مر 

یکی از اعضای محکمة می‌پرسد شما عین الدوله و حاحی‌سیرزاحسن آفامجتهد و 
سیدهاشم را بوسیله مکاتیپ متعدد که دردست است به‌قنل و عازت و قلم وقمم سردم 
تبریز تشوبق نمودید و مردم بی‌گناء تبریز را که جز حق مشروع وملی خود که اجرای 
قاتون‌اساسی بود و شاه و خود شما به حفظ آل قسم خورده بودید محارپ خوانده و آنها 
را واحب القتل دانسته‌اید. . شیخ حواب صریحی به‌این بثوال خوی دم و ند د می‌گوید 
مکاتبات من با عین الدوله دوستاله و برای احوال پرسی بود. 

اعضای محکمه هر بک پئوبه خود سنوالاتی می‌نمایند له چون از مضمون و 
مقهوم آن مد رکی دردست نیست بسکوت بیگذرانم . 

در خاتمه جلسه آفا شیخ ابراهیم زنجانی بیا می‌ایستد و بطور صریح چنین می‌گوید 
جتاب حاجی شخ فضل انه برطبقی فتوا و حکم حجو اسلام نجف اشرف که سواذ آن در 
هه ایران منتشر شده مفسدفی‌الارض است و ياید برطبق قوالین اسارم با او عمان 
معامله‌ای را که خداوند راجم به‌مفسدین فی‌الا رض دسئور داده رفتار نمود. 
شبخ را به‌اطاقی که در آل محبوس بود می‌برند و اعضای محکمه انتلابی به 


این می‌بردازنه و لسی از یک‌ساعت مناونه باتفا ؛ ری می د هند به حون حاحی 
شیخ فضل اه ری قیام برضد حکزمث ملی نموده و سبب تثل هزازعا هزام نفوس و 


هر اي بلاد و غارت و نادگره 1 تاش او را نید الایة 
خرابی بلاد و غارث و نساد گردیده و ححح‌اسلام حف رف هم او را عفد فی‌الارضر 


تسخیعصی داده‌اند بحکوم به اعدام است. 


وسایل اعداء از جند رور یتی فراهم شده بود و داری ده 
ضلیم حضرت و آحودال‌باتتی را بهآن آویختند در میان پدان 
نوپعخانه سرپا بود, مأسورین اجرا» حکم محکمه انقلاب رایه 
حاجی شبخ فحلل آثنه ابلاغ در دند و بلادرنک او را در بان 
گرفته و از بله‌های طبته فوقانی عمارت نوبخانه سرازیر شده وارد مپدان شدند. سطح 


اعدا 


مندان؛ پشت‌بانیا: ابوانها ار خزارهانقر مردد تهران بوشیده شده بود عدء زبادی 
بحاهد مسلج در دوطرف راجی که بکرم را به‌طف دار هدایت بی لرد صف تتیده 
پودند. هیاهو و حنحانی برپا یود کف گوشز وا کی من ترد.وسهای [ند‌یاد مت‌وطد و 
مت کت ور مسسجیه وین فضای مپدان و خبانانهاي اطوافن.را فی ۲۱ گرفنه و برتی تفلک و سرتیاه‌ها 

در زیر آفتاب‌ گرد نابستان چشم را خپره می آترد: محکوم فاصله میان محسس و محل 
اعداء را با خونسردی و مثائت پیسو3ووبا لمرسن و ببري؛ ضعت و ناتواتی از خود نتان 
نداد و در دفایق آخرعمز ثبات و استقاست خول و بصهور رسافیلیر 

می‌گویند با از روی تمد پا انقاق‌دار 9" 1۵ محلی پریا برده بودند ده در واقعه 
میدال تویخانه مثبر را در آن محل گذارده بودند و حاجی شبخ فضل الله در همان محل از 
روی متبر مردم را به‌سخالفت با ستروطیت و آزادی دعوت می لرد و تانون‌اساسی را 
مخالف شرع و وی اعللام می‌د اش و مشروطه خواهان را بی‌دین و بایی می‌تامید, 

8 رسبدن به پا ی جویه دار دو نقر ۱ ز مجا هد ین طناب و یه تردن جک د 
انداخند و او را بالا نشیدند و آن برد روحانی لس ار از بکدو ره بیارژه نا وی به‌دیای 
دیگر تفت و داسان عکعتی از ر دوزه عم برسروصدا و پر آشوب خود در صفحات تاو زمخ 
بیاد ار رگذارد. 

ناظرین که نزدیک به‌سحل اعقدام بودند نقل می لنند نه حان دندن ثیع 

از تیم دقیته طول نکشید و سس از آنکه او را بدار کشبدند نشنجی در اغضایتی 
ظاهر شد و سپس چراغ عمرس خاسونشس شد, 

در آن روز شهرت یاف که شیخ مهدی پسرحاحی شیخ فضل ایته که از مسق وصد 


خواعال یبود درموقه نع اعذام پدرشی حضورداشته و ثف می زده و اطهار بشاشت می نرده, 


که شیخ مهدی ۲ متبلکی ید ر عمرآه نمود و با او مراوده ند انشت ولی یرت الا" تک 
خالی از حققت و راستی است؛» میرزامحمد نجات برای نگارنده نتل گرد که همال‌موقعی 
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که شیخ ر اعدام کردند سن به عما رت تخت سرمر رف وشیخ مهدی را دیدم زیر درخت 
چناری نتسته و گریه می کند. 

خبر اعدام شیغخ له در آن چندساله شهرت بی‌یابانی در عالم پیدا کرده و بزرگترین 
رثن استبداد و حامی محمدعلیشاه بود چون پرق در اقصی تقاط ابران و کشورهای حهال 
منتشر شد و حرابد کشورهای مثرفی و آزاد حهان مثالاتی چند در اطراف اعمال و کردار 
او تکاشته و از تأثیر وحودی او در نگاهداری دستگاء استبدادی و ببارزه‌ای که با 
آزاد یخواهان کرده بود داستانها نقل کردند. 


عنوز بیست‌وچهارساعت از انتتار خبرفتل.جاجی‌شیخ فضل لته در شهرستانهای ایران 
نگذشته بود که روحاتی نمایان مستبد که مشروطفزا کفر وزندقه می‌دانستند و سشروطه 
خواعان را بی‌دین و کافر می‌خواندند 9 آرسخین حون آنالارا حلال کرده بودند و سحمد. 
علی‌شاه را اولی الامر و قدرقدرث و نا یپ‌اسام وسخری احکام قزان و مصلح فی‌الارض و 
ملهر عدالت اعلام کرده بودند و نگارنده ۱ کثر تلگرافات و فتاوی این مردم بی‌حقیقت 
را در آخ رکتاب چهارم این ناریخ به‌نظر خوانندگان رسانیدم سیلی از تلگرافات تشکر از 
برقراری مجدد مشروطه در ایران به پیشگاه سرداران سلت و زعمای است سرازیر ثردند و 
سحمدعلیشاه را دزد و غارتگر و واحب‌القتل و اجنبی پرست خواندند و سشروطه را 
حکومت خدا پسند و مطابق با احکام و شریعت دین پیعمرا ثرم و پیرو از اصول قرآن- 
مجید و هادی ملت در راه ترقی وسالکه است در طریق سعادت اعلام داشتند و تیزآیاتی 
چند از قرآن‌چید در تطبیق مذ هب اسلام مخصوصاً مذهپ شیعه با حکوست سنروطه و 
آزادی مطلق در تلگرافاث خود کنجانده بودند . تعجپ در اینجاست که این طبقه بی‌سرم 
زبان اعتراض به‌سرداران‌ملی وزعمای ملت گشوده بودند که چرا گذاردید محمدعلشّاه 
فرا رکند و او را دستگیر نکردید و بسخت رین وجهی اعدامش ننمودید. 


فصل دهم 


نا رضا یی مشروطه خواهان مترقی از انتصاب مرتجعین 


یمحضی تشکیل دوات حدید عده‌ای از گهنه کارها و مرتجعین هزاررنگ که در هر 
پیش آمد لباس روز را دربر می کنند و بقول معروف گر برتضی‌علی هستند و هبچوقت 
پشت آنها به‌حالد نمی‌رید. از طرف سرداران ملی که یکی وزارت جنگ و دیگری 
وزارت داخله را عهده‌دار بود به‌بالاترین بتابات دولشی متضو ب گشتند. 

عازءالدوله که د ر(طی, ابنبدادی معروف و متهور بود و نهضت سشروطیت 
بواسطه نیدادگری او آغار گت بهاکلبت فارس, متضوب گردبد: عجب در ایست که در 
در موه ال مبحمدغلیشاه با تمام فقو( قدرتی که داشت می خواست عا‌الدوله را 

ایالث فا وس متعبوب نماید به‌سخالوت مشروطدتجوا هال برخورد. 

و چتانچه در کتاپ سوم این نا ریخ نوشتم ملک المتکلمین با انتیخاب علاء آلدولد 
مسخالقت کرد و با اینکه در آن موم اختشاء المیلضه برادر علاء‌الدوله رئسی مجلس 
شورای‌ملی بود و وا یار دزدنتگاه ملیون داشت نتوانست به‌نفع پرادرتی کاری 
انجام بدهد و پناجار شاه و رئیسی مجلسی از تصمیم خود سریاز زدند و دیگری را به 
ایالت فارس منصوب کردند در این دوره که دبگر سحمدعلیشاهی در کار برد و تماه 
تدرت در اختیار ملت بود علاءالدوله بدون سائم باتکای دوستی سبهدار و سردار 
اسعنه عهده‌دار مقام ایالت فارس شد و قوام‌الملک‌شیرازی که خود و پدر و خانواده‌اش 
از بدوطلوع مشروطت علم مخالفت را برضد سلت براقراشتند و سوجب آنهمه بدبختی و 


خونریری شدند جون در اروپا با نرداراسعف دوست شده بود به‌ایالت کرمان اشخاب 


کردیف و وس میگ انتتخاب آحتی اد و له شاعسون 3 تهران طنین اند از می گردد و صست 1 
خصویت عازءالملک در ثابیله بیان بی‌آبد مت مترقی از این اتتصابات 
تاراضی مس شویده و بلای نکت هگیری و انتثاد ۳ می‌گذارند و 3 رویه دولت جحد ند اظیار 
ذانن؟ ی ی کتند و بقی زاده که رهبری آزاد یخواخان تندرو را در محلس اول عهدهدار 
بع + ار مین ایام وارد نهران ده و محر دم پاپشخت ابششال یواژ از او لرده بودند و 


یه عضو یلك هیأت مدیره انتخاب شده بود در -_» همین زیته نطقی اپراد گرخ که قسعتی ازان 


۱۳۷۴ ثاریخ اتقلاب مشروطیت ایرال 


که با موضوعی کد در پیش است ارتباط دارد از نظر خوانندگان می‌گذرد. 

تا گفته تمی‌گذارء" که عین اتصابات بی‌جا و دور از مصلحت اولین سک بدای 
اختلاف و دودستکی را سیانل مشروطه خواهان بنیان نها د تا و و 
نت یچ سوئی ببار آورد: که دریکی ازفصول مهم این تاریخ خواهم نکاشت 

نطق لفی‌زاده در هیات مدیره با مایت تامل متلروطه خواعان ین ابتقبال 
شد ومعلوم شد ثه طرز تفکر و تعشل رهبران ملت در ادارة امور مملکت با هم تفاوت و 
اختاری زیاد دارد و آزادیخواهان مترقی مایل نیستند که در روی مان بایه گذتته 
بگردد چرح کت. درروزی عمانل محور نهنه و پوسیده بچرخد بلکه در دوره حدید 
باید دستگاه نوینی روی کار آورد که در خور آن اتثلاب عظيم باشذ و پایه حکوبت 
بلی را در روی افکار عمومی باید اسنوار نمود و لاخ مشروطیت را درروی پایه و 
اساسی که در خور حکومت ملی است باید بنا نهاد و دستگاه پوسیده استبدادق را دور 
ریخت و بنا و اس تازه‌ای درروی افکارنوین بوجود آورد و به‌دئیای متمدن ای کرد 
که مور بلت ایران از ایجادآپ1 انقالااب خوئیی اصلاح اصولی و تغییر اساسی برد و 
آرژوی بل اپران از آنهمه ندا کارولایجاد حکوست‌ملی با تمام کیفیت و کمیت و 
معتی حقیقی آن می‌باشید و ایرال خوا هار و مان جقتت: مشووطیت است ته‌صورت آن . 


چند ثفر از رجال دور4اماپقی که به اضطللاح با استخوان وباشان 
خطابه تقی‌زاده در هننتند این سلت و دولگ" را بواسطه یک عتیده فاسده انیر و 
ات مد بره 


۵ ۱ طرف احتیاج خود نموده‌آند و چون عشده حععی بد پیختا ند بر- 
رجب 


اینست که هر ثاری پیش بیاید از حکومت فارس و خراسان 
و آدریایجان وزارت جتک, داخله؛ مالیه و یره لابد آن را متحصر در این اشخاص معدود 
می‌دانند و مثل بحال ثصورمی کنند که پشود آن شغلهای پزرگ را به‌اشخاص دبگر 
غیراز آنها از طبقذ دوم وسوم داد؛ دلیل بررگ آنها این یک کلمه است که فلانی 
استخوان فرمانفرمایی خراسان را ندا رد و آگر.درمعتی حتقیقی کلمه استخوان غور کم و 
تشریح نماییم منشهی به‌این می‌شود که آن شخص با استخوان یک‌سرتبه پیش 
حکومت نارس يا اصفهان و چندباعی دررری فلان مستد و بهر وسیله. بوده در عهد 
سایق بتوسط پیشکش و تعارف و یره نشسته و یا دور تاه شهید را درك کرده, 

ایتست که ا: تخووسو وت کت وی بو روز خی چم 
ادارُ قدیمه و جدیده را ستغنی از خودثال ندانسته با کمال جرات. به هر گوْة" ثارهای 
متیر حرعی چس سه نف یسم ۲ خحراپ و معبد و مبجد 
را ویران» آذربایجان را فتل عام و مملکت را تقدیم اجالب کرده و پس از آنکه به‌بهای 
خون جوانان ایران حریت بلت تحصیل و ادارة قدیمه از بیخ وبن بر کنده شد و داخل 


کناب تنم ۱۳۲۷۵ 


دورة نجدد شدیم کمال افاده را به‌اولیای دولت ناژه می‌فروشند و می‌گویند هر کار گرده 
باتید و هر فدرتی,داشته باشتید باز بالاخره با کمال عجز محناح ما هستید زیر به‌وجودبا 
آسمان و زسین ثابت است و جول ما لیز همواره حرف آنها را تصدیق کرده‌ايم اینست که 
همسشه این عذه خخعهای اول دولت شنده و دولت را بتخصر به‌خود دانسته و این 
تغلها در آنها دور می‌زند و متل و یت غر دم به‌لباسی د می‌آپند و همان 
تن معین گاهی شمرگاهی- زینب وگهی خولی وگهی فضه می‌شوند ولی من 
می‌گويم برای چند دقیقه فرض نید که ابن الخاص به‌یک اتفاق نأگهانی از میان 
رفخنه وال می کنم له آبا عتیده انلست که در صورت وقوع جنین قخبه و از میان 
رقشّن این عده دولت و مملکت ایران خدای نکرده قوراً فانی خوا هد شد با ند؟ از این 
سر گزعالی می‌پرسم که ما خبیال می کنيم طرفداران اصول قدیمه بغلوب شده یج 
پرسان روی کارآیده و ژمام اموز را دردست گرفته‌اند آیا یرای دولت تازه مخال 

این عده آفایان با استخوان را موقتاً تا سه‌چهاوسال دست وپاشان را بوسیده در 7 
اطاقی بگذاريم و از رأی حکیناکهو تطربیات هفناد ال آنها, ار داشتند باشند» استفاده 
نکنیم و در امور خودمان داخل نکلیم؛و آگر بدیختانه این مجلس "که صاحب اعتیار 
آن دولت تازه است با لمال تأسف و نهایت یو خحالت اقرار کند که استعفاً از آل 
اتخاص بحال است و یاید این چند فا زا بل فاتلعن نکاهه اشنه پرواند‌وار دورشان 
یگردنم من حرفی نخواهم داشت غیراز آینگلاشهاً از تجاني ایران سایوس می‌شوم و 
به‌دعای طول عبر آنها اشتغال بی کنم و ار ستکن است پس چرا اینهمه جوانهای 
"کافی و اشخاص غیورو صحیح نمره‌های یاپین را گذارده متصل نظرمان در هر شغل به 
اشتخاص بذ کور منعطف می‌شود؟ در خالمه عرایض خودم اپن عقبد» راسخ اساسی خود 
را که از دوسال به‌اين طرف دراب حصوص فریاد زدهام نک ان کم و آن ایضست" وه 
یکی از اسباب اولیه خلاصی این مملکت. آوردن آدمهای تاژه ولایق است روی کار و 
دادن کارهای بزرگک است به‌نمر‌های سوم وچهارم و بدون این ققره اصلاح ایران را 
قریب بمحال می‌داند, 


از جمله بحبوسینی که در بحکمه انقلایی محکوم به‌اعدام 
شد مجدالدوله بود ولی بواسطه مداخله و وساطت سبهدار و 

سرداراسعد و جمعی از رجال و شا هزادگان جان دربر دویه‌شرط 
آنکه از تهران برود مستخلص گردید, مردم تهران نسبت به 
مجدالدوله کین شدیدی دردل داشتند و از او متنفر بودند و او را مستبدی یدخواه 


بجویسین 


بی‌پنداشنند ولی حقیقت اینست که چونْ مجدالدوله فوق‌العاده ختن و بدزبان ویی‌سواد 
بود مردم نهران پیش از آنچه اعمال ید ازاو دیده شده بود یا او دتمن بودند. 


۱۳۷۶۶ تا ریخ انقلاب مشروطیت ابرال 


ار حمله روحانیون سلبد ده مجبوس شدند یکی آخوند بلامحمد عاملی و دیگری 
حاجی آقاع یآ شبز پزو‌جزدی بودند. این دو تفر ما که معاون و بار شبانه روزی حاحی 
سیخ فشل اند بءدند و مردء آئیا زا تور هنت داي و ویر دست حپ شخ می خوا ند ند 
در زرنگی و پشت عم اندازی و تبطّت و استفاده‌حویی بی‌نظیر بودند و یسپار از اخمال 
رشتی تم پیا سای هن ققی آزت ادیاد خص هر ساعیه و زرداع این متفر 3و 
جر تک زوحاتیون ولابات به تحریر نشروطت و ادا رة الوا و اوباتن. تهران یدشت 
این دو: لفر روحانی نما می‌گردید و هرگاه تاثر عمیق قتل حاجی شیخ فطل انم دوکاو 
لبود بدون شک ستروطه خواعان ایر دو تغر را اعدام ی د دید 

وی پتی ار جندی که آنها را در حستی نگاه داستند امی به‌تبعمد. آنان عبادز شد 
و یکی به‌سازندران و دبگری به‌نحل دیگر که در خاطر نداره تبعید شدندر 

میرژاسید ابواقاسم امد جمعه له از ژ مستبدین معروی بود و تشر حال و اغمال ار 
مین مت بیشن بنظر خوانندگان اپن تاریخ زسید از طرت: دوات جدید بدخروح "از 

ترا بحکرم شید اماه جبعه سوقعیت خی نا کی دانت و په‌جویددار ژزدیکه بود ی 

سس از مظر برکت تعازا طقق و یدطرات سوربه. و بنان وفت:و ویک کی دوسال 
در آن حدود بود. 

نا گزشه لگذاریم ثه یکی از للم تجات اباء جمعه .از سیگ ابن بود که سشارالبه 
پس از مراجعت از عتبات و نا کامی که در نتیهپیهایلن سلروطیت عتماتی نصبشی شد 
اسقنباط کرد که چراخ دوت محمدعلیشاه رو بخاسَوشی می‌رود و امتیداد دارد ساعت 
آخر عمر خود را می گذرانه. انن بود له ذرماعهای اخیر-لطلت محمدعلیشاه لجدا رومربز 
رفتار گرد و نا حدی گوشه نشینی اختبار کرده بود. 

ناعترالسلطته یکی از رجال درباری بود که مدتی حبس وسپس تبعید آردید, 


ی از آنکدة پیاخنت تسلیه شد و قزاتخاله خلر ماش | ح گردید 
سراجعت کثل لیاحف اگرچه فراخانه تاد مت نتنده جع 3 نااهت "ممجنان 
رئیس آزاقخانه به روسیه رباست آن اداره را عهنه‌دار بود ولی فزاتخانه یکلی قلج و دور 

ار فعایت و کار و انم پی‌سمابی بود له سرباء حقو خود 

را می‌گوفت و کار و سئولیتی نداشت؛ چول لیاغف فوق‌العاده موزد تلفر سردم بود و 
حرأت خودنمابی و آفتابی شدل را نداشت نابه تقاضای سفیر روس به روسیه احضارشد و 
ینمی دبگر به‌جای او متصوب گرد ند , 


لطقی تقی‌زاده در هیأت مدیره که حمله پر رجال رتجم و کهنه کار بود و دز حقیقت و؛ زیر 
پرده انتقاد از وزیر جنک و وزیر کشور پهدار و سرداراسعد که رجال مد تور را برای 


کتاب نتم ۱۳۷۷ 


بتاباتث بهم دولتی التتخاب نرده بردنده بود اثر عمیتی در میا مشروصه خواهان 
مترقی و تندوو کد اتتضار تجولات بر رگ و میمی را ارطرن ذولت حدبد داد کرد 


و بطوزی له در آیلده خواهم لکاشت نطقه یکد اقذیت نندرر و منقد از من زبان 


کد 9 هی ازفزوین و هه تدطزف تهران روانه 
انعکاس اوضاع ایرال شدند تا موتحي. 5ه که دولت‌جدید تشکیل شد و دور‌دود 

دریمالک نیج مشروطه آغاز گردید در صفحات. کتر جراید کشورهای آزاد 
۲ بت و گفتگو از انتلاب ايران و قد! لا ربیای سلت ایران در 
راء آزادی می‌شد و ستونهای اول ت3۳ سعروف وتف گزارثر سیاسی و احتماعی و 
جقرافیایی اب ین کشور گهسال می‌گردید. مبل آزام جهان که اقلاب.و فیروژی مات 
ایرای ‏ :ا یا ید تچسیی من نگ ریستتد. و اظهار امیدواری می کردند که بزودی ملت 
ایران. همان زاهی زا که کی زاین در پیتن گرفت نعایب. خواهد کرد و در تحت 
رعبری زغمای آزادیخواء و استعدای فطری و طببعی خود راه‌ثرقی و تکامل را پیش 
خنواعه گزفت و طولی تخراعد کدیید که 93وذیق ملل زنده و آزاد جهال جای خواهد 
یافت. 

۳ از تخت بد پراستقل قدرت و نقود یبای | یل ایرال و بد رفتا ری روسها و 
مشکل نراشی انکلیسها و نداخله آنها در امور ۵اخلی ابر 9 تحریکات طرفداران شاه 
محلوع و فقر افتصادی و اختلافاث داخلی که عمکی از مباست خارجی سرچشمه 
می‌گرقت و آتناً نبودن مرداران ملی ۶ زبایدا رال دور؛ حدید به‌فلسفه مشروطه و اصول 
حکومت سلی ملت ایرال تا ظهور جنگك پین المللی اول دچا ر گرتتاربها و مصالبی شد که 
مفت ایران نوفق نشد از آنیمه فدا کاری و حانبازی بهره‌نند شود و کامنش از نهد 
آزادی و مشروطیت شبربن گردد و از نعست حکوست ملی آله منبع الهام و ثرقی عموم 
مد آزاد است برخوردار فردد, 

لت عتعانی که در همان ایام پا اهزیمن استبداد دست یک کرببان بود پس از فتح 
و فیروزی و خلم سلطان عبهالحمبه پش از سایر ملل از موققیت ایران در زاه وصول به 
مشروطیت اظها ر بتاشت کرد و حراید عشمانی له مظهر افکار آن ملت دویت و هصابه 
یود از تکریم و تمجید سلت ابران چیزی فروگذار تکردند. ناگفنته نگذاره که از عدان 
زمان که ایران و عشمانی دارای حکوست ملی شدند و مشروطبت در دو کنور برقرار 
گردید دشمبهای دیرین که از تعصبات ۹ ۳ ۱ بود بتدریج از بان رفت 
وٍ جای خود را به‌دوستی و ودادداد و تا اين تاربخ سلتین از انحاد و اتنای که نم 
د رح مشروطیث و آزادی است برخوردارند. 


۱۳۷۸۰ تاریخغ انقلاب منروطت ابرال 


در همان زمان در حدوداسی فر از اشخاصی که سنگ استبداد 
به‌سینله زده بودند و از خوشه چینهای خرسن باغشاه بودیئد 
بحبوسین دارالحکومه ۳ 
محبوس شدند. اپن افراد را که در یک متحل عبنس و در یک 
ردیف حای داده بودند درحه گنا هکا ریشان با هم تفاوت بسیارداشث, ۱ 
چند نفری از روی غرض با زداشت شده بودند و اپس از آنکه بی‌گناهی آلها معلوم* 
ال آزاد گشتند؛ عد؛ دیگر در دور ملروطه اول و دورد باحتماه گنا هان غیرفابل عفو 
مرتکب شدد بودند و پستیها و رتالتها از خود نشان دادم بودند که تم‌خواهم قلم 
پا ک را به‌نگارش کاوهای زشست آنها ملوت کنم, ۱ 
از جمله کسانی که بس از فتح تهران توقیف و حبسس شه یکی نیرزاآقای بعزود 
په‌تفتی بود. این مرد که در جاه‌طلبی و تکبر و خودخواهی سرسلبله اقران خود بود 
پیش از طلوع سشروطیت ین په دستور عین‌الدوله باتفاق مجدالاسلام کرسانی و عیرزا 
حسن رشدیه به کلات تبعید و دزآنجا محبوس گشتند. پس از تلهور مشروطیت بدنهران 
بارگشت و در ردبف مشروطه خواهان لکد و,دوآنشه قرارگرفت و.چون نا حدی از نعمت 
پان برخودار بود و از اوضاع ممالکك خارجه هچ نی اطلاع مراد گننتیح شهرتی کرد و 
سفری به تبریز نمود و از طرف سردم آد زباپجان به‌سمت: نها یندگی مجلس منتخب گشت. 
بوراسطه جاه‌طلبی و خودخواهی که داشت در مخلنس اول کمالا تمن و کوششن را کرد 
که کسب شهرت نماید و در ردیف عمای مثروطه قرارگیرد ولی چون فاقد ایمان و 
عتیده بود و کارهایش نظاهر و بی‌روح بود به‌قول عوام پخش نگرفت و نتوانست جلوه 
کند؛ این بود که بثل سعدالدوله که او هم .داراي همین صقات برد راه خودش را 
عوشن کرد و در خفا با محمدعلیشاه تردیک شد و برای بخرایی مشروطیت و کاسرانی شاه 
ستمگ ر کوشش بسیار نمود ولی نتوانست به‌آرژوهای جاه‌طلبانه خود برسد و از خباتئی 
که به‌ملت نموده بود طرفی ببلدد و به‌ستاماتی که انتضا راد اشت ثایل گردد. 
پس از فتح نهران توقیف و حبس شد و مدت یک‌سال درمجبس بسربرد, پس 
از استخلاص وارد حزب اعتدال شد ولی جون دوست و دشم او را می‌شناخنند نتوانست 
رل مهمی بازی کند و فقط براق مدت کوتاهی حا کم گلپایگان گشت. 
دیگری بجدالاسلام ترمانی مدیر زوزنامه ندای وطن بود. این مرد که بدیتام 
احتهاد ایل شده و از هوش سرثار و فلم شبرین و توانا برخوردار بود و از دوستان 
سید حمال الدین واعظ محسوب بی‌شد و در ردبف متروطه خواعان برحسته حای داشت 
جون فوق العا ده طماع و نفع پرست بود همین که مشاهده کرد له تاره مشروطیت دارد 
افول می کند پا د ربار بحمدعلیشاه سروسر پیدا کرد و یادونی آل دستگاه را برعهده گرفت و 
مثافع قابل توجهی بدست آورد و با روسها در نا آمد و شد پیدا کرد چنانجه در محکمه 


کتاب شم ۱۲۷۹ 


اقرار تمود که مبلغی از آنها پول گرفته ولی درظاهربا مشروطه‌خواهان آمیزش داشت و 
پسی از برقراری مجدد بشروطه» دوباره روزنامه ندای وطن را منتشر نمود و پیش از 
مشروطه خواعان رلج دپده و زحمت کشیده سنکک آزاد یخواعی به‌سنه زد و برای وطن 
گریه و زاری نمود ولی چون اعمانتی برای رهبران ملت یوشیده نبود به‌جرم خیائت به 
ملث محبوس شد و اگر ساعدت و کمک سرداراسعد در کار نود بطور قطع بحکوم به 
اعدام می‌شده, عاقبت بجدا لاسلام تن از بکد‌سال ۳ به کربان تبعید شد و دز 
همانجا فوت لرد. 
بسر حاجی بیرژاحسن مجلهد تبریزی سرسلسله مستبدین آذربایجال هم یکی از 
بحبوسین آن زبان بود له پس از یک سال حبس به تمکک بهبهانی از حبس نجات 
بافت, از جمله گسائی که بدون جهت و از روی خرضص حبس شده بود معین‌العلمای 
اصفهانی دوست سیدجمال‌الدین واعظد بود ولی پس از چندی بی‌گناهی او ثابت شد و از 
حبسس رعأیی یافت. 


بمحض اغاتا4 پشروطیت و تشکیل دولت فاتونی پرد؛ ظلمت و 
ناامنی که مدت هنال به روی کشور ابرانل کشیده شده بود و 
بازا ر کدی تجارت 9ایتراوده مان شهرسناتها و خارج از 
اپران را فلج ج گرده ود آزمیان بردالته شد و امنیت جای دزدی‌و 
بغماگزی را گرفت و دسته‌های متفر و کارواتهای مال‌التجاره در طرق و شوارع 
سملکت پراه‌افتادند و مأسورین دولت حدید پرای آنکه خود را سشروطه‌خواه و طرقدار 
عدالت به‌حامعه و در پیشگاه دولت معرفی کنند ومایل آسایش نردم رادرحدی که 
اوصاع ع آجازه بی‌داد فراهم می گردند. 

کشورهای خارجی که با ایران رابطة تجارتی داشتند و در اپن چندسال اخیر 
بواسعلة عدم امتبت و اغتشاش ناراضی و خسارت دیده بودند راضی و آسوده خاطر شدند و 
پبازار کسب و نار که دیرزبانی بود تعطیل شده بود روتق سزایی پیدا کرد عده‌ای از 
ارویانیان کنجکاو برای بشاهدة اوضاع جدید به‌اپران سافرت کردند و در همه‌حا پا 
کمال گرمی و مهربانی یا آنها رفتار ند و در طول بسافرت آکوچکنرین ؟ گزندی به‌آنها 
نرسید, 

الحق سردم ایران هم که از انقلاپ و عدم امثیت چندساله خسته شده بودند یا 
یکت روح مسالمت و ملت دومتی دولت را در برقراری امتیث و نظم کمک می کردند 
فقط در آذربایجان رحیم‌خان دست از شرارت و غارتگری برنداشت و کار بدرفتاری را 
بجایی رسانید که بطوری که خواهم نگاشت دولت مجبور شد اردوبی برای سر کوبی 
اشرار و برقراری امیت به‌آن سامان بفرسند. 


۴ ااربغ ۸فلاب ستروطیت ابرال 


در زنجان هم شیخ تربانعلی مجتهد که بیش از علحاد ال از عمرش میگذشت 
بظرفد ا ری استبداد علم طقیان و نااملی برپا کرد در فارس هم از انباخ سیدعبدالحسب 
اری که از طرقداران سرخت مشروطیت بودند حرابکاربهایی لردند له بزودی 
جلوگیری شد. 
عیات‌بدیره که از رعمای مشروطه خواعان و بر گر ید گان‌ننت 
تشکیل بافنه بود و موقنا نا اقتنام بجلی شورای‌ملي زب 
تصمیمات هیأت بد یره ابور ممیکت را .یرعهده داشت. و .بردستگاه دولت نظارت 
ببی کرد و تعصممات مثتغی برای یکارانداختن چرخ. از 
کار ایستاده مسلکت. و بهیودی اوضاع موی مییَکرفت همه روژ در عما رت 0 
تیکیر , می‌یافت و به رتق و فتق امورمی‌پرداشت, 
پی از مطالمه در ر اوضاغ عموسی و فتکو و مطالعه:؛ هیأت مد‌بره تصمیبات مهمی 
اتخاذ د و بموقم عمل گذازد کل قنور ا ها رمق" کر می‌شود: 
اول چون خزانه خالی بود و ذولات برای کارهای شروری احنیاج به‌پول داشت : 
بدون پود چرخ ازرکار اقتاده معلکت معکلخنبود بکار بیفند هیاتی از جند نفر اعضاء 
عیأت مدیزه و از مردمان کاردان حارج بد‌نام کول اغانه انتخاب نمود و تمسیون 
یت بکار کرد و موثق شد میلقی حنلآوزی نماید و.نا حدی مخارج فورت بي را 
دوم کاتیلی مالی کشورازاهم سیبائل بود و یواسطه اقلابات و اعشاشات 
اواج مالی دچار هرح ومرح و بی‌ترتیبی شنده بود و مالیانها وصول نمی‌شد عیأت مدیره 
۹۹ نی راشای ذیل برای بهبودی اوضاع با لی و ترئیب و تنظیه بودجه مملکت 
اتتخاب نمود و تمبسپون مذ کور همه روژه در ز یزار تشکبل می‌شد و بدانجام وظینه 
بهمی که بر عهده گرفله بود می‌پرداخت. 
صیم الدوله » مستوفی‌المما لکت» مونمی ن الملکت» حد نقل حضبرت» مپرژا علیا تس 
خان, مجدالمتک». سیوبیزو فراتسوی؛ مسیونرنا وبلژیکی, توب لبانس ؛ سپولکف» 
جها لبال, سید عبدا ترحيم خلخالی» سید محمد رضا مساوات و و یل الرعایا همدانی, 
سوه ناسیسی خزانه و الشخاب خرانه‌دار کل و نظاستانه خزائه‌داری و تس که 
عایدات دولت در خزانه و تشکیل د یوان محاسات و تشکیل " کمیسیول تَفتیت ال 
چهارم ۲ کمیسپونی بر که از وئوق الدوله: مستتاراندوله: صدیق حضترت و 
حسپنقلیخان نواب و عمیدالعکما برای تهیه حر دت دادن محمدعلیتاه یه خارج آران 
و ترتیب کار متحصنین سفارتخانه‌عا و رسیدگی به‌جواهرات دولتی له در تصرف 


سجمهتلپتاه بود. 


شاف تته: ۱۳۸۰ 


پشجم بزرگترین کین له در بیش بود وحم وعی‌ترتیمی بارءجاعدین بود. جود 
جنددین ‏ خبزار اش نفر اقراد مسفح بی "قار و بااتکلش و بدون تلم در کته شهز سبح مبووحت 
امختشاشن وناامنی و زد وحورد می‌شد. عیأث مهیره برای ایتکه عرسی ذشر بارمجا هدبن 
بدهد. رژسای مجاهدین را در عیات سدیره دغوث مود و پس از بحت ه لنتگوی مسا, 
ایتطور صللاح دامتند: له .یک نغررتسی مسئول و فرماید؛ مو.ط اتمگ واحترام ازمیان 
سرال مجا هدین اسخاب بشود و مسشولیب امور مجاهدیی 

تفویخی گرد یرای منخنو ۱ ر فوی «وبای مجا شدیی در ماوت سمی العما یه مدای 
نشکیل دادند و معزالسلطان سردارمحبی: میرزا بجمد غلیخال ثربیب و مسیویقره را از 
مبان خود یرای بس و ادا امورمجاهدیی انخاب نمود ند و بهاغیاتد بدبیء ایلیا 
تردئد تا بکی ارابن مد لفر را بهرباست مجاهدین انتخاب نند. 

چول موضوخ ریاست مجاهدین یکی از سائل مهم روز بود و هر یک از سرداران 
وزعما مایل بودند له یکی از دوسنال خصوصی سورد اغنماد خود رایه آن.سمت اننخاپ 
نمایند بحث و گنتکو بطول آنتجایید و غافیت میرزانجمدعلیخان تری به رباست نجا خدنن 
با کخریت آوا التیخافب شد . 

ششم انتخاب ولیعهد سورد لوجه کرازدترفت و تیه گرفته ته نه برای تعییر 
ولیعهد عبات مبدیره مجلی عالی راتعوت ند و النخاب ولعید ار طرف مجنی عای 
که‌شاه و تایب‌السلطته را اتتخاب نموگة ب دگل آند, 

هفتم برای تابین زندگانی ورثه تنهدا و کصوالن مگرر ند له نصف معرری شخی 
متتول ل برطبق فأئون متوفیات ثا یانزده‌سال پدورثه آنها داده شود. 

عشتعمه جون اوضات ۲ ریا نخان ۳ ی و اشتشاش شده بود نصنمیج 
یه شنت که یک ا: ردوج تعتلی بهطرف و ذرباپحان سیل دارند, 

نهب پس از ریدگی به‌مئدار و عدد حواهرات دولتی هینانی هسنارت زوتر 
درستاده شد تا جواعرانی تقد تزد محمد علیتاه و تاسران‌سرزا و سار درب وبان نود بحویز 
بگیرند پس از چند روز با ثمال دفت به کار جواعرات رسیدگی بد.و با اینکه: بحد. 
علیشاه اصزار داشت چند قعطعه مهد و پرقیمت حواهرات را نگاهدا رد تمسیون مد شور 


1 


حزاشرات راک رقت و تحویل خر اند حرش 


فردای همین روز که بیرزاعلی محمدخان از طرف عیأت‌دیره بدزناست مج عدیر 
انتخاب شد به‌نکه دولت رفت و مجاهدین را دسته‌سته احضار نمود و اسایی ات را در 
دفاتری که تهیه شده بود لیب لرد و ثارپردازی بسرای رسید کی به اسوو آنها اعضب 
نمود و برای عر دسته رئیسی انتخاب کرد و مقرری آنها را برطق لبافت و موفعبت 
هریکك نعیین نمود و آنها را به رعایث نظم و احترام د استیت عمومی بحیحت 


۱۳۸۲ تاریم لاب مشروطت ابران 


و دعوت نمود ء به آنال نوصیه کرد صي ‏ حو سود بو ای ۳۳۳۲ روج 
پیدایتی بود خودداری نمابند و محجوپیتِ خود را حفظ ثنتد و مقامی را که در نتیجه 
فدا کاری دز راه آزادی و بشروطت درمیان مت یندا کرده‌اند از دست ندهند و رعایت 
و احترام به‌فائون را له اولین وظیفه هر مرد آزادبخواه است از نظر دور ندارند و دررعایت 
و لمکت یه فترا خودداری نکنند و همیتطور له تأ حال پا فدا کاری و مردانکی در راه 
بلت و دملکت مجاهدت لرده‌اند در آیتده هم خدمت به‌وضن را وحهذ عست خود قرار 
بدهند, 
با تصفیق به‌شایستگی و پا شدامنی و صحت عمل و لاقت ذاتی مپرژاعلی محمد 
خان ؛ هیأت مدیره درتعیین یک‌نفر ولو هرقدر لایق وشایسته باشد ؛ به ریاست مجاهدین 
له ار دسته‌های مخت العقید» تشکیل شده بود خبط و اشتباء بود و همین اشتباه 
موحب کشمکشهایی شد که درآینیه از نظر خوانندگان خوا هد گذشت, 

مجاآهدین از بعلوسات نظامی و انضاط بی‌بهره بودند و از روز اول عده‌ای 
بعلل جند زیر بیرق بکی از سردتّبه ها مجتمم شده و ریاست او را پد برفتند و سبت به‌او 
علاقدمند و دمخور شده بودئد و او زا آ ود و زلیس وافعی, خمود بید دانبتد و بهیچ 
قیمتی حاضر لبودند از ژ اچکاء و تمایلات او بچپیچی کنند و حسماً و روحا تحت‌ابر و 
اطاعت یکلا نفر که هیات‌مدیره انتخاسهکرده قرار بکیرنه مثلا مجادبنی که از طلوع 
انقلاب زشت و شایه پیش ار انتلاب رت ریاعلم مزال لظال جمم ده بودند و علل 
و موجبات گوناگون او را با آنها علاقسند و مربوّط کرده بود معزالسلطان را رئسس 
واقعی ز فرمانده حقیفی خود می‌دانستند و حاضر نبودند از او جدا شوند و یه اواسر 
دیگری کردن نهند 

همچنین مجاهدین ارمنی بقرم را پدر می‌ناسدند و او را زهبر حقیقی خود 
می‌دانسنند و از احدی بجز از پفرم اطاعت نمی کردند, 

سایر دسته‌های بجاهدین هم همین حال و سوفست را داشتند بنابر این سرزا 
علی‌محمد خان یک رئیسی طاهری و ضوری بیش نبود و رژسای حقیقی مجاهدین همان 
سودسنه ها بی بودتد که از روزاول گرد او جمم شده پودئد. 

از طرف دیگر روسا و سردسته‌های محاهدین ماپل نبودئد قوه‌ای که در اختیار 
خود داشتند از دست بدهند و آن قوه را در اختیار دبگری بگذارند و بکنار بروند آئها 
مجاهدینی که در تحت امر خود داشتند یکانه قدرت و پشتیبان خود می‌دانستندو در آن 
و هر کس با اتکا به‌قوه و قدرت می‌خواست موقعیتی بدست بیاورد نمی‌خواستند 
قدرت خود را از دست ید هند. 

در نتیجه اختلاف و چند دستکی مبان مجاهدین پیدا شد و کشمکشها و جزرو 
بدها روی داد که عاقبت پطوری که در موقم خود خواهم تکاشت به‌هرج ومرج و 


کتاب شنم ۷۱۳۸۴ 


بی‌نضمی و خوریزی و جنک با رد و انحلال و ازمیان رفتن مجا هد بن مغفی گرذند. 
ناگفته تماند له از بک طرف حقوقی که به‌سجاهدین داده بی‌شد بواسطه خالی 

بودن خزائه دولث مرنب و اگر هم می‌رسید. بسپار ناچیز بود و تأمین بعاش 
آنها را نمی کرد و بعضیها با گرستگی و مختی دست بگریبان بودند و ارت دیگر وی 
مود که آفازاده‌ها و گلهای سرعبد باخشاه ذوباره مجلل تر از پیش زندگی م ی کنند 

در آساپش هبستتد و آنها که بتیمت حان خود و یک‌ال ندا کاری رژيم مشروطیت را 
در مسا برقرار کردهاند و اه را از تخت پایبن کتدماند نال شب ندارند و سورد 
نوحه و اعتنا نیستند اراشی و خشمگین شده بودند و برای هر پیش آمدی» ولو به زیان 
سیاست عمومی مملکت بوده آماده شده بودند, 


روزشناه جها رم شعبان ۱۳۲۷ پبا به تتاضهای ثثبی عضد الملکد 
انتیخاب ولیعهد و نایس‌السلطله همین 1 ژر امشای: بجلس عالی دعوب 
انتخا لب #لسعهد مجلس عالی 0ج سلطان 
احمدشاه را برطبق اصل ۳۶ و۳۷ تانوناتایی به‌ولیعهدی انتخاب تمود, 
۵ ععبان از طرف تایب السلطنه اعاثل عفوعکلکن پشرح ذیل دتثش گرد بد: 

۲ از تاریخ ذبل عقو عمرمی ندیه چقحیی انتگلعته به‌عموم متصرین یاسی 
پشروط و سبتلنیات ذیا ل مرحمت می‌شود و اشخاصی ۲ له بعدار این تا ریخ برد اصول 
ادارد حاضره تاد با با مسلغول ایس و اقدایات بل انیت منلکت باتد فورا 
دستگیپر و به‌مجازات خپلی -خث حکوم خواهند شد اولا این عقو عموبی شاسل تقصیرات 
مدنی و ملکی نموده و فقط نتعضر به تقتصب ات سیاسی خراعد بود ( توضیح _ع تقصی انت 
سیاسی افدابات برد اساس حریت و مشروطست است و تتصیرات ندئی و ملکی حتحه و 
جناأیات و تعدیات به حقوق و اسوال و اعراض اشسخاص ندون بقصد سیاسی )]. 

ثانیاً بحضی از مقصرین که محض استخلاصی از سجاژات سوءاعمال خود به‌بمضی 
از سقارتخانه‌عا پناهنده شده‌اند برغایت احترام مقارتخانه‌ها از مجازاث و محا کمه 
حضوری آنها صرف نظر و فقط مقرر شده از خالد اپران تمعید شوند, 

یدیا جیاما کس ترا عیرقازل عفواعه از آنهایی که در تهران 
بوده و قبل از تاریخ این اعلان توقیف و بعکوم به‌سجاژات شده‌اند و با آنهایی که 
ایا بواسطد مودتکات در تهران بکرم شفعاند و اسامی آنها دٍ حراید منتسر 

ک ده 
و تین ک 

زابعا انتتخاضی له نظر به مصالم مملکت پا جلاح شخصی خود آنها شز از تا ریخ 

این اعلان ئبنا به آنها اطلهار شده است له از تهران مسافرت رده به‌خارحه یا سابر 


۴ تاریخ #قلاب مشروطت ابرال 


۱9 ۱ ۱ 
۳/۲ ۸ 
ام عحر‌ رو نم 


4 پٍ 


بنجه جول بعضی از غیرئمندان قبل از تاویخ این اعلان: بطیب خاطر برای 
۱ 


معاوت امه شوت متقیل ادای وحه اغاله شدء و از بعت دیگر یز بااکد ونه قبا 


تاری ِِ ن اعازان تا وجه اعانه درخواست. شده اسب بعد ار این . باز: زیج ید معلا مه وحوه 
سل بعئوال اغانه با غیر آن جدا سشوه ۱ لجش ات پل ماس تسا دد وحهء مخروه و 
ت 


حریمد تفصبر سمرده و پاستنای این اعلان را دای آن وحدد مس مد بدا او او حصواجد 
جبقه حمویی ولایات شم بل خسود فرما نشرمایان و حکام و سور نیم ۱۵ بان مع جرد 


حضرت ولی عشر عجل النه تعالی فرجد, 


دتبسی بیان ایل تتتایی له رباست آن‌را صولثالدوله 
ورود صولت‌اندوله عیددداز بوة و حانواده قوام ار دیر زمالی یکی از علل 
به‌شیراز پدیختی ۶ نا اینی فارس بود و تا امروژ هم .له بیشی از نیم فرن 
۲( زان ی گذاود: ان ن دشسملی بصور مختلف بروز می لد و 
+نوحب ۳ 0 و نشنجاتی می تاش 


سم ۳۹ 
در صدوح مروت خانوادم فوام وا افرفیرفها زی. از ز بجمدعلیناه با تس درفتند و 


زب 


ف‌ 


پصوری که دز تنولدات ات و بن وج بکاشتم عیبر یا رغاعی لبدند له بر بختن خرن 


بی دا هان ننتیبی شه, صولت‌الدولد ندصرفد از روطیت هرقن انداع 1 ولی در دورة 


اول مشروطیت فعالیت زبادی از خود نان نداگسو در دورة استبداد صغیر راد بیطرفی 
یی گرفت. 

بس از اعاده ستروطیت اطالاعٍ پید! برد که عنازءالدونه ار طرف مردارامعد وزیر 
داخله ینا یتقافای قواءالسک جیر ای بهابالت قا رس اتتخاب شده و عتقریسب به‌طرف آنل 
بایال حر لت حو اعد برد: جون جع تا ند و لد با دا وامنعد هه رابعطه خویی تخاگیزن 
گمان کرد له سرداراسعه‌بکمک خانواده: تواداله ربانت مسه‌ابل بززگ فاوس زا 


غهمءدار بودند و عااءالدوله مي‌خواعند او را از میان بردارنت. بهمین جهت با حمعی 
موار قتنقایی واود شیراز ند و به‌تابب السلطته تلگراف کرد آکه<ملت قاوس پی از 
آنیمه هوتریزی خر راء‌متروطیت. حاهر بزای: پهریزگفی علادادوه ال و ستمگر 
نیستند و در صورتی له به‌طرف فبارس حر لت ند با مقاومت ندید سردم تارش 


روعرو خواعد -ه و ار وروی او و بهقیاا ز حلو کیک بعحم جر ناهن با انتگه مرج از 
9 ۳ص ‌ 


و 


مشاه 
پرای رفثر علاءالدوله بدفارس محو | درد جله نفر از رسای سشروطه‌خواعان ۱ 

موت‌المون4 حا بیدا ری ریک و اور کت غلاء! دود وگ مود د. دولت جوز 
شه که ازافرستتادن عالاءالدوله بداتات فارس من ضرف نکر لب و سب داصوله را له ۳ 


4 


1 رحال نهنه پبرست و بی ثفایت بود بدایالت ۳ فا رس انتخاب نمود, 


‌ 


5 بلاالکلیف در خیابانهای تم 


۳ 3 "۹ 


تسوا او جر روک ر 
حد ۳ به تما در آوردند و ا: ‌ تت اي تحاحتم حالس جص عی سااته نها یاس 
1 ۱ 


هر یک از مجاهدی و بختیا,یها بدون حکه وسمی دولت مزاحم کسی بشود 
دستگیر و بسختی مجازات خواعد تد. و برای احرای این اسریه یک عده از محاهدین 
موود اعتماد را در لباسی معمولی به تفنیشی اعمال و رفتار مجاهدین و بختیا رها لماشت 
در عتیحه در حدود جهیل پنحاه تقر ازجا هدین و بختیا ربیا یی و تحت استصاه 
فراز گرفنند. در بازرسی که از دستگیر شه گان رپسیل آمه معلود که بیقن از ذوغلت 
آلها همان تاطرجی و بهثر و الواط 4 رای هی یه در دورد محمد علتاه رد تیه 
حضزنت: چمم شده بودند و به‌سلاشی شاه عرگ اطی‌گورد ند لاحم سردم می‌شد ند . 
برگزیدن سردار جنگ بختیا ری که مدت بازده‌ماه در 3 پا 
مشروطه خواهان جنک فرد ویس از مراحعت. بدنهران. با 
سوء انتخا بات دولت ۷ م ۱ 
عده‌ای سوار برای حتکك با حمعصاهالسنطنه به‌طرف اهشهان 
رهسبار شد و در حنگهای بادانک و شاءاآباد با تشون ملق 
جنگید و در جنگ سه روزة تهران با سرسختی یه‌لفم محمدعلیشاد ثبرد کرد ؛ به‌حکومت یزد 
و تعدیاث و تجاوزاتشی بدمردم فتیر آل حامان باردبگر منروطه خواهان لهران را 
به‌فقان درآورد و از اتتصایات دولت بناق خردهگیری و انتقاد را گذاردند, 

ناشی‌گری, دولت جدید در انتصاب اشخاضی نهفتظ در مجامم سلیول سوء اثر 
بخشید پلکه در بعضی از کشورهای مترقی و جراید خارجه منعکس شد جنانچه روزتابه 
دیلی تلگراف که یکی از حراید مهم انکلستان است نوشت حکامی که دولت جدید 
برای ایالات و ولایات انتخاب نموده بجز یک نقر همکی از ستبدین قدیم هسلند. سیسی 
چنین می‌نویسد ابن سنبدبن با یشرمی کته خود را فراموش کرده‌اند و چتان در 
دربا ر خودنها بی ی نید که گوبی مشروطه را آنها یدست آوردو‌اند. 

زوزنامه ساتی, یه از حراید مهم فراسته اننت در سرمقاله خود نوشت اگر بعضود 


‌ 


۱۳۸۶ تاریخ قلاپ مترولت. | پران 


از مشروطه در ایران زبامداری رجال سبتبد و دریاریان معروف بود دیگر اینهمه 
خونریزی برای چه بود, 


چون ععارت یها رستال در سوقم بمباران مجلس بکلی ویران 

قیقزایهای مات تنم مود اوطر هپت مدیره اویاپ تیضسرو و شخ حسن خان 

معمار ثه یکی از مسروطه‌جواهان ینام و در جنک سه زوزه 

فدا کاری کرده بوفزو پرادرشل) چسین خان سأمور تعمیر و 

ساختمان خرابیهای محلسن شدند و دراند کك زماتی موفق شدند عمارت مجلس را بطرزٌ 

پسندیده تعمیر و آساده برای روز افتتاح بسایند. کاردانی و هلرمتهی له شبخ حسن‌خان 

در تغییر ستولهای حوفخانه مجلس » که اطاق جلسه روی آل قرار دارد» بدون آنکه 

کمترین خرابی و صدده به‌ستف آيتة حوضخانه وارد یابد بکار برد از تاهکارهای 
معمارییت که هنوز در اطراف آن گفتگومی‌شود. 


فصل با زد هم 


انتعخا بات بجلس 


انتیخاب لمایندگان مجلس شورای‌ملی در یک بخیط امن و سلامت بدون تهدید و 
تطمیح و بدون مداخله متتفذین و مأسورین دولت در تمام نقاط مملکت آغاز و بدون 
برخورد با مانم يا حوادئی بسرعت غیرمنتظره خاتمه پیدا کرد. سردم ابران با اشتیاق و 
خاطر آسوده در انتخایات شرکت کردند و آزادانه هر کس را صالح برای نمایندگی 
می‌دانستند اتتخاب نمود ند 

حثی اشخاصی له مایل "پاتتخاپ شدن بودند و یا ملاحیت انعخاب شدن را 
داشتند کوچکترین تظلاهر و تلاشی برایْ انتخاب خود و جلب توجه عامه نکردند. 
فقط زغمای ملت عده‌ای از افراد آزاذیخواه ره کاملا صالح برای تمایندگی بودند 
بدون کمترین فشا ریا د رخواستی معرفی کرفانه, در تهرانلا ایجمن نظا راز عده‌ای آزادیخواه 
بعروف از قیل حکیم‌الملکك» صتیم الدوله : ستشارالدوله» خاحی‌سید نصرانه: سوتمن- 
الملک تشکبل یافت و در یک محیط آزاد و خالی از غرض و کشمکش انتخابات تهران 
خا لمه یافت, 

نمایندگان ولاپات بتدریج وارد تهران شدند و برای شر کت آنها در سهام اسور 
مىلکتی نا پیش از افتتاح رسمی مجلس از طرف هیأت مدیره که در فص رگلستان تتکیل 


می‌شد دعوت بعمل آمد. 
در آن ایام وقایعی رخ داد و حوادثی پیش آمد که چون جتبُ 
۱ ناریخی آنها چندان مهم نیست ولی ذ کر آنها خالی ازاهیت 
ذ کر وقایم 3 7 ب 4 ایب ی ۰ 
نمی‌باشد بطور اختصار در چند بطر نوشته و ی ندزه. در 


مشهد چند نفر بنام مشروطه‌حواهی لمیته سری تشکیل داد‌تد 

و چون با حاجی شیخ جواد نام ی که برد بی‌گناه و معروفی بود دشمنی داشنند بدبییانه 
ایتکة تیه است او وا کنتیعینر 

جمصام السلعنه از حکوست اصتهان استعقا داد ولی عموم طبتات مردم از دولت 


۱۳/۸ رح متلات مشرو طت ابران 


دنا ثر دح د جاگ ِ لِ اد بر نم دولت عم باحتراه ۳ بس دج از حمصام- 


۳ 
۱ ۱ ی ۲ 
اد تسد مد سا از تجسهیيم عیاش مرگ نهد حبم< 
خعج ار 2 ِ َ 


چم غلسدد حسله رز ۳ بد پیک زوس مرو بدد و ستعازت زوس و سل ایرال 
فتار او رد نه سین !۱ آنکه محمدعلساء خاند ایران ره ند چاید پدهی خود را 
نه بة کت چردازد, توت بو ناجارشه فروشی مجمه للیساه وا ! بعچسه پخپرد: 


جینعلیتاه کوشتشن سیا رکذ که در ایرال بماند و به‌خارجه ترود ولی هیأت 


رز 
بدبء ودن او با در ابرال موحب بروز فننه و فساد دانست و زير بار نتاضای او رت 
و ده نتیجه مدا رات طلولانی محمدغلیتاء با ترایط حند بنجمله دریافت ساألبانه پتجاه 
غرار تومان با چند نغر از درباربال و یارانش خالد ایران را ترلد نرد. 

ظل السلطان. ثه یکی از خوامل. بدبختی ملروطه خواهال و حتاک میان دولت 
و بلت شده و در نحت حمایت انکلها بهاروپا رفته بود و از رمان ناصرابدین‌گاه خحیال 
سنطنت را در مق بولد خود سی میت آرزو عی جز رسیدن یه آن مغاه لداتث هینکه 
از عزل محمدغلیاه آلاء شااپپوا یوار راء ایران را پیش گرفب و خود را به رشت رسافید 
ولی در را» از طرف محاهدین را وی و بخبوس شد, هم مردم یفن داشنند که سردار 
اسعذ له دز آل مبقه وزبر داخله بود و تقرگمبر هر کاری را داشت بانتاه خون بدرش 
انتیخایی : عل ا نسطان ۳ تعوا هد کتلید _ولی -رذاز اینهد نه ققط کیتدجویی نکرد بلکه 
پسایل استخادس غل‌الستطان را فرآحم فمودای او رگا درد. ناگنته نگذاريم که 
سغارت انگلیسی هد برای انتخلای ظل الساطان رهساعی سار بکار برد چون در آن 
موم برای ثمعونت بنیه مالی دولت کمیسپون بخصوهمی تکیا سفهاو به جمم آوری 
اعاله از بجیکتین تتغول ود قلن اسان عم چج آز علاصی از حیس با داشتن ثروت 
هنکقت صد هرا ر توبان بعنوان اعائه نه تمسیول مد ثور پرداخت. 

مخیرالسنطنه از طرف دولت جدید نه‌ایالث آدّریا یجان اتتتخاب ند و با عده کمی 
بهطرف مرب خر کت کرد سهاء‌الدوله حا که فارسش که لباس مشروطه‌خواهی. در بر 
لرده و بهبتاه ابالت رسده بود یس از ورود نه‌شیراز بواسطه تکبر و بی‌لیاقتی له از 
خود نان داد »ءفق به اصلاح اسو و نشد و مردم ظر یف و شاعر شییراراو زا پناد منخره 
گرفنند و اشعار بشحکی در هجواو حرودند لد نقل بحافل و مجالس و سوجب تفریح 


مرش ی بو 2 یتحار حا مین پیگن و تالایق از حکیا ۳۷ بر تناو و ,واه ته ان در 


سیرزا سید حسی مدبر روزنامه یوسه حبل,المتین در ثهران که 
زندانی شدل ندیر خود و پرادر رادم تشر مویدالاسلاء در 1 بای مدت و 
روزنامه حبل العتن .. التلزب مشروطیت زحمات سیار لشیده و فدا لاری پیشمار 
نموده بودند پس از ثوپ بستن مجسن در بفارت الکلیسن 


تخاب تلهم ۱۲۸۹ 


پناهنده شد و به‌خارج ایران تبعید گردید ولی پس از چندی به‌ایران بارَشت و به‌اردوی 
مجاهدین گیلان ملحق شد و در تمام حوادث و وفایه تا فتح تهران ش لت داشت. 
او فکیل .دولت. ندید سید سین دفیاوه به‌انتشار روزنامة حبل المتین تویبه 

مت گماشت و با همان سبک و سلبقه مخصوعی به‌ خودش آنچه به‌نکرش سی وید بدون 
بلاحشه و پروا متتشر نمود. 

مدیر حبل المتین در ساره ششم روزنامه, متاله مفصلی و تند و نیزی در تحت 
عنوان اذّا فیه‌العالم فسدالعالم در انتقاد از ووحانیون و مفاسد اشغال ایران بدست 
اغراپ متثئشر نمود و غوغا و آنویی در پا یتخت ایحاد کرد, روحانیون مشروطه خواه که 
خود را سوجد و بوسی منروطیت می‌دانستند و انتظار نداشتند که در اول کار مورد 
حمله و ائتقاد قرار بگیرند و خدماتنتان یاناسرا و حق ناشناسی مواجه شود و ملاهای 
ستبد هم که درگوشه و کنارمنزوی شده بودند و بعضی لیاس مشروطه‌خواهی در بر 
کرده دزیجامع شر کت هی کردنئد و متتظر فرصت برای خودئما یی و اظهار وحود بودند» 
بمخی انحشار ر تالا مذ کول‌متفقاً به‌صدا درآمندند و پنای التقاد و بدگویی را از رویة 
ند یر ۳ گذاردند و آتنویی( پرپا کردند. ملاهای مستبد علم وااسلاما را بز 
افراشته و زبان به‌انتفاد ۲ لنودند و حتی بععتی چون روش ن و صریح نمی‌تواستند اظهار 
عقیده لنتد با گنایه و اشاه بی‌نهاتیدند که در وقتی ما من گفتی. متروطه:منخااف 
اسلام است و مشروطه‌خواهان دشمن روخایت‌اند اشتراهکرده و راه خطا نرفته بودنم. 
بحدی در اطراف مقاله مذ کورسر و صدا بلشد شفهکه حتی روحائیون نجف اشرف هم بصدا 
ذرآمدند و از دولت مجازات کسانی را که ایتگونه مطالب منتشر سی کنند نقاضا لردند. 

مدز منصور وزیر پست و تلگراف در هیأت مدیره با حضور وزرا و عده‌ای از 
نمایندگان منتخب مجلس سوضوخ را بطرح کرد و تلگرانی را که آخوندملا کاظم 
خراسانی برای جلوگیری از نشر نشر اینگونه مطالب و مجازاث نویسندگان آن سخایره کرده 
بودند قرائت کرد. اینکك از نظظر اخمیت موضوع عین مقاله را به نظر خوانندگان می‌رسانم, 


ملت ایزان که در تاریخ تمد دنیا گوی سبقت و نیکنامی را 
ربوده و از بدو تاریخ تحدن و اقتدار دول اولیه در عداد 
سمالک بزرگ دنیا محسوب بود و از سلاطین بزرگ عالم باج 
می‌گرفت و خراج می‌ستاند همواره مر کز علوم و صنایم نفیسه 
رد , خدآوندان حرفت صنایم ایران آتار بزرگی و علوم دماغ حو د ۳ در جقحه حبال 
و ستلد حم صخور متقوش و درعمارتی که ازسبعه عالم بشمار انح ناگ رکذا رده ند, 
چنانچه بناهای تخت حمشید و بتاهای داریوش کببر نمونه شو کت و افتدار 
سلاطین آن عصر می‌باشد. افندارات سیروس کر از نس التهرین تا حدود سد را در تحت 


اذا فسدالعالم فسدالعالم 


۱۳۹۰ تا زیخ ایقلاب مشروطست ابران 


سلطه و افتدار خود داشت و قریپ صد میلیون نفوس ایران آن عصر بود بر نیمی از دنیا 
حکومت می کرد. این بود حال نژاد ابرانی و سلاطین ایرانی در راه استقلال و حفظ 
شرافت و قوبیت خود» موفعی که تزلزل به‌استقلال ایران وارد آبد فقط هنگام. هجو 

اسکند ر بود که ۸ ماو همت و دلاوری ایران استقلال رفته را عودث داد و شرف پایمال 


وقتی بود که قوم وحشی جزیرةالعرب و بادیه‌نتینان و نزادسوسما رخوار عرب بر ایران 
حمله آورد, اینک هزار و سیصد سال است که نژاد ایرانی می‌خواعد پشت خود را از 
زیرستک خرافات آنان خالی نماید و هر چند که بکک نفر اولاد خلف ایران قیام می‌نماید 
و می‌خواهد ملت قدیم و فویم را از تحمل شاق و زحمات رقیت و عبودیت و قید خرافات 
خلاصی بخشد و اندلد زمانی موقق شد بازسنگی در جلو واه ترقی ايران می‌افند. چتانچه 
دلاور شجاع نادرشاه افشار اجایب را که برای تسخیر ایرال حمله می‌بردند برون کرده 
۱ و وداان ‏ و انتظام داخله پزدآتعت و چند نقر از ملانمایان که دعوی برتری نموده و 
لاف حجةالاسلامی می‌زدند آنها را گرفته خجابوش نمود و شیخ الاسلام را بعثل زسانید 
و موقوفه‌حات را خالصه نمود, 

هرچه ملاها گنتند با اسباپ فتح و علبة تو بز.اعدا گشتيم و از بر کت.دعای با 
بود که تو محمود اقغان را اخراج و با عدة فلیلسسوفق به‌تتح اهندوستال شدی ما لشکر 
دعا و حتد خدا هستبم آن شیر دل گقت ار وحود ما متشاء اثری بود جرا قل از ظطهور 
نادری اسباپ رفع تسلط احاتب را پر اسوال و نفوس خود فراهب ننمودید, وقتی تاپللون 
به امپراطوری رسید یاپ بزرگ که برحسب معمول در جلوس یادشاهان ناج سلطتت 
برسر آنها می‌نهاد و تقدیستان می‌نمود وتتی که خواست ناج بر سر تأپلئون بگدارد» او 
شمشیر ا زکم رکشيد و گلت هر کس جواب این تیغ آبدار را بدهد می‌تواند بر سلاطین 
برتری پیدا کند و تاج شاهنشاهی برسرشال نهد, 

یکی از دوره‌های با افتخار و شرف ایران همین عصر سعادت است که ملث ایران 
پای افتخار بر فرق فرفدان می‌نهد و از اثر علو همت و شجاعت و شهامت قهرمانان حریت 
و دلاوران آزادی دعوی یکنامی بر عالمیان می‌نما بد بدبختانه پاره‌ای از کهنه معتقدان 
اوهام هنوز چثال تصور می کنند که با اين طلوع آفتاب تمدن و ترقی و تاش شسسی 
حریت و سعادت اهالی بیدار اپران هدوز وجود آنان را در عالم وقعی می‌نهد یا آنها را 
بای قیام کرابت لایتناهی می‌پندارد و يا اذ کار شبانه روزی آنها را باعث ابدی دئیا 
می‌داند و بواسطه ندلیسات و مردم فریبی می‌خواهند برسر مردم سوار شوند مردم اپرال 
هم بمتتضای ندین فطری بحسن قبول استقبال نموده و عرض و ناسوس خود را به‌ایشان 
می‌سیا رند همین شغالان زنگین: شله و متم طاوس لین شده مشغول تحصیل مال 


کر بدترین موتع ی که شرف قومیت و استفلال ابران مبضمخل و نابود ند همان 


کلب شنم ۷۳۹۱ 


مثال می‌شوند و حر کات و ارنکاباتی در محکمه های آنیا بظهورمی رسد که از وحشهای 
افریقا که آدم خوارند بروز نمی‌نماید و اگر خیلی متصف باشند رفم للم را محض بیشرقت 

استدعا می کلم پس از خواندن این عرایض آنها را پیچیده زیر حصبر نگذارید 
و.دست خود را بهم ساییده لاحول مخوانید و بایه افتخار خود را این تدائید که شصت 
سال در کنج مدرسه زیسته و عاقبت پس از فراعت پاسم مشروعه بازی عوام‌ائنأس را 
التا لموده و ازحادة ترقی و تعالی امم زنده خارج می‌نحا بید کو رساله های شما در شویقی 
سلت به‌علم و صنعت کو بقاله‌های شما از بازپسی خرایهای مملکت؛ دز حقیقت شم 
ظالمید با مظلوم شما بقتصرید و ما قاضی: اي متصران بیبتوا ای المان از روی سهو 
انصاف کنید و ترحمی به‌این بیچا رگال نمایید و اند کی بخودآیید. اسروز اگر ید ید 
تحفیق بتگرید با این شاه خرایی 0 و بدبختی شم را ابدا ککه‌نان نمی گرد و روزهاً ند 
سجاده شریعت دم از بزرگان دین می‌زنید و شبها حادة عناد و لجاج می‌پیماپید» طلام 
را به‌اثم و عدوان سعاونت می-کنید, 

تا کی علمانما پان در هر بدد اخلواد کان خدا د کان باز کرده و بمعاونت چند نفر 
بحکن هگردانها احکام اسلام ۳ سللیس و سرد م. و رن کرده خود و ملت خویشی رْ 
بلکه اسلا م ۲ و اسا(امون 3 را نرّد بیکا تفه آلت سخ یذاو اپتهز | فرمابند چرا مانتد آیت‌اننه 
فی‌الانام آفای آخوند تلاخد کاظم عرا نایلق مازئدزانی و علمای عتبات عالیات 
دابت ظلهم دست از آستین بیرون تمی‌آورید؟ چ"تری کوجه و بازار عبورمی کنیدغبا 
اسر می کشید که از حال سردم وافف نشوید؟ ابن تجاهل همان تجاهل لک الست 
که مر خنویش را زیر برثت می کند وگفان سی کند صیاد او را نخواهد دید. سیاد 
طبیعت سخت. نیزپین و شوخ چشم است و دنبال شما : را رها نکرده و دست از دامن شما 
جوا هد پرداشت و شما را به‌دبوان عدل الهی خواهد کشید. 

عبا را از سر بیفکیید تا تیک ببینید» عماسه را اندكك کوچکث ببندید تا گوثبهای 

6 و واضح وی ور کر باور نمی کنید 

و حضورتان ثابت نشده شباهد بل "ریم شم ...9 آقای سبد سجاده ۳ بصدقی 
مثالات شاهد ند عادل‌ثر از ایلها تماه موتینج عالم و تکنهسنجان لسرازند تا آمروز 
دو فتره افدام بزرگ در استحصال آزادی بلت نمودند اول آیات‌الته نجف اشرف ثانی 
سرذاران ملی و غپوران, وطن و این دو فوة بزرگ جسمانی و روحانی دست یه‌دست 
یکدیگر داده تا رقم هر سر کز بروز استبداد و حوضه تثیف دربار را به خلع پادشاه ماضی 
یاله تموده‌اند. 

خوب امیت پرای استعکام همان آزادی که در آن آنتدر قتل نغوسنی و لهب اسوال 


۴ تاربخ فلا متروطت ابران 


حریت ایران فنا نا پدیر ف در کمال بسربان. و حریان باشد و چنانکه اعمال. خائتین وطن 
برباد ده درباری موحب هد بد بختیها بوده و حر کات ملانما یال نیز بر حبرت نی‌افزآید 
و قلب حریت خواعان را پدرد می‌آورد منجمله وقایع زنجان و حز یات شریعت تخریب 
نننده ملاقربائعلی است که مفضلاً عرض شود تا فارنین گرام پدانند که ما را حگر از 
۳ لباب و حال چرا خراب است و در آئیه فکری برای شریح صفتان بی‌د بر ن بنما ینت 


پبی از قرانت تلگراف آیت‌انته خراسانی و شکایاث جمعی از روحائیون و مقاله فوق در 
هیأت مدیره و شکاپات رسمی به‌ستامات قانونی روزناه حبل التین برای عميشه توقیف 
و بدیر آن سید حسن یرای دوسال محبوس گردید, 


تلگراف آیت‌انته خراسانی و مقاله روزنامه حبل المتین و اغتراضاتی که از طرف جمعی 
از روحائیون و طتات دی‌علاقه به‌سوضوع در هیات ندیره قرات شد حدرالعلما که در 
تضي بیان همکنان خوج نظیر نداشت برای جل وگ ری از خطری که سید حسن 
حبل المتین را نهدید. م کرد گفت "که این مقاله را نوشته از تهران فرار کرده و 
ربطی به‌بدیر حبل‌المتین ندارد و متارالیه یگناه است, عاقبت سید از طرف مقاماتث 
قائونی تحت تعقیب قرارگرفت و دراتتیجه روزناسا حبل العتین برای هميشه توقیف و 
بدیر آل به دو سال حبسن محکوم و در آتبّایدولتی واقم اور تسمت شمالی ارك که 
بحیس بسخوفی بود و در دوره استبداد هزارها گنه در آن محبس حاأل سیرده بودند 
زنداتی شد. 

دو ماه از دور حسس مدیر حبل المتین گذشته بود که نگارنده پسی ار خاتمه 
تحصیااتم در خارجه به‌ایران مراجعته کرق مدیر حبل المتین بتوسط ثیخ علی زرندی 
معر وف به ناطق الملة از نگارنده تقاا کرد که در محسی ار او دیدن کته این بلاقات 
که در حدود دوباعت بطول انجامید برای من بی‌تهایت دردنالد بود و از یدبختی که 
پس ازسالها فدا کارق در سوقع ثامیابی و طلوع آژادی نصیب سید یبچاره شده بود 
بسیار متاگر شدم و په‌او وعدء دادء نه تمام توائایی خودم را برای نجات آو بکار خواعم 
برد. مد گفت که چون پبه کارسن حنه دینی داده‌اند دولت و نمایندگان مجلی قادر 
به‌استخلاحی یستند و فتط آقاسید عبدالته بهبهانی که دارای مقام عالی روحانیت و 
تیادت ملت است می‌تواند من بی‌گناه را از این بدیختی و حس غیرقابل تحمل نجات 
بد هد 

نگارنده بدون فوت وقت به‌زبارت مرحوم بهبهانی رفتم و چول آن سرحوم از 
دوستان واقعی و باران صییمی ملک‌المت‌کلمین بود و بی‌نهایت سبت بدنگارنده اضهار 
محبت و مهربانی سی کرد استدعا کردم بپامی دوستی با پدرم وسابل استخلاص مدیر 


"اب خت ۱۲۹۳ 


حبل المتین راقراعم دند, مرحوم بهبهانی چون بدر مهربانی مرا در آعوش گرفت و 
حمو نم ر پونید ود خالی له قطرات اشکت در روی زیشی سفبدش می‌چکید با یک حال 
تأثرگفت تو یادگار ملک‌التکلیبن هستی مطمئن باش که کمال کوششی را برای 
استحلاص ندبرحیل العتین ند کناه [یادی هم ندارد خواهم کرد. در نثیجه اقدامات 
مرحوم بهبهانی سدیر حبل المتین پس از چند روز آزاد شد. 


پسی از اعاد؛ مشروطیت و برثراری حکومت نلی دهمترین 
۲ ۳ وضو که در د ادامات اسا و کا عای اضر 
کمسیون برناره زووی نوضوعی. در وا 23۷ ۱ 0 لی 
و وشن لردن ساست خارحی و تعیین متی داخلی و 
برآوردن آرژوهای سلی و جبران خرایی و خسارات دور انقلاب 
جندین ساله برد. 
نهبه این براسه مهم در خور سطالعه و دقت و اطلاعات ژیاد بود بهمین جهت در 
هبأت مدبره مذا کره شد کةا یی از افتتاح مجلسن شورای ملی و تعیین عیات دولت 
بر نامه حایعی نهیه شود و دولتی له زنام ابور را در دست خواهد گرفت احرای بریامیه 
۳ ی دهد, 
که دید ام آنها 1 ز نضر ر موانند ان 2 ( رت ره اتتخانب. لد دناسر 
الملکت: صنی لدوله: نقی زاده؛ مسمتا را لدو له مشی‌الدولد» موتمن الملک ۴ اسدانله میر زا 
شهاب الدوله تست مق کسمپونه اتعتقانب گزر ایا 
ات نف دور رورعا برای یه پر تسه حابعی له نماد اروها و احلاحات بمکنه 
. دم خورانتظارات بلت بود تهْیه نمود و یسم 1 سمبت بافتز محلس و انتحاب سبهدار 
به ویاست وورا ِ اتتخاب وررا در شست رس دوست گذازد و ولتت همه پر تسه نیک لور ۳ 


داز پزداجعه یاتتد صرت وثت اد و 0 ک پرنادنه: حامع و کاسل و مترفی ده 


نقد یه مجلش. درد و محلسی و مس هناشن ن برنامه جانم و تام ل را تصویپ نمود, 


و که با آن همه زرحمت و دقت تیه شده بود بواسطه نود 


گ‌ 
اجائپ و کارشکنبهای دوات روس و اختلافات داخلی له ار عمان زمان شروء شده بود 
سا و کارشکنیهای دوات روس و رغات داخلی رِ د رمال شروع ۵ پو 


نتاسمانه برنامه‌ای 
حامه عمل تبوتیه و برنامه در دنچ فسوی دفن شد. 

اینکه توشتم پواسطه بداخله احائب پرامه دولت اجرا نشد و آرژوهای ملت 
حاسه عمل نبوشیه گزاف‌گویی نکرده‌ام و راه حلیشت پیموده‌ام زیرا در حسان موتم که 
دولت و ملت برای ایجاد امتپت توششی سی کرد و وسایل التتاح مجلس شورای ملن 
را قراهم می‌نمود قشول ردس از زشت به‌طرف تزوین رهسیار شده بود و ملجیل را اشغال 
لموده و در هحه جا سنگربندی بی کرد و یایتخت مملکت را تهدید بی‌نمود و د 


۴ تاربغ اقلا مشرومت ابران 


محمدعلتاه موحباث عصیان و اغنشاش و خودر یی ۳ فراهم نموده وا کثر شاهزادگان 
و رجال بیشرفانه یبرق روس را بالای سر خانه‌های خود برافراشنه بودند و حتی از 
پرداخت مالیاث به دولت استتکاف بی کردند. 


فصل دوازد هم 


افتتاح مجلس شورای‌ملی 


مردم تهران و سرداران و رعبران ملت علاقمند بودند که مجلس شورای‌ملی که با آن 
وضم فجیم ویران شد و از میان رفت با شکوه بسیارگشایش یابد و کمبه آمال بلث نا 
جلال و عظمت بیشتری تچلی کند و شاه جوان که منتخب ملت بود با ک و کبه مجشسی 
ا افتتاح کند. این بود که با شوق و شعف بی‌سابقه تمام شهر را آیین بستند و بیرق 
مه رنک بلي را برسردر عمارات و "جانه‌های پایتخت باهتزاز درآوردند و وسایل 
چراغالی را بطور بیسابقه فراهم کردند, 

عصر دوشنبه اول ذیتعده ۲۲۸ ادرپیتن, از"سلامزار نفر زن و سرد تهران در 
خیا بانهایی که معبر سو لب شاهانه بود جمم تندند و کلبه قزای دولتی وملی با نظم و 
ترتیب ده طرف خیابا نها قرار گرفتند و زجال معروف و شاهزادگان و علما و ژعمای ملت 
و رسای اصناف و تجار و سغرای خارجه و مخبرین ۱ کثر حراید معروف جهان در عما رت 
بها رستان متتظر ورود شاه بودند. 

شاه در کالسکه سلطنتی از خلو و تالسکه محمد حسن میرزا ولیعهد از عقب و 
کالکه ایب‌السلطنه پس از آن درمپان مدهله تادی و ثف زدن عزارها تفر مردءم 
پا بتخت به‌طری بها رستان روائه شدند, سرداران و هیات دولت و عبات مدیرء در مدخل, 
مجلس احترابات لاژمه را نسبت به‌شاعی که خود انشخاب کرده بودند بععل آوردند 
سپس شاه وارد اطاق آینه شد و درمحل رسمی که معین شده بود حای گرفت عضدالملک 
تایب السلطنه نطق افتعاحیه را که بنام شاه تهیه شده بود و با خط حلی نوشته بودند 
به‌سیهدار داد و سبهدار خطابه شاهانه را قرائت کرد و مجلسی که با آن وضم از میان 
رفت پسر از ربختن خون مزاران نفر دویان گشایش بافت. 


۱۳۹۶ تا ریخ ۸ فلا مشروطیت ابرال 


بسم‌القه نعانی شأنهالعزیز بحام خداوند آزادی‌بخش و به 
عطا یه چا توجه باطنی ولیعصر عجل اله‌تعالی‌فرجه. بمبار کی ومیمشت 
مجلس شورای ملی افتناح بی‌شود. سمالک بحروه ایران که 
ترون عدیده و خضوصاً این عسر اخیر را يا کمال سکوت و 
کون گذ رانده بود بالاخره باقتضای ترییت فکری و ترقی و مدارلد عقلبه مدت بدطی 
دورة انقلاب نا گزیر قدم گذارده و در مدت سه‌سال این بحوان عظیم را بانتها رسانید و 
عقبات ابتدابی لازمه را برای تکاسل پیموده و شکر خدا را له ختم بخیر گذشته و با 
- لاه سعادت و خوشوفتی این اسروز می‌بنم که مجلسی میعوثان ملت که نختی 
دارالشورای ملی این سلطنت عقمی و دورة نلیجه زحمات طاقت فرسای یکت سلتی است 
بهمت و بجاعدات خود ملت و حسن مساعدت خیرخواهان ایران افعاح می‌شود, ابید. 
واریم که و کلای ببعوثه با کمال جد و خلوص یت و بهمان غبرت و فعالیت نه 
مملکت را به‌این سعادت رسالیده مداومت کرده وظایف متدسه خود را با مواظت و 
یاریک‌پتی حسن ایفا نموده دقولت من سعی بلیغ و حدوافی خود را در تأمین و تنظیم 
بملکت و ترقی مدارح مدئیت صرف توا هد نمود. 
لهایت خوتوفتم از اينکه دولت جدید. ترفی پرور و جالب فد رشناسی ملت و 
سوجب امتیت و آسایش عمومی گن/افتبماتات جزئی یز که از طرف بعضی از اشرار 
خائف از اعمال خویتش سرزده در بعضی ارافقاط درشرف قلم.یوده و دولت من با عزم 
راستخ سصمم تصفیه انست. 
مناسیات خارجه-بسیار خوشوتنم که مناسباث دوستانه با دول کاسلاً برقرار و مستحکم 
است و از حسن یت آنها در پیشرفث وضم جدید یسپار خشنود و دوام استحکام آن را در 
آتیه اسيدواريم. 
فشون خارجی--نکرانی و ملالی که از حضور فشول خارجی در ايران بر اذهان مسئولی 
است باً حسن جریان مدا کرات دوستانه و نظر به‌مواعید صریحه و نتیجه حسته که در 
این باب مشاهده می‌نمايپم اطمیتان کامل داریم که بزودی رفم می‌شود. 
پرگرام آتیه-برای شروع به اصالاح اساسی متلکت و تشکیل حکونت سنتظمه تخت 
و تلای ملت و وزرای دولت باید اولین هم خود را مصروف تتظبم ادارات و ترتیب 
تشکیلات آنها مطابق اصول سمالک متمدئه بتدریج مخصوضاً در اصلاحات همه در 
بلائنه سملکت و تکمیل تضمیه و استیه و تابین طرق و شوارع نمو ده معا بق پروگ اء 
مقصله که هیات وزرای سا در اصلاحات لازبه فوری به‌مجلس پتنهاد خواهتد نمود 
با ممرعت ممکته نیات حسئه ما و مقاصد ملت را له در همه سوجبات آسایشی سلت و باعث 
استحکام مشروطیت که موافق روح اسلامیت است بموقع اجرا خواعند گذارد, 
خانمه از خداوند توفیثات و دلا و مبعوئال ملت را مسئلت نموده متعنی میزبد 


کتاب دتم ۷۲۹۱۷ 


شنو دت و امتقلال و بعادنت بلت هستیم. 


دود دیتعده حله مجلی بریاست سلیایوالحس مپرزاشمخ- 
گیل لته لرئیس تشکیل بافت و پس از نطنی مسخنعر با وعایت کاسل 
۰۰ مجم و تافیه چنانچه شیوه رئیس-نی بود شروع به‌انتخاب 
هیأت رئیسه موقتی و شعبات شد و در نتیجه مر تم السنک 
پرپاست و مستشارالدوله و حسینتلیخان نواب په‌تیابت ریاست انتحاب شدند و سبتد. 
یا ی انتخا گرد ند 
سین شعب برای ویتیداگی به‌اعتار نامه ها انتیغاب ؟ تردید. همان تب دزرمیدان 
بها رستان که با وضد مم معطلویی آراسته و زینت شده بود جراغان و آتشبازی سفصل با حضور 
تماننشگاق و.هیات دوانك ت و کلیه معا ریف و ملیون بعمل آبذ, 


دز الحقاد اولين جلسة زسمی جلس شورای سلی چند تفر 
انعقاد حلسة رسمی از تما: بند کال بجسته و پرشور پیائاتی راحم به‌فیرورمندی له 
مجلس شورای سلی تقیسبت .فلت ایر نی دشن راه آزا دی و رارق تیروشیت هنت 
ایراد کردنوو از از کسانی که در راء آزادی فدا ثاری لمودء 
بودند حق‌شتاسی و بنام ملت اپران تتکر ترگالص۱ 
نقی‌زاده نماینده نبریر نطی مفصلی ایرادلرد و از ا کثر شهدای راه آزادی ب 
تحلیل و احشراد باه یرد و آنان را سردال زنده حاویدان خواند. 
میس حاجی سید تصراننه نقوی پیا خاست و بیانات مفصنی از مساعدت و سجا هدن که 
حجج اسالاه نجف ارف و روحائیون ملروصه‌خواه در را وصول بهآزادی نصوده بودند 
حق‌شناسی کرد و نام هر یک را بزبان "۳ و از مجلس شورای مبی تتاضا لرد نتدیر 
نامه ای به‌نام سلت از هر یکك از آنها تصویی و ارسال گردد. 
یدورو بجر ماخ یخی نموده ز ۱ زحالبازی مرده تبریز و سرداران سلی دور 
آزادی» نطق مهیجی ابراد کرد و در نیجه -پاسنابه ذیّل را پیشتهاد وان اد 
مجلسی شورای ملی با تفای تصویب تمودند, 


مجلس شورای ملیجانبازها و ند اریهای جنبان: سازخات سرد ملی ‏ بترات 
سالارملی و ساب غیرنمندان تبریز را نخستین عدت آزادی و خلاضی سلث ایران از نید 
اسارت و رثیت ارباب ظلم و عدوان م‌داند و از مصالب و شداپدی که آن ی 
عبور وطن و سابر اهالی غبرنمند آذ زبایجان برای‌سعادت ابدی و لیکنامی ایرال تخمل 
کرده‌اند تشکرات صمیمانه عمود هلت ابران ,ا تقدیم می‌دارد, 


۸ تاريخ #قلاب مشروطیت انرال 


سپبسی ممتا ممتازالدوله که در موقم بمباران مجلس رسی مجلی بود پباخاست و از 
کزرششهای سیهفاز و بجاهدین گیلان و سرداراسغد و بختیاربها تشکر و قدردانی تموده 
و از مجلسر اسنذعا کرد که تقدیرنامه ذیل را تصویب تماید. مجلس با پیشنیاد فوی 
موافثت لرد و تقدیرنامه پیشنهاد شده را تصویب نمود. 


مجلس شورای ملی از فدا کاری و مجاهدات غبرتمندانه 
حضرت سبهدار اعظم و رژبا و افراد محاهدین و حضرت 
تشکرفامه . مردار اسعد و رژیسای ایل بختیاری که مد آزادی ایران از 
قید اسارت و رقیت ارباب ظله و عدوان گردید و زحماتی که 
درراء ایران کشیدند تشکر صمیمانه ملت ایران را تقدیم می‌نماید, 
یک نفر دیگر از و کلا از بدنران جراید ملی که در راه آزادی فدا کاری کردند 
متخملة از مبدیر ووزنامه حبل الملین نام جرد وگفت امیدوارم این قدردانی مجلس کیَغر 
بد حن یل البتنن که فعل وس ! نت مبکت رگزداند, دیگزق ازکیتشفانی که 
مجاهدین قفقازی در راه آزادی ایران لعواده بودند حق شنناسی کرد. 


بطوری که تکیوانیدگان این تاریخ در نظر دارند پس از خله 
محمدعلی‌میرزا و برگواری سلطا اخعدتاه به‌سلطنت؛ بجلسس 
عالی عشدالمنک را موقتاً تا افتتاح سجلسی شوراي نلی یه 
ثبایت سلطتت انتخاب مود و عضدالیلک در ندت حند ساء 
وظیغه خطیر سلطتت را عهده‌دار بود و در افتتاح مجلسی هر با همان سمت حضو 


انتخاب نایب السلطنه 


بیدا کرد, 

ایلکت که له مجلس افتتاح شده بود و باید بر طبق اصول پارلماتی دولت استعفا 
بدهد و دولتی که بورد اعتماد مجلسی باشد مر تار پاید بناجار بیشی از هر امزی 
می‌با یسث تایپ السلطنه انتخاب شود و پس از انتخاب نایب‌السلطنه رنسی دولت 
انتخاب و کایینه وزرا تششکیل گردد. ۲ 

در آن زمان برای احراز مقام نیابت سلطنت جز دو تفر دبگری در نظر تبود و 
مجلی و مردم عم بهمین دو نغر نظر داششند یکی عضدالملک و دیگری ناصرالملکث, 

عضدالملک مردی بود موقر: مودب» باشخصیت» مورد اعتماد و احثرام عموء 
طبتات ملت و رحال دولت و در خیرخواهی و ملت دوستی او ۳-۰ تردید نداشت و ار 
بدو ظهور ستّروطیت طرفدار حکوست سلی بود و از محمدعلیشاه بیزاری می‌جست و هرگاه 
سلت ایران وا قوم یا طایفه‌ای نپندازيم باید عضدالملک را شیخ الطایشه نامید. 

ناصرالملک یکی از رحال مجرب و سیاستمداری نابی و دارای تحصیلات عالیه بود 


کب تتم. ۱۷۲۹۹ 


و ازسالهای یت از طلوت سشروطبت بتائون‌دانی و خانون خراهی و اصول پرستی و تیجدد 
خواهی بعروف بود و در میان رحال انکلستان. که مهد تعلیم و ترییت او بود معروقیت 
بتتزانی ذاشت. عضبدالبلت او اول جوانی از عهده‌دار شدن متانات دولتی استلاع 
دائشت و از مان ناهراذبی شاء رباست و در حتبتت کدخه‌ایی ایل فاحاریه وشاهزادگان 
را که بدصد عزار تفر می‌ربد عهدددار بود و صدور وفت و وزرای عصر تست به‌او ثمال 
احتراء و۱ هراد / رون سید اشتند, 

ناصرالملک پسی از خاتمه تحصیلاتتی در تامبریج به‌ایران آمد و بکرر به‌مثاه 
خکوست و وزارت زسیه و در دورد سلطتت مچندعلیشاه رنسی‌الوزرا شه ور یسی از آنکه 
ذر حسس بحمهدغلیتاه اقتاد و بوسپله سفیر انگلسی جات یافت بهارویا رفت و در استنداد 
صغیر با آزادیخواهان مهاحر همفکر بود و پسی از اعادة مشروطیت باتفاق ممئثازالدوله 
به وان با تسیر 

و کلای مجلس با آنکه اپن دو شخصیت را صالح برای احراز مقام تیابت سلطنت 
می‌دانستنه تسبت به هر یککاملوّایایی فائل بودند که بانکای آن مزایا یکی را بردبگری 
رححان می‌دادند. 

عده‌ای از و کلا عتيده داشتند که نایب ااسلطنه که در حثیتت پادشاء است و 
نماد وظا یف ساطتت ر عهدهد ار اسکه ناید سورد اخترام عم رم سل ایران باشد و عم 
دسته‌ها و طبقات اعمء از مشروطه‌طلب یا یی( نما هر اد: لا کاسب به‌او اعتماد داشته 
و از او حرفشنوی و اطاعث داشته باشند و این ثرانط بطور کامل در شخص عضدالیلکت 
بوحود اروت 

دسته دیکری از و کلا و رحال مشروطیت عقیده داشتد که بزرگترین مشکل 
ایران حل سیاست خارحی و بیرون کردن قتتون اجنبی از خالد اپران است و تا سیاست 
خازحی بلط روشی نشود و تشون خارجی از ایران بپرون نرود دولت ایران موفق به 
کمترین اصالاحی خواهد شد و ملت ايران روی آسایش و امنیت را نخواهد دید و از 
نعمت مشروطیت و آزادی برخوزدار نخواهد گت و اصرالملک بکانه مرد سیاستمدار 
و بطلعی است که قادر است این نشکل حیاتی زا حل کند و از راه سیاست قشون رن / 
از ایرانل براند, ۳ 

این اختلاف و کشمکش نظری چند روزی میان و کلای سلت و زعمای امت در 
جربان بود تا آنکه تاصرالملک قدم در بیان نهاد و این سشکل را با از خود گنشنگی 
حل نمود. 

در همان روزی که انتخاب نا یب‌السلطنه در مجلسی مطرح بود ثاصر الملکت 
پیا خاست ونطق مفصلی در اطراف اوضاع داخلی و ننتانتت خارحی ایراد کرد و در 


۰ ۱۳۰ ناریخ قلاب متروطیت ایرال 


اطهار نشکر و قدردانی تمو د؛ بطور صریح و زولس گقنت مصحت ملک و ملت ایجاپ 
می شند له حضبت آشری‌آفای عشدالدمنک که مورد اعتماد و احترام عموء ملقات منت اپران 
می‌باشند از طرفب نما یندگان سلت به‌لیابت سلطتت انتخاب بشوند, تأثیر پیائات اصر. 
الملک سیب شد که اختلاف نظر از میا تماىندگان ملت رخت بربندد و همکی < 
انتخاب عضدالملکت بداتیابت ۳ پشونه و ات عضدالمنک با ۲ ریس 
تب موه دولت و ۳ وزارت وتا بو ذا مسجت و زره 
۱ : وئوق‌الدوله و وزارت تدلیه مشبرالدوله و وزارت معارف صئم الدوله ثتکیل و 
به مجلس معرفی ومورد اعشماد فرار گرفت. سبهدار وزارت جنک را هم عهده‌دار شد و 
علاءالسلطد وزیر خارحه و سردار منصور هم عهدهء‌داروزا رت پست و تلگراف گرد بد. 


پس از فتح تهران جمعی از مشروطه‌خواهان عتیده داشتند 
.بیدا ر و سرداراسعد از ثبول وزارت و شر کت در هیات 
دولت ود اری کنند و در هیات مدیره و سیسی در مجلس 
ضویت داشته بایتد و بردستگاه مجریه نضا رت کدند و با تفود 
نهزنصی ده در میال ملب ایران»داشته دولثهل" را تم و راهنمایی نمایند بدون 
آنکه سبولیتی برعهده بگیرد منطق این طقف از پرده مکی بر این اصل بود له باید 
بتام و موقعیتی کد این دو سردار علی در نتیجه/فدا کاری بدست آورده بودند مصول و 
مخفود بمائد و مىلکت یرای عمنه از قدرت و نفود آنها استناده کند و گر کت. آنها در 
توه نجریه و آلوده شدن نها در کشمکشهای سباسی و جزر و بدهای مملک 
خواهد شد ده پس از چد.ی از کار ثنار بروند و مملکت از نعست وجود آنها یی نصیب 
شود بس از افتناحع نجلس این فکر بیش از پیش قوت گرفت و طرندار پپدا ثرد هلی 
تا یس السلطته و وا لثریت و کلای مجلسی بد این بنطق فانع نشدند و معنقد بودند که 
درآن وضم آشفته و مشکللات آوناگون تعیر | زسنهدار و سردا راسعد دیکری قادر به اصللاح 
اموز ثیست و هر؟اء "نها شاند از زیر بار سئولیت خالی کنند بملکت دچار بحران و 
نتکلات خواهد شد, عاقیت سبهدار زیاست دولت را پذیرفت و کانیته را بشرح جح دیل 
نکیل دا4:و به‌ نایب انتلطنه و معجلتي شور اي ی ملی معرقی ‏ [ ۳ 

سیهدا, رئیس الوزر" و ززیر‌جنکد» سرداراسعد وزیر داخله: عنیم‌الدوله وزیر 
معا‌ی» وثوق الدوله وزیر عابه» متبرالدوله وزیر عدلید: تلا وزبر خارحده: 


انتخاب هبات دولت 


سردا رمتضور و" بر پست و تلگراف. 
مستوفی‌الممانکك که در تابینه موفتی فبل ویر سالبه بود از شر آت در نایینه 
ایتناع شر: و بنا بتقاضای نایب ااسلطنه وزارت د ربا ر را یدیرفت, 


فصل سیزد هم 


آذ ربا یجان 


این سوقم نت که باتفا عوانندگان ان ین تاریخ به‌شهر میت دیدة تبریز بازگردیم 
و به‌وقایع و حوادئی کد پسی از ورود قشون روس در آن سابان رو داده آ گاه شویج و 
از قاروا حوال مردم ستمکشيدة آن دیار جویا گردیم. 

برطبقی توافن مان انجمن ابالتی و قتصول روس و اتکلی قرار بر این شد که 
تشون روس در دو فرسخ نهر تبریز جای‌گیر شوند و از ورود به‌شهر و تماس پا اهالی 
حودداری نا پند ء سردار سلی و شالاربلی و رسای ملیون از زئبی فشون روم 1 
استارسکی) دیدن کردند و به‌آنها اصمیان) دادند که از طرف بجاهدین رویه خصماته 
نسیت به‌قشون روس اتخاذ نخوامدنید و کوچکترین بزاحمنی برای آنها فراهم نخواهد 
گردید ولی روسها ثه تمتر پابست یه قوّل آوزقزا راخود بوذلف.و حز اشغال تسمال ایرا 
مداخله در امورو با بهثر بگوييم فرسانفرسابی سقصودی نداشتند پس از چند روز خانة 
بصي الساطنه ت دارای عماراث متعدد وسیعی بود و در نزدیکی انجمر ن ایالغی واقم 
شده بود اتفال کردند و عده‌ای سرباز روسی در آنجا حای دادند و دسنه ده در تیا یانها 
و کوچه‌های شهر بگردش درآمدند و از تحتیر و تعدی نسبت به‌سردم خودداری نگرد ند 

روز نوزدهم اردبهشت گفتند که یک نفر سرباز روسی که در روی بام عمارت 
کشیک می‌داده سورد اصایت گلولة یک کی از سردا شهر ترا رگفنه و بسختی مجروح شده 

و این پیشامد را دستاویز نموده مبر یا زان روسی بدون عذف بنای تیراندازی گذاردند و 

در نلیجه حاجی محمد صادق نامی سورد امازت گلول را رگذفت کته ق زنرال رس 
برای مجروح شدن سرباز روس ده هزار تومان از انجمن مطالبه ثرد و مردم بدبخت با 
آنکه بواسطه کشنه تدل حاحی محمدصادق بسیار ناراحت و خشمکین بودند برای آنکه 
بهانه‌ای پدست روسها ندهند چهار هزار توسال جمم آوری گرده و برای ژنرال روسی 
فرسنادند. 

روز پیست و سوم اردیبهشنت بنا بفشار روسها انجمن ایانتی اعلان کرد که کلید 
بجا هد ین پاید خلم سلاح شوند و احدی حق ندارد با اسلحه در شهر آمد و شد کند و 


۲ . اريغ #قلاب سشروطیت ابرات 


تفنگهای دولتی را یز تحویل انبار دولتی بدهند, پا اپنکه سجاهدین امر انجمن رایدون 
متاوست اطاعت کردند عده‌ای سرباز روسی به کوچه و بازارها ريخته و هر که را که 
مستح یافتند گرفته کتکك زدند و خلع اسایحه نمودنه و چند تبرت را شم حیس کردند 
کنته می‌ش که سرنازها از حالی کردن جیب و بغل کسانی که بستشان می‌افتادند 
خوددا ری نمی کردند, 

2و روز بعد با بنایفشار روسهاً انجمن اعلان کرد که کلید منگرها که در دوره 
اتقلاب ساخته و برپا گشته بابد از مبال برود. مجاهدین شروع به‌اجرای ابر انجمن 


سنگرها راگذاردند واژ این راه خسازت نسیار به‌خانه‌هایی که در حوار سنی ها بود 
وارد آوردند. 

سیسس روسها به‌نقشه برداری شهر پرداخنه و پس از نهبه نقشه شهر رئیسی تشون 
روس کنباً از انجمن و نایپ‌الایاله خواست که صورت جابعی از کلیه اسلعه و توپ و 
تفن و فشنگه و بمب‌دستی کهبموجود است در اختیار او بگذارند. 

از آنچه در بالاگنتد شد بذثراین بود که جمعی امردان پست فطرت خود را 
تحت حمایت فشون روس درآو رده و پچرف اجتی را بر سر در خانه‌های خود برافراشته 
و بنای بدرفتاری و کح کرداری را نردم کار و پاتکای سولیزه قشون دشمن 
بی‌شرمیها کردند که ذ کر آن موجب شرمندگوا و پرافکندگی هی ایرانیست, 

روز هشتم خرداد سربازان روس حاحی‌علی اصغرلیل آبادی را که یکی از روحانیون 
مشروطه‌خواه بود و در دوره انتلاب فدا کاربها کرده بود دستگیر نمودند و به‌عسگرگاه 
روسیا بردند و او را با خواری حبسسی کردند و پس از چند روز تحت‌الحنظ به روسبه 
فرستادند. فردای آن روز یوسنف نامی را که با یکی از نحت‌الحمایه روسها دعوا و زد و 
خورد کرده بود دستگیر و خانه او را با دینایت خراب کردند. 


. ار تال که دراه ازادی فدا کا ده بودند بکشند د 
برای دستگیر کردن ئ ی هرخص ری کر او بکخي گر 
سارجان و بایان خیال دستگیر کردن سردارنلی او مالاز ملی برآندند چتانچه 

در کتاب آبی متعکنتی اشتتوم چون گرفتا رجدن آن دو برد تأمی 
بدست قشون احتبی در حکم سرنگون ساختن پرچم آزادی بود اعضای انجمن مخث 
متوحش شدند و جرن نمی خواستند از اه جتکت و متیر با روسهاً برایند جاره ۳ در آین 
دیدند که سرداران در سفارت عشمانی متحصن شوند متارخان زیر بار تحصن نمی رفت 
ولی اصرار اتجمن او / وادار کرد که باتقای باقرخان به‌سقا رت عثماتی پا هنده شوند, 
از آن روز به‌بعد روسها به‌بهانههای سختلف از قبیل سیم کشی تلفون و تلگراف چند 


کاب خشه ۳ ۱۳ 


عراده لوپ در بعضی نقاط حساس شهر قرار دادند و دسته‌های ستحفظ در خیابانها 
#بافته سس به‌بهاانذ گرم بودن هوا کلیه قشون را که در دو فرسخ شهر اردوگاه داشسد 
به یا غ خمال منتقل نمودند. 


پس از آنکه رشیدالملک حاکم اردییل بامر محمدعلیشاه 
قشونی از ایلات جمم کرد و به‌طرف گیلال حر لت نمود؛ 
بطوری که در فصل انقلاپ کیلان نکاشته شد» چنان شکستی 
از نجاهدین گلان خورد که اردویش ستفرق شد و خود او 
هم قراری گردید کمیته ستا رکه زمام اسور انقلاب گیلان را در دست داشت حسین زاده 
را با یک عده مجاعد مأمورفتح اردبیل نمود. 

حسین ژاده عده‌ای سوار و تفتگچی از سراب گرد خود جمم کرد و با مجاهدینی که 
ازگیلان همراه داشت وارد اردبیل شد یک عده از اتقلایبون قفقاز هم به او ملحق شدند 
و در اندلد زسانی موفق به‌تضلرک شهر و اطراف آن گردیدند و ائجمن ولایتی را تشکیل 
دادند و پنام بشروطیت زباه اسور آهپناهان ۳ باب ۴ اه و چوث برای گردش چرخ 
اموز احتیاح به‌پول دائتند با شدت,,هر چهتهایتر از جممی متمولین مبلغی گرفتند و 
مقداری‌تفنگد و فشنکد خریدا ری کرگلها و بک قد زنت. قاپل ملاحشه‌ای بوجود آوردند از 
طرف دیگر رحیم‌خان با قوای چندین هزارتفژه,و چند عراذه توپ که در اختیارش بود 
از جلفا نا نزدیک تبریز را میدان تاخت و ناز قراّداد و بنام طرفداری ا زسحمدعلیشاه از 
عیجگونه جنابتی فروگذار نکرد و با جمعی از خوائین و سران ایل شاهسون عتد اتحاد 
و اتفاق بست و خود را برای حمله بهاردییل بهیا می‌نمود, 

در همان موقع تهران بدست مشروطه‌خواهان فتح و محدعلیشاه درسفارت روس 


پیش ‌آبد اردییل 


متحصن شد و مخبرالسلطنه والی آذربا یجان گشت و سا رخان و باقرخان و چند لفر دیگر 
از سعاریف و سردسته‌های مجاهدین که در تصسولگری عثمانی پناهنده بودند ازقضول- 
گری بیرون آمدند. 

بورود آذربایجان مخبرالسلطنه مطلع شد که رحیم‌خان و رسای ایل شاهسون 
به‌طرفدا ری شاه مخلوع با هم بتحد و عم قسم شده‌اند و خیال حمله به‌اردبیل را دارند, 

جون در آن موقم دولت قشون نظامی سرتبی نداشت بخیرالسلطته از نطو مپاسی 
و از نظر موقعیت و تهرئی که متا رخان در میان ایلات آذ ربایحان داشت از او تتامَا 
کرد که به‌اردبیل رفته و نظم و ترتیب را در آن نقطه حساس که کاسلً سورد تهیدید 
قرا رگرفته بود برقرار نماید. 

موضوع را با اتجمن ایالیتی درسان گذاشت و بنا بخواهش مخبرالسلطنه و انجمن 
ستارخان آن باموریت را که در واقم دون مقاستی بود پدپرفت و با سیصد نفر سجاهد 


۴ اريخ ققلاب بشروطت ابران 


و چدد نغر ار دوستان مورد اعنمادشی از آل جمله با رسحمدخان ترمانشاهی؛ حسیی خان 
یرادره یار محمدخان میرژا» محمدعلیخان باوارف؛ میرزاعلی! کبر خال عطایی؛ حاأجی 

یز آق ۳ و میرزا اسماعیل خان یکانی روز ۲۳ شعیان به‌طرف اردییل 
حر کت لرد. در سراب اسماعیل خالْ بخلاف سایق مشدم ستارخان را گراسی داشت و 
برادرش را با دویست لفر سوار در نحت اختیا راو گذارد. 

در روزهای اول ورود ستارخان به‌اردییل چند نقر از خوانین شاهسين به‌شهر 
آبدند و اطاعغت خود را از دولت جدید اعلام داشنند ولی در خفا بدستباری روسیا و 
چتد نفر از اتباع محمدعلیشاه که از تهران فرار کرده به‌آذربایجان آمده بودند عهد و 
اتحاد میان رحیم خال و رژسای ایل شاهسون امیر عشایر خلخالی و کلیه خوالین قره 
داغ بسته شد و عمگی خود را برای حمله به‌اردبیل و طرفداری از شاه مخلرع آباده 
نمي د ند, 

ستارخان که رقتار ظالماند حسین ژاده و بجاهدیتی که با او سم مر 
داد که مجاهدین خلم سلاحانبوند و یی کار خود بروند ابن عمل ستارخان که حتاً یک 
رفتا ر عادلانه‌ای بود آن وم پشمن بدخواه با بیست هزارسوار و پباده اطراف 
کته را گزفته بودند تنیز بدی ادتید و زا یتیاس سای 
نبود و در ثتیجه عده‌ای از محاهدین پنکج که کال زج به‌وحودشان بود ستف 
و بعضی تامردانه به‌اردوی دشمن سح کنگای 

پیش از آنکه رحیم‌خان و روسای ایلات تا برده بهاردییل حمله ببرند تلگراف 
ذیل را بتوسط قتسول زوس په‌شاه مخلوع سخابره نمودند و پافشاری خود را در راه 
خدمتگذاری به‌شاهی که درسفاوت: اجنبی پنا هنده بود اعلام داشتند. 

سفا رت روس توسط جناپ جلالتماب اجل حنرال قتصول دولت بهیه روسیه داء 
اقباله بخالد پای مبارلد اعلیحضرت اقدس محمدعلیشاه ارواحنافداه بدتیست این 
مشروطه‌طلبان بنای بلوا و قتل و غارت را گذا رده‌اند. 

اول جمعی از علما و سادات تبریز را پقتل وسانیدند در اردییل هم چند نقر از 
علما را بقتل رسانیدند چنانچه در تهرال هم جمعی از بزرگان دین وتادات را کشتند این 
مروطه خوامان با حمعی قفقازی و ارمنی همدست شده و بتتل سلمانان و سادات و 
روحانیون قیام لرده‌اند بهمین علت سه کرور سرده آذربا یجان وج خرانین و رفسای 

قراچه‌داغ و عموء خوائین قوجه بکلوو کدخدایان طوایف شاهسون متا متلق شده و انشاءانه 

چهارد هم همین ماه به‌طرف اردییل رهسپار و تأ جان در بدن داربم نواهیم گر ی 
درجایی ار سنروطه اسم ببرد و در راه خدسگذاری شاه حان خود و کسان خود را تربان 
کرده محض اطلاع خاطر سبارلد غرضی شد. 

چند روزیعه از تاریخی که رحیم‌خان در تلگرافش بعین کرده بود با سرال ایسلات 


کتاب تنم ۱۳۰۵ 


شاهسون و خلخال و غیره بسرکردگی بیست‌هزارنفرسوار و پیاده چون بلای آسمالی 
به طرف اردبیل حمله بردند و آنجه در راه خود بافتند آتش زده و خراب لردند 
و به‌هر گس دست بافتند کشتدد وشهر را در سحاصره لرفتند سپس جنکهای سختی میان 
نون ستارخان و قشون بهاجم آغار شد و در نتیجه فسمتی از هر به تصرف رسای 
ایلات در آسد و کار برستارخان و پیروانش کل و خطرناله شند, 
علت عده سوقثیت ستارخان با همه شجاعت و معروفیتی له داشت بکی عدم تناسب 

میان فشون مهاجم له ده برابر قنون بدافم بود و علت دیگر که مانب مهمتر بود 
نداشتن اسلحه کانی مخصوصاً نشتک بود. 

سیجم تلگراف بیان تبریز و اردبیل هم فطم شده بود وستارخان نمی توانت فتنک 
از تبریز بخواهد و اگر هم می‌خواست بموقم نمی رسید. 

پارسجمدخان سیگفت وقتی که ما از هر طرف دحاصره شدیم و ستوظ شهر سلم 
و غیر قابل انردید بنظر می‌آنلا شن.به‌تا رخان گفتم دیگر مقاوست و توتف ما دراین شیر 
فایده ندارد و بهتر است جان خوا وزاپن بدبختهاً را از مرگ تعطعی تجات پدهیم ولی 
متارخان نمی‌خواست دست از حنگك یکشهد وجاضر بود کته شود و ننک فرار را روی 
خود نگذارد ولی ما حون به‌حیات او عازفمند بودنم و خود تشی ر دیوانگی سی‌دانستيم 
او را نجبور بدحر لت نسودیم. 

حشین‌حان می گفت برادرم له حوان ژورشهی بود ستارخان را بلند رد و روی 
رین است گذا زد و کفت‌نا نم یگذا ریم تودفت کشته شوی. 

باری ستارخان پا حمعی از بجاهدین خط محاصره دشمن را شکافنه و با جنگ 
مبختصری که به تلف شدن چند تفر تمام شد خود را از آن مهلکه نجات داده و رهسیار 
تبری زگردید. 

مردم حق‌شناس تبریز مندم آن سردار شکست خورده را چون سرداری فانح با 
احترام و | کرام یذیرفتند و از سلامتی او شادیها کردند سالارملی هم چند روز بیشی يا 
عده‌ای از مجاهدین برای کمک ستارخان راه اردییل را پیش گرفته بود همین که از 
واقعه آگاهی یافت با همراهانش.به‌شهر مراجعت تمود. 

قتل و غارت فجیعی ثه در اردییل بطرفداری از شاه مخلوع شد و انعکاس ت 
مطلوبی که. درکشورهای خارجی بختبد دولت ايران را بی‌تهایت نگران ساخت و 
کسانی که حیال می‌نمودند که محمدعلیشاه و دستگاه استبدادی برای همیشه رخت 
بربسته و از میان رفته است متوجه شدند که عده‌ای از خانهای فلودال با پبرحمی قر چه 
ثماستر ازشاه مخلوع طرفداری می کنند و آرزوی سلطنت بجدد او را در دا لا می‌پرورانند, 


فصل چها رد هم 


توطثه و عصیان 


کسانی که تصور م ی کردند که با فتح تهران و خلم سحمدعلیشاه و برقراری حکوست 
بات استبداد از ایران ريشه کن شده و مشروطیت برای همیشه برقرار و جاویدان گشنه 
بخطا رفته بودند و از دسایس و تحریکاتی که در زیر پرده برغد حکومت سلی آغاز شده و 
پس از چندی علتی و آشکار شد بی‌اطلاع بود د. 

هنوز بیش از یک ساب از .نشکیل دولت حدید. نگذشته بود که رحپم‌خان با 
دستیاری خوانین شاهسون علم عشلبان را در آد ربایجان بطرفقداری از محمدعلیشاه پلند 
کردند و بطوری که دیدیم آد تش بیداد کی را پرافروختند و به کشتار سردم بی‌گناه 
دست زدند, 

از طرف دیکر امیرمشخم بختیا ری به یک_توطنه خطرتالد در جئوب دست زد و 
رتخا با شیخ خوعل کاتمام تعرزسعان را دی #مت ساطه: ود داشک ت و در آن تاحیه 
وسیم با استبداد مطلق حکمفرمایی سی کرد دیب همییمان شد و زسنة آشوب و اختشاشی ۳ 
درسرتاسر جنوب ایران فراهم کردند. 

سردا رظفر بختیا ری می‌نویسد که صولت‌الدوله رئیس ایل شفایی-5 که از سردار 
اسعد دلتنگک بود و از قدرت و نفوذ روزافزون خانوادء قوام الملکث در فا رس نگرال شده 
بود در این توطنه شر کت داشت ولی عمل اقدامی بر خد حکومت ملی و مشروطه نکرد, 

سواحل. دریای خزرسخصوصا آستارا تا اردبیل میدان تاخت و تاژدسته های غارتگر 
که خود را طرقدا رشاه مخلوع می‌خواندند گردیده بود وجاسوسهای محمدعلیشاه که ازطرف 
روسها تقویت و رهبری می‌شدند در نمام مرا کز حساس آذربایجان و نقاط سرحدی به 

شتن تخم نفاق و برانگیختن مردم برضد حکوست سلی در کار بودند. 

بهمتر از هحه جمعی از اعیال و شاهزادگان در نهران تخت‌الحمایه و يا تبعیت 
روسها را پذیرفته و پیشرمانه بیرق احتی را بر سر در خانه‌های خود نصب گرده و 
باتکای دولت اجتبی با کمال بی‌پروایی بنای بمخالفت رایا دستگاه نوین آغاز کردند 
و آرژوی برگردانیدن محمدعلیشاه را به تهران در دل می‌پروراندند و حاسوسان و کار 


کب شنم ۱۳۰۷ 


کنانشان رابطه میا شاه مخلوع و توطثه کنندگان را برقرار نموده بودئد و باتکای 
روسها بی‌با کانه بر ضد حکومت ملی زمینه‌سازی می کردند. 

قیام شیخ قربانعلی در زنجان و توسعه نفوذ او تا حدود گروس و آذربایجان و 
دست استبداد که بار دیگر از آستین دین پبرون آسده و با حربه تکفیر به‌سپارزه پرداخته 
بود بیش از پیشی دولت جدید را نگران و ناراحت نمود و به‌چارمجویی وادار کرد. 

یس ازبذا کرات و اطلاعات کامل به‌دسایس و توطله‌هایی که پر ند حکوست 
سلی آغاز شده بود دولت حدید تصمیم گرفت که بدون فوت وقت سه اردو از مجاهدین 
تشکیل بدهد و هر یک را برای خاموش کردن یکی از سرا کز مهم توطثه و عصیان 


اعزام دارد, 
هنوز بیش از یک ماه از فتح تهران و برقراری حکوست 
عصیان ایل ناهسون مشروطه نگذشته بود که آتش اامنی و اغتشاش در صفحه 


آذ زبایچان روشن شد و ایل شاهسون و جمعی از خوانین و 
خاطر و مخالف مشروطه بودند علم ععتیال و خودسری را برافراشتند و به‌قتل و غارت 
مردیان بی‌گناه پرداخنند و دایته بین رححعی رّ بای رسانیدند کد دولت حدبد با 
گرفتاربهای زیاد و خالی بودن خزأنه ماجبور شد بدول,فوت وقت اردویی به‌ریاست 
جعفرقلیخان سردا ربهاد ر پسر سرداراسعد که پنی.از فوت پدر لقب سرداراسعد یافت و 
یفرم م رکب از سیصد نفر سوار بختبا ری و مد نفر قزاق و صدو پنجاه نفر سجاهد و دو 
عراده توپ شنیدر و دو عراده توپ ما گزيم به‌ طظرف اردبیل روائه سازد. 

این اردو مأمورنت یافت که در زنجان ثوقف نموده به‌انقلابات آنجا که بدست 
آخوند سلاقربا نعلی که یکی از روحانیون متنفذ آن سامان بود و مردم یه‌او اعتقاد زیاد 
داشتند و در حدود نود سال ازعمرش رفته برپا شده بود خانمه بدهتد, 

پس از ورود سردا ربهادر و یفرم په زنجان و جنکی که مان طرفداران ملاقربانعلی 
و اردوی دولتی دست داد اغتشاش کنندکان متفرق و جمعی از سردسته‌های آنها حبس 
و زندانی شدند و ملاقربانعلی را بواسطه کبرسن به‌عثبات تبعید نمودند. 

پس از حصول امنیت در زنجان و برقرار نمودن مأمورین مشروطه‌خواه به ریاست 

ادارات اردوی دولتی به‌طرف آذ ربا یجان حر کت کرد. 

اول برخورد قشول دولت مشروطه با شجاع لشکر پسر رحیم‌خال چلیبانلو بود 
که دربحال آلام با سه هزارسوا رمشغول به تاخت و تاز و چپاول بود. 

شجاع تقلام در جنگی که بیش از چند ساعت طول نکشید شکست خورد و به 
طرف آهر فرار کرد و قراچه‌داغ ر اردوگاه خود قرار داد و به‌سنگربندی متغول شد یس 


۸ تاریخ انقلات سثروطت ابرال 


از چند رور قشون دولتی به‌طرف اهرحر لت کرد شجاح نفلام له از حر لت اردو به‌طرف 
اهر آگاهی بافته بود درگردنه بلق کمینگاهی نهیه لرده و عده‌ای اسوارال خود را 
در آنجا بخفی لرده بود» بورود فشول دولتی سواران شجاع نفظام از کمینگاه بیرون 
تاخنند و به‌اردوی دولتی حمله بردند وی پس از یکك حنک خوئیلی شجاع نظام یا 
دادن تلفات زیاد شکست خورد و به‌طرف اهر هزیمت نمود. 

اردوی دولتی او را تعقیب گرد و وارد اهرشد و دو عراده توب که از زمال حنکه 
تبریز به‌دست رحیم خان افتاده بود تصرف نمود. پس از این تکست رحیم خال با 
تیا نیت به‌جمع آوری فشون پرداخت و در اندله زسانی یک اردوی مکمل مر کب از 
چهار هزار نفرسوار و دو عزار پپاده تشکیل داد و به‌طرف اهر رهسپا رشد, 

جنک بیان آردوی دولتی و رحیم خان دو ماه بطول انجاید و جنگهای سخت 
و خونینی له یبان آن موحب طول للام است میان طرفین بوقوع پیوست و عاقیت 
رحیم خال شکست خورد و نمام قشونشی متفرق شدند وسه عراده توپ و مقداری تفنکك 
و فشنکه بست قشون دولت افتاذ, 

رحیم خان به‌طرف حسرتان کف خابه اش بود فرار کرد ولی نتوانست در آنجا بماند 
و پس از چند روز با عیال و اقوام خود یه یل خداآفرین که سرحد میان ایران و روسید 
است فرار کرد. 

پس ار این فتح اردوی دولتی بدتبر#4ژررفت و سرذاریهادر و یفرم جددی در آن 
شهر باندند ولی باز خبر رسپد که ایل شاهسولة از شکست. .رحمم ان متنبه نشده و 
مجدداشروع به‌فتل و غارت نموده. 

برای تقویت اردوی دولنی دوست نقر سوار بختیاری بسر کردگی پسر دیگر 
سرداراسعد رهسپار آذرپایجان شد و پس از ملحق شدن به‌اردوی دولتی همگی راه 
اردییل را که مر کز فعالیت اشرار بود پیش گرفنند و د رگردنة نزدیک شهر جنک سختی 
بیان قشون دولث و شاهسونها درگرفت که بعکست منمرذین خانمه یافت و در ثتیخه 
امیر عشایر و خوانین شاهسون تسلیم رسای فَشون دولتی شدند. 

در این چنگها هزارها نفر از غارنگرال شاهسون و ایلاتی که با آنها همدست 
بودند کشته شدند و صدو بیست نفر از خوانین بعروف آن سانان بدست قشوت دولتی 
اسی رگشتند که نیمی را درقلعه اردییل حبسی تمودندو تیمی را به تهران آوردند, 

پس از این جنکك خونین و موفقیتی که تصیب تشون دولث مشروطه شد تاحدی 
مخالفین مشروطه به‌قدرت و توانایی دولت جدید پی‌بردند و هرگاه تحریکك روسییا در 
کار نبود مردم آذربایجان پس از آن همه جنکک و بدیختی ندتی از عبت اىنیت 
برخوردارمی‌شدند, 

تاکفته نماند که پس از آنکه اردوی دولتی به‌ویاست یفرم و سردا ربهادررهسیار 


کتاب نتم ۱۳۰۹ 


آذربایجان شد بافرخان سالار ملی بنا بر تصویب انجمن ایالتی و مخبرالسلطنه والی 
وقت با چهار صد نفر سجاهد به‌سراب رفت و به‌اردوی دولتی ملحق شد و در نمام 
کشمکشها سردانه دوش بدوش رسای اردوی دولتی جنگید و همان شجاعت وپایداری 
را که در حنگهای تبریز از خود نشان داده بود برای آخرین دفعه بمعرض ظهور رسانید 
و پسن ازقلع و قمع دشمنان مشروطه به ثیریز مراجعت کرد. 


بطوری که تذ کر داده شد سواحل دریای بازندران که در 
55 تحت نظارت دائمی روسها بود بتحریکك خواتین فثودال و 
هام مسچموم: هت تاه اچائني برشنا خقویتت بان عنم مصاف 
برافراشتند و به‌یغماگری ‏ وکشتن مردمان بی‌گناه و بی‌پناه 
پرداختند و با رحیم خان وسران ایل شاهسون و خلخال هم پیمان و همداستان شده 
خود را طرقدا رشاه مخلوع اعلام داشتند, 
دولت پدون وت وقشد جعزالسلطان سردا رسحیی و عمیدالسلطان برادرسردارسحی 
را مامور امنیت آن سامان نمود منرذازپحبی بفاصله چند روز یک اردوی مسلح سر لب 
از چهارصد مجاهد و دو عراد؛ توپ کوعتبتاني قراهم نمود به ریاست عمیدالسلطان 
روان آن سامان کرد وسیس خودت"باعده دیگر به‌آنها ملحق شد. 
خوشبختانه پیشرفت اردوی دولتیدنآذربایجان و ضرب‌شستی که از طرف 
مشروطه خوا هان به‌ایلات و عشایر طرفدار شاه/سخلوع نشان داده شد و فتوحاتی که 
نصیب سرداران ملی گردید در شهرهای ساحلی دریای مازندران تأثیر بسزایی نمود و 
روحیه دستجات و طوایقی که عصیان کرده بودند متزلزل ساخت بهمین جهت بمحضی 
ورود سردارسحیی به آستارا متجاسرین راه تسلیم و تمکین پیش گرفتند و پس از چند زدو 
خورد کوچک و بی‌اهمیت عده‌ای تسلیم و عده‌ای متفرق شدند و سردارسجی و 
همراهاتنش کامیاب به‌تهران برگشتند. 


اخبار ااسنی در فارس دولت. را برآن داشت که یک اردو 
م رکب از پانصد نفر از مجاهدین به ریاست مدحت‌السلطنه 
و معاوئت حامدالملک شیرازی به‌فارس اعزام دارد نا با 
عمکاری قشون ساخلو و والی وقت نظم و امنیت را در آن 
متطته حساس برقرار نمایند و راه بندر بوشهر و اصنهان را که مهمترین راه تجارتی اپران 
بود از اشرارو قطاع الطریق پاله کنند. 

مدحت‌السلطنه که یکی از اعضای مجرب وزارت خارجه بود و از شروع انقلاب 
مشروطیت با عشق و علافه بی‌نظیری در حرگه مجاهدین راه آزادی در آبده بود و در 


۱۳۰۰ تاریع الاب ستروطت ابران 


فتح تهران سهم بسزابی داشت به ریاست اردوی مأمور فارس انتخاب شد و حامدالملک 
که یکی از مشروطه‌خواهان بتام و شیفتگان آزادی بود و از طلوع مشروطیت جان در 
کف و نفنگ بردوش در راه مشروطیت مجاهدت کرده و در جنک مجلس تا آخرین 
ساعت ایستادگی و جنگ کرد و پس از انهدام مشروطبت مدتی در تهران مخفی بود و 
سیس به‌گیلان رفت و به‌مجاهدین پیوست و در حتگهای قزوین و بادانک و تهران 
شحاعت و فدا کاری بی‌نظیری از خود نشان داده بود به‌معاونت اردوی اعزامی انتخاب 


شلد 


اردوی سأمور فارس وقتی به کاشان رسید که شهر در تصرف ایب حسین کاشی 
بود و آن مرد دزد نابکاربا هزارسوار حرار به‌ارنگری و شکنجه مردبآن شهر و دهات 
اطراف تا حذود اصفهان و عراق مشغول بود و شهر را ستگربندی کرده و استحکاماتی 
ساخته بوذ و چون جباران قرون وسطی بر جان و مال و ناموس مردم بدبخت حکمرانی 
می کرد 

سران سجا هدین برآن شدند که مردم بیگناه کاشان را از شر اشرار نجات بخشند و 
این خار را از جلو راه پای سلت بردارند این پود که با شجاعت و از خود گذشتکی شهر 
را محاصره کردند و به‌تقاط مرتفم و حساسی که در تصرف اشرار بود حمله بردند پس از 
یک شبانه روز جنک نایپ حسین و اتباعش مجبورشدند ستگرها را یکی بعد از دیکری 


کاب تشم ۱۳۱۱ 


از دست بدهند و در یکی از ساجد شه رکه دارای دیوارهای آجری مستحکم و ابنیه 
پایداری بود متمر کز شوند و به ژد وخورد بپردازند مجاهدین مسجد مذ کور را محاصره 
کردند و با انداختن چند بمب دبوار سبجد فرو ریخت و نجاهدین بداخله سسجد راه 
یافتند و سحاصرین حمعی تسلیم و جمعی فرار نمود ند. 
منتظر پیثی آمد حوادث شد, 

حامدالملکث که ریاست و نرماندهی فبشون سهاجم را عهده‌دار بود متوجه شد که 
لایب سین در مناره جای گرفته و تا آخرین نفس جنکك خواهد کرد و تسلیم نخواهد 
شد با بی‌پروایی به‌طرف مدخل نناره رفت تا دشمن را زنده بچنگث آورد. 

ایب حسین از سر مناره اظر حر کات فرما نده مجاهدین بود همین که دید حامد 
داد و او را ستثول نمود, 

کتنه‌شدن حامدالملککا از ناگواری درمیان مجاهدین بخشید و همگی دست از 
جنگگ کشیده کرد جنازة آن شهید جمم تدند و به‌آه و زاری پرداختند, نایب حسین از 
موقع استفاده کرد و خودش را نجات داد و با حضعی از اشرار به‌طرف کوههای خالدآباد 
فرا رکرد. سردم کاشان بیاد بود شهیدکیعیدٍ مجالس"لوگواری درشهر برپا کردند و از 
انلها ر تأثر و تأسف و همدردی خودداری نکرد نگ 

اردوی مأمور فارس پس از چند روز توقف درکاشان منأثر و متالم راه شیراز را 


در صفحات پیش بطور اختصار شمه‌ای از اردو کشی به 
۲ . . آذربایجان و فتوحاتی له نصیب فشون ملی شد از روی 
تأثیر فتوحات قشون سلی یک سلی 


یادداشتهایی که سرداراسعد از خود بیادگارگذارده و در 
تاریخ بختیاری منعکس شده به‌نظر خوانندگان رسانیدم اگر 
چه کسانی که در اردو تشی و حنگهای آذربایجان شرکت داشتند وتایع مفصلی که 
سرداراسعده از نکارش آنها خودداری کرده و با بی‌اطلاع بوده نقل ی کنتد و از زد و 
خوردهایی نام می‌برند که نکارش آنها بتفصیل از حوصله این کتاب بیرول است؛ آزچد 
مسلم است قتوحات فشو نوبنیاد ملی مخاطره‌ای را که مشروطیت را تهدید می کرد 
گر یکلی ازمیان نبرد برای یک مدئی بعأخیر انداخت و توطله‌ای که در صفحات جنوب 
مملکت به دست امپرمشخم بختیا ری تهیه و آماده شده بود خنئی و ازسیان برد. 

آمر مفخم بختیا ری عموزاده سرداراسعد پسر حاجی ایلخانی یکی از سردان سر 


۲ تریغ انقلافب مشروطیت ابرال 


سخت و ستبد برأی و دشمن پا یجای مشروطه‌خواهان و رژيم نشروطه بود. این سرد 
که نفوذ کاسل در سیان ایل بختیاری داشت و بر نیمی از آن ایل بزرگ و سلحشور 
حکمفرمایی بی کرد و در دور سلطنت محمدعلیشاه فرمانفرمای بطلتی بختیا ری بود از 
زمانی له محمدعلیشاه به‌سلطلت رسید طوق‌بندگی و خدبتگذاری آن پادشاه جبار را بر 
گردن نهاد و از حامیان مرسخت تاج و تخت محبدعلیشاه بود بطوری که به‌نظر 
خوانندگان رسید بمحض ظهور نهضت تبریز امیرمفخه در حدود عزار نفرسوار بختیاری 
به‌تهرا احضار کرد و ششصد نفر آنها را بریاست برادرتی سردارجنکث برای سر کوبی 
ملت تبریز به‌اردوی عین الدوله فرسئاد و خود او هم با چهار صد نفر سوار در سر کز حقظ 
و حمایت دربار استبداد را عهده‌دارگنت و بحدی مورد اعتماد محمدغلیشاه شد که 
می‌توا گفت بعد اژ لیاخف هیچیکک از سرداران قدر و منزلت امیرمفخم را در پیشگاه 
محمدعلیشاه ند اشتند , 

ببحض وصول خبر قیام صمصام السلطنه و اشغال اصفهان از طرف مشروطه خواهان 
اسیربفخم از طرف شاه ماموز و کوبی مشروطه‌خواهان اصفهان گردید و خود با عنتصد 
نفر سوار بختیاری به‌طرف کاشان رهسپازشد و چند روزی در آن دیار به نم و ترتیب 
قشونی که با خود داشت پرداخت و آباده بای چر کت به‌اصفهان شد ولی در همان 
روزها تلگرافاً از طرف محمدعلیشاه بلهران احضازشّد و با عجله خود را به پایتخت 
رسانید علت اینکه سحمدعلیشاه او را به تهران الستیا ر کرد این |بود که اردوی بجا هد ین 
رشت پریاست سپهدار شهر قزوین را تصرف کرده بوّد و خود را برای حر کت به‌نهران 
آماده می‌نمود. 

بطوری که نکاشتم امیرمفخم يا صدها سوار بختیاری در نعام جنگهایی که از 
کرج به‌تهران مخصوضاً بادامک میان تبون ملی و دولتی پیش آبد ش ر کت کرد و با 
سرسختی جنگید و درسه روز جنک تهران آنی آسایی نکرد و شب و روز برای فیروزی 
محمدعلیشاه جنگث می کرد. 

حتی پس از آنکه محمدعلیشاه به‌سفارت روس پناهنده شد امپرسفخم دست از 
حنکله نکشید و سلطت‌آباد را سنگربندی کرد و سوارهابی که داشت درحال آماده باش 
نکا هداشت و حاضر برای تسلیم نشد یس از آنکه محمدعلیشاه از سلطنت ک شند و 
سلطان: احمدشاه به‌سلطنت رسید جمعی از زجال ستبد که در آن ایام لباس مشروطه 
خواهی در بر کرده بودند و با امیرمفخم دوست و هم‌سسلک بودند از طرف سرداراسعد 
به‌سلطنت‌آباد رفتند و با هزار زحمت او را راضی کردند که دست از لجاجت بکشد و 
اسلحه را کنا رگذا رده به خان خود برود, 

ناگفته نماند که از بیان بردن امیرمفخم از طرف دولت وقت و مجاهدین کار 
آسان و پیش پاافتاده بود و سمکن بود در ظرف چند ساعت او و اتباعش را مجبور به 


کب شنم ۱۳۱۳ 


تسلیم و تمکین نمایند ولی سرداراسعد نظر به‌قرابت و قوم خویشی و جلوگیری از دو 
دستگی و خونریزی میا بختیاریها از ابیرمفخم حمابث م ی کرد و حاصر نبود گزندی 
یه‌او وارد آید متأسفانه نه‌فقظط دولت مشروطه مراحم امیرمفخم و انباعش که دو سال 
با کمال سرسختی با ملت می‌جنگید نشد بلکه به‌او پاداش هم داده شد و براد رش سردار 
جنک به‌حکومت یزد منصوب شد و عده‌ای از خانزاده‌ها و اقوامش که در تحت امر 
امپرسفخم با ملت حنگك کرده بودند به‌حکوت و ریاست رسیدند و امپرسفخم بدون 
آنکه به دولت مر کزی آعتنا کند راه بختیا ری را پیش گرفت و رهسیار آن دیارشد و در 
تمام مدتی که در بختیاری بود با مستبدین تهران مکانبه داشت و جاسوسان و کار کنان 
محمدعلیشاه با او رابطه داشنند, 

همین که خبر عصیان رحبم خان و روسای ایل‌شاهسون به‌طرقداری از نجد 
علیشاه به‌اطلاع امیر مفخم رسید و متوجه شد که شاه مخلوع فکر مراجعت به‌ایران و 
بدست آوردن تخت و تاج را همچتان در سر دارد بخپال افتاد توطلة سهمی در جنوب 
اپران بنفم محمدعلیشاه بوحود آوزد. 

اینک شرس این داستان را امیریجاهد بختپاری برای شما نقل می کند: 

به‌سرداراسعهد خبر رسپد که ام سفتخمز در یختیا ری مشغول بهاقدابا تیست و دائماً 
افرادی را به‌خارج می‌فرستد و اشخاصنم مغیتون هم به‌بلاقات او بی‌آیند حس کنجکاوی 
و علافه آن مرد به‌مشروطیت بحرلك شد که کاریدد تحقیق پرآید و اعمال امیر سفخم را 
تحت نظر بگیرد پس از تحقیق مسلم شد که التخاصی از تهران بهسازقات امیرمفخم 
رفته اند و از زسانی که محمدعلیشاه خالد ایران را ترلك کرده رابطه و بکاتبه میا او و 
امیر مقخم برقرار است. 

سرداراسعد مرا مامو رکرد به‌بختیاری بروم و از رویة مرموزی که امیرمفخم 
پیش گرفته بود آگاهی پیدا کنم پس از چندی توف در بختیاری و کنجکاوی بر من 
مسلم شد که نه‌فقط امپرمفخم با بستبدین تهرال و یاغیان آذ ربا یجان سر و سر دارد 
بلکه با رسای ایلات و طوایف حئوب و غرب ایران عم رابطه مخفی یبدا کرده و 
نمایندگائی برای سلاقات آنها فرستاده است. 

پس از چندی امپرمفخم به‌بهانه رفتن قشلاق به خوزستان رفت و متهم که بدون 
آنکه متوجه بشود چولْ سایه در هر قدم با او همراه بودم به‌خوزستان رفتم و چند نفر 
از خانزاده‌های بختیاری را که عم رورت کی بودید و از بش روطه زار ون بنجزد 
بی‌بالید ند و مورد اعتماد ایرمفخم بودند بخود حلب کردم و آنها را مأمور و براقب 
اعمال امیرمفخم نمودم در نتیجه معلوم شد پس از آند و شنداغا او سکاتبات ی که نیان 
شیخ خزعا ل و امپرمفخم رد و بدل منود مترزبی رد که پرای عقد قرار داد محرمانه 
در خوزستان با بکدی؟ فر بلاقات کنند و سقر اهیر مفخو, به خوزستال بهمین منطور بوده) 


۱۳۴ تاریع انقااب ستروطت ابرات 


در تتیجه کاوتش بسیار و بست آوردن امه‌هایی که میان شیخ خزعل و امیرمنخم و 
سایر روسای ایالات جتوب و غرب رد و بدل شده بود و دستگیر کردن چند نفر از جاسوسان 
طرقین مستم شد که ار دیرزبانی میان آمیرمفخم و شیخ خزعل و صولت‌الدوله رئیسس 
ایل قشفایی و والی پشتکوه و چند نفر رژسای کهکیلویه صحبت از عقد اتعاد و اتفاق 
برای با زگردانیدن نحمدعلیتاه به‌ایران و تشکیل چند ستون تشون از ابلات و عشایر 
جتوب و عرب برای حمله به تهران و ازسان برداشتن حکوست ملی و منروطیت در میا 
بوده و اینطور تصمیم گرفته ش د که پس از آنکه شیخ خزعل و امیرمفخم نعاهده را 
اما لردند برای سایرین بقرستند تا آنها هم ابضا کنند بطوری که نگارنده این ثاریخ 
تحقیق کردم و یادداشتهای سردارظفر بخپاری هم موید نظر تگارنده است 
پس از آنکه بعاهده‌نامه یا فراردادمذ توررا امیرسفخم وشیخ خزعل ووالی پشتکو 
و چند نفر از خوانین تهکیلویه امضا می کنند بتوسط دو نهر از خوانین بختیاری بنام 
حسیتعلی خأن وشا فرخان و رئیس‌التجار نما ینده شیغخ خزعل برای امشّا نزد صولتیت 
الدوله می‌فرستد ولی صولت الهوله از امضا امتناع بی کند و می‌گوید با ايتکه سردا 
اسعد سر دشمتی با من دارد و می‌خنواهد,من و خانواده‌ام را به دست خانوادة قوام الملکث 
نابود کند ولی من از اول طلوع مشروطیت, طرفدار مشروطه بوده‌ام و بعد از این هم 
خوا هم بود و عملی برخلاف مشروطه تخوا هم کرد: 

سران توطثه و عصیان تصمیم گرفته یو که همین که نصل بهار آغازشد شروع 
به‌عملیات جنگی کنند و قشولی را که زیر پرده تیه دیده بودند روانه تهرال ازند ولی 
وقایم و حوادثی که پیش آمد به‌آنها اجاژه و فرصت نداد آرژوی خود را اجرا نمایند و 
فنوحات درخشان قشون سلی در آذربایجان و فرار رحیم خان به روسیه و دستگیر شدن 
در حدود سدو پنجاه تفر از خوانین و روسای ایلات طرفدار محمدغلیتاه و عقیم ماندن 
تقشه روسها نقشه آلها را نقش بر آب کرد و ابیریفخم مأیوس و کله خورده به‌خان 
نود یا زگشت 


از زمانی که قشون روس وارد نبریز شد و در آن سامان استیار 


سسافرت ی ۹ : ۱ 
ستا رخان ۱۳ پیدا لرد تدسول روس ی روسی و آیرانیهای سستید 
5 ۷ که تحت حما قرارگرفته بودند خوا: وا 
از تبریز به تهران یت روسها قرارگرفته بودند خوانین و رژسای 


ایلات که با روسیاً عم‌داستان بودند تمام سعی و کوش 
خود را بکار می‌بردند که چراغ آزادی را له در نبریز به‌دست ستارخان زوسن ۱ ‌ 
آزادیخواهان آن دیار روشن شده برد خاموش کتند و آن کانون مشروطیت و آزادی را 
از میان ببرئد و از کسانی له در راه آزادی علیرغم سیاست روس نجاهدت کرده بودند 
انتقام بکتند و مجاهدین و سردسته‌های آنها را بخصوصا مجاهدین ففتازی را تار مار 


کتاب ششم ۱۳۱۵ 


نمایند و کلیه آئار مشروطه و آزادی را از میان بترند و چون ستارخان بزرگترین سظهر 
قدرت بلی و قیام آزادی بود تمام فتار روسها به‌او بتوجه بود و با کلبه ومایل ممکته 
آن مرد فدا کار و نامی را می‌خواسنند از میان بردارند تا بنوانند دون مانع درآذ ربایجان 
یرت خوعطاری. ۲ رژیم | استبداد تزاری ۳ اپجاد نمایند پطوری. که درسهاای 
ازدشترین ی درامان سازد. 

بسی ازمراحعت ستارخان ازاردییل با آنکه ازنداخله در اسور خودداری می کرد 
و در حقیفت انزوا پیش گرفتد بود روسها از تفود معنوی او در بیان ملت و احتراسی که 
سردم نبت به‌او داشتند نگران بودند و برای دورکردن او از آذربایجان دست به 
مائورهای سیاسی زدند و سفیر روس مقیم تهران از طرف دولت متبوع خود به‌دولت 
ایران فشارسی‌آورد که برای حسن رابطه میان دولتین و اسنیت آذربایجان باید ستارخان 
و باقر خان را به‌تهران احضار کنند. 

بظطوری که وزیر خا رجذاوقث حکایت م ی کرد روسها جند بادداشت ت مخت دراین 
موضوع به وزارت خارحه اپران داد کل ؟ تد. دولت صلاح تا لت علنی شود و در حراید و 
اس بنعکس گردد علنت عم ایقیخت ۲ له وولبت ۳93 مشروطه کمال ملاحظه و 
رعایت را برای راضی نگاهداشتن روسّها می کرد و ایا آیکه بهتر بگوييم دولث از روسها 
می‌ترسید و از آیندة اوضاع بغایت تگران بوذ/ی‌خبرا لسلطنه والی آذربا یجان هم ازفشار 
روسها بی نصیب نبود و ی دریی قتصول روس و لیس تشون تبعید سرداران سلی را از 
او بی‌خواستند دولت هم توسیلاه تلگ اقات رس بخبرالسلطله را از فار روسها مسطلم 
می کرد و از او چارهٌُ کار را که در آن زمان بسی مشکل بود می‌خواست زرا محبوبیت 
تجف بد رجه ای بود که عضم کلم تبعید و با احضار ستارخان از رف دولت برای ملت 
ابران غیر ممکن و مخاطرات زیادی در برداشت 

مخبرالسلطنه مصلحت دید که محرنانه با اعضای انجمن ایالنی بطلب را در 
میان بگذارد و از فشاری که روسها به‌دولت وارد می‌آوردند آنها را مطلم نماید و خاطر 
نشان کن که آگر روسها از طرف دولت ایران سأبوس بشوند سکن است قشون, رو 
بدون ملاحظه و پروا سرداران را دستکیر و به‌محل غير متاسبی تبعید نماید و در صورتی 
که ستارخان و مجاهدیتی که اطرافنش سننند مقاوست کنند کار به‌جنگ و زد و خورد 
یکشد و در نتيیجه جان ستارخال بخطر بیفند و بدبختیهایی که پیش‌بینی آو ممکن نبود 
برای دولت نوینیاد مشروطه و مردم تبریز پیش بياید. اعضای انجمن که مردان عافل 
و مچربی بودند صلاح دانستتد موضوع را با خود ستارخان در میان بگذارند و او با از 
ماوقم آگاه کنند, 


۶ تاریخ اقلاب سشروطت ابران 


وم له ال کفتکی متا وان تقیبال م ی کرد که این دسته کلن است که سخبو 
السلظه به آب داده و مخبرالسلطنه است که برای در دست. داشتی له اقتدارات 
می‌خواهد او ای دزد لس از که باتفاش جنر او ۱ ز اعضای انجمن با 
بخبر السلطنه ملاقات کرد 3 از حقایق امر اطلاع پیدا ره متوحه شد. که موضوع 
مهمتر از اقنست که تطو ی کرق و جارهاک جتشمليم در معایل ح أفتق مت ی ناج 
خواهی‌نخواهی کاری نکرد که بهانه بدست روسها بیفند و مشکلاتی برای مملکت و 
ستروطه پیش پیا ید این بود که پسی از مشورت با زعمای ملت ثبریز تصمیم به‌سبافرت 
به‌تهر ال را گرفت و آماده بودن خود را برای حر کت به‌مخرالسلطنه اطلاع داد و در 
تهیه وسایل سفری که مناسقانه دیگر با زاشت نداشت کردید. 


روز بیست و عشتم اسفتد برای حر کت ستارخان و باقرخان به‌طرف تهران در نظر گرفته 
شد آن روز با آنکه مردم نبریز می‌دانسنند سرداوسلی و سالار ملی بمیل خود نیریز را 
ترلد نمی کنند و در حفیقت ازشنهري که بازده ماه با آن جوانمردی و وادت درمتایل 
فدرت استبداد ایستادگی نموده و درائتینچه دویاره مشروطتِ در ایرال برفرار شد تبعید 
شده‌ائد و روسها سایل نستند سردم اجساما تین( نوتم حر کت آنان از شهر نشان بدهند 
تمام مردم تبریز دست از تسب و تا رکشپدند.و بازارهاو د کا کین را تعطیل کردند 
و در خیابانهایی که به‌جادة تهران ننتهی یه اچتماع تنوقیه وبا عال تاثر و تانف 
غبر قابل وصف در میان طوفان احساسات و فریاد زنده باد سرداران ملی پاینده باد 
مشروطیت, آنان را بدرقه شودند , 

بتا بدستور سردا ربهادر و یقرم که هنوز در تبریز بودند کلیه افراد اردوی سلی در 
دو طرف سعبر سرداران ملی با نظم و ترثیب بی‌سابقه فرارگرفته بودند و در بوقعی که 
کالسکه مسافرین در میان هزارها نفر معاریف شهر و برگزیدگان منت و سردار بهادر 
و یفرم حر گت کرد در حالی که چند دسته موزیک سرود سلی را می‌نواخت به‌سرداران 
ساام نظامی دادند. صد نفر سوار ازشجاعترین و معروفترین سجاهدین تبریز درحالی که 
تفنک د در دست داشتند و کالسکه را احاطه کرده بودند با سردار و سالارملی رهسیار 
تهران گفختد. 

در عمه شهرها و قصبات میان تبریز و تهران از سر مردم استقبال و مشایعت 
بی‌نظیری از آنها بعمل موی بش زنجان سهمانان گراسی را تا چتد فرسخی شهر 
استقبال کردند و چند روز آنها را در شهر نگاهداشتند و مهمانیها و یذیرابیهای شایانی 
از آنان نمودند . عده‌ای تاج مجلس شورای ملی و معاریف مشروطه خواهان از 
تهران به‌قزوین آمده منتظر ورود ستا رخا و بافرخان بودند, 

با آنکه شهر قزوین در حقیثت از طرف روس اشغال شده بود سردم برای استقبال 


"کاب خشم ۱۳۲۱۷ 


سردار ملی و مالار بلی شتافتند و قدوم آنها را گرامین داشتند و شهر را به‌احتراه آنان 
چراغانی نمودند. 


سردارظفر در تاریخ بختباری می‌نویسد استقبالی له سردم 
ورود به تهران تهران از ستارخان و بافرخان گردند نا این زمان او هیچ 
پادشاهی نشده بوده در آن روز راء میان کرج و نهران بثل 
یکی از حیابائهای پرجمعیت شهر شده بود آنچه وسایل نتله 
از کالسکه: درشکه» اسب» قاطر در تهران بود سورد استفاده مستقبلین قرارگرفته یود 
ستارخان و باقرخان در حالی که در یکك کالسکه نبرگکانه جای گرفتة بودند و صدها 
درشکه و کالسکه و صدها سوار از عقب کالسکة آنها روان بود در هر قدم به‌حمعی از 
مستفبلین برسی‌خوردند و مجپور بودند دقیته‌ای توقف کنند و روبوسی و احوالپرسی ما 
مهرآباد که در آن زمال متعلق: به‌معیرالممالکک و دارای 3 وسیع و مجللی شبیه 
بیاغ لو کسامبورلد پا ریس بو برای پترانی مود ردان وسالا نی آناده کرده‌چندین 
دستگاه پوش بزرگ و چادر دولتی داوزاطراف باغ برپا کرده و صدها میز سملّو ازشیرینی 
و میوه ذر وسط آنها حای داده بودند و صد‌ها پیشخدست و آبدار به‌دادن چای و تسربت و 
شیریتی به‌مردم اشتغال داشتند و رها نر ر اعالی تهران از هر طبته انتلار ورود 
مسافرین را داشتند, 
قبل از ظهر سبافرین در میان طوفانل احمّاسات وارد باع مهرآباد شدند و چند 
۹ 7 برای صرف نهار و رفم خستگی توقف کردند و سیس دو مزا ازجا مدای 
بطرف تهران رهسیا رگشتند, 
شاه و هیات دولت در عما رت گلستان انتظا ر ورود آنان را داشتند پس ار آنکه با 
تجلیل و احترام از طرف دولت پذیرایی شدند باتفاق سبهدار و سرداراسعد و سایر وزرا 
به حضورشاه و نایب ال لطنه عرفیاب شدند, 
سپس با همان ک وکبه و جلال به‌طرف خانه صاحب اخنیا رکه در آن زبان 
مجلل ترین خاند‌های تهرال بود وبرای پذیرایی آنان آماذه کرده بودند روانه شدند. 
متجاوز از صد نفر از علما و عیوخ ملیون درطالار بزرگ آینه ازسوداران پذبرایی 
کردند و وزود آنها را تبریک گفتند سیس اترف‌الواعظین که بکی از وعاظ مشروطه 
خواه بود نیا برخاست و قصیده غرابی که منأسفانه پیش از چند بیت آن در خاطررم نمانده 
وبیاد ان روز در اینجا نقل می کنم» درمپان تحسین و تمجید حضار خوانده 
آی‌شهید ال وطن خبز بدوقت خواب‌نیسث دور ظلم و جفا و جور و اسنبداد یست 
ای حمال غرقه در خون‌شاد بادت جسم و جال ای منکاز خون تو ايران شده رشک حدان 
ای سرافیلا زصورث بین فیاست شد عیان جملکی خیزید سس شادی کثان 


۸ تاریخ ائقلاب مشروطیت ابران 


حضوت مفار چون سام ریمان آمنه‌است . شنکرجای کفز استبداذ اینان آمله‌است 
آنش نمرود استبداد ابراهیم سوخت این عجبترد ربها یش افسرد بهیم سوخت 
حلق مظلوسان یقین جلاد راد ژخیم‌سوخت بلکه ظلم آل‌ستمگر جال یک اقلیم‌سوخت 
ص از جند روز پارلد اتایک را که فعلا ستارت رس 1 پرای بسک دائمی 
سردارملی وسالارملی و مجاعدینی که همراه آنال بودند سعین کردند و سهمانها از خانه 
صاحب اختیار به آن کاخ مجلل و بزرگ منتقل شدند و از طرف دولت با عزث و احثرام 


روز بیست و دوم فروردین مردم تبریز بپاس فتوحاث و خدماث 
حرکت اردوی اعزامی تشون اعزامی در میدال مشتی مجلس جتن و سروری برپا 
آذ ربایجان به‌تهران کردند و برای سرداربهادر و یفرم خان و والی و اعضای 
انجمن جایگاه مخصوصی آراستند . شاگردان سدازس و کلیه 
طبقات بردم در آن مجلس "جبلین.و سرور شر کت کردند و پس از پذیرابی و ایراد 
خطابه‌ها قشول اعزامی با نظم و ترتیین.و صفوف متظم رژه رنتند و سرداریهادرو بفرم از 
مردم تبریز خداحافظی کرده به‌طرف | ردییل زغسیا رشدند, 
چون از فلوحات ی که صیب اردذوق ملی دراردتیل و خلخال شد بطور اختصار در 
صفحات پیش گزارش دادم به این فصل خانگیی‌دعم و دزایاپان آنچه گفته شد ستد کر 
می‌شوم موفتیث وکامیابی که نصیب دولت مروطه در این سفر جنگی شد له‌فقط مردم 
آذ ربا یجان برای بدتی از شر غارتگران خلاصی بافتند یلکه تأثیر آنْ فتوحات موقعیت 
دولث مشروطه را درسرتاسر ایرال بحکم نمود و خبالات سر کشا را نش برآب کرد 
عده‌ای از خوالین وگردنکشان متمر که به‌دست تشون دولتی اسیر تده بودند دراردیبل 
محبوس گشتند و درحدود هفتاد نفر از معا ریف آنها تحت‌الحفظ از راه آستارا روانة تهران 
خندند و در تهران تحنونی گفتند, 
نظر به‌وقایم و حوادئی که بعداً روی می‌دهد اچار از ذ کر این نکته هستم که 
موفعیت بختیا ریها که رباست آنها را سرداربهادر عهنه‌دار بود و بحاهدین که در تحث 
فرماندهی یفرم بودند سیب شد که یک روح اعتماد و همکاری میان این دو فوه بوجود 
پیاید و که ترازوی این دسته را درسیاست پایتخت سنگین تر کند, 
از نظر حق‌تناسی اگفته نمی‌گذارم که در این اردو کشی و جنگها حاجی علیرضا 
خان‌گروسی با چهارصد نفر سوارشر کت داشت و درفیروزی که نصیب دولت مشروطه 
شه حق بسرابی دارد. 


در همین ایام وقایم دیگری روی داد که گرچه نا چیز بنظر می‌رسد ولی چون تأثیر بسیار 


: کان‌اهستم ۱۳۱۹ 


در پیش آبدهای آینده دارد ناگزیر از ذ گر آنها هسحورد 

اول. شا هراده بهسن مپرزا که در قشون روس سمت صاحبنصبی داشت جمعی 

عنرار را کزد خود جمم. کرد و با دستباری یکی از مننفذین زنجان غفلتا بهآن شهر وارد 

شد و بطر‌قداری از محمدعلیشاء بثای قلل و غارت را گذارد, میر میرزا حانج خان وزیرا کرم 
حا کم شیر که از آزادیخواغان بود با اينکه قوءای در اختیار خود نداشت بستیاری 
و کمک سردم شهر با بهاجمین حنگید و پس از عفده روز زد و خورد آنها را از خالد 
زنحان بیرون راند. 

دوم : یکی ازسریا زان روس از اردوگاه گريخته و درخانه مرحوم ثقةالاسلام پناهنده 
شده بود مردم می‌گفتند ابن-برد روسی می‌خواسته مسلمان يشود بهرحال در نتیجه یکث 
هنک قشون روس خانه مرحوح تفَالابلاء وا محاصره نموده و بانم دخول و خروح افراد 
خانواده شد» می‌گوبند حتی راء آب وان, را هم به‌آنها بحند. عاقبت تخبرالسلطند 
قتسول روس و رئیس تشون را ملاقاك نموذ"و(ی#جرزبانی بود آنها را متقاعد کرد که 
دست ازمحاضرة ان ادا لاسالام برذا زا 

سوم؛ روز ۳ خرداد میان پاسبانان و یکلا تفر ارننی اتبقه روس نزاع می‌شود 
پاسبانال ارسنی مد کور را کنیل تلا اتکی شنده: یود جلیی و حتسي. نی کنده 
بمحض رسیدن خبر به‌قرساندهی تشون روس یک گروهان به‌طرف کلانتری له ارمنی 
مد ر در آن حسی یود زوانه می‌شوند و یس از محاصره بحل له افراد پلیس از 
ن زا خله سلاح می کنند و آنها وا پا عنواری و ذلت:دربیان گرفته 


یه ود وکا نی زرد با اینکه بر دم از فتاز روسیاً تیار عشمکسن بودند و علتا اضهار نشفر 


و عدءه زضایت می کردند و تلکرافاتی هم یه‌لما بندگان مجنسی سخابره نمودند مخبیت 
السلطنه و اعضای اتجمن مردم را به‌عنتر و شکییایی دعوت می کردند و می‌گنتند ثباید 
بهانه به‌دست روسها داد زیرا آنها مخصوصاً برتکب ابن اعمال می‌شوند که سر و صدا 
نیال مردم پرخیزد و کشمکش پیشی بباید نا متصود نهابی خود را که تسلط مطلق 
آذربا یجان است عملی نمایتد. سردم بدبخت هم چاوه‌ای جز سوختن و ماختن نداشنند 
طلم می کننپدند و تحمل بی کردند. 


فصل پانزدهم 


کشمکش و اختلاف میان مشروطه‌خواهان 


بطوری که صفحات تاریخ نشان می‌دهد در میان اقوام و بلل جهان حوادئی روی 
می‌دهد و وقایمی پیش نی‌آید متحدالشکل و شبیه یکدیگ رکه‌گویی هم آنها را در 
یک قالب ریخته‌اند یا آنکه از هم تقلید کرده‌اند. بهمین جهت این‌گونه وقایع 
شبیه بهم به‌صورت یک ال کلی درآنده و گفته می‌شود تاریخ حبز بکررات چیز 
دیگری لیست. در نمام اتقلاپات در راه وصول به آزادی هفتهای سباسی و اجتماعی 
با مجاهدت و فدا تاری جمعی افراه هعفکر و همعقیده بوجود می‌آید که بس از م‌فتبت 
و کاسیابی سیان عمان کسانی که با انتخادو‌انفاق دست به‌دست هم داده و آن ائثلاي 
و یا نهضت را بپایان رسانیده‌اند اختلاف پیداانی‌شود وگاهی آن اختلاف بحدی شدید 
و دامته‌دارمی‌شود که کار به زد و خورد فرخوتریزی مو ید و یک دسته؛ دسته دیگر 
را که دیروز برادرانه با هم برای موفتیت در لمکیت مقدس فدآگاری می کردند از میان 
برمی‌دارد اگر بخواهم علل و موجبات این اصل کلی و يا بهتر یگویم فلسفه آن را بیان 
کنم باید کتابی تالیف کنم و با لااقل صفحات چند بر این تاریخ بیفزايم ولی بواسطه 
نبودن فرصت بطور اختصار به ذ کر چند علت اساسی قناعث می کتم. 

اول چیزی که پس از انقلاب عرض وجود می کند اختلاف عثیده و سلیفه میان 
رهبرال انقلاب است جماعتی برابن عقیده می‌شوند که باعمان نیروی انتلاپ وعناصری 
که موجد انقلاب شدند و فتج و فبروری را بدست آورده‌اند باید بدون اندیشه و پروا 
پیشرفت و موانم را با شدت و سختی از میان برداشت و همه آرژوها را جامذ عمل 
پوشانید و کار را ناتمام نگذارد و به آخر رسانید. جماعت دیکر براین عقیده‌اند که 
انقلاب برای برداشتن سوانعی است که جلو راه ترقی و تکامل را گرفته و پس از برداشنی 
موانم بوسپله اتقلاب باید به‌هدایت عقل و مصلحت و در نظرگرفتن اوضاع روز و 
استعداد سردم با ملایمت پیشی رفت و از تددی و شدت عمل احتناب نمود, 

جماعثی براین عقیده‌اند که با همان اسباب و آلات و با بهتر بگویيم بدست همان 
اشیخاصی که موجب و سبب انقلاب بودند و با فدا کاری و جائبازی اساس بیدادتری را 


آتتاب شهب ۱۳۲۴۲۱ 


ویرال تردند بأید پنیان ثاخ سعادت ملک و سلت را نهاد و از شر لت دادن عتاصر ند 
انفلاپ در ساختمان نوین باید احتثاپ کرد. 

حماعتی براین عشده‌انه ئه شانی ده عاسل خرابی و ویرانی دستکاهی بودهاند 
فادر به آبادی دستگاه نوینی یستند و مردسانی که انقلاب را بوجود آورده‌اند و با سوقتیت 
خانمه داده‌اند پسی از خانمه انقلاب باید حای خود را به اشخاصی که قادر به‌ساختمان 
بای ثو هسنند بدهند و کنار بروند. 

طبعا این مسطق به‌مزام کسالی که با فدا ثاری انقلاب را بایان رسانیده‌اند و 
آرژوها درسر دارند سازگار نیست و هیچوقت حاضر تمی‌شوند له با رشایت خاطر و بدون 
متاومت میدانی را که فتح کرده‌اند به دست جماعت دیگر بسپا رند و بی لار خود بروند 
و عمین اختلاف عفیده وسلیثه سوجب نقرقه و جدایی رهبرال انفلاب می‌شود. 

علت مهم دیکر که موجب اختلاف و دشمکش مبان زعما و پبشوایان ائثازب 
می‌شود اینست که بسیاری از افرادی که درسایه یک انتلاب ملی موفعیت و مقامی 
یبدا کرده‌اندو در پرئو نور ارایی ارتقا یافته‌اند و حتی مرد تاریخی شده‌اند بواسطه 
ندشن قوذ تفکر و تحقیق خیال نید له لبافت و شایستگی و فدا ثاری آنها سیب 
لسب شهرت و محبوبیت آنها در جامعه ثنله و‌آنها را ب‌نتام سرداری و یا پیتوایی 
رسالیده و به‌این حثشت یی نبرده‌اند گمدتابی که بدیست آورده‌اند بواسطه اهمیت اصولی 
بوده که از آن پیروی می کردند و مرانی بودشکل .در راه آ]قنبا کاری نموده‌اند جنانچه 
همین اشخاض که در راه آزادی یکت ملث از قبّلا عنودیت تیاء گردند و با فدا کاری 
شا هد بقصود را در آغوش گرفنند و مرد تاریخی و سلی شدند و شهرت جهانی پیدا کردند 
غرگاه عمین فدا کاری و مجاهدت را در راه یک متصود و متضور بی‌آاهمیت می‌نمود ند 
کوچکترین موتعیت و معروفیت جهانی و اجتماعی پیدا نمی تردند اینست له اشخاصی 
که در تتیجة نادانی پس از انقلاب سوضوع رام و اضول را نادیده گرفته‌اند و خود را 
از علتی که سبپ بزرگی آنها نند دور نکاهداشته‌اند بسخالفت شدید کسانی که معنقد 
به اصول هستند و اشخاص را برای عقا یدشان محترم می‌شما رئد برخورده از مان سی‌روند 
و نام نیکی که با فدا ثاری بدست آورده‌اند از دست بی‌دهند و هرگاه طبته‌ای که تغییر 
اوضاع زا مولود شخصیت خود دانسته بر دسته دیگر غلبه کند اضول و آزادی که برای 
تحصیل آن, آن همه فدا کاری شده از میال می رود و اوضاع بصورت اول برمی‌گردد, 

یکی دیگر اژ علل تولید اختلاف میان سوجدین انقلاب ایتست له طبثاتی ثه 
در انقلاب شکست خورده و از میدان پدر رفلهاند برای تحدید موفعیت و حیأت میاسی 
خود تا لتیکك را عوض کرده لباس انقلابی در برنموده و در بان سران سلبون تخم 
اختلاف و نفاق کاشته و دو دستگی بوجود می‌آورند و آن دو دسته را به‌مخالشت با 
بکدیکر تنجیم و تحریص می ند و به‌میارزه واسی‌دارند و در نئیجه نه‌نقط موتعیت از 


۲ تاریخ اتقلاب مشروطیت ابران 


دست رفته خود را بازمی‌یابند یلکه انتقام خود را از کسانی که آنها را مغلوب کرده و 
یرانو درآورده و قدرت و نفوذشال را از مبال برده می‌گیرند شک نبست که این طبته 
ییشتر در انقلابیونی که حسی حاه‌طلبیشان بیشتر و اعتقادشان به‌اصول و عقاید کمتر 
است زودتر نفوذ پیدا می کندد و بدون آنکه بتوجه راه خطرنا کی که در پیش گرقته اند 
نشوند آلت اجرای بقاصد کهنه پرستان این حماعث بی‌گردند و آنچه را که با حونریزی 
وفدا کاری بست آورده‌اند به‌رایگان ازدست می‌دهند, 


با کمال تاسف مشروطیت نوبنیاد ابران از خطری که در بالا گفته شند نتوانست 
ب رکنار بماند و از اختلاف و نفاق که بزرگترین دشمن آزادی و موحب پرا کندگی 
حکوست ملی است دوری جوید و دیری نگذشت که دو دستکی و کتمکشی بان زعمای 
مشروطه و رهبران سلت و سرداران ملی آغا زگردید و کار به‌هرح و مرج و خوتریزی 
کشید و صدمات جبران ناپذیری برپیکر مشروطیت وارد آسد که هنوز هم جراحات آنْ 
الثيام ثيافته و آثارآن دیده میل‌نتود, 

چون از نظر تاریخ. اختلاق کیان مشروطه خواهان برو کرد تاثیرات عمبق 
در تقدیرات ملکك و ملت داشت در خور ایِنسّت که مورد مطالعة دقیق قرا رگیرد و در 
علل و موحبات آن بحث شود و نتایچ,سونی که ارآ عاید حکومت نوبنیاد ملی شد 
روشن گردد. 


تخم اختلاف میان مشروطه خواعان در دوره؛ اول مشروطیت و یا باصطلاح در مشروطه 
صغیر کاشته شد و در دورف سهاجرت ريشه دوانید و پس از فتح تهران سر از خالك بیرون 
آورد و بتول عروف آفتابی شد, 

در اواسط مشروطة اول بطوری که در مجلدات سابق این تاریخ نوشنه شد میان 
مشروطه‌خواهان تلدرو و انتلابی و مشروطه‌خواهان محافظه کار و اعتدالی برای استقرار 
و برقراری مشروطیت و مستحکه کردن میانی آزادی و خط مشی انقلاب ملی اختلاف 
بود انقلاییون عقیده داشتند که جز یا آهن و آنش و جنگ و مقاوست بحال است آزادی 
را حفظ کرد و حکومت مشروطه را پایدار و مسنقر نمود و شاه ستمگر را بزاتودرآورد, 
بحافظه کارها بعتقد بودند که همانطوری که بدون جنک و خونریزی با مظلویت و 
مقاوسث متفی و تحصن مشروطه بدست آمد با همان وسایل مسالمت‌آمیز بدون جنگك و 
خوئربزی می‌توان مشروطت را حقظ و ازگزند بدخوامان محفوظ داشت و با سلایمت 
و اندرز و نصیحت يا شاه کنارآمد این اختلاف را که به‌عتیده نگارنده یک اختلاف عقیده 
وسلیقه و از روحیات و سلسله اعصاب اشخاص سرچشمه گرفته بود نه فقط در خور ملاست 
نیست پلکه باید اینگونه اختلافات نظری و عشبده‌ای را به‌قول قرانسویها اختارف پاله 


ثشم ۱۳۲۳ 


ام نهد ولی با کمال تاسف همین اختلاف پاله و عقیده بزرگترین بدبختی را برای کشور 
و مردم بوجود آورد و سبتب ازمیان: رنتن مشروطه و آن همه خونریزی شد زبرا در نتیجا 
ایرد ختلاف مشروطه خواهان نه رویذ مسالمتآمیز پیش گرفتند و نه راه جنگ و مقاوست 
را تعقیب کردند قسمتی از قوای ملی را متفرق کردند و عده‌ای را تگاهداشته و به‌جتگی 
دست زدن که شکست آن سلم و غیر فابل تردید بود در صورتی که آگر یکی از دو 
جقیده را نعقیب می کردئد بعبارت دیگر پا همگی راه صلح.و مسالمت را پیش می‌گرفتند 
و یا بحفقا متناوست می رده و مردم را ب‌حتگک تحریص و تشویق می کردند شاید به 
تیپنجه مي زسید ند. 

پس از.انهدام مشروطت جماعتی که به‌خارج ابران مهاجرت کرده بودئد چنا نچه 
شبوُ همه مردمان شکبت خورده است ناه ثیکست را به گردن دنه دیگر می‌اند|خنند 
و آنهاارا شبب از میان رفتن مشروطه می‌خواندند محافظه کاران و یا محتاطین پیگفتند 
که کشتن اتایک و بمبی که از طرف تندروها به کالسکه محمدعلیشاه انداخته شد و 
فحاشیهایی که علناً در سخانم بی کردند سب دشمنی محمدغلیشاه با مشروطه شد و آنرا 
به‌توپ یستن مجلس واداز کرد.۱۰ 

نندروها در مقابل عتیده داشتند 3 پی‌حالی و محافظه کاری محتاطین و اقدام 
خائنانه‌ای که در متفرق کردن سریازان ملی و نذافعین آزادی نمودند و جبن و ترس و 
بزدلی که از خود نشان دادند و سازشیکه‌بابضی از بزگریدکان آنها با دربار استبداد 
کردند محمدعلیشاه را تشجیح و موفق به‌خراب آلردن مجلس و الهدام مشروطیت نمود. 

این اختلافات در آن زبان از دابرة انتقاد و خرده‌گیری تجاوز نمی کرد و اثری بر 
آن مترتب نشد و عموم مشروطه خواهان متفقاً در یک جبهه با استبداد مبا رزه م ی کردند 
ودراصل زنده کردن مشروطیت و احرای قانول اساسی با هم متقق بودند. 


یس از فتح تهران, و تشکیل حکونت حدید دبری نگذشت 
که گیاه زهرآلود اختلاف و تفاق از حاك سر بدر آورد و 
کشمکشی: علی و آقنایی شد و روز بروز شدت کرد 5 به درور 
و خونریزی سران اجرار و جنک پار ک منتهي شد و در همان 
ایام حزبی بنام انقلابی و حزب دیگر بنام اعتدالی که از اختلاف میان مشروطه خواهان 

ین از اینکه وارد در وقایع و حوادث زا پیده شلد از اختلاف مبان مشروطه- 
خراهانل بشوم اجازه می‌خواهم یکی از مهمترین حقایی را که دیگران یا از درك آن 
عاجز بوده و یا نخواسته‌اند آشکا رکنند بنویسم و از روی یکی از رموز دقیق و با ریک 
اختلافات پرده بردارم و عقیده‌ای که هر دو دسته زعمای مشروطبت و سرداران ملت در 


پس از فتح تهران 


۴ ثاریم انقلاب مشروطیت ابران 


مغر خود هرتخد وی از الها ر آن خودداری مین کزدند و با حرأت الها ر آن ۳ ندآشتند 
و یا مصلحت خود / دو اظهار آن نمی دانستند وی رفتار و اعمال و حر کات و وجنات 
و کنایات و اشارات آنها دلیلی واضح و روشن برآن عفيده قلبی و تمنای باطتی آنها بود 
روش نمایم, 


زعما و سرجنبانان مشروطه اول یا بهتر بگويم کسانی که نهصت مشروطیت را 
بوجود آوردند در باطن به‌این عتیده بودند له آنها موجد و مولد و پدر مشروطیت‌اند 
و مشروطیت ملک طلق آنها است و دیگری را بهآن حقی نیست و حماعتی که برای اعادة 
مشروطه اقدام گردند و دوباره مشروطه را احیا "گردند در حفیتت حتی را که محمدعلیتاه 
عصب کرده ود از او گرفتند. حقاً و انصافا باید آن حق را به‌صاحبان اصلی آن برگردانند 
و درمتابل پاداشی عم بگبرند و یی کار خود بروند و آنها مشروطیت را اداره کندد و با 
بهتر گفغةاخود زدامدار حکونت مخروطه کرداند. 
حماعنی که پس از انهذام متروطه در سقابل اسنبداد قیام تردند و پس از یک 
سال و اندی فدا کاری و جانبازی شاداد لر را از روی تخت سلطنت پایین دسیدند و 
رژیم مشروطیت را مجددا در ابران پرترای کرونبه بخلاف دسند اول عتیدة قلبی و فکر 
باطنیتان ده از انلهار آن خوددارمی لردند ولی ,عملنان آن حثیفت را روشن 
می‌باخت این بود که بشروطه اول از بیان آفت! وه سرخوم لو با با بجاهدت و آعن و 
۳ مشروطه حد بد وا در ابران بوجود آو رد نی وحامی و حافط آن هثم و تخاهدا ری 
او را برعهده گرفننه یم و حقا ناید زنامدار حکومت بشروطه ده حید آن را بدست 


آوردها یم باشیم, 


بعللی له نوش همین له شر هبات مدیره مرس زساسداری سبهدار و سردا اسعد 
بلند تشد جمعی از معا ویف سشروطه خواعان بر این عتیده بودند له مصلحت در ایست له 
سرداران مبی ارقبول سبئولیت خودداری لنتد و خود را آلوده به‌اسور اجرامی ننمایند 
و در خارج بمانند و به تارهای دولت نقارث دائشه باشنه و وررا را" رهبری و هدایت 
کنند شک .یست له این مصلحت‌اندبسی از روی خبر و صلاح بود ولی ثسانی له 
دور ببهدار و سرداراسعد را گرفته بودند و می‌خواستنه در برتو آنها بجاه و ستام برسند 
به آنها فهماندند له مثصود این حماعت ابلسث له محصول تخمی له شما کشته‌اید 


برداشت لنند و از میوة درخی ته شما ببار آوردهاید بهره‌مند شونه و تما را ده موحد و 


موسر ۳ دستگاه تدداید ددا ر بکدارند حود زساسدار سملکت گر ش ند 
پسی از آنکه دول جدید نٌ تبل ند جتانجه سابق بر ان شم اشاره گرد بو اسعطله 


انتصاب حمعی ار دنه پرستالن و مرتحعیو بهووا رت و یات و بایر مقامات دولتی آفنش 


کتب‌شنم ۱۳۳۵ 


خشم مشروطه‌خواهان تندرو تیزتر شد و عدء رضایت آنها علبی گشت. و بدون پروا 
لفتند و لوشتتد که آبا مقصود از تغیر رژیم و این همه خونریزی و مجاهدت این بود 
ثه مجددا مان ترنیت یافتگان منکب ناصرالدیی‌شاه سر کار پایند و زمامداز دولت 
بشوند و بر مردم پدبیخت با عمال سبک و رویة قدیم خکومت یکنند و کسائی که موجد 
۰ این انقلاب عظیم شندداند گوتنة خانه بنشیتدو از کار بر کار باشند. 
اثر در آن ایاه لسی به‌خانة سبهدار و سرداراسعد می‌رفت می‌دید که| کثر 
مبتذین معروف و لرسی تشینان باغتاه در آنجا حمعند و چون یار مهربان سردارا ملی 
را درمیأن گرفنه‌اند و از مشروطه‌خواعان واقعی و زحمت" دشیده نام و نشانی نیست. 
مستبدین مناقق و این الوقت ئه جز متافم خود منظوری نداشنند آنی از تماس با 
سرداران و فربفتی آنان فلت تداشننند و در آند کت زان سوفق شدند له با همان نیو 
شیصانی و رویة تملق و جاپلوسی بت آنها را بمخود جلب ثنند و تخم نفاق وسوء‌طن 
و بدیینی ببان آنها و سایر روسای مبجا هدین و مشروطه خواعات که از اوضاع تاراضی 
بودند بیشتانتد و آنها را از هچ یی و جدا -ازند و انحاد و انفاق سروطه خواعان را 
مبعل به‌جدایی و ذشمتی کنند و از ,اب کل آلود ساعی بگیرند و دوباره دارای قدرت 
ومتام گردندر 
اشخاصی از قببل معزالسبطاک» مردار مختیا و میرزاعلیخان دیوسالا ز و تیخ- 
الاسللام تزوینی و ضرغام السلطته بختباری و شیر بله در این انقلاب خولین بیلی از هر 
لس فدا ثاری و حانبازی نموده بودند و انتظلا داشتند له یس از فتح تهران از آنها 
حن‌تلباسی شود و برای خضویت در دولت حدید دعوت شوند و با ات مقام بهمی به 
آنها واگدار شود چون دیدند له له‌فثط به کاری دغوت نتدند بلکه بحای آنها دشمتان 
ستروطه و لسالی له تا دیروز با تشون ملی می‌جنکیدند یکی بعداز دیکری بدىتامات 
خالیه متعصوب می‌گردند , بغایت خشمگین و ناراضی بودند . 
و چون نمی‌توانستند بظا هر درد خود را افلهار دارند و عزت تفستتان مائم از این 
بود دست نیأزمندی به‌طرف سانی که انا دبروز با هم همکار و عمردیف بودند دراز 
تنند به‌بهانه اینکه دوتت حدید با همان سیک پوسبده قدیم و همان افراد کهنه کار 
مسنبد و درپاریال خالن می‌خواهد حکوست لند علم عدم رضایت را بلند کردند و با 
حمعی از تاراضی‌ها همست شدند و مجامعی برشد رویه ارتجاعی دولت حدیه تشکیل 
دادند و یک صن مخالف بوحود آوردند, 
از نظر انصاف و حتبقت گوبی پاید تصدیق لرد که اپن مردال ذیحق پودند و 
متتروطیت و ملت مخصوصا سیهدار و سردا راسعد له مظهر مشروطبت و قهرت ملت بودند 
لسبت بهاین اسخاص فدا کار حق ناشناسی کردد و زحمات و جانبازی آنها را در نظر 
تکرفتدد و در نتیجه تکاف عمیتی در صل متروطه خوا عان بوحوذ آوردند. 


۶ "ار انللاب سشروطیت ابران 


از طرف دیگر دسته تنهروها و انتلابی که روز بروز قوی‌تر منی‌شدند و بر عدشال 
افزوده می‌شد و نتی‌زاده و حسینقلیخان تواب" و سیدبحمدرشا مساوات و مر زایحمد 
علیخان تربیت و حید رخان‌عمواغلی و چند نفر دیگر آنها را رهبری می "کردند فکرشان 
در یک محیط بالانر که شاید زیاد با استعداد و تربیت آن روزی مرذم مامت نبود و 
وسایل کار هم بقدر کافی در دست نداشتند سیر می کرد و روح انقلابیشان خواهان یک 
دستگاه توین و یکك دولت جوان مترقی بوذ, 

این جماعت سبتبدین کهنه کار را واجب‌القتل می‌دانستدد و سبهدار را ثربیت 
بافته مکتب ناصرالدین‌شاهی می‌پنداشتند و به‌سرااراسعد و متارخان و باقرخان و 
سردارسحیی و | کثر سران مجاهدین عقیده نداشتند و آنها را عامل خرابی می‌دانسنند 
نه‌قادر به آبادی؛ این جماعث عقبده داشتند که باید رحال کهنه را اعم از مستبد و یا 
مشروطه کنارگذارد و دستگاه نوینی رو کار آورد و نام سملکت را یدست جوانان 
متجدد و مترقی و روشنفکر سبرد و سعادت و تمدن را بر جابعه تحمیل کرد و با جسارت 
به جلو رفت و د کان ملولدالطوایقی و خان‌خانی را بست و با افراد نو روزگار نویی بوجود 
آورد. 

این جماعت که در آن زمان بنام آنتلایپون خوانده می‌تدند برای استحکام مبانی 
برام و عقابدی که در دل می‌پروراتفند پا شور بن‌نظیری بطورقی که خواهم نگاشت 
بنای پی‌ریزی حزپ دمکرات را گذاردند و بنتکیلات حزیی,در تمام شهرستانها همت 
گناشحد. 


در همان گیرودار یک عامل مهم دیگری له در تقدیرات مملکت تأثیر بسزایی داشت 
وارد صحته سیاست پا یتخت شه و موحب ایجاد وضعیت شکفتی گردید, 

این عاسل سهم و نیرومند ستارخان و باترخان بودند که پدون آنکه از وضعبیت 
حقیتی تهران اطلاع کامل داشته پاشند و په‌اندیشه و انکار دستجات پی برده باشند 
وارد میدان کشمکتی شدند و بدون آنکه بخواهند و یا مطالعه کرده باشند و بدی و 
خوبی آنرا منجش کرده باشند در راس حوادث و وقایعی که بدبختائه به‌ضرر خود آئها 
و مشروطیت بود ترا رگرقنند و به تقویت صف مخالفین انقلابیون پزداخنند. ستارخان که 
در آن زمان مورد پرستتی بلت ایران بود و مقام پهلوان آزادی را در جهان بدست آورد» 
بود بطوری که : نوشتم با تجلیل و تک گربیم هرجه تمامتر وارد تهران شد و پا نقاق باقرخان 
و مجاهدینی که همراهش بودند در بزرگترین تصرهای تهران پا رلد اتابک سکنی ؟ گزید 
و چون پادشاهی از طرف دولت و قاطبه مردم از او پذیرایی می‌شد و هر روز صدها نقر 
از کلیه طبقات سردم تهران به‌ملاقاتشش می‌رفتند و از خدمات و زحماتی که در راه آزادی 
کشیده بود تشکر می کردند و يا بهتر بگویم مدح و ثنا می‌گفتند. دیری نکنشت که 


کناب شنم ۱۳۲۷ 


بردبان فتنه‌جو و بنافق در آن دستگاه راه یافتند و وسوسة شیطانی آنها در قلب ساده 
آن پالك مردان نفوذ یافت و آنان را که حقاً باید پیطرف بمانند و در کشمکشهای دستجات 
ٍِ یر ۰۰ عاح , ‌ ۱ ۶ از مٌ 1 .- ۳ 
دلج تشووسرو نا رای خی را اف امد به تاو پهیعسی ی‌سکا لا زد جسون #ا۳ر 
پرانگیختند. سستبدین و رجال کهنه کار که از افکار انقلابی تندروان و از نفوذ روز 
افزون آتیا موش و نگران«بزد ند و بثین داشنند که آگر این دسته کامیاپ گردد و بر 
اوضاع مسلط شود دیگر نجات و زبشخاری تخواهند داشت سردار و سالار ملی را بة 
مخالفت و دشمتی آنها تشویق و تحریض نودند و آنها را دشن دین و آیین و پیر و 
سران نندروان سابقه خوبی نداشتند بدودی تخت تأثر للقلاتيٍ سوء بدخواهان و متملتین 
فرا رگرفتند و بتای بدگویی و انتثاد را از آن جماعث"گذا ردند. 

جند نفر از سران مشروطه‌خواهان اژ قبیل سردارمسحی و ضرغامالسلطنه و عمید. 
اسلطان و جمعی از مجا هدین که از دولت پاراضی و متتظر فرصت برای مخالفت بودند 
خود را بهستارخان نزدیک کردند و با او عقد اتحاد و اتفاق بستند و در اندلد زمانی 
ا کار بیجن رکه وضم سختی داشتند و پریشان و سرگردان بودند گرد خود جمع 
ردند و در معنی در مثابل دولث و مجلس و تندروها در عمایت سنارخان دسته نیرو- 
مندی بوجود آوردند. 


فصل شانزد هم 


تشکیل احزاب سیاسی 


پس از برقراری مجدد حکوست ملی رهبران مشروطیت به بیروی از کتنورهای دسکراسی 
و سنن پارلمانی به‌ایجاد احزاب سیاسی مت گماشتند و در اندلزمانی دو حزب یکی 
بنام دبکرات و دیگری بنام اعتدال تشکیل و رو به‌توسعه نهاد, ناکنته نماند که زمینه 
برای تشکیل این دو حزب در آن ژمان کابلا مهیا و آباده بود زیرا چتانچه خوانندگال 
سایفه دارند از دیرزمانی راجم به روش سیاسی مملکت بیان رهبران مشروطه اختلاف‌نظر 
بود و هواداران هریک ار دو نظو‌گرد عم جمم می‌شدند و مجمعی داشتند و غمین 
مجامع هسته اولیه احزاب مد کور گردیدد: ۲ 

"لسائی که یه نام التلابی معرفب,شده بودانم پست به تشکیل حرّب دمکرات زدند 
و برام و نظامنامة حامعی له متاسب با ژوچباید یک دلت مترقی ب نوشته و بطبع 
رسانیدند و حوزه‌عایی در سر کر ولایات تشکیل‌شدادند و مبلغیی بر ی تتاساندن با 
و مفعود حزپ به‌شهرستانها فرستادند و در الدلد زبانی دامته حزب تن 99 
یعت بافثد و جمح زباذی اژ محصلین مدارس و افراد جوان و تندرو و یا بقول. سججو. 
اه فل مرج و زد در خوب عدند و بهنشر عقاید حزیی هست گماشتند, 

بطوری که سایق براین عذ یز قاقم مرام خاب دمگراث از براد خزب سوسیال 
دمکرات اقتباص شده بود ولی جون در آن زمان هنوز مسلک سوبیالیستی توسعه پیدا 
تکرده و خالمگیر نتده بود ومرده از آل اسم بیم داشنند و کلمه سومیالیست را دزردیفب 
تلمه انتلابی و اشترا ثی می‌بتداشتند پناچار زهمای حرّب از اختیار لفظ سوسیال 
دمکرات احتتاب ت‌دند و به دلمه دسکرات قناعث نمودند. 

سرام این حزب ده در آن زمال ناحدی انقلابی بود در روی جند احل سیم استوار 

کته بود کد یکی مباززه يا فلوداتیست با منولالطوایفی و دیکری انفکالد قوه ۳ 
از قوه زوحانی بود. 

پا تعقیب این دو اصل حزب حوان دمکرات از روز اول جنک با رقسای ابلات 
و عشایر و حکوست خان‌خائی و روحانیون را آغاز ترد و با دوطبقه از محنهدترین طینات 


کاب عنم ۱۳۲۹ 


تملکت: فینت پگرتبان دی 

حرب اعتدال که ,عبران آن تاخدی محافظه کارو ملایب بودند و بقول خودشان 
یا وغایت اسلعداد محیط و طبم عامه آن حزّپ را نکیل داده بودند پیشتر مورد پسند 
بازازبها و تروتمندان و تیجار بود و روحانیون» اعبان؛ اثراف؛ شاهرا دثال و خوانین 
فلودال که از حزب دمکرات پا بقول خودشان انقلابی بیم و واهمه داشتند با عضویت 
حزرپ اعتدال را پذ برفتند و با وایسته به حزپ شدند و در نثویت آن گمال حد و حهد را 
بکار بردند و ا ثثر و کلای مجلسی عم که از ملا لین و سرسایه‌داران بودند و یا از 
طرف متنفدین و کساتی که دارای قدرت و نقوذ بودند انتخاپ تده بودند به‌حزب اعتدال 
منحق شدند و در ثتیجه حزب اعتدال | تثریت محسی شورای ملی را بدست ورد و در 
اول کار زنامدار متلکت شد, ناگنده: نماند که سیهدار رثن دولت هم که یکی از 
خوانین و سردسته قلودالها و شاید بزرگمرین ملالد آن زبان بود حزب اعتدال را تقویت 
نی لرد و چندناهی یاتکای آن توانست زماسداری کند. 

حزب دسگرات پیتی اپاشت ثفر نماینده در مجلسن نداشت و از حیث عدد در 
ستابل حربف ناچیز بود ولی عمانطوژی که در نمام سرائب و شون زندگانی مخصوصا 
زندگانی سپاست لیفیت بر کمیت برتری دار اجب دمکرات که از ببروی حدیت و سعی 
و کوشتن وا خی فدا کاری و بتاوستنوانان برخوردان یود بطوری آثه در صنحات آینده 
خواهیه دید در اندلك زمائی موفق شد اراده ود مرا بر مجلین» تحمیل دند و حتی پس 
از چندی دولتی را که به! کثریث متکی بود ساقظ کند و یک دولت متمایل به حزب 
دمکرات روی ثار بباورد و در همان زمال خزب دیکری بنام جزب انحاد ترقی تشک 
یافت ولی چول نماینده در مجلس نداشت و استثبال زیادی هم از آن ند یه ۲ 


پیت تبرد و بس از چندی منحل شد. 


از بدو تشکیل حزب دمکرات و اعتدال اختلافانی که در پس پرده بیان زعمای سشروطه 
خواهان بود در تحت لوای اختلاف حزبی جلوه‌گر شد و کشمکشهایی میان آنها آغاز 
کت که بهمصائب و حوادث ناگواری منتهی گردید, 

این دو حزب نا طلوع جنگ بین المللی اول زنام بملکت را در دست داشتند و 
بتناوباً حکومت می کردند و دولتهایی از خود سر کار می‌آوردند و تاعی هم بناچاری 
دولت بوتلف از دو حزب تشکیل بی‌دادند. 

در خاتمه کتمان نمی کنم و ون حقیقت را ناگفته تمی‌گذاره که ابن دو حزب نا 
آنکه در کمال سرسختی و گاهی برحمی با هم نی‌جنگیدند و از ریخدن خول یکدیکر 
مضایقه نداشتند بمعضی آنکه خطری برای سملکت و یا آزادی و مشروطت پیش می‌آمد 
چنالچه در صفحات بعد خواهم نکاشت با از خودگذشتگی و وطن‌پرستی اختلافات را 


۱۳۵۳۰ تاریخ اافلاب متروطت !یرال 


دنا رگذارده دست برادری بهم داده ستفقا و بشحدا در حفظ اصول سشروطیت و استثارل 
مملکت میا رزه می تردند. 


نتی زاده به کمک و همکاری عده‌ای از سشروطه خواعال تندرو 
3۳ معروب به‌انتلایی که ار دیر زمانی با عم همفکر و متحد 
ی ۳ پودند و سیاست واحدی داشتند از آتجبله حبیللیخان تواپ» 
سید محمد رضا مساوات؛ حکیمالمنک: شیخ محمد خیابانی؛ 
حید رخان عمواغلی» رسول‌زاده؛ ابوالضیاء؛ سبد جلیل اردبیلی؛ سید حسین اردبیلی» 
میرزا محمد نجات؛ میرزا احمد قزوینی؛ بیرا محمد علیخال تربیت؛ نوبری» تیخ اسماعیل 
و عدة دیگر حرپ دسکرات را تشکیل داد و چون اطلاعات و مطالعائی ال و قواغد 
و نظامات احزاب سیاسی کشورهای سنرفی داشت وگفته می‌شد که بیش از این زمان 
در حزب سوسیال دمکرات عضویت داشته موفق عد تشکیلات حزب را در روی یک 
پایه متین و محکم استوار تنایلا» در مجلس شورای‌ملی هم نا ژمانی که ایرال را تر کك 
نگفته بود رعبری و لیدری فرا لسیول وبکراث را عهده‌دار بود. 
حزب اعتدای و یا اجتماعیون و اعتدالیون یسعی و کوشش و رعبری میرزابحمد 
صادق طباضایی؛ مپرزا من برادر خدرالعلما؛ تیور زا سپد احمد بهبهانی فرزند دوم 
بهبهانی» حاحی سیرزا علیمحد دوئت آبادی) شعاضدا لسلطت4] اد هخدا: بیرزا قاسم خان 
صوراسرافیل» اسعدالسنطان؛ میرزا محند علبخان"تصرذالسنطان؛ تاصرالاسلام گیلانی» 
سیرزا مرتضی قلیخان ثائینی و جمعی دیگر از معاریف مشروطه‌خواهان از قبیل ذ کاء 
الملکت» معنمد خافان؛ ی نقی ینکدارو حاحی محمدحسین رزاز تشکیل یافت . 
در مجلسی شورای ملی میرزا مرتضی قلبخان نائیتی به‌سمت لیدری حزب معرفی 
شد درصورتی که معنا میز | محمد صادق طباطبایی برحسته ترین عضو و رهبر حزب بود, 
هر یک از دو حزب برای نشر عقاید و خط مشی سیاسی خود روزناسه‌ای که ارگان 
زسمی حرّب معرفی شده بوذ ینام ایران‌نو ارگان حزپ دمکرات و روزنامة انقلاب؛ ارگان 
حزپ احتماعیون اعتذالیون تابس ی و منتشر نمودند. پس از مسافرت: تقی‌زاده از ایران 
حزّب دمکرات از خط منی‌ای که داشت منحرف شد و بقول معروف با کهنه پرستها 
پیوند کردء 
با گفته نما ند که عده‌ای از رحال معروف آن زبان شم بدون آتکه عضویت زسمی 
حرزّب را بدپرفته باشتد طرفدار و وابسته به‌ یکی از این دو حزب شدند و درسیاست عموسی 
باهم شریکك و سهیم و همکاری می کردند و تتیجه زحمات و بشمکشی این دو حزب 
عاید همین رجال کهنه کار شد چنانچه | ثثر آنها باتکای همین احزاب دارای مثابات 
بهم دولی تدند ولی کسانی که زحمتکشی حرّب نودند و همه بلایا و سصانب تصیب 


کناب تشم ۱۳۳۱ 


آنان بود یکلی از عر نوع استقادء و متاسی محروء بودند مخصوصاً زعمای حزب دمکراث 
با اینکه ادعا می کردند متجدد و مثرقی هستند و اطهار عقده نی کردند که باند کهته 
کارها و رجال قدیم از کار بر کنار بشوند و به‌حای آنها جوانان روشتفکر انتخاب‌گردند, 
در زمانی ته قدرت را در دست داشتند و قادر به‌همه کاری بودند نکداردند یک نفر از 
طبق پایین فدم به‌عرصة بالا بگذارد و برخلاف اظهاراتشان عثب رجال پوسیده و 
خانواده‌های قدیم و منک‌ها وسلطنه‌ها رفتند : حزب اعتدال بطریق اولی از رجال کهنه. 
پرست و بقول معروف استخوان‌دار حما پت بی کرد و آنها را محدر امور مهم دولتی 
نی نمود, 

با ید بدون پرده‌پوشی گفت که اگرچه بظا هر جمعی از زحال کهته کار بسته و وابسته 
و بیرو سیاست اجزاب بودند ولی در حققت احرانب کار چاق کن آنها محسوب می‌شدند 
و شبانه روژتلاش می کردند که آنها را روی کار آورده وب ر کار نگاهدارند. 
یا + یکدنیا تأسف ان عکذشت که نیروی ملی که در بایة 
اتحاد و اثفاقی رژیم مشروطیت. را در سملکت برقرا رکرد؛ 


وضعیت روز 
دمتجخوشی اختاولی و تقای. شد و بهچند دسته تقیم گشفت 
که شبان#روز برای تفیش و از مُیان بردن یکدیگر نلاش 
می کردند. 2 


چول -رداراسعد و بختیاریها در این زبالهاز هم وجال. مشروطه‌خواه نیرومندتر 
د » دسکراتها و اعندالیون تلا می کردند که" او را بدطرف خود حلب کنند گرچه 
_ راچد تا توت هویکه ازاغزاب زا نذا شت ولی جون طبعی سعتدل و روحی 
سلامت‌جو داشت از مردمان تند و انقلایی بیزار بود و بح په اختدالیون نزدیکتر بود و 
در تاسیس حزب اعتدال هم کمکك بسیا کرد و بچند نفر از خوانین بختبا ری هم به 
عضویت حزب اعتدال در آمدند, ّ 
ولی بواسطة کدورتی که از دیر زتانی مبان سردا و آسعد و سیهدار پیدا شده بود 
و اعتدالیون علناً از سبهدا رحمایت می کردند و دنکزاتها ‏ پا تام فوا به‌مخالفت سبهدار 
برخاسته بود ند سرداراسعد پا دسکراتها نزدیک شند و یطوری که خواهيم دید در نتیجهً 
همین زدیکی بود که کابینة سپهدار سقوط کرد و ات رئیسی الوزرا شد و 
واقعهٌ حنگ یا رگ پیش آسد. 
روژبروز بر اقتدار یفرم که ریاست تضمیه را داشت ها هم وود من ی در ۳ 
و فدا کار تحت امرش بود و لیانت و شخصت خودش ۷ درگزط شته نشان داده بود 


افزوده مي‌شد و بیش از پیش عاسل سوثر دولت حدید سوب تق‌گشتی و دربهاه اسور 


۲ تاریغ #تلاب بشروطت ابران 


دداحله بیدا می لرد. 
سردارسجبی له از اوضاخ بخابث ناراضی بود جون قادر به‌انیکه به‌تنیای. تاری 
از پسی برد نبود به‌ستارخان و باقرخان نردیک شد و با پاننده نقر مجاهدی ده لحت 
۳ بودند در جرک ستا ردرآمد, 
تا رخان در روزهای اول ورودش رویه سالمت‌آمیر و سائجی با بهتر نگوليم 
ندخدامنشی پیش بن ترفت:ن گوشنین بسیار کرد که تفای و اختااف دستحات زا بدا تخد 
سیدل کند وی دیری نکشید که خنود در نحت تألیر هنان عواسلی که تیتی لتاق و 
اختلاف شدهء بود واتع شید و یکدست4 نبرومند دبگر بر دسته‌ها افزوده شد, 
بخارخات به دسکراتها بدبین بود و آنهاً را نردمال سخرب و حاه‌طلب بی‌دانست 
و عتیده داثت که باید این حماعت را از صحنه بیاست بیرول کنند . رد ارعجیی جب که 
طیعا اعتدالی بود و با رسای آنها: سر و سری دائت ستارخان وا به مخالقت با دمکرانیا 
نشویق می لرد و آتش اختلاف را تیزتر می‌نمود. 
میرزا غلیمحمد خان تزبیبت, له میان سرال مجاهدین در یا لدامنی و توا و شجاعت 
یی نظلیر و طاهرا رباست مجاهدین ژاعهدمدار بوذ ازطرفداران سرسحخت حزب‌دمکرات بود 
و بهمین جهت بیشن ازسابرین سورد که مکی مخالفین حرب ذمکرات قرار قرفنه بود. 
حید ر خان عمواغنی له ریاستته»لوة مجو رل اعانب. دمکرات را داشت و از نعمت 
هو سرشار و فعالیت بی‌نظیر برخوردار بودجمعن از مجاهدین تندرو و بعقیده دشمنال 
دمکرانها آنارشیست را گرد خود جمم کرده و باسبرسختی در توسعه حزب و مبارزد یا 
مخالفین کوتش می‌نمود, 


سرال حزب دمکرات له خود را در منابل مخالفن یرومند جول سرحوه بهبهالی و 
ستا رخان و حزب اعتدال و جماعتی از مجا هد دی مس شدله نماد هی و کولم خه د را 
پرای مقوط ارو اند یا ح ذار اسف یت نمادتم گان, دمکرانها در 
محلسی و روزنامه از کال حاب ختا نخد شوه احزایی له در اقلیت است به‌حسله و انلتاد 
از نخالفین و دستگاه دولت پرداخته بودلد و برای خلب توحه عانّه و پست آوزدان 
ط دار رازعواه فریبی و دس گوژی و تهمت. فرع تذار نمی کردند حنانحه آعتدا لبون شهرت 


| ثثر حخوالان و شاگردان ب+دارتر متمابل به‌حزب دمکرات بودند ولی, پازاربها 
یه با رت دیگر اعاأف ع لسته کد.ا: پروال بای بودند و ۱ کثر روساشان عر حرزب 
اخدان عضویت یاقته بودد از اعتدالبها پستیبانی می کردند زیرا بهآلها ثلتین کرده 
پودد که علابد و سراه حرپ دمکرات با اصول و میایی دین تطبق نمی کند و پیروان 


کناب تشه ۱۳۳۳ 


آن ستلکت علراقه رجادی به‌مد هب ند ا رید و برای تیاه دادن عوام پر چه حراتب دیکات 
به‌یکی از مواد مراء آن حزب که التکال قوه حباسی را از قوة روحانی اشعار داشته بود 
تجگ جهن بو د ید و دمکراتها را دتم روحائیت معرفی می گردند, 


۹ پی !ا ز اعادة م مشروطیتِ رگ ده وی 1 از شبیره 
شهادت بهبهانی بوذ له از طرف مرتکبین بعمل آمد. 
مرحوم بهبهانی که موسس مشروطیت و پایه لذار 
حکوست ملی بود و در شجاعت و شهامت و اسنتاست و فوة تفکر و تعثل تن 
لبروی اراعه < و ایرال ی لغیر بود و بعلت دارا بودل عمین ایا و مکاره اخلاغی 
ی یو 2 بر دون میم ق هراس بطوری که میات 1 متبروضیت تماشگها خی 


در معابل استبداد قد مردانگی علم لرد و از پای اد و تا روز آخر با همان شحاعت 


۱ 


عدا 


عزه راسخ از مسروطبت شفاٍع شرد . بیم و ترس در قاسوس زند ثالی سرحوه بهبهانی 
وتجود داش و مرول و دودی و ضغب و ناتوانی در روح پا اباده و فویش هیجوت 
راة لیافش, 

حتبی در زمان توب بسن مجدع ۳ پا برعنه و ریت خولن‌آلود و پدن 
مجروم به‌یاغشاه بردندشی و جاش در خطر عجش زبووی ار ود بشان تداد ه حون سای 
که با کمال قدزث در مسته عالی روحاتیت مم طلست با دعال ضبر و خوعله و وفا: 


۳ 


۰ 


بخبایس حسیسی و رحر را تحسل لرد. حتی وقتی ۳۹1 به حضو ر بیحمدعلیشاد برد ندشی حید ‏ 
غلیشاه با خسمونت یا او جحت کرد و تلمات خارج ار خرا نت و ادپدگفت» مرحوه 
بهبهانی کفت اعلتضرت می توالدد حکپر بدهند مرا یکشند ولی تثاضا داوم در منحست 
با همان سبک و وضعی ندسابق براین یا س صحبت می لردند حرف بر ند , مخمد علتاه 
دوملایل نوی وی آن مد تعات حازد و اک ضحت را تغیم دادو با مثا تمت 
بکفتگو پرداحعت, ۹ ۰ 

پسی ار آنکه مرحود بهبیاتی از حیس و تبعید خالاصی باقت و به‌تهران 
و رده آن استتبال بی‌تظیر را از او بعمل آوردند دوباره بقول حمعی یکارگشایی 
مسلمانان و با بقول حمعی دیگر به رلق و فتق امور ممجون دوره اول مشروطیت رتافد 
و در حقیتت یک دولت بدون مستئولیت و با یک ادارة امور عمومی در حانه‌اشس ایحاد 
ساب ر 

سرحوم بهبهانی عادت به گوشه نشینی و متفی‌بافی ند اشت و هر کس دست تیازمندی 
به‌طرفش دراز می لرد سابل بود به‌او باری لند و ستکل او را حل تماید, 

در ابتجا نالفته نکدارم شه سالها بنکه فرنها وفت می‌خواهد نا یتوال عادات. 


۴ ۱۳ اریخ قلاب سثروطت ایران 


آداپ و ستن و اخلاق چندین هزارساله قومی را تغییر داد و مرده را در حاده نو وارد 
کرد. عامه ایرانپان ار همه طبتات از قرون منمادی عادت کرده بودند که حل مشکلات 
خود را از روحانبون مخصوصاً آنهایی که دارای قدرت و نقوذ بودند بخواعند و برای 
حوالج خود دس نیازمندی به‌طرف آنها دراز کنند و طبعاً هر تدر آن سقام روحانی با 
نقودتر بود حوانج مراحعین زود ثر انجام می‌یافث و چون در آن ایا میادت و فقدرت 
مرحوم بهبهانی بسپار بود و تمام مغامات دولتی از تشوری و لشکری و تضایی نت 
به اواسرش سبرتسلیم. فرود سی‌آوردند طبعاً سحناجین و استفاده‌جویان کمال سعی و 
کوشلی را یکار می‌بردند که از آل منیم نفوذ و تدرت حدا کثر استفاده را یست پیاورند 
و آنهایی که مقللوم واقع تده بودند رئع طلم از خود کنند و کسانی که طالب زثبه و 
ماه هسثند به‌حاه و سعام پرسند, ۱ 

شک نیست که در ایران | کثراً در دور اینگونه: اشخاض متفذ و ضاحب قدرت 
افراد استفاده‌جو و زرنك چمع,می‌شوند و مطالب حق و احق را با انواع جاپلوسی و 
دسایس و حقه‌بازی از امخنا وا نصویب دی تفوذ بدون آنکه تاملا منوحه باشد 
می‌گذ رانند و کیسبه منفعت پرستی خود را پررمی کنند و مطلقا آبرو و حیثیت آن مرد توائا 
را در نظر نمی گیرند. 

از طرف دیکر همانطوری که رام په‌محبد ولیخان سبهدار نوشتم بسیار مشکل 
است له التخاصی له در دوره استبداد با یک میک خاصی رئیکاتی کرده‌اند و با مردءه 
سر و کار داشته‌اند بححشی تغییر رژیم پتوانند فورا متییر رویه داده کلیه اعمال خود را 
با اصول جدید تطبیق بدهند, 

خضوضاً درابران هنوز قوانیلی وضم نشده و حدود و حقوق اشخاص وتا رها ثاملا 
روشن نبود تا افراد بتوانشد عمل خود را در فالب قوانین بربزند و از مقرراث تجاوز 
تکنجت 


دشمنان و بخالفین مرحوم بهبهانی او را متهم می لردند که نسبت به‌قانون و اصول 
مشروطبت بی‌اعتنا است و ارادة شخصی خود را بر تانون بنقدم می‌دارد و دراسورائی که 
از حدود یکنفر روحاتی غیر سسئول خارج است مداخله می کند و در تارهای عدلیه و 
مجا تچ اعمال نئوة می‌نماید و با توصیه و قشار به‌دولت و مقادات صلاحیتدار اشسخاص 
را بکارهای مهم مملکتی می‌گما رد و در نثیجه دستگاه دولت را که باید در روی اصول 
تائون و مرازین مشروطت استوار باشد منزلرل و از کار انداخنه است. بفرض ایتکه 
دشمتان بهبهانی, بواسطه عدم آشنایی به‌علم‌الروح اعتراضات خود را وارد بدانند تازه 
گناه و تقصیر متوجه دولت مسئول و مقامات حافظ فانون می‌باشد چنانچه روزی نمیگذ رد 
که در تشورهای رائبه هزارها عرضحال حق و ناحیق به‌عدلبه‌ها داده نشود و هزارها 


کاب نله ۱۳۳۵ 


تتاخای کار از روی استحناق و بدون استحفاق ار بقامات دوتی و ادارات نود این 
وظیقه حافظین فآئون و مسئولین اسور مملکت است که به‌تفاضاهای حق ترئیب اثر بدهند 
و تقافاها و ادعاهای تاحق و ناروا را رد کنند. مرحوم صدرالعلما له یکی 
پا کنهادثرین روحانیون سشروطه خواه بود می گنت من هر روز معجاوز از صد نامه توصیه 

به‌وزارتخانه‌ها و اداراث دولتی می‌لویسم که بثین تدارم هم نها حجیم و قابل اجرا 
باشه ولی ابن وظیفه مقامات مسئول و حافظ قوانین است که حق را از از باطل تپ پد عند 
و په‌آئجه حق است ترئیب اثر بدهند. به‌فول یکی از نا بیبیانی آل مرحوه 
علاقهسند بود که به‌سردم گرفتار کمک لند و محناحین را از خاند خود محروه و مأیوس 
بیرون نکند این یود که در توصیه هایی که به‌مفاماث مربوطه بی‌نمود کلمه در صورت 
ایکان و رعایث مقررات را نند. کر می‌هند و آگر استنباط سی کرد که عملی برخلاف اصول 
مشروطت شنه بغایت ستأئرمیگردید و به‌جبرال آن هست می تماشت , 

به‌عفيده نگارنده آگر دولت ایران و زمامداران دستگاه لوین از مردمان مومن 
به‌مشروطیت و معتقد به اصول اون اساسی تشکیل یافته بود و از روز اول تمام قدرتی 
که در دست بود صرف اجرای حق فعدالت می‌شد و دولت جز در مقابل قانون متابل 
خواسته های کسی سر تسلیم و تمکین,فرود تني‌آورد بهبهانی شهید نمی‌تد و اینهمه 
مانب گوناگون هم پیش نمی‌آمد ین اختلافانت بخانه براندار ایجاد نمی گردید و 
مرحوم بهبهالی بیش از هکس رعایت او ومقررات که خود بوجود آورند: آن 
بود » بی کرد , 

صرف تظر از آنجه نوشته شد از نضر قضاوت تاریخ آیا کشتن مردي که یانی و 
موسس و پیگذا رمشروطیت بود و تاساعتی که درباغشاه محبوس شد با مردی ومردانگی 
و قدا کاری از آزادی و مشروطیت دفاع "کرد در مقابل اعتراضات و ایراداتی که 
دشمتانش به‌او داشتند طلم و بیرحمی و شقاوت نبود و حنایتی را که بی‌رحمائه مرتکب 
شدند بتفع آزادی و سشروطیت تمام شد؟ 

حقیقت این است که جماعتی قدرت و نفوذ مرحوم بهبهانی را سانم پیشرفت مقاصد 
خود می‌دانستند و خیال میکردند که با از میان بردن او به‌آرزوهای خود خواهتد 
رسید و نقشه‌ای که درسر داشتند عملی خواهند کرد ولی صفحات ناریخ آینده تشان مید هد 
که اشتباه کردند و ازاين جتایت نه تقعی نصیب مملکت شد و نه خودشان طرفی بستند؛ 
چنانچه پس از زمانی همین اشسخاص که مرحوم بهبهانی را به‌انهام پابند نبودن به اصول 
و مقررات شهید کردند دست دوستی به‌طرف عین‌الدوله دراز کردند و او را به‌سفام 
ریاست وزرا رسائیدند و همکاری او را پذیرفتند, 


تب لفحم ۲۳ تیر چهار تفر مجاهد مسلح از تاریکی شست. استفاده کرده چدن دزدان 
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بدخانه بهیهانی رئننه و آن مرث روحاتی عننادساله موسی منروطت را پا گلوله منود 
گردند. 

هنور آفتاب صدوخ نکرده بوذ له حبر شهادت مرحوه بهپهانی در شهر منتشر تسه 
و عیجانی یی تظبر در مبان کلیه طنتات ایجاد برد: مردم تکار کار کشیده با زارها 
2 لا لین را بسته چون میل خرونان به‌طرف خائه بهبهانی روائه شدند. چون خانه 
آن لد سرجوه گنتها زین جمعیت را نداشت. بدا غلما و حللاب و سران مس وطه خه اجان ِ 
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رسای اصاف و تجار در مدرد مروی اجتماع شردند, مپرزاسید بجمه بهبهای فرزد 
ارشد آن شهید سعید با حالی له قلم از شرح آن غاچذ است یبا خاست. و درمیان زاره 
نفر له نمام صحن و ایوانها و بشت بامها را پوشانیده بود آغازسخن کرد. هنوز میرزا 
سید محمد لب به‌سخن نکشوده بود له صدای اله و فریاد حماعت بلند شد و یل اشگک 
از دیدگال جاری گشت. فرزند شهیدسعید که در آن لحظه یک قیافه روحائی پیدا گرده 
بود: چنین گفت در متابل الوم خداوند مقدر فرموده باید تسلیم. بود رفا. به رخا ات و 
تیل له آمره/ مرحزه پهبهانی ۱ واه خدست په‌خلق خدا آخرین مرحلاه را پیموده و 
به درجه رفیعه شهادت ایل شد من ازشما لیاضا دارم متانت و حونسردی را پبنه خود 
قرار بدهید و از انقلاب و دشمکش"نودداری ی و از انتقام‌جوبی بیرهیرید و بی 
لسپ و ار خود بروید و مجازات قانئین زازیدشپاوند واگذار کنید. این بود ملخص 
پپانات آقامپرزا سید محمد بهبهانی, 

ظن قوی اینست بلکه پثین پنظر سی رسد که ۵ ز آن روز تاریخی اگر ایمان به‌حق 1 
بزرگی روح وگذشت مافوق قوة پثر و خونسردی و بردباری یرزا سید محند بهبهانی 
نود انقاراپ خوییلی در تهران بوحود می‌آمد و ثار به خونریزی میا کشیه و کسانی ۳۹ 
برای انتتام از مخالفین خود در مین بودند بدستیاری حماعت مس قاس نت 
به افداماتی می‌زدند که عاقبت آن را لسی نمی توانست پینی بینی کند. 

با وحود این ظ روز بازارها بسته بود و مردم دست از کسب و کار کشپده در 
بساجد و تکایا به‌سوگوا اری پرداخند و مجالس متعدد ترحیم برپا گردند و برای شهادت 
آن رزخانی عقیمایتان و بیشواق مهروظت فمزیهدازی نمودند. 

اگرجه در آن ایام فا تلین شیاه منعییه شناختنه تشدید ولی بسن ق 0 
که سه نقر از مجاهدین دسته حیدر عمواغلی بنام رجب» حسین لله» علی اصفر: ۱ 
جنایت فجیم را مرنکب شده‌اند ولی خون روحانی بی‌گناء گریبان آنها راگرقت و رجب 
در تبریز کته شد و حسین لله در واقعف کمیته مج رات بدار آویخته شد و علیاصعر له 
در زاندارسری وارد شده بود بواسطه خیانت دیکری که مرتکب شده بود بحکوم و تیر. 
پاران گردید. 


در آن روزها اشخاصی را بحرك فدل مرحوم بهبهانی می‌خواندند ولی بطور تحتیی 

تا این تاریخ نحرله حقیفی معلوم نشده و آنچه گفته می‌شد حدس و يا اتهام بوده و 
لوچکترین مدرلد و سندی راجم به‌سچرم بودن شخص يا جمعیتی در دست لیست؛ دلیل 
و برعانی که افراد » پایذ اتهام خود را در روی آن استوار کرده بودنه ایست که قاتلین 
از مجاهدین دسته حبدر عمواغنی بودند و حیدرعمواعلی از سران حزب دمکرات بود 
پس در نتیجه حزب دمکراث و یا رعبر و لیدر آنها محرل قتل سرحوم بهبهانی بوده است . 

حزب اعتدال» روحانیون: رجال مستبد و ارتجاعی که از توسع؛ حرب دمکرات 
بی‌تهابت آشفته خاطر و نگرال بودند و یقین داشتتد که آگر روزی ابن حزب تندرو و 
اتقلابی نبرومند بشود ستارة اقبال آنان افول خواهد کرد و همه چیز آنها بخطر خواهد 
افتاد دائماً برای تخریب دمکراتها لوششی و تلاش می کردند و از پیش‌آمد تاثرآور 
تتل فجیم سرحوم بهبهانی استفاده کردند و دمکراتها را محرك و موجب و عامل آن 
اعلام داشتند و چون نقی ژاده رعبر حزب و لیدر با رلمانی آن جماعت بود و در آن زبان 
متام سهمی احراز کرده و دزلجکم پرچم و یا مظهر حزب شناخته شده بود به‌امید آنکه 
آگراو از میان بروذ حزب متلاشم خواهد شد عدف تهمت قرار دادند و علناً او را محرلد 
قتل مرحوم بهپهانی اعلام داشتند و برایاتجلال حزب و از میال برداشتن رهبر آن 
به حریه تکفیر متوسل شدند و نکنیر نفی‌زاده را ازمقام روحائیت نف درخواست لمودند 
و حنی شهرت دادند که آخوند دلا کاظمحکطی لیمی بر لگفيم تقی‌زاده صادر نموده است 
ولی عقل و لباست برحوم آخوند و خیرخواهی وبیصلحت اندیشی موتمن الملکك رئیس 
مجلس و ثلگرافاث و نامه‌هایی که بیان زئسن مجلسی و آخوند سل کاظم مبادله شد 
تیر مخالفین بهسنگک خورد و پس ازکنبکو و بحث بسبار زعمای قوم برای فرو نشائدن 
خشم و ئینه مخالفین و خامرتس کردن آتشی که در حال اتتعال بود و حفظ حان تقی- 
ژاده عمچه صلاح دانستند که لیدر حزب دمکرات برای مدتی ایران را ترلد کند و یه 
یکی از کشورهای خارح مسافرث نما بد, 

ولی برخلاف تصور دشمتان دمکراتها با سافرت تقی‌زاده. حزب دمکرات و 
فرا دسیون پارلمانی آل از سان ثرقت و با سرسختی مبارزه را تعتیب نمود. 

ناگنته نگذارم له در آن موقم سردار ملی و سالار ملی و سردارسحیی وضرغام- 
السلطنه پختپا ری و جماعتی که با آنها همراه بودند در حمله به‌دبکرانها شر کت حستند 
و برای ویرانی آن حماعت و مقوط نثی‌زاده چیزی فروگذار تکردند» "سانی که‌پس از 
شهادت سرحوم بهپهانی با قائلین آن سرحوم آشنا بودند و از راء ثنجکاوی سابل بودند 
بدانند که چه تسی محرلد آنها در آن قتل فجیم بوده نقل می کنند له با وجود ابنکه 
قائلن حنایت عظیعی را که مرتکب شده بودند انکار نمی تردند و حتی با بیشرمی 
و بیرحمی شرح وافعه را نقل می کردند هرگز اسمی از ژعمای حزب دمکرات مخصوصاً 


۸ تاويخ انثلاب مشروطت ابران 


تی‌زاده ید نها برد و حتی مکورگفتهبودند که با تقی‌زاده آشناپی و آد و شدی 
نداشته‌اند و هیچوقت تماس با او پیدا نکرد بودند. 


ای اعتدالبون و طرفداران بهبهانی بهانتقام حون آن مرحوغ برآل 
ازجا انا نی و شدند که چند تفر از روسای متنغد دمکرانها از آن حمله 
میرزا عبدالرزاق‌خان تقی‌زاده» میرژا علیممدخان» حیذرعمواغلی و جسینتلیخان 
نواب را از میا پردارند و برای عملی تردن این سور 
عدء‌ای از سجا هدین قنتازی را که از دسته سردارمحیی بودند نأمور نمودند, 
جون تقی‌ژاده در آن ایام لمثو آمد وشد می کرد و تایبا براتب خود بود و 
عده‌ای هم مبلح حفاظت و پاسبانی او را عهده‌دار شده بوذند به‌او دست تبافتند ولی در 
یکی از همان ایام مجاهدین مذ کوربا حبد رعمواغلی در خیابال چراغ گاز روبرو شدند و 
به‌طرف او حمله بردند ولی از حسن اتفاق خائه ضیاءالسلطان در همان نزدیکی بود و 
حیدرخان توالسث با چابکی ود را در آن خانه بیندازد و از چنگ حمله کنندگال تجاث 
یابد. یکی از شبها که حیدرخان وتان مدپسرالصایم بود و با چند نفر از رفقایش که 
غمکی با موزرمسلح بودند به‌طرف خاله سیوپان می‌رفنند جمعی که در کمین او بودند از 
کمین گاه بیرون آسدء و نه‌طرف او حظهر پردند و ِن لیر هم میان طرفین رد و بدل شد ولی 
باز به حیدرخان آسیبی نرسید و جال تاعبت" پدر برد بچوزا علی محمد خال تربیت که 
یه‌شجاعت و پا کدابنی خود اغتماد داتت و ش‌پزوا و بدون مستحفظ درتهر حراثت 
می کرد نوم مرداد نیم ساعت از شب گنشته که هنور هوا کابلا تا ریک نشده بود با 
یرژا عبدالرژاق خان برای انجام کاری درشکه ننسته به‌طرف لاله‌زار روانه شدند در 
چهار راء سخبرالدوله مورد حملة عده‌ای از مجاهدین دستهة معزالسلطان سردارمحبی فرار 
گرفتند و هر دو نف تشته شدند, 
حفاً پاید اعتراف کرد که کشته شدن میرزا علمسدد خان که در شجاعت و 
پا کدامتی و ستائت در مپان سجاهدین بی‌تظیر بود فقدان بزرگی بود که موجب تأسف 
همه آزادیخواهان حتی دشمنان دمکرانها گردید و مملکت را از داشتن فرزندی رشید و 
لا یق بی‌نصیب کرد, 


خوانتدکان این تاریخ بیاد دارند" که موفرالسلطنه پسر ناظه 
ابسلعطته براد رراده عاءالدونه و داماد مضفرالد ین شاه بواسطهة 
جاسوسی که در دربار کرده بود به‌امر مظفرالدین‌شاه چوب 
خورد و از دربار رانده شد, 

پس از آنکه محمذعلیشاه به‌سلطنت رید چون موترالسلطنه دربیرحمی و خبت 


بوقرالسلطته 


کیب دشم ۱۳۳۹ 


7 ۳ 1 و بعتمه‌ین و بحارم او گنت و تابور قتل 
اتابک گردید پس لس از توب پستن بجلسی و دوره اتندار محمدعلتاه بهمدستی با صنیع - 
حضرت و سید کمال و مفاخرالملک و بخ محمود ورامینی از هر نوع اذ بت و ازار تست 
به سل وطه خوا مان نوناهی نکرد و لس از فتع تقران در سارت زوس پنا هنده تند و 
هم اه محمذعلیشاه به خارج | برال تبعید گر دیاه, 

پس ار حند ساه یدون سابقه و اتتظا ر بر خلاف نحص صریح نکن منعقده بان 
دول ایران و شاء تخالوع و سفارلین روسی و انگلسی ۵ حا ی بزاخن 3 ده سائی 
یه با میحمدعیتاه تبعند شدها ند حق نراحعت یه‌ابران را دارند و در صورتی که بدون 
احازة دوئت ایران به‌ابران مراحعت کنند محکوم پاعدام خواهند شد وارد ایران شد 

در آن ومان عده‌ای از تسانی ته پا بحندعلیشاه تبعید شده بودنده از حمله 
بحلل السیطان» به آذُ ربا بجان رقنه بودند و در یال ایلات و عتایر برای اعاده‌سلطتت 
محمدعلیتاه زبنه جینی ی ردند. پرطبق استاد و مدار تی که بدست دولت و مامورین 
به‌ابران آمده وب ستب نی نله در اتب روس پنا هنده بودند و تب و روز برای یاو 
رد انیدن شاء بخنرع تلاش می‌نمود ی همدنیت. و شم پیمان می‌باشد. 

موترالسنطله از طرف تظمیه دبگی و برای سخا کمه به‌متابات فضایی تحویل 
داده‌شد. 

پرخلاف معمول بحا کمه و محازات موفرالسلطنه با سرعت غبر منتظره انجام یافت 
و علت این بود ثه دولتبها می‌ترسپدند که روسها مداخله رده و آزادی او را تقاضا 
کنند علت. دیگر این بوذ رحال مهم آن زمان ۱ کفرشان از دوستان میرزاعلی اصغرخان 
اتابکث یود ند مخصوصاً سرذارابعد که علافد مخصوصی به خانو ادهٌ اتابک داشت و 
یقین داشتند که اتابک بلست موقرالسلطنه کشته شده و او را قاتل انابک سی‌دانستند. 

بوقرالسلطنه در عدلیه تنوانست از خود دقاع کند و در بقابل بدارلد تطمی که 
در دست بود حان خود را نجات بد هد و نحکوم به‌اعداء شد 

موقرالسلطنه در مدافعاتی که از خود کرده گنته بود علت براحعت می به‌اپران 
خست محمدعلیشاه بود و او بتد رکانی که بتوانم در اروبا زندکانی کنم به‌من کمک 
نمی درد و ازحیت معاش در مخیته بودم, 

از طرف وزیو داخله, شکرانته حان بعتمد عافال حا کم تهران نأموز اجرای حکم 
محکمه شید. دار بنبدی دربدان تویخانه نبا گردند و موفرالسلظته را دومیان عرارها 
تفر جمعیت که چول مور و ملخ سطح سیدان و پشت بابها را پوشانیده بود به‌پای دار 
آوردند و طناب دار را به گردنش اتداختتد و بالا کشیدند اما با بواسطه ون محکرم و 
بو اسعه پوسید ی طناتب: طتاب دار یا ره ند و بحکود به رمین افنا د ولی یا عحلد از 
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حا پر خاست و می‌خواست حود ۳ بیان حمعیت انداخته قرار ند اس دور او را گرف- 
یکنفر مجاهد با ته‌تفدک ضربتی یه بجر او زد که خون حاری شذ و شمه مر دجم 1 زابن 


مخ هچ اور اک تن نمودند, یسیی ۱ ۳۵۳ ستوار تم‌دند 
مجددا بحکوم زا درمیاب علهله شادی و کلف زدن مردء پدا ر تیه هار 


از دیر ژباتی عوامل ملی دست بهست هم داده و برای‌ستوطط 


تزلزل و سقوط کایینه سبهدار تلاش می کردند. 
کابینه سبهدار . سرداراعد که در آن زان مثتدرترین رجال منروطه بود و 


خلتاً و خلقاً با سیهدار تفاوت :سیار داشت و باطتاً بایل بد 

شرادت درهیات دولت . و کشیدن بار سئولیث لبود و از نندی و کم خلقی وآثارهای 
بی‌روید سییدار بغایت تارافی بوذ به دسکرا نها ثه همیته طالب دوستی او بودند 
زد یک شد و بستیا ری آنها موحبات سفوط دولت را فراهم نمود. 

فرا دسیون بارلمانی خزیب: دسکرات که از مردمان جسور و شجاع و ناطتین ز 
دست جون تفی ژاده» شیخ بجمد خیابانی: نوبری تیا یافته بود در ا ثثر حلسات 
علنی مجلسی با نطقهای آنشین ار دولت سیهقارانتقاد می گردندو او را اتوان برای 
زمامداری لشورو پیروی از اصول دستکواسي جلوه ن‌دادند. 

علاءالسلطنه وزیر خارجه کایینه رآهیمتوتف شون روس در ابرال مورد 
ابنیضاح مجلس قرار گرفت و و" تلا بداو رای عدم اعتماد دادند و ب بر تتا رشد, 

درمیان رئبسی‌الوزرا و وزر ! همآفتگی و خن تماهم نود و پیت ی از شید عرحود 
سنیم الدوله و وئوق الدوله از طرز کارو رفنارسیهد ار دلشنگن و ازاضی: بودند و درجسات 
عیأت دولت با هم مشاحره داشتند 

ععسباثیت مرده از عدم ابنیث و قتل بهبهانی و میرزا علیمحمه خال ۶ خودسری 
مجاهدین بیشی از پیش آتتش محالفت را یا دولت مشثعل می‌نمود و خالی بودن حزانه 
دستگاه دولث را یکلی فلج کرده بوده عدم موققبت دولت به تشکیل یک قشول متقلم و 
دارای انظباط روزبروز از اهمیت و تیروی معنوی دولتی که با آن قدزت سر کار آمد 
می تامنث و بالاتر از همه اتکال تراشی روسهاً و بداخله آنیا در امور داخلی یناه 
حفظ معمالح اتبات و واپستگانتتان و شکایت و نهدید روژافزون آنان از وضم سچاهدین 
و هرج و مرح پش از پینی دولت را دجار اضطراب و لگرانی و ضعف نموده برد. 

درنتیجه بواسطه عنلی له در بالا توشتم روزبرور از 


۲ ثبرو ی تابینه داسند شند و 
آثار تزلزل دزار تال دولت اتکار لردیت تا ه‌ستوط آن نننیی شد, 
برای حقظ حشت ستهدار و سرداراسعد زعمای متروصه عمچجه مصلعت.داشستند 


که آنهاً با رضایت خود از کار کنارمحویی یکنند و استعفاً بدهند و به‌عضویت محلس 


کتاب شنم ٩۱۳۲۴۱‏ 


شورای ملی انتخاب شوند و در مجلس با سایر نمایندگال انجام وظیفه نما بند و به‌جای 
ه 


ذاشتن مسفولیت سنگین قوه محریه به‌اعمال(دولت و احرای قوائین نظارت کتند و از 
دولتی له روی کارمی‌آید پشتیبانی نمایند و درحل مشکلات آنها را رهبری کتند, 


فصل هفدهم 


چون در مجلدات و فصول گذشنة این تاریخ فرصت بست نیابد که شمه‌ای برای 
شناسایی مردی که نابور تشکیل کابیته و دولت جدید شد و بدت بیست وچسال 
بزرکترین سیاستمدار و رجل ملی و مورداعتماد و زمامدار کشور بود و عمری را شریف 
زیست و شریف از دلیا رفت و در آن دور ثاریخی و سسلو از حوادث و جزرومدهای 
سیاسی لکه‌ای دامتش را آلوده نکرد» بتگارم, اینک که برای اولین‌سرتبه به زماسداری و 
ریاست دولت انتخاب شده برای _پادیود و شناسایی او بنگارش چندسطر بطور اختصار 
مباه رت سی کنم. 

میرزا حسن مستوفی‌العمالک دررٍسن یازده خابکی که پدرش میرزا بوسف مستوفی- 
المما لک دار دنیا را وداع کرد از طرف افاصر الدرین شاه به‌سیّام وزارت بالیه متصوب و 
برگزیده شد و چون سنش برای ادارة آن دستگاه سیم مناسپ نبود وزیر دفترآله یکی 
از رجال کاردان مالی ایران بود به‌سعاونتش انتخاب گردید. 

مستوفی‌الممالک يا وجود جاه و مقام و احنرامی که در دستگاه دولت و در میان 
همه طبتات مملکت. ذاشت چه‌شاه و چه رحال و تا هزادگان او را آفا می‌حوالدند و از 
نعست ثروت و شو لت برخوردار بوده از جوانی پا کدامن و پالد تهاد و مخالف له و 
بیدادگری و طرقدار حق و عدالت بود؛ بهمین جهت پس از آلکه به‌سن بیست و چند 
سالکی رسید با داشنن مثام وزارت و احترام ایرایل را ترك لرد و به‌اروپا مسافرث نمود 
و سفر او در آروپا هفت سال بطول انجابید و بطوری که خود او می‌گفت خیال بازگنت 
یه‌ایرآن را نداشته. 

درمدت توقف در کشورهای رانبه و آزاد مفتون و بجدوب تجلیات آزادی و انکار 
نوین گردید و با بسیاری از سردسان روشنفکر و آزادسنش آن سرزمین آشنایی بیدا آلرد 
و به تحصیل زیان فرانسه عمت گماشت, پسن ازطلوع متروطت و تجولات جدیدی دد 
در ایران پیش آمد به‌فکر سراجعت به‌خالد وطن افتاد. اتفاقاً در همان موقع میرزاعلی- 
اصغر خان اتایکك در پاریس بود و از طرف محمدعلیشاه برای پست صدارت و ریاست 


کاب تنم ۱۳۲۴۶۳ 


وزرا به‌ایرانل دعوت ده بود. بخواهشی اتابکك: مستوفی‌الممالکث پذ یرفت که باتفا 
به ایران برگردند, 

پسی از آنکه اتابک به‌سمت ریاست دولت انتخاب شد سستوفی‌الممالک را به 
وزارت جنک برگزید و نا روزی له اتابکك کته شد دراین پست باقی بود. 

آگر بهاستخا ره‌های محمدعلیشاه که در کناب سوم این تاریخ گراور شده براجعه 
بشود مشاهده می‌گردد که بحمدعلیشاه نسبت به‌ستوفی‌الممالک یغایت بدبین بود و 
نت یی ر لردن و تبعید او را در مخز خود می‌پرورانید. 

ی از ثوپ بستن مجدسی نا اد ای و سنزوی بود و 

3۳ خود وا در خارج عهر به‌شکار می؟ رانید نا گفته نگدارم که ابن مرد ضعیف 
و نازلد نارنجی و سلابمم و سین و باصطلاح آن روز میرزا بنویس چود از جوالی عادت 
به‌سواری و شکار دائت در سواری و نیراندازی در ایران نظیر ندائست چنانچه خوانین 
بختیا ری که همگی سوار کار بودند می‌گفتند حتی در بیان ابلات و عشایر هم درسواری 
و تبراندازی مستوفی‌المما لکلبپی‌بدل است 

زار ینی از آنکه منعنهعتلگام پعادن کرد که مخروظد. را با هنمان اضول و قواعد 
برطبق قانول اساسی مجدداً برقرار خواغد کرد و مجلس شوراٍی ملی را مفتوح خواهد 
نمود و برای عملی ساخنن منظور فوگیازدعدالدول را ابه ریاست وزرا انتخاب مود مستوفی- 
الممالک به‌امید آنکه بتواند حد و حهدیذراعاد؛ ستروطیت بنماید عضویت کابینه 
سعدالدوله را پذیرفت ولی پس از چندی که به‌سوء نیت محمدعلیشاه پی‌برد از عضویت 
دولت استعفا داد, 

پس از فتح تهران به‌تقاضای هیأت سدیره و مجلس عالی وارد کایینه سبهدارشدو 
به‌سمت وزیر مائیه در مجلس معرفی شد ولی جون ثوافق خکری و اخلافی با سبهدار 
ربیسس دولت نداتنت از عضوبت کأییله استعفا داد و بنا بخواهش عضدالملک» نایب 
السلطنه وزارت درپار را پدیرفت. 

چون نگارنده از نزدیکترین دوستال مستوفی‌الممالک بودم و مدث بست سال 
شب و روز با او حلیس و انتخاز معاشرتش را داشتم فسم یاد می کلم که جز اولیا و 
مردان حق کسی را که دارای صفات عالیه او باشد نمی‌تناسم و در آداب وسلوك کسی 
را عمبایه او نمی‌دانم و ۲۱ ثر یخوا همم شرح حال آن سرد بی‌نظیر را بنویسم باید کتایی 
برشته تحریر در آورم اینست که پهآنچه نوشنم فناعت می " تنم و وارد ستن تاریخ می‌شوم . 
ذرایتها یک نک دلیق بنظرم رسید که ناگتیراازیبان هستی 

با اینکه ید پینسیم تحصیلات عالیه داشت و دارای تثاریر سیاسی نبود 
چول غرض و منفعث پرستی آله چون پرده‌ای جلو حثیقت را می‌گبرد در روح و جسمش 
راه تداشت حقیقت بین بود و سر محبوبیت و بوثثت او هین بود و بهمین حهت 


۴ ثاریخ اقلاب مشروطت ابرال 


عمانطوری له اغیان و الراف و شاهرادگان به‌او اعتماد داشتند و احل ام بی کد اودید 
و او را آقای مطلق می‌ام‌دند ستروطه‌خواها, آزادی‌طلبان و فاطیه سرده ایران حثی 
انتلاییون که دشمن اشراف و اعیان بودند به مستوفی المبا لک اعتماد داشنند و به‌او 
احل اد میگذا ردند او ۳ یرای زماید اری منلکت بر دیکگران توجیح می‌دادند و 1 
ط‌ فد ا ری اوشآدنان بو دند ‏ 

یکی دیکر از اسرار نخبوپیت و اعتماد مردم به مسنوفی المما لکث اب بود که او 
عجیده اسراز نردم بود و هر کس از هر طبنه و هر سلک و دین 
داسل اسرار خودش را نزد او فاش نی کرد و بقول معروف سفر؛ دلش زا در جنو اد 
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می لشود و بتين داشت له حر خدا اح به ان لعج اسرار باه نخواعد یاقت و غرگاه 
با او به‌سشورت برمی خاست یقن داتنت ته حزحق و حاا- ولو بر ضرر خود او باخد ار 
آن برد نخواهد شنید. 


تایه بستوقیالمما لک بسعیلق لوششس دیکراتها و سرداراسعد و پشتیبالی عمرم برد« 
با اینکه تمایل و طرفداری دسکرانها را تسشتّهبه آگایینه مستوفی‌الممالک می‌دانستند 
و او راتمایل به‌اتان می‌پنداشتند ارهتزر میجا اغیت ده تیایدند و (عمای آنیا له تثرتان 
ار منصوبین خانواده طباطبایی» بهبهانی و آقعبانن بودند نظر به‌سوابق نازبخی له با 
خانواده و شخص مستوف ی الممالک داشتند راه‌سا رش بیش گرفتند, 

ا لثر وزرای تاییته با تمایل مداراسعد و دمکاشها انتخاب شدنه جنانجه حکیم- 
الملک له به‌وزارت معارف مشعصوب تد و حسیتئلیخان لواب ثه عهعه‌دار پست وزارت 
خارجه گردید از اعضاي برحسته و مزسسین حزّب دمکراث بودند فواهالنسلظند بنایر 
تقتاخای سرداراسعد بدوزارت حتکه متصوب شد. 

مرجود ستیع ال ولد وزارت مالیه را پدیرفت و فرساتفرما نیز به‌عضویت لایینه 
یتصوب لردید, 

با اننکه کابینه حدید عبان مشکلات ئابیند میهدار را در بیشی با داشت وی 
جونل تاحدی ععمه « طقاث ار کل آن رضایت خاطر دافتنهد امیدواری می رفت ده نا 
حفی برقع مشکلات موقق شود ولی کینه‌توزی و اختلاف و کشمکتی میان دستجات 
بطوری که درحقحات پیش الاره لردم همجنان ادامه دات و روزنه امیدی ۸ر سازش 
تبود, 
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بزرلترین متکلی له در دار برد و همه دستجات پارلمائی و سیاسی بهاهمبت آن 
یی برده بودند ح قحید مجا هد ین لو د له تفا وقت دوت ۳ نما بندکان ۳ زعمای حلت. 


را به خود مشعول سأختد بود. 


کتاب نم ۱۳۴۵ 


بی‌تکلیف و سرفردان تتنکك بر دوشی و موزر به آلمر اغلب ماغات شب و زوز را در 


جخساب یا می کف را نیدند و ی دور هم جع شده ار ونعیت خود اظهار عدم رضایت 
می فردند و طبعا اعمالی از بعضی از آلها صادر می‌شد که با نظم عمومی نه‌فقط سازگار 
تبود یلکه اسنیت عموسی را تاجدی بمخاطره انداخته بود. 

دولت روسی "که قلبا از تغییر رژیم درایران ثاراضی بود و جر دامنه دادن به نقوذ 
ی ایران بنظوری ندانشت جنانجه تبل از حمله بجا هدین به‌تهران درخیال 

ل. با یتخت ایرال برد به‌بهائه خودسری مجاعدین و عدم امثیت درر کز و در 
بودن منافع و معالح شان روز بروز به دولات فشار می آورد و دولت را نهدید می کرد کة 
اثر متقانما ون خلم ملاح نشوند و به وضم اامنی قعلی خاتمه داده نشود یرای حفظ 
مصالح نو انتیست اتباع و مژسبات نجارنی و باتک ف راه شوسه وعیره محبورند قشرن 
یه تهران وارد نشند, 

فشون روس متمر گز مراد ین چون شمشیر پریکلس بالای سر دولت و مردء 
تهران آویخته بود و هر ساعت خوایل آب می‌رقت که به‌طرف تهران حر لت کند و تهران 
عم به زور نمریز ببعند. 

دوت و و دلای بجلی اعب آبزاعتدالی با(عبتکرات به‌این حقیقت پی‌برده بودند و 
بی‌انداجه خانف بودئه برای چاوه‌جوبی به تک زد ختند واپيي از حلسات متعدد بجلس 
و دوئت نتفقا موافشتب د‌دند که برای بالع و رم از بهائه‌حوتی روسها و انیت داغلی 
خا.دای خز آنکه مححا حد یی اسلحه با تثتار بگذازند وابی اس و ثارخود پروده فینتت 
و برای عملی لردن این منقور پطوری له خواعيم دید قالونی به‌تصویپ مجلس 
وس شاد ۵ هه تضو دولنت تامین بی‌شد و عب تاحدی به‌سجاهدین ثمکك می‌شد. 

برای آنکه تعسميه خلم سلاح مچاهدین با تواقق نظر رسای ملت و سرداران 
انخاد بشود ار ستارخان: باقرخان؛ صمصاء‌السبلطنه دعوت شد که در مجلس حضور 
باقته و با؛حضور دولت مشفتا متکل مجاهدبن را حل نمایند. 

ا گر اشتباء تکرده باشم در ژوز دهم مرداد جلسه‌ای در مجلس با حضور سنا رخال؛ 
باقر خال» صممصام السنطنه» .هیات دولت و لیدرهای یارلماتی تشکیل یافت که هت 
ساشت بطول ائجاد و جون همگی از خودسری و شرارت عده‌ای از مجاهدین ناراخی 
و دلتنکت بودنه و ار خطری که ابا فشود روس بتوحه نهران بود آگاهی داتتید 
مافتت ؟ لردند له تاتونی بتصویب برسد له برطبق آل. جت سبا هیال و پاساتال شغ شههربانی 
داشستن اسلحه ندارد و بحاهدین مکلفند در ظرف حهل و هشت 
ساغت ؛ اسلخة خود را به‌مقادات دولتی تحویل بدهند والا مجازات خواهند شد, بی‌گویند 
ستا رخان از آب جدسه با رضایث خاطر بپرون رفت و همگی فضیه مشکل مجاهدین راحل 


و زاندارم دیگری حق 


۱۳۴۶ تاریه الاب مسروطس. ابرال 


ید مس 


ی مه یناجیه تمکح ی انتثار قاتون مد لوز بخبر از مجا هدیثی نه تحت اسر پقرم 


بودلد و لقتنم و ترئیی دانتته و حقرق کافیی هب عنی گرنحدد و دسته حیدعبواغلی له ید 
حزب دمکرات پستکی داشت سایر مجاعدین دسته‌دسته به‌طی پارلد اتایکك روانه 
خشدند و.در پباه ستارخان قرار گرفتند. سردا ربجی هد با مجا عدیشی له تحت ریاستش 
پودند و محاهدین ففقازی به‌آنها پیوستند و ضرغام‌ااسنطنه بختباری ف اصثهان خغم 
له ار اوضاع با راضی بوذ یا عده‌ای حوار بختیا ری یه آتچا پپوست و حمعی از نا زاریها عم 
ذر پارك مجتمم شدند, 

۳ حالی ده دولت برای خلع سالاح مجاهدین قوایی که <ر اختیار داشت آماده 
می کرد و مصمم يب 907 ٩‏ جشت -عت له تالون معین لرده 
مجاهدین تسلیم نشوئه با قوه آئیا را خلم لاح ننده ار مدا نرد و اندرژ و فرسنادن 
فمایندکال نود سنارخانا و ززسای مجاهدین خودداری نمی درد و آنان را به خطری که 
دز پیشی:بود متوجه سبی‌نموده 

جون برطبق فا نون مد قوومجا هدیتی له از خود اسلحه داشتند دولت بکلت بود 
پول اسلحه با یه آنها تلا پهردا رو سانی ند اسلحه دومی در دست دانتنه از 
دریافت فیت آن بحروه بودند. محاجدیتی که ننک دولنی در دست دانتند میی‌گفتند 
این تغنکها را ما درمیدان حنکد ار کید ی گرفته الیو باید دولت پوی آن را به‌با بذهد 
ولی دنت از یزداعتث بول برای خرید اسلحلانیآکه متعلق به خودش می‌دانست امنتاع 
داشت. حقیقت مطلب. اییت. که بجاهدینی که قدرت و پتت‌ یناه خود را همان 
تفنگهایی که موز تم داتشه ین دای چدد وابززن دافتند که اکر آن را ار ذست بدهند 
دیکر ار ر همه چیز سحروم خواهند بود و باید بی کار خود بروند مایل نبودند قدرت خود 
ره مد وت ری ۳ رحاخ خارع تین 

از طرف دیکر بعضی از روای سجاهدین که ریاست و نفوذشان بواسطه عدء‌ای 
بچاهد سلح بود که کرد خود داشتتد و هرگاه آد د مجاهدین خلم سالاح می‌شد ند دیکر 
قدرت و نیرویی برایتاد باقی نمی‌باند مایل به‌خلم سلاح مجاهدین نبودند و آلها را 
بیایداری و مغاوست تحریکك سی کردند. 

ستارخان و باقرخان هم با ایتکه در مجلس بطوری که نوشتم از قانون خلم سلاح 
مجاهدین رضایت خاطر داشتند تحت تأثیر مجاعدین و سرال آنها قرارگرفنند و بختوان 
اينکه تمی‌توالیم جمعی "که په‌سا پتاهنده شده‌اند از خود برانيم خواهی نخواهی وتعی 
به‌قا تون نخدا ردند و دولت مجبورشد برطبق فاتون پس از جهل و هتت ساعغث که 
منقضی شد به زور متوسل شود و فأنون را با آص. نف آنشن احرا نما بد موضوع دیکر این 
بود که مجاهدین مبلعی گراف از بابت حقوق گذشند از ژ دولت ادعا می کردند چون چند 
باه بود یه‌انها حقوق داده نشده بوذ و آگر هم داده شده پود بسبار تاچیز بود ولی دولت 


کتب نتم ۱۳۴۷ 


با مشکالات مالی دست بگریبان و قادر بپرداخت سبلغی که مجا هدین ماه ی گودشه 
لبود و فقط حاشر بود مبلغ ناچیزی به آنها بدهد و آنها را برای هميشه مرخص کند. 

نا سلیمان خا میکده می‌گفت من شبی که فردای آن جنک پارلد پیش آند 
با ستوفی الممالک بودم عیچوقت او را مثل آن شب پریشان خاطر و متأثر ندیده بودم 
تا صبح نخوایید و سکرر میگفت چقدر جای تأسف است ت که من مجنور بشوم با کسانی که 
در راه آزادی و بدست آوردن مشروطیت آنهمه فدا کاری کرده‌اند چتکك بکنم و یه رو 
آنها شیر بکشم, ۱ 

حقاً باید تصدیق کرد که دولت مخصوصا شخصی مستوفی‌الممالکك که در وطن 
پرستی و رحم و شفقت و نوع دوستی نظیر نداشت و شاید بتوان گفت آزارش به‌احدی 
رسیده بود قادر تبود با تساتی که احیا کننده آزادی.و موجد مشروطیت بودند به‌حنک 
برخیزد و به ریختن خون ستارخان و سایرین تن در دهد. 

حای شبهد نیست که اک وضع مجاهدین و نااسی در تهران برای چند هفته دیگر 
دوام پیدا می کرد روسها تشون فار3ٍ ,تهران می کردند و یایتتخت را بتصرف خود در 

می‌آوردند و نهفتط همان وقایع تبرین پیش:بی‌آمد بلکه عملا دولت از زبیان می رت و 

استقلال مملکت دچار مخاطرة بزرگشهن‌شد این بوذ که دولت و مجلس و عقلا با باید 
با چشم گریال و قلب متأثر با جبر و خوتربرگیخاهدین زا تلم سلاح کنند و میلکت را 
از خطر بززگی که تهدید می‌شد نجات بدهند وبا نتهور احساسات بشوند و کار را.به 
طبیعت و پش آمد وآگذار کنند, 

همان روزی که عصرآن حنکث شد ؛ دولت و نما یندگان مجلس آخرین ساعی خود 
را برای قائع کردن محاعدین همع اسلحه بکار بردند ولی ساعی آنها پجایی ترسید. 
حتی مستوفی‌المما لک به‌امید متقاعد کردن مجا هدین مر ای به یا رلد آتایک 
برود ولی هیأت وزرا پس ازگنتکو صلاح ندانستند وگفتند مسکن ست که نجاهدین 
سانم ازمراجعت شما یشوند وشما را نگاهدارند وسشکل دیگری 0 افزوده شنود. 

مردء تقران از همه طبقات از پیتن آمد جنک میان ۱ زاد یخواهان بغا بت ستأثر و 
پریشان خاطر بودند و جمعی از ریش‌سفیدان را از طرف خود بدیار کث فرستادند تا شاید 
گره آن مشکل کشوده شود و کار به حولریزی نکشد ولی ساعی نمایندگان تجا رو اضناف 
هم بجایی نرسید و عاقبت برخلاف میل قلبی دولت و مجلس و ملت آنچه نباید پیش 
یباید پیش آمد و کسالی که تا دیروز پشت په‌پشت عم داده با برادری و صمیمیت مدت 
یکك سال و اندی با دشمن آزادی حنگیدئد و به‌فتح و فیروزی ایل شدند جریان حوادت 

پیشی آسدها سبب شد که به روی هم شمشیر یکشتد و خون یکدیگر را بریزند. 


کتب شم ۱۳۸ 
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۹ تاربع اافلاب سشروطت ایرال 


یکی از وقایم تأسف آوری که چند ساه پسر از برقیراری 
بشروظت در ایران بوقوع پوست و سب شد که مشروطد. 


جنگ پارلد ۱ 

۳ پار خواهان به‌دو دنته تقیم شده به‌روی هر شمشیر بکشند 

حنکد: پا رله می‌باشد که در خور نحقیق و تعمق انتتی و مین 

در صقحات سس ل و موحبات این ن پیش آنند را به‌نظر خوانندگان زسا نید م سعی لرده 


ی را نوی اشنا یهد و سرجانسق آن وا دعفا ررآکه از نف فا هو ونان متجور 
بود روشن کنم و عواملی له بب اختااف و دو دستگی سردارال ملی و رسای مشروصد 
ده با آن همه قدا ثاری 8 ی مودند:شد دریگ ریخ آفتابی تمایم و بر بذیختی 
اين ملت نادال و تنکت نضری بعضی از زعمای سلبون وخاداتی چند نفر از بردارال ملی 
و جاه‌طلبی عدء‌ای از سرسلسله مشروطه‌خواعان و فتنه انگیژی رحال سستبد و آتش 
اقروزی کسالی که از راه نقاقی و دورویی در هر حال جاء و متامی را که طالب هستشد 
بلنتگ می‌آو رند و تحریکات سیاست خارجی و توتعات ریاد مجاهدین و انتضا رات تسانی 
که تا دبروز برای وصول به‌اپشروطه جان در کف گرقنه و ماهها فدا کاری کردء و بس 
از وصول به‌نتیجه و برقراری منروظةه از همه چیز بی‌صیب شده بودنده اظهار تأسف 
و تأثر نمایم. 

باری ار قلسفهدباقی بگذ ریم و بهاصل مطلبپردا زیم 

برای خلم اسلحذ مجا هدن تانونی متشفل پررچها رسالده له ذ یار از نظر خوانند ثان 
میگذرد از طرف مجلس شورای ملی بتصویب رید و به‌دولت ابلاغ شد؛ 

اول- اسلحه را یاید بای تحو کال از اشخاص خبر نظامی و غبر معیم بدون استثنا 
خلم نمایند, 

دوم خلع اسلیجه بعکم هیأت وژرا بلوسط نظمبه و مامورین نظامی و قوای مرثبه 
دولت خواهد شد. 

سوم هر کی درمقابل این حکم تفرد کنذ به قوف قهرزه ؟ لرفتا ر خواهه شد. 

چها رم - از مجامح و مضوعاتی له بوحب فساد و هیجان پاشند به‌قوه فهریه 
جلوگیری جوا هد شند. 

در آن زمان ستتوفی‌المسالکك رئبی الوزرا و قواه السلطنه و رات حتکك را عییده‌دار 

و بفرم ریس کل له بود ولی در حتقبقت و معتی سوداراسعد له سمت لمایندلی 

مجلسی شورای نلی را داشت به کمکت او و حزب دمکرات که لیدرتی تتی‌زاده و ثابنه 


مسنتوفی | لممالکك سم ر لا رآمده گردانندة چرح دونتت و میب مجور امور بع دم تائون مد تور ۱ 
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الا ار طرف دولت به‌ رئیس تضمیه ایلا ع شد و رئیس وی ی 
۸ ۲ ۱۳ اعلاببه مفصنی درفنهن سر تنود که جون نفعصل است 1 ز تکارت آن درایتعا 
خودداری می کنم و به بیان ملخص آل فتاعت می‌نمایم: کلیه کسانی له دارای اسلحه 


۳۵۰ _ تاربخ اافلاب مشروطت ابران 


عستند پدون استثنا و قوت وقت باید اسلحه خود را تحویل نأسوزین نضمیه بدعند و 
قیمت آن را دریافت دارند بغیر نفنگهای دولت ی که برای آنها قیمتی داده نخواهد شد. 
متخلفین به‌سختترین نحو مجارات خواهتد شد, 

در اعلاسیه بذ کورحتی ذ کر شده بود کسائی که اسلحه خود را مخفی کنند با 
ابتلاع از تسلیم نمایند تیریا را خواهند شد, 

عمانطور که در سمالک راقیه پس از خاتمه هرحنگی کا رخا نجات اسلحه‌سا زی 
را مبدل به کارخانه عادی می‌نمایند و از وجود آتها پرای تهیه مصنوعات مورد احتباح 
عمومی استفاده می کنند و سربا زان و جنگجویان را برطبق اطلاعات و لباقت هر یک به 
کار مناسبی می‌گمارند حق بود حکومت مشروطه هم پس از فتح تهران مجاهدین را 
به‌حال خود نمی‌گذارد و آنان را یا در فشون داخل می کرد و با به کارهای دیکر از 
قبیل فلاحت و راه سا زی و غیره م ی‌گماشت. 

دولت یا نخواست اینکار را انجام بدهد و یا قادر به‌انجام آن نود و در نتیععه 
پیش از یک سال صدها نثر مجاهد سر تا پا غرق اسلحه» تفنگك بدوش و سور بر کمر 
بدون تسب و کارطول و عرض خيابانه‌اي تهران را گزمی کردند و طبعاً اعمالی از آنها 
سرمی زد که مضر به امنیت عمومی بود, 

شاید در اینجا گفته بشود که بعابهدین همانطوري که به‌سیل خود داوطلب وارد 
قشون سلی شدند پس از خاتمه جنگ راه سایق ودرا پیش نیگرفتند و بی کسب و تار 
خود می‌رفتند ولی نباید فراموش کرد که نزد یک ابه‌سیصد نفر از این مجاهدین گرجی و 
قفقازی بودند, و جرأت سراجمت به‌وطن خود را نداشتند و دولت روس نسبت به‌آنها 
بی‌نهایت خشمگین بود و اگر به آنها دست می‌یافت بی‌رحمانه آنها را ازمیان می‌برد. 
سایرین هم نزدیکك دوسال بود کسب و کار خود را از دست داده و سرمابه خود را در 
راه مشروطیت غدا کرده بودند و سرمایه و ومیله برای کار نداشتند ؛ بعلاوه بزرگترین 
مصیبت این پدبختها اين بود که اعیان و ثروتمندان و ادارات دولتی و تجارتخانه ها 
و موسات و اشخاص بحتاط همینکه می‌فهمدند اینها مجاهد بوده و با تلنگک و بمب 
سر و کار داشته‌اند به‌آنها کاری رجوع نمی کردند و آنها را همچون جذامی از خود 
می‌راتدند. 

بهمن علل پس از ندتی» بسیاری از این بدبختها در ففر و پربشانی از میان 
رفتند. و جماعتی به‌ساجراجویی پرداختند و درگوشه محبس جان سپردند و عده‌ای از 
بیجارگی د رکوچه‌ها گدایی م ی کردند. این بود نتیجه سجاهدت در راه آزادی و پاداشی 
ثه این بدیختها از قدا گاری خود بردند, 

در همین ایام سفارت روس که دائما پرای وارد کردن قشون به‌خاله ایران 
مخصوصاً پایتخت عثب بهانه سی‌گشت چند یادداشت شدیداللعن به‌دولت ايران تلب 


کنب‌عتم ۵۱ ۱۳ 


کرد فه در آنها مند. کر نده بود له بواسطه رفتار یک غده مجاهد مسلح در لهرال له 
راه خودسری پیش گرفتهاند و دولت ۲ یرال هم قاد: رید گرفتن اسلحد از فست تفا اننت 
انفنت اتباخ و منافع با بخلر افتاده در صورتی که دولت ابران بقوریت اقدام به رقم 
بتتاطره زکند فو زوس بجبور است برای حفظ اسیت و منافع خود اقذابات لازمه با 
بعمل پیاورد. 

این یادداشنهای نهدبدآمیز پی دریی روسها یکی از عوامل دی بود له سب 
جنک یا رلك گردید. 

حمینکه نضبه قانون مصویه مجلس را له حا ی تر خلم سازم مجاهدین بود 
اعلان رد معاهدین له نمام عستی و اعتبار بلکه افتضا رشان به‌نئنعی بود که بردوش 
داشنند تسلیم نندند و به‌ستاوحان و باترخان له در پارك اتابکك (سفارت ثعلی روس ) 
مکنی داشتند و از اوضاع اراضي بودند و شسبت به‌جتاح چپ مجسی شورای سلی بدیین 
بودند پتا هنده شد ند و درپارلد یک وه مستم ستجاوز از هزار نفر تحت حمایت ستارخال ‏ 
بافرخان» سردا رسحیی و ضزغامالبلطته تشکیل بافت و خود را آماده برای مغاوست در 
مقابل حمللاتی که ازطرف دولت سفکي پود به آنیا یرد نمودند. 

میج روزی که جنک پارلد آغاژ 2 یستتوفی‌السمالک رئیسالوزرا می‌خواست 
شطصاً به‌پا رل برود تا شاید با تصیفت_و اند رز نتجا,هدین را وادار به تمليم ِِ ۲ 
دولت بنماید ولی سرداراسعد و لبدرهای‌میجتی مالط هید و کنتند ممکن است. آنها 
شما را نگاه پدارند یا بعبارت دیگر اتوقیف کنند یار این صورت اجرای نقنه خلسلاح 
بکلی خنتی خواهد شد . 


بعد از ظهر اول شعبان قوای دولتی مر لب از هزار نفر بختاری به رپاست سردار 
بهادر و بانصد فر مجاهد ارمتی و مسلمان بفرماندهی بفرم و چند فوح سریار له در 
تهران بودند با حند عراده توب پارك انابک را محاصوه ثردند و عمارات اطراف را له 
به پا رل مسلط بود سنگر نمودند و با لوب و تفنک و نا رنجک به بارك حمله بردند, 

بحاصرنن با رل عم با سجتی یدج جک ززي تدای بر رای آ لکد ,خوانند ون دو ی وا از 
پای در آورند عده‌ای از مجاحدین بالای درختهای بلند جثار و ینت باه عمابت بزر اک 
سه طبقه وسط پا رلد که مسلط بهاطراف و غیایانهایی له قشون دول در اسغال داست 
رفته و بشدت به‌طرف مهاحمین تیراندازی لردند. 

پسی از چهار ساعثك جنک مخت و لشه و بجروح شدن عددای از طرفین مجاحر 

کتزگان دز یدرگ یال زا بویله نقث آنش زده و از حا قنفت و جدلیکد تونید نت 
نقطه از دبوار پارك را خراب نرده و چون سیل بداخل با رلد هجوه بردند چون محامسه 


شدگان دیگر قادر به‌یایداری لبودند جمعی تسلیم شدند و عده‌ای از در پشت پارند 


۵۳ ۱۳ تاریخ اتقلاب مشروطیت آبران 


فرار لردند از آل جمله سردارسحبی چون رباست مجاهدین را عیده‌دار بود و دولیها 
او را سلسله نبا این وقایم می‌دانستند سوار اسبی که قبلا آماده کرده بود شد و از در 
بتت پا بله بعغله پیزفن زفت و بناخت خود را به‌شمران سالید و دریاغ بیلافی‌سفارت 
عتنانی پنا هنده شد, 
باقرخان به‌استقبال قشون مهاجم شتافت و تسلیب مجاعدین را به آنان اعلام لرد, 
پدبختانه درموقم جنک و زد و خوردی که در داخل پارلد روی داد ستارخان در 
سرسرای عمارت مجروح شد و گلوله استخوان پايش شنکست, بلافاصله فرباندهان 
تشین دولتی بهعلاقات ین که روی مین افتاده برد و خود از پایش حاری بود 
شتافتند و با احترام و ۱ کرام او را به‌خانة ضمصامالسنعلنه له در همان نزدیکی بود 
بردند و به زخم‌بندی پردآختند. 
زیر خمصام السطته نحت معالنچة 
قرار گرفت و حالش بهیبودی بافت 


پی از ایتکه ستارخان در 


خانه اي در خیابان بلورسازی برای 
او اجاره لردنه و پٍ چند نفر از 
همراجدنش در آنجا سکنی کرد و با 
ماشی چهار حد وان مور ٩۳‏ 
طرف: محلس, در حقش برقرار ترده 
نو د ند زندگانی می" جرد 
پای متا رخان درنتیجه تیری 
که برداشته یود بکلی بهبودی‌یافت 
و برحمت می توانست را اي 4 ترود, 


سرخوم مورا سلیماتخال بیکده 


کب نتم ۱۳۵۳ 


ستاوخان دیر زسانی نزیست و پیش از ظهور جنگ جهانی پدرود زندگانی گفت 
و ام با افتخاری در سرلوحة تاریخ انتلاب مشروطیت حاویدان گردید و داستال سردی 
و مردانگیتی هنو ز که نیم فرن از آل تاریخ می‌گذرد ذ "گر سجالس و نقل محافل وطن 
پرستال و آزادیخواهانست. 

باترخان سالارسلی در جنک بین المللی اول بطوری که در تاریخ مهاجرت نکاشته 
شده باتفاق جمعی از و کلا و شخصیتهای مشروطه‌طلب تهران را ترلك کرد و رهسیار 
غرب شد و ذر حنگهای ی که با روسها درصفحات غرپ روي داد شر کت لمود و عاقست 
بدسث چند تفر پست فعطرت متنول شد. 

سایر پهلوانان داستان یارلد ائابک عم از عاقبث شوم نقدیری که نصیب اینگونه 
مردان است در امان نماندند سرداربهادر و یفرم بطوری که در مجلدات آینده خواهم 
تخافتت کتفتدضدند. 

سردارسحیی که پس از چندی تأمین یافت و از سفارت عتمانی بیرون آمد و در 
سفر مهاجوت هم با سایر سرال؛پلیون هم قدم و عم‌عنان بود در واقعة انقلاب بلشویکی 
گیلان پس از زد و خوردهای بسیا و مصالب زیاد به‌باد کوبه رفت و بئول بعضی در 
آنجا بهدست روسها کشته شمد و بقول, بعطین‌ویگر بشدت مریش و درگوشه غربت جان 
بیهرد , 

میرژا کوچک خان و حبد رعمواعلی یه سرنوش دیگرال دچارشدند و هر دو 
با موحشی ترین وضعی کشته شدند. 

مجاهدیتی که در پارلا بودند و در جنگ شر کت کردند بعضی راه فرار پیش 
گروتند و دیگر اثری از آنها دیده نتد و بعضی دیگر دستگیر و زندالی شدند حماعتی در 
زندان دارفانی را وداع گنتند و جماعتی با حال پریشان برهنه و گرسنه و بلاتکلیف از 
زندان ستخلص شدند و نا آخرعمر با بینوانی و بیچارگی دست یگریبان بودند, 


شاید کمتر تشیده شده باهند که جماعتی پس از موفقیت و 
مت انعر ند هقرو دی ۱2 
باشتد. پس از فتح تهران مجاهدین شهری اسلحه را کنار 
گدارده پی کسب و کار خود رفتند و محاهدین سایر 
شهرستانها که خانه و لائه و اقوام و بستگان و شغل وکسب و کاری داشتند به‌اوطان 
خود بر گشتند. 
ولی در حدود هزار نقر از مجاهدیتی که فاقد تعام وسایل زندگانی بودند دز 
تهران به‌دسندهای مختلف تقسیم شدند و بطوری که ديديم هر دسته آلت احرای چند 
نقر از سیاستمداران وقت شدند و اعمال زشت و ناروایی از آنها سر زد که به‌حنگ پارله 


۴ تاریخ ااقلاب مشروطت ابران 


پس از خاتمه حنگ پارلد و خلم سلاح کلیه مجاهدین این بدبختها به‌روزی 
آفتادند که قلم از لوشتن آن شرء داردء 

مجا هدبن ققفازی که پیش از حمه در راء آزادی ایران فدا کاری و حالبازی کرده 
بودند و داوطلا نه وظن خود را کر کرده ب‌بدد مشروطه خواهان ایران آمده بودند 
جون بهزبان فازسی آثنا نبودند و کسب و کاری نداشنند و -رسایه و هنری له بوسیلة 
آن زندگانی کنند فاقد بودند و از ترس روسها حرأت مراجعت بهتفتاز را نداشتند و از 
مختصر مترری له دولت (یه آنهاً می‌داد یتیس کتصید چون ظروف نرلددا رکه فطره 
قطره آب آن ی رود تا حشکت شود این بدبختها هم با انواع مصانب گوناگون دست 
بخریبان شدند تا یکی بعد از دیگری را ن,رفنند, 

عده‌ای از مجاهدین با کمالا پامت بهگدایی و تکدی افتادند و غده‌اي برای 
بدست آوردن نان به کا رهای نا پسندیده داشت. زدند جماغتی که به‌تهران آمده بودند که 
اعیان و اشراف و شاهرادگان را از سان ببرند برای اینکه ازگرنننگی نمیرند به خجدعت 
همان طبفه د رآمدند و با تحمل طعن و لعن آنان امرارسعاش می کردند. 

در میان مجاهدین فثط دسته بترم که مکی ارستی بودند تا ژماتی که او کشته 

نننده بود از نعمت نظم و حقوق کافی برخوردار بودند ولی پس از کشته شدن یفرم آنیا 
غم به رو زسایر مجا هدین تالا شدند, 

بطوری که سابق بر اينهم اشاره کردم بزرگترین بدیختی مجاعدین این بود که 
تجار و بنکداران و متمولبن و اعبان و بلا کین آنها راموز رکش و بمب ائداز و انقلابی 
و خط ناد می‌دانستند و بیج فیمتی حاضر نبودند آنها را در دستگاه خود راه بذهند و 
تاری به‌آنها زجوع کنند, 

این بود عاقبت مردمانی که با آنشمه فدا کاری و حانبازی شاه جابر را از تخت 
بزیر کشیدند و رژیم مشروطه و آزادی را در سملکت ایران برقرا ر کرد ند. 


اصلاحات 


پس از خاتمه جنک بارلد و کنار رفتن عده‌ای از عوامل اتشاش و اختلاف دولت 
فرصت پیدا کرد ند که به‌فکر اصلاحات اساسی بیفند و راهی را که کشورهای مترقی 
پیش گرفند و کامیاب شده‌اند پیش بگیرد و سرومانانی به‌وفم آشقته مملکت بدهد. 
روسها و انگلسها که دایماً از ثبودن امثیت در پایتخت شکایت داشتد پس از جنگ 
پارلك و از میان رفتن مجانقدین از فشار خود کاستند و دولت را تا حدی آسوده و بحال 
خود گذاردند. 

مهمترین سابلی که غر دولنی برا بقای خود نلکه بتأای مملکت یاید در درحه 
اول مورد توجه ترار بدهد و بزای وچول یه آنْ(ملجا هدت نماد موضوء امنبت عموسی و 
بهبودی وضع اتتصادی و تعادل دردخل فلجرخ و یداه بملکت است, 
طبق اصول کشورهای راقیه پایه‌گذاری کند پس از مشورت با زعمای ملت و لیدرهای 
مجلس بوافثت نردند مستشارانی از سمالکک متمدن و بی‌طرف که دارای سیاست خاصی 
درایران نباشند.و دو دولت عمسایه هم نت به‌آثان بدیین نباشند به‌ایران دعوت کنند 
و زماء ادارة امثیث و اقتصادی را بدست آنها بسیا رند. 

جولن دولت ابریکا در ایران بسیاست محصوصی نذاشت و سردم ایران شم بلت 
اسریکا را نوع دوست می‌دانستند و دولت سوئد عم دولث بی‌طرف متمدن و ضدها 
فرستکت از ایرال دور بود و کوچکترین تماسی با ایران ندآشنت تضئيم گرنته شنة که 
مستشارهای مالی زا از امریکا و سستشارهای ژاندارسری را از کشور سوند استخدام 
تما یند, 

در نتیجه تبادل نظر با دول مذ کور مستر شوستر اسریکایی و چند نفر مستشارمالی 
و برهنکت پالمارسن سوئدی و عده‌ای صاحبمشصب از طرف دولت ابران استتخدام و 
روانذ اپران گشتند, 

مستر شوستر با احتپا رات قانونی توق الما ده بهسمت خوانه‌دار کل سصوب و 


ی ۱۳ تاریخ انقلاب مشروشت ابرات 


پالما رسن ریاست ژاندارمری دولتی یمد رکشت وبا جد باق ماتقولنکازدند, 
صرف‌نظلر از لیاقت و کأردالی و خیرخواهی مستشاران امریکایی و سوئدی چون 
از طرف دولت و ملت. ایران از آنال. پقتباتی می‌شد و کلیه وسایل ممکته آن. روز با 
حسن لبت در اختیا رشان گذارده شده بود مستشاران مد کور در آندلك زسانی سوفق شدند 
در انجام وفیفه‌ای که داشتند کامیاب گردند و لوجه و اعتماد عمومی را به خوذ جلب 
نمایند و روزیه اسیدی در دل مردم ایران ایجاد کنند ولی بطوری که بتفعیل خواهم 
نگاشت عاقبت مستشاران امریکایی پواسطه مخالفت شدید دولت روسیه از ايران رانده 
شدند و ژاندارسری هم با موفقتبهایی که بدست آورد در نلیجه ظهور جنک بین المللی 


متحل گردید 
۱ ۳ 9 ۰ که سم 1 ۳ 2 ۰ 
اقاهابهتو نیز ارات له یوت ما نع تتسسن ماس زیبا ۳۹ 
از دیر زبان ۰ مد 5 رون افناده بود 
صنایم ظریفه و 2 بر زسانی صتایم ر از رونق بود بسن 


برقزازی حکوست سشروطه کام مهمی در احیای صنایم پم ظرینه 
تأسیس بدرسة نفاشی پر داشته و بیغ و استعداد اش را که در این قسمت 
داشت پاو دیگر به‌خالهیان شان داد و داد نوینی بوای ترویج آثار روحی و ظاهر 
ساختن استعه‌اد طبیعی فرژندان خود پوجود آورد هويش از پیشی در توسمه این فن 
لطیف و ترپیت هنرمندان همت گماشت چنالتجرپیی از چنذا یبال مدرسه نقاشی نوینیاد 
بهاداره صنایع ظریفه مبدل گشت و شعباتی در نقاتی جدید ۵ نقاشی قدیم, (میتیاتور) 
خانمسازی؛ زری‌بافی » کائی‌سازی» نقشه قالی» متبت کاری نا نمود و بوزه 
صنایم زیبا را ایجاد کرد و به تربیت جوانانی که استعداد هنری داشنتد همت 
حکیمالملکك وزیر هنردوست کابینة توت | لاله اول کسی بود که در این 
دور حدید به‌احیا و ترویج صنایع ظریه همت گماشت و یا سعی, و ؟ کوششن بسیار مداوسه 
نفاشی ینام سدرسه کمال‌المنکت" ایجاد کرد و کسال‌المنک شه بوفش در قائی 
معروفیت جهانی داشت و در فن نقاشی سوسلسله هنرمندان ببود به‌ریباست مد رسه 
گبافت.. 
مدرسة کمال‌الملک با حضور ولیعهد و سرداراسعد و حمعی رحال هتر دوست 
افتتام یافت و چند پردة نناشی از آثار نفیس و بی‌نظیر ثمال‌الملکك در سالن بزرگ 
بمعرضص نمایش گذارده شد و هنرمندی بی‌نظبر و قد رت قلم استاد همه حضار را مجدذوب 
و مبهوث نمود از جمله تابلوی معروفی که مورد توجه مدعوین قرارگرفت صورت 
ثایسالسلطته: عضد الملکك» تابلو قالگیره تانلو کیمیاگر بود. کمال‌الملک با شوق و 
پشتکار بی نظیری شروغ یکار کرد و درظرف چنه سال ده‌ها تابلو نفیس ساخت و عدهء‌ای 


کتاب ثم ۷ ۱۳ 


نقاش هنرسند تریبت تمود و از خود بیادگارگذارد از جمله تابلوهای معروفی که از آن 
آهترمند پیادگار مائدة یکی صورت حکیم الملک موسس مدرسه حدید و دیگری صورت 
سرداراسعد سی‌باشد. 


فصل نوزد هم 


فوت عضدا لملک و انتتخاب ناصرالملکك به‌نیا بت سلطنت 


از ست داده بود روز عفدهم رنضان ۱۳۲۸ دارفانی را وداع کرد و مردم ایرال را 
نتاثرو اقسردهخاطر نمود زیرا عضدالملک بواسطه شراقت طبیعی و عزت‌نفس وملایمت 
طبع و ادب و بی‌اعتتایی پدهتام و علاقه‌مندی به‌یتروطیت موزد احترام و اطمیثان عموم 
سردم ایران بود و در دور نیایث سلطنت بلکه دردورة زندگانیش جز یکی و خیرخواهی 
از او دیده و شتیده نشده بود کسانی کفذای را بی‌حال و بی‌اثر می‌پند اشتند انتظارداشتند 
که برخلاف قانون‌اساسی در آمور میکت و دولبّه بداخله کند و خود را آلوده به کار 
هایی نماید کد مقام و موقعیت سلطنت عیزییتزل مشروطه.اجازه نمی‌داد. 

با همه این احوال عخدالملک پا حبریحواهی و دخداینشی که داشت در 
موافع ضروری از دادن نصیحت و اندوز به‌هیات حا کمه و مسئولین امور مضایقه نمی کرد 
و آنها را به خیر و صلاح هدایت می‌نمود, 

پس از فوت عضدالملک ناصرالملکك که سابق بر اینهم زمیته نیابت سلطنت 
داشت و در آن رال او را بزرگترین سپاستمدار و مطلم بهاوضاء جهان می‌پنداشتند از 
طرف حزب اعتدال مجلس ناسزد ثیایت سلطنت شد و در مقابل حزّب دسکرات مستوفی- 
الممالک رئیس‌الوزرای وفت را که با آنها در سیاست نزدیک:بود کاندیدای مقاء 
نیابت سلطنت نمودند, 

دراینجا ناگنله نگذارم که به‌عللی که بر نگا رئده سجهول است از زسالی که جمعی 
از مشروطه‌خواهان به‌اروپا مهاحرت کردند افرادی که درآن زبان به‌تندروهاً سعروف 
واز او دوری می کردند و مایل نود ند او به‌مغامی پرسد از طرف دیگر پا اینکه اعتدالیها 
نیسیست به‌شخصی مستوفی‌الممالک بل بین سود ند ولی جون کاندیدای حراب دمگرات بو ۵ 
جد با انتخاب او به‌مثام نیابت سلطنت مخالفث مي کردند, 


کناب حتم ‏ ۱۳۵۹ 


بىحضی اینکه کاندیدای تیابت سلطنت دو حزب علنی و با بتول معروف آفتاتی 
شد چنان حنگ و حدایی درمیان دو دسته درگرفت که تمام وقأیم سابق را تحت‌الشعاع 
قرار داد و سعی و کوششی طرفین برای موثثبت ائتخاب نایب‌السلطنه عم امور و 
حربا نات روز را متوقف ساخت. 

چولْ طرفین موفتیت در انتخاب کاندیدای خود را بزرگترین فتح و فیروزی و غلبه 
بر حزیف و کامپابی در آینده می‌پنداشتند و تصور می گردند که يا در دست داششن 
تایب الستطنه موافق رشته امور سملکت برای همیشه پدست آنها خواهد افتاد و حربف 
مغلوب از میدان پدر خواعه رفت و خزرب شکست خورده متلاشی و بتحل خواغدشد. 

اعپان و اشراف دهنه پرستها وستبدین متنقد اتتخاب مستوفی‌الممالکک کاندیدای 
حزب دمکرات و يا پهتر بکويم انتلاپیون را در حکم فرسان قتل دسته جمعی خود 
بی‌پنداشتتد پا نمام فوا رای کامیایی فرا لسیون اعندال مجلس کوششی می‌نمودند. 

فرمانقرما نثل بی کرد که با اینکه من عضو ثابینه ستوفی‌الممالکك بودم و 
نسبت به‌شخعی او علاقه ذالْشم جون کاندیدای انتلابیون بود با تمام وسایل ممکنه 
برای تامیایی اصرالملک کوشش من کردم و یک هفته تخوابیدم و تمام ساعات شب 
و روز را به‌ملاتاث و کل و التخاص دی نود صرف می کردم و فقط خواب من چند دقیقه 
د رکالسکه که از محلی به‌سحل دیکنومی رفتم و ار لافاتی به‌ملاقات دیکر می‌شنافتم 
بود. 

نکثه دیگ رکه محرله شاهزادگان و اعبامدار بخالفت با مستوفی‌الممالک شده 
بود این بود که جون سرداراسعد که درآن روز تمال قدرت را داشت و درحقیقت دولت 
مستوفی‌الممالکك را تقویت و رهبری و یشتیبانی می لرد با تمام قوا برای انتخاب 
مستوفی‌الممالکك به‌مقام نیابث سلطنت کوشش می‌نمود شاهزادگان و اعیان و حلی 
رژسای ایلات بزرگ عتیده دالتند که سردا راسعد خیال رسیدن بهسلطنت را درمغز خود 
می‌پروراند و طرفداری او از انتخاب مستوفی‌الممالک به‌متام نیابت سلطتت و همکاری 
او با دسکراتها بقدمه و تهیه خلم احمدشاه از سلطنت و انقراض سلطلت قاحاریه است. 

از طرف دیکر روسها بهیچ قیمتی مایل نبودند کائدیدای دمکراتها موفقیت پیدا 
کید و با نفوذ بسیاری که در آن زسال میا رجال و روحانیون داشتند برای نایل شدن 
ناصرالملک به‌مفام نیایت سلطنت تلاش می تردند. 

باری | کثربت حزب اعتدالیون درمجلسی فعالیت شبانه روزی رحال و شاهزادگان 
وحنت روحانیون از انتخاب کاندیدای دمک‌اتها و شیخصیت و معروفیت تاصر‌الملکث 
دست بهم داد و در نتیجه اصرالملک با | کثریت زیادی از طرف مجلس شورای ملی به 
نبایت سلطنت انتخاب شد. 

دولت و مجلسی به‌ناصرالمنک که در اروپا بود انتخابش را به تبایت سلطنت 
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تبریک گفتند و از او خواهش کردند که بدون فوت وقت به‌طرف ایران ح کت کند و 
با تجربه و و کاردانی ۲ که دارد کشتی تخلکنت ر په‌ساحل تجات رهبری کند و موجیات 
سعادت سلکک و ملت را که هه ازاو انتضار داشتند فراهم تماید. 


اصرالملک سی از چند روز به مجلس جواب داد که چون سلطتت و تیابت سلطتت 
مقامی است غیر مسئول و بی‌طرف و باید سورد اعتماد و احترام عموم افراد و تمایندگال 
سلت باشد و نمایندگان مجلس شورای سلی متفقاً به‌او رای بدهند وازاختلاف ودو- 
دستکی و حپ و بفض سیاسی دور باشد و با همه دستجات و احراب پا بی‌طرقی کامل 
رفتار و سلولد نماید در صورتی می‌توانم مقام تیابت سلطنت را قبول کنم و به‌وظایف آن 
عمل نمایم که مجلس شورای سلی باتفاق به‌من رأی بدعند و در غیر این صورت از 
قبول آن مقام سعذورم پس از چند روز کشمکشی و گفتگوی بسیار و جلسات بی‌شمار در 
مجلس و هیأت دولت عاقت نمایندگان جزب دسکرات له به ستوفی المما لکك رأی داده 
بودند با ثیایت سلطنت ناصالنلکد موافتت کردند و تلگرافی که حا کی از اعتماد کلیه 
نمایندگان مجلس شورای ملی به تایلا لب لطنه متتخب بود سخایره نمودند و محفقاً تاضا 
کردند که بلادرنگ رهسیا ر ایران گردد. 


اعتدالیون که از موفقیتی که در انتخاب نایب السلطنه بدست 

بخالفت با کابینه آورده بودند بغایت دلشاد و مغرور بودند و مان می کردند 

ستوفی الماک با داشتن ثایب‌السنطنه موافق و | کثریت مجلس برای همشه 

زمامدار کشور خواهند بود و پقین داشتند که با علاقه‌ای که 

سستوتی‌المسا لک له حبثیت و آبروی خود دارد : تحمل اینکه حمعی با او پاستیوگن 

برخبرّ ند تدآود 0 و از کار کنار خواهد رفت با دسبارقی سبهدا ,اعظم که دبکراتها را دمن 

سرسخت خود سی ند اشنند و از سرداز اسعد بهم, باطتً داتنگت وا برای 2 تابینه 
شروع به‌فعالیت کردند, 

و کلای مخالف در محلی ینای انتقاد از دولت را گذاردند و"از عدم , توانایی 
دولت به راندن قشون روس از ايران و ایجاد امیت در بملکت بیاناتی ایراد کردند. 
روزنامه‌های متما بل به‌دست راست مخصوصاً روزنامه عصر انقلاب ارگان رسمی حزب 
اعتذال دولت ۳ به‌پیحا لی و ناتوانی منهم نمود و او ر دست تشانده اقلیت مجلسی 
طرفدار انقلایبون خواند با اينکه چه در مجلس و چه در جراید تام مستوفی‌الممالک 
به احترام برده می‌شد و ازکنتن و نوشتن حملات و کلمات نوهین آمیز به‌او خودداری 
می‌شد حمللات ی در بی نمایندگان و روزنامه ها مستوفی‌المما لگ وا بغا یت متأثر کرده 
بود و هرگاه یک مانم اساسی و یک مشکل اصولی درکار نبود بدون فوت وقت استعفا 


کب‌تم ۸۳۶۱ 


می‌داد ولی آن مانع سیب شد که چندی با صبر و شکیبایی به کار اداسه بدهد و استعفا 
ند هد ر 

مشکلی که کایینة مستوفی‌الممالکك در یش داشت این بود که چون ئایپ- 
السلطنه هنوزوارد ایران نشده بود آگر دولت کناره‌گیری می کرد مقامی که قانوناسئول 
اسور مملکت باشد و با صلاحیت روی کار آوردن دولتی را داشثه باشد وجود نداشت و 
با نبودن نایب السلطته و انتعفای دولت مملکت طیعاً دچار هرج و مرح و بحران عظیمی 
می‌شد بهمین جهت ستوفی‌الممالک نا ورود ایب السلطنه به‌خاله ایرال از کناره‌گیری 
خودداری کرد چنانچه روزی در حضور جمعی از لیدرهای مجلس صراحتاً گفت تا ورود 
نایب السلطنه به‌خالد ایران اگر بخالقین دولت سنکک آسیا به‌سر من بکردانند استعفا 
تخواهم داد و همینکه ایب‌اللطنه قدم به‌خالد ايران بگذارد اگر به‌زنجیرها مرا 
بندند و بخواهند نگاه بدا رند یک دفیقه نخواهم باند. 

بیحض آنکد خبر ورود اصرالملک به‌بند رپهلوی به دولت رسید مسئوفی‌الممالکك 
پدون فوت وقت استعفای کابيتة زا تلگرافا به اصرالملک مخایره نمود و غر قدر نایپ- 
اللطنه درخواست کرد که نا تشگی نم دولت جدید ست از کار نکشد تپذّبرفت . 

درهمین ووزها له۱ کثریت مجلسی وَمولوبرای‌سقوط دایند مسئوقی المما لکد تلاش 
می کردند حوادثی پیش امد که ذ گزمآن, در تاریش_ در خور اهمیث است, ایل قشقانی 
به خونخواهی سرحوم بهبهانی قیام کرد و شوزشی در فارس اپجاد نمود حتی رسای ایل 
اعلام کردند که برای تنبیه فاتلین بهپهانی با هزّازها سوار سلح بهطرف نهران ح رکت 
خواهند کرد در حشقت این قیام قشتایی بیشتر بواسطه موقعبت مهمی بود که سرداراسعد 
و خوانین بختیا ری درمر لر پپدا کرده و معنا حکومنت وا دردست گرفته بودند» بختیاً رییا 
برای مقابله بشل چند عزارسوار و پیاده به اصفهان آوردند و حاضر بودن خود را براي 
مق بله با تشقاییها اعلام داشتند. 

از طرف دیکر نایب حسین کاشی با هفتصه سوار راه مپان اصفهان و فج راسدان 
تاخت و ناژ و غارتگری قرار داده بود و رشیدانسنطان در وراسن علم عصیان بلند کرده 
پرداخته بود, 

در پروحرد و خرم‌آباد لرها به‌غارتگري و چباول دست زده بودند و در تنکستان 
بیان شیخ حسین خان بازاثر خضر رسای ایل تنگستانی جنگ سختی آغاز شده بود» 
بیولك خان بسر رحیم خال که با پدرش به‌خالك روسیه فرار کرده بود مجدداً به‌ایران 
با زگشنند و جمعی سوار شاهسون گرد خود جمم نموده و چون سابتی به‌ییدادگری و قتل 
و غا رت پرداخته بود, 
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به آذربایجان رفنه بودند بحبس افتاده بود از محبسن قرارکرده و در خلخال آنش 
عصیان و فتل و غارت روشن نموده بود. 

شک یست که سرچشمه این اغتشاشات و فتل و غارنها یکی اختلافی بود که در 
تهران میان مشروطه خواهان پیدا شده بود و به‌قنل مرحوم بهبهانی و سرزا علیمحمدخان 
و جنگد پا رلد منتهی گردید و دیگرطرند اران‌شاه سخلوع بودند که یاتکای روسها بطوری که 
در قصول آینده خواهم نکاشت از چندی قبل برای برگردائیدن محمه‌علیشا» به‌ایران 
به تحریک ایلات و روشی کردن آنش فتنه و فساد دست زده بودند. 

ات دیگر دولث روس امتبازانی " که یر قابل قبول بود از دولت ایران تناضا 
داشت و برگردانیدن قشول خود را از ايران مو ول بدسث آوردن این امتیازات اعلام 
داشنه بود. 


در آن حال آنفده انکلسها عدم ابنیث راحهای جنوب را دست آویز قرار داد و در 
تاریخ دبست و یکه مهر باه بر انگلیس یادداشت سختی به‌دولت ایرال تسلبمم نمود. 
در آن یادداشت که در حقیتت التبفا یوم بود بطور صریح نزشته شده بود که هرگاه دویت 
ایران تا سه ماه از این تاریخ نظم ورامتیتا ( دوجنوب ایران برقرار نکند دولت انگنیس 
لبرویی مر کب از هزار و دویست"فقر پرای استیث اپسر کردگی صاحبمنصبان انگلیسی 
درفارس تشکیل خواهد داد و خود عهدهد اوراننیت طرق نجارتی آن بایان خواهدشد. 

یادداشت انخلیسها جوش و خروشی ار بلت ایران بوجود آورد و عموم طبفات 
از دیکرات اعتدالی و روزنامه‌ها ثسبت به‌رویه دولت انگلیس با عصبانیت پرخاش 
کردند و به تفاهرات شدیدی دست زدند, 

آخوند خراساتی تلگراقاتی به‌وزارت خارجه انگلیس مخابره کرد و انجمن سعادت 
اسلامپول با ردیگر به‌فعالیت برضد مداخله احانب درایرال پرداخت. 

بیست و هشتم مهرماه دولت اپران خواب سختی به‌یادداشت انگلیبها داد و در 
آن جواپ بطور روشن مند کر شد که تمام این اغتشاشات در نتیجه تحریکات دولتهای 
خارجی می‌باشد و مادامی که تشون اجنبی تسمتی از خاله ایران را اشغال کرده و 
دشمنان ملت و مشروطیت را در پناه خود گرفته امیدی برای سوفتیت اجرای حق و عدالت 
و امنیت کامل در ایران نیست و مسئولیث وضعیت نا کوا وار ایران متوحه دولت روس و 
انگلیس است. و هرگاه آنها از تقویت عناصر ارتجاعی مخالف دولت مشروطه دست 
بکتند و فشون خود را از ایرال بیرون ببرند دولت ایران بوجه احسن فادر خواهد بود 
امتیت را درسراسر مملکث برفرار نماید و سنافم سشروع و تجارتی دول خارجه را تأمین 
کند چنانچه بزودی والی کاردان و نوای کافی برای امنیت فارس اعزام خواهد نمود 
ولی متاسفانه روسها نهفقط قشون خود را از ایران بیرون لبردند و دست از تحریکات 
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شکرانته خان حأ لم اصنهان را ثیر زد. 


هرگاه صفحات این تاریخ را ورق بزنيم و مندرجات آنْ را از 
نظر بگذرانیم در 1 کثر فصول به‌تام نامی و اسم گرامی مرحوم 
صنیم الدوله که یکی از بزرگترین موجدین و رهبران آزادی 
ملت ایران از فید اسارت و یندگی بود برمی‌خوريم و به زحماتی 
که آن نرد بزرگک در راه مشروطیت کشیده آگاه می‌گردیم. 

سرحوم صنیم الدوله که تجلیات آزادی روح یا کش را مجذوب و سفتون خود قرار 
داده بود و انوار آزادی بر حسم و حانش پرتو افکنده بود از سالها پیش از طلوع 
مشروطیت به‌آزاد متشی و عدالت لت دوستی سعروف بود و با رهبران افکار ثوین وشاگردان 
درستای سوریس ار وهد ‏ وی جع ی راه و شو کت کت داشت و چون 
از نعمت فضل و دانش برخوردار بود و از تاریخ نهشتهای ملل آزاد اطلاع داشت و 
به اصول وعقاید آنها آشننا بود در پروزشی افکارو فلسفه نوین اعضا و رهروان آن طریقت 
را هذایت و راهتمایی می کرد و آنان را به‌عراء‌سلل راقیه آشنا می‌ساخت, 

پسن از طلوع مشروطیت تا روزی که بدسته وتان ملک .و ملت شهید شد نیام 
نیروی قطری و استاو ذاتی و معلومات ۲ تین خود(زا,برای. پیشرفت سشروطیت 
و برتراری حکوست ملي بکار برد, 

چتائچه بس از طلوع مشروطیت به ریاست مجلس تورای ملی ه بالاترین مقام 
ملی بود انتخاب گردبد و باتکمال : شرافت و درستکاری سئولیت بزرگی را که بعهده 
داشت انجام داد, 
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در دور اسنبداد صغیر و فرمانروایی محمدعلیشاه هم با همه مخاطراتی که در 
پیش بود بیشوایی متروطه خواهان را در تهران بعهده گرا فت و در مقابل دربار استبداد 
مبارزه کرد و برای اعادة مشروطیت بربای ننشست و پس از برقراری سشروطیت در 
کاییلذ سبهدار عهده‌دار وزارث معارف و در کایینه سستوفی‌الممالکك عهده‌دار وزارت 
مالیه گشت. 

برحوم سنیم الدوله تحصیلات عالیه خود را در آلمان پبایان رسانید و پس از 
براجعت به‌ای ان با داشتن متایات رسمی و مهم در دستگاه دولت برای بهنود وضع 
اقتصادیات بملکت و ترویج صنایم کشورهای مترقی در ایرال سعی بسیار نمود و 
اول کسی بود که با رنج پسیار و خسارت زیاد کارخانه ربسمان ریسی را در تهران 
قانیشی نمود, ۳ 

صنیم الدوله معتقد بود که راههای یک کشور در حکم عروق و شرایین آن 
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نشور است و بدون داشتن و مس ون ورن سبادله تحارنی 
و بازرگانی انجام یابد و اقتصادیات مملکت ترت ی کند؛,بهمین منظور رساله‌ای به‌نام راه 
نجاث درمزایای خط آهن تألیف و منتشر نمود و آنچه در قوه داشت برای آن منظور بکار 
برد ولی بدبخنانه قدرت روزافزون دولت روس و انگلیس سیب شخ له آن مرجوم این 
آرزو را بگورببرد. اطلاعات و غمتق فکر صنیع الدوله سبب شد که روسها بیش ازسایر 
رجال دولث مشروطه با او کیته‌توزی کنند وا را خار راه مقاصد شوم خود بدانند بهمین 
جهت از دبر زمانی مرک بر سرش حایه افکنده بود و روزهای آخر عمرش تب ی 
۳ به ختل مرحوم میم الدوله از طرف حند پر اتباع روسی داسحاخها می‌گویند که 3 
وشات یدزی نگا رت آن وا ند زدو لذاعصارة ها آن عقاید راد ریک جمله می نگا رم: 
خه گناهی در بتابل روسهاً یالاتر از وطه ن دوستی» آزادیخواهی و در فکر جات مملکت 
ار فشار احانب و بهبود اوضاغ سردء ستمد بده بود و عمین گناه او را بحکوم پیرگ ۲ "1 
روز چهاردهم بهمن عتیم الدوله در حالی که با کالسکه از دربار به‌خان خوذ 
باز می‌گشت در نزدیکی مدا بیخبرالدوله هدف گلوله دو تفر گرجی تبعك زوس قراز 
گرفت و حان به‌حان آفرین تسلیه کزرطد 
چند تفر پاسبان که می‌خواستند. تا تابر هکت کنعد بسختی مچروح شدئد ولی 
پاسبانان دیگر یکمک رسدند و قاتتیییرا دستگیر کود ند و در تضنبه حیسی نمودند ولی 
بتاسقانه همان ساعت از طرف سغارت روس یه بهانه اینکها آنها اتباع روس هستند و 
در روسیه باید محا کمه بشوند آتها را ستخلعیو تحویل گرفتند. و به روسبه فرستادند 
۳ مبلبامخا که و بجازاتی در کار نبود و درمقابل حتابتی له مریگب شده بودند 
باداش سهمی عم به آنها داده شده بود. 


در همان زوزها که صنیم الدوله به‌دست شفاوتکا رال انباع 
دولث استبدادی روس در تهران شهید بشد در اصقهان خم 
فاجعه دیکری بلست مردمی که روسها ادعا می" کردند له 
جون ال قفتاز است تبعه آنها است بوتوء الپوست. 
شک الته خان معتمد خاقان که از سشروطه‌خواهان بود و د؛ و والعا بمباران مجلس به 
اروبا مهاحرت لرد و سیس با تفای سرداراسعد به اصفهان آبد و درسقر جتگی از اصفیان 
نا نهران با سرداراسعد عمراه بود و در نتح تهران خدماتی انجام داد از طرف دولت 
یه حکم از نی اضقهان متعتویب و پنت اما ییا نی تخود زغسیا رگردید. 

روز بازدهه پهمن عباس خان نام رئسی نضمیه اصتهان در دارالحکوبه معتمد 
خافان را بقرب گلوله مجروح نمود و پسر عمویش را متتول تا در سیته بعتمد 
حاتان وارد ننده و از یشتش بیرون رفته بود و ساهها با مرگ دست بگریبان بود ولی 


فتل و جرح در اصفهان 


کتب تشم و ۱۳۶ 


پسر عمویش سر تیر درلدتت» درصورتی که عباس خان رئسس تطمیه و ستخده رسی 
دولت بود روسها مائم از حبس و مجازات. اوشدند و بهمان بهانه که فائل صنیم الدوله 
را نجات دادنه او را از حبس خلاصی کردندو به روسیه روائه‌انی دردند. معتمد خانان 
چنه سال بسی از این واقعه نتل می کرد که عباس خان یدون کوچکترین مجازاتی در 
زووسباه تا کمال راحتی زئهگی سی کند و در دستگاه دولت زوس برتبه و ستامی دارد. 


ورود نا یب‌السلطنه به تهران 


روسها بخلاف انتظار در عبور نایب السلطنه از خالك روسیه اژ انجام احترامات لاژبه 
کوتاهی لکردند و او را با تشریفات تا ورود بهخالك ايران مشایعت نمودند و حتی وعده 
دادند که در صورتی که اوضاع اپران سروابانی بگیرد و خطر انقلاب از بیان برود 
تشون خود را احضار خواهند کرد, روسها با دبکراتها که انقلابی بی‌خواندند دشمن 
بودند و امیدوار بودند که به‌کلت نایب السلطنه متتخب حزب اعتدالی و سر کار آبدن 
سپهدار بساط دیکراتها برچیله شود 
نایب السلطنه پس از وزود به‌تهرآناو تسم ناد کرد در مجلس اعلام داشت 
که متام تیابت سلطنت اپجاب می کیب که نسبت( به احزاب و دسته‌های پا رلمانی بی- 
طرف باشد و با اینکه از طرف حزب اعتدال مزیبا پیت سلطمه اتتخاب شده رویة بی‌طرفی 
و ساوات را از دست ندهد و از حزپ و دسته‌ای‌اطرفدا ری تما ید ولی متاسفاند بطوری 
که خواعيم دید نه ایب‌السلطنه به‌عهد خودشی وفا کرد و نه‌دمکراتها رعأیت بی 
طرقی سقام ثیایت سلطنت را نمودند, 
اول اقدابی که ناصرالملک کرد این بود که از نمایندگان مجلسس تثاشا مود 
که طبق اصول و سنن پارلماتی کشورهای متسد | کثریت و اقلیت مجلس روئنن شود 
و احزابی که در محلسی نمابنده دارند خود را وس معرفی تما یند و برنامه و مرام سیاسی 
خود را علل ی کندد تا دولنی که مسئولیت امور مملکت. را عهده‌دار می‌شود. موافقین: و 
مخالفین خود را بشناسد و عد؛ آنها را بداند و از ارزو امال سیاسی تما یندگان ملت 
آگاه گردد نا خط مشی و روی خودش را با نظر | کفریت تطبیق کند و با اعتماد به 
پشتیبانی | کثریت به‌اصلاح اسور سملکت بپردازد. 
انجام تقاضای ناصرالملک برای نمایندگان مجلس کار مشکلی نبود زیرا با اينکه 
بصورت ظاهر دسته‌های پارلمانی خود را معرفی نکرده بودئد و در مجلس همه کنار 
بکدیگر می‌نشتند و چپ وراستی در کار نبود ولی از دیر زمانی دو دسته متمایز تشکیل 
شنده بود و همه آنها را بی‌شناخننند و عدء آنها را می‌دانتند پس از چند روز اعتدالیون 


کلب تشم ۱۳۶۷ 


فرا کسیون حزب اعتدال را که دارای | کثریت قاطم در مجلس بود و دسکرانها 
فرا تسیون حذب دمکرات را که از بیست نفر نجاوز نمی کرد پشت تریبون مجلسن 
معرقی کردند و مرام و تظام حرزب / تقدیم ریاست مجلس نمودند. 


همکاری که از دیر زمانی میان سبهدار و حزب اعتدال برای 
اتتخاب ایب‌السلطنه و سقوط کابیله مستوف ی المما لك و 
مخالفت با سردار اسعد. یبدا شده بود برای همه سلم و رون 
بود که پس از ورود ناصرالملک به‌تهران بار دیگر سبهدار 
رنپس الوزرا خواهد شد و حزپ اعتدال با در دست داشتین نا یی‌السلعلنه و دولت حا کم 
سا سس سیب 
صرالملکك پس از مشورت با اقلیت و اکثربت مجلس برطبق اصول و من 

# کشورهای مشروطه سبهدار را که مورد تمایل | کثریت بود به ریاست وزرایی 
انتخاب نمود و سبهدار هب کاییبه خود را از چند نفر معا ریف و برجسنتگان حزب اعتدال 
بانند مستشا رانا لدوله و ممتازالدولهلشکیل داد و کایینه را ب‌سجلس معرفی نمود و 
سورد قبول مجلس قرا رگرفت. 

سبهدار پرای ابنکه بهتر بتوائ‌لظم و امتیث زا در مملکت برقرار کند و درمعنی 
کسانی‌را !که مخل امنیث می پدداشت و" ارآ لویاچيم داشتذاز تهرانل برون کند و بتول 
خودلس انقلایبون را سرجا یشان بنشاند ازسجلس/لخنیار نام خواست و مجلس بانقاضای 
او موافقت نمود ؛حتی شیخ الرئیس که یکی از نمایندگان اعتدالی بودگفت ما به‌شما 
اخنبا راتم سید هیم. 

ول استتاده‌ای که سیهدار از اختیاراتی که بست آورده بود کرد این بود که 
چند نفر از معا ریف و تندروان انقلایبون را که محرلد اغتتاش و آدم تنیها میپنداشت 
و اعتدالیول هم از آنها بیم زیاد داشتند و قتل مرحوم بهبهانی را بهآنها نسبت می‌دادند 
بانتد حید رعمواغلی و یار محمد خان کرسانشاهی و رسول زاده مدیر روزنامه ایرال نو که 
عضو حزب سوسیال دمکرات ففقاز بود حبس و پس از چند روز یارسحمدخان را به 
کرسانشاه تبعید نمود و دو تفر دیگر را از ایران بیرون گرد. 


کابینه مبهدار 


داد اغتشاش و نا امنی درفارس که از دشمنی میال صولستد 

لاله ۰ الوله ئیس ایل تشقابی و توام‌المکد شبرازی مرچشمه 
والی فارس گرفته بود نوسعه پیدا م ی کرد و بازار نجارت آن ابالت بزرگ 

ار روئق افتاده و ااستی و قتل و غارت کاروانها و بال‌التجاره 

عیچنان ادامه داشت و بطوری که نکاشته شد انکلسها دولت ایران را تهدید لردند 


۸ تاریخ انقلاب مشروطیت ابران 


که هرگاه در بدت سه‌ماه امثیت در فارس برقرار شود برای حقظ متافم تجارتی خود 
اقدام خواعند کرد, 

دولت ایرال نظام السلطنه مافی که از رجال با عزم و کاردان بود به‌ابالت فارس 
انتخاب نمود و با قوای کافی سر کب از چند فوح به آنسامان اعزام داشت. 
بنکه بواسطه. طبرفداربشی از صولت‌الدوله آتش جنکت در آن ناحیه سشتعل گنت و 
عاقبت مجبور شد استعفا بدهد و راه تهران را پیش بگیرد. 

اگرجه داستان وتایمی که آن مان ۳ فا رس زویگ داد بسیار مفصل و در خور 
این ات که فصلی از این کتاپ به‌آن اختصاص داده شود دلی بواسطه ند اشتن فرصت 
و هم‌آهتگی که حقاً باید نسبت به کلبه حوادث و وفایع ی که در آن زسان در ایرال می- 
گذشت رعایت شود ملخص وقایم ر بطور اختصار به نظر خوانندگات می رسانم, 

نظام السلطنه بورود شیراز سعی بسیا رکرد که مپان دو دسئه صلح و صنایی ایجاد 
و اختارف دیرین آنها را بهدونتی مبدل نماید ولی مردم شیراز که از بدو طلوع 
مشروطیت از خانوادة قوام صدمائی دید و رنجها کشیده بودند برای برانکیختن والی 
بر خضد خانواد؛ قوام کوشش بسپار کردند فجهولت‌الدوله را له با ملیون و ستروطه- 
خواهان همراء بود بر ضد خانواده گام تحریکک کردند و بوسایل ممکله آتش خشم 
حکومت را نسبت به‌فوامبان تیزتر نمودند. 

قوام الملکك هم که زیاست اپلات خسه "زاداشث و در موقم می‌توانست چند 
هزار نفر تفنگچی وارد شهر بکند و با مخالفین خود روبرو گردد وازطرف دیگر از دوستی 
سردا راسعد در تهران برخوردار بود اعتنایی به‌سخالفین خود نداتت و حاضر نبود برطبق 
دستورو نتشه تظام الساطته رفتا ر کند, 

عاقبت پسس از چند روز زد و خورد و اغتشاش و هجوم صولت‌الدوله با چند هزار 
سوار قشغایی به‌طرف شیراز و بیم آنکه جنگ خولبتی مان دو دسته درگیر کنید وحان 
هزارها بی‌گناه پایمال گردد» نقلام انسطنه غفلناً قوام‌الملک و برادرش" ثصرالدولد را 
دستکیر و در ارلد دولتی حبسی کرد آزادیخواهان شهر شیراز د کان و بازار را تعطیل 
رده کرد ارلد دوتی جمع شدند و سجتعا اعدام قو اما نملکث و تصرا لدوله رااز تضام 
ااسلطنه می خر استند. 

نضام السلطنه پس از مذا کره و مشورت تلگرانی با تهران همچه صلاح دانست 
که قوام الملک و برادرتش را با عده‌ای مستحفظ روانه تهران نمایند تا دولت هر چه 

حرکت این دو برادر از نظر مخالفینتان مختی نماند و صولت‌الدوله وسر- 
دسته ها سشروطه خواهان منم شدند که قوام و براذ رش ر به طرف تهران بصن : کرت 


کناب تشم ۱۳۶۹ 
داده‌اند این بود که عده‌ای سوار قشقایی <در چند فرسخی شیراز سر واه بر آنها گرفتند و 
نصرالدوله را کشنند ولی حبیب‌الته فوام الم بطور معجزه‌آسایی از دست آنها نجات 
یافت و نوانست خود را به‌شیراز برساند و در تسولخانه انلیس متحصن شود. 


فضل بیست‌ویکم 


استخدام مستشاران آبریکایی 


بنا بر پيشنهاد دولت مجلس شورای‌بلی قانون استخدام مستشاران آبریکایی را برای 
وزارت مالیه تصویب نمود و حسینقلیخان واب وزیر خارحه کابینه سئوفی‌الممالک در 
تاریخ دوم ذیحجه ۱۳۲۸ بسفیر ایران مقیم واشنگتن تلگرافاً دستور داد که با 


و وسایل مسافرت او را فراهم نماید. 


کناب شش ۱۳۷۱ 


آگرچه دولت اسریکا مسئولیتی در اسر ستشار مذ کور بعهده نگرفت ولی برای 
کمک بهایران چند نفر از ز آن جمله بستر نرگان شوستر را برای این شغا ل صالح داننه 
و به‌دولت ایرال بعرفی کرد و دولت ایران هم با شرابط و مقررانی چند مسئرشوستر را 
با چها رنفر امریکایی دیکر که از طرف شوستر معرفی شنده بودند استخدام نمود. 

شوستر می‌نویسد دولت زوسیه برای جلوگیری از استخدام نستششاران امریکایی 
از طرف دولث ايران بسیار نلاش کرد و کوشش نمود که بوسیل چند نفر و لیل دست. 
نشانده خود در مجلس قانون استخدام ستشاران به نصویب بجلس شورای ملی اپران 
نرسد ولی موفق نشد و دولث ایران قانون مد کور را بتصویب رسانید سیس روسها در 
ابریکا بفعالیت پرداختند و به‌دولت امریکا خاطرنشان کردند که ایران درحال انقلاب 
و هرج و سرج است و سکن نیست مستشاران اسریکایی در ماموربت خود کانباب یشوند 
و موانم زیادی در راه موفتبت آنها وجود دارد که عبور از آل موانم غیر نمکن اسث 
ولی دولت انریکا به‌اظها رات روسها اعتنایی نکرد, 

شک نیست که بزرگطرایق پنانمی که برای موفقیت مستشاران اسریکایی دز 
بود خود روسها بودند و آنها بهیج ج قیعتی بابل نبودئد پای اتباع دوئت دیگری در ایر 
بازشود و اسور سالی و اتتضادی ایران اضلاح ؟ پوزداد. پستی ز یک سفر طولانی مسستر 
شوستر در تاریغ روز ۳ زذ هم جما دگالاولی ۱۳۹ وارد تهران شد و در پارله اتایک 
که برای افاست او آسادء کرده بودئد سکتی کنیا 

نگارنده درمقام آن نستبم که از اوضاع اکضنادی و بالی ابران در آن زسال گنتکو 
دنم و با از اصلاحات و طرحهایی که مستشاران امریکایی برای بهبود وضم اقتصادی 
و بالی ایران در نظرگرفته بودند سخترانی نمایم بلکه منظورم نگارش تأثیر عیأت 
مستشاران امریکایی در اوضاع ع سیاسی و انقلاپات آن روزه است که از نظر تاریخ انقلاب 
سشروطیت و وفایمی " که در پیش بود اهمیت بسوایی دارد. 

برای آنکه ستثباران امریکایی فادر به‌اصلاحات مالیه ایران بشوند و تسلط 
کامل بر دخل و خرج سملکت داشته باشند سجلس شورای ملی برطبق فاتون اختیا رات 
زیادی به‌شوستر خزانه‌دا ر کل اعطا کرد و دست او را برای اصلاح ح اسور با ژگذارد. 

روسها ثه از اختیارات شوستر بی‌نهابت عصبانی بودند و می‌خواستند بلژیکیها 
که دست نشاندشان بودند همچنان درمقام خود باقی بمانند و خزانه‌دار کل در اسرر 
آنها مداخله نکند یادداتشت تدیدی به‌دولت ابران دادند و دولت را تهدید کردند که 
هرگاه مستخدمین بلژیکی تحت اسر مستشارال امریکایی قرار بگیرند فشون روس تما 
لمر کات شمال ایران را تصرف خواهد لرد. تعجب دراینست که سفارت فرانسه هم با 
روسها حم‌صدا شده بود و استقلال بلژیکیها را کد ثماء مر کات ایران را در نحت امر 
خود داشتند از دولت ابران تلاضا نمود, 


۲ تاریح انقلاب مشروطت ايران 


مستر خوبتر و ستناران امریکایی با اختیا رائی که مجلسی به‌آنیا عطا رده بود با کمال 
حدیت دست به اصلاحات زدند و در اندلد ژمانی بر دستگاه مالی ایران مسنط گرذیدند 
وادارات وزارت بالیه را تحت نفتبتی و کرد خود درآوردند. دولی درهرتدم و درمتایل 
هر اقدام به‌مخالفت شدید دسته‌هایی که متافم خود را در بی‌نضمی و هرج و مرج اسوز 
مالی ایران می‌دانستند برخورد ند . از وه ارف اسان بلژیعی که از سالها مه 
کب کال 1 بران را بدون پازخواست در اختیار حود داشعید و رومها ار ز آنیا حما نیت 
می کردند از مداخله ستشاران امریکایی در امتور گت نات سویاز زد ند و به‌آنها راه 
ندادند با داریجایی رسید به شوستر مجورشد به آنها اخطار ند له یی 
تکلیف ما ید, 

سییو مرئارد که س__ مستشاران لژیکی را داشت بدون احازء و تصویب 
خزاندداو" دل جند ین حواله بر ای دریافت یه یول و مخارجی له پرداخت تب آنها را درساپیق 
عبیدءد ار بود فرسناد وی باتک پچگهای مد" کور را تبرداخت و حواب خاد بر طبق قانون 
جکها باید بهامضا و نصویب خزاله دا ردیل برسد. از آن حمله چکی به میلخ حیعد هزار 
بنات به امضای مرنارد رئیس ۴ یر کات پوت کانمن وم ها رات گود: 

شهامت سب شوستر بلکیکها را مخلور یه نسلی, نمود و شوستر توالست 
گم کات ایرال و در تحت کنترل وش درآورگب 

از طرف دیکر مستوفیهای قدیم یا بقول متجدین درازنویسها ثه مالیه این بلت 
بدیخت برای آنها کنج باد آور بود بهیچ فیمتی حاضر بودند زیر بار مستشاران امریکاتی 
بروند و از دزدی و غارنگری دس پکشند دستکاعی ۳ لد ۳-9 جن ملگ سوروتی 
خود می‌دانستند برایکان از دست بدهند وزتی دست مستلبا ران امریکابی فرار بگیرند. 

این طته خانن یک دل و یک زبال با هم عمت و متحد شدند و مجالی و 
بحافلی بر ضد مستشاران امریکایی تشکیل دادند و با روبیا و بلژیکیها یک حبید واحد 
درمقابل ستشاران امریکایی با بهتر بگویيم در بقابل قانون و مصالح سلت و اصلاح 
امور بالی مملکت تشگیل دادند و با سر سختی پرای ار ما ینت زان ییا زره 
پرداخنند و برای در دست داشتن مالیه ایران و اذامه فضم خراب سایق و خارنکری 
بیث‌المال سلت از عیچ نوع ع رذالت و پستی خود در نگرد ند 

اس درگ گر جون امتجقران امریکایی مسئول آمور مالیه ایران وتان 
برای یلاست گرنتن اداره مالبه آذ ربا یجان اعر!د داشعتد وی روسها پتای سر سیختی ۳ 
گذارده و اشکالاتی ذرراه آنها اییحا د د نمودند و ماع خضدی آنها تک 

۳۳ ن مخالتها و تحریکات ستتا ن ماله با اتکای بدفانون و 


کناب سم ۱۳۷۳ 


بیار که نگارش آن ار حوصله پبرون انبتت سلعله حود ۱ در ادارات مالیه برترار نما دنت 
و هر یک از ادارات مهم را در تخت سئولبت یک ستشار امزیکاپی قرار بدهند و با 
شهاشت بی نظیر پدانجاه سنه لت که زو عهدء گرفتد بودند اقدام کتند و حمع و خزح 
مملکت ۶ نوارن نودحه دوات که اعم مسایل بود تحت کنعرل شدید فرار بدهید و 
حله دزد بها را بگیرند و اشخاص نا پالد و ید سابقه ۳ 1 روو !ارت نالبه برانند, 

مردان آزادیخواه و اصلاح طلب که حز سعادت مملکت و اصلاح اسور دولت 
متضوری نداشتند در تعویت مستشاران امریکایی با مخالقین به‌مبارره پرداختند و در 
تفویت روحی مستشارال و تشویق آثان به‌ادامه کار سعی بسیار نمودند و به‌آنها 
فهماندند ثه ستثاران از پشتیبانی ملت برخوردارند و همچنانکه برای بدست آوردن 
مشروطیت بجاهده لردید براي اصلاح ابور مالی مملکت مبارژه خواهند نمود از حمله 
بسائلی که در آن روزها روی.اد و ذ کر آن برای نشان‌دادن قلدرق روسها در ایران 
خالی از فایده لیست ایست که هییتکه دولت از تحریکات محمدعلیتاه در ایران 
مطلم تد و مدارلد قطعی بدست آورد, که شام بخلوع باتکای رومها و سبدین زمیلة 
مراجعت خوذد را بهایران فراهه مب ید درگ .بر طبقی شرایط و قرار بنعقده میان 
دولت ایران و دول روسی و الکلیس حقرقی بتحیل تاه داد تیش د زوسیها پسبی از آلکه 
به‌دولت فثار آوردند که برخلاف قرار دادی گ خودشان امضا لرده بودند حقوق 
بحمدعلیشاه را وصول ند و دولت زیر بار ثرفت سفیر رس عده‌ای سرباژ روسی را مأموز 
کرد خالة حسینقلی خال نواب وزیر خارجه ,| محاصره کنند و او را در خانة خود 
محبوم سازند و به‌او اخطار کنند که نا حواله حقوق شاه میخلوع را ثبردازد ستخلعی 
نیخواهد شد در نتيجه این زورگوبی وزیر خارجه بناچار از شغل خود استعفا داد و دولت 
هم یثاجار شم حقوق شاه مخلوع را پرداخت و هم استعفای وژیر خارحه را پدیرفت. 

شوستر در ناریخ اختناق ابرال می‌نویسد من پس از ورود به ایران از هیچیک از 
سفرای خارجه مقیم ایران دیدن نکردم این رفتار من بر طبع سقبر روس و انگلیسی کد 
حود را قادر مطلق در ایران دی‌دانستند گران آند و وزبر خارحه ایران به‌مس توصیه کرد 
که خوپ آ ست از حغب ستبر رس دیدن بکیچ س به‌او حواپ داده من به‌ابران وارد شده‌اه 

حقا بر طبق آداپ وستن ملت ابران سقرا باید ازمن دیدن کرده باشند حتی اصرالملک 

تیپ السلطنه هم در تمس صحت هس تهباند که بهتر بود ار سیر روس دیدن 
نی کردد, 


۴ _تاریخ انقلاب مشروطیت ایران 


شک نیست که مستشارانی که در یک کشوری اتخداه 
می‌شوند آنهم برای اصلاح امور فنی شرط عمده موفتیت آنها 
در اینست که بی‌طرفی در میاست اتخاذ کنند و از لزدبکی 
و دوری احزاب سیاسی و مسانکك مخاف خودداری نبا پند و 
از حب و بغشن سیت به‌دسته های سیاسی دوزی جویند و یه اری که برای آن انتخاب 
شده‌اند بپردا زند. متأسفانه شوست رکه دریک مملکت آزاد نشوونما گزد و تا حدی مردی 
۱ احساساتتی بود از همان روزهای اول نتوانست بی‌طرفی خود را اسبت به احزاب سیاسی 
ایران حفظ کند و تدریجاً تمایل او به‌طرف چپ یا حزب دبکرات و انتلاییون آشکاو 
گردید. عامل این تمایل و رابطه میال تین و رسای حژب دیکرات حستنیخان 
تواپ بود. نظر یه ا پنکه نواپ زبان انگلیسی را حون رپان سادری حرف می زد و بهآداب 
و رسوم ملل غرب آشنا و عضو موثر حزب دمکرات و ریاست لمینه سر آلزی آل حزّب 
را عهده‌دار بود و در زمال وزارث خاوجه او مسترشوستر به‌سمت ستتار مالیه انتخاب 


تمایل بدجچب 


3 ۳ 


شد» بورود توستریه ایران نواب پتوقیی شد اعتماد و اطمینان او را به‌خود جلب لنه و 
او با به‌طرف حزب چکرارن بتعایل اد و تا بد 1 دفتد بشود ند باه عقل اور ۳ ۳ 
هنتي پگ د گداف گنته نشده پاشد, سپتلر شولتن کب مرد< ایرانل ۳ تمی‌شناخت با مسج رب 
تواب روسا و کا رستدال ادارات تأ یی" خود را, که 1 دشر از دسکراتهای معروف. بو د ند 
انتخاب تمود و در حقیتت زمام اسورمالی ایرال#تهناً به دست تتلکرانها اقتاد, 

بطوری کد خود او در کتایش ی تعسریم کرده در حل و عتد وقایه یم سیاسی و اسور 
دلگ کتی له خارح از وظیفه اش بو ۵ وارد شد, اعندالیها از رابطة مرا نی ی ج 
که میان سران حزپ دمکرات و شوستر پیدا تده بود رئجیده خاطر شدند و راهی رز 
شویتر پیفن رده بود پر خلاش مصلحت کاری که برای اصلاح آن تس 
دانستند ولی جون در جمان مان بطوری کد خاهیم دید وتایع و حوادنی وی امن 
اعتدالیها و دمکراتها مجپور شدند با عم متقق بشوند و اختلافات را پکنار بکذارند و 
به‌ وجود متا رال اسریکایی هم کمال احتیاح را داشتند از بیچیدگی با هوستو خوددآری 


1. 
۴ 


2 4 


لردند و عدم رضاایت خود را برای موفع دیگ رگد ردند. 

سبهداراعظم رئیس الوزرا له از ترییت شدگان مکتب تدیم و عادت به اور 
"کهنه و خودسری جر ی با اویسپا وگ ان می دا 
داده ۴ ۲ مي- یی قارع 7 ده ۳۳ تاه مات از نز ی عجري ین 
ما یا ُ و ویر باند و شر ند ؛ زپول ۳ بدون ۳ 


تنب خسم ۱۳۱۷۵ 


و حساب و تتأب و ۳ در اختیا رشی گذارده شود ی ند خرد 
زا توت بداجرای قالین می‌دانست زج یار تقاضا های رئپس دولت سمی‌رفت و امنپا ی 
برای رئیسی الوزرا و غیر رئیس الوزرا تانل نبود. سیهدار له عهده‌دار ورارت جنگث نیز 
بود حون چند ماهی حتوق شون پرداخته نتده بود به‌توستر فشار آورد که بابد حتوق 
افواج را پپردازد والا او مسلول اعمال آنها نخواهد بود در سثابل شوستر پیغاء داد ثه 
معا اننین خحرزانه دولت عستم و تا محاسات فتوئی و دفاتر و عد؛ حقوق بگیز اٍ 
صاحبمشصب و ثایین برای من روشن نشود یکشاهی نخواهم پرداخت و پس از رسیدگی 
پرای اپنکه مطمئن یشوه لد آنچه از خزائه دولت ذاده می‌شود به‌اقراد قشولی می رسد 
باید درموقم پرداحت مأآمورین وزارت بالیه نظا رت ثاسل داشته باشند. 

شک ثیست که در آن رمان حثوقی اجیزی له به‌سرباژ بدبخت و صاحبصبان 
جزء داده می‌شد در حیپ وزیر جنک و معاوئین و سردارها و سبهدارها فرو می‌رفت و 

چبزی به‌سربا ز نمی رسید در نتیجه سیهدار درمجلس از اخنیاراتی له به‌شوستر داده شده 

بوذ اطهار عدم رضایت کرد واچون از دمکرانیا هم فوق‌العاده رنجیده خاطر شده بود پا 
جا! ل عصیانی از در مجلس بیس ۱۳ 
طرف یلان رهسپار شد. 

شوستر می‌نوپسد در غیاب مبهّ وا بیر اعقه نعاون وزارت حنک عهدهدار .اور 
تشون بود و عشناد هزار تومان از بابت حتوق فشول, از خزاتدگاری گرفت ولی سن اطلاع 
حاصل تردم که مبلة بد تور را به‌ناء خودشی دژبانک سپرده و دیناری به‌افراد تشون 
نپرداخته است. یکی از زوزها له در حپأث وزرا بودم امیر اعظم برای تادبه حقوق قشون 
از من پول خواست من به‌او گفتم که شما هشتاد هزار توساتی که لرفتید به‌نام خودتان 
در یانک گداردید و یکك دیتار به‌سربا رها نبرداخته‌آید ومدرلی ده دراست دافتم 
ارائه دادم امیراعظم بی‌نهابت پریتان حاصر شد و برای تبرنه خودش سطالبی فت 
له تابل تبول نبود. 


جول. مالیا تها مه وصول غمی‌شد و فوه‌ای له مورد 3 اعتبا 

تتبکیا و تادر یه وصول بالیات باشد وحو د به ات شوستر اقداء یل 
ژاندارسری خزانه نتکیل ژاندارسری خزانه لرد « برای ریاست ژاندارسری 
خرانه ماژراستکس انگلیسی که به‌زبان فارسی آشتا و از 

صاحبمتصیان فشون عند بود پا اطلاع و تصویی ستقا رت انخلیسی رای ریاستب 
ژاندارسری التخاب مود بمحنی اینکه روبها از انتخاب باژر اسلکس به‌ریاست 
ژاندارسری خزانه‌داری ایران تس خدند بنای. اعتراض با به‌دولت انگلیس کذاردند 
و آفنتته چون استکس صاحیخص. رسمی در تشون انجلیس بود حق نبود این شغل 


۳۷۶ تاریخ انقلاب مشروطت ابران 


را نداشته است, زوسها برای جلوگیری از انتخاب استکس به‌ریاست ژاندارسری بدرجه‌ای 
پافناری و سختی کردند و دولث انگلیس را تحت فثار ترار دادند که وزارت خارحه 
انگکلیسی مجبوز شد اعلاء کند که استکسر سمتی در قتون انکلسی ندارد و سردآزادی 
است و بدول مداخده و نظر دولت انگلیی حدمت ابرال را قبول گرده است, 
اگر بخواهه شرح این داستان و صدها تلگراف و نامه که مان وزارت خارجه 
انگلیی و وزارت خارحه زوس رد و بدل شده و ملاقا تهای سکرری که میان سفیر انگلیس 
و وزیر خارجه روسیه برای منم استکسن از دخول در خدست ابرال بعمل انده در اینجا 
تقل کنم. باید فصلی بر فصول این تاریخ بیقزايم. چیزی که قابل توجه است ابتست. کد 
پا آنکه عده زیادی صاحبنصب روسی در خدمت دولت ایران بودند و در حتیثت 
تزاتخانه که تسمت دهم نضامی ایران بود در دست صاحجمنصبان روسی بود روسها رافی 
نمی‌شد‌ند که یکت نفر یاورانگلسی داخل در خدست ابران بشود. 
انگلیسها هم ذر متام قدرت روزافزون آلمان در ارویا و خطر جنگی که از بیی 
بود راه اسلیم و تمکین در تقایل آنها پیش گرفته بودند و نمی‌خواستند روسها را از خود 
ناراضی و مکدر کنند. 
بازی در اندلك زمانی زاندارسری خزانهبه‌ویاست سازر استکسی در لهرال تتکبل 
شد و در مد تکوئاهی عده آن به‌هوّاز و پانصد نفرییید ناگنته نگذاره که بواسطةٌ 
اطمینالی له شوستر به‌سران حزب دمکرات داگنت! "کثر صاحبیتصبان ژاندا رسری متصوب 
به حزب دمکرات بودند و از طرف مقاماث حزب دتکراث بهاو معرفی شده بودئد و هن 
سئله بیش از پیش آتش خشم روسها را برافروخت و بر دشمتی آنها با دستگاه 
خزانه‌داری و مستشاران ابریکایی افزود, 
روز بروز بر توسعه ژاندارسری خزانه افزوده می‌شد و شوستر می‌خواست در تماد 
ولایات و ایالات برای وصول بالیات به‌تشکیل ژاندارمری افداء کند ولی روسها در 
قسمت شمال مخصوها آذربایجان که قلمرو خود می‌دانستد مائم از تتکیل ژاندارسری 
و تفوذ مستنارال آمریکابی شدند. 
سبهدار بدون آنکه استعفا از سقام ریاست وزرا بدهد بدئی در 
دوازدهم رجب رشت مائد و وررا بدون ری مشغول کار بودند ولی در 
سبهدار به تهران بارگلت تتیج تقاضای نایب السلطنه و خواعش و کاری حزب اعتدال 
با بر سنگیثی به‌تهران بارگشت و در عمارت یبلاقی خود در 
زرگنده سکنن نمود و از دید و بازدید و ملاقات الخاص خودداری کرد و هسنان 
نسبت به‌اختیارات خزانه‌دار کل دلتنکک بود و کوشش می کرد که از اختیا رات آنان 
کاسنه شود و آنها را مطیع اوامر خود گرداند. 


کتاب تشم ۱۳۱/۷ 


همکاری نزدیکك شوستر با دمکراتها و استخدام صاحبصبان انگلبسی برای ریاست 
ژاندا رسری خرانه و فشار خزانه‌داری به رحال و تاهزاد ان دست نشانده و نحت‌الحما یه 
روسها برای وصول مالیتهای معي که دولت روس را با یت خشمگین نموده بوذ و بطوری 
که بیلا کف سورخ روسی می‌نویسد برطبق اسناد و مدار کی که پس از انقلاب سرخ 
بدست آسد روسها در همان زمان مصمم بودند قشون به پایتخت ایران وارد کنند و فکری 
را که سالها در مغز خود می‌پروراندند عملی سازند چنانچه درگزارشی که سبتراوبرن 
از سن پطرسبورخ بدوزارت خارجه انگلیس داده می‌ئویسد در بلاقاتی که با کفیل 
خارحه روسیه نمودم مشارالیه به‌س اظهار داتت وضح داخلی ایران بسیار وخيم شده 
وگمان ثم ی کنم دولت روس بیش از این بنواند از اقدامات مجدانه خودداری نماید و 
ادا به‌اشغال خالد ایران نشما ید , 

سپس اصافه نمود که هرگاه در تهران اختیار به‌دست تتدروها بینتد هیچ مر کز 
قدرتی در ایران باقی نخواهد ماند که ما با آن مناسیات سیاسی داشته باشیم, بعد بتای 
شکایت را از شوستر خزانه‌دان+پران گذارد وگفت امتیلای او در تمام دستگاه دولنی 
ایران با منافع دولت روس متضاد اسثّم ماو می‌خواهد از مجلس برای ساختن خط آهن 
و استقراض از آمریکا اختیا رات تام تحصیل لهاید» من به‌ا و گنتم اشقال شمال ایران از 
طرف فشول رس مشکللانی برای ده اعد انگلیس در بقا یل اقعار عموسی, انیجاد می کند 
و امیدوارم دولت انگلیس تمام ساعی خوگارا پکار ببرداتاکلیه مطالی شه موجب 
رنجش دولت روس شده برطرف گردد و رضایت کامل آن دولت بعمل آیده در خانمه 
از او سئوال کردم به‌عتیده تما دولت ایران چه اقداماتی برای تحصیل رضایت دولت 
روس باید بنماید جواب‌داد اول چیزی که لازم است بشود ابنست که مسر شوبئر 
پاید بداند تمام اععال او پاید با مناقم دولت روس موافثت داشته باشد و چنانجه ستر 
شوستر اسیاز خط آهن و استقراض را از مجلس اپران بدست بیاورد باید تعهد نماید و 
اطمینان حاصل بشود که در آن باب برطبق سیل دولعین عمل خواهد کرد. 

فردای همان روز به کفیل وزارت خارحه رزوی نوشتهم که مقتضی ای ۲ دولت 
مطلم کند مسپونراتف به‌من حوانب داد فعاا دولت روس فقط اعزاد یک اردوی نظامی / 
به‌ا پران در نظر دارد, 

درگزارش نلگرافی که سرجان با رکلی سفیر انگلیس به‌وزیر خارجه انگلستان 
داده می‌نویسد نکته عمده‌ای له در اوضاء ثهران ملحوظ است بعاضدت و هملستی 

س" 

است که تندروها و ستر شوستر خزاته‌دار کل نسیت بیکدیگر بروزمی‌ذهند. 

۰ ۳۹۹ ۰ زین . ْ فحر ل ۰ ۰1 ۱ ۱ ا 0 2 

۱ ناگفته نمائد که در حمان ایامی که روسها از وضع داخلی ایران اظهار عدم رضابت 

ی ت دند و دولت ایران / نهد ید به اعوام اردوی تظامی به‌ایران می نمود ید دز پشت 


۱۳۷۸ تا ربخ ازقلاب متروطت ابراله 


پرده تهیه مرآاحهت دادن مجمدعلیتاه را په‌اپران سید ید ند و ماموزین آنها با سستبد ین 
و دشمان مشروطه برای عملی تردن نمشد فوق و ازمبان برد حکوست ملی ذ و کنکاشی 
بودند, 


بسردار اسعد که درپا کدلی و حسن نیت و علوطبم و علاتندی 

مسافرت سرداراسعد _ به‌ستروطیت در بیان سران ستروطه‌خواهان بی‌نقیر بود 

کرد و به‌اروپا مسافرث نمود و در آل موقم حساس و خطرنالد 

یکی از پشتیبانال مزثر حکومت سلی تنار رفت ولی با وجود دور بودن از ایرال سردار. 

اسعد آنی از فکر ایران بیرون نبود و تمام عم خود را برای تشجیم خوائین بختیا ری 

به حمایت مت وطیت و اپستادلی در متایل استبداد صرف می‌بمود جتایجه در سوقعی ثه 

شنید سبهدار متمایل به‌مچبدعلیشاه شده بسیار آشدفته خاطر شد و این شنعر را تلگرافاً به 

او بسخابره نمو د* 

پس ازپبری و داد سردی که‌داه چگونه دهد ام خود را بیاد 

سردا رظفر می‌نویسد این تلکراف سردا راسعل] پسبهد ار را شرمنده و حجلت زده کرد و او 
را از کرد حود پتبمان نمود و از آل ند طرنداران دهد علیشاه ۳ به حو د راه نداد 


در همان ژمان که مشروظه‌خواهان به‌نام دمکرات و اعتدالی 
مسافرت شعاع | سلطیه _ به‌حان هم اقناده بودند و پایتخت را میذان مبارژه حزیی نمودء 
به اطریش بودند و برای از میان بردن یکدیگر تلاش می کردند و وحه 
به‌سخاطره عضیمی له حیات متروطیت و اآزادی را تهدند 
می کرد نداشتند سستبدین باتکای روسها در زیر برده با کمال تردستی وساپل مراجعت 
مخبد علیشاه ۳ به‌ایرال فراهم می‌نمود ند و شاله روز مجالسی و بجاسعی داشتتد وایذات 
و عثایر را برضد حکومت ملی تحریک می‌نمودنه و در تهرال دسته‌های بسلح و آبادة 
جنگ تهیه می کردند و فزاتخانه را که در دست صاحبمنصیان رومی بود پحال آماده. 
باش تگا هداشته بودند. 
شعاع السلطته به تابث از محمدغلیشاه مخالفین متروطیت را رهبری می کرد و 
عملیانی را که در شرف انجام بود بتوسط قاصد مخصوص به‌اطلاع محمدعلیشاه که در 
‌- 

وینه پا یتخت اطلریش سکنی د ات می‌رسانید, 
در اندلد زبانی بیش از صدها نفر از معاویف» رجال و شاعزادگان و روحانبون 
برای رسانبدن محمدعلیشاه به تاج و تخت سلطلت و ازمیان بردن مشروطیت هم قسم و 
هم پیمال شدند و مبلغ گزافی برای تهیه تشون و ارد و کلی جمع تمودند و هعکی 


کتاب تلم ۱۳۷۹ 


سوگندنامه ای به‌طرفداری و فدا کاری در راه شاه مخلوع یشث قرآن مجید لوشته و امضا 
نمود ند و بوسیلة شعاع | لسلطنه برای محمدعلیشاهفرتادند. 

حتی در | کتر مجالس و بنجاب مع سلی گفته می‌شد له حبهدار رئیس دول متروطه 
با ظرقدا وان مجمدعنتاه در خفا عم عهد و هم پیمال شدء و مسغول نهیه وسایل مراحعت 
او بهایران می‌باشد, سردا رظفر می نویسد امیرمفخم و سردا جنگ بختیا ری عم از تسانی 
پودند له پشت ترآن را ابضا رده و متعهد شده بودند که بمحض ورود محمدغنساه 
به‌خالد ایران دو هزاز تفر سوار بختبا ری که در خالد بخیاری حاضرر تاب برد برای 
کمک به‌او به‌تهران وارد تنند پس از آنکه شعا ع السلطته وسایل کار را از غر جهت 
آما ده پافت برای سلاقات محمدعنیشاه ابران را ترك گرده به اطریش مسافرت نمود. 


در حبات معفراندین‌تاه سحمدعلی‌میرزا, شعاع السلطنه و 
سالارالدوله بپائه خوبی با هم نداشتند و با یکدیگر رقابت 
فول برد ند, شعا ع "لسلطنه با پشتیبانی عین الدوله صدراءعم 
مقتدر لوتبشی ,می لرد محمدغلی‌میرزا را از ویعهدی خب 
و خود بهآن متاه اپل شنوذ ومالارالدوهم‌یه طبعی سر کش و لخوج داشت نیال 
شین زا درمفز خود می‌پروراند «ذبرای سیدن,په‌ان متام جنانجه در محلدات یی 
بر و۳ این تاریخ رسد علم طغیأن زیر نهر پدر بیافزاشت و راه خودحری بیش 
لرفت و با قشون دولتی جنگبه و پس از فوت فظیلرالدین‌شاه و جلوس محمهعلی‌میرز 
پهسلطتت پا مشروطه‌خواهان عمداستان و پر ضد بحمدعلیتاه بمخالقت برخاست و یس 


سازش سه برادز 


از حنکك حبسی و به‌اروبا تبعید شد, 

پس از طلوع مجدد مشروطه النظار داشت از طرف زمامداران حکوست ملی‌به 
بان دعوت شود و کارمنابی بدست یباورد و چون مورد توجه و اعننا واتم نشد باتفاق 

ع السلطته که از دست تشاندگان دولت روس بود به‌وینه پاینخت اطریشس رفنند 
مامتا ملافات نمودند و با یکدیگر بشحد و منفق یو فققاد مراد جة 
ایران و برانداختن حکوست ملی را کتیدند, 

چون سالارالدوله با ۱ ثثر روسای ایلات غرب و لرستان سبت سیبی داشت و از 
هر یک از آنها دخثری به‌علد خود در آورده بود چنال مصلحت دیدند که زودتر از 
سحمدعلیشاه به‌طرف ایران برود و فشوئی از ابلات و عشایر شرب فراعم لماید و ایالت 
غرب ولرستان را قبضه کند و دابنه تصرفات خود را نا خمدان توسعه بدعد و در آن 
سامال متمر کز گردد و متنظر ورود محمدعلیشاه به خالد اپران باشد, 

شعاع الستطنه محمدعلیشاه را متقاعد نمود که کلیه معاریف و پاحطلاح سو 
حتباتال ایرال با برگشت او به‌ایرال موافقند و در راء هدنی که در پیش بود از بدل جال 


۱۳/۸۰ تا ربخ انفازب متروطت ابرال 


ل مضابته تخواهند درد حتی به‌محمدعلیتاه اطینان داده بود که سبهدار رنیسی- 


َ: 
ك 


۹ ایران در باطن با ما موافق و عمست است و مانعی جلو اعلبحضرت ایجاد تخواعد 
برد پنکه حتی‌الامکان تسهیلاتی برای رسیدن مجدد اغلیحضرت به‌ناج و تخد فراهم 
خواهد نمود. جمتید خان سردار کبیر برادر سپهدار تقل سی کرد له مقیر روس لعال 
جد و حهد را برای حلب سیهدار به‌طرف تاه مخلوخ نمود و حتی به‌او وعده داد که 
پرای همیشه صدراعظم غیر ثابل تغییر خواهد بود و محمدعلیتاه کمال امتنال و احت ام 
را فسیت به‌اومزعی کنواهد:داشنت, 

ر چه دشان سبهدار نوا دسک کراتها و تندروها او را منم به ه‌دستی پا 
محمدعلتاهمی‌مودند و سپهدا از دنکرانها بسیار دلتنگت و و تاراشی و طبد سر تنس 
و عصبانی او برای تبول انتتادات و خرده‌گیرها و تیتهای آنان در عذاب بود و از 
رفتاری که با او سی نردند بی‌انداره رنجبده خاطر شده یود جنائحه در یکی از 
یادداشتهایی که در حاشی؛ه کناب حافظ از او باقی مانده می‌نویسد دشمتان من کار 

بی‌انصاقی و تهمت را درحق یل بیجأایی رسانیدند که حنتی نوتتند من متتروطه خواه نبوده 
و تسته ولی آنچه بسلم است ایتل که سبهدار از دنگراتها و قوییر نا راضی بود و 
علاً درمجالس و محافل از اظهار چدء ضاچت,و شکایت وگاهی بدگویی خودداری 
نمی کرد ولی سازی او با محمدعلیتاهبداجانی بودیکلی دور از حقیشت و ساخته دست 
یی ود یی ت9۳ او را درمتایل مالتیوسوا و مرشکبته کرده ار میدال سیاست 


در همان رورهاً که آتش فتته. و و ااسنی ۰ د قاری ۳ سواحل 
حنوب شعلا؛وز بود وه هزار تفر از افراد مسلح ابا بل بها رلو ؛ 
شنهز سبرحان ۱ را تدل و غارت نمودند و دایته خارتگری ۳ 
نا چتد فرسخی شهر گرمان رسانبدند و سردارنصرة زنسی 
تشون ثربان که برای حدوگیری از عصبان مرده بلوچستا با جنه فوج سرباز و دو عراده 


عصیان ایل شاسون 


توب بدان سابال رقت اکن خورده به لرسان پازگشی و اعلات رب مخصوض 
لسنان» پشت‌کوه و پپتکوه واه خودسری و عارنگری و جیاول بینگ گنفنه بودید و نهر 
اراد و ملایر را بحاصره نموده و خیای, حمده به همان را داشتته ایل شاعسون له پسر 
از شکست از اردوی دوتی به رباست بمرده‌و سرداربهادر جندی بی‌سر و صدا بود بجددا 
پتحر یک فرستاد کال محمدعلیتاه راء عصیان: پیش گرفنند و بنای فتل و خارت را گذاردئد 
و دهاتی که رد یک بود مکی بعد از دبگری خراب و ویران کردند 

مخبرال‌اعلته والی آذ ربابجان» لبی‌خان حکمران اردبیل را مامور جلوگیری آنال 
نمود و تفی‌خان با عدة ثالی و جند عرادء ثوپ به‌مثابله با آنها پرداخحت ول و ر مصات 


کاب ختم ۱۳۸۱ 


اول شکست تنورده و راه فرار را پیش گرفت چون خبرشکست حا کم مد گورو خرابکا ری 
ایل شاعسول به‌تبریز رسید سخبرالسلطنه؛ اسعدالسللنه را که یکی از رجال کهته کار 
قدپمی بود با چند غوحسریا زو فورخاند کامل روانه قرهمداغ کرد وبه اودستورداد که‌با کمک 
ثقی خان سابق‌الذ کر شاهسونهای بتعدی را از ذو طف بحاصره لمونه و به‌خودسری و 
غا رنگری آنها خائمه بدهند. در نیمه اردببهشت اسعدالسلطلنه با قوای کافی ازسوارو پیادهو 
نویخاانه. به‌طرت مرا دز ایل شا هسون پیش رفت و درسشکین اردوی دولتی که مر لب از 
ده هزار لفر ییاده و موار بود بعرساندهی اسعدالسلعلنه و تتی‌خان با شاهسونها وارد در 
سپارژه شدند و پس از چند روز جنک و تشمکتی و تلفات بسیار اردوی دویتی با دادن 
حهار صد نشور مگتول شکست خورده ومتاای گزدید و تماح املحه و مهمات آنها بددست 
شا هسونها افناد. تتی‌خان از بیدان جنکث فرار لرد ولی اسعدالسلنه به‌دست دشمن 
اسیر تب وتاهسونها لا نزدیک اردییل وا غارث لمودند و خبال حجوم به‌شهر را داشتند 
ولی جون روستا بک ساخلوی لیرومند دز شهر اردبیل داشتند و امرشان برای ظرقداران 
مجمد غلیتاه معا ع بود از حملهب پدشیر خودداری کردند وپس ازفتل و عارث بی‌سابقه 
با دایم بسیار و ۳ رای بی‌تماز ریه‌مخحلم خود با زکشنند, 

نعجب در ایلست که با وجود, اینکه) قویپ شصت نفر از روسای معروف ایل 
شاهسون در تهرال محبوس بودند و نت هی توانیشته بوسبله نیدید و دا تخپ آنها 
حلو عسبان شاعس‌نها وا بگیرذ کوچکترب ین افطابن_نکر واکار را به لفانت و تاردانی 


والی وقت بحول نمود. 


مخبدعلیتاه و بارا روسی و ایرانیتی در وینه پاسشخت 

کتکاقن درو اتریش معنول توطثه.و وناینل سراجفت به‌ایران, را 

با یتخت اتریش فراهم بی کردند و به‌تهبه پول و اسلحه ی برداختند. نشکك 
نیست که محمدغلیشاه برای بعخارج این عفر جتگی وفرستادن 

حاسوبان به‌اطراف و | لاف ایران و خرید نوپ و تفنگ پول کانی در اختیار تداشست 
چنانچه در امتنطاقی که از موقرالسفطنه بعمل آسد گفنه بود که چون محمدعلیشاه سخارج 
ثافی به‌سا نمی‌داد و من در زحمت پوده بهمین حهت به‌ایران نراحعت رده بدون 
لردیه مخارح | ین مسافرت و قیمت توپ و تقلکهای خرنداری شده از جیب فتوت دولت 
اسنبدادی, روسبه پرداخت می‌شد و اداره قیاه برد حکوست نلی ابرال خه دء خالد 
ابران و چه خازح در نست. آنها بود می قوذ نل السلطان عموی نحمد‌علیشاه له با او 
پرای یرانداختن حکوست بلی در ایرال همدست شده بود مبنخ گزاقی در اختیار مخضمد 
علیتاه گذارده بود ولی کسانی که علل ابسلطان را می‌ثماخنند و از سفاصد باطتی و حست 
او الاح دالتتد ی کتتدد نلل السعلان خود داعید سلعلیت داشت و بهیچ فیسی حاضر 


تبود یک‌شاهی برای پیدن مجدد مسسمدعلشاه بسلطتت ۰ خرح کند . بجمدعلیتادیر 
نگ تردن جندسة ز گرا نه نسی وادسا و پاریس نمود و پا اشخاصی چند _ 
و عهد و بیمان بست ولی جون حثیتت اسر رای نکارنده روشن ثست از 5 در ناه انیا 
خودداری می نم در اواسط ماه تیر مجدل اسلطان از طرف تجمدعیتاه وارد اردبیل 
شد ویس از تذوالیدن جند روز و سلاقات جند تفر از محنفدین محل به‌طرف ابل بورئحی 
رهسپا ر گردید و به‌آنها مژده سراجعت شاه مخلوع را به‌ایران اعلام نمود و از آنان پناء 
شاه تقاضا گرد که خود را آباده برای فدا کاری در زاه وپنعست نخلوه تمد روبها 
که تاآن ون و له قفا وربور[ فیس داوه تبا 
مهربانی را با آنها گذاردند و خواتین و رسای ابل شاهسول را در مچالس حشن و 
مهمانبهایی کد دافتی دعوت می لمودند وگاهی عم مهمان آنها می‌شدند, 

سفیر روس هم در تهران چون فرسانفرمای فقفاز خود را حا ثم بر تقدیرات آیندة 
ابزان می‌پنداتنت: و با عده ستبهین که در بناهسفارت. روس بوذند و حاحیسمسان 
قرافخانه ومایل ورود محمدعلیتیاه را ار غر حهت فراهم نموده بودند بی گویند در بکت 
مجلس بهمانی سلیر روس کننه بود عبقریب اوضاع تخیر خواهد کرد و تسانی که ار 
مت یب ماع دارند با امتلال,و کرنثش مرت ما خواهند آمد. 

دولت ایران تاحدی از توطنة یل و بخده‌علیتاه در خارج ایران آگاه بود 
وت حقوق او زا قطم کند و در ایمکاره‌هم بطوبی, له نوشتم توفیق نبافت: 
۱ آند و به روسییا ۳۹ می ثرد روسها جوا می‌دادند با 
در کار او سداخله داز ۳ له داده‌اپم استوار هستیم. 

سردام اسعد ثه در آن زسان در یاریی می‌زیست اول کسی بود که دویت ابران 
را از سوه لیت ۶ تصد خائنانه محمدعلیشاه آگاه ساخت و بوسیله تلگرافات رس صمصا. 


۱ لسنطده را له بیاست بختبا ربها را عهده‌دار بود بطله نم د و به‌او تدعیه مود که بر ای 
ح 

حفح د تجروشیت ۲ و آزادي ی نلت چون گذدانه از میچگونه فدا کا: زگ خودداری نکند و 

از آنتجه در بایتخت اتریش می کت دشت. و شه‌ای لد در تار بود 


سبودنهاوت ۶ مکد سفبر روس در پلگراد که زبان فارسی را خوب می‌دانست و 
سالها در ایران مأسوریت داشته و از اوضاع داخلی ایران بخوبی مطلم و از دشمنان 
سرسخت آزادی ایران بود واسطه یال دولت زوس و بحندعلیشاه و مشاور او بود و 
نقشه برگشت محمدعلیشاه بهایرال ب‌دست همین شحختی فراعم می‌شد و مهمات : 
اسلحه بوبپده همین شخص در اتریش خریداری شد و در حندوفها گذارده از راه روسه 
حمل به‌ا یران گردید, 

در همه همین ایام دوئت اپران مطله شد که ارشدا! ندوله پا بتداری سهنات حنکی 1 
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راه روسیه وا رد خالك ايران شده, 

دولت در شمن پادداشت رسمی از دولت روسیه گله کرد که برعلاب عهد و 
پیمانی که با دولت ايران بسته احازه داده محمدعلیشاه و طرفدارانشی وارد ایران بنوند 
و از راء روسیه اسلحه وارد ابران کنند ونی دولت زوبپه حواب داد له کمترین اطلاعی 
ازاینکونه وقایم نداشته و لمکی برای بازگشت محمدعلیتاه به اپران نکرده است, 

ذر همان ایام در پارلمان انگلیس ححبت از عمستی سفیر روس متیم پایتخت 
آتریش با بحمدعلیشاه به‌نیال آبد و یکی از و کل از دولت توضیح خواست ولی یس از 
جندی روسها اعلام داشندد له سفبر روس تیم وینه کمترین ارتباط با محمدعیتاه 
تداشته و آنچه در جراید سمالک آزاد در ابن پاب نوشته‌اند خالی از حثیتت است, 

بازی پس از آنکه محمدعلیتاه کارهای خود را از هر جهت آماده نمود و موقم 
را برای حر کت به‌طرف ایران مساعد دید و از موفتیتی که در جم آوری تشون نصیب 
سالاراندوله شده پود آگاهی پافت ثوپ و تفن و فشنگهای خریدازی شده را صندوق 
گیری ترده از راء روسیه به‌نتوت" اپران بوبسیلُ ارشداندوله فرستاد و پس از چند روز 
خود در تست نام ستعار با شش نفر هیزاهانش از راه روسیه به‌طرف ایران حر لت کرد, 


حه 


تعجب در اینست که با وجود تنترل کدیدی که در آن زمان در سرحدات و 
گم کات. روسیه بعمل می‌آمد سحمدگایشام و همراهانشی صد‌ها صندوق بحئوی اسلحه 
را بدون کوچکترین اشکال از خالد روسید موز داده و با آساعدت مخفی ماسورین 
دولت روس وارد خاك ایران نمودند و دولت رس بی‌شربانه خود را بی‌اطلاع از 
توطله مبحمدعلیشاه و عبور او و عمراهانش از روسیه اعازم دبت 


یطوری که درصفحات پیش نوشتم چون سالارالدوله با رقسای 

ورود سالارالدوله ‏ قبایل غرب رایطه داشت بحمدعلیشاه صلاح دائست که 

به خالد ابران الا رالدوله قبلا به‌ایران برود و سیاهی از ایلات و عشایر 

رپ گرد خود جمم کند و کرمانشاه را تصرف نموده بثر 

اردوگاه خود قرار بدهد و بمحضن ورود محمدعلیشاه به‌خاك ایران بر طیق نتشه تهیه 
شده به تهرال حمله تند. 

ذدراوابل تیر سالارالدو له از راء آسیای عشمانتی وارد بعداد تد و خود ر به خالد 

اپران رسانید و با روسای ایل ثلهر و سنحجابی که منتضر ورود او بودند و تبلا برای 

یذیرابی او آمادء شده بودند ملاقات نمود و ایلات پشتکوه و لرستال و پیشکوه را بباری 

طلیبد و در اندلد زمانی یک قشون مجهز از چندین هزار نفرسوار آماده مود و به‌طرف 

لرمانشاه حمله برد و آن شهر را بتصرف درآورد و چند تفر ار مشروطه‌خواعان معروف 

را دستگیر و اعدام کرد و سیس رعسیار حمدان شد و در آن شهر تاریخی که از نظر 
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فصل بست‌ودوم 


و رود بحیدعلیشاه به خاک ایران 


محمدعلیشاه و همراهانش روز ۲۱ رجب ۱۳۲۹ .وازد قمیش تیه شدنداو خیر ورود آنها 
پس از چندساعث در اغلب نقاط ایرال مخصوصا تهران منتشر شد . سردا رظفر می‌نویسد 
باتفای صمحام السلطنه به‌بلاقات چهدار رئیس الوزرا زفته بودیم در میان صحبت 
پیشخدست وارد اطاق شب و"تلگرافی بست نپهدار داد ؛ سیهدار تلکراف را خوانده و 
رنگش پرید و بدون آنکه حرقق بزند تلگراف را به‌صمصامالسلطنه داد این "تلگراتی 
بود کد شماع اسلطنه به‌بادرش کرده تودو خبر ورود خودشی را به‌قمش تیه داده بود. 

خبر وزود محندعلستاه به خالد !بران ۹ حیاعقه‌ای بود له بر سر آزادیخواهان 
فرو ریخت و همه را وحشت زده و پریشان تاطرنمود. 

پننن. از نج سال اثفلاب و خونریزی و خرابی دوبارهامریمن استبداد سوحشی تر 
و انتقام‌جوتر و سرسخت‌تر از بیش دررمثابل ملت ایران ما بان کشت و همه چیز برده 
را به‌مرگ و نیستنی نهدید سی کرد. 

هزارها ابلات وحتی تر لمن و لرو کرد برای هجوء و غارث تهران در شرف 
حر کت بودند و هزارها مردان منافق و استفاده‌جو برای رسیدن په‌متام و روت در راء 
سوقفیت شاء مخلوع تلاش می‌نمودند. 

آثار موفتیت و شادمانی ذر تیافه سفبر روس متاهده می‌شد و رجالی که تا دیروز 
گرد مجلس شورای سلی و دولت طراف بی کردند چتانجه شیوة اینگونه مردان است 
بدساختن مچالسی و محافل و اسضا کردن طومار و تلگراف به‌نقم شاه مخلوع مشغول 
گدند. 

بستبدین و طرقداران شاء مخ وع که در این انقلابات جند باله تجربه پیدا کرده 
دست به همان اسلحه‌ای که ملروطه خوا هال برای بوفتیت خود پکارمی‌بردند زدند و در 
تمام شهرها و تصبات حتنی در لشورهای خارجه شهرت می‌دادند ته سلت ایرال بت 
یمحکوبت منشروطه علاقمند تیست و طالب بازگشت شاه مخلوخ است و شاه مخلوع 
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بدون کوچکترین ستاوستی تخت و ناج ایران را نصاحب خواهد کرد از طرف دیگر از 
تیروستدی و ده قشون محمدغلیتاء و مالارالدوله داستائها نقل می کردند و برای 
توسانیدن سردم شهرت داده بودند که چندبن فوج قشون روس با تویخانه و سوار فزاق 
برای کمک محمدعلیشاه وارد سرحد شده و با اردوی ارشدالدوله و شعاع الساطنه به 
طرق ثهران حر کت کرده‌اند, 

بالاترین بدیختی که در آن زمان دامنگیر مشروطه‌خواعان و بجلس شده بود 
این بود له مردم به‌دولت سپهدار اعتماد نداشتتد و او را در باطن مایل به‌بازگشت 
محمدعلیتاه می پند استند . 

در همان روزها تلگرافی از طرف شاه مخلوع به‌سبهدار رسید که پیش از ب 
سوءظن مردم را تست به‌دولت زیاد کرد تلگراف مذ کور به‌این مضموق بود: جتاب 
اشرف سپهداراعضم نا ورود ما به تهران شما همجنان ریاست دولت را عهده‌دار و در 

آگرچه از نظر حقبتن‌جویی و حق گویی تمایل سپهدا ربه محمدعلیشاه مخلوع ساخنة 
مغز دشمنان او بود جتانچه در یادداهنیابی که به خعل سبهدار نبا دتار نانده مگرز ار 
بی‌انصافی دشمتانش شبکا من و ناله کردهآیآپی‌نویسد دشنان من حتی خ‌شتند که مین 
مشروطه‌خواه نیستم و به نفع شاه سخلویخ اقدام می کت 


این شهرت له مپهدار رئیس الوزرا و محتشمالستاطنه ۳ خارجه در خفا با ستبدین 
و شاه سخلوع همدست هستند و مقاوست و اقدامی برای جلوگیزی از ورود شاه سخلوع یه 
تهران نخواهند کرد بزرگترین عاملی بزد که سب یأس مردم شلده و مشروطه‌واهان را 
متوحشی کرده نود, بواسطه خطر مهلکی که در پیش بود وسرعت حوادت نایب السلطنه 
و لپدرهای حزپ دنکرات و حزب اعندال در عدد چاره‌حویی برآبدئد و مصمم شدند که 
عسمصام السلطنه که از مشروطه حواهان مورد اعنماد و رباست ایل بختیاری را عهدمدار 
بود به‌وزارت جنک منصوب گردد و دفاع در سقایل فوای بهاجم. را به‌عهدة او بحول 
نما یند, 
گرچه انتخاب صمصاء السلطنه به‌وزارت جنک تاحدی از اشطراب عموسی است 
و وزیر جنک و سرداربهادر را با اعتبار پنجاه هزار توسال به‌بختیاری برای جمم آوری 
سوار روائه کرد و او در اندلد زبانی جنتداوی از سوار بختیا ری بجهز ند و بای 
نهران اعزام داتست دی بودن سبهداز در راس دولت و عدم آعنمادی که نب به‌او 
نشان داده‌می‌شد بیش از پیش مشروطه خواعان را مضطرب ومایوس بتلجایو؟ و شم 
حزاب که در آن سوقع بحرانی برای نجات مشروطه به‌تلاتی آفتادد بودند میت یه 
دولت بدبین بودند, 


کناب شم ۱۳۸۷ 


با اینکه سبهدار در حواب تلگراف محمدعلیشاه تلگرافی به‌این مضمون سخایره 
نمود؛ سردم ابران طالب سمشروطه هستند و خود مهم چون گذشته: از مشروطیت دفاع 
خراحه کرد» و باوجود لاش یکه بهدار برای حلب اعتماد عموسی می کرد دام 
سوء‌ئلن عمومی روزبروز سبت به کاپینه توسعه یافت و کار بجایی رسید که اعتدالیون و 
تایب السلطته اصرالملک که طرفدار سبهدار بودند موافشت کردند که تاپیه سبهدار از 
میان پرود و صمصام السلطله ژمام مملکت را در دست بگیرد. 

این تکته را ناکنله نگذارم که اعیان و اشراف. و سران مستبدین برای اینکه 
مشروطه خواهال و محلس را مرعوب کنند و به‌آنها بفهمانند به غرنوع پایداری در 
بقابل محمدعلیشاه بی‌فایده اسث و حز تسليم و.تمکین چاوه‌ای تست یتتر همست 
بودن سبهدار و یمضی از وزرا را با محمدعلیشاه تمهرت می‌دادند و در حفیفت آنال سب 
جدا شدن مشروطه‌طلبها و مجلس از سبهدا ر گردیدند. 


براسله سفا رت رس و دول اپزان داده ۳ نتثر پداینکه شاه مخلوع برخالافی 
انکلیسی به‌دولت ایران مصلحت و تصبعتلهاتی که سکرز دولتین رون و انگلیش د 
اوقات ستضیو به او داذفائد که از هرگونه اتداماتی که باعت 
شورش و الاب در ایران بشود احتناب نغالید. ۱ تنون به‌شالد ایران وارد شده» دولتین 
زوسن و انگلیسی نمی‌توانند در اسور راجم به اوسیداخله کنتد لهدا اظهار می‌دارند که 
دولعیین در این مناقشه که در ایرال پیش آسده مداخله ندارند و پی‌طرف خواهند ماند 
و بهیچ قسم مداخله تخواهند کرد, 
نعحب شو ایلنتت: که با آتکه بر طبق قرارداد ستعتله بیال دولئین و دولت ج ایران 
درموقع نبعید شاه مخلوع دولنین منعهد شده بودند که از هر نوع اقدام شاه مخلوء بر 
ضد حکومت مشروطه ۳ نمایند اینکك ثه خود با کمکهای غیر قابل ثرد یدوسایل 
براجعت او وا,بهایران فراعم ثرده بودند و روسها او را با کشتی روس از سرحد عبور 
داده و به خالد ایران پیاده‌اش تموده پو‌دند و درخقا اسلحه و مهمات جنگی حتی جند 
عراده توپ که همراه داش از سرحد گذ زا نیدند و سهیلاتی برای حمل صندوتهای 
اسلحه و افرادی که با او همراه بودند فراهم کرده بودند و گذا رد ند از اتریش وارد 
روسیه شود همینکه وارد خالد ایران بی‌شود و بدستباری صاحبمنصبال روسی قشون 
جمح آوری .ی کفد و و حملاه ٍِِِِ_ فراهم من پر بعاحده حود 
را لیا کنتد و بدحشنشل بشرتیرت ای پی‌ببرند د همین وخ نقازت وفنی. دو زرگنده 
گر فعا؛ ود دح و هي وج را سوه دوم نوم دورد 
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رورس برای موفت شاء سخلوع فعالیت ی لردند. 

چون شوستر خزانه‌دار بر طبق وظیفه‌ای که داشت برای تقویت نیروی ملی از 
کمکث مالی و سهیلات مقتضی فروگذارتمی کرد روسها وجود او را یکی ازموانم مهم 
موفتیت شاه مخلوع می‌پنداشتند و برای کشٌتن او ماموریتی معین کردند ولی نفته آنها 
بوسسیلة یکی ازمأمورین کشف شد و از آن به بعد شوست رکمال مراقبت را برای حفط جان 
خود می‌نمود. ۱ 

همینکه خبر ورود شاه مخلوع در شهرستانها منتشر شد عموم طبقاث مخصوصاً 
آزاد یخواهان بوسپله اعلامیه و تلکرافات تنفر خود را نست پبهآن مردی که موحب 
آنقمه بدبحشی و خولریزی شده بود اعلام داشنند از آنجله مردم اصفهان نامه‌ای یه 
تسولگری روس نگاشته و در آن نامه ستذ آلر شده بودند: درصورتی ند دولت روسیه 
منعهد تده بود که م بعد از شاه مخلوع حمایت تکند چگونه راضی شد او با جمعی» از 
خالد روسیه با مقدار زیادی صندوفهای سریسنه سهمات عبور بکند و مامورین روسیه 
نه فقط عملیات او را نادیده گرقتله یلکه برای موفقیت او مساعدت بسپار لمودند, 

قنسول روس نامه مردمان اطبْتهان را نیذیرفت و نامه‌ای پشرح ذیل به‌وزارت 
خارجه ایران فرستاد؛ بر حسب اطلاعی که به‌تضولخانه سیده حکوست اصنیان 
می‌خوا هد مجلسی از علما و اعیان و فعتبرین و تجاو تمد نموده و مسوده تلگرافی به نام 
نمایندگان دول خارجه ترتیب دهد که آنهاریتن,ملت لحبهٍعلیشاه را نخواسته اند و 
برخلای ورود او به‌ابران پرشت نمایند , خوا هط است به‌آتها اطلاع دحند کد 
چون این معامله تعلق به‌ایران و اپرائیان دارد زحمت دادن بسفارت وف لخاندهای 
مپراطوری نی‌سود خواعد بود: 

سپس نامذ دیکری به‌نمایندگان مردم اصقهان یبمضمون ذبل نوشته و فرستاد. 

شما نباید عبث در معامله سحمهعلیشاه په‌سفارت و فنسولیخانه‌های امپراطوری 
زوس رحمت پدهید زیرا مداخله در اینگونه امورحق نماینده خارجه ذولت ایرائست 
و بر دولت ایرانست که اینگونه اموررا تصتیه کند. 


در آذ ربایجان رشیدالملکك که پسشی از این تاریخ حا کم اردبیل بو د به نفع شاه بخلوع 
با جمعی شاهسون دست به‌اغتشاش و خرایکاری زد» والی وقت بزحمت او را دستگیر 
و زندانی مود در تاریخ سلتخ رحس ژترال تنول زوسن زسما تقافای استخللاحی او ۳ 
نمود و چون این تفاضا سورد قبول واقم ند سیسد نفرسرباز روسی مسلح را بأمور نمود 
که به‌دارالحکومه رفته مستحفظین و مأمورین دولت ایران را با بی‌احتراسی بتفرق 
گرده مقعر را ستخلص نمودند و پسی از چندی همین شیدالسلطان با دستباری 
شجاع الدوله خبانشها یی مرتکسه شید :که در کتاتب هفتم ان تاریخ به‌لظر خوانند ان 


کته تنم ۱۴۸۹ 


خوا هد رید , 

شوستر در تاریخی که نگاشته می‌نویسد اعمالی که روسها در ايران می کردند 
اگر یکی از آنها سیان دو دولث مساوی‌القوه بود بدول شک منجر به‌جنگک می‌شد دولث 
ایرال تمام اقدامات خلاف تائوق مامورین رسمی روس را به‌وزارت خارجه آن دولت 
اعتراضص می کرد وی روسها کمترین اعتاتین به اظلها رات دولت ایران نمی کردند و ختی 
شخص مطلعی پس از انقلاب ۱ کتبراظهار می کرد که وزارت خارجه زوسبه یادداشتهای 
دولت ا؛ پران را در دفاتر خود ثبت نمی نموداتد وآنها ۳ جوبه ورق یاره‌ای دور می‌آنداختند, 
ناگفته نگذارم که پس از آنکه خبر ورود شاه ملخلوع به‌ایران در کشورهای آزاد جهان 
مدتشر شد حرابد ملی و کثیرالانتشار بنای انتقاد و خزد کدی را از رویه غیر عادلانه 
دولت روس و الکلییم ی گذاودند ۳0 نوشتند که اگر یبیل باطنی دولت روس در کار 
نبود محال بود شاه سخلوع بتراند پا افرادی جند و صندوقهای سهمات حنکی وارد خالد 
ایران بشود وا ولی گوشن بقابات منلول دولت روس و انگلسی برای شثبدن ایتگوثه 
حرفها آباده نبود و کمترین تاثیری به‌اعتر اضخات دولت ایران و حراید آزاد دئیا تمی‌دادند, 


فصل بیستوسوم 


اتحاد احزاب 


اعتد الیو و دمکراتها که دو حزپ سهم مملکت بود ند و یام اسور را در دست داشتند و 
پس از فتع تهران با یکدیگر در مبارژه و کشمکش بودند» بیحض آنکه از ورود شاه 
مخلوع به‌خاك ايران اطلاع یافتد و به‌خطری که آزادی و مشروطیت را نهدید 
می کرد متوجه شدند اختلاف و تزاع را کنارگذارده دست براد ری بهم دادند و متفقا 
پرای جلوگیری و مقابله با قوای. اهریمنی استبداد که. نه ققط حکومت ملی وا از سیان 
می‌برد بلکه جان و هستی خود آنها زادبهسخاطره انداخته بود قیام کردند. 

اولین نتیجذ این موافقت و همکاری پتقوط حکوست سبهدار له از دیر زسانی مورد 
سوءظن قرارگرفته و متهم به‌سازش بااثیاء مخلوع ینلده بود و برگزیدن صمصام السلطنه 
یه ریاست وزرا بود. 

سپس عده‌ای از رجال ؛ از ان جمله عااهالدوله و مجدالدوله که پرای سقوط 
مشروطیت و به‌سلطنت وسانیدن شاه مخلوع تللاش می لردند دستگیر و زندانی کردند 
و به حمع آوری مجاهدین و سوار بختیاری همت گماشتند و در اندلد زمانی یک قشون 
مورد اعتماد مر کب ازمجاهدین و بختیاری در حدود سه‌هزار تفر بوجود آند. 

ریاست بجاهدین را بقرم و ریاست سواران بختباری را سرداربهادره سردا رظفره 
ابیر مجاعد و سردار محتشم عهده‌دار شدند و بطوری که در فصل آیتده خواهم نگاشت 
متفقا به‌دفاع ا زحکوست ملی و جلوگیری از بهاجمین پرداختند. 

صمصام‌السلطنه با مشورت لپدرهای مجلس کأیینه را از افراد مورد اعتماد و 
مومن به‌سشروطیت انتخاب نمود و وتوق‌الدوله را ب‌وزاوت خارحه برگزید, 

در همان زمان مجلس شورای ملی دو قانون له هر یکت برای مغلوب و مرعوب 
کردن شاه مخلوع و طرفدا رانش بسپار مفید افتاد وضم کرد پکی قانون حکومت نظاسی 
بود که عنوز هم به‌قوت خود بافی است و بررطبق آن دولت حق داشت اشخاص نون 
را توقیف و زندانی تماید و کسائی که پر ضد حکومت ملی قبام کرده‌اند پسس از ثبوث 
اعدام کند. دیگر قانو شگفتی که شاید در دنیا کمعرساشه داشته بدیسان وضع 


کناب شنم ۱۳۹۱ 


نموذند- کسان ی که محمدعلی‌بیرزا را اغدام يا دستگیر نما یند یکصد هزار تومان به‌آنها 
داده می‌شود. کسان ی که شعاع السلطته را اعدام و یا دستگیر نمایند یستو بنجهزار 
تومان به‌آنها داده بی‌شود. کسانی که سالارالدوله را اعدام و یا دستگیر نمایند بیست 
و پنجهزار تومان به‌آنها داده می‌شود. 

در آن زان دولت روسیه در اغلب شهرهای سهم ایران قتسولگری معتبری د اشت 
و عده‌ای از ایرانیان بی‌وطن در تحت حمایث روسها درآده بودند و مأمورین دولت 
یه این افراد خانن را برای مرعوب کردن مردم و نهیه وسایل و تسهیل و تقویت 

شاء مخلوع بکارمی‌بردند و برای اینکه عده‌ای از سردم قففاز مقپم ایران که قبللاطرندار 

سشروطد بودند در زمره مجاهدین سلی در نیا یند قتسولگریها اغلام کردند که هرگاه 
اتباع روسیه در وقایعی که در ایران در شرف انجام است مداخله کنند زندانی شده و 
پرای تلبیه یذ روسید اعزام خواهند شد, 

صد‌ها معا ریف مستبدین در زرئنده تحت حمایت سفا رت روس درآمدند و شبائه روز 
به جمم آوری اسلحه و سلخ تردن اشرار و اوباشی می‌پرداختند. 

با ایتکه دولت انگلسی دزنتایل رفعار تاهنجار روسها در ایران برخلاف فرارداد 
و لمهدی که کرده بود راهء حبر و سکوتپیشی گرفنه و برای اينکه روسها را از خود 
نرنجاند اعمال خلاف حق آنال را دوایران نادیدهمی گرفت انجمن طرفدار ایرال درنیدن 
بار دیگر بنای پرخاش را نسبت به‌سالنتت4 فولین_انطلیللگذارد و از تمکین و تسلیم 
دولت انگلسی در متابل نجاوزات روسها شمکایت کردند و بقالاتی در جراید 
کثیرالاتتتاردرح نمودند و در مجلس عوام هم چند نفر از و کلای آزادیخواه از رویة 
دولت در ایران انتقاد نمودند ولی سرادواردگری وزیر خارجه انگلسسی که عمدستی و 
دوسلی روسها را در منابل دولت آلمان به‌فیمت استقلال و آزادی ایران می‌خواست 
بدست بیاورد گوشش برای شنیدن ناله بلت مظلوم ایران و انتقاد و کلای آزادیخواه 
مجلسی عوام انگلیس آماده نبود و عهمچنان سیاست دیرین خود را عتیب می‌نمود و 
نت تلا را درىداخله اسور داخلی ایران با زگذارده بود. 

ین ارس ر کار آمدن ضمعتاء السلطنه سنبدین که تا آن زمان خبال می کردند کد 
دولت ستروطه دجار اختلاف و ضعف شده در متابل محمدعلیشاه متابله تخواهد کرد و 
درصورتی که آتش جنگ روئن شود نیروی متاومث و پایداری ندا رد متوجه شدند که 
با دولتی سر کار پیدا کرده‌آند که با جان: و دل طرندار حکونت ملی اسث و با تمام 
توا وسایل دفاع و جنک را آماده می لند. 

ریاست وزرانی صمحام السلطند ۰ یا زذیگر مشروطه خواهان را که در حال پاس و 
ناامیدی روزگار می‌گذرانیدتد انیدوا رکرد و حرارت و غیجانی در نردم ودیدارگوت او 
دسته دسته چون اپام صدر مشروطیت. به تشکیل مجایع و حم آوری اسلحه پرداخنند و 


۲ تاریخ القلاب مشرولث ابرا - 


عصرها در متابل مجلس دست به‌تظاهرات زدند و علاقمتدی خود را به‌حکوست ملی 
شعار دادند. 

قیام مجدد تهران در اندله زمانی در شهرسنانها منعکنی شد.و مرده آن سانال 
عم بسهم خود بلای تظاهر را گذاردء و با انتشار اعلانات و تلگرافات به دولت و مجلس 
شورای علاقمندی ملت ایران را به‌مشروطیت و یسزاری از محمدعلیشاه و پیروانش 
اعلام نمودند. عیجان عموسی بیش از پیش سوحب دلگرمی دولت و سرداران سلی شد و 
آثان را برای مقابله با دشمن مصمم و امیدوار نمود. 

شوستر می‌ویسد در یکی اژ روزها که به‌هیات وزرا رفلم-صمصام السلطنه رئیس - 
الوزرا گفت من چون رئیس دولت عنتم حاضرم بمنوان صلح وسازش به‌بلاقات بحمد- 
علیشاه بروم و بمحض رو برو شدن او را بکشم.و با اینکه یقین .دارم کشته خواهم تد 
چول جال خودم را وتف مشروطه کرده‌اء از کشته شدن با کی ندارم. 


درافمتول کذشتذ این تاریخ به‌نظر -خوانندگان رسانیدم که 
کوش برای جمع آوری چند ماه پشسی انح تهران تحام قوای بوّثر و بات تفه 
مجاهدین برای از انم برکباج‌ه‌هدین بکار رفت و ریشه قدرتی که با 
۱ قدا کاری سّعروطیت را دولا رغ پرقرار کرد از مبان برداشته شد 
اعتدالیون جون مجاهدین را نخل اسنتیت ولا تن می‌پنتباشتند و آنها ۳ انتلابی 
می‌دانستند تما کوشنش ر برای ازمیان بردن آن وه حلی: بکا ر بردئد. 
دسکراتها چزن ستارخان و یاقرحان و3 سردارمحیی ۴1 چشرم ۳ متکی به نیروی 
مجاهدین می‌دانستند برای تضعیف آنها کمر فتل مجاهدین, را بستند و واتع پارلد را 
پیش آوردند سردا راسعد چون می‌خواست که بختیاری یکانه قوه و قدرت مسلح بملکت 
باشد آنچه در قوه داشت برای محو مجاهدپن بکار برد سپهدار چون مجاهدین را خودسر 
و انتلابی می‌دانست برای اضححلال آنها کوشيد, 
آنان نلاش بسیا ر کرد از همه بالاتر روسها بودند که از روز ال تمام قدزت خود را برای 
محو اپن قو؛ُ ملی بکار بردند و مکرر دولتها را تهدید گردند که اگر اقدام به خل 
مجاهدین شود نهران را بوسیله فشون اشغال خواهند کرد و برای عملی کردن منضور 
خود تزوین را اشغال و تهرال را در مخاطره انداختند در صورتی که آگر رهبران سشر‌وطیت 
و سرداران ملی مردان عالم و با تجربه و کاردان و عاقبت بین بودند پسس از فتح تهران 
به تشکیل یک قشون ملی منظم بر طبق اصول نظام حدید می‌برداختند و مجاهدین وا 
هم وارد افواج قشون بلی می کردند و به‌تربیت و آتدا کردن آنها به‌فئول نظامی و 
انتامات سربا زی می‌پرداختتد و از این ثیروی خدا کار یک قوة مورد اعتماد ملی و 
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دشمن نشود و معتقد به‌سشروطه و حکوست سلی و جنگجو و فدا کار باشد برای جلوگیری 
و مقاوست در مقابل دتم ندارند و به افواج فدیمی و قزاقخانه هم کحترین اعتمادی 
نبود بناچار بفکر افتادند مجا هدیی متفرق شده را جمم آوری کنند و نیروی مورد اعتمادی 
برای مقابله با استبداد ایچاد‌تمابند, با سعی بسیاری که کردئد بیشی از سیصد نفر از 
بجاهدین قديم را تتوانستند جنم آوري و تحت سلاح در آورند زیرا | کتر آن بدبختها با 
از میان رفته بودند و یا توانایی کار نداشتتی 
متاستائه این سیصد نقری که تجمع آورکا اور بسلح شدند دیکر سجاهدین فدیم 
تبودند و بواسطه یاس و ناامیدی و فتر و پزیتاشی, و بی‌انعاف ی که سبت به‌آنها شده بود 
نیروی شبهاست و شیجاعت را از دست داده بودئ و فادر تب ان مانتد گذشته: فدا کاری 
تنند فقط در حدود پانصد نفر مجاهدیثی که در نحت قیادت بفرم از روژ او اداره 
می‌شدند و زندگانیشان تأسین شده بوذ و به رئیس خود اطمینان و اعتماد کامل دانسد 
صفات و سجایای دور: محاهدت را از دست نداده بودند بلکه با طول زمان آزموده‌تر 
شده بودند و بطوری که درصفحات آینده خواهم نکاشت در جنگهایی که پیش آمد با 
کمال رشادت و فدا کاری حنکیدند و به‌فتوحات سهمی که انتطار نمی‌رفت ایل شدند و 
نام نیکی از خود د رصفحات تا ریخ آزادی ایران بافی گذا ردند. 


فصل بیست و چها رم 


بار دیکر تبریز برای نجات بشروطیت بپا خاست 


با اینکه بردم متمدیده و رنج کشيده تبری زگرفتار سختیها و بصایب روسها بودند 
همینکه از ورود شاه میخلوع بدفمش تبه آگاه شدند و از قشون کشی به‌طرف پایتخت 
برای مجو آزادی اطلاع یافتتد بار دیگر بپای خاستند و برای یاری مشروطیث 
قد مردانگی علم کردند. بر طبق سخور انجن کسانی که تظاهر بطرقداری" 
شاه بخلوع می کردند دستگیر) و زندانی نمودند و تلگرافات و نامه‌های منعدد به‌مجلس 
شورای سلی و دولت و انجمنهای بفی شهرستانها مخابره نمودند و آنان را به‌قيام بر ضذ 
شاه جابر و قشون غارتگر او تشویق نمودند و آمادفی خود را برای قدا کازی دز راء 
آزادی ملت باو دیکر اعلام داشتنددیر همان دا سخبرالسلطنه معزول و علاءالدوله 
به‌قرما نقرمابی آذ ربا یجان منصوب گرد یل" ژلین«خُون علاءالدونه می‌دانست که با بودن 
قشون روس در تبریز کاری از او ساخته ثبست ازرقبول ایالت آذربایجان خودذاری کرد 
وشاهزاده اسان‌انته میرژا کفالت ایالت آذ ربایجان را عهده‌دا رگشت تقی حان رشیدالملک 
و سحمد بیرژا که دراه رکارهای ناروایی کرده بودند از طرف ایب‌الایاله دستگیر 
و زندانی شدند. 

روسها که با وجود بردباری سردم تبریز پی دربی بهانه‌جویی می کردند از این 
پیش آمد استفاده کرده و بنای پرخاش را با مسئولین اسورگذاردند و در تهران سفیر 
روس بادداشت شدیدی به دولت ایران ارسال داشت و استخلاص آنان را ! خواستارشد. 

روز پتجم مرداد قسول روس به‌ملاقات ابان‌انته سیرژا کفیل ایالت رفت و با یک 
لحن زننده و شدید آزادی رشیدالملک را تقاضا کرد امان‌انته‌میرزا با کمال اد و خوش- 
رویی جواب داد چون این مرد اغمال "خلاف قانون کرده و متداری از اسوال دولت را 
حیف و میل نموده بر طبق دستور دولت با زداشت و تحت محا کمه قرارگرفته است و 
نا محا لمه او تمام نشود لمی‌تواند او را مستخلص نماید قنسول روس سر سنگین و 
بی‌اعننا دارالحکومه را ترلك کرد و هنوزساعتی ازملاقات تسول و تفیل ایالت نگذخته 
بود که متجاوز از صد نفر سرباز ووسی تفتکك در دست عمارت حکومتی را محاصره کردند 


۶ تاریخ انقلاب مشرولیت آبران 


و عده‌ای وارد عمارت شده و بدون آیکه اعتنایی بهنما یندةه دولت بنما بند مستجنظین 
یداه را وا مور جروج وتطرق بیدا دتجیی را مستخلص و به‌همراه خود 
به‌تسولخانةُ روس بردند. این عمل بی‌شرنانه روسها مردم تبریز را بغایت خشمالد 
نمود و صدای عدم رضایت و شکایت در رکوچه و بازار بللد شد بجاهدین دسته‌ستد 
گرد مر جمم مم شده و به یکدیگر می‌گفتند تا چند پاید تحمل بیدا دگری بیکانگان را کرد هو 
شاهد جفاکاری آنها نود بعضی که تندخو و عصبانی‌تر بودند برآن شدند که به 
تسولخانه رفته و رشیدالملک را دستگیر نمایند ولی عقلا با این فکر مخالفت کردند و 

قرا جر که قردای آن روز در سرپازخاند مجتمم شده به‌مشورت بپردازند و راهی 
برای جلوگیری از اعمال زشت روسها اتخاذ تما یندر 

روز چهارشنبه عصر بازارها را بستند و مردم دسته دسته به‌طرف سربا زخانه روانه 
شدند ولی چند ستون تشون روس سرباژخانه را احاطه کرذه و سانم ورود سردم شدند 
وت دیگر همم تفتکت پدست در خیابائها یه خودنمایی پرداختند. مردم تبری ز که 
از اين رفتار روسها. بهیجان نتم" بودند به‌طرف سجد جایم که محل +عی بود و 
گفجایش هه نیادی را داشت روانه خَیّد, 

صحن سسجد و پشت بامها و خیابانهای (ابلراف از حمعیت پوشیده شده بود و آثار 
خشم و ناراحتی از چهره بردم آشکاو بود چند تفر از اطقین مشروطه‌خواه منحمله 
میرزا علی واعظ؛ حاجی آقا رضا زاده و سید محمه‌خامنه‌ای خطاً دهای مچیج و پرشوری 
ایراد کردند و از رفتار روسها شکایت نمودند و متا کر شدند که این بردباری و متائتی 
که سلت تبریز در مثابل مظالم روسها از خود نشال می‌دهد از ترس یست بلکه برای 
ایتست که فننه و فسادی روی ندهد و کار به‌ جنک و خوتریزی نکشد. 

بمحضی آنکه خبر هیجال تبریز به‌تهران رسید دولت عین الدوله را بهفرسانفرمابی 
آذ ربا یجان بشصوب نمود و عین الدوله شاهزاده امامقلی میرزا را به نیایت ابالت انتخاب 
۴ 

ناگفته نماند که انتخاب عین الدوله به‌ایالت آذربایجان در حکم ثمکی بود که 
بر جراحات مردم آزادیخواه تبریز پاشیده شد و آنان را که ستمگری‌هانی عین الدوله را 
به چشّم دیده بودند دچاربهت و پریتانی ساخت. درمقابل امامقلی میرزا که سرد خوش- 
ثبت و نیکو کاری بود نوانست تاحدی حلو احساسات مردم را بگیرد و آنان را به‌صبر و 
تحمل و بردباری وادارد ولی شا هراده امامقلی بیرزا هم نتوانست اعمال و رفتار ظالمانه 
روسها را تحمل کند و پس از چندی از کار بر کنارشد. 

در آذ ربایجان تصولهای زوس شهرت دادند که محمدعلیشاه با بیست هزار قشول 
و یست بیلبون تومان رعسیار نهران گنته و بحمد ولی خان سپیسالار را ازطرف خود 
تا ورود به‌نهران نایب‌السلطنه لموده و عنتریپ تخت و تاج ايران را به تصرف ذر 


کتاب نشم ۱۳۹۷ 


خحواعد آورد و دستگاه مشروطیت برچیده خواهد شد. 
تاحرباشی روس رسماً از طرف فسوی رزس مقیم اردبیل حا کم را ملافات کرد 
و به‌ا و گفت که شما یا باید خود را تماینده و حا ثم از طرف محمدعلیتاه بدانید و حلتهٌ 


اطاعت او را بر گردن ینهید و با از کار کناره‌گیری نمایید, 


فصل بیست و پنجم 


جنک بیان اردوی سالارالدوله و اردوی امیرمفخم بختیا ری 


خوانین بختیاری برای اینکه تعادل و نوازن را در خانواده رعایت کرده باشند 
پا ایتکه آمیربنخم طرفدار محمدعلیشاه بود و شاید در سیان طرفداران اسنبداد مودی 
به‌سرسختی او پیدا نمی‌شد بهاپالت بروجرد و لرستال انتخاب نمودند و یک اردو 
مر کب اژ چند فوح -ریاز و ثوپخانه و هار سوار بختیاری برای امنیت و حفاظت 
حقحه غرب دز اختبازش لماوده شد و اسیرمفخم متعهد شد که در صورتی که سالار 
الدوله بنای سر کشی و عضیان زاپگذارد و به‌طرف عمدان رعسبارگردد با قوایی که 
داشت از او جلوگیری نماند, 

سالارالدوله با چند هزار سواوزاز جنکجوتویق ایلاث کلهر و سنجابی پشتکوه و 
پیشکوه ‏ و کرد و شانزده عراده توپ بطرزبلایر رهلهارگشت همینکه خبر حر کت 
سالارالدوله به امیرنفخ رسبد با اردویی که تحت امرش بود از ملایر ببرون رفت و در 
ده توچکی اقامت گزید, 

سردا رظفر می‌نویسد چول من می‌دانستم بیان سالارالدوله و آمیر مفخم جنک 
خواهد شد بدون فوت وقت صارم الملک را پا یکث عراده توپ و سیصد سوار بختیا ری 
په کمک امیرسفخم فرستادم سواران کلهر که بیش تراولی اردوی سالارالدوند را 
عهده‌دار بودند وارد ملایر شدند و فردای آن روز از ملای رگذخته و به‌اردوی امیرسفخم 
حمله بردند. 1 

اسیرمفخم و مرتضی قلیخان درگردنه بوداری ایستاده صحته جنگك را تماسا 
مین کردند سواران" بختیاری با سرسختی می‌حنگیدند ولی امیرمتخم به‌احمد خسروی 
که ریاست سواران بختباری را داشت پیغام می‌دهد که چون با خیال رنتن از این محل 
را داريم دست از حتکک بکشید و به‌ما ملحق شوید, 

سوارهای کلهر موقع را غتیمت شمرده به‌بختیاریها حمله می‌برند و بختیاریها را 
شکست داده متفرق می‌سا زند. 

امیرسفخم و مرتضی قلیخان دو عراده توپ که در اختیار خود داشتندگذاردند 


کتاب ششم. ۱۳۹۹ 


و فرا ر کردند سواران کلهر تا فلعه درباد اردوی امپرمفخم را تعقیپ کردند و تلفات 
زیادی به‌بختبا ریها وارد آوردند, 

صارم الملکك وقثی با سواران بختیاری و دو نوپ رسید که کار ا زکارگذشته بود 
و بختیا ریها شکست خورده بودند, 

هیأات وزرا بی دربی از پیش آمد جنک و وضعیت دو طرف سئوال می کردند و 
بی‌گفتند از اردوی ابیر یفخم خبرهای سوحش می‌رسد سن جواب دادم این اخیار از 
طرف سالا رالدوله حعل بی‌شود. 

سهامالسلطان که | کنون تمايندة مجلس است و صبصام الملکک برادرش هر دو از 
عراق کریختند که بروند نزد سالا رالدوله ؛ زیرا آنها از شکست اردوی امیرسفخم بطلم 
بودند و خبر شکست امیرسفخم بهتهران هم رسیده بود. 

امپر بفتخم ام خود را به‌نتک‌آلوده کرد فردای آن روز اردوی شکست خورده به 
طرف عرافق حر کت کرد من اسکندرخان را جلو آنها فرستادم که حر کت خلافی نسبت 
به‌سردم دهأت نکنند, 

اسیر مفخم و مرتضی قلیخال تابث وارد یاغ قرمانیه شدند امیرمقخم قسم یاد 
کرد که من دیگر در جایی که یک نقر بخيياري باشد نخواهم ماند و فردا می‌روم به 
کمره و درسلکی که خریداری کرده‌ام افاست خواهم کرد. 

جمعی از سواران بختیا ری قرار کرد ناف زفنند. به طرفیختیا ری , 

تمام اثائیه مرتضی قلیخان و پانزده هزار وان پول نقدی که داشت بغارت رفت. 

شک نیست که امیرمفخم چون طرفدار محمد علی میرزا بود عمداً وسایل شکست 
اردو را فراهم کرده بود. 

چون محمد علی میرژا مرد سفالد پی‌نام و ننک بود و امیرمشخم هم دوستار او بزد 
چه خوپ گفته شاعر: 

ذ ره ذره کاندرین ارض و سماست حشس خود را همچو کاه و کهرباست 

ناریان مرناریان را جاذبند نوریال سر نوریان را طالبئد 

امیرمفخم به‌طرف کمره رفت ومن » مرتضی قلیخان و فتحعلیخان پسر امیرمفخم 
را یا سوارهایی که داشتند نزد خود نگاهداشتم عجب از مرتضی قلیخان است والا همه 
می‌دانستيم که امیرمفخم و برادرش سردار جنگ طرفدار سحمد علی سیرزا هستند پیش از 
شکست امیریفخم سالا رمسعود و سهام السلطنه با عده‌ای سوار بختیاری و یک عراده 
توپ در عراق به‌من ملحق شدند و ثیر یک توب کوچک اتریشی برای سن از تهران 
فرستاده شد. 

هنکه هیأت وزرا از شکست اردوی امیرمفخم اطلاع پیدا کردند به‌من دسنور 


دادند که با تمام قوایی ثه داشتم ازعراق به‌قم غقب نشیتی کنم نا در قم برای من 


۰ تاريغ انقلاب مشروطیت امران 


کمک فرستاده‌شود. 
من خوانین بختیاری را جمع کردم وگفتم ما باید شکست امیرمفخم را جبران 


لنیمم و از اینجا حرکت نکنيم خوانین جواب دادند بهتراست برطبق حکم دولت به‌فم 
بروپم و در آنجا منتطر دستور بشویم. 

چون سرنضی قلیخان بواسط سواری و تاخت و ثاز زیاد بدنش مجروح شده بود 
او را با درشکه روانه کتردیم, 

عجب ایست که سوارغهای بختیاری فرزندان حاجی ایلخانی که طرفدار بحمد 
علی نبرزا بودند تن به کار نمی‌دادند و دائماً متفول غارت کردن مردم بودند و در 
نتییعه خمه بختبا ربها را بد نام کردند و تر و خشک با هم سوخنند, 

در این وقت اسیر حتکث و شهاب‌السلطه با سیصد سوار آمدند قم و به‌من ملحق 
ند 

من تمام سوارهای لپختیا ری را به رواق حضرت معصوبه بردم و قسم دادم که باید 
در جنگ آنتدر یکوشيم تا شکسنت اپرمفخم را جبران کتیم و تا فتح نکرده‌ايم به‌غا وت 
و چباول تیردا زيم درفسم اول که پابدارقی در جنک بود به‌عهد خود وفا کردند ولی در 
تسم دوم عهدشکنی کردند زبرا بختیاریها درغارت و چپاول بیاختبا رند. 

جون سردا رحنکث بواسطه کات شامپ‌شفیخم دایگن,در تهران نمی‌توانست یمائد 
در قم به‌ما بلحق شد. ف 

۱ 

یمحض اتشار خبر فتح اردوی سالارالدوله در ملایر هزارها تفر از افراد کرد و 
لر با خوانین 9 خود به‌سالارالدوله ملحق شدند و در اندلد زمانی تشون 
سالا رالدوله ارسی هرا ر نفر تجاوز کرد, 

شکست قشون دولت بشروطه آتهم در اولبن مصاف در مقابل قسمت کوچکی 
از ثیروی شاه سخلوع مشروطه‌خواهان را بغایت پریتان خاطر و ناامید نمود و سبدین 
و طرقداران محمدعلیشاه را امیدوار وشادمان کرد. 

دیکر ستبدیی نردیدق در بوفثیت شاه سخلوء نداشتند و در نهیه بربا لردن 
حشن ورود او به پا یتخت بودند. 

ولی دولت و زعمای بلت مخصوصا صمصام السلطنه رئیس الوزرا با عزم راسخ به 
نهیه قشون و مسنح آکردن افرادی که استعداد جنگی داشتند هم گماشتند و خود را 
برای جنک تطعی و نهایی آماده کردند و به‌سردارظفر دسنور دادند که با قوایی ثه 
اخجیا ز خنو3 دارد با بتایای اردوی اسر منم در قم بماند و دسته‌های سوا ود 
از ز احقهان می‌وسید ند به اردوی خود دلحق کند و آماده برای کارزار گردد. 


نصل اول 


در آن روزهایی که آزادی و مشروطیت در بسخاطره بود و طرفدارال حکوبث لی در 
یاس و اابیدی بسر می‌بردند و همدباييم و وحشت منتظر حوادت خولینی 
بودند و سردم جان و سال و ناسوس خود را در خطر بی‌دیدند و قوای دولت 
مشروطه در نقابل قوای اسنبدادی که از راه مازندران و شاهرود و سملال و غرب چون 
سیل بنبان کن به‌طرف پایتخت برازیر بود» بسیار ضعیف و تاچیز بود و از حیث عده یا 
توای سهاجم که حمعاً از پنجاه‌هوارنفر متجاوز بوده قابل سقایسه نبود و مقابله با چنین 
تیروبی کیده توز و سرسخت که بقصد تعرب تخت و تاح سلطنت‌و بخالك و خون کشیدن 
مشروطه خواهان و غارت پا یتخت بسرعت زاه‌پچمابی می کرد و چندین هزارنفر تزاق 
جنگ دیده و آشنا به‌فنون نظامی در مر آفزرآیاد؛ برای تاری و کمک به‌قشون مهاحم بود 
و هزارها الواط و اوباش دسته‌دسته بوسیلة شاجرادگان و آعیان ستبد بسلح شده و 
آماد؛ کارزار و تتبدن ائتنام ازطرفداران آزادی و ریختن خون بیکنا هان و غارت هستی 
آنان بودند: وحشت و بپچارتی جون عبولای مرگ برلهران سایه افکنده بود و 
حتی بسیا ریا خانواده‌های بی‌طرف و ستبد هم از هجوم هزارها ثفر ابلات وحتی که 
نه مشروطه می‌فهميدند و نه استبداد و فثط بقصد ارت راه تهران را پیش گرفته بودند؛ 
بر خود می‌لرزیدند و خدا دانا است که اگر این جماعت افسارگسسته و بی‌نظم و اژ خدا 
بی خبر له رحم و شلقت در قلبشان راه لیاقته و بوی حق و انصاف به‌سشامشان ترسیده و 
روحتان ار مکارم انسانی فرستگها دور بوده و حس انتقام و کینه‌جویی» غارتگری» 
خونریزی و شهوترانی چون آنش در قلبشان شعله‌ور بود وارد ابن شهر می‌شدند چه 
مصائبی در برداشت و چه برسردم می‌گذشت. 

نکارنده که در آن زمان استاد دانشکدء‌طب بودم و ب‌شفل طنایت اکتغال :دافنتن 
چولن سایر مشروطه خواهان که آزادی را در خظر می‌دیدند و از عده کم و معدود فوای 
دولت ملی و تمی وسایل و ثیروی شکشت دشمن آگاهی داشتند برایی عقیده شدم که 
آگر یک لژیون قشون داوطلب از عناصر سلی و افراد جوال و سزمن به‌آزادی تشکیل 


۴ اریخ الملاب مشروطت ارات 


پشود و برای متابله با دشمن آماده گردد و به کمک قوای دولت که از جند هزارنفر 
تجاوز ثمی کرد برخیزد و تسمتی از مسئولیت خطیری که مه افراد در مثابل وطن و 
آزادی داشتند بر عهده بگیرد و دوش بدوش مجاعدین و سواران بختباری وارد کارزار 
بشود به‌وظیفة ملی خود برای دفاع ازسشروطیت عمل کرده‌واگر به‌فتج ویروزی کامپاپ 
نشیم و جان خود را از لف دادیم لاافل درمتابل ثاریخ و وحدان سرشکسته نخرا هیم 
بود و درمتابل ارواح کسانی که په‌قیست خون خود مشروطه و آرادی را تحصیل کردند 
و به‌دست ما سنردند ترسنده تخواهيم بود. 

برای مطالعه و عملی کرد متظور فوق مجلسی از سران احزاب مشروطه خواه 
تشکیل دادیم و تیت خود را در میان تهاديم و برای اينکه آنها را مصمئن کنم که 
نقهء تشکیل قشون داوطلب ننایج سودمندی دربردارد شمه‌ای از انقلاب تبیر فرانسه 
برای آنها نقل کردم و خاطر ننان نمودم که در روزی که تشون جند دولت اجنبی برای 
حمایث دستگاه استبدادی فرانسد وارد خاک فرانسه شدند و بهمدستی مستدین راه 
پاریس را پیش گرفحد. آزاذیخواجان فرانسه درتحت‌عنوان «وطن در خطر است‌و هرفزد 
علانمتد به‌آزادی باید برای دفاع ازا ون و آزادی مسلح شوده موفق شدند یکك تشون 
لبرومند ملی از افراد مومی به آزادی و,وطتخواه تتکیل بدهند و دتمن داخلی را بزائو 
درآورند و تشون خارجی را بخواری ازتفال خود یرون کنند, 

رهبران سبروطه خواه وزعمای سلت گریشی از نگارنده متوجه خطری که در 
پیش بود؛ بودند و همچون سایر عموطتان دچار ك و ناامپدی با بهتر بگویم در آن 
سق نها رد خنده بودند این پيشتهاد را با بشاشت و خسربندی. استظبال کزدند و سئولیت 
این م امر را به‌عهدة نگا رنده وآگذار ۲ کردند. 

خوشبختانه برای عملی کردن منظوری که در پیش بود بکك هسنف سر کزی 
سر لب از بحصلین آزادیخواه بدزسه سیاسی و مدرسه دارالفنون که از دیر زبانی برای 
بطالعه اوضاع اجتماعی تشکیل داده بودیم» آماده بود و عمة آنها داوطلب برای 
دحول در لژیون سلی بودند و هریکث از آنها استعداد اداره کردن و فرماندهی عده 
دیگری را داشتند, ۰ 


پس از آنکه از موافقت و مساعدت بلکه امتتان لیدرهای مجلس وزعمای سشروطه- 
خواهان مطمئن شدم و از شرکت عده‌ای از محصلین و جوانان آزادیخواه در فشون 
داوطلب پثین حاصل کر ردم/ باژد رنگ یه هیات وزرا که درعمارت بادگي ز تش‌کیل می‌شد 
شتافتم و موضوعء را با صمصام السلطنه» رئیسی الوژرا و وئوق الدوله» وزیر خارجه و سردار 
سکره بیرجگت که ی ۳ نوی مرگ زد 


کناب هنت ۵+ ۱۴ 


بود با کمال بشاشت و رضایت پیشنهاد مرا کد از طرف قرا کیونهای مجلس نأیبد 
شدء بود پذیرفت و پس از تشکر وعده داد از هر نوع ساغدت ممکنه برای تشکیل 
تشون داوطلب مضایته نخواهد کرد. 

چون دولت در آن زمان فوق‌العاده از حبث پول و وسایل قشون کشی در مضیته 
بود؛ به‌مصام السلطنه اطمینان دادم که قشون داوطلب هپچگونه کمک و ساعدت 
بالی از دولت لمی‌خواهد و افراد و احزاب مشروطه خواه کلیه وسایل لازمه را نهیه 
خو آهند نمود و قتط چون همه انراد دارای نفنگك نپستند آگر نمکن بشود دولت مقداری 
تفیگ در اختبا رما بگذارد تا پنوانيم عد؛ ببشتری آساده و مسلح لماپیچ. 

سمضام السلطنه فورا وئیس قورخانه را احضا ر کرد و به اودستور داد که مهرتدر 
اسلحه لازم اه نایم به‌با تحویل بدهده رئسی قورخانه حواپ داد آنجه تفتکث 
سه یر فرانسوی و تفنکک پنج تیر داشته‌ايم ما بین مجاهدین و سواران بختیاری تقسیم 
کرده‌ايم و فنط در حدود سیصد نگ ورندل کوناه و بلند و چند قبضه نفنگ مکئز 
داریم که برد زیادی ندا رتد وبه‌دزد حنگهای صحرایی نمی‌خورند ولی برای حدگك شهری 
و سنگری خوب است و می‌توانيم دز انار داوطلبان بگداريم. 

چون در آن زمان 1 کثر مشروطه رخا پر خاتواده‌ها تفنگهای خوب و برددار 
داشتتند و داوطیانی که لروتمند بولاد خود قاذو به‌تهیه اسلحه بودند» قرارگذاردیم 
که تفنکهای ورندل را به کسانی که اسلحه نذا وند,و تاد ر بخوید استحه نیستتد بدهيم, 

در میان کتنگو یکی از وزرا که قوق‌العادهاز این احساسات ملی خوشوفت و شاد 
شده یود اظهار کرد ایتک که این قشون داوطلب بلی نشکیل می‌شود و اثر بسیار 
نیکویی در اقکار عموسی خواهد بخشید و ملت را به‌علاقه‌سندی طبقه جوان به‌مشروطیت 
امیدوار می‌سازد؛ خوب است همه لباس متحدانشکل در برمی کردند و به‌یکك فرم در- 
بی‌امدند, 

نگا رنده حواپ دادم متأسفانه وقت برای فراهم کردن لبامی متحدالشکل نداریم 
و تهب آن در این سوقم خیلی مشکل است. رئیس قورخانه له سرد مشروطه خواهی بود 
اظهار داشت خوشختانه متدار زیادی لباس سربازی در ذخیره موحود ذاریم و مانعی 
تدارد که در اخنیا رتما گذارده شود: 

پس از خانمه مذا کرات که بیش از دوساعت بطول انجامید تصمبم گرفته شد که 
لژیون داوطلب ملی بسن از تتکیل در اختبار وزارت جنک گذارده شود و نحت 
رها ندمی رفسای فتود سلی انجام وظیفه کنلد و به‌هر یکد از حبهه های جنک که 
دولت صلاح بداند روائه خواهند گشت, 
این که در این داسنان چند جا اسم لژیون بردم براي این بود که چند نفر از داوطلبان 


ک 


۶ ۴ تاربق القلاب مشروطت ابران 


له بحصل مدرسه میاسی بودئد و تاریخ قدیم رم و پوئال را خوانده بودند و ثبفته 
نمدن آن کشورها شده بودند این هوس در آلها پپدا شده بود که قشون داوطلب ملی 
به‌نام لژیون سلی خوانده شود و همان انضباط و دیسیپین و مقررات سختی که در 
لژیون‌های رم رعاپت می‌شد در اینجا برقرارگردد تا افراد بدانندچه مسئولیت بزرگی 
/ پر عهده گرفته ند و باید بئیمت حان خود از وطن و آزادی دفاع کنند, 

عمان روز عصر پائقاق چند نفر از داوطلبائی کد تاحدی به‌فتون نظامی آشنا 
بودند و در حنگهای دشته شر کت کرده بودند به کلوب دسکرات که در کوچه 
سراح‌الملک بود رفتبم و دفتری برای نام نویسی داوطلبان مهب نمودیم و سیس اعلانی 
مختصر بشرح دیل منتشر گردیم؛ 

کسانی که حقظ آزادی و وطن را عزبزتر از جان خود می‌دانند می‌نوانند در 
شون داوطلب که برای مبارزه با ظلم و اسنبداد در شرف تشکیل است وارد شوند و 
بهافتخا رحفاظت وحمابت آزادی و مشروطیت ا بل گردند. 

نکارنده نصور می کرذغاعند؛ داوطلب از هزار و پانصد تفر لجاوز تخواهد کرد 
ولی پس ازانتشاراعلامیه گروه وه محشلین مدارس : طلاب علوم دینیه ؛ کاسب و تاجر 
که ۱ تثر عضو حزب اعتدال و دسکرات بودثد پاشوفی و مسرت خود را برای نام توبسی 
و ورود درقشون داوطلب ملی معرنی کززدن. 

هدوز روزدوم نام‌نویسی به پایان نرسیدة»بوده که متجاو از سه هزار و دوست نفر 
از جوانال شانزدساله تا پیرسردهای, هشتادساله در دفتر نام‌لویسی ناستان ضبط شده 
بود, 

چنری که هرگز از خاطر نخارنده سحو نشده و نخواهد شد و هر وقت بخاطر 

می‌آوره تلبم روتن و دلم گلشی: ن می‌شود قیافه شاد و خندان و جشمان آرزومند داوطلبان 

حمایت آزادی و یا بهتر بگویم داوطلبان میدان مرگ بود, 

در بتون مشخصات دفاتر معلوم تبد که خوشبختانه اغلب این افرادی که 
ام نویسی کرده‌اند» دارای لفنک و فشنگک کافی می‌باشند و در صورتی کف اوه 
خارج پشوند قادوند اسب تهیه کنند. 

از تردا صبح داوطببان به‌دسته‌های پنجاه نفری تقسیم شدند و هردسنه برای 
آموختن فتون مقدساتی نظامی و مشق تیراندازی و سنگربندی در تحت فرمان 
داوطلبائی که تا حدی آشنا به‌فون نظامی بودند قرا و گرقتند و چند روز که فرصت بود از 
صیح ثا عصر بیرون شهر می‌رفتند و تمرین سی گردند, 

پسی از آن که دستجات تا اندازه‌ای به‌وظایف خود آشنا شدند به کلوب حزب 
احضا رگردیدند و لباس سربازی پوشیدند و کسانی که تفنگ نداشتدد تفن و نشنگ 


دریافت داشتند 


کاب ففتم ۱۴۰ 


ناگفنه تماند له برطق مدا ثراتی که قبلا اشاره نردم در حدود چند صدتقبخضه 
تغنک دهنه از سیستمهای مختلف و بقدار ژیادی لباس سرباژی از طرف اداره سخزن 
وزارت حنک و قورخانه به‌یا تحویل داده‌شد و درمتابل قیض رسید دریائت داشتند که 
پس از حاتمة غاثلذ ععیال شاه مخلرغ متجددا ثفنکها و لباسها را به‌ادارات س.بوطة 


وزارت حنک سنرد ذاریم, 


دولت: و قرباندمان قشون‌بلی مخصوصاً یفرم‌خان له در 
نشنة فرساندهان فنون حنکی نبوغ قابل نسیتی داشت و مرداران بخنیاری 
شوت ملی براین عتیده بودند که باید با تمام قوا نگذارند دامنه حنکد 
به پایتخت بکشد و شهر نهبران میدان زد و خورد و خونریزی 
لردد و پاید تشون ملی را به‌سه دسته تشیم کرد و هردسته را به استفبال یکی از ستونهای 
تشون استبدادی ثه از راه مازندران ورسمنان و همدان به‌طرف نهران سرازیر شده بودند 
فرسناد و با آنها مصاف داد 
علت انخاد ای ۳ که کانا حیح و بجاو متطیق با عغفل و مصلحت بود 
این بود به: 
اولا ار نتشون مهاحم وارد تون می‌شد بعکم اجبار جمعی مودم بیگناه و اهالی 
شیر شنته می‌تدند و خانه‌های بسیار غارت سی‌شد و خرابی مد بد. 
دوم اگر چه در ظاهر قراتخانه که در شحف ریاست صاحبمشصبان روسی اداره 
می‌شد خود را مطبم دولت مشروطه می‌دانست ولی واضح بود که این قوه در باطن 
تحت اوامر دولت روسیه قرارگرفته و جدا طرندار شاه مخلوع می‌باشد » بهمین حهت 
دولت مشروطه اطمیتان نمی کرد که آن قوه مسلح و بنظم و حنگ دیده را که همه 
ماه مبلغ گزافی حقوق از خزانه دولت دریافت می‌نمود به‌جنگ تشون شاه مخلوع 
بفرسند و بلین داشت که آگر دادنه حنکک به‌تهران بکشد نراتخانه به‌تشون دشن 
خنواهد پبوست فابزند تشون بلی جواهد جیگید: 
سوم اعبان و اشراف و مشتبدین عده‌ای از اشرار والواط را در خقا مسلح کرده 
بودند و منتظر بودند که قشون شاه مخلوع وارد تهرال بشود و آنال پشت به يشت قشون 
استبداد با مشروطه خواهان بجنگند و حساب جنگهای گذشته را با مشروطدطلبها تفریق 
ون دولث سجبور و مصمم بود که نمام تشونی را که در اختبار داشت از بختیاری 
و بجاهد که سبتا ار ده هزارنشر نجاوز نمی کرد به‌سه دسته تیم ند و هردسته را 
به استقبال یکی ازستونهای قتون دشمن بفرستد شهر تهران بدون دفاع می‌بائد و بدون 
دفاع ناندن پا یتخت دوخطر بزرگ د ربرداشت. 


۸ ااریغ انفلاب مشروطیت ابرات 


اول آنکه فرافخانه و عده‌ای که مخفیانه مسلح شنده بودند جول شهر را بدون 
دفای جم دیدند نام ت ن دنه و خنات دونت و و دزی نحل 
یت ۰ 


»وا 1 5 + ٩,‏ ۰ ۵ 
بخجف ۱ ۵ ی ب 5 4 1 ۳ ۹ ۵ 
ای مج بمتمر / نله ۱ رٍ نهر سوق الیتم او سا مر یی انتعال ین تن شید لر لس ار 


آن که توا یام ماه بو و ده تع مر آني پر ساه تمهر به لحم صه ابتغا درم ‌ابد. 
ت‌‌ 


دوم سمکی بود تشون مهاحم مان عملی را ند سرداراسعد و نبهدار در فتح 
نهران کردند انجام بدهند به‌این معی ند با قشون دولت نحای ندهند و رویرو 
نش‌ند و راه 3 نج لرده «ارد تهران بدون مدالع و بیحافظ یس ند, 

برای حل مشکلی تلد در پتی بود که حفسه دسمو ری آ؛ سرداران قشولن ملی 


و عدهاي از و دا ده در دوه ارب ت حدی به‌فنود حتسی اشنا شداه بودند و نکارنده و 
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سه لفر از برگزیدگان تشون داوطلب ملی سوئق السلطنه: سرئیپ علیخان کرسائتتاهی و 
میرزاسید محمدخان مدیر کاشانی تتکیل یافت و پس ازگفتگوی بسبار چنین تصمیه 
گرفته شند کنه کلبه فشون دولت‌بنی که افراد جنگ دیده و ورزیده ستند و ثعنگهای 
میستمم جداید دردست داشتند به‌استثبال قنون دشمن بروند و حقاطت پایسخت را قتون 
داوطلب ملی یا بهقول شاگردان مدرسه‌سیاسی لژیول سلی عهده‌دار گردد و صد نفر سوار 
بختیاری در سر کزشهر تحت‌عنوان قوف امدادی بمائد تا در صورت ضرورت به 
قشون دافم کمک کند و سیصه تفر از افراد داوطلب که دارای اسب و تفلک جدید 
بودند به ریاست. مید محمدخان ندیربه کمک اردوهای ملی مامور جلوگیری محمف 
عیتاء رحسپار مازندران گردد. 

چود وقت تلم بود فردای همان روز سیصد ثفر از داوطلبان شهر در سریشخاله 
یوسف‌آباد که اسروز پنام سریضخانه شماریک قشون امیده بی‌شود و در آن زبان آزاد 
نود بتمر کر شدئد و پس از بیست وچهارساعت به طرب بازندران رفتند. این فشون 
سیصد نفرء اغلبشان جواناتبجل و کاسبهای بازار بودند و پسی از چندی بدنام 
تشون برق معروف شد., 

علث معروفیت به‌نام برق این بود که گنته,می‌شد این شون جنگ ندیده و جوان 
جون ساعفه برسردشمنان آزادی فروگم‌آند و خرس هپتی آنها را آتش زد و بحمد. 
علیتاء و انباعش را تارو مار کرد. 


برای تکمیل کادر فرماندهی قشون داوطلب که ریاست آن 
به عهده نکا رنده بود و تنقیم نفته دفاغ شهر عصر همال روز 
در محل کلوب جله‌ای از رسای قسمتها تشکیل دادیم و 
موثق‌السلطنه که یکی از مشروطه خواهان مجرب بود و در 
جنگ مجلس و فتح نهران با شجاعت شر کت کرده بوده یکی از فرزندان رشیدش در 
حنک مجلی قربانی راء‌آزادی شده بود و فرزند دیکرش سرهنکد حیدرقلیخان امین که 
در تمام جنگهای دورة مشروطیت ندا کاری نمودوامروزبا پا کدامنی‌وسربلندی زیست 
بی کند و سرتیپ علییخان خانه‌خراب کزنانشاهی که یکی از سرسلسله فدا کاران و 
بجا هدین راه مشروطه بود و بدت دوال در نواحی غرب برای استقرار حکوست ملی با 
مستبدین پیکار کرده بوده به‌سمت مسعاوئت و عماد خلوت و میرزامحمودغان دواساز 
۳ به‌سمت آجودالی انتخاب نمود یم. ۱ 

سیس برای محل تمر کر قوا و نعیین نفاطی که باید سنگربندی شود به‌طرف 
باروی شهر رهسپار دشتیم. 

توفیح آن که در آن زان شهر نهران به‌وسیله یکث خندق عمیق که خا کریز 


دفاع پا ینخت 


۱۰۹۰ تاریخ انتلاب بشروطیت ابران 


برتفعی داشت احاطه شده بود و شهر پا خارج به وسیله عهشت دروازه ند هر یکك متایل 
یکین از جاده‌های مهم قزا رگرفله بود و درهای آهتی محکم داشت مربوط می‌شد: 
هشت. دسانه پنجاه تفری برای مجافظت هت دروازه گماشله شدند و درزیر پلهای 


بثابل درواره من باروتی حای داده‌شند کد در صمزرت جوم دتم بن ۳ خر اب دلمیم 
ومانم ورود قشون مهاجم بشویم. 2 


از آخرین عکسهای نادروان د کترمهدی ملکزاده 


ضد ها گر دو ده ودیف درروی,عا کربز خندق بنا نهادیم و در هر یک‌از بنگرها 


ده تفر گما* تشم , 
توضیح, آن که چون بیم. آن بی‌رفت که عرئاه تشون مجمه‌علتاه,به‌شهر حمله 


کناب هنتم ۱۴۱۱ 


می‌برد قزافخانه و دسته‌های سلحی که خود را برای باری محصسدعلیتاه در هر ده 
کرده بودند از داخل برای امداد به‌فشون مهاجم به‌ما حمله می‌برند وبا درمیالٌ دو 
آتش یکی از خارج و یکی از داحل گرفتاررشویم سنگرها را دردو ردیف با گردیم, 

بکث ردیف از سنگرها مسلط به‌خارح و حاده‌هایی که به‌شهر منتهی می‌شد؛ بود و 
یک ردیف ستگرها مسلط برشهر بود که عرگاه از داخل شهر بورد هجوم قرار بگیریم 
پنوائيم, از خود دفاع کنیم. 

جند عراده توپ کهته قدیمی زنکث زده مثل تویهابی که درباه‌رمضان برای الم ۱ 
طلوع و حروب آفتاب بکار می‌برند در اختیار ما گذاردند این توپها بوسیلهُ فتبله آتش 
می‌شد چند روز صرف وقت کردیم تا آنها را تعیز کرده و در مجاور دروازه‌هایی که تصور 
می‌شد مورد هجوم دشمن قرار بگیرد استوار نمودیم. 

بطوری که اشاره کردم صد نقر سوار بختیاری هم در میدان توپخانه ملمر کز 
شدند و چون هرساعث احنمال خطر می‌رفت این سوارها آخورها برای اسبهای خود در 
میدال ساختند و شب وروز هیک دردست و فطار فشنگ د رکمر پهلوی اسبهای خود 
حای داشتند . وظیفة سوارها این بوذ که بسجقی این که دشمن به یکی از دروازه‌های 
شهر حمله ببرد بلادرنگ خود را به کمکنا محافظین, برانند و متفقا از ورود دشن 
به‌شهر جلوگیری کنند. 

۰ ۰ 9 ۰ 

در همان روزها ژنرال یالمارسون و چندنفر صُاخبمتصب سوئدی که برای تشکیل 
ژاندا رسری استخدام شده بودند وارد تهران شدء بودند و در هتل فرانسه واقع در خیا بان 
علاء‌الدوله سکنی کرده بودند و از طرف وزارت جنک از او تقاضا شده بود که توای 
مدافع چایتخت را دیدن نماید و آگر ثواقصی در کار هست دستور بدهد و برای بتظور 
وق تکا رنده را به‌او معرفی ترده بودند. 

میرزاغفا رغال صاحبمنصب نظمیه که یکی از مجاهدین بنام بود نگارنده را 
که با چند تفر محصلین مدرسه طب مشغول تهیة یکث مریضخانه موقتی در پشت باروی 
شهر نزد یک به‌دروازه باغشاه بود یم ملاقات نمود و اطهار داشت که ژنرال یالما رسون 
از طرف دوئّت برای با زدید وم دفاعی شهر مأمور شده و دربقابل دروازه فزوی انتقار 
ملاقات تو را دارد. 

ژنرال با یکی از صاحبمتصبان سوئدی به‌نام پطرسن که فعلا در صلیپ مترخ 
سوند عهده‌دار متام مهمی شنت مشغول قدم زدن و تماشای دروازه و خندق بجاور بودند, 
و وصعیت دفاعی و استحعاباتی که بتا کرده بودپم و مربشخانه سوقعی و حالات زوحی 
افراد پرداخت و دستورات سودمندی داد و تواتصی را که سشاهده کرده بود خاطر ثثان 


۴ تاربغ انقلاب مشرولت ابران 


کود. 

از آن حمله انلها ر عقیده کرد که جون ممکین اسبت دتم پوسیله توپ دروازه‌ها 
را خراب و از میان بردارد و راه را برای دخول به‌شهر با زکند و یا از نقاطی که خندق 
عبق نیت غبور نماید متتضی امنت سدی از سیم خاردار در مفایل دروازه‌ها و بعضی 
نقاط مورد نظر ایجاد گردد زیرا هرقدر بیشتر موالم در سفایل هجوم دتمن ایجاد شود 
برای قشون مدافم که درسنگرها جای دارند و می‌نوانند مهاجمین را هدف گلوله قرار 
بد عید وتات ژیاد به آنها وارد پیاورند نافم تر خواغد بوذ, 

با این که در ان وقت تیه سیم خاردار در تهران مشذکل بود بر حمت زیاد سوفق 
شدیم مقابل چند دروازه که تصورمیته بیشتر سورد خطر سهاجمین است سد سیم خاردار 
پنا نیم و نیز چند نقطه کم عمق خددق را بوسیله سیم خاردار محافظت نمایيم. ژترال 
یالمارسون پس از این که متوجه شد که | کثر افراد فشون داوطلب شاگردان مدارس 
عالی سیاسی و دارالفنون می‌باشند و فرماندة آنها جز یک نفر طبیب و استاد دانشگاه 
لیست فوق‌العاده اظهار امیدوا یی به آینده نمود و گنت من امیدوارم بتوائم ژاندارسری 
اپراْ را با اینگونه عناصر وطن پرست و فد ,کار تشکیل بدهم, 


برای این که حوانندگان این تاریخ ق/فرزندان آینله این آب‌وخا که پی‌به روحیات و 
يایة فدا کاری مدافعین پایتخت که حقاً باید آقهدارا«مدافعین آزادی نامید ببرند شمه‌ای 
از آتچه خود شاد و اظر بودم می‌نگازم. 

عنا یت ابته خان شا کرد سال سوم ندرنه سیاسی با این که مسلول بود با تن‌تبدار 
وارد در تشون مدافع شد و لباس سریازی دری رکرد و بدون آن که توجهی به‌حالت 
مزاحی خود داشته باشد تب و روز به‌حفر خندق و کارهای سخت پرداخث, 

در نتیجه زحمت زیاد و آفتاب گرم روز درروی خالك ریز حندق بدون سایه‌بان و 
سرمای نیمه تب تب شدت کرد و دچار خونریزی سیله شد؛ آنچد در قوه داشتیم یکار 
بردیم که به خانه خود برود و از این خدست که درحقیتت خود.کشی بود دست 
بکشد راضی نشد و تا روز آخر با تن تبدار و حال حطرنا کث در انجام وظیفه‌ای که در 
بقابل وطن بعهده گرفتته بود پایدار ساند» پسی از ختم غائله که دیگر رسثی برأی او 
بای نمانده بود سرفراز وشادسان به‌خانه برگشت و پس از چند روز در گذشت, 

میرزاسید علی منشی باشی مرحوم میرزا بوسف مستوفی‌الممالکت» که در آن زمان‌بیش 
از هقتادسال از عمرش می کشت لباس مبجاهدت دربر گرد و در حر که مدافعین قرار 
گرفت: این پیرسرد آزادی‌خواه به‌درجه‌ای ضعیف و ناتوان بود که بزحمت می‌توانست 
تفتگ مکنژ سنگیتی که داشت حمل تند و چون دمن می‌لرزید یک سه‌پایهٌ آهنی 
تهیه کرد و درستگری که جای داشث برای آنکه دشمن را بهتر عدف قرار بدهد تفنگ 


ناب هتم ۱۴۱۳ 


را روی سبه‌پایه استواز کرد بود, 

چون کم خواب بود شب یجای جواان کشیک می‌داد و هسچون پدر مهربانی 
از آنان پرستاری می کرد. 

پیرسردی تاجر اهل زنجان که بیش از عشتادسال از عمرش گذشته بود و ریس 
سفیدیلندی داشت و افراد قشون داوطلب او را حبسب ابن مظاهر می‌نامیدند زیرا همان 
علاقه‌ای را که حبیب ابن ماهر به اسلام و سیدالشهداء داشت این پیرمرد به‌مشروطیت 
داشت, شبها ا صبح در سنگرها گردش بی کرد و مرائب بود که بالاپوش از روی 
جوانها به کنار نرود و سرسانخورند و اول طلوع فجر چای و نان برای آنها ثهیه سی کرد 
و با دست لرزان و تیافه سهریان به‌آنها نفدیم می کرد. 

پیرمرد دیگری برای ایتکه رنفایش آب آلوده نخورند دو کوزة بزرگ تهیه کرده 
بنود و مرروز دودفعه به‌فنات شاه می‌رفت و آن کوزه‌ها را آب می کرد و نقس 
زئان به‌ستگرها می‌آورد. 

عده‌ای از کسبه و تازگی پنشروطه خواه که مجیور بودند برای اغاشه خانوادهشان 
کار کنند روزها پی کسب و کار نی راتند وتبها به‌سنگرها یز می‌گشنند و برای جبران 
غشبت: روز مت تا صبح کشیک می‌دادند. 


به‌دولت خبر ریب ود که تالارالدوله همین که آگاهی 
یافت که تشون ملی بوای مقابله و جنک پا او به‌طرف ساوه 
رمسپار شده تصمیم گرفت برای این که بدون دردسر و جنک 
و جدال پایتخت را تصرف کتد و از کمک و حمایت شهری 
استفاده نماید از مقابل تدن با قشون ملی خودداری نموده و قصد دارد از راه علی‌آباد 
تم به تهران وارد شود. 

به‌سلاحطه همین گزارش وزارت جنگ به‌سر کردگان قشول مدافم شهر دستور داد 
که چون بمکن است قشول سالارلدوله اردوی سلی را پشت‌سر گذارده وهمین دوروزه 
از پیراعه به‌تهران حمله پیرد واجب است شب‌وروز با مراقبت کامل و در حال‌حاضر 
باس باشید و کوششی کنید قشون مهاجم را در پشت دروازه‌ها و خندفی تکاهدارید و 
بانع دخول آنها بهشهر بشوید تا قشونْ ملی از عقب برد . 

همان‌شبی که این خبر منتشر شد نکارنده پاتفاق سلیمان میرزالید رفرا کسیون 
حزب دنکرات برای ملاقات زثرال یالما رسون و بدا ثره در اطراف وضعیت دفاعی شهر 


جنکك شتر 


به‌مهما نتخاله فرانسه رفته بودیم. 
عنوز چند دقمنه از ورودما به‌مهمانخانه نگذشته بود ثه صدای شلیک هولنا لی 
از طرف دروازه خراسان بلند شده ما یقین کردیم که خبری که به دولت رسیله بود صحیح 


۴ تاریخ انقلاب مشروطیت ابرا 


بوده و شون مالارالدوله ار واه علی آباد به تهران رسیده و به‌قسمت شرقی شهر عجوم 
برده و جنگ مپان مدافعین و مهاحمین آغا زگشته, 

نکارنده و شاهزاده سلیمان‌میرزا پیاده سر ارپا نشناخته تفنگ بدوش تفس زنان 
و عرق ربزال به‌طرف درواژه خراسان رهسیار شدیم سوارهای بختیاری هم که در میدان 
نوپخانه آماده برای چنین پیش آمدی بودند با عجله چون سیل به‌طرف لقعه‌ای که 
صه ای شلیک شنیده می‌شد روانه شدند, 

با کمال تعجب هئوز ما به‌کارخطآهن نزسیده بودیم که تیراندازی خاتمه یاقت 
و سکوت جای صدای تفنگ و موژر را گرفت» پس از آنکه په‌محل واقعه رفتیم معلوم شد 
یکك قطار شثر حامل گندم و جو به‌طرف دروازه خراسان می‌آمده افراد محافظ دروازه که 
در حال بان بودند و هرساعت انتظار ورود قشون دشن را داستند در تاریکی 

عب قطار شتر را بجای قشون دشمن گرفته و بدون رسیدگی و بنای تیراندازی 
اکلاواد ق ستگزهاق مجاد ‏ تحت تأثیر آن وضعیت قرارگرفته بیاری آنها شحافته 
و در نیراندازی شر" کر کرده بودند: 

این پیش آمد مضحک افضطرالیه غیرفابل وصفی در مردم تهرال ایجاد کرد و 
موجب حوادنك نا گواری شد که ذ کر آن موجن طول کلام وصرف وقت است 

تا دیرزمانی طرفا و بدله گویاتردر اطرافجلکب شتر داستانها نقل ین 
و جنک جوانان را با قطار شتر نقل مجالس "قراز,داد بوداثد و از شجاعتی که قشوا 
سدافع پایتخت در جنگ شتر از خود نشان داگها بود داستانها ساخته و و 
بودند و تلخی لام مردم وحتت زده را با این افانه سازی‌ها شبرین می‌نمودند. 


خوشبختانه داسنُ جنگ به‌تهرال تکشید و تشونهای استبداد یکی بعد از دیگری 
شکست خورده و متلاشی شدند و شاه مخلوع بار دیگر به روسیه فرار کرد و افراد تشون 
داوطلب پس از چهل روز با چهره‌هابی از آفتاب روز و سرمای شب سوخنه و سیاه شده 
ولی شادمان به‌حائه‌های خود با ز گشتند. 
دیکری دسته‌ای از تشون داوطلب را نشان می‌دعد از نظر خوانندگان می‌گذرد و وقایم 
و حوادث آن ایام را پس از چهل و چندسال به‌خاطر می‌آورد. 

در خانمه برای آن که مندرحات این فصل حمل بر خود نمایی نگارنده نشود از 
خوانندکان این تاریخ اجاژه می‌خواهم بتذ کر بشوم که برخلاف بعضی از سورخین و 
نویسندگان دورهة اتشالاب مشروطیت که سعی کرده‌اند خود ۳ عاسل مذزثر آن حوادت و 
مصدر وقایع سم معرفی کنند چنان که بجلدات این تاریخ شاد و گواه است یا آن له 
نگا رنده در بسیاری از وقایع و حواذدث دورهٌ انقاراپ مشروطیت وارد بودم و شاند پقدر 


داب هنتم خ ۱۴۱ 
قوه ناچیز و کمی استعداد و توانايیم در بعضی از پیش آندها بی‌تأثیر نبودم از د کر نام 
خود خودداری کردم ولی چون سئولیت آنجه در این فصل نکاشته شد مستقیما بعهده 
بکا رنده بود حاره و راهی جح بردن تام "تخود بلداشبم و قبول یفرمایید که از این حیت. 
پبتبار بتاعفن هستم زیرا اهیت خدبات و تساعی و تاثیر وحودی نگازنده و آمثال 
نگارنده در آن انقلاب عتگفت در متابل بردان بزرگ فدا کار در گم روشسن کردن 
چراغ موشی در سفابل آفلاب و قطره درمتابل دریاست, 


فصل دوم 


نگرانی ملت ایران ازسیاست انگلمس 


مشروظه‌خواعان و بقابات ملی ایران پقین داشتند که دولث روس و انگلیس برای 
بوفقیث شاه مخلوع نشریک ساعی دارند و با سشورت یکدیگر وسایل حراکت او را 
بهاپران فراهم نموده و اسلحه و پول کافی در اختار او گذارده‌اند, 

مجامع مستبدین و طرقداران شاء‌بخلوع عم برای مرعوب تردن بلکه تاابید 
نمودن مشروطه خواهان ف لبتزلزل ساختن قوه متاوست آنان‌بطور مختلف نظربه بالا را 
میان سردم منتشر می‌نمودند و بهسزکم تصیحت می‌دادند که متابله و جنک يا سداردوی 
سیم دز کت از صد هزار نفر افراد ساحتمور منت بهسندان زدن و خود را بدون حهت 
بکشتن دادن است, 

این عشيده بدرجه‌ای فوت گرفته بود که دولت و حتون تا یپ السلطته هم نسبت یه 
زوبه انگلیسها ظنین شده بودند, 

نم می‌شد کد نایپ السلعلنه بطور حصوصی با سفیر انگلسی بذا کره کرد و از او 

ست که دولت انگلینی علناً عیاست: و رویه خودش را تست به‌تاه‌سخلوع و حوادتی 
سا بود اعلام تما بد. 

در تثیجه پافشاری نایب السلطنه و حمایتی که بعضی از نمایندگان مجلس عانه 
انکستان و جراید آزادی‌خواه از رژيم سشروطبت در ایران می‌نمودند وزیر خارحه 
انکلیس مجبورشد تلکراف ذیل را با قید محرماله بودن به‌سفیر الگلیسی بخابره کند, 

دولت انگلیس دربا ره احازه دادن دولت روس شاه مخلوع ۴۳ برای تحصیل و 
استرداد سلطنت بو اسطه نقض بعاشده و خلفب وعده‌های شاه و تخلف از شرابط زسماانه 
صورت مجلسی که بین دولت مثروطه و آن ذولث در سبتامر ۱۹۰۹ امضا شده بود 
معارضه و پروتست خواهد کرد. 

مسر شوستر می‌نویسله من از مضمون این نلگراف بطلع سب ۳ و ثایپ السلطنه ۳ 
ملافات لمودم و به‌او اطمینان دادم که دولت انگلیس هم از عهدشکنی شا‌مخلوع 
ناراضی است و این عمل او را نادیده تخواهد گرفت. 


ذتاب هنتم ‏ ۱۷ ۱۴۴۶ 


کایینه صمحا‌السلطنه که از عناصر مشروطه‌خهاه و بورد 
اقد اد آعشما دسشیراندوله؛ وئوق الدوله: حکیب الملک» علاء السلطنه ؛ 
به تنبیهسران ستبددین قوام‌السنطته و دییرالىلکك تشکیل یافته بود همین که تا حدی 
براوضاع مسنط شد و قشونی به لیروندی پختپاری و سجاهدین 
آماده لرد برای جلوگیری از تحریکات داخلی و اتدااتی که برضد حکوست سلی می‌شد 
چند تفر از مستبدین بنام وا که دمشگیر شده بودند تسلیم محکمه ثظامی مود از آن حمله 
مجدالدوله که در سوتم فتح تهران زندانی شده بود و بحکمه انقلابی او را بحکوم کرده 
بود وبوسیله جمعی متنقد ین از رگد تجات یافت از طرف محکمه نضامی مسجت دا بحکوم 
په‌مرگ شد و اجری حکم به‌روز بعد محول گردیدولی هنوز چتدساعت به‌سوقم اجرای 
حکمم بانده بود که از طرف سقیر انکلیی حرح با ر گللی نامه‌ای به‌وزارث خارجه رید و 
در آن نامه توشته شده بود که جون محدالدوله دارای ننان .۰.5.۸84 از طرقف دولت 
انگلیسسی است پاید در محکمه با حضور نماینده الخلسی بحا کمه شود و در خاتمه 
افدام به‌فتل مشارالیه را انتفاه کوده و برخادیمصلحت تلتی نموده بود این اقدام دولت 
انکلیس سپ مد که مشروطه خواطالهپقین کردند که دولت روس و انگلیس با هم 
همست و همعتیده هستنه و از پیروان شاء‌بخلوع و کسانی له علتاً برضد حکوست 
مشروطه قیام نموده‌اند حمایت بی‌نمایند_حنی بفرم کم در سوقع دستگپری بجدالدوله 
یکی از بهحرین دوسنانش را از دست داده #ودامیش از لایگران عصبانی بود و عفیده 
داشت له دولت بدون توجه به نامه سفیر انلس ی"تجره را اعدام نماید. 
ولی دولت جرأت پیروی از عقیده او را نداشت و در نتیجه باردیگر مجدالدوله از 
مرگ حتمی نجات یافت و پس از چندی آزاد گردید, 
در همان ایام یکی از و کلای دمکرات به‌اتفاق میردجوانی به‌سلاقات شوستر 
رقتند و و کیل سذ کور به اطلاع شوستر رسانید که اين مرد از طرف قنسول روس مامور 
کشتن او شده ولی چون این مأموریت را خیانت به‌وطن خود دانسته از اجرای آن 
خودداری کرده است در روز لام هم مردی به‌تام فرح‌انتد که از طرف روسها مأمور 
کنتن شوستر شده بود دستگیر شده و در محکمه سری به‌بأموریت خود اقرار کرد ولی 
دولت از ترس زوسها ده لرد و این عمل ناجواتمردانه را تادیده گرفت, 
دشسالی که اریخ جنگهای بیان دولتها یا بلتها و با 
جنگهای داخنی کشورها را نوشته‌اند مکرربه این تکته بر 
خورده‌اند که در جنگهایی که از روی اصول علمی و فتی و 
دقت کامل و رعایت وضعیت جغرافپایی و اصلاع از تیروی 
دشمن پیش بی‌آید و اطمینان کاسل به‌سوفتیت دارند عواملی غیرستظره و پیشی- 


اقبال سشووطه حوا هان 


۸ ریخ انفلاب سثروطت ابران 


بلکه طرفی که از حیث قوا از طرف دیگر به‌مراتب خعبف‌ثر است الب می‌شود و 
حنک به‌فکست طرف نیرومند خاتمه پیدا می کند. 

خوشخنانه دم حدکب میان دولت مت وطله وشاه بخلو ء هم ونایی. پیت آمب که 

۳9 ۳ تَ ک‌‌ ت‌ 

یکی از آن پیت آبدها این , بود له سپهدار در موئم ریاس وزرایی ا ولش جون با 
روسیبا مناسبات دونستانه داکنت ت. پنتجهزار تفتکف پیج تبر بلند ۱ مقدار ریادی فنلی 
خریداری نموده و فیست آن را پرداخت و موقعی این تنکیا وارد خالد ابران شد و به 
قزوین رسید که محمدعلیشان شروع به‌حمع آو ری قشون کرده بود و تهیه حر کت به‌طرف 
خریداری شده بدست‌فسون ملی پیفتد درحنگی که در ینش وی ود ابیت کلهیاب و 
فاتح کردند تماه قوای خور ول 09 تاه مد ثور در رنه و سول 
حر نت دادن ی و دسته‌ای از موازان یس بوک وا و 7 ۳۷ 
زوین ریخته اسلحه وارد شده را تصرت "کنند ولی تهبات وزرا پیش فستی کرد و یک 
کروعان ژاندارم و عده‌ای مجاهد به‌فروین افزستاد و نفتگها, را با صندوفهای فشک 
یه تهرال حمل نمود. 
پیت آبذ دیگری که.برای دولت مشروطه مهمترین عاسل فتح و فیروری گردید 
این بود که باه بخلوع موفق ند همآهنکی و همکاری مپال سه اردویی که ار طرف 
بوقم معین خود را به‌تهران برسائند چون تلگرافخانه سر کزی در دست دولت مشروطد 
بید و سا تلگرافاتی ده بیان !رد وهای مسجحمذ تلسام مخایره یعس به دست مشروطه 
خواهان افناد. 

محمدعلیشاه تادر نمود از حر کت اردوهای مه‌کانه اطلاع اس داشنه باشد و 
تشه جنکی خود را بصوری منظم کند لد تشون خود را از سه جهت در یک سوفع معین 
منوحه پایتخت نباید, 

بهمین علت بطوری که در فصل آینده خواهم نگاشت قشون محمدعلیشاه که از 
سه اردو یکی پلنبی کیره: ی ارشدالدوله و یکی به‌ریاست شعاع ااسلطلنه و دیگری 
بریاست‌سالا را لدوله تشکیل یافته بود هر یکك جداحدا به‌فاصله چند روز با قنون ملی 
زوبرو تندند و مصاق دادند و یکی بعد از دبگری شکست خورد و از هم پاشیدء شد, 


نب هنم ۱۴۱ 


در آن روزهای خللمانی که دولت ايران از یک طرف. دجار 
احتشاحات و اب بلی داخلی و از طرف دیگر با تشون شاه 
مخلوح دست بخریبان بود دولتین روس و انکلیس ینای 
مبایقه با یرای توبعه دادن قدرت و نفود خود در ابران 
نذارده بود ند و بدبهانه عدم امتیت یکی بعد از دیکری تشون یه‌خال ایران وارد کردند , 
در ۱۲۱ تتبر دواسکادرون تشون هندی از بمنی بقصد ایرانل حر لت رد و د 
تعقیپ آن دواسکاد رون دیکر در ماه توامبر زهسپا ر ابران شدند, 

عجب این است که در مقابی این عمل ظالماته سقیر آنگلیس از دولت ایرانل 
تقاضا کرد ده تسهیلانی از حیت منزل ء آذوقه برای فننون انکلیی فراعم آورد و دولت 
اتران هم پناجاو تمکین نود و به‌علاءالدوله وا می فا رسی دستور داد یه از هر ر گُونه 
کمک به‌فشون الکلیس خودداری نکند و عل<ءالدوله عم به‌رژسای ایلاتی که بیان 
بوشهر و تیراز سکتی داشتند دستور داد وسایل عبور قشون احنبی را در طول راه بوجه 
احسی فراعم کنند, 

سترالمکن سر بان درل شش بسیا کرد که انگیدها را ادن 
فشون یه ایران ملصرف کشد و فول داد, که دولت,ایرال با گرقتا ریهای طافت فرسایی که 
دارد کمال کوشتن را رای امثیت ی تجا ین پرد ولی 
سرادواردگری وزبرخارجه انخلیس حواب دآشندچون مرّر.اینگوته وعده‌ها از طرف 
دولت اپراي به‌سا داده تده و عمل تابل بلاحشه‌آق انجا م ننده در تصمم خود استوا 


سابقه 


متأسفانه در همان ایام یک خانم د ثتر انگلیسی در حوالی آباده از طرف جمعی 
راهرل غارت شده و یک کاروان در راه بوشهر به‌دست سارتین بیغما رفنه بود و لام 
بامور سيم ثلگراف هند و اروپ را در دوفرسخی شیراز لخت کرده بودند. 


انگلیسها می خواستند قشون به کرمان» بندرعباس و بم بفرستند و آن ایالت برگه را 
عم تحت اشغال دراو رند ولی دولت ایران پا زحمت نی آنها ۳ از این خیال 
متحصرف نفود چنانکه وزارت خارحه اتگلیسس دو ۲۲۶ کتبر بطابق ۳ ذینعده به‌وریر 
خا زد اف جنک از اطللاخ مید شد له با 1 تحصد خودبان در فمتادلن نان ند 
ولو ی ِه - ‌ِ سس 

پندرعیاس و لرسان و یم ععالتا صرف‌نظر گردیم و فقط بفرستادن فشون به‌فارس و 
اصفهال قناعت نمودیم, 

زوسها له بیش از انکنیسها تنته اشغال تضامی ایران بودند و برای کوحکترین 
پیتی آسدی بها له جویی رده پرفتا ر و استتلای خود در ایرال می‌افز ودند و از نفود 
شتتج و بجوبیتلی له او در مبان ایرانیان پپدا کرده بود بی‌نها یث ععبانی شده بودند 


یرت 


۰ ا_تاريخ اتقلاب مشروطت ابران 


و وجود سنتار امریکایی را خارسرراه خود می‌پنداشنند» ورود فتون انکلیسی را یه 
خالد ایران در حکم حواز توسعه قدرت نضاسی خود تلتی کرده و با این که کوچکترین 
خطری برای انباع و سرسپرده‌ها و تجارت آنها نبود فتون به‌اصفهان وارد لردند و 
پابتخت سلاطین صغویه رلالة فرستگها از منطله قوذ آنها دور بود عملا تحت قدرت 
خود درآوردند و ثا ظهور انقلانبروسیه در اصنهان برجان ومال مردم حکمفرسایی 
داشتند و جنایات و بی‌رحصیها کودند له درمونع خود از آن گفتکو خواهر کرد, 

در ابه‌ای که مسیونراتف تفیل وزارت خا رجه روسیه در۱۲۴ کتبر به‌وزیر خارحه 
انگلیس نوشته خاطر تشان کرده له دولست ایپزاطوری نظرٍ به اوضاع تاگوار ابران ۰ ۱۵ 
تفر سریاز روسی به اصفیان و صد نفر به گیلان اعزام‌داشت و عله 9 در تعقيب آنان 
فرستاده خوا هد شد, 

در خائمه این مبحث ثاگفته نماند که جسعی بی‌وطن که از نعست لروت بی‌پایان 
و متاسات‌عالیه دولتی برخوردار بودند و با بی‌شرمی و پستی طوق بندگی اجائب را 
برگردن نهاده و تحت حما بت 7 درآمده بودند. در آن ایام بدیختی وسختی بیش ازتشون 
زوس یه وین خود خیائت و دشمنی تردند و هموطتان خود را آزار دادنه ء وسایل 
پیشرقت و قوام نقوذ سیاست اجنبی را هت فراهم نمودند. 


فصل سوم 


آغاز حمله به تهران 


بسن از آنکه شاه مخلوع بدستپا ری شعاع السلطنه ۳ ارشدآندولد و حمعی دربا ریان و 
ستبدین و معلمین روسی خود جماعتی را از ترا کمه و ایلات و عشابر سازندران و 
استراباد در قمثی تیه گرد خود جمع کرد و آلها را بسلح نمود و اطمینان بیدا کرد که در 
هرکاسی که به‌طرف پایتخت پیش برود عده‌ای مسلح بهاو ملحق خواهد شد و از 
شکست ابیرمفخم در همدان از قشون سالارالدوله اطلاع پیدا کرد و اردوبی را که 
تنظیم کرده بود به دو دسنه تقسیم کرد4,یک‌دسته را به‌ریاست تعاع السلطنه بدطرف 
باژندران روانه کرد و پک‌عدة دپگر را بهازیایست ارشدالدوله از راه شاهرود بدطرف 
تهر ان اعه کشت ۵ اند قود شعا 1 24 
تهرال عزام دا و خود او هم پس نچند ووز بدا ردوي شعاً ع السلطنه ملحفی شد. 


کسانی که مجلدات به‌طیع رسيدة این تاریخ را مطالعه 
کرده‌اند ارشدا اوه ۳5 ۱ 
تشون کشی ارشدالرورر گرده‌اند 7 چا به خوبی می‌شناسند دی مهنی وا 
بی‌دائند که این مرد سرسخت که از نعمت شجاعت و هوس 
و پشعکار بهرسند بود چگوله خود را در اول نهضت مشروطیت آزادیخواه فلم داد و در 
بیان رهبرال ملت جای گرفت و اعتماد (عمای سشروطه خواغان را به خود جلب نمود و در 
باطن و زیر پرده وسایل تضعیف قوای سلی و از میان بردن متروطه را فراهم گرد و پس 
از توب بستن مجلس به آذ ربایجان رفت و با قتون سنارخان درآویخت و خودنماییها 
نمود و جماعتی را به‌خا ک وخون کشید و پس از خلم محمدعلیشاه باتفاق او به‌اروپا 
رفت و برای فراهی کردن وسایل مراجعت شاه مخلوع به‌ابران به پطرسبورع مسافرت 
کرد و با زماسدارانل دولت روسیه ملاقات نمود, 
و سیس پرطبق دستوروزارت خارجه روس د رتغناز گراند دولد لیکلا نایب اساطته 
تققاز را سملاقات نمود و تحت تعلیمات او تشه هجوم به‌ایران و اشغال پایتخت را نهیه 


۷۲ تاریخ القلاب مشروطت ابران 


نمود و برای بتظوری که در پیش بود چند سفر متتکراً به‌ایران کرد و با رقسای ترا کده 
ملاقات و عهدوپیمان بست و پس از آن که کار را از هرجهت آماده بافت باتفاق 
شاه سخلوخ وارد قمثی تیه شد و در اندلك زنائی لیروی غظیمی برای حمله به‌تهران 
فراهب نمود و راه بایتخت را پیش گرفت, 


یایند ستصقانه تصدیق کرد له در ببان صاحمتصیان و 
طرفدا رال مبحمدعلیشاه ارشدالدوله از مه با هوش‌ثر و با 
وفاتر بود و هرگاه یکت فشون با نظم و انضیاط در اختیار 
داشت. به‌آرژویی که داشت نائل می‌خد و باردیگر آن شاه 


اردوی ارشدالدوله 


فد تشکیل ذاده بود ند سردهانی ارنگر و خوسر بودند و بو اسطه نداشتن ایمال و فاقد 
بودن نم و انضباط قدریتر چنکی و ثبروی متاوست آنهاً بسیارضعیف بود. 

پیش از آن که اردوی ارشدالدوله رهسیار شاعرود بشود یکی از مستبدین آن 
ببامان ا؛ طرف شعاع السلطته به متکومیت آن شهرستان برگریده شند و به رئیسس مالیه 
ذستور رسید که قنام وجوه مالیاگی | تحویل فا کم مد کور بدهدر ولی زین دا رای 
که مرد مشروطه خواهی بود از انجامٍ اور امر شعاع البلطته ربا ز زد و وقایم را به‌تهران 
گرارش داد و پس از جند روز بناچار خود و هل و عیالش متواری شدند. 


روز اول شعبان اردوی ارشدالدوله وارد شاعرود قد و بلز- 
درنی بنای قتل و غارث را گذارد و تمام ادارات دولتی و 
خانه های متمولین بیغما رفت, سبرزا حسن بسعود که یکی ۱ ۳ 
مشروطه خواهان شاهرود بود در رگزارتی : که داده بی‌نویند 
تنل و غارتی که نر لمنهای طرفدار شاه مخلوع درشاهرود کردند دور مغول را بخاطر 
می‌آورد و بیرحمی‌ها و وحشی‌گریهایی که مود ند از قدرث تقریر خارح اسث 

سعودالملکك هزار جریبی له چنددوره و کیل مجلس بود می‌نویسد در همان 
زمان من در ملک شخصی خود وافع در یک فرسخی شاهرود بودم پس از ورود اردوی 
ازشدالدوله به‌شهر جماعتی که منجاوز از سیصدنفر زن و مرد و بچه بودند از ظلم 
غارنگران به‌محلی که من بودم پناهنده شدند حالت این بدبختها بدرجه‌ای رقت‌آور 
بود که بی‌اختبا رگریه کردم ۰ کر این افراد را سرتاپا برهنه کرده .بودند و گوشهای 
دخترها در موقم ربودن گوشواره پاره شده و خوتین بوده پیرسرد محترسی را طناب پیچ 
کرده بودند و برای آن له گنجی را که مختی کرده نود بروز بدهد یکی از چشمها یش 
را بیرون آورده بودند» آنچه را که غارتگران بدست آوردند براسب و قاطرهای غارنی 


ورود اردوی ارشدالدوله 


کاب هنم ۱۴۲۳ 


بار رده به‌طرفب آیدها فرستادند و بیش از صدها زن و دختر را به‌اسارت بردند. 

کوشتی ارشداندوله برای جلوگیری غارتگران بی‌نتیجه بود و آنچه خواست این 
حماعت خودر را بنظم کند موفق نشد. دسته‌های دیگر هم که از اطراف 
خواننه شده بودند و برای با ری شاه بخلوغ وارد شاعرود می‌شدند در ظلم و دیدادگری 
نسبت به‌اعالی دست کمی از تر کمنهاً نداشنند, 

پی از آن که ارندالدوله اردوی خید را تا حدی ننظم کرد و در حدود چهار 
هزار نفر مرد مسلح قراهم مود راه دامغان و سمنان را پیش گرفت و به‌طرف تهران 
روانه شد سردم سمان و دامغان و دهات سر راه جم به همان مصیبتی که سردم شاهرود 
متبلا شدند گرفتارگشتند و در اندلد زبانی از هستی سافط شدند و۱ تثر سربه‌پیابان 
گذاردند. 

این غارتکری سردمان دزد و شرور را نشویی به‌شر کت در اردوی ارشدالدوله 
نمود و از کوشه و کنان: دسته‌های حصد نقری و پنجاه نفری تفیک بدوش و علم د ردست 
به‌اردوی کیوان شکوه ملحق,شبند چنال که وقتی اردو به‌ایوانکی رسید متجاوز از 
ششی هزارنفر بود و همگی آررزی دیدن نهران و غارت و چپاول بازارها و خانة 
ثروتمندان را که ازآن داستالها برای‌یکدیکریتل می کردند دردل می‌پرورانیدند, 


ورود محمدعلیشاه . یس از آن که محفلاعلیتاه مدئیل "در قستی آنپه بهجمم آوری 

و شعاع السلطنه به تشون پرداخت وموفق/سند هزارها نهر از افراد قبایل نر ثمن 

سا زند وان و خوائین اطراف را له هر یک عده‌ای سوار و تفنگچی در 

اختبار خود داشتند گرد خود جمم کند و اعیان و معاریف مازندران را با خود همست 
نماید اردوی خود را به‌دوسته تقسیم کرد . یک قسمت را درئحت فرماندعی ارشدالدوله 
قرار داد و به‌او دستور داد که از راه‌شاهرود به‌طرف نهران حر کت کند و با ایلعا ری 
شمام قوای بحلی را به‌خدمت دعوت نماید و خود و شعاع السطنه به‌قاصله چند روز با 
دوعزارسوار و پیاده و چند عراده توپ به‌طرف مازندران حر کت نمود و چول قبلا تمام 
سرحبانان آن سابان را با خود همست کرده بود بدون سانع یکی بعد ار دیکری 
شهرهای مازندران را به تصرف درآورد و به‌جمع آوری تشون و گرفتن مالبات و فلم وقمم 
کسانی که یه سشروطه خواهی معروف بودند پرداخت و مصمم شد که از راه فیروز کوه 
به‌طرف تهران برود و برطیق نتشه جتگی که کشیده بودند در یک روزمعین با اردوی 
ارشدالدونه و آردوی مالارالدونه وارد پایتخت بشونه, رژسای مستبدین وشاهزادگان 
و اعیان و اتراف مرک ز که همگی از دست‌نشاندگان روسها بودند به‌ سحمدعلیشاه 
اطمیتان داده بودند که بدون برخورد به‌سوائم زیاد این سقر جتگی را به‌پایان خواهد 
رسانید و نردم تهران با شادی از او استتبال خواهند کرد و دویاره په‌سلطنت خواهد 


۳۴ ۴ تاریخ انقلاف سثروطت ابران 


وسید و فزافخانه که عمجنان در نحت ریاست صاحبسصبان روسی اداره می‌شد: بمحق 
ورود او به‌حوالی تهران شهر را به تصرف در خواعند آورد و سران سشروطه خواه را 
دستگیر خواعید. لمود و درصورتی که مفاومتی از طرف مردم تهران پیش بیاید آنها را 
را شکست داده و ازمبان خواهند برد. 

حدعا نقر از سران بستبدین و شاهزادگان و رحال و درباریان که در پناه دولت 
روس در زرگنده سکنی لرده و ثمام خانه های آنَ محل را آشغال نموده و خیمه و خرگاه 
در اطراف باغ سفارت برپا کرده بودند و به‌وسیله حاسوسان خود به‌اردوهای محمد. 
علیشاه و ارشدالدوله و سالارالدوله مکائبه داشتند از موفیت شاه مخلوح شک و تردید 
تداشتند و شپها جشن بریا بی کردند و یسلامتی او باده‌نوتی می‌نمودند حماعتی از 
روحانیون مر لز عم با آنها همدست بودند و تخم رعب و وحشت در بیان مردم 
پایتیخت می‌افشاندند و به‌زبان خیر خواعی به‌مردم می‌گفنند که مقاوست در مثابل نیروی 
شاء سخلوع جز بدبختی ‏ و شکست حاصلی نخواهد داشت و بهتر است که مردم برای 
برای حقظ جان و مال خود راءاتسليم پیش به‌گیرند و از جنگگ داخلی اجتناب کنند. 


برای جلوگیری از اردوی سحمدعلیشاه و شعاع ایسلطته که مازندران را تصرف کرده و 
پیش قراولانشان نا حدود فیروز کوه"وپبده بودند ننردارسحیی از طرف دولت ماسور شد 
که به‌قوریت بریاست توایی که از سیصد نف رجا هد و دویدت نفر سوار بختیاری و جند 
عراده توپ کوهستاتی و یک فوح سرباز تشکیل یافته بود به‌سازندران برود و از اردوی 
محمدعلیشاه جلوگیری کند و در صورت امکان سازندران را تصرف نماید, 

سردا ر ظفر می‌تویسد چون در آن زمان عده سوار بختیاری در اطراف بیتی از پانصد 
تقر نود و سردارمحیی من گت بدون فوای بختیاری نخواهد توالست جلو اردوی 
مجمدعلیشاه را بگیرد بلاچار دولت موافقت کرد دویست‌نفر سوار بختیاری به ریاست 
سالار بهادر ثه درعنفوان جوالی بود ذراختیا راو بگذارد. 

سردارسحیی با قشوئی که تحت امرش بود به‌طرف مازندرال حر لت گرد و در 
فیروز کوه با قسمتی از قشون محمدعلیشاه که سر کردگی آن را رتیدالسلطان عهده‌دار 
بود روبرو شد جنکك سختی میان دوطرف درگرفت و طرفین برای کامیابی کوششی 
بسیار نمودند یس از دو روز زد و خورد قشون محمدعلیشاه کها کثر آنها سوران اصائلو 
بوذاند شکست خورد و رشیدالسلطان رئیسسی اردوی محمدعلیشاه کشته شد و مصطفی‌خان 
بختیاری بسرانتظام‌الملکك که ریاست سواران بختباری را عهده‌دار بود نیز کشته شد 
همن له خبر مفایله شون مشروطه و استبداد در فیروز کوه به‌تهرال رسید دولث از 
انتداد و قوای بحمدغلیشاه آگاهی یافث و با سرعت عرچد نمام تر سرداو فاتح بخیاری 
را با سبصد سوار بختیاری نه تازه وارد تهران ده بودند برای کمک به‌سردار محیی 


کب هلت ۱۴۲۵ 


به‌طری مازندوان اعیرام:داشت, 
هنوز حنکه مپان رشیدالسلطان و اردوی سرداربحیی خانمه پیدا نکرده بود کد 
ابید علیتتاه سخص بأتفاق تعا ع السلعنه و هشتحد لقر سوار تر ۲ لحن و عده زيادي 
سوارهای سازندراعی و یکك عراده توپ دوحستانی از عدب سید و در لردند فیروز دوه 
بیجدداً جتکته میالن اردوی مجمدعلیشاه و سردازمحیی در گنفجه سحدعلیتاه له سانتد 
عمه مردال بی رح و ستمکر از شجاعت بهره‌ای لداشت یس ارحتکد سختی نه بیش از 
چندساعت طول تکشيد پشث به‌دشمن کرد و راه فرار پیش گرفت و جمعی از سوارانی 
له با او بودند و توبی که همراء داشت ۳ 
با خشکست مجمهعلیگاه خطری ئه رٍ از طرف بارندرال تهران را نهدید #عی درد 
از بیان رفس و:دولت و مجلس مجالن بیدا کردند که ار اردوی ارشدالدوله و سالارالدو له 
که یکی از طرف شرق و دیگری از طرف غرب با عدة زباد و سهمات بسیار به‌طرف تهران 
ور 
رسپار بودند جلولیری بنماید. 
اه مخلوخ پسی ار کیت .فیروژ نوه به‌اری قرار ی امبد نله به تامیایی 
ارشدالدوله و سالارالدوله داشت "اژآهاي ننتست و مجددا به‌تنظیم اردوی شکست. 
خوردة خود و جمم‌آوری تشون پرداحت "ده زیادی سوار از طارم و پابل به 
کمک طلبید و بجددا خود را برای غواکت به‌طرفه پهران آماده کنو 0 نی 
درازثر ایوس و ناامیه بدفتتی یه مراحمت کرد. 
دسائی لد در آن سفر جنکی با محمدعلیشاه بودند نقل می لردند که قانونی 
ثه از مجلس دشته بود و برطیق آن غر کی. مخمهدعلیشاه می کت فذهزار 
توال. جایزه دریاقفت بی‌داشت بطوری رحمذعلیشاه با ترسانده و تخران کرده نود له 
از سایه خودشی می‌ترسبد و نماه اعات روز وشب نکران بود و آز ملاتات اشخاص 
احتباط ی کرد و به مختخر سروصذابی مضعلرب می‌شد و حتی از رویرو عدن با محاره و 
نزدیکانش احتشاب بی‌نمود, 


روز دوازدهم حمباال ۱۳۲۹ خبر رسیه له اردوی ارشدالدوبه 
اردوی ارشدالدولد.. وارد داسغان شده و پس از جنگك مختصری فشول دولتی را که 
در دابغان عنزا گت از سه قوح بود شکست داده و دوعراده توپ و کلبه 
ذخایر جنکی که داشتند به تصرف. درآورده و عدهء‌ای از 

سریازها عم به ارد وی محمدعلیشاه ملحق شده‌اند. 
شکست قتون دولعی در دامغال طوری طرفداران شاء‌مخلوح را تشجیم و به‌فنح و 
فیروزی امیدوار لرده بود له در همان شب که خبر جنک مد لور به‌تهرانل رسید سنبر 


۶ ناوخ انقلاب ستروطت ایرال 


وس و اتکی و حمعن از نمایتدلان دول خارحه و زحال ایرانی در قلهک نهمان 
:3 باچ اربلرور بودند و ستر مور غیت ونان تیمی دی هم در آل سهمانی 
ححمرز داشت, سرت« سنیر رورس بدون روا اضپا ر می دار دوفتیت مجمهعلستاه مسلم و 
تعپر تابل تردید است و عتلرر یب فاتحانه وارد تهرال خراهد شد, 
مسر شوسر می‌لوید در همان شب پس از حرف شام بانفای سعبر روس برای 
هواخوری رو بهم رقتيم سغیر زوس شیه‌ای از عده لیافت زیانداراي دولت متروعه 
سبحبت درد و بعه بدول یروا به‌سن لفت آیا مابل حستّه پسی از ورود شاه در همین 
مام له حسلید بافی بمائید و یا بسمت وریر داحل کایینه بشوید, 
صیسی مت سن وباجل اما دول زوس 1 دریاره ما : شراعيم حراهم لرد مین 
یه او جواب دادم لد آرژوی سن خسمت به‌دولت و ملت ایران‌است ولی نمی‌توالم با 
بجمد تسه دا ربکنم. 
بوضوعی له فوقاعاده سوحب نکر انی دولت مشروصه شد ابن بود له روز بعد از 
واتعه دابغان خبر زسید لد ببلارالدوله پی از آن که اردوی امیربفخم بخنیاری 
را درهم شکست قشول خود را درعمدان متمرلز نمود و عنفریب با دوهزار سوار 
نطرف پا یتخت سرازیر خواعد شد, 
شکك نیست ده سالارالدوله می‌خزاست دی همادا سوقح له تشون ارشدالدوله 
به تهرال می‌رسه خود را به‌پا یتخت پرساند نار بفشح هراب شریک و سهیم باشد در 
صورتی ده دولت متروطه در آن وقت بیلی از #هزار فنون سورد اعتماد برای مقابله 
بها ردوی -الا رالدوله و ارشدالدوله نداشت, 
پس از تعترف دامغان اردوی ارشداموله راه ورابین را پیش گرفت و سوم رضان 
در ابواتکی با افواح دولنی ده برای جلوئیری او اعرام شده بود روبرو شد و پس از 
حدکت سختصری آنآن را عکست داد و به‌طری امایزاده جعفر سرازیر شد ار محاهد 
پختپا ری هم ؛ باستناي. سوار بختبا ری برای متوقت کردن آرشدالدوله بدطرف خوار رفث 
ولی لاری از پیشی برد و چون حود را در نقابل فوء‌ای ده بسراتب از او نیرومندتر 
بود یاقب جوز به لب نتپتی گند, 


بمحتی ورود شاء‌سخنوع به‌خالد ایرال شیخ محمود ورامیتی "له خوانند ان این تاریخ 
عملیات و فعالیتهای را در وافعذ میدان تویخانه و سایر حوادتی که از اول طلوع 
مشروطیت بظهور پبوست می‌دانند با سرال مستبدین له در زرگنده پتاهنده شده بودند 
تمامی گرفت و یکمک آنها به جمم آوری افراد مسلح پرداخت و در نتیجه موفق شد در 
همان روزها که اردوی ارشدالدوله وارد خالك ورامین شد سیصه تفر سوار و پیاده سسلم 
یرای پموستن به‌فشون جباء متخلوع سود نماید و چون راه و چاه آن دیار و بجو بی 


داب هلتم ۰ ۲۷ ۱۴ 


ی د ائست درحقیتت رحبری اردوی ارشدالدوله را عهده‌دار آشت و دوش به‌دوش ساه 
۳۳ ارد حنک باقتون دولت ملد 2 
خامسجنوع وار باتتون دولت سلی شد. 


روزدهم:رمخان ۱۳۲۹ خبر رسید له اردوی ارشه‌الدوله سر لب از شتهزار نفر افراد 
تر لمن و چند هزارسوار و پیاد؛ متفرقه شاهرودی: سمتانی؛ یجنوردی و غیره وارد قریة 
امامزاده‌حعفر شده‌اند. 

بدون فوت وقت یقرم که خود را برای متابله با اردوی ارشدالدوله آماده گرده 
بود ع افرادی را که در تحت فرمانتی بودنه بطور رضشابت بخش از هر جهك مکمل و 
مسلح ساخته بود باتفاق ماژرهازآلمانی صاحبمنصب توپخانه و یک عراده توپ‌ما کزیم 
و سه عراده توپ شنیدرسرپم الاطلاق از نهرال حر کت کرد؛ مسترمور وفایم تکار رونام 
تبسی لشدن و مسترمولونی مخبر رویتر هم برای گسب اطلاع رهسیار ورامین شدند. 

پیش از حر لت یفرم به اسیر بجاهد که گویا از اردوی ارشدالدوله شکست خورده 
یود دستور داده تدد که از سراجمت به‌تهران خودداری نماید و در یکث فرسخی ورامین 
بختقلر ورود قشون دوللی باشد, 

ششصد نفر سوار بختیازی هم پسر گرکگی, سرداربهادر و سردارمحتشم بختیاری 
رهپار بیدال کارزارشدند, 

ابیرسجاهد و افواحی که در تحت اما بودند بدآزویی دولتی ملحق کشننه و 
در حدود دویست نفر ژانداوم هم که زیاست آل#یااحسن‌خان فولادی معروف به کفری 
بود ضیمه تون ملی شد, 

ییثی از آن که وارد داستان حنئی که در پیتی بود بشوم برای آن که نورد 
حنبرده‌گیری قرارنگیرم ازذ کر یک‌نکته ناگزیرم و آن تکته این است که متأسفاته‌با ایرانیها 
په‌دو جیز اهمیت نمي‌دهيم در حانی له این دوچیز اهمپت قوق‌العاده در نتان دادن 
حثایل اسور دارد یک کی ثاریخ و دیگری عدد؛ گاید در پان عدها نامه که به‌با از 
ار انیبان ولایات و حتی ایراتیانل خارج از ا نران می رسد نه‌دهمم, آئها تاریخ تدارد و 
معلوم ئیست که درچه موقم نوشته ده و از روی قرینه خواننده باید به‌رسان تگارشی ۲ 
نامه پی‌ببرد دیکری عدد است به‌قول اروپاییها» ایرائیها لسیون عدد ندارید و به‌عدد 
اهمیت می‌دهند مثلا شخصی که سه مرتبه برای ملافات شخ دیکری رفته و او را 
نتواتسته است ملداقات کند می‌گوید بیش از صد یا هزارمرتبه شرفیاب شدم و به‌دراد 
بلاقات جنابعالی ثائل نشدم و يا می‌گوید هزار دفعه فلان بطلب را تم در صررتی 
"له تاید ده‌مرتبه هر تگفته است بنابر آنچه در بالا گفنه عد عرگاه نکا ارنده اشتباهی در 
ثاریخ وفایم لرده باشم و يا از ذ کر تاریخ آن خودداری کردهام و نیز اعدادی ام 
به عده فشون متخاصم نکاشته‌ام آگر با حقیثت و فق ندهد و محقتین در آینده ارثام مکی 


۸ ۴ تاریخ انقلاب مشروطث ابرات 


به مدا رلد عبر نردیه به‌دست بیاورید عدرم را بپپذیرند نکنه دیگر که از نظر ناریخ نگاری 
ناجارم با کمال تأسف در یجید کر مشوم این‌است که در آن زبان یعضی از حوانین و 
سر کردکان بختیاری که دولت رااب‌اي جنگ با دشمن محتاج به خود می‌دانستند از 
مطالبذ پول زیاده از آنجه مستحق بودنه خودداری نمی کردند و در آن موقم خطرنالد 
خزانه‌دار کل را تحت فشار قرار داده بودند و پابند به‌دادن حساب و صورت خرح هم 
نبودند سواران بختباری هم پس از فتح و فبروزی از غارت سردم خودداری نمی کردند 
و آنچه پدست می‌آوردند بیغما می‌بردند چنان که بعد از خاتمذ همین جنک ابامزاده 
جعقر نکارنده باتفاق میرزاسید حسین خان خدالت یرای استقبال سرداران فاتح به 
حضرت عبهالعخيم رفتیم و در عرض راه به چشم خود دیديم که سوارهای بختیا ری قاطر؛ 
الاغ» اسبهای غارتی را از اموال و اشیای گوناگون بار کرده یه خانه های خود می‌بردند. 


فصل جها ره 


جنک ابامزاده حعفر 


خبر ورود اردوی ارتدالدوله به‌ایوانکی وعشت و اضطراب بی‌نظیری در پایشخت 
بوحود آورد و همه طبقاث را نگران ساخت» حتی طرفداران شاه بیخلوع هم اطمنان 
نداشتند که از حوادت شومی که در پیش بود مصونْ خواهند باند و از شر تشون 
وحشی و غارتگری که راه نهران را پیش گرفتد درامان خواهند بود. 

اردوی ارداندولف روز جها رشبه دعم رمضال وارد امامزاده‌حعفر شد و تمام 
نقاط سوق‌الجیشی و بناهای شخکم. را اشغال کرد و ثیه مرتفعی که مشرف به‌فریه بود 
مر ثر اردولاء خود قرار داد. 

برای آن که راء را به طرف تهوان با ز نمانند ارشدالدوله به چها رصه نعرسوار تر آلمن 
دسئور داد که بهاردوی امیرمجاهد که دزموتم عقب تنشیعی در یک کیلوستری امامزادت 
حعفر مفام گرفته بود بنازند و آنها را ازمیان بردآزند, 

همین که خبر ورود ارشدالدوله به اطلاع دولت رسید یعرم بذون فوت وفت بانفای 
ساژرهال با یک عراده توپ با کزپم و -ه‌عراده توپ شنیدر وعده‌ای که پرای مقایله با 
دکمن آساده شنه بود به‌طرف ورامین حر لت کرد و در عشب او ششصدسوار بختیاری 
به‌سر کردگی سرداربهادر و سزدارمحتشم بختیاری راه وراسین را یبش گرفتند و در چند 
کیلومتری امأمزادهحعفر متوقف شده به‌مشورت و مطالعه میدال.حنکث پرداختندر 

سواران ثر کمن با اردوی اسرمجاهد متغول جنگ بودندو صدای توپ‌بکوشی یفرم 
و سرداران بختبا ری می زسید, 

چون در مجندات این تاریخ مکرر از نبوغ جنکی و توه ابتکار یفرم صحبث کرده‌ا 
در اینجا زاید می‌دانم که چیزی بر آنجه نکاشته شده انافه کنم, و بهتر دانستم‌بهذ کر 
وثایم له خود بهتربن سند لیافت و تا رداتی آل سرد آزادیخواه است پپردازم. 

بفره با دوریین بطوری "که دمن او را ثبید تمام نقاطی زا نه دشمن لشکرگاد 
خود ترار دادء بود از نظر گذرائید و بسرعث نقشه میدان حنگ را در ووی حفخه ای از 


اعد زسم نمود و درضمن مطالعه در وصعپت محل متوحه ند ده دتمن قوای خود / 


۰ تاریخ انقلاب مشروطظت ابران 


درروی نبه بزرك و عربضی له برحنکه ورامین و حاده تهرال مس است متمر کز تموده 
وقلگی مود نو عم در تثاف حساسی ترار داده. 

بفرم در ضمن یتنا لمها میت متوجه تد له یک نیه مرتفع ذر جند عد 
تدسی شمال غربی اردوگاه دشمن که اهپت سوق الجیشی سهمی دارد واقم شده و دشمن 
از اشغال آن تیه غفلت کرده و یاهمیت آن پی‌ثبرده و با اشغال آن ثیه می‌تواند به 
اردوی ارشدالدوله تسنط یاید و دتم دشمن را زبر آنش تویخانه بگیرد. 

این بود که به‌سرداران بخنیاری ذستور داد که در حتاح راست تشون دشمن 
موضع بگیرند ءلی از تصادف و بتابله خودداری کنند و نازمانی ثه او نیه را اشغال 
نکرده تیراندازی نکنند ولی بمحی آن که صدای توپ از تیه مورد نظر بلعد شد به 
جناح راست دشمن حمله ببرند و نیز به‌مجا عدینی که تحت فرمالش بودند دستور داد 
در طرف چپ موضم بگیرند و در عمانْ حین که سواران بختیاری بطرف دشمن حمله 
می‌برند آنان نیز به‌جناح چپ دشمن هجوم ببرند. 

بس از آن که پثرم سفارتبات لازم را به خوانین بختیاری و رژسای مجاهدین و 
ژانداربها داد خود باتتاق ماژرهاوآلمانی و دوعراده توپ و پنجاه نفر مجاهد ورژیده و 
جنگ دیده بطوری که دشمن ستوجه نشوداوام.تبه سورد نظر را پیش گرفت و اردوی 
ارتدالدوله را دور زدند و با زحمت ایک رودخانه جشک و عمتی که در آن حوالی 
بود عبور نمودند و خود. را بهعتب نبه زسانیگاها اعتیاط به‌طزقن قله رهسیا رشدند, 

پس از اشغال تیه مورد تظر بنا برابر یفن" توپها وا در تقاط حساس که مسلط 
به‌اردوی ارشدالدوله بود استوار نمودند و سجاحدین و ژاندارسهایی که غمراه او بودند 
در پناه نخته ستگها جای گرفتند و پسی از آن که پوسیلة دوربین و فرستادن چند نفر 
جاسوس از وضعبت فشون دشمن آئاهی یافنند بطور تاگیاتی اردوی ارشدالدوله را 
زیر آتش شدید تویخاند گرفتند همین له صدای غرشی توپها به گوش سرداران سلی وسید 
حواراله بختیاری تحت قرسان سردار بهادر و سردارمحنشم با تهوربی‌نظری بطرف جناح 
راسث قشون ارشدالدوله که بواسطه خبلیک شدید توپحاله دست و یای خود راگم کرده 
بودند حمله بردئد و مجاعدین له نحت اسر ستقيم بفرم پودند بنا به ستوری که داده 
بوذ از طرف چپ به اردوی ارشدالدوله حمله بردند. 

اردوی ارشدابدوله له بعطور ناگهانی سورد حمله واقم شده بود دچار بی‌نظمی ۶ 
اختلال شد و بدون نظم و ترتیب به‌متابله با قشون دولنی پرداخت» جنگ سخلی که در 
حدود سه ساعت طول کئید میان طرقین درگرفت و اسپ و سوار بود که به‌زمین 
سی‌غنطید, 

ارشدا ندولد با کمال رشادت درجلوسواران خود می‌جنگید وآنها را به‌پایداری 
و مقأوست تشجیم می کرد و در عر نقطه‌ای که ضعف و نانوانی فشون خود را ملاحظه 


کتلب هفتم ‏ ۱۴۲۳۱ 


می کرد به باری آنها می‌شناقت ولی از بخت بد تبر خورد و از اسب به زمین افتاد. 

ت رکمتها که از خرش تویها و تلقات زیادی که داده بودند بی‌اندازه مضطرب 
شده و روحبذ خود را از دست داده بودند همین که مطلم شدئد سردارشان زخمی شده و 
از کاز افتاده است پای مقاومتشان سست شد و دسعه‌دسته را فرار را پیش گرفتند, 

محخبرین خارجی که در آن رستاحیز حضور داشنند می‌نویسند در حدود پانصد نفر 
کشته و مجروح در بیدان جنک جمم آوری شد و عده زیادی سوار ثر ثمن که 
زخمهایشان کاری نبود توانستند از میدال جنک جان به‌سلامت در ببرند, 

همین که افراد اردوی ارشدالدوله راه‌فرار پیش گرفعند چند نفر از دوستان و 
ستخدمین صدیق ارشدالدوله کوششس کردند که او را که زخم برداشته بود و فادر 
به ایستادن روی پای خود نبود سوار براسب کرده نجاتش بدهند ولی سعی آنها بی‌فایده 
شد و ارشدالدوله به دست‌سواران بختیا ری اسی رگردید. 


در نیمه شب ارشدالدوله زا به‌چادر یفرم که در آن سرداران بختیاری هم حضور 
د اشتند بردنه و چون ارشد الدوله: خیلی متوحت بود و خیال بی کرد که در آن نیمهنشب 
می‌خواهند او را اعدام کنند به‌او اطمینآن دادند که شب را براحتی می‌تواند بگذراند 
و کسی مزاحم او نخواهد شد. وذازمهریانی بت به‌او بضایقه نکردند سپس به 
باربرسی او پرد اخنند, ارشدالدوله با تال تخل تمام ونایم وا از زبانی که جلمیاوم 
ایران ۳ ترلد کرد تا ونتی ند په اپران مبراجعت ندرد شل کرد ۴ از بناسیات نمانندگان 
دولت روسیه در اتربش با شاه‌مخلوع و نسهیللات و مساعدتی له روسها برای رسیدن 
شاه مخلوت بهسلطلت نموده بودند حکابت نمود. 
زخمهای او را ستنو داده و پاسمان کردند و خورالك با کول و ثمیزی برای او 
آزردند. اوشدالدوله خیلی اللماس کرد که او را غقو کنند و از کشتنش صرف‌نظر 
نما یند سرداران حواب دادند فعلا کسی با شما کاری ندارد و می‌توانید با خپال راحت 
اس احت لخیاده, 

در همان شب کلیه تفتگها که عمه از نوع کا رابین بود و توپها و ذخایری که 
دشمن در میدان جنکك از دست داده بود جمم‌آوری کردند و یک صندوق که در آن 
مقدار ژیادی پول طلا مسکولد ایران نود ضبط کردند, 
دستهایشی بار بود نزدیکک دیواری برده و تیر بآزاخش کنند بعد از شیک ارشدالدونه 
پر و افعاد و دعتهای خود را پلند نمود و حرکتی کزد چون معلوم شد له هنوز زنده‌است 
و فنط یک کلوله پداو خورده است او را بهمان حال گذاردند و ژانداربها را اسر ند 


۲۳ اون انقلاب مشروطت ایران 


بازگشت نمودید و دمته‌ای مجاخدین ازستی را مامور تپربارال کردن او نمودند زیرا 
ژاندارمها در تیراندازی متکو کث به‌نظر رسیدند. 

در همان لحفله له ارابنه می‌خواستند به‌طرف او نیراندازی کنند ارشدالدوله به 
روی زانو بلند شد و گفت زنده‌باد محمه‌علیشاء, درشلیکک دوم چند گلوله پهاو اصابت کرد 
و فوراً حان سبرد. 

در سوقم تجربا رال گردن ارشدالدوله یفرم و سردارال بختیاری حضورنداشتند ولی 
سستربور و مسرمولوتی حضور داشنته و نقل می لردند که ارشدالدوله بدون خوف و 
اظهار لداست و انفعال از اعمال خرد حانّ داد» قبل از کشته شدن وصت کرد له 
نعتششی را یه تهران نزد هسمرتی بغرسنند و مدال بیهّی خشکل کوچک‌طلا که روی آن 
عسویری ده می‌شد و بر بردن داشت با نعشتی دقن نما یند, 

روز دوازدهم بسضالن تین ارشدالدوله را به‌تهران حمل لردند و در سیدال 
تویخانه برای دیدن بردم درروی ارایهدستی قرار دادند و جم تثیری از مردم تهران 
تعش آن مردي را که در انتلاب عغپم تستووبلپت رل بسپار مهمی را بازی کرد بود 
معایند کردند. 

متضور دولت این بود که مردم بنیسش تا اردوی امد عایشاه شکست خورده و 
اب سرداز نامی مستبه ازمیال رفته است, 

پقرم می‌گفت علت این که با در تیرباران آگردن ارشدالدوله عجله کردیم این بود 
که یقین داشتیم که هرگاه او را زنده وارد تهران بکنیم دولت روسیه بانم از کشتن او 
بی‌شد و بهانه برای استخلاحی او فراهم بی لرد. 

تک نیت که اگر اردوی ارشدالدوله در ورامین شکست نمی‌خورد و خود را 
به تهران می‌رسانید با زمینه‌ای که ستبدین و روسها در شهر تهرال آماده کرده بودند 
بسهولت موفق می‌تد پایتخت را تصرف نماید و جان ومال و ناموس سردم را به‌رایکان 
در اختبار تر کملهای غارتگر و وحشی قرار دهد روز بعد بابورین دولت چها رعراده 
توپ و چئه شضه تتدکک و متدار زیادی فتسنک و اشیاء دیکر و در حدود دویست لقر 
اسی رکه | کثر آنها تر کمن بودند به نهران آورده تسلیم ستامات مربوطه: نمودند, 

خوشبختانه تر کمن های فراری چون نصور می نردند بختیاریها آنها را نعتب 
گرده‌اند فرصت اپنکه دهات و قعباتی که سر راهسّان بود غارت کنند نداشتند و پا 
وحلت و عحله خودنان را به‌سا کنشان رسانیدند, 


شاب هلت ۳۳۳ ۱۴ 


پس از این که شاه‌سخلوع و شعاع السنطنه در فیروز نود از 
قتون دولت: متروطه که زیاسشت آثرا سردارسحیی عهنه‌دار 
بود شکست خورد و عقب ننیتی کرد چون امپدوار بود که 
ارشدالدوله و سالارالدوله تهران را فتح خواعند کرد از پای 


حنک سواد کوه 


نشتست و دویاره به حمه مع آوری سوار و تفتگچی پزداخت و خوائین مازندران هم از تمکده 
به‌او مضایقه تکردند و در.نتیجه موفق, شة ال« در حدود دوهزارتفر تشکیل بدعد 
وسواد کوه را که محل محکم طیتعی بو پواسطة ثوجهای سرنفم صعب العبورغیرفابل 
وبروت اردوتاء خود ترا راد ی در عفد هج امشان, معین همایون» با 
تنصد نفر سوار بحتبا ری و داوطلب و افواج مه ۳۳3 به‌اردوی شاه مخلوع حمله 
پرد ار یچ از سه ساعت جنان تشون محمدعلیشاء را متفرق و پرا لنده کرد که 
شاء مخلوع و برادرش شعاع السلطته از مه" زیادی که آن ناحیه کوهستانی را فرا گرقته 
بود استفاده کرده و توانسنند قرار نمایند و حال ناپالد خود را نجات بدهند بعد از این 
شکست شاء مخلوع دیگر نلوانست يا جرأت نکرد در مازندران بمائد و با عجله راه 
تمش هه را پیش گرفت و به‌ترکمنها که یارال وفادارش بودند پناهنده شد. 


جنک باغشاه 


7 مات الدوله اردوی یفخم بختیا ری را درحوالی ایرشکست داد و 
پول ینت آوز: 0 میرثظام همدانی ۱۳ ثوپ یف به او تخزّیل تادز يا یه 

سالارالدولهکه خود 1 فانح بی‌ینداشت بقین داشت که دیگر توه‌اي که با او 
برابری کند در کار نست وسی‌تواندابفون مانع خود را به تهران برساند. 

کسان ی که مجددات این تاریخ را" ار نظر گذرانیده‌اند البته بخاطر دارند که 
سالا رالدوله از زمان پد رش مظفرالدین‌شاه هوای طلطنت در مغزش پیدا ده بود و 
آرزوی بدست آوردن تخت وناح را دردل دآفشت! و بهمبی خهت برای از میان برداشتن 
بحمدعلیتناه خود ر بشروطه خواه معرفی کرد نا برادر حنگید وتکن‌گیتنن خورد و از 
اب ال رائده 2 ار آنکه چد ۱ گردان نساچار با شاه‌سخلوع سازذ 
برا زافمه شد پتن از آنکه چتدی در اروپا مرگردان بود پتانچار با شا‌سخلوع تتازتن 
کرد و حاضر شد که برای پست اوردن تخت و تاح‌شاه مخلوع با او همکاری کند 
وتتی که -الارالدوله دز تهیه حر کت به‌طرف تهران بود معللم عد که شاه بخلوء در 

‌؟ 

بازندرال از قشون منی شکست خورده و فرار گرده و ارشدالدوله سردار معروف و حامی 
بزرگك شاه تخلوخ هم تبرباران ده این پسشی آمذ ها سیص شند که ساألا رالدوله حود را 
پادشاه پلامعارضی پداند و پا عشق و علاقه بیشتری برای فثم پاینتخت عجله و نلاش 
کند, 
سالا رالدوله پدرجه‌ای به‌موفیت خودشی اطمینان داشت و ذر عالم خیال خود را 
شاه ایران می‌پنداش ت که در تلگرافاتی که در عرض راه سبان سلاپر و ساوه به عبات 
دولت و مجلس مسخابره نموده مه حا کلمه وزراي من و مجلس من رابه کار برده 


مقامات دولتی ابران وو کلای مجلس و زعمای مشروطه‌خواهان با بهتر بگوييم 


کب هنت ۱۴۳۵ 


نگرانی و اضطراب خود را از جتکی که در پیش بود پوشیده نمی‌داشتند. 

علل این نگرانی و وحشت این بود که: 

اولا سالارالدوله به خلاف شاء‌سخلوع ۳ شعاع السطنه فوق‌العاده سرسخت و 
س رکثی و نترس بود و برای رسیدن به‌مثام سلطنت خود رابه آب و آتش می‌زد. 

دوم آن که قشون مالارالدوله از حیث کمیت و کیفیت با قشون شاه‌مخلوع و 
تشون ارشدالدوله قابل بفایسه ثبود عده قشون سالارالدوله را مورعین و مطلعین ۳ 
حدود سی‌غزارنقر نوتله‌اند بعلاوه به خلاف تشون شاء‌سخلوع و تشون ارشدالدوله 

قشول سالارالدوله از بهترین افراد جنکجو و ایلات سلحشور کلهتر متجابی لرستان 
رن تشکیل یافته بود و همگی با تفنگهای سه تیر و پنج تیر سسلح 
بودند و پیش از دوعراده توپ در اختیار خود داشتند. 

سوه سواران بخنباری که سنکیتی وبا رمهم ۳1 حنکک بردوشی آنها بود چن در 
حتک میال امیر مفخم و سالا رالدوله شکست خورده بودند روحیه خود را از دست داده 
بودند و برای روبروشدن با نون ناتح سالارالدوله بیم د اشتند, 

چهارم ثمام امید و ارزو (یبها و ستبدین طرفدا رشاه مخلوع بدسالا رالدوله 
بود و برای سوففیث او ازهزتوع کمک و لوئیش دريغ نمی‌داشتند. 

پنچم - بر ذء زاوجشت. : بقین /داشتنند که گ این قشود سی‌هزارنفری وحتی 
فاتحانه وارد تهران بشود جان ومال و تأکلویی" همه ب شا مار خواهد افتاد جنان که 
گفته می‌شد و این گفته به‌حتیتت پبوست که لضوائین و سرداران قشون سالارالدوله 
بازارها و محلات سای اعیال و ممولین را میان خود قسمت کرده بودند و آگر 
به نهران وی وزرا ج میات زو حارت نی گرفتند, 

به‌عللی که در بالا وه شعم در آن رورهای پروحتت مردم تهران بی‌نهایت نگران 
بودند و هیچکی به‌آیند؛ خود الیتان نداشت حلی بعصی از طرنداران شاه مخلوع شم 
از اظها ر تگرانی خودداری نمی کردند وحق هم داشتند زیرا بنابر مثل معروف وقتی که 
حریتی روی داد خسک وتر را با هم می‌سوراند. 

سالارالدوله با قلبی از شادی سالامال و روحی امیدوار درحالی که تاج پادشاغی 

را برتارلد خود می‌دید راه تهران را پیش گرفت وارد عراق شد.مردم عراق. استبال 

بی‌نظیری از او کردند و اعیان و اشراف آن سامان در اظهار اطاعت و بندگی به یکدیگر 
سبقت م یگرفتند و گلها تثارمتدم او نمودند و جشن مهمی برای ورود او ییا کردند. 

می‌گویند در یکی از مجالس حتن سالارالدوله جقه‌ای که علامت سلظنت بود در 
روی آثلاء خود نعسب کرده و متملتین او را اعلیحضرت خطاب می گردند. 

سالارالدوله از عراق تلگرافی به‌مجلس شورای سلی مره کر و در آن تلگراف 
خود را حامی و طرفدار مشروطیت خواند و چنان که وشتم مجلس را مجلس من 


۶ تاريخ انللاب مشروطیت ابرال 


خطاب کرد, 

پس از -ه زور توف در عراق و دریافت جدایا و پیشکتبها و بلاقات سجرمانه 
با منشی روص وجمعی ار نمایندگان ستبدین پایتخت که برای عرضی یندگی و واهنمایی 
ترفیأپ شده بود ند به‌صرف ساوه رهسیاز شد, 


بعحض این که به‌دولت خبر ریبد که مالارالدوله از عراق حر کت کرده و به‌طرف 
ساوه رهسیار شده به‌سردار ضفر بختپاری له ریاست اردوی قم را داشت دسنور داده شم 
بدون درنگ برای جلوگیری از دشمن به‌ساوه برود و متتظر وزود تشونی که از تهران 
اعزام خواخد شد بشود. 

سردارظفر به اتقاق سردار حنکث با دو هزار سوار بختیاری و دوعراده توب به 
طرف اوه حر کت کرد و بطوری که در یادداشهای او خواهيم دید در مثایل اردوی 
سالا رالدوله جبهه گرفت, 

ریاست توپخانة اردوی رد رظفر با سالارنظام له اسروز به‌سنام سرلشکری رسیده 
و بلام سرلشکر ثوپال خوانده می‌شود پود و یکی از صاحپ منصیان تحصیل کرده لد 
به نام بجمود خان اسلامیلی خوانده می‌شد سم م‌فاونث او را داشست. 

روز بست وچهارم رمضان سالاژالدوبه راء تهزانرا پیش گرفت و روز سلخ رسضان 
یه نردیکك ساوء رسید و در محل مناسبی که ۲(#تظرهسوق الجیلیی موفعیت مناسبی داشت 
سکنی گزید و دستجاتی که با او همراء‌بودند گاهات اطراف عاوه را اشغال کردند و 
جماعتی هم به‌زرند رفته و با بی‌رحمی آن قصبه بزرگ و آباد را غارث کردند. 

روز اول‌شوال ۱۳۲۹ اردوی تهران سر کپ از دوهزار سوار بختیاری و سجاهد و 
ژاندارم به ریاست پقرم و سرداربهادو و سردار محتسم برای بتابله با دشمن راه ساوه را 
پیش گرفت و در روزسوم شوال به‌چند کیلومتری باغشاه له اردوگاه ذشمن بود رسید. 
حون موفقیت و فتح و عفر یکی از عواملی است که روحیه حنکجویان را نقویت ی لند 
و روح اعتماد یه نضی در آنهاً ایجاد می‌تمابد پفرم و سرداربهاد رکه در تمام حنگها 
فاتح بودند و افتخاراتی در راه خدست به‌آزادی و مشروطیت تصیب آنها شذه بود پا 
آن که از تیروی دشمن ۳ لامل داشتند و در شجاعت و اسنعداد حنگی ابلات غرب 
و لرستان تردید نداشتند» با اطمیتان به‌نتح و فیروزی به‌طرف دشمن گام برمی‌داشتند و 
در موففیت خود شکل نداشتعد, 

قریه باغشاه در نود میلی جنوب شرقی تهرال میال نوبران و دعات اطراب قب 
وافع است. 

همين که اردوی اعزاسی نهران به‌یک کبلوستری باغشاه سید بغرم از اسب 
پیاده شد و به‌قشونی که همراه بودتد دنور ئوتف داد و با دوریین روی تیه های سحاور 


تنب هنم ۱۴۳۷ 


اطراف اردو اه دشمن را از نظر ند رائیه میس به‌مجا هد له.از شچاع بریر 
رفت و ت اب و یاه 1 ك_ ۸ تانب ما ن ارستی ده جع نزن 
و و رزیله‌ترین حنکجو بان آن مان پو دید و عده آنها در حدود سیحصه نقر بود و بفره را 

یی آدنند تده ها ی اطراف را اشغال ۳۹ فزآقجا مزف گید 

تویچیها در تحت ریاست سیوعا زآلمانی توپها را در نتاطی که مسلط براردوی 
دمن بود استوار نمودند و آماده برای کارزار شدند. 

سواران بخیاری بیبر کرد ثی سرداربها در و سرداربحتم در دره وام در حناح 
حب تشون دتمن سوفح فده آماده برای حمله شدند, 

ار ث-- همان روز جنک میالا تون ببالا رالدو له ِ و اردوی برد رظغر درگ فننه 
بلاق کپ ارت زیت ی مي‌زيد.. ولی چول عدة قشون برداوطقر در مقافل 
دشمن بسیار اجیز بود از حنکث روبرز و مصاف خودداری بی کردنه و حنبه دفاغی 
پیش گرفنه بودند سرداربهادر بوسیله چند سوار ورود اردوی تهران را به‌سردار ظف 


ایلارت داد و په‌او دنور بمب که ثه پمحنی تین حب‌ای سرب و آعاز جنکب؛ به خمله 
تسه حجعی عبات رت ورزیده و په حما داست تن دیب حمله زر سوند, 


فلت و با حر ۳۱۱ 139 سم یهلا ,امر بملاوع ود ۳ 9 وانتیر 
مندند و اردوی‌/هشمن را ی جندین لیلومتر زین را 
اشغال نرده بود زیر آنئی درفتتد حمنه نویخاله ندرحه‌ای شدند بود که کوه ودثنت را 
به‌لرژه درآورده بود و دشمن طوری غافلگیر شده بود که با وحشت خود را جمع آوری 
لرده برای مقایله صف‌آرایی نمود بناً په‌دسنوری که داده شده بود ار زجوی درد ف مر و 
طرف راست و اردوی سرداربهادر از طرب جپ جود سیل بتبال لن در تحت حبایتد 
آنش ئویخانه به‌طرف دشمن هجو بردند و مجاهدین ارسنی ثه در روی تبه‌عا موض 
گرفته بودند پنای پیتروی را گذاردند, 5 
بطوریکه سردا رو مق‌نویسد دوذ ماروت وگرذ و غبار طورق شا راگزفندبزد 
که تهفلط منتاهده میدان. گت عد ز مک نود پلکه ۳ سس دیده میتسه انتتنت 9 

سوار بود که ۱ بی‌دربی چود برك خرا ل به رمین می‌ریخت. 


ات نو پا نه حنال ۱ رد ود مسن» 9 رش وبرمم دزده نج 2 با د_ بگوید 


حتگک حر انمناد کیان مچروحجن وشن حد ها وت و اتیاء خارتی باقی نمانده ود 
ستی عراده توب و سندار ربدی لفتکك و مهمات حدجی به دست قشود سلی اقباد و در 
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حدود سیصه لغر از حنگجویان دشعن به اسا رت درآمدنذ. 

سالارالدوله پشت به‌بیدال جنک کرد و با عده معدودی به‌طرف رب فرار کرد 
و آرژوی فتح پایتخت و سلطنت را از دست داد 

قوامننته اف اد را ا : لا را | دنت‌گیر ک؛ 

سس بواست هنعه افراد ز سیر و خلم ملاح نما ید و سالا راندوله ‌ دستگیر ند 

بفرم له پیلوان این داستان بود و این فتح و فیروزی در تشحه شحاعت و کاردانی 
او پدست آبده بود پسی ازمراجعت به‌تهران به‌دریافت یکلشمشیر سرصح و فرماند هی افواج 
ما و ماعی سیصد ونان حقوق از طرف مجنس شورایملی و دول نائل گردید و 
سرداران بختباری نیز هر بک ننا به‌درجات و زحماتشان مورد نشویق فرار گرفته به 
امینازانی نافل شدند. 


اینکک سردارظفر که رياس اردوی بخنیاری اعزامی از قم را داشت داستان حنگ با 
سالا رالدوله را برای خبما نقل ملی‌کند. 

سردار جنک له در تهران بود بثابه‌دستور دولت درفم به‌ما ملحق شد, 

خبر به ما ربید که اردوی سالارالدولد ان چمدان ح رک ت کرده و از راه لوبران 
به‌ساوه بی اید. 

سردارمحتتنم و سرداربهادر و بفرم حالییپا «عده زبادی بجاهد به کمکث ما از 
نهران به‌طرف اوه حر کت کردند و با هم برای ستاوه از قي حر کت کردیم به‌سنظریه و 
از آنجا برای ساوهرفتیم. 

میصدسوار پیشتراول بعین کردیم که به‌طرف تشون سالارالدوله رهسیا رشدند. 

پاری پس از دو روز به‌ساوه رسیدیم خبر از اردوی سردارمحتشم و مرداربهادر و 
یفرم خان نداشتیم, 

عفت تفر از قراول های سالارالدوله درساوه با پیش قراول‌های بختباری مصادف 
شدند و هر هفت نفر به‌دست سوارهای بختباری کشنه شدند خودسالارالدوله در 
توبران بود و چادرهای زیاد و اردوی بیشمار در باغ‌شاهه دوفرسگی طرف شمال غربی 
ساود به ریاست حان تلهر و خوانین ستجایی و پسروالی لرستال و خوانین زنگنه سروانی 
و عده‌ای از لردتانیها در دامتة کوه سراپرده زده بودند» قلع کوچکی هم نزدیکك بود 
توپهای آتها درروی یک نیه ترار گرفته بود و دهنه توپ‌ها به‌طرف ما نود و نشاته گیری 
ده نود 

صه سوار بختیاری را با بکی از خوانین فرستادم به‌قلعه حیدرآباد که سمت شمال 
شرفی ساوه راثم است, 

آئیا ۳ از کی ساقتی متاهده تردند که اردویی از علرف ررند به‌ساوه می‌آند 


کاب هفتم ۱۴۳۹ 


خوش‌وقت شدند نصوربند این اردو از تهران به کمک می‌آبد ولی از عبدل‌آیاد خبر 
دادند که لین اردوی دشمن است من مبدوپنجاه‌سوار دیگر به‌عبدل آپاد: فرستادم دیدم 
باد به‌طرف خصم سی‌وزد دانستم دشمن شکست خواهد خورد یک‌دفعه سوارال بخنبا ری 
به‌طرف آنها پورش برد ند و به اندلد زسانی شعسث خورده و حشم زیادی را که غارت کرده 
بودند به‌جا گذارده فرار کردند و رنند به اردوی اصلی سالارالدوله که در باغ شاء بود. 

هتگام . غروب از طرف اردوی سالارالدوله به بختباریها حمله کردند و سواران 
بخنیاری با شجاعت په‌جنگد پرداختند سن با دوربین تماشا می کردم و از پیشرفت 
بختیا ریها شادماب بودم حنگ ادابه داشت تا وقتی که هوا تا ریک شد. 

دواردوی بتخاصم از هم حدا شدند و هر یک به‌اردوگاه خود رفتنده سوارهای 
کلهر در تازیکی شب اشتباه بزرگیکردنه و آن اشتباه این بود که سوارهای کلیایی را 
که از خودشان بود مورد حمله قرار دادند و جمعی از آنها را کشنند و در نتيجه 
"کل بیها همان‌شب گربخته و رفنند به‌طرف کرمانشاه بطور تحتیق در حدود ۶۰ نفر از 
سوارهای کلیایی دز این زد و خجورد کشته شدند» علت این پیش آمد این بود که 
سوارهای کلیایی مقدار زیادی گوستنل وا امیپ و قاطر و اشیاء دیگر از زرند غارث کرده 
بودند و می‌بردند درساوه بفروشند که به‌سواوهای کلهر برخوردند و زد وخورد بیان 
آنها درگرفت, 

ما با تهران قزار داده بودیم که اردویی لد از تهران برای جنک با سالارا لدوله 
می‌آید در ساوه به‌با بلحق شود ولی آن اردو تأخیر کرد و مدث حه روز ما با تشون 
سالارالدوله حنکت می کرديم روزسوم عتکث بشدت سید وضعیت خطرنالد شده بود 
پساچار قاصد فرستاديم به‌اردوی اعزامی تهران و خواهش کردیم که هرچه زودثر 
به کمک با خودشان را برسانند و از مشرق به‌دشمن حمله ببرند و با هم از جنوب 
به‌طرد دمن یورش خواهیم برد. 

در همان موفع خبر وسید که اردوی تهران از نوبران پا عجله می‌آید و به نزدیک 
ساوه رسیده است سردارا کرم نظرعلی‌خاناسرائی که یکی از خوانین جنگجوی لرستان 
بود داوطلب شده بوة که با هزار سوار به‌طرف ساوه رقته و آن شهر را تصرف نماید ولی 
تویخائه ما با رشادت جلو هجوم نظرعلی‌خان را گرفت و چون نظرعلی‌خان کاری از 
پیش نبرد از باعشاء هزارنفرسوار به کمک او آسدند. 

چون شب رسید سردار جنگ با بختباریها مراجعت کرد من دستور دادء برای 
سوارهایی که در صحرا عقب‌مانده بودند آذوقه و کامجو بفرستند و راز عبدل‌آیاد ثا کوه- 
سنگی را ستگریندی کرده و چمن ده و باهور تبه و دامنه کوه را گرفته بودند. 

سوارهای بختیاری آن‌شب را سخت در بقایل دشمن پایداری کردند خود من 
آن شب چون به‌پایم نیشتر زده بودم تاب سواری نداشتم» ولی دسته دسته سوار 


ه ۴ تاریخ انفلاب مشروطیت ابرال 


یه کمک جنگجویان بختیاری می‌فرستادم و هرچه لازم داشتند تهیه کرده برای آنها ارسال 
می‌داشنم. 

سواوانل امرائی دلیرانه می‌جتگیدند و سوارهای بختیاری از آنها جلوگیری 
می فردند, 

نوپ شنبد ر صحرانی عم دائماً ذشمن ۳ زیر آتش کته بود؛ تصف خت سوارهای 
۰ ج 
تلهر به‌اردوی خود با رکشتند. 

سوا زهای ان مرائی عم در باغهای ساوه استراحت ۲ گردند, 

اردوی‌سالا رالدوله دو عیب داشت یکی آن که اسلح آنها بخوبی اسلحه بختیا ریها 
نبود دیگر آنکه نقنبه جنگی آنها خوب نبود. 

اردوی سألارالدوله که با با می‌جنکید از حیث عده چندیسن پرابر ما بود سین 
شبانه سی‌هزار فشک برای هزار بموار بختباری که داسنه کوه ۳ در تصرف اتید 
فرستادم و حکم کردم که در همان بحل بمانند و نه به‌اردو برگردند و نه به‌طرف ساوه 
بروئد. 

روز سوم‌شوال پیش از طلوع آفتاب د رروی آپ اتبار که ند بحل برتفعی بود رقسم 
دوربین انداختم ولی اثری از سوارهای 5 سر 3 اسرانی ند بدم دلی سوارهای بختیا ری 
از عبدل آپاد تا تلعه کوه غربی ساوه سرب خط زتت کنتنیده بودنه آرآین وفعهیت بسیاز 

در نزدیکی؛ قنون دشمن دیده نمی‌شد حوّ این که عده زبادی در فلحه کوهدست 
جپ و غربی ساوه و عده‌ای در شمال شمرقی ساوه ستگربندی کرده دیده می‌شدند, 

اول آفتاب دوربیس بدطرف رای زرند انداختم تمتبافشت تشه رنه رآه سه هزار سواو 
دبدءه اول خیان لردم قراولهای ابل ۷ زود بعد دندم ۳ وسوار 
شدنه سیسی بیرثهاشان نمودار شد فهمدء ا ی تهران است این اردو هسشت بیرق 
داخشت سردار جنک را خبرذار نمودم که 2 تهران سید برحیر بوپ را په صحر | 
ببر سردار جنگ در جنکد پردل و معهور بود بلکه از بیشتر خوانین بختباری پردل‌تر 
بود انوس که کنیدن تربالد قوه او را کاسنه بود برخاست.و توپ زا ببرون کشید ۳ 
به‌طرف شاه آباد علیکك ؟ برد د صدای توب که که بلند شد سوارهایی که در باخناه و ار تقاط 
نزد یک بودند و در خاله های رعایای بیچاره متزل لرده بودند و نهایت ظلم را در حق 
آنها می کردند بیرون آمدید مانند مور ومل رو به کوم گذاردند تا تلعه» سوارهای 
اسرانی ( شب شل هد هاث اطر اف رفته نود دد ججع تدند و از برای حنگ اىاده 
گردیدند, 

دراین هنگاه سوا وارهای پختیاری و محاعد پپوسته بمورتس می‌بردند ولی سوارهای 
تفر و متا" تردستانی با بک توب نه‌.انتپشری و هرارسوار به‌سوارال بختیاری که 


9 


کاب هنتم ٩۳۴۴۱‏ 


در لنار-وه موضح گرفته بودند حمله کردند ولی بختیاریهابی که بک‌خط زنجیر به‌طول 
یک فرسکدا ولبم. لشکیل داده بودند پندر یک کیدومتر غلب. نشستنه ذر همان موف 
سوارهای ختباری عبدل آباد به دمک آنها رسیدند, 8 

ازدوی سردار دحنتم و مرداربیادر و بفرم که از ثهران آبده بودند خود را به 
نزد یکنه پاغشاه رسانیدند سبو پقرم خان در دوهرارقدسی از اسب یباده شد و دوتوب 
شنیدر لوهستانی و یک توب ما لسیم مسلسل به‌اردوی دشمن له در باغتاه ستمر لز 
شده بود پیت ازاردوی دشمن حدای نوپ پلند شد, 

سوارهای بختبا ری هب پیاده در حالی که شلیک می گردند به باغشاه نزدیک 
شدند ولی اتضافا توبخانه یفرم خان که به‌باغشاه شلیک می‌شد به‌وصف نمی‌آید 
حنال درد ده دیکر توه امتفات برای ذشمن که در یاعتتاه بود تماند چدان دود وگرد از 
چادزعای اردوی دشمن به اسمان بلند شده بود به غوا را تبره و تار کرد و فضا را گرفته 
بود بطوری که آسمان دیده نمی‌شد, 

از آن درد و دود اندر ابا پهضین فگتت زسین شد شش و آسمال کشت عتنت 

من پا دوربین ثماشا ی کرو پنتر او اتدلد زمانی توپچبهای روی نبه‌های 
پاغتاه در تتبچه هدف‌گیری صحیح و بموع, اردوی بقرم ثاب مفاوست پیاورده فرار 
ثم دند. 

سواراب بختباری که آن زمان بیاد4 ینک می ندید سوار شدند و به‌حمله 
پرداختند و طوری ازدوی سالارالدوله از طرف نون تهران پسر لرهگی یفرم و سرداو 
بهادر و سرد ارسحنتي از طرف دیگر بسر لردگی خوائین بختیاری سورد حمله قرارگرفت 
و بای من ومتتشی مس که گم تور اتلد زمائی پرا ننده شدند. من با دوریی نماشا 
می رده سواران بختيا ری سوارال ثلهر و سنجایی را جلو انداخته و مثل گله آنها را 
می‌راندند نمی‌توالم بگویه ال " دوي تهران لمی‌رسید شکست می‌خورديم و یا نتح 
می لردیم ولی انصافا لویخاته عرم .سا لارزار را بردشمن تنگ ساخت و روزکار 
آنها را سیاه کرد. وتی له اردوی سذاراموله شکست خورد سوارال بختباری ثه از 
تهران آمده بودئه جوب دشم- را دئبال نکردند بختباربهایی که تحث اسر من بودند 
و عده آنها دوهزارسوا, هد - ساوه دشمن را تعتیب دردنه بتین دارم الر اردوی تهرال 
به تعقیب دشمن می پرد اخت تحام آنها را می نوا نست به هلا لت‌برساندود یگرجنگ ات نان 
واقع نمی‌شه سنهم زخمدار بودم و لمی‌توانستم سواز بشوم و اگر عم زخم نداس نس 
از آنها ها ردو اربی آشتم. : 

اردوی اوء که درفقم قسم خورده بودند له لا جنک را نمام نک‌ده دس به 
غازت نزنند به‌عهد خود وفا نکرده برای غارت اردوی دشم رفنند صادق خان 
اسلامبلی نه سس ویخانه ما بود در شجاعث بی‌مانند و تویجی بسیار خوبی بود . 


۲ تاریغ انقلاب مشروطت ابران 


بختیاریها شنیدم ارمانی و ریمانی‌ها پیاده بوده‌اند ولی بسپار دلاورانه حنگیدند و 
اسلحه خود را از دست ندادند. 

کشنه شدگان اردوی سالارالذوله را پانضدنفر شماره کردند دویست نفر من 
اسی رگرفتم که همه آنها را مرخص کردم. 

غلت شکست سالا رالدوله این بود که قشونش از ایلات و طوایف مخدلف تشکیل 
شده بود و رئیس هرطاینه به‌میل خودش کارمی کرد و پیش قراول بنظم عم نداشتند 
توبجی خوب هم نداشتند» مردال جنکی حفیفی آنها پیش از ده‌هزار نبوده سالارالدوله 
هم که رئسی این اردو بود شاهزاده و نازپرور و حتکث ندیده و کار ناآزموده همیته 
پتج فرسخ دور ازسبدان جنک بود و جرأت نداشت جلوتر با 

از عبدانته خان اسیرنظام همدالی شنیدم که نتی‌گفت من در بر هزات تزد سالا رالدوله 
بودم عده‌ای که همراه داشت از بیست ودوهزارنفر متجاوز بود: در این صورت فوة 
دشمن از حیت عده سه برایر‌عده نا بود. 

روژسوم شوال ۱۳۲۹ ازدوق مالارالدوله شکست خورد و هردسته به‌طرفی فرار 
فرا رکردند در همدان ازعلی خان امیرزنگته پرسیدم روزی که اردوی سالارالدوله شکست 
خورد دیدم دویست نفر سوار به‌طرف,-الا راللوله می‌روند سالارالدوله به داودخان 
کلهر پیغام داده بود که دویست نفرتبقار براي من بغبرست تا به‌اردو بيایم البته از 
چشین رئیس اردویی بیشن از آنچه گنت بیط توقح دالست,عمین که سالا رالدوله 
شنید اردویش شکست خورده سوار مادیان صحرا"نورد سعروفش شد و با عجله راهفرار 
پیش گرفت و به‌طرف هبدان رفت, اردوی تهرال شب را در ساوه مائة و فردا به‌طرف 
نوبران حر لت کرد. 


پس از شکست اردوی سالا رالدوله سواران بختیاری چند روز 
درساوه و اطراف برای رفم خستکی توب کرنند یی ه 
دستور دولت به‌طرف همدان ریا رگشتند. به‌ورود لایر 
قصر معروف سیف‌الدوله را که در وسعت و زیبایی در ایران 
نظبر فداشت» بختیاریها؛ غارث کردتد و آتش زدند» سردارظفر می‌نویند متاسفانه 
رفتار زشت بعضی از جوانهای بختیا ری زحماتی که در راه قلح و فیروزی کشیده بودیم از 
میا برد و ام نیک مارا لکه‌دا رکرد همین که از آنش زدل یار آگاهی یافتم دستور 
دادم بدون فوت وقت آتش را خاموش کنند و باتفاق سردار محتشم به‌خانه 
سیف‌الدوله رفتیم و سرداربهادر و شهاب‌السلطنه وسردار معم و سردارسسعود و امیر 
جنگ و پانصدسوار پختبا ری و سرهنکک صادق خان ویچی وسه توپ‌شنید رکوهستانی و 
سه توپ صحرایی اتریشی به‌طرف اشترینان ح ر کت کردند. نزدیک آیادی حنکد سیان 


کلب هننم ۰ ۱۴۴۳ 


بختیهاً ریها و طرفداران سالارالدوله و مردم اشتریدان شروع شد و بختیاربها له از 
مرفثیت جنگها ی گذشته بی‌نهایت دلیر شده بودنه با مردانگی و شجاعت جنگیدند چون 
جماعتی در برجها وستگرها جای گرفثه بودند و سواران بختیاری را زیر آتش گرفته بودند 
سرداربهادر دستور داد دوعراده ثوپ روی تیه بلندی له مرف به‌قلعه یود ببرند و 
تلعه و سا کمن آن را بسارال نمایند حنک همجنان ادامه داشت و طرفین با مردانگی 
می‌بنگیفاند. 

یک‌ساعت به غروب سانده نظر علیخان امرائی با هزار سوار بیاری محصورین 
تلعه وارد میدان کارزارشد. 

همین که سواران نظر علبخان از دورنمایان شدند رعب بختیاریها را گرفت 
جمم آوری خود پرداختند, ولی سرداربهادر خود را لباخت و به‌سالار نظام امر کرد به 
سوارهای نظرخان توپ بیندد و سالارنظام هم بدون فوت وقث سوارهای مد کور را زیر 
۳ توبخانه گرفت و حمعی را کشت ابن حمله غیرمنتظره سیب تارومارشدن 

ارال لرسنان شد و رسد اتتظام آنها از هم گسست و راه‌فرار پیش گرقته به‌طرف بروجرد 
وا ز کردند, 

شنیده شد که -الارالدوله در میان نوارهای لرستانی بوده ی از متفرق شدن 
سوارهای نظر علیخان بختیا ریها بشنت هرچه نمام ثر به اشترینان حمله بردند و با دادز 
عده‌ای کشنه و زخمی قلعه محکم و برح با رواءمرا اشغال نمودند, 

از اول شب تا سحر صدای نفنگ و فریالا جنگجویان به‌گوش می‌رسید هنگام 
محر عده‌ای از قشون سالارالدوله گريخته از قلعه بیرون آمدند ولی بدست بختباریها 
بنیز بنداند. 

سالا رالدوله پناچار به‌طرف خرم‌آباد فرار 5 گرد ولی مردم خرم آپاد او را راه‌ندادند» 

این بود که بناچار به‌طرف کرمانشاه رفت شک نیست آگر نظر علیخال به‌سوقم خود را 
یه اشترینان رسانیده بود و به‌جنگجویان قلعه مذ کور باری سی کرد فتح فلعه پسیار 
متکل بود ولی از بخت بد سالارالدوله قشون نظر علیخان پیش از آن که خود را به 
قلعه برساند بطوری که دیدیم متفرق شد فردای آن رور سرداربهادر و سایر بختیا ری‌ها 
در حالی له یک صد ثفر را اسپر کرده بودند اردو را کوچ داده به‌طرف بروجرد رهسپار 
شدند و در بروجرد یعقوب خان پسر لطیف الق غان صارم السلطان گودرزی را که رباست 
قسمتی از قشول سالا رالذوله را عهده‌دار بود و در جنگ اسیر شده بود بهدار آويختند, 

من مرتضی قلیخان را پس از قتح اشترینان حا کم ملابر کردم و به‌طرف عراق 
حرلت کردیم پس از چند روز اردوی سرداربهادر در عراقی بما ملحق شدنه کسانی 
که در جنک اشترینان از طرف پختیا ریها کشنه شدند معاریفشان از قرار ذیل است 
سیف‌پور زراسوند» حال‌سراد» نقی‌خان پسرزعيم الممالک» حسرورزریسوند» غلامحسین 


۱,۰۴۴ ناریح انتلاب مشروطیت ابران 


زنگنه» غفورسیوند» علی‌صالح آبادی؛ عالی‌انوری» ملامحمد حانکی؛ جواحه حسیوند؛ 
بلامحمد دهناش بهداروئد» نصیرخان: قلعه‌یلکی: شکرالته زراشوند و حیدرخال‌برادر 
بهادر همایون, تعداد مجروحین و مفتولین اردوی شالارالدوله معلوم نشد, در همین 
سوقم خبرالنیماتوم دولت روس به‌دولث ایران به اطلاع ما رسید و گفته شد که هفده‌هزار 
نفر فشون روس وارد قزوین شده‌اند. 


فعبا شم 


نخمه دیکر آغاز شد 


نوز دشت و بیایانها از خون کشتگان رنگین و تن‌ها از جنگ با اهریمن استبداد خسته 
بود وصد ای شیون ازخانه هایی که جوانان خود را از دست داده بودند بلند بود که نف 
تاره‌ای آغاز شد و سصیبتی بالاتر از آن چه تا حال نوشتیم ب‌بلت و بملکت روی آورد و 
هرگاه جک اول جهانی پیش ليایده بود و انقلاب کبیر روسیه ظهور نکرده بود بقلن 
قربب به بقین دیگر نامی از ایران ستعّقلد ر نقشه جغرافیای جهان دیده نمی‌شد. 

"کشور باستانی به بل واراده آنها کرداثن. کند از کت بی‌د ری ارد وهای خاه‌مخلوع 
بی‌نها بت خشمکین شدند و از بحبوبیتی ک*شیونتر خزائه‌دا رکل در مان سلت ايران 
پیدا کرده بود و اقداماتی که برای اصلاحات اسوربالی و اتتصادی و جلوگیری از 
بداخلات اجانب در امور داغلی ايران بی‌نمود بغایت ناراضی و تصمیم گرفته بوذند 
که بخلاف گذشته که محمدغلیثاه و یا دیگری را به‌متابله ملت ایرآن برمی‌انگیختند 
و خود از پشت سربه آنها کمک می کردند با ملت آیران رویرو شده و پرده را از میان 
بردا رند و آخرین رلی را که از سالها خبال آن را در مغز خود می‌پروراندند و آرزویی که 
دردل داشتند بازی کنند و به‌خیات ایران خاتمه بدهند 


رو زد هم شوال عیات‌وزرا تصویب نمود نظر باپنکه شعاع - 
توقیف ابوال شعاع - ااسلطنه وسالا رالدوله پرشد حکوست قیام تمودند و راه‌عصیان 
السلطته و سالارالدوله پیش گرفتند و در نتبجه خون هزارها بیگناه ربخته شد و اموال 

عده بیشماری بیغما رقت خزائه‌دار کل مکلف است کلیه 

اوال آنها را توفیفت و ینفع دولت ضط نماید, 
دولت ابران از راه احتیاط حکم مذ تور در فوق را بوسیله یکی از اعضاء وزارت 
خارجه یداطلاع سفیر روس و انگلیس رسانید و در ضمن متذ کر شد که هرگاه سفارتین 


۱۴۳۴۶ تاریخ الثلاب سشروطت ایران 


خود را در فسمتی از اموال اشخاص نامبرده ذیعق می‌دانند و یا آن که طلیی از آلها 
دارند حاضر است به‌ادعای آنها رسیدگی کند و طلب حَه آنها را بپردازد از طرف سفارتین 
کوچکترین اعتراضی به این عمل دولت نشد. 

روز بانزدهم شوال حکم سذ کور از طرف خزانهداری کل بموقع اجرا گذارده شد 
و تسج دسا جند تفری نوکت از یکت بجاسپ خزانه» یکت صاحیمنصب و خدء‌ای 
زاندارم مامور تصرف ابوال شاه ادکان شندند. 

دسته‌ای که مأمور تصرف باغ شعاع السلطنه می‌شود ساعت ده‌صبح پانزدهم 
به‌سحل نذ کور می‌روند ولی چند نفر فرات" مانم دخول آنها به‌پا رد شعاع السلطند 
می‌شوند مأمورین کج دولت را ارائه می‌دهند و یس ازگفتگوی طولائی داخل پارلد 
می‌شوند و به‌با ز کردن درعمارات و صورت برادری از اثاثیه و اموال می‌پردازند, 

در همان موقم کی از ترانهای سأمور پارلد شعاع السلطنه واقعه را به‌تزاقخانه 
تلفون سی کند و بعد ازئیم‌ساعت دونفر صاحبمنصب روسی و عده‌ای قزاق روسی وایرانی 
وارد پا رد می‌شوند و ناموزین. دولت را که مشغول صورت‌برداری ائائیه بودند با 
خفت و خواری از با رکث بیرون می کل 

بیرزاعلی اصفرخان که از طرف بخزاته‌دا کل مأمور اجرای حکم دولت بود تقل 
م ی کرد که با وجود این که ما حکم"#ولتِ را به‌ضاحیمتصبان روسی ارائه دادیم آنها 
به‌سا جواب دادند که اکر فوراً از پارك خارحشوید همه شمارا تیرباران خواهی کرد 
وبا به‌حکم اجبار دست از کا رکشیده و از پا رک یرون رفتیم, 

پس از آن که سر شوستر خزانه‌دار کل از واقعه مطلع می‌شود بدون فوت وتت 
به پا کلیوسکی سفیر روس که درزرگنده» عمارت یبلاقی سفارت سکنی داشت تلفون 
می کند که چند نقر صاحبمنصب و پانزده نفر قراق روس به‌پارک شعاع السلطنه وارد 
شده و بأمورین رسمی دولت را که مشغول انجام وظیفه فانونی خود بودند یا تهدید 
به‌قنل از پار کث بیرون می کنند خواهشمدم مقررفرمایید صاحبنصبان و فزاقهای روس 
یار کث شعاع السلطنه را تخلیه نموده و در امری که مربوط به دولت ایران است مداخله 

مسترشوستر در خاطرات خود می‌نوبد من به‌این تلفون قناعت نکردم و همان 
روزه نامه‌ای به‌مضمون ذیل برای -فیر روس فرستادم «چون حکمی از طرف هیأت 
وزرا صادر شده که واجب الاجراست ناگزیرم از این که حکم بذ کور را بموقع. اجرا 
گذارم لذا لازم دانستم حناپعالی را بطلم تمایم که فردا راو جاگ خود 
را فرستاده بار كث شعاع السلطنه را تصرف نمایند. صمیماله متوقع و ابپدوارم له 
اقدامات لازبه یعبل خواعد آید که غیج و آقعد ناگواری پیش ناید و مجدد] انلیا ر 
تاسف‌می کنهز از این که تجدید زای حاصل شود. ؛ 


کناب هفتم ‏ ۱۴۴۷ 


منأغت یا زده شب سفیر روس بوسیله تلفون به‌خزانه‌دار کل اطلاء ع سید هد 
دولت‌آباد ملک‌شعاع السلطنه در احاره دونفر از اتباع رو اسنت وان تررکه 
اتدامی برخحلاف اجان آنها بشود بگر وفتی که ونرال تصول روس مطمشن بشود که 
سافم, اتباع روبی محفوظ و بداخله و تصرفی در قرار داد مستأجزین نخوا هد شد سفارت 
روس .6 ایران را سکول هر گوله دعاوی که رغایای روس به‌شعا غ السلطنه دارند 
خاهد دانست, 

سفیرروس نه‌فقط جواب به‌نقاضای خزانه‌دار کل راجم به عدم مداخله سربازهای 
روس در پا رک شعا ع السلطنه نمی‌دهد بنکه روی ۷ هم دست می‌گذا رد 
و بانم تصرف آن از طرف سأمورین دولت می‌شود. 

فردا صح پنحاه نفر ژاندارم و یک صاحبنصب و یکتفر ابریکایی پنام دستر 
موریل از طرف خزاته‌دا ر کل مأمورمی‌شوند که به‌پا رک شعاع السلطنه رفته و آل‌جا را 
تصرف تمایشد و ضمناً به آنها توصیه می‌شود که عمل تصرف را بدون زد وخورد و با 
صلح وصئا انجام بدهند و باداپنی له از طرف سربا زهای روس به‌آنها حمله نشده از 
بکار بردن ژور و اسلحه خود دار نمایند مسترموریل پیش از این که مأسوریت خود را 
انجام بدهد به‌تسول‌خانه روس می‌رود و نزاتس را به‌اطلاع تسول روس می‌رساند و 
از او تقاضا می کند که به‌سربازان روعتی دستور تداع بانع از زانتخام ناموریت تمایتدگان 
دولت ایران در تصرف پا ر کث شعاع الساعطته نشو ند ول قسول زوس با بی‌اعتنایی 
تقاضّای نما ینده خزانه‌دا ر کل را نمی کتد. 

مسترموریل ستذ کر می‌شود ماأسوریت دازد که در صورت پیش آمد موانم با 
قوة فهریه پارك را تصرف کند. 

بدون فوت وفت عده‌ای ژاندارم و صا حبمتصب و مأمورین خزانه په پارلد می‌روند 
و می‌خواسنند از در آهنی بزرگ وارد بتوند ولی چند نفر قزاق ایرائی که در را بسته و 
تفل کرده بودند مانم از دخول آنان می‌گردند ژانداردها برای این نه پا تزانهای 
ایرانی گلاویز نشوند و زد و خورد نکنند پار کك را دور زده و از در لوحت عه-ح ات 
ریز خندق متهی می‌شد وارد پار تك می‌شوند و بار ك تصرف ی تسد 4 مه 
خزانه‌دارق بدون آن که مزاحم با دنین پار لك پتونه به‌عصورت- دای اههمی بردارد, 


همان روز یکک‌دسته سر کب ازمامورین خزانه داری و حهددای عد- ال اه ای 
تصرف دولت آباد؛ حسیی آباد و متصوربه به مبحل می‌روند یت جات س3ادهت 
و اداره امور دهات مد تور سی نما پند, هنور با کدخدایان و مماس رم تخموت بس رت 


بودند که دو لفر صاحبنصب روی با لباس رسمی و پائزده لفر سربار روسی سح دارد 


۸ تارب انفلاب شروطیت ایران 


غفلتاً دستهای صاحینصب ایرانی را می‌گیرند و لباس و جیب‌های او را تقتیش 
می کنند و ششی‌لولی که همراه داشته برسی‌دارند و او را در یک اطاق حبسی می کننده 
سپس سرباژان روسی ژاندارم‌ها را خلم سلاح می‌نمایند و آنها را محبوس می‌نمایند و 
کتک بفصلی یه آنها مي‌زنند سیسی, آنها را بویله الاغ و درشکه به‌شهر آورده به 
تسول خانه روس می‌برئد وی محبوسشان‌سی‌سازند, 

بعد از چندساعت یکی از اعضاء قصولکری به‌سلافات مبوسین می‌رود و از 
طرف فنسول به‌آنها می‌گوید چون شعاع السلطنه و سالارالدوله نبعه دولت امپراطوری 
روسیه عستند کسی حق بداخله در املالك و دارایی آنها ندارد و چون شماها سامور 
بوده‌ابد و تقصیری ندارید از خطایی که کرده‌اید صرق نضر می‌شود و به‌شرط این که 
دیکر مرتکب اینگونه کارها نشوید: آزادید, 

روز بعد از واقعه دولت آباد سه نفر صاحپ‌منصب روسی با اس : رسمی و مسلح 
باتفاق. سرهنگف ایوپ خان صا حبمنصب قراقخانه به‌پا رد شعاع السلطنه می‌روند و 
می‌خواهند وارد پارلد بشود فیزاولانی که طرف ژاندارمری در آنجا گذارده شده بود 
مائم دخول آنها یه پارلد می‌شوند بش‌گویند در صورتی که بخواعند به‌جبر وارد 
نقوداما ساسوریت دارم به‌تما شلیکك کتیمر 

صاحیمنصبان زوسی پس از فحایتی زیاد جراث ند نمی کنند به پا رلد قارد بشوند و 
بمو | ر کالسکه شده به قتسولخانه مراجمت می کلفدا 

تاگفته نگذارم که برای این که بهانه بلادست روسها داده نشود از طرف 
مقامات دولتی ایران و خزانه‌دا ر کل به کلیه صاحیشصبان و افراد مامور تصرف ابلالد 
شعاع السلطته وسالارالدوله دستور داده شده بود که ملایمت و خونردق خودشان را 
در متابل تندی و فحاشی روسها حفظ کنند و کوچکترین بی‌احترامی نسبت به‌آنها روا 
تدارند و دست یه اسلحه نبرند مگر در صورتی که از طرف صاحبمنصبان و سربازال روسی 
بورد حمله فرار گرفته باشند, 

تصول روس مقیم تهران درگزارش یکه به‌وزارت خارجه روسیه داده بود مطالب 
دور از حقتت وسرتاپا دروغ به رشته تحریر درآورده بود و ایرانبال را خودسر و دشمن 
روسها معرفی کرده بود. 

میکات ف که از نویسندگان آزادیخواه روسیه بود و علاقه مخصوصی به‌ایران 
اشت می‌نویسد پسی از انقلاب کبیر توانستم به‌مدارك بسیاری که در آرنیو وزارت 
خارجه روسیه جیع شده بود دست یایم و به‌مندرحات بسیاری ار آنه اطلاع حاصل کئم 
در سوضوع ضط اموال + شعاع السلعته و سالارالدوله برطبق مدارد دنوجوده روس ها 
متصودی حز آنب‌گل آلود کرد و مناسبات سپاسی خود را پا ایران قطم تسودن و فشون 
به ایران وارد کردن و مملکت ر اشغال نظابی تمودن منظوری خداشته و تمام اقدابات 


کتاب هنت ۱۴۴۹ 


آنها صحلنه‌سا زی بو ۵ء است و هدف آنها تصرف ایران یو ده یکت 


دوازد هم شعبان یادداببت تهدید آمیزی از طرف سفارتین روس و انکلیسن به وزارت 
خارحه ایران داده شد که در آن نما یندگان دولعین از طرف دولتهای مطبوع خوت 
مد کر شده بودند که جول ریاست ماژراستکس در رانن ژاندامری خزانه و در خدمست 
ایران موح اختلال متاسبات دویتانه ایرال و دوتیی شده ملتضی است او را از خدمت 
کوشتی کردم سفیر روس و انکلسی را از خیال بر کنار کردن ماژراستکس متصرف کنم 
موفق نشدم و عاقیت به این تتیحه رسیدم که دولت زوس سح شده که از وضعیت 
بسیار پربشان اروپا وغعف آشکار وزارت خارجه انگلیس با روس راجم به‌معابلات 
ايرال بوفع را غنیمت شمرده آنچه می‌خواهد بکند و منافعی که منظور نظر است 
باست بیاو رد 

کوشش بسیار خرآنهدآلبرای منصرف کردن روسها نسبت به‌عرل سازراستکس 
بچایی نرسید؛ این بود که ستر تنویشو خزانه‌دار کل در یک جلسه مطبوعاتی که 
مخبر رویتر هم حضور داشت الهار نیمود که آنچه من بی‌نهمم دولت روس و انگلسی 
مایل دید اوضاع بالی و افتصا دک اپران بهمودی پیدا کند و دولت ایرانل بتواند 
سروصورتی به کارهای مسملکت خود بذهد, 
و روزنامه تسی که ارگال نیم رسمی دولت انگلیسس بود نمریات شوستر را اننقاد کرد 
و حتی بی زحسانه اعمال او ۳ برخلاف مصلحت و مصالح و نانمس دولتین در 
ایران وانمود کرد, 
متیر و برجسته دولت ایران متاله مفصلی راجم به‌اوضاع ایران و متکلاتی که در 
نتبجه سوهء‌سپاست دول خارجه سسلت ایرال دست بکرینان است منتشر نما ید 

این بقاله انعکاس مطلوین در میان آزادی‌خواهان اتگلستان بخشید بطوری کد 
در مجلس عوام راجم به‌ایران از وزارت خارحه انگلپی شدبدا انتقاد شد و یکی از 
و کلا» وزیر خارجه انگلیس را متهم به‌طرندا ری و حفظ منافع روس در ایران نمود. 
اول ذیقعده ۱۳۲۹ خبر به‌دولت اپران رسید که دولت روسید عدهة زیادی سرباز و توب 
و بهماث جنکی بوسیله چند تشتی جنگی وارد بندرانزلی نمود و کشتی‌ها در تیررس 
بندرلنگز انداشتهاند و نیز به اطلاع دولت ایران (سیید ۳۹1 یه نوح تشون روس در 
باد کوبه متمر کز شده و خود را برای اشغال ایران آماده‌می کتند. 


۰ تاريخ انقلاب مشروطت ابرال 


در عمان ایام سزدارسحی له با عده‌ای سنجاهد و سرباز برای خاموتی کردن 
آنش عصیانی که متمردین در سواحل دریای خزر روشن کرد بودند رفته بود بهدوت 
اطلاع داد که روسها علناً از مشمزدیین حمایت می کنند و به آنها اسلحه و پرل مید هند 
و دیگر لاری از می ساخته تیست بعلاونْ-اطلاعاتی که بدست آورده‌ام حا گی ار این 
است که فشون روس که در باد کوبه عم آورگکببه خیال حمله په ابران را دارند و 
مداخلات روسها در سواحل دریای غزر بکلی غعالیت مآسورین دولت ایران را در انجام 
وظایف قائونی "که عهده‌دارند فلج کرده و روح تمرذو عصیان در همه جا آشکار است. 

روزچها رم ذیلعده خبر رید که در بندرجزمیان فشون سردارمحسی و ستمردین 
"له از طرف روسها مسلح و تقوبت می‌شدند جنگ درگرفته و پس از بک‌شپانه روز 
زد وخورد خونین قشون دولتی شکست خورده و سردارمحبی و افرادتی متواری 
شده‌اند. 


التیما توم 


روز دهم ذیقعده ۱۳۲۹ مسیوپا کلیوسکی سفیر دولت روسیه به‌وزارت خارجه رفث و 
وزیر حارجه را ملاقات نمود و راجع به اشفال و تصرف پا رک شعاع السلطته از طرف 
بانورین ۴ ثل پروتست کرد و تفاضا نمود که فوراً ژاندارم ها برداشته شوند و 
بار که تحویل فراقها داده شود و نیز دولت ایران بواسطه بی‌احترامی‌ای که لسبت: باه 
صاحبنصیان روسی شده با ید لیا معذ رت بخوا هد , 

وزیرخا رحه به‌سفیر روس گوشوینمود له اعمالی که ازطرف ماسورین دولت روسبه 
اسبت به‌دولت ایرال بعمل آسده برخالافت بودت و دوستی و خق حا کمیت ایران در 
امور داخلی خود بوده و بهمین حهت داولت ایران چتل روز فبل نامه اعتراضیه به‌سفیر روس 
داده بود ولی مفیر روس ه‌جواب امه دوللت ایران را دادوند درگنتکوی شفاحی با 
وژیر خا رجه ایرانْ اعتایی به اظها رات او بمود. 

سفیر روس در خاتمه مذا گراتی که با وزیررخارجه کرد صراحتا گنت که ازطرف 
دولت متبوع خود مأموریت دارد جواب فوری و صریح از دولت ایران بگیرد ویر خا رجد 
جواب داد برای او غیرممکن است جواب دولت روس را بدهد و باید در هیأت وزرا 
بحت و مشورت بشود و سس جواب بنلسب داده شود. 

مسترشوستر می‌نویسد هبأت وزرا واحم به‌تقاضای سفیر روس با من مشورت کرد 
و نظر مرا خواست و من جواب دادم آکرچه مطالبات روسها غیرقائونی و برحلاف حق 
و استقلال مملکت آیران و طالمانه می‌باشد ولی کر کابیته وززا د رحفظ حثوق و استتادل 
خود ابت قدم باشد انجاء انش نعانله سپار مشکل و بحکم خواهد بود در همان 
زوزها مشکل دیگری پیش آمد که ذ کر آن از نظر روشن شدن وضعیت خای از فایده 

خزانه‌دار کل بنایر ۳ فائون ی که داشت ساعی بود مالیاتی که فانوتا 
یه اشخاضی متمول و نتتفد تعلق می‌گیرد وصول نمابد و برخلاف سبک تذشته له افویا 
از دادن مالیات سریار می زدند و بارستگین مالیات بردوتی.فترا بود از روی حق و عدالت 


۲ اریخ انقلاب بشروطت ایران 


شعیت و تون بطور ساوی سالیات بمصوبه را بپردازند, 
علاء الدوله ند نگ و تام آو در این تاریخ پرده شده و یکی از متمولین وضالمیین 
مان خودتی بود با وجود تتاضا های کتبی و شناهی که از طرف خزانه‌داری از او شده 
پود ار دادن مالبانه استناع می لرد» خزانه دار مجبور شد که چند تفر ژاندارم به خانه او 
پفرستد و مالیات سعوقه را مطالیه نماید و کوشزد کنند که در صورت ی که از دادن 
مائیات امتتاع تماید ابلرلد او را شط خواعند کرد آبن عمل خبرانددار برطبم حمر. کاتن 
هایگ ان وی ۳ زر جیگ عما رت با حال آشفته بسا دابا رئیس- 
تلمد اد رده لیر مر د ۳ مان بو تم سای در 
حود ۳۳ با یک عده سوا ر بختیا ری مانور نرد یه خاژه عااندوله رفته ات 
خزانه را بجسر ببرون کنند. امپرمجاهد هم چون دل خوشی از خرانه‌دار کل نداشت 
یک عده وا ر بختیاری و یر علاءالدوله که آن زمان ۵ رگاردسلطتتی سعت مر 
کات به خانه علاءابدوبه مس رفن و عا چوب و چماق ژاندارمها را دنك رده مجروح 3 
خانه با خواری و دنت بیرول می تخل 
این رفتا ر حصمضام السلفلبه رتیسین دولت دز ان سوقع ۳۹ روستا با تمام توا پرای 
بت هت موسر فعالبت می کرد( بتتضی بد پوت او و تغو یت شمه ییا ینت 
خرانه‌دار ثل را متأثر و دلسرد کرد و رما باطلاع رنسیانوزرا رسانید که هرگاه از 
رفتار توی آوی کد: تست به‌مأمورین خزانه نله معذت خواسته شود ار کا رکناره 
لبری خواعد گر۵ا, 
صمعاه السلننه که برد پالد یتی بود و یدخمل خلاف خود بی‌برده بود ار خزانه- 
دار کل در حضور عیأت دولت عدرخواهی کرد و دسئور داد تفتگهایی که از 
ترفته شمه بود به‌آنها مسترد بشود و درمقابل تکی له به ژاندارمها رده 
بودند مبلغی بدآنها | اتعام داده شود و نی مقررگردید له 9 تمام مالیاتتی را که 
سس زد, 
این پین آمه سب شنه هی بیبیاری از شاه ان وی ای وی 
ماتیات نمی‌دادند مالباتی ده به آنها قانولا تعلة تعلیق, می ترفن پیردازند و ۱ ۲ این یف 1 ابیت 
نيامي که واجسن وارد خیزانه دوت 2د, 
جند روز بعد هیأت وزرا پسی از مشورت در اطراف النیماتوم شفاهی که از مرف 
ستبر روس به وریر خا رجه دادء شذه بود یخی از اعضای وزازت خارجد را به‌سفارت روس 
فرستادند و بداو دستور دادند که به‌سعبر روس بکوید دولت تحسمیه دارد برطبق اصول 
مشزوطیت با لمال بی‌طرفی وتو پیشی آمید پازلد شعاع السلطته را سورد بطا لعه قرار 
نهد و راعی را له با حق و عدالت سازتی داشنه باشد اتعخاذ ند 


کب هن ۵۳ ۱۴ 


ائنتبار ورود قسون روس به‌حاله ابران و اشغال گیلان وطوالش قیامتی در تهران برپا 
درد و روزنامه‌ها با لحن تند وزننده که برای روسها غیر منتظره بود بنای سرزنش و 
بدگوبی را از رقتار دولث روسیه بت به‌هنسایه‌ای که کوچکترین زبانی برای او 
نداشته و لمترین بی‌احترامی را نسبت به‌آن دولت نکرده مقالاتی منتشر نمودند و مردم 
ازگوشه و کار بنای اله و شکایت را از جور و ستمگری روسها گذاردند و دسته‌دسته 
برای گسب اطلاع په‌سجلس رفته از و کلا علت ورود تشون روس را به‌ایران سئوال 
سی کردند ووز ۱۵ذیقعده سرجرع با رکلی حفیر انگلسی به‌ملافات خراته‌دار کل از 
طرف وژیرخارجه انگلیس به‌او اتلهار می کند که وزیرخارجه انگلسی از انتخاب 
مسیولکفر به‌سمت مفتش کل در تواحی شمال بسیار نگرال است زیرا روسها از این 
انتخاب پسیار ناراضی هستند و بیم آن می‌رود که قشون به‌شمال اپران وارد کنند, 

خزانه‌دار کل به‌سفیر الگلیس جواپ بی‌دهد با اين ثه خیلی مایل هستم 
متافم و مصالح دولتین را در ایران محترم بشمارم و رضایت آنها را فراهم تنم ولی 
نباید از نظر دور داشت که یزان یک مسلکت مستثل است و باید خود مخناری او از 
طرف دول دوست و هصایه محثزم شپرده شود بعلاوه مسیولکقر سالها در ادارات 
بالیه ایران خدست کرده و مکرر در تواحیشمال ایران ماموریت داشته و یکی از 
مستخدمین مطلع و کاردان است. 

نوزد هم ذبتعده مسیوژیرس منتّی لو ری سفارنتا پروس نامه‌ای به خرانه‌دار 
می‌نویسد و در آن با یک لحن زننده‌ای متذ کر می‌شود که هرگاه خزانه‌دارئل تاچهل 
و عشت مساعت مطالبات دولت‌روس را نپردازد دولت روس روابط -یاسی خود را با 
دولت ابران قطم خواهد کرد. 

پس از التیما توسی.نه دولت روس به‌دولت ایران داد برای دوتث و ملت ایران 
مسلم خد که دولت روسیه قصد اشفال خالك ایران را دارد و تمام اظهارانی که می کند 
جز بهاله جوبی چبزی لیست و چون دولت ايران بی‌نهایت مضطرب بود و راه‌چاره‌ای 
نمی‌دید بناچار با دولت انگلیس به‌سشورت برخاست و نظر آن دولث را از راه بصلحت- 
حویی در مقابل زورگوبی روسها تقاضا گرد. 

سر ادواردگری وزیر خارجه انگلیسن بحوسط سفیر انگلیسی بهدولت اپران پیقام 
داد ده دولت ایرانل جاره‌ای جز خبول الئیماتوم روسی و سعدذرت خواستن از آن دولت 
ندارد پسی از دریافت بیغام قوق مصا:السلفنه رنسی الوزرا به خزانه‌دار کل نوشت 

که بلاد رن پارلد شحاع السنطنه وا تخلبه نمبد و تحوبل ستگان او بدهد, 

مسر شوستر می‌نوسبد حول حکم ند لور ففط اسضای رئیس دولت را داشت و 

بی برطتق تضویب‌ناسه هیات وزرا اساولد شعاع السلطته را تصرف کرده بودم جواب 


تفعتم که باید .خیات‌فنا که اول را لغه کند. و در ضورت: لو ک دل: مستولنت کلیه 
ژِ مرز و اور ٩‏ اور ا سای ار او شوت 


۴ نتاریخ اتقلاب مشروطیت ابران 


انور هدیگری واگذاز نمااید, 
روز بیست ولسئم ذ بنعده سقیر زوس تتی به دولت ایران اطلاع داد که جرن 
نیما نوم دولت روس از طرف دولت ابران یذ برفنه نشده از این تا ریخ نت 
میال دول ن بقطوع ال و کارهای تجارتی تمافی‌السابق بتوسط تسولخاله روس 
انجام خواهد اف 
در عمان روز در نهران تهرت بافت ند چهارلشکر روس از ففتاز به‌طرف ایران 
حر ثثك نرده, 
روز بعد هیأت وزرا تصویب کرد ابلالد عنجاح الب‌تقه و کلبه اخیاء مشصری 
شده بدون لم و زیاد تحویل بستکان او که در خشتت نمایند گان دولت روس بودند 
داده شود و ژاندارمها وا اژ ابا ۳1 اشفال شده بردارند, 
روز دوم ذبحجه وئوق‌الدوله وزیر خارجه ایرال با عیانی از بأمورین عألی‌رتبه 
زارت خارجه با لباس تمام رسمی به تسولخانه زوس رفت و سقیر وومی را ملاقات گرد 
و از لردة دولت در سوضوغخ تجعریت الاك شعاع السطنه رسماً از مقیر روس عد رخواهی 
رده 
تعحب درایس است له فربرخارخه ووصی به‌دونت اآیران اضبتان داده بود که 
اگر دولت اپرال از دولت روس وغش,عدرت بضواعد دولت روبی قشون خود را از 
خالد ایران خارج خواهد کرد. 
یکی ازسیامتنداران انگلیسن درهنان زمالالقاله‌ای :در تمنی میب 
له در آن لوشته بود (من نمی‌دانم وزیرخارحه انگلیس ار تجا بتین پیدا کرده بود له 
دولت روس پس ار آن له دولت ایران التیمائوم او را را پدیرفت تشوئشی را از خا کك 
ابران بیرون خواهد برد) بذیختانه با اين که دولت ايران برخلاف حق و عدالت یه 
ابید این که روسها دست. ازگریبانش خواعند برداشت تن به‌قبول التیماتوم روسها 
داد روسها به آنچه کرده بودند فناعت نکردند و بطوری که خواهیم دید نهفقط فشون 
خود را از ایران شبردند بلکه بر شدت عمل و تقاضا های نامشروع خود افزود ند. 
حتبتت مطلب این است که روسیا بخوبی می‌دانستند که بواسطه وضعیت سیاسی 
که در ارویا پیش انده بود و خطر حنکی که در پیش بود آنچه دلشان می‌خواست 
می‌نوانستند در ایران بنمایند و آرژوی دیرینه خود را که رسیدن به‌خلیج‌فارس بود جامه 
عمل بپوشانند بدون آن که عکس‌العملی از طرف دوئت‌های بزرگ دنیا نشان دادء 
شود و سانعی حلو راه آنها ایجاد کردد, 
روسهاً می‌دانستند که انگلیسها در مقابل آنها راه تسلیم و ثمکین بیش گرفته‌ائد 
و دولت فرانسه که در آن ایام دوست وستحد دولت تزاری بود و بعد از آلمان بزرگ‌ترین 
قدرت نظامی اروپا را داشت آنچه روسها بخواهند تصدیق و تصویب خواهد نمود. 


تنب منت ۵۵ ۱۴ 


روز هفتم ذیحجه دولت روس التیمائوم شدید و سخت و 
الما توم در غیرتابل قبول‌ثری به‌دولت ايران داد و در آن ثصریم شده 

۳۳9 نود که این التیما وم در مدت جهل‌وهشت ساعت پا ید 
پدیرفته شود. 

مواد التیما توم ازقرار دیل بود: 

اول- دولت ایران باپد ستترشوستر خزائه‌دار ثل و سترلکفر را معزول و از 
شدمت خود خارج تماید, 

دوم دولت ایران متعهد بشود که از این ناریخ ببعد بدون رضایت دولت 

سوم مخارحی کد دولت روسی یرای تشون کشی به خا کف ایران یموده با ید از 
طرف دولت ایران پرداخته شود. 

از التیمائوم سضحک‌تر توضیحائی بود که سفیر روس پس از تسلیم الئیماتوم 
استیلال پرباأد ده بهوریر خارحه ایزان داده بود, 

ستبر روس پس از تسلیم التیماتوم به‌وزیرخارجه گفته بود منظور از این 
التیما توم این است» 

اول-بواسطه بی‌احترامی که آطرف خزانه‌دان کل به‌دولت روس شده دولت 
روس برای حفظ حیشیت و احنرام خود مجبور بوّدبهابران تشون وارد نماید. 

دوم سود حفيفي د ولت رس این است ه سو تفا هم و اختلافات بیان رس 
و ایران از میان برداشته شود و بجای آن صفا و دوستی برقرا رگردد و بنایی گذارده شود 
که دولت روسی بتواند تقاضاهای دیگر که دارد و مشکلاتی که سرراه دوستی دولتین 
موجود است بهتر مرتقم شود, 

سوم فشول روس تا چهل وهشت ساعت در رشت خواعد باند ولی مرگاء پس از 
چهل وهشتساعت التیما توم از طرف دولت ایران پدیرفته نشد فشون روس به پیشروی 
خود اذامه خواهد داد و طبعاً هرقدر فشون روس بیتثر در خا کل ايران پیش برود 
خاراتی که دولت ایران باید پپردازد سنگین تر خواهد بود. 

احتیاج نیست که چیزی در اطراف این مصیبت بزرگ که پس از آنهعه بدیختی و 
خونرپزی دایتگیو ملت انران شده بود پنویسم و دراطراف این رفتا ر وحشیانه و بمرحمائه 
استقلال بربادده روسها قلم‌فرسایی کنم زیرا کسانی که به‌تاریخ سیاسی ملل دئیا 
آگاهند و اوضاع آن روز ایران را در نظر دارند و از سیاست جابرانه روسیه تزاری مطلع 
بود که از آن سوقم مناسب دنیا استفاده نموده و به‌استقلال و حا کمیت انران خانمه 
نهد و دانره نقوذ خود را به‌سواحل خلیج فا رس پرساند و خط بطلان برروی استقادل 


۶ ن تاریخ انقلاب مشروطبت ابران 


چندین هزارساله ایران که جز ضعف و اتوائ ی گناهی نداشت بکشد ولی باید. تصدیق 
کرد که در دنیایی که حق و عدالت مفهوم حقیقی ندارد و تقدیرات ملل دیا را زور و 
قدرت تعیین می کند و یا بهتر بگویم مقدرات ملل در روی سرئیزه و دهاند توپ قرار 
گرفته چه گناهی بالاتر از ضعف و اتوانی است. 

یکث داستان عامیانه در میان مردم اصفهان معروف است که به‌ساسیت موقع در 
اینجا نقل می کنم, معروف است که مرد کاسبی مبلفی از یکی از خوائین بختیاری 
طلبکار بود مکرر بوسیله نامه و فاصد از سر کارخان استدعا کرد که طلیش را بپردازد 
خان جواب نداد کاسب مذ کور چون سرمایه خود را از دست داده بود بناچار راء 
پختباری را پیش گرفت و به‌حضورخان مشرف شد و با احترام و خضوع از خان 
استدعاً کرد طلبش را بدهد خان پس از آن که درمقایل تعظیم و تکریم آن مرد ببچاره 
بنای فحاشی را گذارد چوب وفلک خواست و او را بهچوب بست می‌گویند مرد بیچاره 
در میان چوب‌خوردن یا ناله می‌گفت بزن بسوزان پدر بی‌زورم را بله ایران پک گناه 
داشت و آن گناه بی‌زوری بود 

عجب در این است که از طرفت:دنیای آزاد و سلل مترقی جهان و طرفداران حق و 
عدالت یک‌صد مه این نملکت پاستانی که در آستانه پرتگاه نیستی قرار گرفته بود 
بلند نشد و دولت آزادیخواه فرائسه وزسوجد قاتون"حقوق‌بشر از اعمال ظالمانه روسها 
پشتبانی می کرد. 

در همان روز از طرف سنارت روس به‌وزیرتضا رجه ایران اطلاع داده شد پواسطه 
استدعای تلگرافی که نزهت‌السلطنه مادر شا آ تشه از امیراطور روسیه لموده از 
این تاریخ خانم‌سشارالیها تبعه دولت روس می‌باشد و تمام اسلا کث معا ي الیش در 
تحت حفاظت دولت روس ذ رآسده. 


در آن روزهای بحرانی دو بیش آمد مهم که هریکك در وخاست اوضاع تأثیر بسزایی 
داشت عرضص وجود کرد و برمشکلانی که در پیش بود افزود: 

اول-بواسطه خشککسالی و کمی بارندگی و جنگهای داخلی محصول ی که 
به دست آمده بود کفافی برای تأسین خورا کل سردم نداشت و چهره منحوس تحطی و 
کمی نان همه را مضطرب کرده بود, 

دوم-صمصام السلطنه کابیله را ترسیم کرد و محتشم‌السلطنه را که مورد سوءظن 
دمکراتها بود به‌سمت وزیرعدلیه درمجلس معرفی نمود, 

سلیمان‌میرزالیدر حزب دمو کرات پس از معرفی دولت بیاخاست و پشت تریبون 
مجلس رفت و پسی از نطق مفصلی اظهار داشت سا به رئیس دولت اعتماد داريم و 
به وزیر عدلبه اعتماد ندا ریم و نمی‌توانيم به‌اپن دولت بواسطه عضویت محتشم السلطنه 


شاب عفتم ‏ ۵۷ ۱۴ 


رای اعتماد بدهیم» چون لحن لبدر اقلبت نند و زننده بود رئسی‌الوزرا کلماتی غیرمناسب 
و خارح از تزا بز؟ درحواب سلیمان‌بیر زا کز م6 بعصی از حملات صمصا م السلطله تحدی 
دور از نزا کت بود که موتمن‌الملکک رئیسن مجلس به‌او اخطار کرد که بایذ با اذپ‌تر با 


1 اه صحبت کرد. 


‌ 


سلیمان‌سبرزا اسکتد ری 


اما اعلتد پسی از خروح از حلسه در بیال حمعی ار و کلای اعتدالی که 
اطرافش را گرفته بودند گت یک‌دسته سواربختیاری می‌فرستم همذ این و کلای 
دمکرات خائن را یکشند ابن کنتکوی ریس دولت قرا کسیون دمکرات را بی‌نهایت 


۸ تاربغ انللاب مشروطیت ابران 


خشمگین نمود و ار همان روز کمر قتل کابیثه صمصام السلطنه را بستند و برای سقوط 
او دست به‌فعالیت زدند, 

دمکراتها برای این که سایر نمایندگان مجلس را با خود همراه و همآواز کنند 
اظها ر داشتند در این موقم که با درمقابل تجاوزات و التیما تومهای پی‌دربی دولث 
روسیه قرارگرفته ايم برای حل تضایای مشکل و حباتی که در پیش است تبل از هر 
کاری باید بک‌دولت حدد رصد بورد اعتماد و احثرام روی کار بباوريم و فط اپن کاز از 
مستوفی‌الممالک ساخثه است که یک کابینه ملی تتکیل بدهد و موضوع التبماتوم 
روس را حل نعاید. 


التیماتوبهای پی‌دریی دولت روس چول صاعته برسر مردم و 
۳۹ ۱ دولت فرود آمد و همه را بی‌نهایث تاامید و غمرزده و متأثر 
تأثیر التیماتوم ساخت. نگارنده که خود شاهد وتایم و حوادث غم‌انگیز 
بیشماری از طلوع مشروطیت در ايران بودم هیچوفت مردم 
ایران را ه آن اندازه مایوس و متأثرایا بهتر بگویم بیچاره و خشمکین ندیده بودم. 
حنی در جنک دوم جهانی که دولت وس و انکلسس بدون علت و حق با قوای 
نظامی خا کث ایران را اشفال کردندمزدم به آن انداژه که در موقم التیماتوم روسیه متاثر 
بودند متأثر نشدند علت هم این بود که 5ججنک‌دوم جهانی امید بی‌رفت که روزی 
جنگ خاتمه پیدا کند و تشون اجنبی همانطوری»که وعده داده بودند خا کك ايران را 
تخلیه نمایند ولی در موقع التیماتوم و ورود فشون روس بداپران؛ هم مردم یفین 
داشتند که دولت روسیه جز اشغال دائمی خاکث ايران و سلطه برآن سرزمین منظور 
دیگری ندارد و هیچ وقت هم خاک ايران را تخلیه کرد حفی هم همین بود که بردم 
خیال می کردند و همانطور هم شد و هرگاه جنگ اول بین المللی شروع نشده بود و 
دولت روس شکست نمی‌خورد و انتلاب کبیر روسیه پیش نمی‌آمد محال بود دولت 
روسیه تزاری دست ازسر ایران بردارد وعا ث ایران را تخلیه کند, 
بمحفی انتشار خبر التیماتوم دوم که عین مواد آن را در صفحات پیش نکاشتم قیانتی 
در تهران بپاشد که اگر بگویم سابقه نداشت راه گزاف پیش نگرفتهام زیرا اینجا 
دیکر ححبت حنگك میان ستروطه و استبداد تبود اینجا یای حیات وطن در کار بود. 
تمام سردم شهر تعطیل عمومی نردند کلیه دکا کین بازاره موسسات؛ تحارتخانه‌ها؛ 
وزارتخانه عا و مدارس بسته ته و بیش از پنجاه‌هزارنفر مردم نهران با حال رفت و 
نأثر در بهارستان» میدان مجلس؛ مسجدسپهسالار و خیابال‌های اطراف جمم شدند, 
عده‌ای از ناطنین در روی مثبرها و بنندیها با حال تاثر نطتها کردند واز مظالم روسها که 


ندب هنن ۱۴۵۹ 


حعحات این باریخ شاهد و واه آنها است خطابه ها ایراد نمودند» مرده جون روزعرا 
بی‌اخبار تربه وزاری می کردئه و به روسها لعشت می‌فرستاد ند. 
9 زن کفی بخردن با ناله و فغال در میان مردم دیده می‌شدند اب ین او دفعه 
له زنهای ایران بطور دسته‌جمعی در این‌گونه حوادث شر کت کرده بودند گریه و 
حه ی ناله و فرباد مردها» دادوپیداد صدها افرادی که با تفتک و شمشیر و جماق و 
قارد بسبلی تلم پوذند. و فزیادا با مرك ما وین می لشیدند و صدای جان خراش ناصفین 
بحتری برپا لرده بود که تصور آن خارج از قوه قلم نگا رنده أست. 
شالردهای مدارس که در آن زمان ده آنها به‌چندین هزارنفر می‌زسید 
لوچک و بزرگ با علمها و بیرتهاً تفن در بر کرده بودند و در آن رستاخیز شر # 
تخل 


در آن زمان به‌حزب لیرومند دمکرات؛ اعتدالی و دائنا- 
اخزالنب سیانس تسم للپپتهون که خمگی با قدا کاری درحتگهای متروطه يا شاب 
به‌مقاوست گرفتنر. مخلوع شنت کرده بودند و سرفراژ و قاتح از میدان جنگ 
یرون آبده بود ندیود داشت. 
بطوری که مکررگوشزد کرده‌اظراگر چه ایذ(اخزاب اختلاف زیاد با هم داشتند 
ولی هر موقم که وطن با آزادی له برای خمایزاین نهیم یک بنهود دانت. در مخاطره 
بی‌افتاد دست از احتلرف کشبده و ستلتا و نا برای نجات وطی و آزادی فیام 
می لردتد: این سوقم له از غر زبانی وطن بستتر به پرتگاه نیستی تزدیک ده بود و 
حیات بکك ملت ختدین هزارساله په‌سویی بسته بود» احزاپ دست اتجاد بهم دادند و 
معمه شدید له پرای تجات وطی ستفتا تیاه نمایند, 
تصمیم گرفته شند که.یک کمحه متترلد ار تمایتدگان مه حزپ تبیکیل یابد و 
راعی را له مدت ابران در آن موقع خطیر باید در پیتی بگیرد التخاب نما ید, 
از طرب حزب اعندال؛ بیززاسید احمد پهبهانی له سمت نمانیندگی نوضی‌خورژیر 
ملی را داشت و حاجی‌می برزا علی محمد دولت آبادی و آقامپررا رضا نانچتی از طرف حزب 
داشیا. کشیتیون سیویقرم که خواتندگان این تاریخ متام و ب‌قعیت او را در ان وب 
بخوسی می‌دانند و مسیوآرشالد و د لتراستپانیان رئیس لمیته حزب مد کورو ازطرت 
حزپ دمکرات» مساوات و حاجی‌بیرباقرآفا که از دمو کراتهای پنام بود و نمایندگی 
حزب سوسیال دمو ثراث ققاز را در ایران داشت و نگارندة این ناریخ انتخاب شدیم و 
چول وقت وفرصت کم بود و تشون روس چول‌سیل بتبال کن به‌طرف مر لزحر کت رده 
بودو قزوین را اشغال نموده بودودر همان روز گفته می‌شد که بهطرف تهران‌حر کت لرده 
بدون فوت وتّت. حلسات خود را تشکیل داده و یکفتکو پرداختيم 


۰ ۶ ن تاریخ نلاب ستروت ابران 


و پس از گفتگو و مطالعه و بحت طولانی چون همه بنین داشسیم که دول روس 
جز اشغال ایران و ازمیان بردن استقلال این تشور متضود هو منظوری اون پا این شه 
می‌دانسيم قادر به‌حنک و ستاوست و پرون لردن تشون رود روس از خاند ایران 
نیستیم به بیروی ار گفته و دستور شاعر بلندپایه من فردوسی" سپس 

(چو ایران تباشد تن با مباد) مرلد با نام را برزندگی با ندکت ترحیح دادیم و 
تصمیم گرفتیم کد در مقابل ظلم و بیدادگری به‌قیمت جاله خود بايستبم و فدا کاری 
لنیم و ار تتواليم وطن را نجات بدهیم لااقل در راه وضن جان بدغیم, 

این تصمیم ئنیته بین‌الاحزاب به‌صورت اعلاسیه درآند و ازطرف کمینه؛ 

نگا رنده مأمور تدم که به‌مسجد سپهسالا رکه م رکز اجتماع مردم بود بروم و اعلاسدُ 
لمیته را به‌سردم پا بنتخت اعلام نمايم, 4 

بطوری که نوشتم جمعیت, در خیابان‌ها بهاندازه‌ای ژیاد بود له به ژحست 
توانستم خودم وا به‌سچد پرسانم,.. " 

بمحض اینکه مردم اشوچه شدند که برای دادن خبر سهمی که از صبح انتظار 
آن را داشتند آمده‌ايم منبر مرتقعی"دومیان سجد گذاردند و نگارنده بالای سنبر رقنم و 
ی از ایراد خطابه مفصلی "که در آن بواقمآناریخی از قلب انسان سرچشمه می‌گیرد در 
میان ناله ومیل اشکک که از چشم هاعز .هزارها نفز خاری بود اعلامبهُ کمیته را قرائت 
کردم و سردم را به فدا کاری و استقامك رات وطن توصیه نمودم» چون قلم ناچیزم 
قادر به تگا رش احساسانی که مردم در آن‌ساعت ازنخود نشان دادئد نیست توح آن را 
به تخیلات و تصورات خوانندگان می‌گذارم و از این رهگذرسیگذرم. 


پربشائی‌خاطر و اضطراب دولت و نایب السلطته بیش ازسایرین بود و حق هم با آنیا 
بود زیرا ار بک‌طرف نیروی عظیم دولت روس چون سیل بنیان کن دسته‌دسته وارد 
خا ك.ایران می‌شدند و به‌طرف با یتخت سرازیر می‌گشتند و دولت هم بخوبی می‌دانست 
ده منأوسته در ستابل قدرت دولت روسیه مت به‌سندانزدن. و انتجار تردن ابیتث و 
باید یا تدبیر جلوعع این بلای عظیم را گرقث از طرف دیکر احساسات مردم و بطوری که 
خواهم گنت نمایندگان مجلس؛ بحدی برضد روسها شدید بود ته دولث جرأت 
ٍِِ تب ر تمایل به‌قبول فوری التیماتوم یتماید نداشت, 
لت. بناچار دست نیاز به‌طرف دولت انگلیس دراز کرد و از آن دولت له در 
آن یی روسیه بود تقاضا تمود که راه وساطت و بیانجبکری پیش بگیرد و ذر 
سقابل زورگویی دولت روسیه به‌ایران کمک کند متأسغانه وزیرخارحه انگلیس بتوبط 
سفیر انگلیس نقیم تهران رساً به‌دولت ایران اطلاع داد که کوچکترین لمکی 
نمی‌تواند بنعاید و دولت اپران بدون چون و چرا باید الئیمانوم روس ها را بپدپرد , 


تب هنت ۱۴۶۱ 


سرادوارد گری در بجلس عوام انگلیس هم در جواب سئوال یکی از تماقدگان بجر 
آنجد را به‌دولت ایران پیغام داده بدون سلاحقه و پروا با 1 
یاگنته نماند که آن روزها خطر حتگك بین المللی سیار برد یکك شده بود و اختلاف 
میان دولت فرانسه و دولت آلمان در موضوع مرا کت بجای باریکی رسده بود بطوری 
که عبه سیاستمداران وقوع جنکك را غیرقابل اجتناب تصور می تردند و دولت 
انخلیی هي که محنام به‌همکاری و شرکت. روس در حتک برند دولت. آلمان بود 
از گذشنه در سیاست ایرال درمقابل روسها راه تسلیم و تمکین پیش گرفته بود و 
قدسی: برخلای رضای روسها برنمید اشت 


پس از آن که التپما توم چهل وهشت‌ساعثه تسلیم دولت. قند. هیأت دولت در مجلس 


حضور باقت» در آن ایام و کار حلسات دائمی ذاشتند و دالماً در ثماس و لنتخو و 
کنکاش بودند و صحن بها رستان و مسحجد و بیدان از هزا رها افراد بتعصسب و متأثر و 
حان پرلب آمده بملو بود, 


جلس آن روز مجلس بدرجه‌انی شورانگیز و تاثرآور بود که قلم ناچیز نگارنده 
قادر به‌شرح آن نبست و ار بکویم,زبرتسلت برین تقاشها هم قادر به‌رسم و طرح آن 
نیستند راء‌گزاف پیش نگرفته‌ام» و کالمنچون افراد یروج؛ رنگ‌پریده و مبهوت درجای 
خود _قرارگرفتد بودند و صدها تماشاچی وهای خارجهاي سخبرین جرایدورهبران 
احزاپ» لهای اطاق جلسه را اشفال کرده بودندوئوق‌الدوله وزبرخارجه چون سریضی 
که از بدجر ابوک یرون ان باشد با پاهای ثرزان و رن پریده یشت تریبول مجلسس 
رفت و با صدابی که کوبی ار فعر تبر بیرون می‌اید نطق نقعلی که با این خر هرق 
شد ایراد نمود. شب نا ریک ک و بيم موج وکردایی چنین هائل تجاه انند حال ناسیکنا رآن 
ساحلها, 

چون نطق وزیرخارجه مقصل بود از نکارش آن در اینجا خودداری می دنم 
مفهوم آل را در چند سطر بطور اختصار به‌نظر خوانندگان می‌رسانم وزیرخارحه پس از 
آن که مواد الیمالوم دولت روس را قرائت نمود و شمه‌ای از زورگویی آن دولت و 
بیچارگی دولت ایران بیان نموف گنت دولت نضر مجلسی شورای ملی را ذر رد یا قبول 
این الئیماتوم که ار مدت آن پیشی از چتدساعت باقی نمانده می‌خواهد و هر نضر و 
عقیله‌ای که مجلسی اتخاذ لند دولت از آن پیروی خواهد کرد. 

در آن جلسه تاریخی و طولانی که چندین ساعت طول کنشید عده‌ای از و کلر از 
ستمگری‌های. دولت روسید ء بیچارگی ملت. بدبخت ابران بیائائ ی کزدند. ون ۳ 
ثوچکترین کلمه‌ای از فبول التیمائوم از دهن هیچیک از آنها بیرون تيامد ولی وربر 
خارجه درضمن بیانات مفصل خود کوشش می لرد که به‌و دلا بنهماند که چاره جز 


۴ ن اربخ الب مشروطت ابران 


تسلیب و تمکین در مقایل دولت استبدادی روس نیست و هرقدز قبول التیماتوم به 
تاشتر بیفند مخاطرات پیشتری متوحه حیات مسلکت بی‌شود یس از گفتگوی بپار و 
09 از طرف بعضی از تمایتدگان تندرو ایراد شد روحانی آزاد بخواء 
شبخ محمدحسین ۱ سترآبادی از جای برخا سه وو هزنآسیچنسمه | دز پشت یرون 

مس فراز گرفتو ا: نن حمله تاریخی را ادا گرد. 

کاید خداوند خواسته آزادی با را پزور از میا بردارند ولی با تباید با دست 
خود آن ین ۳ 

ناطق مد کور این حمله را با صدای لرزان ادا گرد و بعد دست‌های خود را که از 
بت تافز مي‌لرزید 9 امد اد به‌طری مایا( که هگ کی بی‌اختتیا ر اشکث می ریخنند 
درا کرد و سینی بجای خود با رگشت. 

تاگنته نگذارم ند در جلسه آل‌روز و کلای تندرو مخصوصاً نمابلدان حزب 
دمکرات ده اعتماد خرد را تست به هیات دولت اعلام دائتند ولیدر آنها اطهار 
داش که بل از این ده تکلیف اللیدا توم روس سحین ین شود باید یک دولت سورد اعتماد 
سا وت وی مر وم و 
نما یندگان انیم نود زارسی ۳ رد دسا یب لت جون مرن ثوپ 
نمازندگان : عجوم بردند و هر ۳ را حون ۳۳ اد نز و از تمجید و 
تکریم آنان چپزی فرو گزار نکردند. 

ات دولت مأیوس و تاامید و مضطرب مجلس ۳ ترلد گردند ۱ براي دادن 
گزازشن به‌طرف قضر گستان له بقر نیابت سلطنت بود روانه شدند. 


نمایندگان مجلسی پس از تنفی مختضره مجدداً جسه را تشکیل دادند و در اطراف 
التیما توم وعواقب آن وراعی را که یاید درپیش گرفت بهندا کره پرداخنند و پس از یک 
بحث طولانی براین عقیده شدند که از طرف مجلس به‌نابب‌السلطنه که مرد کاردان ۲ 
مجرب و سورد اعتماد سلت و بجلس ۷ اختیار تام داده شود که بهر نوع صلاح 
بداند برای حل موضوع التیما توم و ۳ قرازی بوایعطذ سیاسی یا دولت رس وی مات 
سد نقر ازائما پندکان ناسوویت بانشد دهد به حضور تا یپ السلطنه لس لب مات 1 وا نتخلنتیز 
را پهاو ابلاغ نمایند بمحض اهنت ۲ که تب مد تور از طرف ۳ به ملاع 

فیتااتاطته زسرفه حنال زتگشی پزید و پاندازه‌ای ال انقالاب و پراشعسکی پتت| گرد 
ض پیم آن می‌رفت که ممکن است از پای درآید» پس از آن که حالشر بهتر شد 
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فریاد کرد که محان است: مین این فتتلولیت را تبول تلد و هر گاه مجلسش نمی / بخ + 


کناب هنن ۱۴۶۶۳ 


گرفتد مسئرد ندارد من از مناه ثیابت سلطئت انعقاء می‌دعب ء فورا ابرال را ترلد 
خواهم کر رد بجلس هه ویر سس تون میایت اي 
ت 


اصراف نغییر دول و رو تا رآززدن لایته بسسوفی‌المما نک که ا؛ طرف ده‌کراتها 
پیشنهاد شده بود پرداخت ولی بطوری که خواهم نگاشت تغییر دولت هم عملی ند 
ز حهل وعشت باعث بهلت النیمانوه سبری لت و حوادت و وفانحی پیش ات که در 


محروه بودند و مستور از انظار در خانه زندگانی می تردند و 
ختدل در سجااسی روضه خواغی فاد آنهد در بجوحله جرا 


پانواي اتراتی ند در دوه استداد از ناه حثوق احنماعی 
ثبام بانوان 


از سردا حضور پیدا می کردند و لوچکترین آشتایی په افکار 
نوین و اوضاخ جهان نداشتند و شاید یک‌درصد هم کمتر سواد فارسی داشتند پس از 
ضلوء ع مگروبلیت مجامع و تحافلی تشکیل دادند و سخترانیها کردند و به ناسین مدازش 
دخترانه همت کماشتند و به کازهاي خیریه پرداختند و جناتکه به نظر خوانندگان 
رید رای ئاسیس, بانگک‌ملی احساماتکی‌بتظره. وکنشتهاي جوانمردانه از خود 
تشن دادند وی در اسور سیاسی لا یله نذ امعع و در احتماعات و وتایم ۴ حوادت 
گرنآگون که در دورهة انتلاب مک وطیت پيثي آبد شبر الک نلمودند بمحفی ابن له 
خبر التیاتوم دولت روس در پاینتخت بتتشر خامو بردم دست از سب و کار کشبده 
تعطیل عمومی کردند برخلاف انتظار هزارها بائوی ایرانی برضد استیلای روسیا قیام 
کردند و در متینگ و اجتماعات تر کت نمودند و حتی بعضی از بائوان در حالی که 
ار چادرسیاه و روبنده مستورشلم بودند کفن یه کزدن انداخته روی کرسی خولابد رفتند و 
نطق های و ایراد کردند و مردم را با ادای حمله یا مرگ با استقلال 
تا درو ا, وطن و بذل جان 3 نشویق نمودند وی از ایا روزخاق 
آموخته اند به بها رستان اد اس ای ۳ ود و اقا تتاضا نمودند که 
مجلس و نمایندگان در مقابل دشمن غدار استقامت کنند و نرگک با عرف را به زندگانی 
بندگی اجانب ترحیح بدهند, ۱ ۱ 
| کثر این بانوان سلح شده بودند و بسیاری از آنها شش لول و موزربه کمر 
بسته بودند و قطار و فشنکث درروی چادر حمایل کرده بو دید, 
شوستر می‌نویسد: بانوال ابرانی که تا آن زان مسنور و خانه‌لشین بودند و از 
اتکار نوین و وطنی بکلی بر کنار بو ۵ ند احساساتی از خود نشان دادند که سردمان 
محثق و اعل بطالعه را حیران کرده و از خود سوال بی گردند که این احساسات وطمی 


۴ تاریخ اتقلاب مشروطیت ابران 


و غیر ستتظره از کدام ۳9 الهام گرفته و تجلیاتی که روح متزوی و گوشه‌نشین بانوان 
ایرانی را روشن نموده از کدام سرچشمه تیان گعنه بت, 


علاء‌الدوله درآن زمان یکی آزستبدترین و قلدرترین رجال 
تن علاةالدولد بودو بواسطه رابطه‌ای که يا روسها داشت ودوستیش باصمصام 
السنطته رنبی الوزرا از دادن بالیات خودداری می لرد 
و خانه‌اش مر لز اجتماع مخالفین وطن پرستان نندرو بود. 
در همین روز که هر تهران در حال تعطیل و مردم با اضطراب خاطر دست از کسب و 
کار کشیده منتظر پیش آمد حوادت بودند علاءالدوله به‌دست محاهدین به‌قثل رسید 
شرح این واقعه از این قرار است که صبح زود دونفر از مجاهدین در نزدیک خاند 
علاءالدوله کمین کرده بودند و منتظر بودند که از خانه بیرون بیا ید ساعت ده دالسکه 
علاءالدوله مثابل درستزاشن, توقف کرد. 

یکی از مجا هدین در یت ستوئی خود را مخقی کرد و مجاهد دپکر به‌معازه 
بتقابل خانه رفت و ورود و خروح اشتخاضی را از خائذ علاءالدوله از نضر دور نمی داشت 
پس از نیم ساعت‌علاءالدوله با چنه تفر ازپم‌تخدسینش از در خاله ببرون آمد که 
سوار کالسکه بشود. ولی پیش از این که وارد کالمکه بشود مجاهدی که پشت نون 
مخثی بود بسرعت جلو آسد و با موزر علاءالشوله را مقتول باخت و مجاهد دیگر برای 
مرعوب کردن و منفرق‌نمودن همراهان علاهءالدَوّله چند تیر بهوا خالی کرد همراهان 
علاء الدوله عریکک به‌طرفی فرار کردند و مجاهدین راء خود را پیش گرفته و بسرعت 
بوسیله یکه‌درشکه که در همان نزدیکی بود به‌طرف خیابال چراغگاز رفتند, کسروی 
می‌نویسد تاتل علاءالدوله یکی از مجاهدین یفرم بود ولی بطور قطم علاءالدونه 
بست یاربحمدخان کرمانشاهی و برادرش حسین خان که از اعضای برجسنه و مورد 
اعشماد حزب دمکرات بودند کشتد شد. 


در همان روز یک‌اعت به‌غروب مانده؛ متپرالسلعلنه رثبی الوژرای سستبد بحمد. 
علبناه از خانه ابیرمتخم بختیا ری با لالسکه به‌منزل خود مراجعث می کرد در خیابال 
نایور که در آن زبام پنام خیابان فرسانقردا خوانده می‌شد مورد حمله یک دسنه از 
مجاهدین سید کاظم قرارگرفت یححفی این که کالسکه بشیرالسنطنه از مقابل ثوجه 
نزدیک مسحد حاج‌تیخ غادی که خانه سید لاظم در آنجا بود عبور کرد جند لفر از 
مجاهدین کالسکه را زیر گلوله گرفتند و با این که جند گلوله یه کالسکه اصایت درد و 
مشیرالسلطنه هم مجروح شد کالسکه‌جی بسرعت خالسکه را از آن مپدان خطرنالد 
تجات داد و صدراعظم مستبد پین حال از معر که بدربرد ولی پسی از آن تاریخ دیری 


"کب هنم ۱۴۶۵ 


لزیست و فوت کرد. 
لشته شدن عازءالدوله و بجروح شدن متیرالسلطته ستبدین معروف و 
طرفداران روس را بدرجه ای متوحش ساخته بود که جمعی به‌ستارتخاله‌ها پتاه بردند و 
حمعی دبگر شهر را ترلد لرده در ابلالد و دهاتی که داشتند مخفی شدند, 
شاهزاده مویدالدوله همان کسی که ویاست محکمه باغ‌شاه را داشت چون خود 
را در خطر دید مخفیانه به خانه بفخم بختیا ری رثت ودرحبایت او قرا رگرفت, 


بیحض انتشار خبر التیماتوم دولت روس به‌شهرستانها در 
همه‌جا سردم دست از کسب و کار کشبدند و در نلگراقخانه 
و ساحد و انجمن‌های ولایتی جمع شدند و انزجار خود را 
بوسیله تاطفین و جواید و تلگرافهای بی‌دربی به‌سجلسی و هیأت 
دولت و سفارتخانه‌های دول راقیه اعلام داشتند حنی یعضی از روحائیون در مثبر 
گفتند پرسممائال واحب ال در بتابل کفر و طلم جهاد کنند و در بعضی از شهرستانها 
عده زیادی داوطلب مسلع گتته وا آماده بودل خود را برای مبارژه در راه وطن به 
اطلاع مجلس شورای بلی رسانیدند و بهپیروی از شعار بردم تهران دسته‌ها تتکیل 
دادند و جلو هر دسته یک بیرق ایراث که در روغ آن بخط درشت نوشته شمه بود (یا 
مرگ با استفلال ) په‌تلگرافخانه رفنه ادولت "نلاضا ثرده که با سرسختی در مقابل 
اجائب ایسنادگی کند و تن به‌یستی و ذلت ندخد‌بطوری که در قصوب آینده خواهم 
تکاشت مردم تبری زکه در اینگونه مواقم پینقدم بوده و غیرت و حبت خود را ست 
به‌وطن و آزادی نان می‌دادند در آن‌سوقع بیش از سایر شهرستانها احساسات وطن: 
پرستانه از خود تشان دادند. 

و آمادگی خود را برای فدا شدن در راه وطن به‌معرض ظهور رسانیدند و با اين که 
شهر تبربز از طرف قشون روس اشغال شدء بود و بیم مداخله قشون مسلح روس در کار 
بود بدون سلاحظه و ترس فیام کردند. 

وکمیته‌سری که معلوم نشد از چه کسائی تشکیل شده بود به‌وسیله شب‌نامه 
و اعلامیه های ژلانین شده مردم را دعوت کرد مسلح شوند و روسهاها را از خالك و دیار 
خود بیرون کنند. 


قیام شهرستا نها 


از دیرزمانی میان بجاهدین و بختیاری‌ها یا بهتر بگویم میا 

کشبکش بیان یفرم رئیس مقتدر نظمیه و صمصام‌اللطنه رئیس‌الوزرا 

بجا هد ین و بختیا ریها کدورت و دلتنگی‌هایی پیدا شده بود که به قطم رابطه و آمدو 
شد میان آتها منتهی گردیده بود. 


۱۴۶۶ تاریح اتقلاب مشروطت انراث 


صمصام السلطله که خود را ریس دولت می‌دانست و دوهزارسوار بجهز 
بختیا ری که در جنگهای با شاه‌سخلوع فانح بیرون آمده بودند در اختیار خود داشت 
انتفلار دائت که یفرم عم چون اير رسای ادارات دولتی از اوامر و احکامتی بدون 
حون وجرا اطاعت کند و مایل نبود که قوة دیگری بنام مجاهد که از او اصاعت نداشتند 
درب کز مملکت وجود داغنته پاش 

یفرم هم که خود را قانح جنگهای گذنته می‌دانست و عتیده داشت که نمام آن 
موفتبت‌هایی که از مروع انتلاب گیلال نا خاتمه عصیان شاه‌سخلوع و پرادرانش فقط 
بواسطه عقل و لیاتت و شجاعت او بوده حاضر نبود که بطیم ریبس دولت باشد و چشم 
پسته از احکام ۳ او اسر او اطاعت کند بعلاوه بختیاً ری عا درشهر کارهابی برخلاف نظم و 
مصلحت عمومی می کردند وگاهی از غارتگری و نجاوز به‌مردم خودداری نداشتند و 
یفرم که رئیس نظمیه و بسئول آسایش و نظلم عموسی بود بسختی از آنها جلوگیری 
می کرد وحتی از نتبیه و حشلبعضی از آنها خودداری نمی‌نمود این رفتار بقرم برطبع 
خوانین بختباری گران آمده بود و لوشنتیبی کردند له آکر نتوانشد او را از میان‌بردارند 
لااتل او را به اطاعت دولت محبور دنند, 

دمکراتها عم که از عیات کولت, و مخطوسا از صمصا‌السلطنه دل خوشی 
نداشتند این آتش فتنه را دامن می‌زدند و له اخنلاف ‏ یزیر می لردند و در باطن 
با بقرم سر وسری پیدا کرده بودند: 

در نتيجه, اختلاقات بیان طرفین شدت پیدا کرد و در همان روزهای آشفته که 
وطن و همه‌چیز در معرض خطر و ثیستی قرار داشت نزدیک بود حنک و زدوخوردی 
میان دودسته درگیر بشود و ورود تشون روس را به تهران تسریم و تسهیل نماید. 

عمان روزی که صمصبام السلطته برای بخت در اطراف التیما نوم با هیات داونت 
به‌مجلسی رفت برای اطمبنان خاطر یک دسته بختباری فرستاد تا تام پشت بامها و تقاط 
مرتقم بمجلسن را منگربندی کتند و میدان بها رستان را در نحت سلطه خود داشته باشند از 
طرف دیگر سیصد نفر مجاهدین که با نفنک و موزر مسلح بودند به‌میدال بهارستال 
آمده و صف کشیدند. 

شک نست که اگر یک تیر تفتک شلیک بی‌شد جنک خونین میان مجاهدین و 
بیختبا ربها در می‌گرفت که عاقبت آن برای مملکت بسیار شوم بود ولی نایب السلطته 
له مراقب اوضاع بود پا ذر میان نهاد و با متوجه کردن صمصام‌السلطله و بقرم یه 
خطری که مملکت را تهدید می کرد مبان آنها آشتی داد و از جتکی که قریب الوقوع 
بود جلوگیری نمود. 


یب هت ۱۴۶۷ 


بدیختانه از صدسال پیش از ا ین زمان که بنگارشس تاریخ آن 
تحریم امتعه اشتغال دارم مملکت ابرال در نتیجه فدرت روزافزون دول 
رس و انکلیس همسایه در اسورسیاسی و اقتصادی و عدم لباقت و بی‌علاثه 
بودن دولت قارحاربه به‌تشویق ستا ید داخلی و بالا بردن 
انتعداد صنعتی مردم قسمت سهم احتیاجات خود را از قبیل پارچه بتمی؛ بارچهنخی, 
تند» شکره جای» نفت ؛ ادویه : ,"هن آلات؛ ظروف چینی و چراغ وصدها اجناس وامتعه از 
این قبیل از تشورهای خارجی وارد می لردند و دردسترس مصرف کنندگان گذارده 
مي‌شد. 
"کار استعمال امتعه خارجه در ایران بجانی رسیده بوذ" که بعضی از زجال قالی‌های 
9 را که سورد پسند تعام تشورهای دیا است فروختته و یا کنا رگذارده و خائه‌های 
۱ از قالی ارویابی که به‌مراتب پست‌تر و بی‌ارزشتر و بی‌دوام‌تر از قالی ایران 
اب 
عمین که انثیماتوم ها یا ی دریی چون صاعقه برسر ملت ابران وارد امد مردم از 
هیجکوئه اظهار مخالقت و انزحاز«خودداری نکردند یکی از افدامات سهمی که 
دست زدند نحریم امتعه و اجناسی بود,ته آرشقانکد روس و انگلسی وارد ایران می‌شد 
و چون اجداس و ابتعه مذ لور قسمگلهم احتیاحاث زوز سردم را تأمین م ی کرد این 
عمل وطی پرستانه بکلی وضع زندگانی عمویی وا بغییر داد غیه, زیادی از وطن برستان 
بلخصب لباس های بارچد انگلیسی را دور انداخته نات وطنی دز بر کردند و با وجود 
عادت ایرانیال به‌شرب چای از استعمال چای:و قند و تکر خودداری تمودند و چون 
نقت در آن زبان از روسبه وارد می‌شد هزارها خانواده دویارد پیه‌سوز و شمم برای روشن 
کردن سا کن خود یکار بردند. 
يا وجود تراموای اسبی ئه بکانه وسبده نقیه مردم پایتخت بود و امتیاز آن را 
بلژیکی ها داشتند مردم از سوارشدن تراموای خودداری کردند و تا بعد از خانمه غائله 
التیماتوم ترابواهای شهر تهرال بدول سافر حر کت می کرد و سردء بجای چای» 
ی 3 عسل» توت ختکه؛ شغبره و لشمشی تاو می کردند. 
از نظر حقعت «گونی پاید تأگفته نگذاشت که همانطوری که عده زیادی ازمردم 
مبلعسب و | ف ن زندگانی متکل را پذبرفته بودند سایرین بصورت اهر از 
عملی تحريم پبروی می آلردند» مخصوصاً طبقه اغیان و اشراف ثه ۱ کترشان مخالف 
این گونه احساسات سلی بودند و عفیده داشتند که نباید روسها را خشنمگین کرد و اوضاع 
را از آنچه حست وخیه‌تر نمود. در آن چشد روز امکناس که بانک توب امتیاز نشر 
آن را ذاشت یکلی از اعتبار افتاد و در بعابلات مردم اسکناسی قبول نمی کردئد و در 
تمام تهرسانهیا غزارها نفشر که دارای اندوخته بودند بهشعبات بیانک 


" ۸ تاریع انقلاف منروطت ابران 


. انگلیس سراجعه کرده تقاضای تبدیل:اسکتاسن به‌پول مسکولد را داشتتد و از این راد 
مشکلی برای بانک شاهنشاهی که درحقیتت بانک انگلسی بود فراهم کردند, 


پس از آن که خبر التیماتوم:در تجف: وکربلا متتشر شد 
: روحائیون آن دیار به‌قیادت و پیشوابی دوروحانی بزرگوار 
تام درخیات هالیات : آخوند ملامحمد کاظم خراسانی و آخوند ملاعبدانته ما زندرانی 
که از طلوع متروطیت. ا رائده شدن شاه‌سخلوع از ابران 
از مشروطیبت و خقوق بات دفاء اع می کودند ذرمقابل رویه تحاوز کارانه خلت روسیه 
قیام نمودند و تضميم ری که بدطرف ایرال حر کت کنند و با اعلان جهاد ایران 
عرَیرْ را از جنک دولت نتجاوز روسیه نحات بخنند, 
آخوند ما زندرانی: با عده‌ای از طلاب 9و بغداد شدند و در حالی له با بجلس 
شورایملی و هیأت دولت تماس تلگراتی داشتند بوسیلد اعلامیه کم بر 1 را 
به‌نقاوست و حانبازی در زا امتتلال ایران: دعوت می گردند و وسایل حر کت حوزه 
علمیه را به‌طرفب ایران فراهم, می‌تفودند و ستتظر بودند که بمحضی ورود آخوندمان- 
محند کاظم خراساتی مجتمعاً بطرف, ایرالاه ر کت ند ولی با یکدنا ناسف خبر 
سید که حال آخوندملابحمد کاظم هویم خوردةوا دچار تسالت شده‌اند و پس از 
بیست‌وچها رباعت خبر فوت آن روحانی برَرگواز و آزادسنش و سلت دوست در بقداد 
منتشر شد و تمام شیعیال عالم لسلام را عزادارژو متأثر نمود و بعد از چند روز آخوند 
بلاعبدانته ما زندرانی و طلابی که عمراه ایشان بودند برای برگزار تردن براسم سوگواری 
و انعقاد سجالس ختم به تجف‌اشرف بارگشتند ناگنته نگذارم که در همان ایام در ایران 
و بعشی از کشورهای خارحه شهرت پیدا کرده بود که مرحوم آخوند ازز طرف مقامات 
خارجی و یا خارحه پرستان مسموم شده‌اند و هنوز هم در ایرال جماعتی به آن عقیده بافی 
هتند و مرحوم آخو ند را شهید راه وطن وآزادی می‌دانندر 


در آن اپام جلسات هیات دولت و نمایندگال.مجلسی دائمی 

چهل‌وهشت‌ساعت بود و ار صبح شروع می‌شد و ثا نیمه‌شب دوام داشت و 

بپابان رسید. رئت وآمد بیان مجلس و تصر گلستان و ملاقات و کلا و 

ژعنای ملت با دولت .و سلاقات نمایندگان خارحه. مثیم 

تهران ارکارهای عادی روز بحسوب می‌شد. ماعات التیماتوم بهپایال نردیک مس شد 
بدون آن که از ملاقات‌ها و مذا کرات نتیجه‌ای گرفته شود و توافق نظر حاصل گردد 

هیأت وزرا ثه حفاً پس از آن که مجلس التیمانوم را علیرشم عقیده دولت رد کرد 

یک دولت بتعزل بود و اون باید استعفا داده باشد همجثان سر کار بود و خود را 


کناب هفتم ۱۴۶4 


مسئول حل و فصل موضوم سهمی که در پیش بود ۳۳ و شب‌وروز با نایب 
السلعلنه در کنگاش بود, 

دولت زمایداو حز دو را اي در پیشن نداشیت یکت واه ۳۳۹ ن: بود که از عقیده بجلسی 
که از طرف سردم پشتیبانی می‌شند و یا تِِ_ از طرف نلت الهام شده بود پیروی 
کند و التیماتوم روس را رسماً زد نماید و با آن که مجلسی را یا سنر نیزه متعل کند و در 
مقایل روسها راء تسلیم و تمکین پیش بکبرد و بدون چون و چرا التیماتوم را قبول کند 
ی دج وی کی یویر ماع که ی زد اقا که 
کدام را ء را اتخاد نماید, 

ناکنته نماند که | کثر نمایندگان خارخه فقیم تهران که نسبت جواف اه اوضاع 
| پران متاثر بودند و به زورگویی دولت روس اذعان داشتند به‌دولت ایران از راه مسصلحت.- 
اندیتی نصیحت می کردند که ایستادگی درمتابل.روسها پرای ایران مخاطرات عضمی 
در بردارد و دولت ایران چاره‌ایق جز قبول التپماتوم روسها را ندارد و هرگاه قشون روس 
امقنتة و چنان که در ضحات پیش" اشاره کردم دولت انکلیی پیسّی از سایر دول یبد 
دولت اپران فشار آورده بود که التیماتوم ۳ مر چجته زودتر قبول کند و راه کشورگشایی 
روسها را مسدود تماید: 

آگر چه در آن روزها پی‌دربی از طرف ظلتهای علاقشید به ایران از قببل مردمان 
هندوستان و بصر و عشمانی تلگرافهایی به‌مجللتق و دولت می‌رسید و ملت ایران را 
نشویق به‌پایداری و مقاوست درمغابل دولت بیدادگر روسیه می‌نمودند ولی بقول یکی 
از سیاست‌مداران نامی این مردم دستی از دور برآتش داشتند و از خطری که ایران را 


پسی از جلسات متعدد و طولانی هیات دولث با حضور نایب السلطه و چند نفر از 
لید رهای حزب اعتدال تصمیم گرفتند که بدون قید وشرط التبماتوم روس را بپذیرند 
ولی قبول النیمانوم با وحوذ مجلس غیرسمکن و محال بود و دولت نمی نوانست برخالاف 
رأی صریح مجلس التیمانوم را بپذیرد برای حل این مشکل دو راه بنظر وزرا رسید 
یکی این که از بجلس تا رکنم واه و دیگر آن که بجلس را عملا از رسمیت 
بیندازند برای عملی لردن نظر اول وزرا به‌مجلس رفتند و تفاضای خود را به اطلاع 
ثمایندگا رسائیدئد ولی مجلس با تقاضای دولت موافقت نکرد و از دادن اختار 
سرباز زد حتی یکی از و کلای دمکرات گفت ما این دولت را به یسبت لمی‌تناسيم و 
قائونی ثیست. ۱ 

نظر دوم این بود که عده‌ای از و کلای اعتدالی که با دولث باطتا در تبول 


۰ تارب انقلاب مشروطبت ابران 


التیما توم هم‌عقیده بودند ولی از ترس مردم و سایر همکارهای خود در مجلس حرأت 
اظهارعقیده نداشتند استعفا از نمایندگی بدهند و عملاً مجلس تعطیل و از ثار بیفند. 

فرا کسیول حزب اعندال برای بحث در نظریذ فوق جلسه‌ای درمنرل سرزامرنضی 
قلیخان ناییتی که در آن زبان لبدری حزب مذ کور را غهده‌دار برد لشکیل دادئد ولی 
یس از مشورت و گفتکوی زیاد از ترس افکار عمومی جرأت نکردند با نظر دولت 
موافقت کنند و از نمایندگی استعفا بدهند, 

چون دولت و نایب‌الساطنه معنقد بودند که آگر الئیمانوم روس را نیذیرند 

خر اضمحلال مملکت حثمی و تطعی است و با وجود مجلس قبول الئیماتوم سکن 
نبست؛ مصمم شدند مجلس را بنحل کنند و پس از اعلان اتخلال بجلس التیماتوم را 
رساً قبول نمایند. ولی برطبق انون‌اساسی نه‌شاه و نه دولت حق‌انعلال مجلی را 
نداشتند و متحل کردن مجلس, یک عمل خلاف فانون‌اساسی و مبانی مشروطیت بود؛ 
برای نی رون انجلال مجلسی راهی که چندان با قانون‌اساسی و اصول بشروطیت 
مغایرت نداشت پیدا کردند وابطلوری که خواهیم دید پاتکای همال مجلس را متحل 
کرذند. 

بطوری که عمه می‌دانند دوره قاتوتی: آمچلس شورای‌سلی برطبق ثص صریح 
قانون‌اساسی دوسال است و سردم ئمایکِه‌گال خود را براي دوسال انتخاب می کنند دوداه 
پیش از ظهور این وقایع دوره تفلینبه خاتمه کافین و روزهای سر مجسی دوره دوءبه 
۳۹ ر رسید ولی چون با اوضاع آشفته مملکت و کنگهای داخلی و ععبان تاه سخلوع 
نجدید انتخابات مجلس ۴ بود مجلس شورای‌ملی رأی داد که تا پیدایش امنیت 
و بست آبدن موقم سناسپ برای تجدید انتخابات» دوره دویم تقتیتیه ابتداد دا تند 
و مجلس تما لان به‌وظایف فانون‌گذاری و نظارت به‌امور سملکت عمل تماید, هبات 
دولت و نایپ السلطنه باتکای این اصل که دور؛ مجلس شورای سلی برطبق فانون- 
اساسی دوسال است و و تلا فقط برای دوسال از طرف مردم انتخاب شده‌اند و بعد از 
دوسال سمت نمایندگی ندارند و این دوماه را عم که بت نمایندیی انجام وطیفه 
کرده‌اند قائونی نبوده و طبعا قوائینی که تصویب نموده‌اند ورأیی که راجم به‌رد 
التیماتوم داده‌اند فائونی نبوده و کمترین قوت فائونی و اعتبار نداشنه مجلس را کال‌لم- 
یکن دانسته و در آن را بستتد و بانم از ورود و کلا به‌بحوطه مجلس و اجتماع آنها 
در مجلس شدند. 


دسنجات منظم قشون روس وارد قزوین شدند و عمارات معتبر شهر را اشغال کردند, 
و بطوری که شوستر می‌نویسد عده‌ای از سربازلین روس بطور سخنی دارد تهرال دند 
و با فزاقهای ایرانی شم دست بط ۷ ۲ دوربارلد انایک را ثه محل اثاست خر اله دار خن 


کناب هتند ۰ ۱۴۱/۱ 


بود گرفتند و در حقیقت دستگاه خزانه‌داری را محاصره مودند و مائم از ملاقات اشخاص 
و رفت وآمد با خارج گشنند و شبها تبراندازی می کردند و چندنفر از کسانی که جزء 
خدبه با رک سحسوب می‌شد ند مجروح و دستگیر لمود ند . 

روسها به‌فرستادن قشون رسمی و اشغال قسمتی از خاک اپران قناعت نکردند و 
دوهزارنفر افراد تر کمن را مسلح نموده از راه دامغان یرای اشغال نهران روانه نمودند 
این مردم غارتگر نمام دهاث و قصبات میان را راغارت کردند و خرابی‌های جبران 
ناپذیر بوجود آوردند. 


پسی از سبری شدن چهل وهشت‌ساعت التیما توم) سفارت روس 
بددولت ابران رت اطلاع داد که هرگاه دولت ایران تا 
شش روز دیگر تمام مواد التیمائوم را قبول نکند قشون 
روس پا یتخت را اشغال خواهد کرد. 

نما یندگان مجلس شورآجملی که برای خلاصی ازآن وضع نا هنجاردست وا می کرد ند؛ 
به‌خیال افتادند که ار پتوانند درزاین معر که پای یکی از دول بز رگ دئا را وارد 
کنند و آن دولت را در اسور ایران ذٍی‌نفعآنمایند شاید سوفق یجلوگیری از تجاوزات 
روسها بشوند و برای این منظور درتظی‌گرفتند که تیا ز خط آهن سرتاسر ایران را به دول 
متحده‌امریکا واگذار کنند ولی مسلم و روتل(یو که این‌گوئه خیالات خام که از روی 
اامیدی و باس برای اشخاص پیش می‌آبد دژآن‌سوقم کمترین تأثیری در خطری کد 
ایران را تهدید می کرد نداشت و جز خواب و خیال چیز دیگری نبود. 


تهدید 


در آن زبان در حدود دوهزارنفر سواریختیاری» پانصد نفر 
خیال خام بجاهد» هزار وصدنقر ژاندارم خزانه که دارای تعلیمات 
نفلامی صحیح بودند و در زیردست صاحبمصبان امریکابی 
ثریبت شده بودند و سه‌هزار نفر داوطلب مشروطه خواه آمادة 
کارزار با روسها بودند و زعمای آنها تصور می کردند که در صورتی که کوه‌های سخت 
و مرتفم بیان قزوین و رشت را اشغال کنند و در آنجا سنگربندی نمایند می‌توانند جلو 
قتون روس را بگیرند و عده‌ای که وارد قزوین شده بودند سحاصره و خلم سلاح نمایند, 


زمامداران ايران با بهتر بگويم ثایب‌السلطنه ناصرالملک و 
یات دولت در موضوع الثیماتوم دولت رورس تحت تأثیر 
تلقبتات دولت انگلیسی قزر گزفته بودند و مصلحت‌اندیشی 
آن‌دولت را در مصلحت کشور ایران سی‌پنداشتند و بعتند 


تلقبنات دولت انگلیس 


۴ ن تاریخ انقلاب متروطیت انران 


بودند که آنچه را که سیاستمداران انگلیس راجم به‌سیاست جهانی مخصوصاً شرق وسطی 
می‌دانند و درلك می کنند به حقیقت نزدیکتر از تصورات و تخیلات دیگران است, 

اگرچه سعاهده۱۹۰۷ منعقده میا دولت. روس و انگلیس تسلیم انگلیسها در 
مثابل روسها در ایران و موافتت آنها و سکوث آنها در واقعه توپ‌بستن مجلس ایرائیان 
وطن پرست و آزادی‌خواه را بی‌نهایت از انگلسها دلتنکك و خشمکین کرده بوذ ولی 
همین طبقه سردم ایران یقین داشتند که دولت انگلیس بایل به توسعه نفوذ دولت 
روسییه در ایران ئست و مایل نیست قشون روس ایران را اشفال کند و با وجود 
احتیاجی که انگلیس‌ها در سیاست جهانی و جنگی که در پیش بود به روسها داشتند 
حتی‌امکان از راه دیپلماسی ‏ وگفتک و کوشش برای جلوگیری از تجاوزات روسهامی‌نمودند 
بهمین علل همین که دولت انکلیس به‌دولت ابران اندرز داد که چاوه‌ای جز پذیرفتن 
الئیماتوم دولت روس نیست و در صورت امتناع ممکن است پش آمدهای ناگواری که 
یه‌سراتب برای استقلال ايران خطرنا کنر از فبول التیماتوم است پیش بیاید تابپ- 
السلطنه و دولت کوشش بسیارکزدند که مجلس را برای پذیرفتن التیماتوم قانع کنند 
ولی بطوری که در همین فصل" لگاشتم مجلس از قبول التیماتوم درکمال 
شدت سرباز زد و درمیان مجلس و دولت حذا بی انتاد. 


پس از یک سارت نسبتاً طولانی که سرداراسعد برای 

ورود سرداراسعد. ‏ ممالجه چشم به‌اروپا رفته و متأسفانه پسس از چندیاه تایینا 

به تهر ان شد بهایران بازگشت و چون سمت نمایندگی مجلس را داشت 

درر همان ایامی که کشکثی. التماتوم درکار بود دز 

جلسات مجلس ش رکت نمود اگرچه سرداراسعد در مجلس کمتر صخبت می کرد ولی 
بواسطه اعتمادی که سردم به‌او داشتند نظریاتش را بحترم می‌شمردند و جلساتی که از 
هیأت دولت و نایب الساطنه تشکیل می‌شد ش رکت ب ی کرد اگرچه صمصام‌الستطنه 
رئیس الوزرا از سردار اسعد معمرتر بود ولی در مقابل نظریات سرداراسعد تسلیم بود و در 
حقیقت سردار اسعد ریاست دولت را عهده‌دار بود اول قدمی که سردار اسعد در بهبودی 
اوضاع برداشت این بود که از دیرزبانی بیان رئیس الوزرا و یفرم رئیس نظمیه 
اختلافاتی پیدا شده بود که ممکن بود به زدوخورد و خولریزی منتهی بشود؛ 
سرداراسعد آنها را آشتی داد و چونْ سرداراسعد معتقد بود که باید التیماتوم 
روس را قبول کرد یفرم هم که تا آن روز راجعم به التیمااتوم بی‌طرف بود و از 
اظهارنظر خودداری م ی کرد در جرک طرفداران پذیرفتن التیماتوم وارد شد در 
حقیقت ورود سرداراسعد به تهران کفه ترازوی ایب الساطنه و هیات وزرا را که طرفدار 
قبول التیماتوم بودند در مقابل ملت و مجلس ستگین نمود و تا حدی در مجلسی 


اپ هفتم اوشفشا 


هم بوفق شد نمایلات عده‌ای از وکلا را به‌طرفداری از سباست دولت جلب کند و 
همچنین نفوذ خود را به کار برد تا یکك کمیسیون پنج نفری ازطرف مجلس برای همکاری 
پا و حل بوضوع التیمالوم انتتخاب شود و خود او هم از متتخبین فمیسیول 

تور بوذ. 

چون فرا کسیون دسکرات از محتشم‌السلطنه ناراضی بود نایب‌السلطنه برای 
حلب نما یندگان دمکرات محتشم‌السلطله را بستعقی نمود و حکیيم‌الملک. و فوام- 
السلطنه را که هردو منصوب و بتمایل به‌حزب دسکرات بودند به‌عضویت کابینه 
برگزید, 

در همان ابام پرآشوب خیر رسبد که در تبریز و رشت آشوبی برپا شده و آنقلابی 
رخ داده که در نتیجه جمم کثیری از طرف تشون روس تتل عام شده‌اند آگر چه این 
خبره فوق‌العاده دولت را مضطرب و سرده را تفگ ساخت ولی دولتی‌ها از این 
پیش آمد استفاده کرده و به‌مجلسیان و سرال مشروطه خواعان يا بیتر بگویم بدرهبران 
بفاومت ملی فهماندند که گر چتتر در متایل نقاضای روسها پافتاری بشود سردم ایران 
باید برای پٍ پیش آمد‌های بنیار زعط ۵ پآگرار خود را آماده نما یند حفا بایه افرار کرد که 
وقایم زان وه شت که در آن زبان آغا زود رفصول آینده بتظرخوانندگان این تا ریخ 
خواهد رسید تا اندازه‌ای طرفداران تحت مناوست را متزئرل و ترسانید و زمیته را برای 
قبول التیمانوء آساده نمود. 


آگر چه یقرم در سپاست خارجی نداخله ی ید و از 
یفرم طرقدار قبول دیر زمانی با روسها راه تجدار و سریز پیش گرفثه بود و با 
التیما توم اينکه رئیس نظمیه بود و سولیت امنیت و نظم پایشخت را 
عهده داتت با کانی که خود را بستد به روسها می‌دانستند 
مماشات بی کرد روسها او را یک مرد خطریالد و انتلابی می‌دانسنند و در باطن برای 
از مبال بردن اوسعی می کردند. 
یغرم همم می‌دانست که هرفدر نقوذ روسها در ایران زیاد بشود از فدرت او کاسته 
خواهد شد. و هرگاه پایتخت بدست تشون روس بیفتد باید راه فرار پیش بگیرد و اگر خود 
او بدچنک آنهاگرفتار خود بدون شک اغداش خواهند کرد بهمین جهت 
همین که روسها التیماتوم اخیر را به دولت ایران تسلیم کردند و صراحتاً به‌دولت ایران 
اطلاع دادند که آگر التیماتوم تاشتی روز دیگر پذیرقه نشود قشون روس تهران را 
اتغال خواهد کرد یفرم بی‌نهایت مضطرب شد و تمام توه و نفوذی را که داشت جرا 
قبول تدن النیمانوه به کاربرد و چون مجلس زیر بار تبول التبماتوم نمی‌رفت یفرم 
شخصاً به مجلس رفت وبه رئیی مجلس با شدت التیماتوم داد که مجلس باید تا چهارساعث 


۴ تاریخ انقلاب سشروطت ابران 


دیگر اختیار تام به‌دولت بدهد نا دولت بتواند به‌این وضه خطرنالد خاتمه بدهد و 
بو مت ِ 
سای با روسها اتید موز ید تمکین - نکتد تفت عمومی ایجاپ 


پس از آن له دولت از موانتت مجلسی با تبول التبمانوم 
بایوس بند و خود را درستابل خطری که از طرف تشون روس 
تحلکت ر نهدید می درد دید رور دوم محر م در دربا رباحضور 
ایب‌السلطنه و چندنضر از و کلای اعتدالی حله‌ای 
تشکیل دادندوبه بت در اطراف بو موصوع مهم روز پرداختند, رارق یبد وزیز ها رچه 
لا بح بتصلی قوأئت کرد که قرمن ازاوتناع سیاست عموسی حیان مخصنوفنا سیانست 
دولت (روسبه در ایران درآن کنجانیده بود و یس از آن ند قد وت زوس 9 از یکطرف و 
ناتوانی دولت ایرال را از طرف دیگر مورد مقایسه قرار داد و اظهارنظر کرد دولت 
پرای حمَظ استقلال مملکت و رقم تحطر حتمی که از طرف قشون روسی دورکار است جاره‌ای 
حز فبول التیما توم که موعد آن تزذیکد به انمام است می‌داند و چون مجلسی شورای 
ملی حاضر برای موافثت با سیاست دولت تبببت از متام لایب‌السنطنه انحلال, مجلس 
/ تتاحا می‌تما ید نایب السلطنه هب یه از روز اذل عتیده داشت: که بثاویت در ملابل 
روسیا حز دشوارکردن کار مملکت بح 4 دیگرین ندارد با تقاضای دولت موافقت کرد و 
فرمان انحلال مجلس را صادر نمود, 

فرداصیح یفرم رئیس نظمیه چند نفر صاحبمنصب با عده‌ای ژاندارم و پلیس بد 
مجلسی فرسناد و به آنها دستور داد ادارات مجلس را متصرف شود و و کلا را به‌مجلس 
راه ندهند؛ و کلای اعندالی که از این موضوع اطلاع داشخد به‌مجلسی ترفتند وی 
و کلای دمکرات یکی بعداز دیگری به‌مجلس رفتند ولی آنها را راء ندادند و نسبت به 
چند نفر که عمل دولت را برخلاف قانون اعلام داشنند بی‌احترامی کردند و از جلو 
مجلسی راندند, 


حلسه دردریار 


خبر انحلال مجلس با سرعت در شهر متتشر شد و چون بادی که به‌آنش بوزد خشم و 
ناثر مردم پایتخت را بیش ازپیش برانروخت در هر کوی‌وبرزن» جماعتی گردهم جعم 
شدند و محصلین بدارس و جوانان متسصب و وطن پرست به‌ایراد نطق‌های آتشین 
پرداخنند و دولت را خائن و همست احاتب خواندند؛ وزیرخارجه وقت را متهم 
به‌خیائت کردند و از و کلای مجلس به‌تیکی نام بردند و آن‌ها را شجاخ و وطن پرست 
خواندند. و کلای اقلیت و ناراضی هم پسی از آن که از مجلس رانده شدند بباً ننشتند 
و به تشکیل مجامم و بتینگك و تشویق مردم به‌انقلاب و مقاوست در مقابل دولت و 


دب هن ۱۴۷۵ 


زورگویی روسها پرداختند در آن روز یک د کان باز تبود و همه سردم دست از کسب و 
تا رکشیده گیج و بلاتکلیف درکوچه و خیابائها در حرکت بودئد بدون آن که 
نقنه ای داشته باشند و یا بدانتد چه باید بکنند. 

همان روز وزیرخارجه قبول التیمائوم را از طرف دولت ابرا به‌سفیر روس ابلاغ 
کردوبرای خاتمه دادن به‌انقلاب و تعطیل عمومی حکوت‌نضامی اعلان نمود و یفرم 
رئیس نظیه مامور شد نه تمام قوا را برای برقراری امنیت به کار برد و اشخاصی را که 
راه مفاوست پیش گرفته‌اند با شدیدترین وضعی تلبیه نماید, 

مهمترین مر کز فعالیت و مثاوست سلیوت در آن زمال کلوب حزپ دمکرات .رد و 
جمعی از و کلای تندرو سرسخت و عده بی‌شماری جوانان متعصب و ستأثرو محصلین 
مدارس درآنجا جمع شده بودند و ننئد راهی را که درمتایل اعمال خلاق قانون دولت 
و زورگریی‌ها یاید پیش بگیرند نهیه سی‌دیدند. مقدار زیادی فیک و فشنگگ و ایمسبد 
دستی که از بقایای جنکها یا تشون شاء‌سخلوع بود در البار کلوب حّب ذخیره شده بود. 
عده‌ای از جوانها معتقد بودلت که سلح بشوند و به کاخ گلستال هجوم ببرند و 
نایب السلطته و دولت را از میان بودارند, چندنفر از و کلای دمکرات شم از جملد 
سیررااحمدقزوینی و نوبری بااین عقیده پوافق بوینب, 

ولی هنوز تصمیم تطعی گرفنهآليشده بود, که کلوب حزب از طرف فوای نظامی 
تحت محاصره قرا رگرقت و به زعمای حزب اخطاژ تلد که د رورت که تورا از بحل تلوب 
خارج نشوند با وه قهریه آنها را متفرق خواهند کرد و در صورت زد وخورد و متاوسك؛ 
مسئولیت پیش آسدهای غیر منتظره بدعهده بسئولین کلوب و حزب خواهد بود. چول 
مقأوست در مقابل قوای دولتی برای چندصد نفر اسخاجی که محصور بودند عیرسکن 
پود لذا بس از سشورت حیللاح دانستند دست از مقاونت بکشند و تلوب را ترلد کنند و 
دستنه دسته به‌با زارها و خیابان‌ها بروند و به تضاهرات بیردازند, 

باری چون التیماتوم رسماً از طرف دولت وقت پذپرفته شد و کاری از دست کسی 
سالعته نبود؛ طبعاً یاس و تاامیدی جای حرارت و آشفتگی را گرفت و یفرم موق شد با 
اندرز و نصیحت وگاهی پا جبر از اغتشاشی و انقلرب جلوگیری کند و بردم به کار و 
لس مشغول شوند. 


برای این کد ترزندان ایران بدانند که برای رویه تجاوز کارانه روسها حدو حصاری 
لبود و هرگامی که برای اضمحلال ایران برمی د اشتند آن را مقدمه برای برد اشتن گام 
بلندتری می‌دانستند» تلگرافی را که سفیر روس در همان روزها به پطرسبورغ مخابره 
نموده عیناً در اینجا نقل می کنم: «آگر دولت ایران با پذیرفتن تمام مواد التیماتوم 
خرسندی ما را فراهم بیاورد باز ما باید از پیشرفت سیاهیا نمال‌سود حسته و بهره‌دندیها 


۶ اربخ اتفلاب مشروطیت ابرال 


بان را در ایران در زمانهای [ به‌يک رویه اطمیتان و ایمتی بخشی درآوریم؛ 
مجلس و ایتکونه فرمانروایی (حکومت مشروطه) پسی از آن که از وام گرفتن از ما 
ریا ز زد وکننگری دییلوماسی بجایی نرسید دبگر جای امید نگذاشت. یاید بیرون کردن 
شونتیر خزانه‌دار توا ی ایران پسی از این در ابران 
بأید یک دولتی سر کار باشد که پا انجام همه کارهایی که بسود دولت روس است 
همداستان باشد.» 
 ,‏ ووزی که اللبماتوم روس از طرف دولت ابران پذیرفتد شد و عقلد باصطلاح آن 
روز خیال بی کردند که ققون روس خا کث ایران را تر ک خواهد کرد خبر فتل و . 
لشتار تبریز بوسیله روزنامه ایران نوین ارگان حزب دمکرات در پایتخت منتشر شد و 
سردم بخوبی دانستند که این رتنه سردر رازی ذارد و آگر خوشیین باشیم و دولت وفت و 
تایب السلطنه را خطا تار نداتيم لااقل باید تصدیق کلیم که آنها در نفخیص خود راه 
غلط پیموده بودند و به‌مقاصد باطنی روسها پی‌نبرده بودند و با آن که دانسته و نهمیده 
بناچاری تن به‌بذلت در ذادئد و خواستتد تاحدی خطر حتم ی که پیش بود تسریم 
نشود تا شاید خداوند گشایشی در کارا به‌ظهور برساند و گردشی چرخ فلکک اوضاع را 
به‌وضم دیگری درآورد. 7 
روزسوم دیماه و گالافی!دیکرات با )علم به‌اين که در بجلس 
به‌روی آلها بسته شدهبا چند نفر از نمایندگال تندرو مجتمعا 
راه مجلس را پیش گرفتند و می‌خواسنند وارد مجلس شوند و 
در هماتجا نتخصن گردند و جلسات نود را تشکیل آبدهند و 
تصمیماتی برضه(اهی که دولت پیتی گرفته اتخاذ تمایند ولی مأمورین دولت آنها را راه 
ندادند. ۱ 


اجتماع نما بندگان 


پس از آن که نمایندگان مذ کور از راه یاقتن بهنحوطه مجلسی مایوس تدند 
تصمیم گرفتند حلات خود را در بحل دیگری تشکیل بدهند و چون خانه منیرالسلطان 
دارای طالار درکن بود و بناسب برای تشکیل جلسه تشخیص داده شد محرنانه 
یگدیگر را خبر کردند و عصر همان روز در محل مذ کور حضور پپدا کردنه ولی چون 
عده برای اخذ تصمیم کاقی نبود اوزربجشسم را ث رک کردند و بحال اجتماع بهطروفی 
بازار رقتند. 

دسته‌های دیگر هم بد‌آنها, پیویتند بطوری که چند کاروانسرا و بازار مملو از 
جمعیت شد و جندنفر از ناطقین خطابه‌های آتشین ایراد کردند ولی چون عده ۳ 
نظامی و ژاندارم بازارها را محاصره کرده بودند دایره فعالیت نمایندگان از حدود بازا 
نجاوز نکرد و با تاریکی شب همه متفرق شدند. 


ایتیجا تا گفته نماند کهپهفرم با اییل که عهده‌دار نم شهر م بود و 
حرفدارهای تبول التسنومامجسوب می‌شد کمال عقل و بردباری را پیش کرفت و شخطها 
با اجتماعات و طبتات مختلف تماس گرفت و آنها را از راه نصیعت و اندرز به‌سراعات نظم 
و در نظ رگرقتن خصری که پایتخت را تهدید بی کرد دعوت نموده و از اعمال حس وژور 
خوداری کرد و تاحدی با مردم همدردی کرد و په‌آنها گنت که خود مین پموائعب از 
شما بتأئوتر و دل‌شکسته‌تر هستم و آرژوسند بودم زنده نباشم چنین روزی را ببینم ولی 
فیلا له ای" ن بدبحتی پیش آمده چاره‌ای حز صبر تحمل و پیروی از ععیده تایب السلطنه 
و رئیسی دولت که هردو از افراد وطن دوست و مشروطه خواعان وافعی ستند و مکرر 
در راه:بعلن و آزادی فدا کاری کرده‌اند نیست. 


شوستر می‌ویسد من یثین داشتم که پس از تعطیل بجلس 
انفصال دولت پدون تشک و نردبد اللیمائوم روس را تمام و تمال 
شوستر خزانه‌دا ر کل تشواهد .پذیرفت و دبگر از من کاری ساخته ثیست از طرف 
دیکر بختياري‌ها که از من دل‌خوشی نداشتند و درسائل 
بالیانی و رسیدگی به‌حساب‌های جنکها ی گنه دلننگک بودند اطراف پارك انابکك را 
که محل سکونت من بود محاصره کژدند و تصد جانسرا داشتند و رننس بیرون از سحوطه 
پار کد برای من و بستگانم و کسانی که با سل گزر داد هشکل شده بود یعدازظهرروز 
عیه تولد مسیح یدملاقاث ری کاپینه وزآرت‌خارجه رفتم مشارالید نامه‌ای که 
به فا رسی و انکلیسی بشوح ذیل نوشته شده بود به‌ین تبلیم نمود, 
جناب مسر شوستر معزز و محترم چنانچه حتابعالی سبوق و بستحضر بی‌باشد 
کمیسیون متتیخب ۲۹ یحجه ۱۳۳۹ که از حاتب مجلسی با اختیار تامه نتتیقب شده 
پرای اقدام در تصفیه و اصلاح مواد التیماتوم دولت روس که اول همان ساه دولت 
به قبول آن رأی داده بودند خلاصه و سفاد آل یه‌سفارت روس رسما اطلاع داده شد نظر 
به‌این که یکی از فترات التیماتوم مد کوز راجم بهانقصال حنایعالی از خدست دولت بود 
و قط تعلقات جتایعا! وا موز تایه دود بي ود پونیله اين امه حتاپعالی را ۱ 
مجاری حالات مر سا اسور مربوط به‌شفل خزائه‌داری و نکالیف که جنابعانی 
دارید و دفاتر را به‌ساسورین سربوطه بسیارپد تکلیف سایر مستخدمین, اسریکایی پعد 
معین خواهد شد این اسه از طرف رئپس الوزرا و وزیر خارحه و سایر وزرای کابیته 
امضا شنه بود, 
سپس می‌لویسد ممکن بود من این حکم را تبول نمی لردم و منتظر می‌شدم تا 
تابینه فانولی بعد تشکیل بشود ولی چود سردم از تعطبل مجلس بفایت خشمکین 
بودند سمکن یود اغتتاش و بلوایی بب شود و خونریزی پیش بیاید. 


۸ آتاربخ الللاب مشروطبت ابران 


شوست پس از آن له ئهیه سافرت خود را بي‌بیند با مقامات رسمی ملاقات و 
خد احافظی سی کند و به‌طرت ابریکا رهسبار مي‌شود. 


برخلاف انتضار و تصور لسانی که حیکننر اه دصورمی لردند 
۱ له یس از فبول التیماتوه از طرف دولت و بیرون گردن 
خود کاسکي روسیا 4 9 ‌ 

شوستر و بستن محلسی و در حقیقت ثتارزدن نمابند لاب حرزب 

دمو ثرات از ابووسیاسی» روسها قشون خود را از ابرال ببرون 

خواهند برد و راه مسالمت با دولت ایرال پیش خواهند گرا فت» روبها از ۱ ین سوققیست 

برای ثوسعه دایته نقوذ خود در ایرال استفاده کردند.و شروع. به‌مداخله در تمام ابور 

- ‌ 

داخلی ایران:۰ ؛اردئد و کار ر بجایی زسا نید ند به دولت ایرلن از آز ك‌ دا زیع تاه غادر 

نبود بکك نفر ماسور کوچک طبقه‌سوم را بدون اجاژه بقابات روس به صعحات شمال 

مردمال فر ما به و بی غقبیه یا بهضر ی بی‌وطن ده در شر کجا فد بت ۳ 

ییابند به آنجا رحوت می کتند و خیم و نکريم فرود می‌آورند جرد سفیر روس را 

5 تا ‌ِ 5 ف ی 

حا ثم مطلل بافلند برای رسیدلن به‌ستامات دفلتی راد سفارت روس را پیش گرفتند و این 

بستی و یشرمی را بجایی رسانیدند کف( وسها هبار آنها اطهار تنقر می گردند و آنان 
را مردسان پیت و فرومابه منت 

میرزا,د سین خان‌عدالبت تا ل بی برد 4 لیلووسکی متللی اول سفازت زوم 

( که اینک از بزرگترین مستشرقین خاورشناس. می‌باشدو در زیان‌فا رس 

ادنبات ایران که نظیر اسند ز فعلا در انگلستان زندالی نی دنه و در همین ابا 

نگارنده بنگارش آلتاب هقتم این تاریخ اشتغال دی را شتا فنت: هار کانگه ابتبتنا: 4 

ایران دعوّت شده؛ داستان‌عابی از پبتی رحال ابرال در بقایل. مقامات روسی. نتا 


ح‌ 
۰ 


می درد دهد عر انسیال پا حسس 1 وصن دوست ۳ رز بر موه بجر اب" 
مکرر با جح د می گفتم ایکاشی ماد رد مرا تداییده بود و ای بدیختی ۳4 پستی‌ها ۳ 
نمی دیدم, 


پس از قمول الئیمائوم چنه روز شهر همجنان به‌حال تععنیل 
توقیف و تبعید رهبران نود و مخالفین به اهرات و اطهار تنفر میت به روسها و 
خررسخالف التیما نوم دولت بی‌پرد اختند و سجدشیخ عبدانجسین را مر لز تنجمس 
و عملبات خود ترارداده ۳ کگیری: در آنبجا حسر 
می‌شدند و ناطقین خطابه‌های پرشور و آتشین ایراد می گردند و سردم را به‌مقاوست و از 


بیا بردان دولت غیرفابونی تحربک و نشویق سی گردند, ولی این اقدابایت لوحکن رل 


آتتلب هتم ۱۴۷۹ 


4 5 ۱ ۰ / اشت نب ۱ 9 ۳ 2 حی ۰ ۱ 

تیری ر اوضاع نداشت و دولت پا داشتن قوای ثیروسند مر لب از دوهزارسوار 
یختباری هزاروپانصد مجاهد و ژاندارم و عده‌ای پلیس و چند فوج سربار بزودی 
براوضاع مسلط شند و رعبران نیکست / دستکیر و زندانی تمود و سردم به. کسب و کار 


خود مشغول شدند. 


مستعانالملکك: مپربحمد علیخان ناره و چند تفر دیگر از اعضاء برجسته حزب انقاق 
ترقی را به زنجان نبعید کردند و سردارسخیی و براد رانش میرزا کریم خان وعبدالسلطان 
و اصرالاسلام نمابنده گیلان را که اژرلیدرهای خواپ؛ اعتدال بودند به یزد تیعید کردند 
و سلیعان‌سیرزالید رفرا کسیول حزب دمکرآنثارو ید حلیل ازدبیلی بتصرا لسلطان نمایندة 
اصتهان نیز به‌یزد تبعید شدند ولی چون راء‌میا تم و کاشان از طرف سوارهای لایس 
حسبین کاشی اتغال شده بود و عبور این دسته از آن راه‌خالی از خطر نبود همچنال در 
قم باندند و دولت هم با توف آنها در فم موانفت کرد وحیدالملک و حسینتلیخان واب 
نیز بهاروبا تبعید شه‌ند, 

چندثفر دیگر از آن جمله سیدحسین کزاری و شیخ رضاد عخوارقانی و میرزااحمد- 
قزوینی که از نمایندگان تددرو مجلس بودند در تهرال بخفی شدند و دولت دست به آنها 


پیدا نکرد. 


فصل هشتم 


امیدواری شاه مخلوع 


زمانی از شکست‌های پی‌درپی شاه مخلوع و اولین التیما تومی که روسها به دولت اپران 
دادئد گذشته بود کد روسها از این که شاء بخلوع بتواند کاری از پیش برد بدبهاند 
حمایت او بر ایران تساط بیدا کنند مایوس شدند و ناسکی که صورت حقیقی آنها را 
می‌پوشائید برداشته و بدون پروا تخود به مقا بله و مداخله در امور ایران پرداختند, 
مجمدعلیشاه که در قمش نبه بود پل از اطلاع از ورود تشون روس به‌ایران 
و هدید پایتخت سکسر‌انه نت کل که از سوتع استفاده کرده جماعتی را؟ کرد خود 
جمع کند و باردیگر راه پایتخت را بیش بکرد : و دوئل‌به‌دوش قشون روس وارد 
تهرال شود و روی تخت‌سلطنت جلوس کند و غافل از این بود که دیکر روسها به‌او 
احتیاحی نداشته و به‌قول معروف شمشیر را روی عبا بسته بودند و بدون ملاحظه و پرده- 
پوشی دست به‌اقداسی که از بان بطر کببر آرزوی آنرا دردل می‌پرو را ند ند زد دد, 
شاه‌سخلوع در حدود مزارتفر اژ اقراد تر کمن و ایلات اطراف را گرد خود چمم 
کرد و تا حدود مان پیشروی کرد ور ی سل تاو رها تست سو امه 
با چلد عراده وب مجهز بودند و از طرف یفرم براي حلوگیری او اعزام شده بودند روبرو 
شد و پس از زدوخورد سختصری له بیش از بک‌ساعت طول نکشید قشونش منفرقی 
شد و خودشی نامردانه چنالچه شیوة او بود راه‌فرار پیش گرفت و دوباره در قمی تیه 
پناهنده شد و اامید و سرشکسه تصد مراجعت بهارویا را نمود. 
روسها با این له به‌بی‌لیاقتی او بی‌برده بودند تمام فوای خود را بکار بردند 
که حتوقی که پش از ععیان اخیر از طرف دولت ایران به‌او پرداهنه سی‌شه مجدد | 
در حقی او برترارشود و چون بدبختانه دولت ايران درمفایل زور گوبی روسها جز نسلیم 
و تمکین چاره ندانه به‌اچار قبول تردن که سالی هقناد هزار تومان به‌آن سرد خائن به 
بلکد و بلت. بپردازند و باردیگر شرش را ازسر سردم رفع لنند, 


کب منم ۱۴۸۱ 

سالارالدوله پس از شکست‌ساوه با عده‌ای از پارانش راه‌فرار 

سالارالدوله پی از بستی گرفت و جنان ترسیده بود که جرأت نکرد برای رنم 

شکست خستکی در ارالد توقف کند و بکسره به‌طرف بروجرد رفت و 

در نحت حمایت روسای ایلات رسال ئه با او شم فسم شده 

بودتد ترارگرفت ولی با "توشش بسیا رکه بکار برد نتوانست دوباره تشون مهمی 

جمم آوری کند, و چون شنید که بیش از دوهزارنفر سوار بختباری رهسپار همدان 

شده‌اند بی‌نها یت پیما ک شد و راه کرسانشاه را که مرک ایلات و عشابر عرب بود و 

ایل کلهر وسنجایی در آنجا نفوذ و تسلط کامل داشتند پیش گرفت و پس از سه‌شباله روز 

راه‌پیمایی روز ۲۶ آذر وارد کرمانشاه شد و در آنجا مستتر گردید سالارالدوله ازشکستی 

که از قشون سلی خورده بود بی‌نهایت خشمگین بود و بیحض ورود به کرمانشاه عده‌ای 

از معا ربف مشروطه خواه آن دیار را دستگیر و بدار آویخت و به‌غارت ثروتمندان پرداخث 

و بی رحمی و شفاوتی که سالارالدوله در کرمانشاه از خود نشان داد شاید در انتلاب 
مشروطیت يا آن حمه قثل و بیت اد گری بی‌سابثه بود. 


پسی از واقعه الوم و حر آدت تتون روس به‌طرف پایتخت 

وقایم خونین شهر ترویقز بصورت "یکاردو گاه روس درآمد و هزارها 

وجانگداز تبریز . تشون روس در آلجطا نتم دز لزابه و جول نصه ببرول رقنن 

از خالد ایرال را نداتتصد تروع یه ساخصمال و سرب زخانه ها 

کردند و در اندلد زسائی دستجات را در عمارت سک دآدنده اردوی نظامی روس در 

فزوین چون تسیر پریگلس بالای سردولت و مردم تهران آویخته بود و هر روز بیم آن 
می زفت که غفتتا تهران را انغال دنت و به استقلال اپرال خانمه بدهتد. 

روسها بخوبی می‌دانستند له مردم ایران سرعوپ شده و از فشون روس وحشت 

دارند و دولت ایرال عم بزانو درآمده و درمتایل زورگوییهای آنها تاپ سفاوست ندارند 

و فادر به کمترین کوشثی و الدابی برای تجات آذربابجان که منطته تعوذ آنها بود 

نخواعد بود ان است که بدون کوچکترین ملاحظه دست به‌برقرار کرد حگومت خود- 

سختاری در آذربایجان زدند و برای آن که بصورت اهر بکویند که اجبارا با شمشیر 

آذ ربا یجان را قح گرده‌اند دست به‌فجایعی زدند که در ناریخ کمتر دیده و ششیده شده 

ات 

مردم ستمدیده تبریز با رئج بسیار و بردباری زورگوییها و مظالم روسها را تحمل 

می کردند و چول از یت حلینی آنها آکاد بودند سعی می کردند که بهانه به‌دست آنال 

ندهند ولی روسها از تفشه‌ای که در پیش داشننه دست‌بردار نبودند و به‌الواع وسایل 


حس 


کوشش بی گردند آنش فتله وفساد را دامن زده و کار را یکسره تدند, 


۴ تاریخ انفلاب مشروطت ایران 


آزادیخواهان ابران در عمان زمان سعی کردند که شوم فجایم روسیا را در 
بمالک اروپا منتتر کننه ولی انکلسها بواسطه اتحادی که با روسها داشتند ار اننتار 
کامل آن وقایم جلوگیری می کردند و فقط پروفسوربراون ایراندوست و سنترق معروف 
موفق شد رساله‌ای در این باب در لندن مسر نماید و جند تفر از نمایندگان ایرلنذ هه 
در مجدس عوام شمهای از مطالم روسها در ایران بیان کردند و باردیگر از تسلیه و 
تمکین دولت انخلیی در منابل فجایم روسها انتتاد نمودند ولی این ائنتادات 
انتشارات کوجکترین تأثیری در نقشة روسها نداشت و آئها بطوری ئه خواهیم نوشت با 
قساوت بی نظیری به‌اجرای نقشه خود ستغول بودند و توحکترین اعتدایی بهاحساسات 
و غمخواری‌ای که از طرف بعضی سلل آزاد سبت به‌ایران بی‌شد نداشتند. 


وفایع خونین تبریز هم متل اغیب حوادث مهم دنیا با صحنه‌اری از صری. روسها 
شروع شد و به‌ریختن خون پا لترین و آزادیخواه‌ترین فرزندان اپران خاتمه یافت و 
صفحه خون‌آلودی در صفقحانة تا ریخ ایران به‌یادکا رگذاشت و تا نامی از ابران و 
ایرانی نژاد در جهان باتی است ت آن قجایع و بی احترامی که یک دولت مستبد و قلدر در 
حق یک ملت مظلوم باستانی‌روا داشت از دا بچو نخواهد شد و حراحات واردء از آل 
الئیام نخواهد یافت. 


شب ۲۹ ذیحجه ۱۳۲۹ پاسی از شب لدشته چندثفر سرباز روس حلو شهربانی رقنند و 
بعتوان این که می‌خواهند سیم نلفن را میان پاغشمال و فنسونخانه روس متصل 
کنند می‌خواستند بالای بام بروند یک نفر پاسبان بناء حسپن که متغول قراولی بود به 
آنها جوا داد که بدون احازة رئیس شهربانی من مجاز نیستم به‌شما راه بدعم سربازان 
روس یس از مختصر گنتگو بازگشتند ولی بعد از یککساعت به‌انقاق یک صاحبمنصب 
روس و عده‌ای سرباژ مراحعت نمودند. 

افسر صاحجعنصب از یکی از سربازعا سثوال کرد کدام یاسبان سانم سیم کشی شد 
سربازحسین پاسبان زا نشان داد و صاحبمنضب روس بدون درنگ او را هدف گلوله 
قرار داد و از پای درآورد قراول دیکر هم که در همان نزدیکی تشیک می‌داد سورد 
حمله سربازها قرارگرفت و کشته شد عده‌ای پاسان له در محل مد کور ر بودند جون 
بی‌رحمی و خشونت روسها را دیدند بناچار فرار کردند و صاحسمشصب روس و -ربازها 
هم پسن از ساعننی سراحعت نمودند, وی هنوز هوا روشن نتده بود له حند دمته منقلم 
تشون روس وارد شهر شدند و عمارت عاألی‌تاپور را که مفر حکمرال آذ ربایحان بو ناه 
نمودند و دستجاتی به‌طرف اداره هربانی و «دارات تابعه ابالتی رفته راه آمد وشد را 
به مآموزین دولت بستند و از رفت وآند اشخاض به‌ادارات مد لور جلزگیری مودند 
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ناش ی دسته‌هایی‌دزای وارد شهر شدند و تخت عنوال خلم اسلحه از بجاهدین نناط 
انز کته را اشغال کردند و له اب حتمت. زا که سمنه ویاست شهرداری را داشنت 
اجاطه " مس بیگناه را کف از آن خدود عبورمی فردند دک گلوله قرار دادند. 

بعتمدالعا" که یکی, از اعضای. رت اتجس اثالتی آذزنا یجان بود درنامه‌ای 
له یس از آن حوادت خوئین بای مد مهم فوو بیط همان روز برای نماز 
پم خاسند جود د ده از ؛ اشفان شیر تهریز ز | طرف دستجاث تون مسلح ووس و ثتل و غارت 
مردم بیگناه آگاه : اشدم و سر ازپا ها ند تسام ی بوشیدم و بهطرف اتجمن روانه شدم 
لباتی له درراه دنده ی حول طرعنات خواب‌آنود و حبرت زده:بودند و با 
صداهاپی که گوبی از 0 بیازون منآیل ازاهم می پرشيدند ددیگر چه. خبر است چه ده 
جه انثاتی ایتاده. 

جدد تفر از اعضای انجمن نه فیل از من از وانعد آثاء شده بودند در انجمن حضور 
بافنه بودند و سهوت بهم. نگاه می گزدند. 

در انیمه شب ابر مق به ‏ خا ند اي ن: از طرفب سربازهای روسی محاصره عبده بود 
بزحمت خود را.بدا رگ دواح عی نی‌زب‌اند. و با تایب الاباله تا هذ اند امات الله 
ملاتات می لند و یس از آفتکوی بیبار متْبلحت می‌بیند له برای حلوتبری از ۱ بلق 
وضم غیر منتظره با-آنتجمت ایالتی تماگبکیرند و ارم و راهی پید! لسه ولی حوادت 
و وثای حیان ببرعت پیش اناد ده انجمن تعیب لفوّد تذارد, 


فشون روس که تفریبا تماء راهها و لوحه‌های شهر را در اختبار داشتند به‌بهانه خلم- 
اسلحه از لساتی له اسلحه دارند بنای تجاوز زا به‌سردسال بی اسلعه تداردند و حماعت 
زبادی را محروح و منتول ساختند و جیپ و بغل آلها را خالی لردند. 

دیری تگذشت که تیراندازی از هر طرف شروخ شه و از باغشمال روسها شهر را 
به توپ پستند, 

نقهالاسلام و اعضای انجمن به‌خانه تاهزاده‌امان‌ابله‌میرزا یل ابالت رفتند و به 
بشورت برداختند و مصلعت دبدند له از طرف تقیل االت نامه‌ای به‌تسول زونی 
مار تعنولها: توشبه شنود و از آنهه تتاخا هنود که از بیراندازی تون روس حلوگیر 
نمایتد تایه عللی له سپ این اغتتاشی و وت بووین عتخته رننید؟ لی شود تون ونی یا 
بی‌اعتنایی جواب داده بود که بجا هدین باید خلع‌سلاح 9 کشورهای 
پیکانه به تفاضای تأبی الاناله حواب ندادند. 

امیررحتمت تغل می درد له با این که قتون روس پا نهایت شدت برای دستگیری 
نس لوششی می کردند و خائهاه را نحاصره گ.ده بودند در عمان نیمدشب بستیاری 
جندنفر از آزاد بخواعان موفق شدیم که محاهدینی را که هنوز اسلحه داشتند و متفر 
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بودند در لمیسریه متمر لز ثنیم و برای دفاع مردم تبریز ثه بیرحمائه دچار هجوه 
روسیا فرار گرقته بودته بهمتاپله پبردازیم. 

جون خود را برای ورود در ححدد حسک و زدو خورد مجاز نمی‌داننه ار ناب 
الایاله و نا لاسام تکلیف خواستم ۳ آنها چهین حواب دادند له دفاع از حان 
بسلمانال وسبت در منایل عجوم دشسی رم و ضزوری است و پزصق همین احاره به 
دسته‌هایی له آماده براي جنک شده و در چند نفطه شهر متمر گز شده بودند دستور 
دادیم که از هجوم قشون روس با اسلحه حلو ثبری کنند. 

لسروی می‌نویسد تفهالاسلاه و اماد‌انتهمیرژا در ناسه‌ای دهد به امیرحجنست 

شته وزیر آن را اسشاء کرده بودند به‌او اجازه دادء بودند له به‌حتک و ماپله با فشون 

روس برخیرد ولی نگارنده آنجه سعی لردم جنین نامه ای بست یاورده و از حتیشت آنل 
کلاملامت‌کواد نهسني . 

دیری تکلنت: که جنک با سختی درا ثثر نماط شهر میان فتون روس و محا همین 
درگرفت و شهر بلادیده تبریل‌جیحله انتلاب و جنک خونین نت در وهله اول تشون 
روس به‌بجاخدین حمله بردنه + آنلبا, وا عشب راندند و جول از لامیایی خود دلبر شده 
بودند با بی‌پروایی بنای پیتر فت و قیّل عام وا نا و دلد ولی تا گهان در محاصره دودسته 
از محاهدین ثرار و گ‌فتتة چون راهقولن نداشتند تعخنکت پر داخنند و در نیجه بیتی ار 
تیعی ار سربازال زوس ثشنه شدند. 

سر دسته‌های نجاهدین له در حدود ینخاءنیر بجاعد حتک دیده و حسور در 
تحت فرمان خود داشتند ۷ تخت تاثیر احساناث قرار گرفنه بودند که بدون فکر و 
اندینته و غافت‌بسی به‌طرف روسها حجوم بردند, 

متهدق محمدعلیخان له یکی از ,شروطه خواعال اسی بود ۶ در حتکهای 
انقلاب شجاعتها لرده بود با اتباع خود از طرف پازارو آقاخان از لیلاوا و حاجی‌حسین- 
تخاب از ضرف با غشمال هتشون روس حفله بردند و ی تور تاد می‌شدند. 

کسنزوی هی وید : یکی ازسران محاهدیی ,می گنت آن روز ز حدکت نبود بلکه بکد 
سحته نت و نتتار بود, 

تلفات روسها در آد روز به‌مرانب از مجاهدین بیتتر بود و عدت هم این بود له 
این بجاهدین مدت یکلسال درابین شهر حنچیده بودند و نماد رموز ثار را می‌دانستند و 
از پیج وخم کوچه‌ها و پشت بامها پرای لشتار دشمن استعاده می لردند. 

اسه آقا خال با دسته‌ای از سجاهدین با یکت سنکر روسها که‌در حانه محکمی بنا 
شده بود و دارای مسلسل بود رویرو شدند و با دادن تلفات و مفاوست دلیرائه ال ستگر 
را تسخیر نمودنه و روسها را مجبور به تخلیه و قرار لزدند در این ردو خزرد چه نز 
صاحپمصنپ حزء و یک صاحبشصب بنند رتبه روی کنته شد» مجاهدین بک‌شت 
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تیر با چند فبضه تفنک و سنداری قشنکد بدست آورده راه ارلد دولتی را که ازطرف روسها 

شدیدا تحاصره شده بود پیتی گرفعند یکی از مجاهدین می‌گفت که پس از منهدء کرد 
ستگر ند کورما بسهولت مي‌توانستیه قتسولخانه روسی را که مجاور آل بود اشغال تنم 
ولی احتیاط را از دست تدادیم و نخواستيم کاری بخنیم که بهانه نازه‌ای بدست روسها 
پدهیم و گفته نشود که محلی له برطبتق توائین بین المللی سصون از تعرض است یا زرو 
اشغال کرده‌ايم, 


ناکنثه نماند که هرگاه نگارنده وفایعی که در آن زسان در تبریز پیش آمد بکفتة 
عدهای از آزاد مردال و مشروطه خوا هان معروف آذ ربایجان استناد نمودهءاه ابن است له 
| ثثر آنها در چتدین دوره مجلس شورای‌سلی سمت نمایندلی داشته‌اند و نگارنده شرافت 
عمکاری با آنها را داشتم و الفث و دوستی محکمی مبان ما برفرار بود و به‌صحت آنچه 
که می گفتند ایمان دارم و بهمین جهّت آنچه را که در این صفحات از فول آنان نثل 
می نم برای من حندیت ار 

مردم تبریز بخوبی احساس"کوّده بودند که وارد در کارزاری شده‌اند که غاقبت 
آل بی‌لهایت تا ریک و خطرنالد است,.و حتکذبیاین مردم بک شهر با دولنی له مبلیوئها 
تشون منظم در اختیار دارد و در سوقم‌لزوم بیلی" از بتمام جمعیت ابرال می‌تواند سرباز 
وارد میدال لارزار کند خود کشی و آنتگازراشت ولی جه.می‌شد کرد زورئویی د 
بیدادگری روسها بجایی رسیده یود که دیکر تعدل آن برای سردم غیرسمکن بود و 
احساساث بطوری روح آنها را تسخیر کرده بود که خوامی‌نخواهی خود را در غرفابی 
"که پابان آن فئا و تیستی بود فرو بردند و در جنگی که در حقینت برآنان تحمیل شده 
بود وشکست در آن قطعی بود وارد شدند, 

آگرچه امیرحشمت عفیده داش که آکر سردم تبریز سرعوب و وحشت‌زده نشده 
بودئد و همان روحیه‌ای را شه در انفلاب صدز متروطیت داشتند از خود نشان می‌دادند 
حریف را آگر به ژالو در لمی‌آوردند مجبور به‌صلح و سازش می‌نمودند ولی آنچه مسلم 
ات اپن ادعای امپرحتمت که خود از تسالی بود که این آنش را دامن زد صحیح 
نیست و سقوط ثبریز با بهتر بگوييم از میان رفتن آذربایجان و خائمه سشروطیت و آزادی 
یست قشون جبار روس بسلم و غبر قابل اجتناپ بود. 

آسروی می‌نویسد هر لس به‌خواعد سردانگی را بببند باید آن روز در تبربز باشد 
و بییند که جگونه مجاعدین می کشنند و کشته می‌شدند و جلو می‌رتنند. 


زوسها ارگ دولنی را تتکث محاصره گرده بو د لد و قسمت میم آن ۳ به تصرف درآورده 
بودند و از لقاط مرتفع مهاجمین را زیر آتش گرفتند مجاهدین بدون بروا کوچه‌های 
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اطراف ارگ را اشغال کردند و خانه‌هایی که از نظر استراتژیک ارزت داشت تصرف 
کردند و با از جانگذشتگی به جنگ پرداختند پس از جند ساعت حنکث خونین مجا هدین 
علی‌تاپو را تصرب کردند و یک دسته به‌طرف بانکك روس‌سرازیر شدند و با وجود بتاوست 
کردند و روبها را از آن محل بیرون راندند. 

ناگفته نماند که در این چنکت یک‌دسته از زاتهای ایرانی که روسها به لمک 
خود وارد کارزار کرده:بودلد چنان .تحت تأثیر جانبازی بردم تبریز قرارگرفتند که به 
پوس پشت کرده و به‌مجا هدین: ملحق گشتند و درفتح ارگ دولتی و بان دوش بدوش 

ین حنکیدند. 

مارا می‌گفت روسها شهربانی را تصرف کرده ودرروی بلندبها پناهگاه‌هاجی 
بنا کرده بودند و با کمال سرسختی از آن محل محافظت می کردند یک دسته ازمجاهدین 
برای تصرف شهربانی هجوم بردند و در اتدك زبانی آنجا را در سحاصره درآوردند و روسها 
را تحت فشارگذاردند که چناردای.جز تسلیم و یا کشته شدن نداشتند زیرا راه‌فرار به‌آنها 
بسته شده بود ولی چون مجاغدین نش هواستند آنها را بکششد ومایسل بودند آنان را 
خلم اسلحه نمایند بوسیله رجب‌سرابی ,که رال روسی بی‌دانست به‌آنها تکلیف کردند 
سم بشوند و روسها بجای فبول اپن پیشنهاو "زجب را عدف گلوله قرار دادند و 
وتبهزناتی را تضرتب کردند و تا سربازان زوس 3 هثل 9 

بلوری که یکی از سران مجاهدین بوذ و با امبرحشمت قدم‌بقدم می‌جنکید در 

با شخاعت بی‌نظری و نشان داد حاجی‌میرزا علینتی گنجه‌ای تثل 

داشتیم و بح اطراف آن وزرا یرد تبادل نظر نات و راه چاره بدست نمی‌آورديم 
زیرا روسها با خشم و حضب می‌خواستند حکوست خودمخناری خود را در آذربا یجان 
استوار کنند و مجاهدین هم بدرجه‌ای تحت‌تأثیر احساسات قوار گرقنه بودند که بدحرف 
کسی کوش نمی‌دادند از نهران هم کاری ساخته 9 و ققط دولت بی‌دربی دستور 
بی‌داد که دست از مقاوست کشیده راه تسليم پیش بگ لیر یچ 

تسول انگلیس شم که متجد روسیا بوذ عملیات بویت ۳ روسییا را در آذ ریایجان 
مجاز می‌دانست, و بچای آن که پا در سیان نهد و واسطد صلح وصفا يشود ما را به 
۹ ۷۷ وتمکین دربتابل تشون جرار رفس اندرزمی‌داد. 

جریان زد وخوردها کم وبیش به‌ما می‌رسید, نأگاه زنگ تلفن بصدا در آید و 
امیرحشمت با شعف و شادی به‌ما اطلاع داد که مجاهدین شهریانی را تصرف کردند و 
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نمام اقراد سرباز روس را که متجاوز از پتجاه نفر یودند به‌قنل رسانیدند. 

بدون‌شک اندیشذ عاقت کار این خبر بجای آن که با را خوشحال بکند 
بغایت مضطرب و نگران ساخت و دیگر ثردید پرای روزهای سیاهی که در پیش داشتیم 
دردل با باقی نگذارد. 

روسها کاروانسرای محمداف را که در سر کز شهر تبریز است و محل مستحکمی 
است سریازخانه کرده بودند و در آنجا چندصد نفر سرباژ روبی سکنی داشتند و برای 
ارتباط با باغشمال که محل تمر کر فشون روس نود خیابانهای میان این دو محل را 
اشفال کرده و قراولخانه‌ها احدات نموده بودنده مجاهدین عصر همان زوز به‌بلرف 
کارواتسرای مذ کور هجوم بردئد و از سه‌طرف آن محل مستحکم را محاصره کردند و 
پجنک برداختند روسها با کمال شدت نقاونت می کردند و با بکاربردن سلسل 
به‌قشون مهاجم تلفات زیاد وارد آوردند و همان‌موفم که آتتی کارزار به‌شدت شعله ور 
بود یکی از سرسلسه مجاهدین موسوم به‌مشهدی بحمد عمواغلی با چند صه نفر مجاهد از 
سرخاب بیاری مهاجمبن شتافتتو با مردانگی درجتک‌شر لت کرد و طولی نکشید که 
مه ترازوی جنک بنقم سحا هدن زویه‌سنگینی گذارد و قشون روس با دادن تلفاث 
بسیار راه فرار بیش گرفتند و خود را په باغتّبال, سانيدند. یکی از مطلعین می‌گفت 
تلفات روسها در این جنک از صدنفر سکتجاوز بود. 

در همین روز جنک سختی میال مجا هلر ,بس رکرذگی کربلاحسین آفانشنگچی 
در میدال کاه‌فروشان و پل آجی درگرفت و تلنات-زیادی به‌طرفین وارد شد ولی عاقبت 
مجاهدین فاتح شد‌ند و روسها فراری گشتند, 

حاجی‌میرزا آقاقرشی می‌گفت در آن روز مجا هدین با شجاعت و مردانگی بی‌نظیری 
با روسهها جنگیدند و در تمام نفاط فاتح شدند و رعب و ترس درمتابل فشون روس که 
از حیت اسلحه برسجا هدین برتری داشتند از خود نتان ندادند, 


تلگراف تفیل ابالت آذربا یجان به‌وزارت کشور: «شب ۲۹ عده‌ای سرباز روسی به اسم 
سیم کشبدن تصد رفتن روی بام عما رت نظمیه را می‌نمایند مأمورین نظمیه بان می‌شوند 
سمربازان روسی دونقر از نگهبانان را از یای درسی‌آورند بح امروز عده‌ای سرباز روسی 
تضمبه را محاصره رده و آنجا را اشغال می کنند سپس دسته‌های قشون روس به‌طرف 
ارگ دولتی می‌روند و آنجا را محاصره می کنند و ه رکه را که می‌بینند زخمی کرده لخت 
می لخن , 6 

فردای آن روز پس از حنگهای خونبنی زوسها از شهر رانده شدند و امیر حشمت با 
مجاعدین در ارگ دولتی ستقرگردیدند. مجاهدین تویران در آن روز رشادت بسیاز 


کرد ند 


۸ ن تاربخ انقلاب مشروطیت ابران 


د کتر زین العابدین نام که یکی از مشروطدخواها بود برای نجات مجروحین 
یکلسریضخانه سیار ایجاد برد وصد ها کسانی را که مجروح شده بودند بستری نمود و 
در زخم‌بندی و علاج آنان سعی بسیار نموده حتی ند نفر از سربازان روسی را که مجروح 
شده پودند و روسها نلوانسته بودند آنها را به باعغشمال ببرند با شفقت در مریشخانه 
تحت معالجه قرار دادند و ازسهربانی نسبت به آلها دریغ نکردند, 

بلوری که ریاست یک‌دسنه از مجاهدین را داشت در کمک به‌سجروحین و 
معلولین مساعی بسیار به کار برد و جان عده‌ای را از مرگ حتمی نجات داد 


اسروز پنجتلبه اول صبح حنکد میان قشون روس و مجاهدین 
گزارشکارگزار در گرقده و در این ماعت که غروب نزدیکك است طرفین پا 
آذربایجان به‌وزارت ر ,. ۳۹ 
خارجه بوپ و ثفنکک با هم می‌جنکند ده تلفات معلوم نیست؛ برای 
۱ علت ابن پیش آمد باتفاق اظم‌الملک به‌قسولخانه روس 
رفتیم قتصسول زوس گفلت چند پفر‌سربار زوسی برای فصل تردن سیم به نضمیه می‌روند از 
طرف سأمورین بهآنهاً حمله می‌شود یلوا زال روسی هم دونفر را می کشند سیس عده‌ای 
سریاز روسی برای ُشث به‌بازار می‌روند قلی از طرف مأمورین نظمیه مورد حمله قرار 
می‌گیرند من به‌تضول گفنم له به‌فرفانبه قشون رویل دستور بدهد له دست از جنک 
یکشند تا به‌موضوع رسبدگی شود او حواب(دا اول با یل نایب‌الایاله سجاهدین را 
بدون قوت وقت خلم سلاح ند و سنلیم می‌گویم روسها دست از جنگ بکشند. 
از آنجا به انجمن ایالتی رفتیم و موضوع سدذا کره با سول روس را به اطلاع انجمن 
رسانيديم اعضای انجمن پس از سنورث به‌قضول روس جواب دادند که چون شهر در 
حال جنک و بحاصره است اقدام به خلم‌سلاح مجاهدین سمکن نیست نقاضا داریم 
به‌قشون روسسی دسئور داده شود له دست از جنگ بکشند و بمحض آل که زد خورد 
خائمه پافت سا یفوریت اقدام به‌خلم لاح مجاهدین خواهيم کرد و بغیر از قوه انتظاسی 
به دیکری اجازه حمل اسلحه نخواهیم داد. ولی از طرف روسها جوابی به انجمن داده 
سید 


روز جمعه سی‌ام دیحچه ۱۳۲۹ عنوژ آفتاب طلوع نکرده بود که حنکک با شدت آغاز 
گردید و از باغشمال روسها شهر را زیر آنش توپخاله گرفتند و ازارگ دولتی که بتصرف 
مجاهدین درآمده بود چتد توپ به‌غرش درآمد و باغشمال راگلوله باران کردند کلیه 
تشون روس باستثنای نگهبانان قسولخانه در باغشمال معمرکز شده بودند و خود را 
با توب و تفنک و نارتچکک برای جنک نهایی و تصرف شهر آماده می‌نمودند, 

مجاهدین هم که شهر را بتصرف درآورده بودند به‌طرف باغشمال روائه شدند و 


کاب هنب. ‏ ۱۴۸۹ 


در جنگ سختی که در لوچه و نواحی اطراف پاغ مذ کور درگرفت عده‌ای از مسلمانان 
قره باغی که به روسها پیوستگی دانتند از انجمن تلاضا کردند که به‌آنها اسلحه داده شود 
تا در راه حق باً روسها بجنکنتد و جمعی از ستبدین دوچی‌عم که تا این زمان با 
مشروطه خواهان دلمتی می کردند برای نجات وطن تقاضا نمودتد دوش بدوشی مجاغدین 
وارد کارژار بشوند. 

مطلعین از جنکهای ثن‌بتن که میان افراد قشون روس و ابرانیان پیش آمد 
داستالهای شکفت‌انگیزی نقل می کنند که شرح آن از حوصله این کتاب خارج است و 
نیز از حنایات و بی‌رحمی‌های روسها نسیت یه زل و فرزند و خانه و لانه مردم بیگناه 
حکایت‌هایی می‌گویند که ذ کر آن جز اسف و ثاثر فایده‌ای ندارد این است که از 
شرح آن وقایم صرف‌نظر لرده بذ کر حوادث و بدبختی‌عایی که از آن پس پیش آمد 


بر دا 


ی بر ارت 

شب اول باء‌محرم ۱۳۳۰ فضسول انگلس و قصول قرانسه به‌تضسولخائه روس 
رفتند و برای منار له جنککباژمامدارال روسی مذا کره کردند ولی مساعی آنها به نتیجه 
نرسیدء و فردا صبح پیش ازطلوغ آفتاب توپها از یاعشمال ببای آتش فشانی را گذا ردند 
و شهر تبریز را زیر گلوله گرتنند جون جدف لوپیخانه روسها ارگ دولتی بود خانه‌هایی که 
در میان باغشمال وارگ واتم شده بُول‌ند خرابی بیتیار دیدند و مردم آن سامان برای 
حفظ جان خود خانه و اثالیه خود راگذاردزاه‌فزار پیش گرفتند ناگفته نماند بواسطهُ 
بستن د کا کین و بازارها و وارد نشدن مواد سورد احتیاح» مردم دچار سختی معاش 
شدند و آثار قحطی و لمی خوا روبار درشهر همه را نکران کرده بود. 

در این روز سربازان روس بیش از روزهای گذشته بی‌زحمی از خود نشان دادند 
و بدونْ پروا دست به کشتار سردمان بی‌اسلحه و بیگناه که در خانه‌های خود سخثی شده 
بودند زدند و صدها خاله را خراب و وپران نمودند و سکنه آنها را قتل عام کردند 
گفته می‌شد چندین زن را که متغول بختن نان نودئد در تنور انداختند, 

در آن روز جنگهای سختی در نقاط سختلف شهر مان مجاهدین و سریازان روسی 
درگرفت و تلفات سنکین به‌طرفین وارد آمد مخصوصا درمحله ارمستان که تعش صدها 
نفر کشته ومجروح در کوچه و خیاباتها دیده می‌شد. 

معین الرعایا له یکی از مشروطه خواهان نامی بود نغل می کرد روسها به‌خانه 
ختایبال که یکی از محترمین سهر بود و عمارت مقصل و باغ با شکوهی داشت حمله 
بردئد و هر کس را که یافتد کشتنده زنها و بچه‌ها بناچار در ژیرزسین بزرگی پناهنده 
شدند روس غا به طرف ژیرزمین حمله بردند و نمام افرادی که گردشم جمح شده بوذ ند و 
وحشت زده گریه م ی کردند و عده آنها از بیست نقر متجاوژ بود گشنند میس خانه را 
آنش زدند و در تتبجه آتش گرفتن آن عمارث مجلل چندین خانة اطراف آنتی گرفت و 


۰ ۱۷4 تاریخ اقلاب مشروطیت ابرال 
حربق ندعلی قسمت مهم شنهر را طعمه خود فرارداد. 


«اسروز سه ساعت وب مانه شروخ شلپک را از ارمسنال. 
سیف فرافها و و سالداتها گذاردند هر تس رابسینند می‌زنند و مجروح 
ناه سیرزا کفیل نک سرپاوا ارد جا نهها ۱ 
ایالتآذربا یجان بد تهز ان می کنتد اینکد سربازان روسي, وارد خانه‌ها مي‌شوند و زن و 
بچه مردم را می کشند پواسطه قطع رابطه قنسول را لمی‌توائم 
ملاقاث تنم اینکك چاره‌ای حز دفاع ۹۳ 
روز نکشه دوم بحرم مجاهدین کزخش کردند که پاقتمال ۳ که نحل تمر کر 
فتنون روس بود تصرف لنند و دو نلیجه ریشه روسها وا از شهر بکنته وتابداگر عتیکی 
8 عمان حرارت و شوری ده از طرف تضا هدین شروع شبده بود تعیب می‌شه به تتیحه4 
سی رسیدند و پاغتمال ۳ پتضرف در بی‌آوردند 7 لی دوعایل بش [۳ خر یکت در 
شکست مجا هدین اثر بسپار داشت مائع از پیشرفت رتیت یه 
اول ی دزی ار تهرانل به نا پپ الا یاله و انجمن ادامی و نعقدین تلگ اب می‌شد 
آقه اسلحه را کنارگذارده دست! ینک بکشند و فتسول اروس هم باتفاق تایپ- 
الاباله به‌خاله مرحوء تقغالاسلام رقت و1 او تقاضا نمود له به‌سجاهدین دسترر پدهد 
که ببت از شک بکشتند و پیت آز این موفض؛ خشم و عضب دولت امیراطوری 
نگردند و شما وعده می‌داد که پسس آّ یت مزاحم لجعی تخو اهند شلد و با مرده 
دا ری تخواهند فافیکت 
دوم علت حقیقی شکست مجاهدین این بود له از طلوع این تشمکنی و حتکث 
که فتقط تاثر و احسابمات بجاهد ین موحب طهور آن شده بود مردیانل فهمید» و عاقل 
کف ات سردم تبریز بخویی می‌دانستند که دست به کاری زده‌اند که موقفیت 7 
فتط مشکل لبنت ت. بذکه بحال اسث و قدم در راهی کذارده‌اند که هرگامی :که فیش 
می‌رود به رقاب و فنا نزدیکتر می‌شود. 
پوت دیاز بکنته چتجرازاازی ماما زدک کور شهر محصور با نداشتن اسلحه و 
فشتک کافی با یک دولتی که در روز کارزار تادر ا وت 45 بیش از حمعیت ایرال سرباز 
به‌میدال جنکث بفرستد رویرو و طرف شده‌اند, 
فوضاً آنچه تشون در پاغشمال بود از مان می‌بردند طولی تمی کید که چندین 
برابر قشول داره نفس وارد می‌شد. 
پعلاوه ساعت بساعت به‌تبریز خبر می‌رسید که دسنه‌دسنه افواج روس نا توب و 
1 ۳ ۴۰ ۰ ۳ ه ۳ ۱ 
مسلسل از سرحد لدشته راه تبریز را در پیش گرفتته‌اند و بزودی تما اهل شهر را از 
بزرل ء لوجکث فتل عاء خواهتد لرد» این حثثّت ببنی و ترس مرده نمریز مسب شد له 
بلای, انتقاد و بدگویی را از مجاعدین بگذارند و بجای تشوینی و حربعی آنها در جنگ 


تناب هنتم, ۱:۹۱ 


با دمن اسلحه انها را دند آدنند و دل آنها را سرد لمایند, 

مابطور که گرسی دل بب قوت باژو می‌شود سردی دل بازوهای توانا را از 
ار می‌اندازد ای حدت و حرارت و شهاستی له مجاهدین در روزاول از خود نشان 
می‌دادند دز نتیجه عدم رخا بت درده از تعفیب حنک و شدت ببم و لرس ازوحشیکری‌های 
روسها و تعل و غارت بیکناهان پای مثاوست مجاهدین را سست کرد و در بیان خود 
آنها هم اختلاف نظر پیدا شد بعضی می‌گننند کاریست که پیش آمده و چاره از دست 
رفته باید نا آخرین نفس ایسنادگی کرد و آنقد رکه ممکن است از ذشمین کشت وبردانه 
درنیدا کارزا رجان داد. 

حمعی دیگر عقیده داشتند که چون راء فنح و فبروزی مسدود است لباید بیش از 
این سب خونریزی و خسارت جاب ومال مردم را فراهم کرد و باید اسلحه را کنار 
تدارد و خود را به تناری کشید. 

ناامیدی و رعب چنال بر وحودزعمای لت و اعضای اتجمن مستولی شده یود 
که حتی ثفه‌الاسلام و امان‌اته‌میرزا له اد ردروز اول به‌ظجاهدین احازه دادند درمتابل 
تجاوزات روسها دفام کنند فریاد دنت از جنگلا پکشید بلللد دردند و مجاعدین زا 
به زسین گذاردن اسلحد مجمور نمودند, 

‌ ۰ ۵ ۰ و ۰ ‌ ۰ ِ ۳-۹ ۹ 

بی‌لویند مرحوم ثقةالاسلام در روز آخر له خبردار شد چندین فوح تشون روبی 
وارد سم اد شده جنان آشفته حال بو د هه در حور حمعی ازسران بسجا هه پن عمابه اش 
/ به رمیین زد و قریاد کرد این حنگث و بقاوست و اپستادشی آذ ربا بجان / پرپاد خوا هد 
داد, 

شک نیست که روسها از روز نخست خیال تصرف آذ ربایجان را داشنند این حنکك 
/ پسس آوردند و جونل ند متصود خود وسید ند ) کرد ند آنجه را که در تاریخ نظیر ان 
خوانده نشده و هرگاه جنک اول جهالی پیش نیاسده بود آذربایجان برای همیشه 
از دنت رفته بود و روسها پسس از چندی داسنه تغود و فدرت خود را توسعه می‌داد ند و 
نیمی از ایران را که برطبق قرارداد ۱٩۰۱‏ بنام منطفه نفوذ خود می‌خواندند وس 
تصرف می کردند و ضمیمه روسیباه مي‌تمود بد, 


بیرون رفتن مجاهدین از شهر 


در حلسه‌ای که با حضور فا لاسلام؛ میدالمقین : شاهراده امال‌الته‌ببرزا» قنسول 
روس و قنسول انلس تشکبل بافت موافقت نمودند کد مجاهدین خلم سلاح شده و 
به هرطرف که می‌خواهند بروند و کسی مزاحم آنها نشود. 

برطبق این موافثت‌ناسه از طرف زعمای ملیون به‌سجا هدین ابلاغ خد که دست.ار 
جنگ نکفتند اگرجه انیس نپیمت و سایر رقسای مجاعدین تنانه پرای قبول این 
پیشلهاد نبودند و میک لفتند روسیا بدخهد و وعده خود وفا خواهند کرد برجال ومال با 
و لسان با وسایر سنروطه خواهان که کیته آنها را دردل دارند و نام آنها درلیست اه 
دشمنان روسیه ضبط شده ترحم نخواهند کرد اچار شدند در مقابل خواسته مردم 
وخشت زده تبریز تسلیم شوند و علیرعم عفبتگ یل خود ازشهر بروزن روند, 

روزسرم محرم پس از عقد تراردادی کد کر بالا به‌آن اشاره کردیم تصول روس 

برای ابلاغ قرارداد مد ثور به‌فرسانده قوای روس که در باعشمال سکن داشت رهسیار 

تعل مذ کورگردید و چون مجبور بود از بیان دسته‌های مجاهدین حرر کت کند بتاجار 
دک نبرق سب در جلو تالسکه اش نصب کرد و یکی از بستگان نقذالاسللام را هم 
با خود در کانسکه نشائد و بدین وضم اژمیان صفوف و سنگرهای مجاهدین گلاشت 

شخصی که با تسول همراه بوذ فل کرد که قصول روس خونسردی و دلیری 
و شهامت مجاهدین راستایش می کرد و آنها را مردان شجاع واز حان گذشته و دارای 
انشباط می پنداشت. 

روز چها رم سحرم در متزل سیدالقشین جسه‌ای از رسای بجاهدین و اعضای 
انجمن تشکیل شد و پس ازگفتگوی بسیار عده‌ای از مجاهدین اسلحه خود را تسلیه 
نمودئد و عده دیگر اغللام داشتند له شهر را تر کث خواهند کرد اسان انقه‌سیرزا همان 
روز به‌عمارت ایالتی رقت و به رتق وفتق اسور پرداخت از بخت به اغلب نجاهدین 
بیتهایت فتیر و تهی‌دست بودند و فادر به نهه وسایل سافرت نشدنه و مجبور شدند در 
سهر بمانند و به‌دست دتمن پیمال‌تکن و بیرحم کشته شوند, 


کتلب هننم ۱۴۹۳ 


بار دیگر سیاه‌دلترین و اهریمن‌ترین افراد بشر پا در صحنة 
صمد خان شجاع الدوله خونن, آذربایجان گذارد و لکه‌ای به‌دامان اهران و ارانیت 
وارد اورد که پا اب زمزم هم شسته تخواعد شد 
در همان روزی له سرنیزه تشول اجتبی تقدیرات مردم تبریز 
را در دست گرفت و یا بهتر بکويم تشدبرات آذربایجال محول به‌سرئیزه فشون روس شد 
حماغثی از مستبدین و طرفداران بصدعلتاه له در نمام دوره الاب با روسها سرو کار 
داتتند و آلت: دست آنها بودند و به تقم اجتبی به‌مملکت خود خیانت سس ی هن سن از 
بیرول رقتن مجاهدین ار سوراخ ها بپرون آمدند و آتکارشدند و راه باغشمال را که محل 
فرساندهی روسها بود پبگن گرفنند. و گنته می‌شد که معاربف آنال در جلساتی که میان 
تنسول روس و فرماندهان تشون روس راجم به‌امور تبریز منعقد می‌شد جضور پیدا 
مي لردند و مورد منورت فرارمی لرفتند و چول روسها برطبق قراردادی که با انگلیس ها 
بسته بودند و در مثابل مدل آزاد دنیا نمی‌توانستند یکتفر حا کم روی برای تیریز 
انتتخاب نمایلد با لورت با همین ابرائیان بدتر ار هر اجلبی مواففت لردئه مردی را کد 
از هر اجتبی اجنبی‌تر بود و از هر روشتی زوس پرست‌تر بود و از مر دشمتی دشمن ثر بود به 
تبریز بپاورند و اختهار جان ومال مرده آنتلهی را به دست او بسپارند آن مرد صمدخان- 
شجاع الدوله بود. و شما ای خوانند ان این تاریخ سس از آنچه ایق مرد اهریمن مئش 
به‌سردم آزادی خواه تبربز کرد با نگارنده هتکیهای, عمد اسثال خواهید بد که اگر روسها 
درنمام ایران به حسنجو می‌پرداختند از این مرد گتقی‌تر پیدا نمی کردید. 
عده‌ای از بعاریف مستدین و روس پرستان به پاسمنج که شجاع الدوله در آنیجا 
سکنی داننت ث شتافحند و او را دعوت به ورود به‌تهر کزدند وی او حواب داد که سن و 
روسها با سردم تبریز شرایطی داریم که قبلا پاید در اطراف آن گفتگو شود و مورد تبول 
قرارگیرد تا به‌شهر بپایم و برای آنکه شرایط خودش را که همان شرایط روسها بود 
به اطللاع مردم تبریز پرساند اسامی بیست‌وپنج نفر از معاریف ستبدین از آن جمله 
چند نقر از علما و تجارو اعیان را به آنها داد تا به آئال ابلاغ شود که عمگی بد‌باسشج 
آبده و شرایط مذ تور را استماع نموده مورد قول قرار بدهند. 
در اینجا از تظر حقبقت گونی و صحت در تاریخ نویسی ناگفته نمی‌گذارم که 
جماعتی از مشروطه خواهال هم به‌خبال این که هرچه باشد شجاع الدوله ایرانیست و 
اکر دشمن مشزوطه و مشروطه خواهان است دشمن ایران و وطن خود نیست با ععیدة 
مستبدین همداستان شدنئد و په‌ملاتات او شتافتند یکی از آن سردسته‌های مشروطه خواه 
بنام بوزباشی‌نقی گفته بود حال له باید ما کشته شویم بهتر است به‌دست بکه‌ایرانی 
کشته شویم تا به دست روسها پسن از آن که یوزباشی‌تتی با صمدخان رویرو شد بی‌پروا 
گفت آمده‌ام که توسرا با دست خودت یکشی ولی نگذاری زنان و اطنال شهر تبریز 


۴ اوبه القلاب سشروطت ابرال 


به دست سزیازالا روسی بیفنتد قصول روس هم بوسپله متتفدین روس پرست دسته‌دسته 
مردم شهر را به پاسمنم ج روائه می کرد تا ا ژ شحا ع الدوله نقاضای سرپرستی نردء جریز را 
پنما بند, 7 

دو نقر از طرف انجمن ایالتی بناء‌میرزا حعفر و آقاسید»جمه مأمور تدند به‌باسنح 
پروند و با شجاء الدوله ملافات کنند و پیاه انجمن را له حا لی بر ای بو یداه الک 
کار سخث و باریک شده و خطر خارجی آذربابیجان را تهدید می کند بصبحت در ای 
است له مردم آذربایجال باعب متحد و منفق لشته و سعی لنند اسور بطور رضایت- 
بختی سرانجام بابد و اختلافات گذشنه را کنارگذارده حفظ استقلال ملک و مست. وا 
وحهه مت خود قرار بدهند وی حواب‌های سربالا و بپهم شجاء الدوله که ا: خیالات 
درونی او سرچشمه می‌گرفت آنها را اامید کرد و بدون اخد ‏ سیخه به‌تهر مراحعت 
گردند, 

همان روز یکی از مادهای ستد به‌مسجد حامم رفت و جماعتی را برد خود حمم 

نمو- و پس از آن که شمه یار مغاسد مشروطه بیان ثرد گفت تکلیف همه ما است 

که بطور اجتماع په باسمتج برویم و از وچیچاع اد بدونه تقاضا لیم به‌شهر بباید و سریرستی 
بردم آکزتا یات ۳ :| عهدءدار 3 گردد 

جمعی از همین طبقه بهعا! ی تون بد و شا هراد امان اننه‌میرزا را بجبر از اطاتش 
ببرول آوردند و بهاو گفتند باید باتفاق بدبآلشنخ پرويم و چا الدوله را با احترا 
وا کرام بهشهر بياوريم ولی شاهزاده‌امان‌الته بر زآابه تغاضای آنها تن در نداد و از دست 
آنها د و گوشه ای منزوی شد. 

مجتید بعروف در حائی له به الا غ سفیدی سار نود و نعزارها الواط و اشراو 
سستبد دو رش اب یاج ایا بطر تین وی ای 
انجمن پیشی از ورود آنها فرار کردند اشراراول بیرق سلی را از سر در انچمن پایین آورده 
یاره گردند و سیسی دست به‌غارت زدند و آنچه بست آوردند شکستند وخرد لردند و 
بردند چون غروب آفتاب نزدیک بود مجتهد از رفتن به باسملج صرف نظر درد و جند نشر 
از خواص خود را نرزد شجا ع الدوله فرستنأد و موافثت و خدمتگذاری خود را بوسیله 
آنان ابللاخ نمود. 


سجاهدپن بی‌سروسامال چون کلاف سز در گم در گوشم و کنار شهر دورهم جمم می‌شدند 
و راه جاره بی‌اندنشبدنه حماعتی که وسیلة مسافرت داشتند مصمم به‌حر لت بودلد ولی 
از کگر مجا عهدین فادر به‌حر کت نبودندوبرای روز توشه و خرجی نداشتند عده مجاهد بن 
بیش از سه هرا رثفر بود درمیان این سه هرارنفر شایه در حدود صه نفر اسب و وسایل 
مسافرت دائیتند ولی دیگران در تنکستی زندگی می گردند حمعی از آنها عیال و اولاد 


کتاب ملتم ۵ ۱۴6۹ 


شتند و کسی نبود کفالت بخارج و زندگانی آنها را بنمایده بتاچار خطر سرگ را 

ان تقجی + یی ان زن و فرزند خود درتهر دا ندلد. 

بعضی از ساده لوح ها سی گفتند روسی ها به‌با قول داده‌اند در صورتی که اسلحه را 
کنار يگذاريم و به کسب کار خود مشغول بشویم بهما کاری ندارند و ما را آسوده 
خواهند کذارد, 

در آن روز: بلوری برای جمع آوری مجاهدین کوشش بسپار کرد و به‌آنها گوشزد 
مود که به‌قول رون ها وخجاج الب نمی‌توان اطمینان داشت و باندن درشهر برای 
شما خطر حتمی و قطعی دارد ح: حنی با ژحست به‌مالاران رفت و با حسین خان که نزدسته 
سجاهدین آن نقطه بود ملافات کرد و به‌او تکلیف کرد که باتفاق ازشهر بیرون بروند 
ولی آن برد پالك دل جواب داد شجاع ائدوله یه‌سا تأمین داده و بقین دارم نقض عهد 
تیخواهد کرد و آبروی خودش ۹ نون 

در همین رور طرفین به‌حمم آوری لشتکان له نعستان در نوچه و خیابانها 
افتاده بود پرداختند و زد خوروی روی نداد فتط روس‌ها چند خاله را ارت کردد و 
عده‌ای را دستکب بر و به باغشمال #ِِ 

خقا لاسام کوششی بسیار یکا ربرد که صلح و صنایی میان طرفین بوجود بیاورد 
ولی تمام مساعی او بی‌نتیجه باند گفروس ها و تلجاع الدونه و سران بستبدین تصمیم 
داشنند که انتقام تیامی که مردم تبریر در ژلهرآزادی و شزوطه لرده بودند بگیرند و 
سرا آن نهشت عظیم را له در لیست سیاه روس ها بود از میان ببرند, 

فردای این روزسه!شکر مجهز روسی که از ایروان و تفلیس حر کت کرده بود وا رد 
ریز شدند, 

عصر روزچهارم بحرم با این که در حدود بیست وچهارساعت می‌گذشت که 
مجاهدین اسلحه را کنارگذارده و دست از جنک کشیده بود ند تاکهان توپهای سنکین از 
طرف با غ شمال به‌صدا در آسد و عمارت علی‌قایور وا زیر آتتش گرفتند» بیچاره اسان‌الته‌مپرزا 
"که تا آن‌ساعث بکار خود مشغول بود و برای آسایش مردم کوشش می نرد بناچار 
عالی‌قاپورا ترلد کرد و برای عدت این عهد شکنی از طرف روسی ها به‌قسول خانه روس 
رفت ولی از ملاقات قتضول تبحه‌ای نگرفت و با او بخشونت رفتار شد, و چون دبکر 
محل امتی برای زیستن نداشت وجال خود را در خطر میدید بناچاربه تضولخانه انکلیسی 
رفت و در آنجا نتحصی ند, 

شلیک قوپ از طرف فشوئی که تازه از تفقاز وارد شده بود لا غروب دوام داشت و 
خسارت بسیا ری به‌خائه های مردم وارد آورد. 

شب پنجم محرم شهر تبریز در یک سکوت سرگ‌آسایی فرورفند بود در هزارجا 
خانه که مردان خود را از دست داده بودند و با خاله‌ماق آنها خراب و ویران و ارت 


۶ تاریع انفلاب مشروطت ابران 


شده بود صدای ئاله و گریه بللد بود» سردم بواسظه بسته بودن د کا کین و بازارها کمتر 
مواد مورد احتیاج خود را بدست می‌آوردند | کثر مجاهدین که وسیله فرار تداشتند با 
ترس و لرز درگوشه و زوابا سخفی شده بودند و آنهایی که وسیله داشتند شهر را ترلد 
کودند, 

حکوست سرئیزه روس در شهر فرمانروایی می کرد و سربازان روس در خیابانها 
قراول و چاتمه گذارده بودند و هر کی را که بی‌دیدند لخث می کردند و کتک می‌زدند 
اعضاء انجمن همگی پرا کنده و مخنی شده بودند امپرحشمت با یکك عده از مجاهدین 
در ششکلال دورهم جمم شده و وسیله حرکت خود را به‌محلی که خود آنها هم 
لمی‌دانستند فراهم سی کردند. 

چند نفر از مشروطه خواهان معروف برای کسب تکلیف به خانه ثُفْهالاسللام رفتند 
منشارالیه از بلافات فتسول روس برگقعه بود و بی‌نها یت بمضطرب و دلتتکت بود و 
می‌کنت از دیرو ز که افواج.تازه از روسیه وارد شده لحن گفتگو وىدا ثرات روس‌ها بکلی 
تغییر گرده و بنای خشونت وا‌سختی را گدارده‌اند و باید متتر روزهای سخت و 
بدیختبهای گوناگون بود. . 

لقذالاسلام به‌آنان توصیه کرد که تا فرضیت از دست نرفته از شهر بیرون برونلرین 
کسروی ی‌نویسه یگائی و امیر خیزی از نبه‌الاسلام وال کودندشما چه خواهید کرد 
جواب داد سن کار خود را بخدا می‌سپارم. 

کسان ی که به‌منزل تلةالاسلام.رفته بود ی نگران لا پریشان حال به‌شتکلان 
رفتند و ابیز حشمت 3 پارانش را که مشغول تهیه مسافرث بودند سلاثات نمودند و 
موافقت کردند که همگی شهر تبریز را نرلد گویند برای این که هرگاه در طول مسافرت 
با قشون روس و يا بستکان شجاع اندوله روبرو بشوند بتوانند از خود دفاع کننده چنه نقر 
از مجا هدین را به ارگ دولتی که مخزن اسلحه سجا هدین بود فرستادند و مشداری ثفنک و 
فشنگی بار اسب‌های تویخانه ثموده با خود آوردند و در نیمه‌شب از شهری که شتی 
سال با کمال رشادت درمقابل اسنبداد و رومس‌ها حنگیده بود بیرون رفحند, 

چون برای ببرون رفتن از شهر باید از روی بل آجی خبور کنند و پل دردست 
روس‌ها بود بناچا رگدارق پیدا کرده و به رودخانه زدئد وای غبور آنها ار رودخانه از 
نظر محافظین روسی پوشیده نمانده و آنان را زیرآتش توب و تفنک گرفتند دونفر از 
مجاهدین سواوه را آب برد ولی ساپرین یا اين که زیر گلوله روسها ترار گرفته‌بودند 
حوائمردانه در زیر آنش نوپ و تفن رفقای مغروق خود را نجات دادند و راهی را که 
با سشورت یکدیگر انسخاب کرده بزدند در ینش گرفند. 

پرای جاویدان ماندن تام کسانی که سه‌روز با شون روس جنگیدند و صدغانفر 
از آنها را به‌خا تث هلا کک انداختند و بناچاری وطن را تر ك کرده راه دیار دبگری را 


کب منتم ۰ ۱۴۵۷ 


پیت گرفتند به ذ کر نام چندنقر از معا ریفشان مبادرت می‌نمايم: 

امبرحشمت؛ بلوری» مشهدی محمدعلی‌خان» اسدآتاخان؛ مشهدی‌نقی آقاخان؛ 
عیلام آفا؛ ابر هیم آقا» حاحی‌خان پسرعلی‌سسیو؛ حاجی با باخانا ردییلی» ام رخیی:ی ا 
یگانی؛ فارس الملکث, صولت‌السلطان» ماشمخان» تصوء‌انته‌خان» حسی آفاتتفازی؛ 
مپرژااحمدخان رئیس کلانثری» علی‌زاده» سید تاظم‌یگانی» خیابانی مدیرنامه ملت؛ 
بیر را 7 سلطان‌علی؛ میرژاجبن اردبیلی؛ آبش عرت‌روسی:؛ بالانکت» حسین زاده» غلام آقا, 

در نیمه تب که روسها انجاهدین فراری را به‌توپ پسته صدای توپ ثمام مردم 
شهر را سراسیمه از خواب بیدا رکرد» دایگر با فردا پیش ازظهر که روسها بدون ملاحظه 
و پروا شهر را زیر آنش گرفته بودند کتبی جرأنت(بکرد از خانه خود بیرون برود. 

فردای آن‌روز بجددا تریهای تقسی از باسمنج بعرش درآمد و بدون عدف‌گیری 
شهر را گلوله باران کرد شدت. شلیک نوپ گلارجه‌ای بود اه به‌چند فتسولخانه هد 
خسارت وارد آسد و بیرق قسولخانه امریکا با گلوله سرنگون شد» این ثیراندازی از 
طرف یکی از اقواج روسی بود که همان روز وارد شده بودند و بدون ملاحظه و شاید 
بدول دستور فرمانده تل قوا شهر را بمباران نمودند. 

ضمین که شهر از وجود مجاهدین خالی د دسته‌های سریاز روسی ارگ را تصرف 
لردند و بیرق روس را درروق بلندترین نقاط نصب کردند عجب این است که در همان 
روزی که قشون تازه وارد روسبه شهر تبریز را بمبارال کرد در رشت عم قشود روس 
شهر را زیر آتش توپیخانه گرفت و به‌انجام هسان نشه‌ای که برای تصرف تبربز داشتند 
مبادرت نمودند, 


حنایات روسها در رشت و انزلی 


مردم رشت و انزلی برطبق همان میرتی که از طلوع مشروطیت داشتند و هن 
که خطری متوجه آزادی و وطن می‌شد مردانه قیام می لردند: بمحض اینکد 
و در سبزمسیدال جمع شدند و در یک متینک بزرگی که چندین هزارتفر در آن شرکت 
داشتند تتفرخود را | زمطالمدولت روسیه بوسیله یک اعلامیه به‌طبع رسانید» ومنتشر کردند 
و به هر یک از تصولگریهای مثیم کیت و انزلی هم یک لسخه فرستادند و سواد آن را 
به پا رلمانهای‌دول آزاد مخایره نمودند. ردان مدارس گروه‌گروه در حالیکد پرچم 
ایران را دردست داشتند در کوچه وباوار به نظا هر (پرداختند وبا خواندن سرودهای بلی 
بردم را به‌مقاوست دولت حابر روس نهییج تن نمودند. 

جمعی از زعمای ملت به تلگرافخانه رفتنشماز دولت خوامنند که در مفابل زور 
کوبی روسها مقاوست کند و تن به‌پستی و تسلیم ندهد و مطعلن باشد که همانطور که 
در انقلاب متروطیت بلت گیلان با فدا کردن بال و جان خود آزادی و مشروطیت را 
بست آورد آینکك هم برای حفظط وطن تن به‌م رگ می‌د هد ولی زبربار نتک و قبول زور 
گوبی‌های روسها نحی‌زود. 

روزنامه‌عابی که در رشت و انزلی متتشر می‌شد و بعضی از آنها هنوز مسلکث 
رک دنه ار او مت عه امین ۳ ای دفاء ار وطی آماده بات 
ننتشر کردندو زسفت عوایست که ما متیلت شاه رای« وطن ۳ 

جماعتی در سنج حامم اجتماع نموده یک تائون متاوست ملی بوجود آوردئد و 
اعلام تحریم استعمال ابتعه روس را در تمام شهرها و دعهات متتشر نمودند. 

مردم غیرتمند هچ با این که قسمت عمده احتباجات روزانة آنیا از احناس و 
استعه‌ای که از روسیه وارد می‌شد نأمین می‌گردید از خرید اجناس روسی سربا ژ زدند, 

تصول روس تکراسف که مرد جنایت کار و پست‌فطرتی بود و حتی حمکاران 
روسیش شم او را ی رحم وستکدل می‌د انستند عده‌ای سرباژ و تزاق به با زا رها و اطراف 


کب هلتم ۱۴۹۹ 


مسجدجامم فرستاد و سردم را تهدی کرد که هرگاه دست از تظاهرات برندارند و بد 
کسب و کار خود مشغول نشوند تمام د کا کین و خانه‌های آنها را باد بغما خواهد 
داد ولی سردم کوچکترین اعتنا یی به‌این نهدیدات تکردند و عمچنان با هیحان 
یستتحری خود را و 

حاحی‌محمد رضا تاشانی که پزرگترین فروشنده قند روسی بود در نحت ثاثیر خس 
وطن پرستی در اثبارهای قند خود را پست و معابله فند روسی را حرام کرد» روسها ازاین 
عملل حاجی بد کور که طرف سعامله با او بودئد و نفع مس جنشت 
شدند و چندنفر را در پاسی از شب گذشته فرستادند حاجی را به‌فتل یرسانند ولی به‌او 
دست نیافتند» نزدیک غروب غلامعلی ام که یکی از همان سأسورین بود نزدیکك 
سیزه‌سیدان حاحی رضا را بدست آورد و با چند گلوله او را پسختی مجروح نمود, 

در همان شب در الزلیچند تفر اتباع روس به‌خانه ظهیر حضور حا ثم انزلی 
رفته و چند زخم کاری بهاو زدند. 

حبح فردا غزیز یب سر کرده فقشون زوس با بگد‌دنته سرباز روسی به‌با زار رفته و 
حکم داد که بازارها را باز کنند و اعللام. کرد که از طرف دولت امپراطوری حافظ و 
مسئول اسور بندر انزلی می‌باشد و هر لسن رون بسخی مجا زات خواهد دید. 

چود به‌جلوی مسجد جامم که مردم در آثجا اجتماع لرده بودند رسید باز بنای 
تهدید را گذارد و حملاتی گفت که تحملش برای مردم آزاد متش سخت بود؛ نخود 
فروشی له در همان نزدیکی بود چهارپایه‌ای که دم دستشش بود بلند کرد و حلوی 
سربازان روسی برسرعزیز بیکک کویید. عزیز بیک که بی‌نهایت خشمکین شده بود به 
مبربا زها فرمال شلیک داد و سربازها با بیرحمی میا البوه سردم بیگناه شلیکك کردند و 
بقولی بیست‌ودونفر و بروایتی چهل نفر چون برگ‌خزان روی خا کث ریختند: مردم راءغراز 
پیش گرفتند و ۱ کثر ساسورین,دولت از طرف سربازان روسی دستگیر و محبوس گشتند, 

در همان ماعات دسنه تاه نفس روسی از غازیان وارد و به کشتی جنکی‌ای که در 
ساحل لنگر انداخته یود دستور داده شد که توپ‌های خود را میزان کرده و دهنة آنها را 
به‌طرف شهر قرار بدهند تا در صورت لزوم شهر را بسا رال کنند, 

در ظرف چندساعت صدها تفر از افرادی را که به‌آزادی‌خواهی و ایران دوستی 
معروف بودند دستگیر و زندانی نمودند که ذ کر اسامی آنها در ایتجا موحب طول کلام 
می‌شود و نمام قوای دولتی را ازسرباز و پدس و ژاندارم خلع سلاح تمودند و رسماً ادان 
حکونت هر زااد ردنت گرفسد, 


۰ تاریخ انقلاب سئروطت ابرال 


امروز عزیز بیکك با چتدنفر سالدات روسی به‌بازار آمده و 
تلگراف کارگزار ‏ یاهالی‌حا کمانه می‌گلت در همه‌جا فراول خواعم گذارد. 
انزلی از رشت دیدن این وضم برای فدوی و سایر ماسورین دولت غیرفایل 
تحمل و تفغ اینین حبات ب 3 ۳ اخنیار ووسی متأثثه؛ 

عاحللابه تخیف معین بفرمایید ۳۹۹3 حکوست در انزلی یا بیست تلگرانضاه روسیا 
تصرف کرده‌ا ند این تنگراب ار رشك مخابره می‌شود. 

تلکراف دیکر: 

حفظط امنیت انزسی پدست مامورین نقامی زاس اسب سالدانی و رئیستان #2 
غحازیان باغ سردا متصور مترل نرده‌الد چند نفر سب داب و صاحیمتعب هم در انزی 
در خانه‌خای سردم ون ثرده‌اند لمانذان زوسیا بر (سسی ننده ده وسط آن عارمت 
دولت روس و اطراف پا خعط روسی این عبارت نونته ده ( نماندان پندرائزنی) 
احازه‌هایی ثه به اشتخاصس دادو می‌شود پا عم مهر الیکه, 
روز ۲۹ آذر تکراسف تنشول رس اد ز روزنامه ها یی ند در رشت بطیم مسی زسید 
بینهابت خشمکین بود با ضد نفر سوار,رفزاق ازفتپولخانه حرادت کرد و پس از آن کد 
دزخیابانهاو کوچه‌ها خودندا یی "مو3نیا پخانه عروة الوئقی له ۱ ثثر جرابد منی درآنجا 
بص می سید رفت و پیاده حد و دستور دار بلاشنیای جایتخاند را عکستند و آنجد 
ائائیه بود بیغماً بردند و جند تفر ارمستخدیی را کهنتوادسند فرار لنتد مجروح نمودند. 

سپ درهندد میتگیری حاحی رئا صاحب جپخانه ثه یکی او احوار بود آسد 
ولی توشش وی در این راه بجایی ترسید زبرا حاجی مد نور جول خود .! در مخاطره 
میدید بیا ری سپوراپسو دول موزح و دانتتمند انگلیتن در تس تنجانه اتکلیش 
پناهنده ده بود: ۳ 

بردم کیلان بعسمم بودند که بردانه برد زوسنها قیاد دننه و دست بهاسلحه 
بیر ند فی تلگرافات یی 2 ری بهرات و اتمرزعهاي خهییر | لدونه حا تم وت آنها ۳ ّ ۱ ح 
عسل بازداشت و مانع شبد ند شمجول بردم ریز شر بنایل روبها دست به اسبحه 
پیرند, 

در حقیقت قیام سردم گیلال یکهنوع تقناعرات. وطن پرستانه بود و پرخلات 
گنته روسها حتی یک تبر نفنک هم از طرف مردم بطرف روسهه خالی نشد با این له 
روسها برای آن که نتته‌ای که دردست داتسند بهتر احرا کنند بایل بودنه له مرده 
گیلان با اسلحه با آنان روبرو بشوند و مثل تبریز کار به‌حونریزی بکشد, آنچه به 
تحقیق پیوبته فقط یک‌نفر سرباز روسی در آن ثبردار کشته شده که فائل شناخته نشد, 

بعد از هر همان روز به دستور مفامات روسی یک‌دسته ثیرومند فشون روس مجهز 


تب هنتم ۱۵۰۱ 


به‌شهر ریخنند و با عجنه خود را به‌عما رت شهرداری و تلگرافخانه و ارك دولنی رسانیدند 
و بنای شیک را گذاردند و بدون آن که ماوست سهمی از طرف نامورین دولت ایرال در 
به‌سنگربندی پرداختند دراين روز چتد تفر از عابرین و مردمان بیکتاه که درگوشه و کنار 
بود ند مجروح شدند. 

لکراسف با یک‌دسته سوار روسی به‌سبزه‌میدان رفت و ابنیه دولنی جاور آنجا را 
اشغال تموده سبس دسته‌های متعدد سرباز روسی بنای گردگن را در شهر گذا ردند و 
هر شنی را که سی‌دیدند مجروح و یا دستگیر و رندانی سی گردند: فتط چند تیرهوایی ا ۲ 
طرف شهربانی شلیکك شد که به کسی آسیبی نرسائید سربازال روسی به‌خانة کسانی که 
مشروطه خواء بی‌دالسنند و در قيام آزادی شر لت نرده بودند ریخته و به‌بهانه 
حمم آوری اسلحه بیرحمی و جنایاتی کردند که شرح آن جز موجب ملال خوانندگان 
تتیجه‌ای ند!ارد, 

در بادداشتهایی که ییاز انقلدب لبیر روسیه از نکراسف به‌دست مورخین افتاده 
بینوبسا«من میا با زیاس ران فلت و پطرسیورغ ارتباط داشتم و از آنجا دسئوز 
می رفتم ۳ اقداماتی 9 ده درگیلان" رده برطیتنی اختیاوات بطلقه ای بود 15 از طرف 
دولت روسبه به‌سن داده شده بود,» 

ثاکفنه نگدارم که در موقعی له تشوقاً رویس به‌طرفلا] وگ دولتی هجوم برد یکت 
دسته سوار طالشی بس رکردئی سبد اشرفنامی آلتحل را محافقت نی کرد و بناچار 
جنگ میان دوطرف در گرفت و در نتیجه یک نقر قزاق روسی که کویا همان کسی باشد 
که در بالا گفته شد کشته شه و دونقر هم از سواران طالتی کشنه شدند و چون سواران 
بد کور تدرث ایستادگی در مقا بل قتون روس که سلسل هم‌بکار می‌بردند دداشسد؛ 
فرار کردند, کسانی که شاهد و ناظر این وفایم بودند و ظهیرالدوله حا کم گیلان بر این 
عفیده بودند که در این زدوخورد در حدود پیست نفر از مردم بی‌گناه کشته شدند و 
جماعتی که شاید از پنجاه نفر متجاوز بود مجروح گشتند. 

روز بعد زوس ها تمام شهر را تصرف کردند و سلطه خود ۳ در تحام ادارات بکاز 
بردند و قوای تأمپنبه را که حافظ اسیت شهر بود خلم سلاح کردند و جماعتی که از 
صد ثقر منجاوز بود بخواری دستگیر و زندانی نمودند و خانه میرزا کریم خان و چند خاثه 
دیکر را ویران تمودند, 

روز شنبه یکم دی حاجی‌صمد تاجرباشی روس به‌بازار رفت و جمعی از تجار و 
رژسای اصناف راگرد خود جمع کرد و به‌آنها گت آگر فوراً بازارها را باز نکنند همه 
د کا کین را حارت خواعيم کرد» ولی از طرف مردم اهمیتی به گفته او داده نشد و شهر 
همچنال درحال تعطیل بود. 


۴۲ تاریخ انقلاب منروطت ابران 


ظهیرالدوله و اعضشای انجمن برای کسب تکلیف به‌تلگرافخانه رفتند و بوسیله 
تلگراف حضوری با دولت تماس پیدا کردند ولی این تلگرانات حضوری کمترین تأثبری 
در تقدیرات کیلان نداشث و نکراسف و سربازال روسی آنچه می‌خواستند بدون آنکه 
اعتنایی به‌متامات دولتی ایران یکنند می کردند. 

خلاصه مذا کرات تلگرافی دولت به‌سردم گیلان اين بود که از جنک و خونربزی 
اجتناب کنید و سردم را وادا ر کید بکار و شغل خود مشغول شوئد نا دولت با سفارت 
روس راعی برای اصلاح و خاتمه دادن به کشکش کیلان پیدا کند. چند دفعه 
کارگزا رگیلان برای بلاقات قتسول روس به‌فنضسولخانه رفت ولی قتسول از بلاقات او 
خوددا ری کرد و کوچکترین اعتنابی به‌سأمور رسمی وزارت خارجه ایران تمود. 

در همان روز روسها به‌خانه میرزاحسن خان کسمایی که از مشروطه‌خواهان بود 
ریختند و خانه او را غارت کردند ولی آنچه حستج و کردند خود او را نیافتند ولی دو نفر 
دیگر زا به تام اسعدالحکما وسعید دیوان دمشگیر و در فلسولخانه زندانی کردند. 


«قشون روش به بازارها ريخته می‌خواعند د کا کین را غارت 
کف نی ۳۹ ببرون آندن از خانه خود را ندارده در 
کوچد و یازا نزن اندآش ۳ دیده نمی‌شود» تفن 
و فشنک قراوخا یهد اوسححنظلین _تلگرافخانه را گرفتند هر 
کسی راآکه می‌بینند لخت می کنند آنچه اسلحه از توپ و نفنک وفشنگ در تورخانه 
دولثی و درخانه سردم بود جمم آوری کرده به اردوگاه پر د ثله, » 

روز دوشنبه سوم دی نکراسف اعلامیه ای بشرح دیل در نهر منتشر نموده: «در 
هشتمد کاسپر دسته‌ای که مصمم عداوت و ضدیت با روسها بودنه به‌ستحنفین و 
ملتذمین کنسولگری سرازیر و حمله نمودند از اوضاع پیت آمد این اثفاق و سرزیر 
نمودن واضح شد که بودن اسلحه و ابر ادوات حربی نزد اهالی و دنه مجلی اسپاب 
خطر است به‌بلاحظه اعاده امنیت در شهر مباشرین حربی دولت روس در دهم د کامبر 
آچه اسلحهه نزد اهالی و خانه‌ها و نضمیه پیدا نموده توقیف و بط تمودند و خاطر عموم 
۳ قضولگری امیراطوری آگاه و اعلان می‌نماید عمه اقدامات از روی لزوم بعسل آمذه 
و مخضوصا بدبلاحئله تولید اسلیت و دفع بخاطرات بوده و | نون که نا یک درحه 
منظورات را بروثق مفاصد مذ کور به‌عمل آمده دید تتسولگری امپراطوری اهالی را 
دعوت به‌بداوست حوفه معمولی خودتان می‌نما ید و به‌ایشان حمایت خود را از حقظ 
مال و جان ایشا وعده داده متهای احترام را راجع به‌عفا ید مذهبی آنها به عمل آورده 
و خاطرنشان می‌نماید شرافت مساحد و معابد آنها همیشه منظور است.» 
قتسول ابپراطوری روس تکرایف 


تلکراف کارگزا رگیلان 


به‌وزارت‌خا رحه 


کاب هدن ۱۵۰۳ 


روژچها رشنبه پنجم‌دی اعضاء انجمن رثت برای مذا کره با ثمایندگان مجلس به 
تلکرانخانه رفته و تلگراد حضوری داشنند از طرف نکراسوف یکددسته فشون روسی 
به تلگرافخاته رفت و سید عبدالوهاب نماینده انجمن را توقیف و به‌تسولخانه آوردئد و در 
آنجا توفیف کردند. 

سید ارف می‌گفت روسها بینهایت با آن پیرسرد محترم بدرفنا ری کردند و در اطاق 
ننک وتا ریک محبوسش ساخننده یوسفخان معاون شهربانی و سلیم‌خان رئیس اداره 
امنیه و فتح الته خال رئیس کلانتری که از زشت فرا ر کرده روانه نهران شده بودند بن 
به‌دستور تکراسف در راه‌سیان نهران و رشت نزدیک متجیل بوسیله عده‌ای سرباز روسی 
دبتگتر و به رت مراحعت داده شدند و در قتنولگری بحبوس ساختتد و نیز منهدی 
بحمدزرگریاشی را در نیمه شب در حالی که با اهل و عیالش خواییده بود بوضع 
فجیعی گرفثار و بحبی انداختند, 

پس از چند روز سیدعبدالوهاب و چند نقر دیکر را بوسیله مامورین روس به بندر- 
پهلوی برده و در آنجا به کشتی ,نشانده به‌یاد کوبه‌بردند و در یکك محل غیر سناسب 
مختونن اتید 

ایراتیان مقیم باد کوبه که درآن زمانا مزدمان معروف و ترونمند میان آنها بسیار 
بوذ و در مناسات روسی اعتباری داشتتتد بای تیجأت مخنوسین اقدابات سودمندی نمودند 
و تسول ایرال مقیم باد کوبه ناسه ذیل را بدوژارت خارجه توشته که در اینجا ملخص 
آن را درج بی کنیم؛ «چنانچه تلگرافاً عرض شده دیروز بوسیله کشتی روس ده نقر از 
اشسخاص معروف رشت و انزلی را وارد باد کوبه نمودند و نحت‌الحفظ آنها را به حکوست 
محل برده و در آنجا مجوس نمودند چاکر علت توقیف آنان را از حا کم 
باد کویه خواستار شدم چون جواب مساعد نداد ناچار گزارش جریان اسور را به اطلاع 
قتسول ژنرال تفلیس رسانیدم تا مشارالیه با فربانفرمایی قفقاز سلافات نموده 
وسیله استخلاص آنها را فراهم آورند اسابی محبوسین باد کویه به‌قرار ذیل 


این 
حاجیآقا خلیل رین بلذ یه بوسف خان رئیس نظمیه - آقای سید عبدالوهاب 
بجتهد-. فتح انتهخال -سلیم‌خان رئیس امنیه - حاجی‌اسماعیل سحاجی‌علی- شیخ - 
علی! کبر واعظ و دونقر ارسنی,» 
دستگاه آزادی و مشروطت از این تا ریخ درگیلان برچیده شد و بجای آن حکومت 
استبدادی روس برقرا رگردید انجمن اپالتی متحل و دکا کین و بازارها باز شد و سردم 
با حال تأثر و اامیدی به کسب و کار خود مشغول شدند, 
پس از چند روز میرزاصالح خان آصف‌الدوله که سابقه آزادیخواهی داشت و در 


۴« ۱۵ تاریخ الثلاپ مشروطیت ایرال 


مویح توپ پستن مجلس حا کم تهران بود از طزف دولت به حکومت گیلان منصوب شد 
رمجید‌هنان .نا کم بندراتزلی گردید ولی این اشخاص کوچکترین تألبری در اوضاع 
داخلی گیلان نداشتتد و در حتبنت تماشاچی بودند و کلید رشته‌های اسور آن لاخ 
بست روسها بود, 

در روزیستم دی از طرف ژثرال گیخ فرمانده فشون روس این اعلاسیه منتشر گردید 
و مواد آن بهتببویگربهای دیگر فرستاده شد: 

«به‌عموم اهالی رشت و انزلی اخطار می‌شود که در بیست‌ویکم ناه د کامبر در 
شهر رشت و انزلی برحسب نحریکك اشخاص شربر به تشون با حمله‌ور شدند و متصوین 
به شدید رین میحکمه لسلیم خواعند شد. 

برای بحافظت انباع روس و برای این که ابی گونه کازها دیگر نشود و امثیت 
برقرار گردد من با اردوی" آتریاد به رشت وارد شدم؛ برای این منظور مطالب ژیر را 
بطالبه می ثنم: اول هیچکبی از خاله خود با اسلحه خارج شود کسی که به‌اين حکم 

طاعت نکند فورا خل سلاح وامبجا کمه خواهد شد و هر کس ابتناع کند برضد او 

اجه ابتعنال خواعد شد 

دوم از خاله و پنجره با دیرا هر گاه رک تب خارج شنولا مرتکب به سخت نریین 
مجازات حتی اعداد خواهد رسین, 

سوم کسائی که اسلحه دارند باید در ظزف ,هفت روز اسلخه و بواد محترقه‌ای که 
دارند تحویل اردو ب.عند سنا تج آدنندگان محکوم خواهند شد و صاحبان چنین خانه‌ها 
بواسطه ندادن اطلاع به اردر چزینه خواهند شند 

از صمیم تلب مبل دارم تا زمانی که در آیالال عستم مجبور لشوم د رکارها سختی 
پنمايم و این بسته به‌قوه عاقلد شماً است در صورت بعکس مسئولیت عواقب اسر 
به خود ما ها متوحه م1 ۰ مجره ژترال | لیخ 1 

با تکابات زیادی که بوسیله سقیر ایران به‌وزارت خارجه روسبه از رفتار سوء و 
حناپات تنکراسف از طرف دولت ايران بعمل آمد مشارالبه چون حبارال ترون وسطی در 
تیلان به زجر و تشکتجه مردم بیگناه مسغول بود و کوچکترین اعتنایی به اعترافات دولت 
ایرال لمی کرد حتی گفته می‌شد که سفیر روس بقیم تهران به‌وزیر خارجه ایران گفته 
بود راجم پلکرامیب از من کارفن: سااخته-نیست. زیرا او میا از پطرسبورغ دستو 
ی گیر3 و برطبتق تعلیمانی که به‌او داده می‌شود رفتارمی‌نماید. 

پس از چندی آنْ ده‌نقری را که درباد گوبه محبوس بودند ینا بدسنور مقامات 
زوس بخیوساً به گیلان برگردانیدند و دو نفر آنها به‌شرط تبعید شدل از خالد ایران با 
میانجیگری شریعنمدار رشتی که با روسها دوستی داشت از محا لمه جات بافتتد وی 
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دیگرال نحت محا کمه قرا رگرفتند, 

چیزی که مایه حبرت است این انتتت: که اک روسها در تبریز جماعتی از آزادی. 
خواعان را محا کمه و اعدام لردند بهائه آلها از اين بود که مردم تبریز با فشون 
امیراطوری جنگیده و جماعتی از روسیه را کشتند ولی سردم بدبخت گیلان کوچکترین 
نجاوزی به‌قشون روس نکرده بودند و جز زدوخورد کوچکی که در سوق تصرف 
عمارات دولتی میا سواران طالش و تشون روس بعمل آمد و آنهم سیب این زدوخورد 
عجوم روسها به ابکته مذ کور بود دیگر زد وخجوردی با تشون روس نشده پود. 


بسن از چند روز یک محکمه نظامی تشکیل یافت ومحبوسین 
را به‌محکمه کشانیدند و چون ستد و مدرلی برضد آن 
بیچارگان نداشتند بشهادت عده‌ای از روس برستان که نحت 
حمایت خودشان بود نوسل جستند ولی برای حفظ صورت 
ظاهر تصیم گرفتند که شاغلعا" به فرآن‌مجید فسم یاد کنند که برخلاف حققت چیزی 
نگویند و شهادت ندهتد. جمعی آزنفا ویف که تامتان برای تنبیه دیگران در اینجا ذ کر 
بی‌شود نامردانه یا اپن که قسم یاد, کردة بودید,برخلاف حق و حتینت شهادت ندهند 
لابق میل روسها به‌سحکومیت همولنان خود شهادب, دادند و اقرا رکردند که از طرف 
این اشخاض به‌ فشون دولت امبراطوری حملته‌ف نثر اندا زی ده, 

از زشت؛ ضیاءالعلما» حاجی آفا کریم‌اف؛ میزابوطالب‌خان دریابگی» حاجی صمد 
خان تاجرباشی» نایب رحمان» رنیسی تلگرافخانه زشند. 

از انزلی: کربلایی مومن داداش آف» منهدی کاظم علی‌آف» حاحی‌رضا علی‌اف» 
حاجی‌عباس رمضانف ابراهیم بعمار, 

در تتیج این زسیدی ونحا کمه وشهادت ناحق کسانی که اسان ذ کرشد این 
چهارنقر بوسفب خال--صالح خال- کاظم خان - شریعتمدا رگرگان رودی از رشت و 
حاجی علی نوپجی و قبروز گرجی‌بان از انزلی محکوم به اعدام شدند. 

روزسبزدهم صفر آل چهارنفر را در بیرون دروازه رشت بدار زدند و نعش آنیا را 

درکودالی که قبلا حفر کرده بودند دقن کردند, 

اینک برای درج در تاریخ عین تلکرافی را که کارگزار رزشت راجم به‌شهادت آن 
جهارنضر مقلوم و بی‌کناء به‌وزارت خارجه بسخابره کرده و در آرشیو وزارت خارجه موحود 
است به نظر خوانندکال می‌زساند. 

۰ صفر ۱۳۳۰ - استخراج تلگراف رمز از رشت دبروز یک‌ساعت قبل از ظهر 
شریعتمدار گرگان رودی و یوسف‌خان سرتیپ معاون نظببه و کاظم‌حان رئیس کمپسری و 
صالح رسد باشی ژاندارسری را به‌ثرئیپ ذیل در مبدال متهور به‌ناصریه بدار کننیدند 


‌ 


بجا کبه 


۶ تاریع انتلاب مشروشت ابران 


مشارالیهم را در عرابه از تسولکری به‌بحل مد تور آورده یک نفر صاحبملعصب ثقصیر 
نابه آنها را بی‌خواند نجمد آقای کسمایی مترجم کب ردترگه روس خطابه را برای 
متصرین به‌قازسی ترجمه می‌نماید که بلخص آن این است. به‌شهادت دوازده نقر که 
به‌صحت شهادت خود تسم با کرده‌اند اشتخاض مذ "لور به‌طرف فشون روس تیرخالی 
کرده و چهارتفر قزاقی روسی را کشته‌اند کویا آقای سیدغبدالوهاب و دونفر دیگر را 
دیروز رها کرده‌اند و نیز شنیده شد که دو نفر دیگر را یه الزلی برده‌اند نا در آنجا مجازاث 
لمایند ۱۴ خفر نمره ۶۶ اسحاقی». 

يکك روز پس از واقعه رشت حاجی‌علی فیروژ را با چند تفر قزای به بندر انزلی 
فرستادنه و در آنجا به‌دار کنتیدند» چند نفر از بجوسین را از آن جمله امجدالواعظین؛ 
واعظ راده اسلامپولی و بیرزا غلابین مغازه و ابراهیم پبراهن دوز که جند ماء بسختی 
محبوی بودند» عاتبت آصف‌الدوله با زحست زیاد از حسی جات داد بشرط اینکه در 
ایران نماتند و به‌طرفی تبعید گردند. 


روسها به‌آنچه گذشته قناعت نکردندا .از دولت ايران تقاشا کردئد که جماعتی از 
آزاد بخواعان گیلان, بهگیلان مراحعت, نکن او در.حقیقت در تبعید باشند ایک سواد 
نامه سقارت روس را راجع به افراد مذ گویود راینجا نقل,مبي, کنيم: 

۰ صقر ۱۳۳۰ جنأب‌اجل! کره افخماهیدوستدار با کیال احنرام در تکمیل 
بذا"ثرات شفاهی میان خود و ناب مستطاب عالی و برای این که دیگر درگیلان 
شورش و اختناشی شود خواهشمند است مقرر فرمایید احکام لازمه صادر گردد 
اشخاص مفعصلذالاسامی له افدامات سابغه آنها واضح مدلل می‌دارد که توقف آنها 
در آبلان موجب اغتشاش دانمی واختلافات خواهد شد از رشت و انزلی به ثناط دیگر 
ایران یا خارج از ابران تبعید نمایید. از انزلی -رفیع خرازی» غلامعلی‌خان امین الرعایا» 
بعنمدانوزازه» حسین حال فریانف خیف حمال باشی؛ نالاشیخ پاقره مالا آقاأ؛ صهرغام ‏ 
السلطته؛ اببارس متک‌سا کسیان. 
انعند انا افعصح المتکلمین #حمل کالم تمریزی» میرزاعلی دجم مدیر روزنامه آثتکاش ۰ 
رحیم شیشّه بر احمد کلاه‌دوزه د‌ کتر آپوالشاسم : 30 محسین رنااف؛ مپرژایبحمدی؛ میرزا 
عبدالغغور تو کلی؛ عرت‌الته کمیسر» سیدجلال شه رآشوب, مبعرالملک» آقاگل تبریزی, 
نوس خان‌عموه محند رضا صاح نطیعه عروة الونتی؛ حاحی میرزامجمه رشا: نا یپ العمد ر, 
شیخ سعیدآفا بزرگ: حاجی‌شیخ رضالا کانی؛ نرسی نرسیال, غیراز این افراد که باید از 
رنست و انزتی تمعید شند این اشخاص نیز نما ید به یلان بروند مپرزا ثر یم خال»سرداو- 
سحتی ؛ عباس خال؛ عمیدالسنطان» تواب‌الملکد» رضااف؛ اسکتدرآقا دفیسره تاحمرا لا سللام؛ 
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ایوان ارستی؛ سسبان» ایام حنفه رشت» سیدغبدالوهاب و نیز ایا م جمعه انزیی؛ شخ - 
مسحمود آقا شریف» حاجی شیخ حسن تجمییتی و شیخ محمد پاید تبعیه نشوند احرای ان 
تناضا و انتطار دارم » 

اسجدالواعضین که یکی از واعضی‌دبود. بذلبرمبول تبعید گیبت بنا به‌تقاضای 
نگارنده که با ایتال دوستی دارم شرح وافعة رشت را که خود شاهد و ناظر بوده یه 
تشصیل بکاشته و برای ایتجانب فرسناده وی متأسقانه دقتی لسن نگارنده رسید که 
موقم گذشنه بود و این ناب تحت طبم بود. 


فصل یازدهم 


اوضا ع پایتخت پس از قبول التیما توم 


با این که دولت ابران بدون کم و زیاد تمام مواد الیماتوم روسها را فول لرد تشون 
رورس هبچتان در فروین وگیلان مستقر شد وا جور. شسمشیر پزنده‌ای باای سر دولت و 
بردم پا یتخت آویخته بود و حیاث حکومت نلی و مرذم را تهدید سی گرد. 

‌ 


۲ 
1 
۳ 


وقایم خونین یره وکللان پیشن از بیش دولت ابران و احزا 
و وحسنت زده لرده بود و حز نسبه دارصربل مه اخلات افرون ورن رقسی حاوه‌اي 
مود , 

بعد از خلم شوستر خزانه‌داره افیاره خزانه بم‌کیب بکویم اموره‌ای ابرال.یست 
بجابی زسبد که حتوی ادارات بضللای دورهٌ خوفیاه عم نب آخور مر بد برد احله »بی‌حب 
جندیین باء عشب افتاد و جون 239 پوعی برایی برداخت حفورق مسنتچه یی پدابت اد 
سنتخدمین هم بغایث ففیر و پریتان روزثار شده بودند لاعی مد و لاعی آحر ء با 
مصالح ساختمانی از بابت حقوق به‌آنال داده می‌شد و آنیا هم یناجار لبول بی کردند 
و یمیمنت تال پة کسانی که احتیاح به ابتگونه ماج مساختما نی ولیتد بي‌فروحتد ۲ 
کاهی شم سس از جندیاه فقط صدی‌بست و با صدی ی از حقوق مستخدمن برداخته 
می‌شد , بیا د دارم در غمان انام بجمه وی خال مسنسا دز زیر حتکت در بغاپلی حسه یی ماه 
شکایت‌آمیزی به‌مشارالیه نوشتند و از پریشانی خود و ظلمی ثه دولت نسبت به‌انها روا 
داشته شکایت کردند. سیهسالار در زیر ناه آنها نوخت * 

پمقمار ری عبل بو 2۵ 

نعهود این شعر | كت ین بود ته له آنچه نه‌شما داده نی‌شنود تبوی کنید و کر زگزاز بامتت 
له این یلع تاجیز ۳ شم دویافت مید ارید, و رت حنکت بعدریج رو نه ضعف گذارد و 
از این وزاتخانه جز اسم و یک عده‌سردار و سالار پدون تلوب باتی نساند, وی قزاتخانه 
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: ۹ ۳ ۳ ۰ 1 
8 آن همه خیانت ده به‌یلت و مملکت ایرال نرده بود حول دردست صاحبمتعان ری 


۳۳۹ رورس ا ان حمانت مین برد سرت حتوق 3 مزایای خب د ۶ ذریانش 


اطاق انتغار-فیر و لاردار دوس همه روزد از متملفین و رحال پست فعبرت لد فتد 


ست 


طالب رسیدل به‌ننام بودند پر بود و ثارهای مهم لشوری بدود تصویب متیر زوس و 
سغفپر اتگلیس مخصوصا در دو منطقه نود به کسی داده نمی‌شد و غبرسمکن ود له 
مردیی له مورد اعسماه آنها نباشه بهءغام وزارت تا حکونت برحد, 

[زادیخواعان از عمه‌جا رانده می‌شدند و مقاساتی را له در دوره انقلاب به‌آنیا 
تقوبس ده بود پهاحتسی رال مي دادنه, 
در آن مان حکومت‌متولهالطوایفی به‌تمام معتی دز ابران حکمفرما بودوایلات و عشایر» 
دپگر اعتتا بی به حکوت مر نزی ندائته و هرخانی با یکی از دونتی‌ی احنبی بنا به 
متقبات سخلی ده دز آنچا یکی داست مروسری بیدا کرده و بطق دستورات آنها 
حکمفرمایی ی رد و بحای پرداخین مالیات به‌دولت رفت وآمد پا سمارنجانه‌ها و 

تا رگرداتان آنها و تقدی هم کردن پیش کشن, و حدبه یا بهتر بکویم کل وحل به‌آنان 

تعمول تشه نود , ۱ ۱ 

ییاد دارد دز عمان اباه له فودضلحالیب بملهای شدذت وسیده بود بر‌حود 
مستوفی الممالک بتا به‌متخیات زبان و اعتمادی/که سردم بهاو داشتند و اجثر امی که در 
مبان خارحیها داشت یرای مست دوئاهی رباست دولت را پدیرفت و دوتتر سار برای 
بهبودی اوضاء نمود ولی بدبخناند خودسری و زورگویی مناسات خارجی سخصوصا روسب 
بحدی بود له نه از او و له ام دیخری ناری پیتی نمی رفت. 

نگارنهه شنددء ند از طرف دولث یکی از خوالین بختیاری که درظله و بیداد گری 
معروف بود بدحکوبت بکی از مرا کر مهم و حساس انتخاب شده است این خبر طوری 
مرا متأئز لرد. له یی‌اختبار به‌شمارت باد لیر له محل ثار مستوفی‌المدکك بود رقتم و در 
حضور چند نقر امعاریف کد حضور داشنند بلای انتتاد و اپراد را از این انتتخاب بی‌مورد 
و با بهتر بگونم انتخاب سوء نداردم و خثی منم شتما در حتاباث و شسهایی له این مرد 
بدسردسی که در منطقه حکنفرمانیش خواعد کرد سیم و شریک ستبد و رفتار شما 
با برد آن‌سامان مثل ای است قه پا دستکتلی یه صورت آنها سیلی بزنید و بدون آن ده 
منتغثر جواب بشوه از اطاق رئبس انوزرا بیرون زفتم: از ترار معنود یکی از دسانی که 
در آل جلسه حضور داشّت لنبه‌های مرا برای خان بختباری حکانت دردد بوده پس از 
چند روز انفاقادز خائا صاحب‌اختبار: خان بذ کوزرا بلاقات کردم او گفت من از آد 
چه شما راجم به‌حکوست من به‌ستوفی‌المعالک گفته‌اید مطلم شدم اگر شما تصوز 


۱3۱۰ تا ریخ انقلاب بتروطت | بران 


ی کنید که مستوقیالسمالکه »را پدحکوست ت آن ایالت انتخاپ نموده اشتباه ی کح با 
سقیر انگلیس انتخاب نموده ابیت و از طرف آن دولت فرماتقزمای آن سانان شیسم ‏ 


ثر فرصت باست. آید خواهيم, نکاشت در همان ایام دسته‌های دزد و غارتگر د 
اعلپ نقاط تشکیل شده بود و بدون بیم و ترس از حکونت مر کزی به‌جیاول ستغول 
بودند, از تم نا حدود اصفهان مپدان غارتگری ایب حسین کاشی و اولادان و سوارانش 
که از هزارنفر تجاوز می کرد بود» رجب‌علی نامی کوههای ترق نطتز را مر کر دزدی و 
غخارتگری فرار داده و تا حدود نان را مبدان حولانگاه خود کرده بود, دسته‌های 
دیکر در ورامین: غار و سمتان به‌راهزنی و فتل‌وغارت مشغول بودند. مسافرت از 
نقطه ای به نقطه د ر کشور خطر حانی دربرداشت و می‌توان گقت راه تحارت و آمدوشد 
مسدود شده بود. 


در آل پنعیط یاس و ااسیدی و هرج ومرج و ضعف دولت و 
ژانداربری دولتی. ورشکستگیی‌هزانة خالی ققط بکك دستگاه جوال و ناژه نشس 
از روی نقشه, صحیت واصود فلی و علمی بکار افتاده بود و 
عررور بروسگاتر, میشد و ی‌موفنیتهابی که از آن انتار 
می‌رفت ثایل می‌گردید. 
این دستگاء بنظم و جوان ادارة ژانداسری بود آکه در حت تعلیمات و رباست 
صاحیمتصیان سوئدی تشکیل شده بود, 
بطوری که در یکی از فصول پیش نکاشتم در غمان روزهای تاریک و پرآشوب 
که دولت مشروطه با اردوهای شاه مخلوخ در جنکت و دست به آریبان بود تین 
یامرس سوئدی و بنه تفر صاحجمنصب پرای تشکبل ژاندارسری برطبقی قائولی 
از مجلس گذشته بود وارد ایران شدند و بدون آن کد به اوضاع یاس آفز ابرات توجهی 
مد بهانجام وفیقه‌ای که برای آنان انتتخاپ شده بود پردااکتند. 
حاحبملهیبان سوندی برای این که یک کادر حاحنصب پا کدامن» شریف و 
وظیفه‌شناس تشکیل بدعند اول کاری که کردند یکت مدرسه پرای تربیت صاحتملصبان 
جزء تشکیل دادند و در حدود صد تفر از حوانان یالد نهاد و خوشی سایته و دارای 
معلوما تکانی را برای دا رندن دوره مدرسه انتخاب نمودند» کلنل فلکه را که در حسین 
خلق و تقوا و آزاد منشی کمتر نظیو داشت به رباست مدرسه انتخاب کردند و هر یک از 
صاحیمتصیان سوندی تدریس یکی از شعب را به‌عهده گرفتند وسبی به‌تشکیل دونوع 
یتکی درباغ شاه و دیگری در محل مر یضخانه یوس ف‌آباد همت گماشتند و پس از شش‌ماه 
یک عده صد نفری صاحیمتصب جوهلا یل و تریبت شده و آشنا به‌وظا یف و دوفوح ژاندارم 


کناب هننب. ۱۵۱۱ 


آماده کردند و جچون دوره مدرسه صاأحبمتصیان جزء خائمد پافت به تأسیسی مسف وسناد 
صاحیمنصبان مت کماشتند و در اندله زمانی سدرسه مد کور در پارك انابک که ابنک 
سارت روسی است تشکیل یافت, 

سپسی یتدریج در نقات بهم اطراف نهران» قم» وراسین و قزوین سرا لزی بوجود 
آوردند و درمیان نقاط مد لورو حاده‌ها پست ژاندارسری برقرار گردند, 

طولی نکشید که یکت فوح در اصفهان با وضع نوین لشکبل بافت و افواج دیگری 
در فارس و ؟ گزسان و سواحل خلیج‌فا رس بوجود ابد و در عمذ راههای تجارتی و 
ثاروان‌رو پستهای زاندارسری تأی ی ردید و برج و باروها در تقاط مرتفم و مهم بنا 
تبودتد و پا ابی له در آن زمان تمام ایلات و عشایر مسلح بوذند و دسته‌های معدد به 
راهزتی مشغول بودند. بالمارسن و یارانش موفق شدند ِ زمان لوتاعی اسنبت در 
نیمی ار تشووبوجود آورند چنانچه خود نکارند» درشیراز که مر لز ایلات مهم فارس 
اس ختیدام له که می‌شد که گر پیره‌زنی طشت لا برسر داشته باعد و ذر نیمه شب 
از راههای فارس عبور یکند نی مزاحم او نخواهد شد. 

متأسفائه روسها تن در ندادنداگه دستگاه امتیث و آسایش در شنمال ایبران کنه 
منک طلق خودشان می‌دانستند تاسیی عمودا قفتط در خرامان. وگیلان ۳ ار گنتکوی 
بسبار ژاندارسری تشکیل یافت, ۱ 

علت موقفیت ژاندارسری دولتی که مردم آلن وا بهنام ژاناوسری سوئدی‌می‌خواندند 
مجبویینی بود که اين موسسه ملی در حفیفت میان مردم پیدا لرده بود و برخلاف 
قزاتخانه که مردم ایران از آن تنفر داشتند ملت ایران ژاندرمری را ملی و از خود 
می‌دانسنند و همه برای شرفت و تقویت آن لوتنش می کردنده پا ددامتی و حسن- 
اخلاق ما حمنصبان جوان بدرسه دیده؛ انتظام ووظیفه‌شناسی‌ای که مبان‌افراد ژاندارم 
حکمقرما بوده لبافت و کاردالی بلکه قدا کاری صاحیمتصبان سوئدی در انجام وطیفه 
عواملی بود که دست‌بست هم داد و در اندك زمانی یک نبروی ملی مورد اعتماد 
بوجود آورد و قسمتی از خالد ابران پس ازسالها هرج وبرج و اامنی روی راحتی و 
ابپت را دیده ولی نناستانه اگاه طوفان وحشتا کث حنک اول حهائی بپا خاست و 
همه چیز وا از جلوی خود برد و ژاندارمری ایران را هم از مپاب برداتست و به‌دورة 
پرافتخار آن خاتمه داد ولی امروژ هم | کثر صاحبمنصبان ارشد شریب و وطن دوست ده 
در تتتون خدمت ی کنند و یا بازنشته شده‌اند از تربیت یافتگان همان بدارس 
ژاندارسری می‌باشند. 

پاید با سرافکندگی افرار کرد که در نثیجه فشار روسها و خیانتکاری رحال مستبد 
و اجنبی‌پرست در آن دوره دستگاه حکومت ملی و مشروطیت که با آن همد فدا کاری و 
خونریزی بدست آمده بود تعطیل شده و از حکومت مشروطه جز اسمی در کار نبود» از 


۳ تاربغ القلاب متروطیت ابرال 


دیرزمانی بطوری که نکائشم مجلس متحل شده و ازمیال رفت و با این که گاهگاهی از 
طرف مشروطه‌خواهان تقاضای شروع انتخابات می‌تد له روسها مابل بودند تسکیل 
بشود و نه وجالی که سر کار بودند. در حقیقت حدی برای ظلم و ستمگری روسها نبود و 
سعی می کردند که با کلیه وسایل ممکنه رشنه حیات این مملکت و ملت را قع قطم لنند و 
ایران را ضیمة امپراطوری بزرگ روسیه نمایند, 

بعضی از آزادی‌خواهان و مورخین و نویستدگان» زمامداران آن زبان را 
ناصرالملک. نایب السلطنه در رأس آنها قرار داشت خائن و اجنی‌پرست خوانده‌اند و 
عنیده دارند که اگر دولت ايران راه تسليم و تمکین در مقابل مطامم روسها پیش 
نگرفته بود مملکت بهآن حال بدبختی و زبوئی لمی‌اقتاد, 

نگارنده هم در آن زمال با این طبقه از مردم عهمداستان بودم و علیده به‌سناومت 
و انتتاقلی تفاکتتم. 1 موز اقا خطایده و نطقهابی که در عمان روزهای تاریک 
درمقایل غزارها نفر ایراد مي کردم می‌گفتم: «مردن بنام به از ژیستن به لتکك است و 
باید مردانه در مقابل قشودا روش ایستادگی و جنکك کرد» و با علم به‌اين که جنگ 
بدفتح دشمن و مغلوییت ما منتهی می‌شد بهتر بی‌دانستم که بملکت. با ماوت و 
فدا کاری افرادش از میان برود و در ناریح آهنویستند که یکك ملت جتدین هزارساله 
پا پستی و بیترفی حاضر نشد خول خولوش را در راه وطن, و شرافت بریزد و ناجوانمردانه 
تسلیم دشمن شد و سملکت را برایکال تقدیم لاش کرد. 

این بود آنچه را که در آن زمان طقه موی تعیب آوامب‌ترا و وان فکر 
می کزد» و لی امروز که در حدود جهل سال از آن می‌گذازد و تجربه جای احساسات را 
گرفته و اطلاع جایم بیشتری به آنچه در آن زان می‌گذشت دارم تصدیق می کنم له 
زمابدا رال ۳ مان" را خائن و دشمن وطن خواندن از انصاف دور است و ا کر آنها 
مثل من و شا خوانندگان این تاریخ ۱ َ اوضاغ دل حونین داشتند و کاری از دستشان 
برنمی‌آبد و شاید آگر از اقکا ر حوانان ون هه تندرو پیروی می کردند مملکت د یکلی 
از دست سی‌رفت و آنل اسیم و زسم دروغی ایران مستتل و خود بختار که دارای دولتی 
بود که رسماً زبام امور کشور را دردست داشت باقی نمی‌باند, من حقبقت را ناگفته 


۳۹ 


نمی‌گذارم که عده‌ای از زمامداران وقت راه خیانت پیشی گرفتند و آنطوری که باید و 
شاید ار مصالح وصن سا نک‌دند و طوری مرعوب تدرت روسها مدع بودئد که شمه 
حیز را از سیان رفنه می‌پنداشنند و نیز حماعتی سست عنصر وضعبت عم راه اجنبی برستی 
را ایتفی-۲ ثرفتدد و در متابل ( ۳ ن بدخواه و پپداد دگر سرفرود آوردند, 

روسها برای ویرانی و بدبختی ایران به‌آنچه تا اين تاریخ کرده بودند قناعت نکردند 
کردند وححنه مای غم‌انگیزی که درفصل آینده خواهیم نگاشت د رغرب بوجود آوردند , 


فصل دوازد هم 


با ر دیگر سا لاوا لدوله 


در یکی از فصول گذشته نوشتيم پنی ار آنکه سالارالدوله در ساوه شکست خورد و 
تشونشی متفرق کشت راه فرار پیش گرفت و با عده سعدودی به‌بروجرد رفت ولی نتوانست 
درآنجا زیست کند وید کرمانشاه رقت, 

در کرمانشاه شنپد که شاه سخلوع که خورده ایران را ترك کرده و به‌اروپا رفته 
است ازشتیدن این خبر مجبدا,خیال سلطنت و پدست آوردن نخت و تاج درمغز پو کش 
پیدا شد و چون نا این مان وجو3 باه مخلوع را سانم وصول خود به‌شاهی می‌پنداشت 
ایتک که او از ایران رانده شده و مایْوس بهارویا مراجعت کرده بود خود را مستحق 
سلطنت و وارت حتیتی می‌پنداشت ,و به جمم آوری تشون و دادن التاپ و وعده‌های 
گوناگون پرداخت و اشخاصی را به‌سردآرکیرو بسیهد ازیو وزارت سلقب ساخت و چون 
از کمک روسها و ضعف دولت سلی اطلاع و اطیینان داشت لب و روز قاصد به اطراف 
فرسناد و معاهدات و فرارها با رسای ایلات بنعقد نمود و در اندلك زمالی چندین هزار 
نفر افراد مسلح از لر و کرد و ایلات کلهر وسنجابی و پشتکوه گرد خود جمم کرد و برای 
حر کت به‌طرف همدان خود را آماده نمود. 

در همان ایام مجلل السلطان که یکی از یاران شاه مخلوع بود و مکرر در این 
تاریخ از جتایات او سخن رفته خود را به کرمانشاه رسانید و متیر و مشارسالارالدوله 
گردید و ریاست اردویی که برای حر کت به‌طرف همدان آماده شده بود عهده‌دارگشت, 
اعظم الدوله که از طرف ذولت حا کم کرمانشاه بود چون جان خود را در مخاطره دید 
به قتسولگری انگلیس پناه برد. 

دوئت برای قلم و قمغ وحر کوبی سالارالدوله» شاهزاده فرمانفرما را به فرسانفرمایی 
ایالت خغرپ انتتخاب لمود و با زحسته زیاد اردویی مر کب از دو فوح و عشنصد سوار 
یختیا ری و مجاهد در اختبارش گذارد و چون اطمینان زیادی به‌سربازها نداشت بناچار 
دستت به‌طرف مجآهدین که در جنک‌های گذشتنه دلاوربها آز خود نشان داده بودند 


دراز لرد و در نتیجه پارسعمد خان کرمانشاهی با سیصد نفرمجاهد ضمیمه اردوی غرب 


۴ اربع انتلاب نتروطت ابران 


شد و پیش قراولی اردو را عهده‌دارگشت و با چند ئوپ و شضت تیر رهسیار عمدان 
9۹ 
روز ۲۱ بهس مجاعدین که درنحت ریاست یار محمد خان بودند به‌حدود بپستون 
رسیدنداو با فتون سا رالدوله که در حدود هقت هزار نفر بودند رو برو شدند و جنک 
سخنی میان آنان در گرفت: و در لنار رودخانه قره‌سو حسین خان برادر با رسحمد خان و 
جتد نغر ازمران مجاهدین گشحه شدند ولی بارمحمد خان دست از حمله و پیتروی 
نکنید و با وارد آوردن تلقات سنحینی به دشمن شهر ترمانشاه را تصرف نمود. 
اعضیالدو له و و ی يم ان بوذ از تحصن خارح شد و محددا 
فرمانقرمابی شنهر را از طرف ما هدین عهده‌دار گشت 
شرف‌الملک رئسر ایل حاف را که به‌خانه یکی از روحائیون گرمانشاعان پناهنده 
شده بود دیتگیرو بدار زد. 
جون | کثر ملاهای لرمانشاه با سالا رالدوله همست بودند و مدار لی 1 آنان 
بدست یارمحمد خال افتاده نوت خمعی از آنها را دستگیر و محبوس ساخت و آفا بحمد را 
که یکی از بر گزیدگان آنها بود اعذامکزد. 
چنه نف از بستگان: ملاهای کرمانشاهان‌شهر فرار کردند و خود را به‌عتبات 
رسانیدند و برای آزاده ی آقابان مد کوم؟ مکه_در حسن: بجا هدین بودند به‌مقامات روحانی 
لحف اشرف متوسل شدند و از طرف روحانیو له تجف تلگرافاغی به‌دولت بخابره شد و 
آزادی مجوسین را خواستگا رگردیدند و در نتیجهاولت به یار محمد خان دسئور داد که 
آنان را آزاد نمود» و در صورت ضرورت روانه نهران و یا عتبات نما ید, 
ناگفته نماند در تلگرافی که دولت به‌مقامات روحانی تجف در جواب تقاضای 
آنان مبنی بر آزاد کردن علمای کرمانشاه نموده بود بجای آنکه اعمال ناپسندبده 
روحانیون مد کور را که بثیست حان) و مال حماعتی تمام شده بود بعرض مقامات روحانی 
نجف پرساند از اقدامات خودسرانه یارمحبد خال و بجاهدین اظهار عدم رضایت لموده 
و آنان را متمرد قلمداد کرده بود: 
علت بی‌بهری نسبت به‌سجاهدین این بود که دستگاه آن روز اساسا مخالف با 
بجاهدین و بردمان تندرو بود و اگر دست ثیا زمندی به‌طرف آنان دراز کردند برای این 
بود که قوه دیگری در اختیار نداشتند له بتوانند در مقابل قشون الا رالدوله مغاوست 
کنتد, 
پاری سالارالدوله پس از آنکه بچبوراً در نتبجه شکستی که خورد از شهر خارح 
شه در ماأهیشت توقف نموده و قاصد و نامه‌ها به‌رقسای عشابر کرستان و لرستانل 
فرستاد و در انداد ژسانی هزاز ها ثفی افراد سل ح ناه نفس گرد خود جمم کرد. 
| (طرف د بگ ,چون با رسحمد خال بیش ازسیصد تفرمجا هد باخود نداشت و ازقوایی که 


کنب هلت ۵ ۱۵۱ 


روز بروز اطراف سالارالدوله جمم می‌شد آگاء بود بناجار یک عده داوطلب شهری بر 
عدة خود افزود و به‌این وسیله تشونش به‌هزار نفر رسید» از طرف دیگر به‌فرماتقرما 
تلکراف کرد که با توایی ثه دارد زودتر خودش را به گرمانشاه برسائد و دولت را عم 
ار قوایی که در اطراف سالا رالدوله متمر کر شده بود آ لاه ساخت. و به‌سنگر بندی در 
تقاط مرتفم شهر پرداخعت. 

سالا رالفوله.با اردوی هنت هزار تفره که از افراد حنکجو تشکیل بافته بود برآن 
شد که قبل از آنکه فرمانقرما بیاری بارمحمدخان برسد و مهماتی را که از تهران 
خوامسنهیود به دستش بیفند هر را تصرف لند. 

شب دوم اسفند سالارالدوله اطراف شهر را گرفت و به‌نقاطی که در دست مجاهدین 
بوذ حمله برد و بجاهدین با لمال شجاعت به‌بتاوست برخاستند و دلیرانه تشون سهاحم 
را عفپ نشاندند, ولی افراد شهری له وارد تشون پارمحمد خان تدهء بودند از راه وشوه 
و تحریکاتی که سان آتان بوسبله بتتفدین هر بیتد برعوب شده دست از حنکد 
کشیدند و راه فرار یی کرفشلک‌خده‌ای هم به‌قشون .الا رالدوله ملحق شدند درنتیجه 
بجاهدین که عده آنها از سبحصد نغر هه یمتر شده بود در مقابل یک قشون هفت هشد 
زار نغره لاب ستاوست نیاوردند و با دادن تلفات سنگین سنکرهای خود را یکی بعد از 
دیکری از دست دادند و شهر به نصر تشون سالارالذوله درآمد, 

قتّود قائح بدول رحم و شفنت دستگهیه‌یغما زدندرو هر یس را له بدست 
می آو رد ند کشعند؛ عاقبت در نيمه #لب پا رمجند کال جون ایستاد؟ می را در تهر بی‌تتیسه 
یاقت با جهل تن بجاهه و بغداری فورحانه از شهر بیرون رفت. 

درگزارشی له قتسول الکلیسی به‌وژارت‌خارحه انگلستان داده عده نتتولین آن 
روز را چها رصدنتر قتمداد کرده است 

سرئیپ خائه خراب کد بکی از شجاعان آزاد یخواه بود و شرح فدا کا ریهای او را 
در راه مت وطه در بجلدات ابن تا ریخ بتذ گر شده‌ايم عده متتولین را بیش از هزار تغر 
مت پدداگیت م 

روز سوم اسفند سالارالدوله :۱ کلیه فوایی که داشت وارد شهر شد و تمام بازارها 
ود کا کین و بسیاری ار خانه‌ها را تاراح کرد عده‌ای از مجاهدین که تتواستة بود ند 
از شهر خارج شوند و در گوشه و کنار مخفی شده بودند بدست قشون سالارالدوله افتاد ند 
و با بیرحمی به‌وضم فجیعی کشته شدند. سید حسین گزازی می‌گنت که در حدود صد و 
پنجاه نقر از دستگیر شدگان را لتنند و بعضی از آنها را با نفث آتشی زدئد, 

اعتلاءالدوله کارگزار درماتشاهال از تسائی بود که بست سالارالدوله افتاد 
و با وضح موحشی آن برد محترم را سر بریدند و نیز اعض‌الدوله و دو پسرش را که در 
بیرون شهر اسیر کرده بودئد سر و پا برهنه به‌شهر آوردند و بحضور سالارالدوله بردند و 


۶ تاربغ انقلاب سثروطت ابران 


آن مرو سم پدر و پس‌ها ۳ در متا بل سم یکدیگر یت 


فرمانفردا که از تهران حر کت کرده و راه ثرسانتاهان را پیش گرفنه بود پس از آنکه 
از شکست یار سحمد خان و فلح سالارالدوله آ گا هی یافث به تهران سراحعت لرد. 
جون شاه متعلزع از ایران رائده شده بود دولت ایران بوبپله تضول ی 
میم کرمانشاه یه‌سالا رالدوله پیام داد که در صورنی که او عمجون برادرش از ایران 
نی سألیانه دوآزده عزار توماله حفوق به او اده خواجد شد , فولی سا لا والدوبه ۳۹ ییا 
ولّت را نید پرفت قجواتب داد که آگر بحمد علیتاه دست از تخت و تاح موروئی خود 
ون او با قوه و حنکث تخت و تاج را پدست خواهد آورد وی حون سابل به‌حتک و 
خونریزی ثستت هرگاء دولت ایران خرمان مطلق با بر بکوپج پادشاهی نیمی از 
خسه را به‌او وآنذار تما ید او در مقابل سالیاه میلهی به عتو ال حراج به دولت خوا هد 
پرداخت و دست از حتکث خواهه_کشید و اگر دولت نقًشای او را قبول تکند یا همین 
قوا به تهران حمله ور خواهد تد و لظلت را با شمتیر بدست خراهد آورد, 
مجلل السلطان که. واسطه میان پالا والذوله,و مقامات روسی بود او را مطمئن 
کرده بوده که دولت ابمیراطوری از اوت‌حما یت خواهد یرد و او را بجای شاه مخلوع 
به‌سلطتت خواهد رسائید. 
جون حواب دولت بدسالا رالدوله بسیما ده نود سألا را لدوله دصمیی به بتاوست و 
جنگ لرفت و پس از آنکه کومانتاه واطرات آن را معسکر خود ساخت به‌طری کردستال 
رات واجزا رها تفر ازسواراه کرد 1 ره خود چی نموف و کرفبتان را ی تعل ف د رآورد 
متم وک کرذ و بهفرمانفرما امر داد که بفوویت با عده‌ای قزاتی و وی که در اختیار 
داشت به‌طرف غرب حر کت کند. فرمانفرما که از قوای -األارالدوله بیمالك بود بیست 
روز طول داد تا خود را به‌همدان رسانید: سالا رالدوله ازستی فرمانفزما استقاده گرد 
ومجلل اسلطان را با دو هزار نفرسوار گرد به‌طرف عمدان فرسناد. 
ازدوی فرمانفرما و توای مجلل السلطان له در حثینت بیشی تراول تون سالار- 
الدوله بود در روز ۱۴ اردیبهشت دربپانه بهم وسدند و حنت سختی بیال آنها ۰2 
گرفنت ولی فرمانترما و همراهانش پسی از چند ماعت جنک پای متاومستالا سست نس 
و دسته دسته راه فرار پیش گرفنند و آنچه مهماث جنگ و آژوفه و وسایل مسافرث 
داشتنه متجمله سه توپ بزرک وی ری بجیتن لهج 2 اناد 
تقو یت ۳3 عده جنکجویال آف ود و خود وا برای جر لت به‌طوف نهران آمادء لوف 


تتاب هنتم ۱۵۱۷ 


خبر شکست فرمانفرما در تهرال اثر تأگواری بخشید و دولت را مجبور ساخت له 
مد دا دست نپیازمندی به‌طرف بجاهدین که عاسل فتح و فیروری‌های گنشته بودنذ 
دراز نند و از آنان اسمداد بجوید و نیز به‌سواران بختیاری که در زنجان بودند دستور 
دادند که به‌تهران مراجعت و به‌اردویی که تحت رباست یفرم خان برای جنک با 

سالارالدوله درشرف تشکیل بود سلحق گردند, 

در اینجا ناگفته نماند که در آن زبال میان یفرم و حذب داشنا کسیتان اعتارف 
شدیدی ییدا شده بود» ربشد. اختلاف این بود که حزب بذ کور مخالف با قبول 
اولتیماتوم روسها بود ولی بقرم بطوری که دیدیم با دولت وقت : نایب‌السلطنه عم 
پیمان تد و یکی از عوامل مهم قبول اولتیما توم بود. 

کار این کتمکش بجایی رید که بفرم سه نفر از اعضا داشنا تسیئون را بدار 
"کشید و بنای بی‌اعتنابی را نسبت به‌آنال گذارد ولی در این سوقم که به رباست اردوی 
دوللی مأمور غرب انتخاب شیه بود می‌دانست که بدون مساعدت حزب مذ کور و افراد 
جنگجو که در آن حزب عصویب داشتند در این سفر جنگی موفتیت پیدا نخواهد کر 
یناچار واه آشتی با حزب داشنا کسیتول وا پیش گرفت ۶ بوسپلة دولت و قبول پيشنهادات 
آنها که همکی در تقویت ببانی مشووظیت 2 آزادی بود آشتی کرد و در نتبحه عده 
زیادی از مجاهدین داشنا کسیتون دزٌزدوی نفرم شر‌گیت کت کردند و راه عمدان را پیش 
گرفتد 

۳ استبا تیان که یکی از برحسته ترین اعای کمته حزب داشنا کسیتون بود 
می‌گفت یفرم راه خودسری پیش گرفته و ازمتررات و انتظاسات حزبی پیروی نمی کند, 

مپرزا یانی نماینده ارامته و تماینده بجلس شورای ملی که سرد خیرخواه و 
آزادنش و دانشمندی بود وازعرفان بهره‌ای پسزا داشت ت و از طلوع مشروطیت خدتات 
بسیاری نموده بود چون اختلاف میال حزب و بفرم را مسب ضعف مترولیت می‌دانست 
برای سازش میان آنها سعی و کوشش بیار نمود و یغرم را برای رفتن به‌سفر جنگ ی که 
در پیش بود تشویق و تحریعی کرد زیرا یفرم پس از شکست پی دربی قوای دولتی از 
تشون سالارالدوله و مراجعت فرمانفرما به‌تهران و خرابکاربهای بختباریها در شورین 
و همدان سابل نبود در جنگ‌های غرب شش ر کت کند. شاید هم می‌خواست به‌دولت و 
سردم ایران بفهماند که فتح و ظفر قشون ملی فقط با فرماندهی و ش رکت او متدور است 
و اگر او خود را عقب بکشد کاری ازمایرفوای دولنی ساخته نیست. 

یکعده از بجاهدین که در جنگهای با شاه مخلوع شر لت کرده و مردانه جنکیده 
پودند و آواز مردانگی و شجاعت آنها زبانزک خواص و عام شده بود از طرف دولت 
دعوت شدند که از راه عراق یه همدان رفنه و بهاردوی غرب سملحق شوند. 

این آزادسردان که به حکومت سلی و مشروطیت. علاقمند بودند بجای آنکه از 
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په نو جهن دادند که درصورت قبول اه مد کز با دل و حان ۳5۹ تدشته 
در راه وطن و آزادی خدمت خواعند کرد. 

اول- آزادی نطق و مطبوعات. 

دوم-آزادی احتماعات 

سوم پرد اشتن تن حکومت نظاسی. 

چها رم - آزاد یخواهانی که در وافعه الشمانوم دستگیر و تبعید شده بودند 
خانه های خود برگردند. 

پیجم- آقدام یه انتیخاب نمایندگان مجلس شورای سلی. 

دولت وقت با اینکه قلباً پا نظریات فوق سوافق تبود تاچار فول داد که تا یکماه 
دیکر مواد پیشنهادی را عملی خواهد کرد و پس از خاتمه غائلة الارالدوله جنس 
شورایملی را انتتاح خواهد نمود. 


بفرم روز هیجدهم اردیبهشت با اتوسیل فایپ السلطنه و چند ثفر از معاونیتش از تهران 
ح رکت کرد و گردنه‌ها و راههای میان جمدان وتزوین را که اهمیت سوق‌الجیشی داشت 
بدقت از نظر گذرانید و نقشه حامعی نهیل" اثردٍ و پس ازیو وارد همدان شد, 

در صفحات. پیش نوشنم که مالا رالدکهیاد رای تصلقیم .و حمع آوری نشول به 
تردسنان رفته بود پس از اینکه آگاه شد له یره بس رآگردگی فشون دولتی متصوب 
خده و رهسنار همدان گشته با عجله باتفاق دو هزار نقر سوا ر کرد کردسنال راعفب 
سر گذارد و وارد کرمانشاه شد و چون از شجاعت و کاردانی و نبوخ جتگی بقرم بیماك 
بود. بمجلل السلطان که فرماندهی پبس قراولان اردو را عهد-دار بوت خسنور داد !ه 
از تصادف و رو بروشدن با تشون پقرم خودداری کند و به همدان رود و در چند فرسیخی 
دربجلی که برای دفاع مناسب باشد تکوبددی نموده بعتظر تشون اندادی باشد, 


بقرم روز بت و قشم اردیبهشت با یک قشون هسنصد نفری جنگی و آزموده و چتد 
عراده ثوپ پا اطمینان تامل به فتح و فیروزی از شورین حر وه کرط و به‌محلی که یه نام 
بهار خوانده بی‌شد وارد شد و شب را در آنجا ماند و فردا صبح پرای حتکد با دمن 
حرکت کرده همتکه به یکد. لبلومتری اردوگاه ه دمن وید و سنگرها و ارتفاعات آن 
بحل را با دوربین از از نظ رگذرانید »سوارهایی له داشت به‌دو دسثه لقسیم لرد دسته 
اول ۳ ماتو زکرد کة مببیتتتها یه حبه تشون دشن حبله پیرد کستد دوم ۳ مامور 
نمود که جناح جب اردوی سیم ین وا دور 799 تبه‌ای که سلط ب پر اردو گاه دشیم بل نود 
تعمرف نموده و پسی از تصرف تیه مد کور- حنک را آغا زنند, 


کناب هفتم. ۱۵۱٩‏ 


پس ازاینکه دسته های بد کور حر لت کردند چنانکه شیوه جنگی او بود اردوی 
دشمن را زیر آنشی شدید نویخانه گرفت جنک سختی مبان طرفین درگرفت که تا چهار 
ساعث بعد از ظهر بطول انجامید و چون دثیمن خود را در ستابل تشون سهاجم شعیف 
و ناتوان بافت و بواسطه نلفات زیادی که داده بود روحیه اش متزلزل شده نود و بیم 
متحاصره شدن: را داشت دست از ختکث کشید و یتای عقلب نشیتی را گذارد و درسه 
فرسیعی محل مناسبی که قبلا نهیه دیده بود و از طری سوارانی له تازه از ترسانشاه وارد 
شنده بودند سنگرنندی شده بود مستظر گرذید. 

یفرم از تعتیب دشمن دست نکنید و پس از چند ساعت استراحت و جمم آوری 
غدایمی که بحا سانده بود به تعقیب قشون سالارالدوله پرداخت و در چند اعت سد 
فرسخی له میان او و دشمن فاصله بود بسرعت بیمود و بعدازتلهر روز بيست‌ونهم 
اردیبهشت درستایل اولین سنکر نستتحکم که با ستکگ و ساروح ساخته شده بود بتاصله 
هزار متر فرنان ایست داد و پنج عراده توبی که همراه داشت که دو عراده آل شنیدر 
و دو عراده آن اثریشی بوّد دم‌مجلهای مناسب استوار نمود و ننگرهای دشمن را در 
زیر آتش شدید توپخانه گرفت واتعاون اولش که پنام تری خوانده می‌شذ و در 
جنگهای گذشنه شجاعت پسیار از خود نشأ۵ #اده برد و در تهور و جنگجویی و بی‌پروای 
یقرم‌ثانی خوالده می‌شد از طرف چی‌یل سیصدتنیبجاعد و گیور تی معاون دیکرش با 
سیصد نفر مجاهد از طرف راست به ا ردوی‌سالارالبوله حملعورشدند. 

حمله قشول یفرم بحدی سریم و از رویآثاردانی و دفت بعمل آس که دشمن 
تآب مغاوست لیاورده از حا ننده شد. 

خوذ بترم با باقی مانده فشونش به‌فلب دشمن حمله برد و تلفات بسیاری به آنها 
وارث آورد و با ده خورحه که سه فرستگک تا مبدال حنگ فاصله داشت آنها را فراری بمود. 

در این ده که دارای قلعه بسنحکم و برج و باروی سرتفعی بود عبدالبافی خان 
چاردویی که یکی از سر کردگان ناسی سالارالدوله بود با سیصد نفر سوار مسلح جای 
3 فته بود. 

پفرم با لوپ و یک دسته مجاهدین به‌قلب استحکامات بد کور حمله برد و سایر 
دستجاث مجاهدین اطراف قلعه را احاطه کردند. آوالس له یکی از مجاهدین بود در 
خاطرانی له از خود به یادگا رگذارده می‌نویسد باندازه‌ای به استعکامات دشمن نزد یک 
شده بودیم که چند نفر از ما عدف گلوله تننگچی‌هایی له در برج و باروها جای گرفته 
بودند خدیم اسپ مرا با گلوله زدند و همنکه اسب دیگرق موار شندم آن اسپ عم 
تبر خورد و به‌زبین غلطید دشمن با سرسختی جنگ می کرد و از هجوم با و گلوله های 
توپ پروایی نداشت, 

گلوله چون باران به‌سر مجاهدین می‌بارید معاونین یفرم یه‌او پيشنهاد کردند که 


۱۵۴۰ تا ریخ اثقلاب مشروطت ابراد 


در همانجا بماند و از پیت روق صرف نظر کند و خود آنها ده و قلعه را پتصرف در 
خواهند آورد. 

یفرم این پيشنهاد وا نبذیرفت و باز پيشروي کرد جون بجاهدین او را در سخاطره 
می‌دیدند از پیش راندنش حلوگیری کردند و او هم از بیخوابی از اسب پیاده شد و 
وروی زمین دراز کشید مجاهدین به ده حمله بردند سواران عبدالجاقی خال در قلعه مقر کة 
شده و با سر سختی می‌حنگیدند عده‌ای از بجا هدین در همان بحل کته شدند نجاهدین 
پا دادن تلقات به‌قلعه رپدند در قلعه را ابش ند و در بیان دوه و دود پاروت سعی 
می کردند وارد قلعه شوند عمینکه خبر به نفرهء می رسد له سمجاهدین تلفات سنکین 
داشته‌اند بکک عده هفتاد نفری را بسر کرد کی اپراهاه بباری کریتا ده فرماندهی 
محا هد پن مهاحو را داشت می‌فرستد, ح 

در نتیجه دشی تاب نباورده عده‌ای فرار و عده دیگری دستگیر می‌شوند و 
ما حمین وارد قلعه شده به حمع آوری آساحه ای که لت آورده بودند می‌پردا زند, 


د کدر سهرایب بان یکی از جوانان آزادیخواه و با عرارتی بود 

کشته شدن بفرم و له تحصیلات طبر خود را در فرانسه بيایان رسانبده بود و 

د کتر سهراب خان در علم جراتجین بخصومً تخهیص بسزایی داشت و با موفئیت 

در همان اپام انتلافب وارد نهران ید و شوق آزادبخواهی 

و عشق به‌وطن او را با سران آزاد یخواهان سربوط تتاخت و چون طیبب نطمبه بود و یفرم 

هم ریاست نظمیه را عهده‌دار یود این دو مرد انقلابی بطوزی بهم نز‌یک شدند که 

می‌توان گفت حز در ساعاث کار سایر ابام را با هم می‌گذرانیدند و همدم و جلیس 

یکدیگر بودند. در تمام جتگهایی که-پیتی آمد د کتر هراب قدم بندم با یفره همراه 

و همدوش و تفنگ بدست با یکك شهامتی که از یک نفر طبیب انتظار نمی‌رفت در راه 
آزادی می‌جنگید. 

در این سفر جتگی هم د کثر سهراب پاتقاق یفرم از تهران حر لت و در حتگی 

که شب پیش از این واقعه گذشت شجاعانه حنگید. همینکه به‌یفرم خبر زسید له 

نج هدین قلعه را متصرف شدند و دشمی فراری گشته باتفاق د کثر سه آب خال برغاستند 

و راه قلعه را پیش گرفنند. در مجاورت این قلعه یکت برج ستحکم سنگی بود که در 

حادود پتجاء نفر تفتکجی در آن حای گرفته بودند و بر قسمتی از دشت اطراف قلعه تسلط 

داشتند و از حمله مهاحمین جلوگیری می کردند این عده که در برج بودند پس از قتح 

قلعه با سرستختی اپستادگی می کردند و حاضر برای تسلیم نمی‌شدند بمین حهت فاتحین 

تلعه برای اینکه از خر گلوله تفنکچیانی ته دز ان برخ یودند مود باشتد از ظرف 

دیگر په‌قلعه هجوم بردند و می‌خواستند پس از خلم سلاح محصورین قلعه به‌فتح برج 


کناب هفتم ‏ ۱۵۲۱ 


پیردازند, 

از پخت بد یفرم و د کتر سهراب از وضعیت برج اطلاع نداشتند و مستتبماً از 
راعی که به برج منتهی می‌شد روانه فلعه شدند چنانکه تیوه د کتر سهراب بود در این 
جنگ هم دوش بدوش بفرم حرلت ی کرد و حتی‌گاعی آنش اشتباتش به‌قنح و 
فیروزی بحدی بود که پفرم را پشت سر خود سی‌گذارد. 

د کتر سهراب از جلو و یفرد چند فدم عقب‌تر به‌طرف برج روائه شدند و هنوز چند 
گامی پیش لرفته بودند که گلوله‌ای از برج سفیرزنال بهسینه د کنر سهراب خورد و او زا 
از بای درآورد و بدون آنکه صدایی از سینه اش در آید دارفاتی را وداع گنت. 

یکی اژمجاهدین که دررکنار یفرم بود همینکه می‌بیند د کثر سهرالب روی مین 
افتادیمجله خود را به‌او می‌رساند ولی یک گلوله دیگر مجاهد مذ لور را نقش روی 
روی زسین سی کند, 8 

یفرم که از کته دب د لتر سهراب بی‌نهایت متأثر شده بود بسرعت به‌طرف 
نش د کتر سهراب می‌رود. 

درشکه‌چی یفرم که یکی ار مجاهدین برد و آنی او را ترك نمی کرد بازوی یفرم 
را گرفنه می‌گوید مگر لمی‌بینی که هلول ی پقرم یکك سیلی به‌صورت درشکه‌چی 

‌زند و خودش را از دست او خاش ,می کند #:بدون نوجه به‌گلولدهای بی دربی 

که .می‌با رید خود را به‌نعش د کتر سهراب هم رتساند ولی هنوز بدن بیجان آن جوان 

غیرنمند زا در بر نگرفتد بود که گلوله ب‌طرف چپ سرش تشن ی ی 
بیروله می زود. 

بردی که بزرگترین عمل تجح و تیروری حتکهای تزوین ) کرج» ویو قلح 
تهران» جنگ با شاسون ات .جنگ پا ارشدالدوله و حنگ پا سالارالدوله بوذ 
و اکر حمل بر گزانکویی ند نشود آشجم تجاعان و پهلوان حنگخویان سشروطه خواه بود 
یس ار گذراندن یکی؛ دوره تارخی در یک جنگی که شبت به‌حنگهای گذشنه اهمیت 
زیادی نداشت و در حالی که شاهد فتح و فیروزی را بدست آورده بود با ایکث گلوله دئبا 
راوداع سی‌گوید. 


مجاهدیتی که از طلوع انقلاب گیلان تحت فرساندهی بفره 
بودند» او را پدر جان خطاب سی کردند و طوری نسبث به او 
مطیم بودند و علاقه و ایمان داشتند که اگر می‌گنت خود را 
در آتشی بیندازند بی بر او را اجرا بی کردند چنانکه در 
همه جنگهای خطرنا کك بادادن تلفات سنگین بدون آنکه خم به‌ابروی خود بیاورند با 
خوشرویی بهاحکام و اوامرش گردن می‌نهادند. 


پدر جان کجاست 


۱39۳۷۲ ناریح القلاب مشروطب ابران 


پقرد هم آنها را مثل برادر و فرزند خود دوست می‌داشت و در دون چند ساله 
له بجاهدین به‌بدبختیهای کون گو ن گرفتار شدند و ده دنه از میان رفتند فتول 
مجاهدین پقرم که در حدود پانصد نفر بودند ثاساب ماندند و بهترین اسبحه را در 
دست داشتند و مرتبا بلدر کفایت علی تدربرائمهم حنوق دریافت می‌داشتند. 

جون پسی از مرگ یفرم دوره این مجاهدین هد بیابان می‌رسد از نظر حق‌شنناسی 
باگفته نمیگذارم که اب ن. مجاهدین بی‌نهایت رعایت اضول و نم را می‌نمودند و از 
فرمائده خود کور ئورانه اطاعت می لردد و هیجوقت پنتت به‌میدال جنک لگردند و 
در جنگجویی و شجاعت و پردلی و لیافت حصربالمثل بودند. چتانکه خواهیم دید پس 
از تشنه شدن یغرم پشت به‌دشمن نکردند و به‌فتوحاتی نایل شدند ونان دادید که 
نه فنط آنها رئیس و فرمانده لاینی داشته‌اند بلکه خود آنها هم م‌دمان لایق با شخصیت 
و شجاعی بوده‌اند و برای عقیده و ایمان به آزادی می‌جنگیدند. 


بس از خانمه کار فلعه: کی که رباست آنْ عده را عهده‌دار بود برای خائمه 
دادن به کار به‌طرف برج روانه میَشو,و یکنفر را برای گزارش نزد بفرم می‌فرسند ولی 
در همان سوقم خبر می‌رسد له یفرم ثبر خور3ه و کشته شده و نعشتی در بیابان در کنار 
نعش د کتر حهراب افتاده است. از گهدن خبر لکته‌شدن یفرم» کري بدون آنکه حم 
به ایرو بباورد و یا اطهار تاسف و تاثر کتد ال الک بریزدو‌ناله کند می وید بچه ها 
ناامپد نباشید و دل و مردانگی دائشه باشید.و باس یبایید تا برويم و انتقام خون ید رحان 
را از فاتلین او بارگيريم. گفته های کری هیجان و غغسب فوق‌العاده‌ای در بجاهدین 
ایجاد ثرد و خود او بجلو و دیگرلن از عغب او به‌طرف جرج روائه شدند و اطراف برح 
راگرفته و با سرسختی و از جان گذشتگی به‌جنکیه پرداختند. دررحمله اول چهار نفر از 
محأهدین کشته شدند ولی کشحه شدن آنغا لوّلزلی در روح معصمم آتال وارد نکرد و 
پس از چنث خوئینی برج مستحکم را تصرف کردند و همه افرادی را به زئنه در برج 
بودند دستگیر لمودند یکی از دستگیرشدگان عبدالیاتی خال بود که بلافاصله از طرف 
مجاهدین تیر پاران شد سیس بجاهدین به‌طرف نعش یفرم رفتند و در کلار او ژانو زدند 
و بدسوگوا ری پرداختند, 

هنوز بیش ار بک ساعت از خاتمه حتگی که در بالا نگاشته 

مت سارت شد و از گشته‌شدن سرداران دونشکر یفرم و عبدالباقی‌خان 
مجلل السلطان نگذشته بود و سران مجاهدین گرد هم جمع شده و برای حمل 
جسد یفرم به تهران مدا ثره می گزدند که خبر رسید که تشون تیرومند و آنبوهی بریاست 
بجلل ا سلطا به یک لیلومتری رسیده و نیم‌ساعت دیگریه! ردوی دولتی حمله خوا هد برد , 


"شاب هنم ۱۵۲۳ 


ثری که قرماندهی مجاهدین را عهده‌دار بود اسر کرد نعش یقزم را در محل 
امنی گذارده و آباده جنکك شوند» با اينکه عده تشون مجلل از چهار هزار تفر متجاور 
بوذ و عده محجا هد یر ن از عشتصد تفر تجاوز نمی کرد و پواسطه راه پیمایی و حنگ‌های 
بی دریی که از مه روز پیش آغاز شده بود و بی‌خوابی و کشته شدن سر کرده‌ای که 
جون پدر او را؟ فزامی مد لته خسنة و فرسوده شده بودند ولی قوه تالروختم و اعتماد 
به‌نفس و اطمیتان به‌فنح و فیروزی و ایمان به‌متصودی که برای آن فدا کاری و جنک 
سی کردند چدان نیرویی به‌آنها بخشیده بود که بلادرنک خود را آماده کارزار نموده 
درحال حاضر باش درمحل هابی که کری‌معین کرده بود جای گرفتند نوپها را در نفاط 
مرتفم و مناسب استوار ثردند و بمحض رویروشدن با دشمن به‌حمن پرداختند و بیش 
از یک ساعت طول نکشید له اردوی چهار هزار نفره مجلل را تار و مار و رشته لضم 
آنها را وت و ستفرق و فرا رشان ساختند, 

نانول که یکی از مجاهدین پا کداین و شجاء ع بود نقل می کرد که عیچیک از 
این جنگها مشل این حنک بزق‌آپنا نبود و هیچیک از جنگهای گذشته مجاغدین بدلیری 
حنگد آن روز شهامت از خود نشان لضادم بودند شاید تدرت تأثر و اندوه بی‌پایانی که از 
مرک بفرم در دل آنها بوجود آسده بود باعخزی که بدون پروا از مرگ و کشته شدن 
کسناحانه به دشمن حمله بردند و چولصاعته نو بجلل را پرا کنده کردند, 

کبان ی که در آن جنک حضور «اگفطیاراجم بداکییگان طرقین. اختلاف نظر 
داشتند ولی مائول که نگارنده به‌صدافت و در زاستکویی او کمترین نردبدی ندارم 
نس گفست چهار صد و بست ویک کشته درنیدان حنکث جمم آوری و شمرده شد که در 
حدود سیصد ثفر کشتگان دشمن بودند. تلفات اسب‌ها پیش ازسواران بود و آن صحرای 
وسیم او ون انس و آدم آغشته شده بود افرادی که حراحت مخت داشتند درگدشتند 
و عده‌ای در حدود ععتاد نقر به همدان و قزوین حمل شده تحت معالجد فرا رگرفتند, 

پس از آنکه حنگک خاتنه یافت و مجا هدین مطمئن شدند که دشمن بکلی متلاشی 
شده و دیگر اثری از آل نیست گرد نعش یفرم جمم شدند و همان اقرادی که تا یکث 
ساعث پیش با ببرحمی می کشتند و کشته بی‌شدند و کوچکترین حال تأثر نداشنند چون 
مادر فرزند سرده بنای گریه و زاری را گذاردند و با خواندن سرودهای ملی سراسم 
سوگواری بجای آوردند. 

سپس حنازه را با تکريم در درشکه گذارده و با یک اسکورت پنجاه نغره که علامت 
عزا بر بازوی خود بسته بودند و تفنگها را وازگون به‌شائه داشننند روانه تهران کردند. 
خبر مرک یفرم سر و صدای بی‌تظیری در تهران بلند کرد و جماعلی با درشکه و تاسکه 
و سوار و پیاده به‌طرف فزوین روانه شدند و نع آن مجاهد آزادیخواه و سردار فانج را 
با تشریفات زسمی و تجلیل وارد پایتخت کردند, 


۴ تاریخ انقلاپ ستروطیت ابران 


جول شرح بخالد سیردن و مجالسی سوگواری و متالات روزنامه ها و سخترانی 
کویندئان راجم به‌شخصیت بارز و زندگانی پر افتخا ر بغرم جثبه تاریخی ندارد اینست 
ثه به آنجه آفته شد فناعت سی لشیم و فطصاوت در حق این برد فوق‌العاده را به آنچه 
خوانندگان این تاریخ درلك و استنباط نموده‌اند وا گذارمی‌لماييم. 


بنا بر آنجد روزنامه ارگان حرب داشتا کسیتون که به زبان ارمتی منتشر می‌خد می‌نویسد: 
یقرم در محلی نز دیک آنجد متولد شده و عمینکه به‌سن عیجده سالگی رسید شور باطلی 
و روح آزاد منشی او را به‌طرف انثلابیون کانید و با جمعی همداستان شد که به‌عتمانی 
بروتد ولی درسر حد نأمورین روسیه او را دستگیر و به‌سیبری لبعیدش لردند بس از 
چندی با چند نفر از سحبوسین از سیبری فرار کرد و با مصانب یسیار خودش را به ژاپون 
رسانید یواسطه ندانستن زبان و آثننا نبودن, به‌حالات و آداپ رده ژاپون ننوانست دیر 
زمانی در آن سرزمین زیست کند بناچار دشور آفتاب را ترلك کرد و با کشتی مجارسلالی 
پس از چند باه ونج و مشتت‌وارد یکی از بنادر ايران شد و چون زبان تر ثی, را 
سی‌داتست رضیا ر آذ زب یجان گشت رال ۸ مبلادی به‌سلماس رفت و در آنجا 
جندی اند و چون ئوتف در آن شهر,با روح ماچراجویش سازنی نداشت باتفاقی یکت 
زن ارسنی که آنهم از روسیه گریخته ود به‌تراجه‌داغ, رفت و در آنجا با هم ازدواج 
گردند و بفرم در دبستانی یه آموزگاری پردآحشض( بعد به تبايْ و سیس به‌قزوین و رتنت 
رفت و در آنجا یک کوره آجربزی تاسیس نمو:" در آغاز انتلاب گیلان به‌نمایندگی 
از طرف حزب داشنا کسیتون در جرگه انقلایبول گیلان وارد شد و در لمیته ستارعضویت 
یافت و در انقلاب گیلان بطوری که در سجلدات گذشته بتفصیل وشته شده‌شر لت کرد. 

روژی که مفرر شده بود نعش یفرم بخالك مبرده شود بردم نهران بمیل و خاطر 
خود تعطیل کردند و در خیابانی که جنازه را عبور می‌دادند اجتماع نمودند چند دسته 
موزیک درسر چهار راه‌ها سرود عزا می‌نواختند. نعش یفرم را در روی بک عراده ثوپ 
حمل کردند و درموقم حراکت دادن چند لیر توپ شلیک کردند و للیه رجال آزاد یخواه 
در تشییم جنازه شر ثث نمودند و با احثرام و | کرام جسد آن برد تاریخی را به‌مدرسه 
ارامنه برده درآنجا دقن کردند و درموفم دفن چند ثیر توپ شلیکک نمودند و اطفین 
خطابه عایی از خدسانی که او در راء آرادی کرده بود ايراد نمودند و بتام ملت و دول 
ایران به همسر او تسلبت گفتند و از خداوند بخشنده آزادی بیاس خدباتی که در راه 
آزادی کرده بود طلب مرحمت نمودند. کشته شدن, یفرم یکی از خایعات بزرگ 
مشروطت بود و با ازمیال رفتن او پشت آزادیخواهان غکست ولی بطوری که خواهیم 
نگاشت پسی از چتدی دنیا و ایران وارد مرحله تازه‌ای شد و انقلاپ سشروطیت را با غمه 
عشمتی که داشت پشت س رگدارد و جنک بزرگ جهانی آغا زگردند, 


فصل سیزد هم 


فجایع روسها در تبریز 


نگا رنده و خوانندتان این تاریج موقعتی شنهتز تبریز را ث رک کرده و ۶ نا هنده 
آنچه در‌ساپر شهرستانهای این کشور ستمدیده نی شنت روانه شدیم که مجاهدیین 
از شهر فرار کرده و آزادیخواهان درگوشه و کنار سیخفی شده بودند و ناپب‌الایالد 
پدقتسولگری انگلسی پناهنده شده بود و بیرق روس در روی مرنفم تریین نقاط 
شهر و ارگ دولتی نصب شلم و چون شعلة آنشس چشم وطن پرستان را می‌سوزانید, 
9 و کر خود ۱و( یرای ورود به‌تمریز و ارتکاب فجایعی که در 
تا ریخ بخ کنترتلیر آن دینه فنته:آبادء می درکای 

پرای اینکه فروفاتو رات بداتید که در آن زان بثول و پیمان روسها اعتمادی 
لبود چند روز به عقب برمی گردبم و مدا کراتو را یه میا فسپول روس و رسای ملیون 
تبریز با میانجی‌گری فنسول انگلیس و قتسول فرانمه‌اشده بود بطور اختصار نقل می کنیم: 

روز دوشنشه سوم محرم ۱۳۳۱ مجاهدین دست از حنگ کشیدند و ضیاءالدوله 
و ثفالاسالام و فسول فرانسه و انگلیس با قتصول روس به گنتگو پرداخنند و موافتت 
نمودند که مجاهدین اسلحه را کنارگذارده به کسب وکار خود بپردازند و تسانی که 
تخواعند از شهر خارج شوئد از طرف روسها کسی متعرض و مراحم آنها نخوا هد شد. 

فنون روس از پاعشمال بیرون نيایند و به اسور داخلی شهر و مردم کازی نداشید 
باشند و برای امیت خهر یکننه یانضد لفتری پاسیان نحت. رپاست بردی لد مورد 
اعشماد طرفیی باشد کداشتة شود و بغیر از این عده احدی حق حمل اسلحه نداشته باشد. 

چون ملیون تبریز از صمد خان شجاع الدوله بیمناك بودند و از یبرحمی وشقاوت 
او اطلاغ داشته و یتین داشتنه ده پس از خلم لم سلاح مجا هدین شجا ع الدوله راه » دشععی 
۲ و تام جوتی زا پیش خواهد گرقت راجم به‌رویه او در تبریز با تسول روس مدا کرد 
لردند و تسول روس قول داد که هرگاه تجاح الدوله راه‌تجاوژ و تعدی پیش بکیرد 
از او جلوگیری خواهند کرد. 

همان روز تصول روس برای ملاقات فرمانده قشون روسی به‌باغشمال رفت و 
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عهد و پیمانی را که با سران ملیونْ نموده بود به‌اطلاع او رسانید و فرساند» قوای روس 
موافتت خودشش را با مفررات مد کور بتوسط فتسول به اطللاع سلیوت رسائید, 

همه خبال می کردند که دیگر نگرانی در کار تیست و آن انفلاب و خولریزی 
خانمه یافنه و مردم می‌توانند به کسب و کار خود سشغول شوند, 

تفت اينکه بجاهدین از شهر خارج شدند و آنهایی که مانده بودند اسلحه را 
کنارگذارده و به کار خود بقعول یه مستبداین بسردست؟ وی تیال 
پرست‌هاً میدان را خالی دیده از خانه ها بیرون آمدند و در مساحد اجتماغ نموذند و 
در بدگونی از آزادی و مشروطیت و بدح و ثنای شاء مخلرع تطنه! کردند و دسته دسته 
بحال اجتماع پرطبق نقشه‌ای که بیان آنان و روسها و شجاء الدوله کشیده شده بود 
به‌طرف یاسمنج رفتند تا شجاع الدوله را با تجلیل یه‌تهر پباورند, 

از طرف دیکر دسته‌های تشون روس در کنار رود آجی ستمر کر شد و شهر را زیر 
نش تویخانه گرفتند. 

دسته‌های دیکر قشون زامن که نا چند روز پیش در محاصره محاهدین بودند 
ببرون آمده و وارد محلات شهر شدندقن‌مرکس را که سر راه خود دیدند از پای 
در آوردند, 

رورچها رتنبه باردیگر روسها از باغشمال و یل آخی‌شهر را بمبارال کردند. در 
آن شب اکثر سرپرست خانواده‌ها شهر را ترل(کرده و راه فرار پیش گرفتند و خانواده 
خود را بی‌سرپرست گذا ردند. 

تقةالاسلام بناچار سه نقر از معاریف شهر را بنام ناظم‌الدوله» سردارسطوت و 
اعتمادالدوله به باسمتج ترد شجاع الدوله فرستاد و به‌او پیغام داد که با از آمدن ثو 
به‌شهر و در دست داشتن زمام اسرر مخالفتی نداريم ولی مصلحت در ایست که ثو از 
طرف دولت به‌شهر خوانده شوی و زسامدار امو رگردی, 

این سه نفر پس ازگفتکو با شجاع الدوله ناامید به‌شهر مراجع تکردند و به 
نفة الاسلام گفتند که کار ما غیر از اینست که ما می‌پنداريم و تجام الدوله پکك آلت 
بی‌اراده در دست روسها است و تمام این نقشه‌ها را تسول با 

سران ستبدین و ملاها که در وفایم اخیر از شهر فرار کرده بودند دسته دسته 

با سلام و صلوة وارد شهر می‌شدند و مجالس حشن بریا می کردند و هر کس ازمشروطه 
خواهان را که بست می‌آوردند آزار می‌دادند و برای اینکه دوباره دستگاه استبداد 
کهْنة زا روی کار بباورند: کلیه صاجمتصبان انظمیه .رااکه بسیکت وین شهر را اداره 
می کردند از کار بر کنار کردند و دویاره کدخدایان و ۲ للانتران قدیم را با همان سبکث 
کهنه و لباس های بخصوص به کار گماشتند, 


کتلب هنم ۲۲۷ ۱۵ 


از روز هنتم پنا بستور پطرسبورغ تفتیش در شهر برای دستگیری و مجازات کسانی که 
متهم بجنک کردن با روسها بودند آغاز شد و عده کثیری از مردمان بیکناه را با شدت 
و مختی یا بهتر بگویم با وحشیگری دستگیر و ژنداتی کردند تا برطبق اصول جنگی در 
دادگاه صعرایی محا که وسحازات نمایند, 

اینکث تلگراف رسزی‌را که سقیر کبیر ایران از یطرسبورغ به‌دولت مخابره کرده 
بود عبت تغل می کنیم: هفت محرم هیأت وزرا قرار دادند به روسای قشون روس در تمریز 
و رلت و انزلی اختبار تام داده شود که به‌اتفاق تسول روس مقصرین اغتشاش را چه 
تبعه ایرال و چه تبعه روس حبس و بر طبق قانون نظامی سیاست لنند از فدایبان خلم 
اسلحه شود ایکنه غابی که ستاومست می کنند خراپ نماپندر 

آنای هبات» رئیس دیواب دشور فعلی له در آل زمان در تبریز بود می‌گوید با 
اینکه هید می‌دانسنهد له حال ثلهالاسارم در خر است و شود او هم جون دیگرال 
خشر ر! دراگ گرده مبرداله در خاته خود نسلسسته و ال شسلن را برای جات شنهر 
از قتل و غارت می‌نمود(وپداخاصی که جانشان در خطر بود پیغام می‌داد که 
بهر وسیده له سمکن اسث شهر را رل کبند و ساعنی در تیریز نمانند. من پس ازملاتانی 
له با نها لاسااء برد ه جوب بی‌نهایت مخنعلوبپ و بااتکلیف بودم نامدای بدین بضمون 
به لقه الاسلاه نولتمم» «جه باید بکنیاص بقة! اساداض جواپ داد شما اگر می‌توانید از تنهر 
حارج وید ولی سن کار خودم را به خدا بی‌تنپارم: 

برحوم فرشی می گنت در آل ایام بن در تضولگری عشمانی پناهنده شدم شهبندر 
عشمانی بعن کفت وسییا می‌خواعند نقةالاسلام و دتتکیز نمایند ما به ایشان بنویسید 
له نا وقت نکذشته خوذ را به‌شهبندری برساند متهم نابه‌ای بوسیل یکی از دوستانم 

ی ثفةالاسلام نوشتم و از خظری که او را تهدید می کرد آگاهش کردم, تفذالاسلاء 

در حواب ناسه من نوشته برد از ژبال عباس میرژا که میرفتاح جلو افتاد و شهر تبریز 
| تسلبم روسیا لزد صف مان نی گذرد و هنوز مردم نام او را به‌بدی یاد می ننتد شما 
چکوته انثغلار دارید ده مین برای حقظ حان خودء به‌فتسولگری عشمانی پناه ببرم و 
مردام پدیتخت عبر را دز حتکال «شمن بکذارم, نقدالاسااء می‌توانست از شهر پیرون 
برود و خودنی را ههحل امتی پردسانه ولی از این کار هم خودداری کرد. 

بی لویتد در آل روژها اوه یک زر زر و میحر 7 اج ور رزز 
تم دبماء ندیب ؛! علیخان ادیپ خنوت ثه یکی از دوستاتش بود لغت این این 
نها ردست ثه پا عم سی حوریم. 

آابب خنوات می وید نگر خمال مساقرت دارندء حواپ می‌ذشد یله سفر سس 
دوازی در بمشس دارم. اد بس خدوت ۳ تویم بهتر است جندی او سیر بیرون بروند, 
تقدالاسلام جواب مي دهد اگز به کلبه عسسی حای گرم روسها دست از ین تخواهند 
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برداشست 

مردم تبریز در آن چند روز به‌دفن و کفن کشتکان مشغول بودنه و تسانی له 
خانواده بزرئی داشتند از ترس روسها جرأت خنم گذاردن و مراسم سوئواری فراهم 
کردن با نداشتد. 

تروق می‌نویسد روز ۳ ژنرالب رندال وردئف پا سپاهیانی که هبراه داست 
وارد ثیریر شد و درباختمال بثول ۳ دسله دسته سرباز و فراق زوس كِ راتفر کرقژش 
می لردند و در خانه‌عا برای دستگیری آزادیخوا هان وارد می‌شدند و شمه حا را 
نفتیش می تردند, 

همین روز مرحوء مخ سلیه که که یکی از خطبای مت وطه‌خواه بید و از طلوء 
انقلاب تا آخر با ایمان راسخ در واه آ زادی و حفوق ملت لوششی می رد با برادوشس 
آنا « ریم دستگیر و به روسها یز تیه شب ند, 

چون ایام عشورا در پیش بود بر طبقی عادات و ستن دسته‌های مبته زن در نبریز 
تشکیل داده شد و با علم و برق, درکبهرگردش کرده سپس به باسمنج_ پدسلاقات 
شحاع الدوله ی رف 

۴ ب می‌رفسد, ۱ ۹ او . 

ریز بحتهد محروف با حمعی آر"زوحا تبون و تنازن زار نشر راء ناسمتد نج زا 

پیش گرفتند و بهمارقات شجاح الدوله رختند و و از او درخواست کردند له به‌شهر واره 


و۵ , 


در خمین روز ثقةالاسلام بنصد سلاتات د کترعلی نعی از خانه بیرون رفت ولی هنوز 
چنه ای برنداشته بود که دسکی با یک نقر حصاحیمتصب زوس ثه سوار درشکه 
تنسول. روس بودنه پیاده شدند و دلسکی به تقالاسلام لفت چون در فتسولخانه جلهای 
برای بحت و گفتگو و مشورت تشکیل بافته تحداپ قلسوب از حصرنعای تفاحا کرده در 
آن جلسه غر کت فرمایند, 

فالاسلام. می‌خواست سوار درتبکما نوخ بشود و به‌تسوخانه برود دی 
دنسکی گفث قتسول مخصوصا درشکه. خودش؛ را برای. سواری شما فرستاده است که 
سوار شوید نقةالاساام بلاچار سوار درشکه شب و باتفاق افسر روس و دلسکی برای 
آخرین پار از جاپی که عمری بعزت و ترافت و خدمت بخلق خدا در آن گذ رانده یود 
دورشد و به‌تضولخانه وا آنجا به پای ذار رفت. 


تب مفت: ۱۵:۲۹ 


1 ۳" 5 ۲ ۱ :۱ 
حعلی‌نسو بخ از اراد نخواهان صد و متروضت بو دوارشتتخان 


علی مستواو پیت رازشین خن و قه از 


همینکه: اتشی انتلاب. روج شد این مردارادیخواه و انتلابی جود پبروانه خود 
را در آخش انتاردب الداحی یا سوخحت تکی از فرژندانش 2 حنگهای رز متخ کش 5 


و.یکی از فرزندا:دیگرشن که دوتن پدوشش مجاجدین پار,رونن ما چنکیده بود: باتناق 
۱ 


‌ 


5 مهب بخ ۳ 4: یه (زداتها< 3 
بت جسعصیه از تمریر بیرون رفت.و دونفر از فرزیدانتی پست سالداتهای رس رفتار 


۰ ین 1 2*۶ ۳ ۰ ‌ 1 1/۳ ۱ ۰ ۱ 


۱-۳۰ تاریغ انقلاب مشروطبت ا یراد 


آقاسحمدآقا معروف به‌ففتازچی را روسها گرفتار و به‌بند ائداختند و محدقلیخان دایی 
آناسحندآقا هم که برای نجات خواهرزاده‌اش به‌تضولگری روس رفته بود گرفتار و 
ژندالی شد, 


در دئیایی که ما زندگانی می کنیم زشتی و زیبایی بسیار دیده می‌شود و بدی و 
خوبی‌هایی مشاهده می‌شود که در تتدیرات و خوشبختی جامعه يا افراد تأثیر بسیار 
دارد ولی بعضی از زشتیها و بدیها است که چون از نامردی و بی‌غیرتی و پستی سر- 
چشمه گرفتنه انان نمی‌تواند از شتیدن آن بتاتر نشود و درمیر تاریخ و غرارها وفایخ 3 
حوادث تأگوا رکه می‌خواند آنرا نادیده بگیرد. 

به‌یکی از دوستان مورد اعتمادش پناه می‌برد و آن دویت بورد اعنماد با علم به خعطری 
که رفیفش را تهدید می کند.او را تحویل دشمن آن هم دشمن خارجی و دشمن وطن 
به زن و بچه فروگذار نکردند پسرعلی‌ضیو برای نجات خود به‌خانه حاجی مرتضی‌نام له 
سورد اعتماد روسها بود و با خانواده و فرژندان علی‌سیو دوستی داشت و دم از 
صمیمبت و صدافت می زد و درحتکها و انتر پات جندییل‌بیالد علی‌مسیو و فرزندانش از او 
حمایث می تردند و چندین مرتبه حال او را ارفطر نجات داداهبودنده بدون آنکه ی 
بنهمد و آنها را دیده باشد از تاریکی شب استتناده کرده پناهنده شدند ولی آن مرد 
پست‌فلرت مهمانان و پناهندگان خود را تحویل سربازال روس داد و خول این دوجوال 


مقام منیع و موق رلیع ثفة‌الاسلام در راه خدمت به‌وطن و 
ملت موجب شد که نگارنده کتاب هفتم این تاریخ را بیادبود 
او نگاشتم و ایتک که بنگارش داستان شهادت آن مرد بزرگ 
تاریخی قلم در دست گرفته‌ام از خوانندگان اجازه می‌خواهم 
بطور اختصار جهانی را که ستثارالدوله از شخصیت ثقةالاسلام می‌گفت برای شما 
نقل کنم : 

در بیان طبقة روحانبون سردی روشنفکرتر و خوش نیت تر و خوش فطرت‌تر از او 
ندیدم» ثفةالاسلام بسپار خوش خلق شیرین زبان و لطیفه‌گو بود و نه فقط در علوم دینی 
بالاترین مقامات را حائْز شده بود درفلسفه و عرنان هم ید طولایی داشت. کسی نبود که 
قهالاسلام را ملاقات کند و شیفته او نشود و ار خرس دانش او بهرسند نکردد 
ةالاسللام تکیهگاه ملت و سردم بود و از ظهورانقلاب مشروطیت با آزاد یخوامان همساز 


ثقةا لاسلام شید 


و همصدا شد, 

چنانچه در استخاره‌های محمدعلیشاء که در یکی از مجلدات این تاریخ گراور 
شده ملاحظه شود شاه مخلوم ثفةالاسلام را یکی از بزرگترین دشمبان خود می‌پنداشت 
و مکرر برای از میان بردن او اقدام کرد ولی این مرد روحانی تا ساعت ی که به‌پای دار 
رفت از حق و حقیتت و مثاقع ملک و ملت طرفدازی و پتنبانی نمود و هرز آثارریاس و 
ناامیدی و جبن و ترس در جبین او دیده نشد با مهربانی و شعف زندگالی کرد و با 
شحاعت و شهامت حان داد, 

نگارنده این ناریخ در یکی از حلمنات مجلس سنا که متارن با جهلمین سال 
شهادت لفةالاسلام بود خطابه مفصلی از زندگانی پرافتخار آن شهید سعید ایراذ کردم 
که در اینجا به‌نقل یک جمله آن تناعت می کنم. 

همه شهدای راه آزادی در یک مرتبه و بتام یستند و بعضی بر بعضی قضل و 
برتری دارند و علت برتری آنها بر دییگران اینس ت که بعضی از آنها حاکمز بر سرگ و 
حیات خود بودند و میکثان کر اختیار خودشان بود ولی برای حفظ شنرافت و حیثیت 
خود و وطن خود و سلت خود نرگت»را انتخاب کردند و با سربلندی و افتخار جا 
سپردند. بطوری که خواهم نوشت ثقةالاسلام از کسانی بود که تا شب آخر با این که 
به کشته شدن خود یقین داشت ولیطی را درك کرده بود اختیار مرگ و حیاتش در 
دست خودش بود و با نوشتن یکك حمله میگوانشت جان ندش را از سرگ نجات بدهد 
ولی او مرگ با شرافت ر بر زندکانی ننگین ترجیح داد و با سربلندی و سردانکی به‌پای 
دار رقت, 


همینکه ثقةالاسلام را وارد تضولخانه کردند در یکث اطاق تاریک و محتر که بیش از 
دو صندلی چوبی درآن نبود محبوس ساختند و در را به روی او بستند. 

همیتکه شب شد یک چراغ نفتی در اطاق روشن نمودند # سپس قنسول روس 
و یکنفر مترجم ایرانی بتام میرزا علی | کبر خان وارد اطاق شدند. 

قتسول در روی صندلی مفابل تفةالاسلام نشست و بخلاف گذشته که نسبث به‌آن 
مرد روحانی احترام بی‌گزارد .با بی‌اعتنایی بنای پرسش راگذارد و با پرخاش گفت شما 
مردم را بر ضد بزرگترین امپراطوری جهان تحربک کردید و جمعی از سربازان امپراطور 
را به کشتن دادبد. شما می‌توالستید از مجاهدین جلوگیری کنید و مانع جنگی که پیش 
آمد بشوید شما در این چند ساله با انقلاییون که دشمن سرسخت دولت روس بودند 
عملست بودید, سپس تلگرافاتی را که قةالاسلام به تهران کرده بود به‌او نشان داد و 
گفت اینها بدرلد بحکوییت شما است. 

ثقةالاسلام با کمال متانت و بردباری بدون آنکه زبونی از خود نشان بدعد جواب 


۱3۳۳ تاويخ انقلاب منروطبت ابرال 


داد من مداخله قشون اجنبی را در اسور ايران عر لز تصدیق نداشته واندارم و این امری 
است طبیعی که وفتی جماعتی بر خلاف حق حا لمیت و استتلال یک ملتی فشون وارد 
بملکتی می کنند و به کارهایی دست می‌زنند له وطیفه آنان ثیست طبعا بردم عصبانی 
می‌شوند و به‌اقداماتی دست می‌زنند له جلوگیری آن از عهده من و دیگزی بیرون است. 
من فادر به‌اینکه از قیام بلت جلوگیری کنم لبودم و هیچوقب در عمرم سردم رابه 
خونریزی و انقلاب تحریک و تشویق لکرده‌ام. 

در خانمه امد! کره ل4, بیفین ارایکنلاعت, بظطول انجانيد. تنسول رس گفت.اگر 
بایل بنجات و خقظ حان و ان خود عستیه این نوثته را ابا کلید و لوشته ای را 

له تباژ نهیه کرته بودند و در آن انن عبارت نونسه بود : 

اول مجاعه ین به‌طرف تشون , امپراطوری تیراندازی کردند و فشون ابپراطوری 
برايی ماع خود وارد در حنک و زد و خورد شد؛ حلو نقفالاللام ندارده فةالاسادء 
لوشثه مد توو وا ۱ برداشت و مظالعه درد سبی با کال قوتت تلبت اوامتانی هت من لٍ 
جیزی که اطلاع ندا رم نمي‌توانم شهادت بدهم آنیچه شتبده‌ام اول سالداتنهای روس 
که برای رازه مرج تلتون به نقطیهآرفته بودند به‌طرف ۱: براننها تیراندازی در ده‌اند 


ور دور نهر را کشتهاند. قتنول برای خوتمب تاک تفا اسالام سای شم و نت تس ۳ 
گذارد و ی بُسیاز نمود که او ۳" وادار به امبضای نوشته مد گّ سبایه وی 
تجهالاسلاء با لبلایعت حو انت داد لل یی بر تتنتال ستیاا یس جت ۷ نمی موانچ 


پدهم, همینکه تصول از قائم ۲ تردن تقةالاسلام مآیوس بد بدو دا حافظی 4 عبر از 
اطای پیرون رفت. و دوباره در اطاق را بهروی مجبوس ستند, نا لعتد نناند + آینگه 
تضولخانه رونی در آن زمان مبدل به‌دژ مستحجمی شده بود و صدها سربار سنح در 
آنجا دیده می‌شد دو تفر حرپاز توس وروی سس بان مسجیو سر بر او 
می‌دادند. میرژا ابراعيم منشی سفارت تفل می لند همینکه قنسول از محبس تعةالاسالام 
بیرون رفت بنای قدم زدن را در باغ فسولخانه گذارد و بس از آنکه چنه مزنیه دورباغ 
را رفث مرا احضار کرد و به‌من گفت بروید نرّد ثفذااسلام بای یکوییه ۳ و لوشننه 
را ابضا نکدد من مجبورم او را تحویل مفابت نظامی بدهم و عافیث ابن اسر هم روشن 
استکم له چه خواعد بوذ, 
من به اطاقی نقةالاساام رفنم و پبخام فتضول روس را بهاو دادم میس خودم را 
روی بای او انداختم و با گریه و زاری نتم آفا ار این نوشنه را اسضاء لکد شما را 
خواجند کشت ماواین گریه و نه بی شوچکتر یی ری هار تصحبم ‏ له مرجوم جارد بکرد 
و با مالایمت بدمین گفت قلانی من حکو اد مي تو انم بر به مت خوده شیادب بدعه و 
کناه حنگی را که روسها آغاز کردند یه تردن برده تبریز بپندازم جوا خدا را چه یدشم. 


جوله بکلی لفق دم یتاجار نزد سول رفس 3 یداو تشم ده تدالابلام یک مر دی 


کب هت ۱۵۳۳ 


است سلمان و راستگو و هیجوتت از راه راستی و حفیقت منحرف نمی‌شود و حقبقنا 
نمی‌داند که از تدام حرف اول تپراندازی شده و حاضر ثبست شهادت ناحق, بذهد. 


مرحوم تفه الاستلام پیسس لیعی رده بود 1 در رای له بستی 
کر فرد حان خود را از ف خواهد داد و درنجاهدتی له آغاز 
کل لک کرده به‌داو خواهد رفت چنانچه در تانه‌ای له چتدي ثبل 
از شبوادتشی بخط خود بهیشکوةالملکت توشته و راوز آن 1 
نو منعلا لعه کنند کال این تاریخ میگذ رد حنن از نم نی « خوپ می وید مظعیر : 


منصورو او عشتم و درسم له عاقبت بر پای دار بم تشه این پایداریه 


۳ 


زد 


زیا زبان شعر و شاعری حرف بزنم». 
خانم ابسیر حاجصی خواهرزادء سرحوم ها لاسلام ثثل ی لتد له درو یکی از همان 
تبهای پر آسوب و خطرنالد لیمه نسب از خواب ببدارشده دیدم چراخ اطاق ثقها لاسالام 


روشن است و او متغول نوشئن است, په‌اطاق او رفتم و ثفتم جرا اینقدر خودتان را 
عسله نی کنید, جواب داد تو نمی‌دانی چه آتشی دود من شعلهور انت: و جال مرا 
می‌سوزاند, در اپن وقت جشمم به‌نوشته پلت ترا افناد که به‌این مضمون نوشته آبود: 
«وقنی بلا و آنتی به‌مودم یک ثنهر رو می‌آوزد مردم پرای دفع باز به‌خارج شهر بدسصاز 
می‌روند و از خداوند رفم یلا را می‌خواهند ابروز وطن ما دجار بای بزرفی شده و برای 
رقم با بای به‌مصللا رقت ومی‌دانم لس ده داوطلب این ثار بادد یشود من خستم». 
ک_- تفص ء 

روسها پرای اننکه همد مقنسات سست ابران را با بهتر بگویيم 


عانه رای نققا لا ۱ 1 َّ 
مور ی سم ملل مسلمان جهان را بحد اغلی تحنر ثر ده باشته روز عاشي‌را 


۴ اریخ انتلاب مشروطیت ابران 


که یکی ازمقدس‌ترین ایام نسلمانان است براق کشتن بزرگترین سرد روحانی 
انتخاب کردند روزی که سلمانان محبوسین را از پند آزاد می کنند و ید‌احترام 
این روز مقدس قلم عفو بر جراییم گناعکنارال می کشند و در راه خدا بنده آزاد 
می کنند و خیرات می‌نمایند عده‌ای از برگزید‌ترین احرار و آزادسردان را به‌دار 
آویختند, 
عخب این اسث که روحا نیون مستید تبریز و س رکردکان سنتبدین که شبانه روز 
با روسها مور یی ترد 9 بثیر و نار آنها بودند آنقدر عرق مسلمانی نداشتند که 
از روسهاً درخواست کنند که اعدام آن سظلومین را به روز بعد از عاشورا محول کنند و 
حون آن بیکتاهان را در آن روز ندس له خود با جمعی از سردم در آل روز ستتغول 
عزاداری بودند و برای امام شهید اشکك می‌ریختند و به‌سر و سینه خود سی‌زدند؛ ریزند, 
از یک طرف نردم تبریز به‌عزاداری مشغول بودند و از طرف دیکر روسها صحته 
روز عاشورا را-نمایش می‌دادند و خون برگزیده‌ترین پیروان اسام مظلوم را می‌ریختند 
و کسان ی که به‌طرنداری از اتلاء انجمن اسلامی تشکیل داده بودند و مشروطه را 
مخالف اسلام می‌دانستند شادی می گردند, 
شب عاشورا روسها سربازخانه,را بصورّت یک دز ستحکم درآوردند و صدعا 
سریاژ مسلح در روی پاسها و اطراف بقراولی گپاشتظد ورچندین عراده توپ و سسلسل در 
تفاط مرثقع قرار دادند و جند دار در وسط سرّیا رخا نه برپا گزدند حنور ساعشی | رز شب 
عاشورا نگذشته بو که یک‌گاری فشونی و یک‌آنکادرون فراق روسی, وارد جلوغان 
فنسولخائه شدند و بجبوسین را از تنسولخانه بیروث آورده ذرگاری تشانیدند و قزاقان 
روسی ثفنگ بر دست چول نگین انگشتر آنها را احاطه کرده به‌طرف سربازخانه روانه 
شدند در راه تفةالاسلام توجهی به اطراف خود نداشت و دعا می‌خواند و با خدای خود 
دز از و ینود 
بمخق اینکه محبوسین را وارد ۲ سربا زخانه کردند 7 زوستی به 
بازرسی آنیا شروع نمودند و همان سوّالاتیر ا که تسول روس رده بود تکرار گلردند 
ولی جوابی مطابق بیل خود نشنیدند, 
آن شب که شب آخر عمر آن مظلوسین بود به آنها بسیارسخت گذشت و تا حبح 
بیدار بود تد. 
نردا صبح آن مظلوسین را به‌حباط سربازخانه که دار در آنجا برپا بود بردند اول 
بسه نفر دژخيم که برای احرای اعدام آنها حضور دائسد لباسهای محبوسین را از تتثال 
ببرون آوردند و يا سر و پای برهنه با یک پیراهن و زیرشلوار یک بک آنها را به‌طرف 
دار پرده مصلوب ساخنند. 
می‌گویند هبینکه شیخ سلیم را می‌خواستند به‌طرف دار ببرند بتای بی‌تابی را 


داب هتم ۱۵۳۵ 
گذارد تقةالاسلام بد او گفت شیخ سلیم استفامت داشته باش مگر نه سا در راه خدا کشته 
می‌شويم, اول شیخ سلیم را به‌دار زدند سیسی نویت به لقةالاسلام رسید این روحانی 
شریف شجاع با ایمان بدون آنکه بیم و ترس از خود نشأن بدهد یا کامهای محکه و 
استوار فاصله میا محلی که ایسناده بود و دار را طی کرد و با پای خود به روی کرسی 
فرا ر گرفت و با یک دنیا سرافرازی و شرانت دئیای پست را وداع گفت و به‌طرف خالق 
خود رهسپا رگشت. 

سیس فپاء‌العلما را که جوائی آزادبخواه و دانشمند بود و یکی از قضات با 
وحدان عدلیه بشمارمی‌رفت و به زبان ترائسه و روسی آشنایی داشت بدار کشیدند, 
بعد نوبت بیرزاصادق خان صادق‌الملک که تحصیلات خود را در اسلاسول 
ببایان رسانیده و در انتلاپ متروطیت خدات شابانی کرده بود و زمانی هم عضو 
کمبسیون سرحدی و حا کم اردییل بود و عضویت انجمن ابالتی آذربایجان را داشت 
رسید و او هم چون دیگران با استفاست,ومردانگو( مرگ را استبال کرد. 
پعد آقا محمد قففازی‌چی را که از تجاز بعبر و لراوتهند بود و در دورة انقلاب 
ریاست یکك دسته ار سجاهدین را عهده‌دار بود و مدت یک سال مردائه با قوای استداد 
جتگیده بود ولی در جنگ با روسها شر کت ند اشت شهید کردند. 
بعد آقا محمد علیخان را که پیرسردی بود خوش قلب و بی‌آزار و کوچکترین گناهی 
نداشت و درحنکک با روسها در خانه سنزوی بود بدار کشیدند. 
سیسی نوبت فرزندان علی سیو که در عتفوان حوانی بودند و یکی از آلها بیست 
سال و دیگری هیجده سال داشت رسید و آن دو برادر نا گام را یکی بعد از دیگری بدار 
کشیدند. 
برادر شیخ سلیم یکی از محبوسینی بود که او را با دیکران بپای دار بردند ولی 
چون معلوم شد که در انثلابات مشروطه و وقایع اخیر کوجکترین سداخله‌ای نداشنه 
آزادش کردند. 
فاجعه روز عاشورا با شهادت هشت نفر از فرزندان رشید و آزادیخواه ایران پایان 


یافت. 


فصل چها رد هم 


ورود صمد خان شجا ع الدوله به تمریز 


رور باردهم عاشورا شجاع الدونه لد بزرلترین, خیانت را به وطن و ملت خود کرده 
بود چون سردارانی له کشوری را فتح لرده و پا وطن خود را از دست احانب نحاث 
داده‌اند در بیان هزارها سوار شاهسون و ایلات دیگر و علهله و شادی هزاره 
مستقبلین و سوار و سربازان روسی که درسر راعش صف پسته بودند از باسمتج ح رکث 
:گرا و به طرف شهر روانه او برای آنکه قدرت خودش را به چشم بردم بکشد در 
حدود سی نفر از آزادیخواعان زاکه ,در باسمنج بند کرده بود زنجیر کرده بصورت 
مضحکی سوارالاغ نموده و بهمراه اردوی وب آورده وارد شهر شد. 

امین یذ کره که یکی از آن عدشد نان بو۵شل خولیخانه بطور معجزه‌آما جان 
به‌سلاست برد و به‌تهران بازگشت ؛ چتن نقل‌اطی لیرد عمیلکه من و چند تفر دیگر را در 
مزداب دتتگیر گردند لت بیسته به‌بسمج بردتدو در دخمه تنکك و تاریکی محبوس 


ساختند, 


جنه ساعتی از حبس ما نکمننه بود له دو لغر از مجبوسین, بلاه ستتهدی عباسعلی 
و محندآقا وا به‌حضور حمدحان بردنه ولی دیری نگنشت له آن بدسختهارا با تن 
مجروح و بدن خولآود یا وضم دلخراش به‌محس ولو گرقهاق ای شردند 
سیس هر چند تفر ما ا به یک زتجیر یه و زو الاعهایی له بیم بسته بودند حواز 
درده و در عقب مو لب صمد خال روانه شهر نمودند, 

دراه رئینی تلگرافخانه سراپ که با هفت نفر ذیکر پدیک زنجیر بسته شده بودند 
۱ زالاغ به زین ناد ود راومه زین به مین غلطیدند و الاغ ها عب ند وید 
۳ پناای. خنستت و خیز و یکداندازی وا گذاردتد و منحته بختعکی ز 
نماشاچیان و سرباژان روسی بوحود آمتنی سرباژال زوسی با دست گردن خود را مس 
بی‌دادند و از ابن عمل می‌خواستنه به‌با بنهماندد ده سرما را خواهنه برید بس از آنکه 
به‌شهر رسیه‌یم یکدسته اسرا را تحویل روها دادند به به‌پاخشال بردند و ند دیگر 


را در زندان ن صمد خان محبوس تمود ند, 


تب هنت ۱۵۳۷ 


جون رونها دوست را از دمن تعیز نمی‌دادند یک دسته از ملاهای مستید له 
پرای بلاغات صمد خان به پاسمتع ج رفته بودند در براحعت گرفتا ر دسته‌ ای از سرپازان 
روسی شدتد و سربازان مذ گور آخوتدها وا عحخت کتک زدند و عمامه آنها را برداشته 
مثل گوی بازی مپان یکدبگر پرت سی کردند. 

یمحفی اینکه صمد خان وارد شهر شد فراشهای سرخ پوت دوره استبداد کردشی 
حمم شدند و همان دستگاه شاء وزوزلد گذشته در تبریز روی کار آسد» سربازهای روسی 
مب جز غاوت کرذن خانه‌ها و لخت کردق مردم کاری نداشت+ و از هوج ومرج وشلوشن 
شهر اسفاد» لرده متغول غارنگری بودند. حتی موتعی که مردم به‌مساجه برای نماژ 
می‌رفتند سربا رال روسی به‌بساجد رفته جیپ بغل مومنین را خالی می کردند, 

حصر روز شاشورا حناژه شهدا را از دار پایین آو رده و بستکانشان با چشم گریان 
به‌سربا زخانه رفته اجساد را تحویل گرفته سل و کفن کرده به خالك سپردند. 


مثارس و مکتبهایی که بسبک نوین در دور تجدد پانتیی 

۱ شده بودد«9 هزا رها نفر شا گرد در کلاسهای اپندابی و متوسطه 

تعمین ماو تحصیل ی کزذئه از ترس کهنه پرستان و مستبدین پستد شد 

و معدمین شا گرد ان شیک مکاتب فدیم در مسجدها جمع 

شده و روی زمین و بوریاهای کهته و مئدزقوننثسته به نداوسس شاگردان اشتغال یافتند 

و از برای اینکه مورد حمله کهنه پرستان نشوئد تحطبل السنه خارجه و جغرافی و فیزیک 

و علوم طبیعی را از برناسه خود حذف نمودند, این سیر تهقرایی با بهتر بگویم اين وضع 

مسخه‌آمیز در مجامم خارجی حر و صدایی بلئد کرد و حتی روسها متوجه تأثیر ناسزایی 

که رویه آنها در کشورهای مترقی بخشبده بود شدند و بناچار احازه دادند مدارس حدید 
بیجددا مفشوح گودد و همکاران ستبد خود را نیز متوحه مودند. 


دراین روز عده‌ای سرباز روسی به خانه حاحی بحمذ بالا ریختند 

و به‌تاراج پرداخنند این مرد یکی از تجا ر ترونمند بود و از 

۲ بحرم پدو انقلاب از سشروطیت دفاء ع می کرد و دو فرزندش نام 

آحمد آتا 1 رین العا پدین در حد مجاهدیین وارد ان و 

دوس ی بدوش آنها حنکها " کرد ند و برادزتی شیخ سلیمال هم پا اینکه پیشنماز تا 1 

سشروطه‌خوا عان ینام بود بهمین علت روسها خانه های آنها را پس از بعما با 7 
خراپ و با خالد یکسان کردند. 

حثیثت بطلب این است که برنامه روسها و صمد خان این بود که عر دس از 

طلوع مشروطیت به‌طرفداری از آزادی قیام کرده بوده از سیان ببرند و آناری از مشروطه 


۳۸ ۳۵ . تاریخ انقلاب متروطبت ابراد 


و آزادی بافی نگذارند بهمین جهت بسیار از کساتی را که دستگیر و اعدام کردئد در 
عاثل اخیر و جنگ با روسها شر کت نداشتند و در این واقعه یا خارج از تبربز بودند و 
يا آنکه کمترین مداخله‌ای نداشتند. 

همین روز خانه حاجی ابوالتاسم دلال را که اسر حشمت در آنجا سکتی دالست 
وازآن حانه جنک آغازشد روسها غارت و با خالد فا دی ین شانه ها سرد 
شاهی را که درنزدیکی خائه حاجی‌ابوالقاسم بود یعما و ویران کردند, حانه سالارملی 
در همان روز به‌پغیا رفت و با دیناسیت ربشه کن شد, 

خانه‌های سنارخان و کربلایی حسین فشنگچی و چند خائه دیگر یغما و با 
دیناسیت زیشه کن شد 

از یکت طرف روبها به‌وپران کردن شهر دست زده بودند و از طرف دیگرشجاع - 
الدوله دربار با شکوهی ترتیلیلداده بود ستبدین و منافتین دسته دسته به‌ملافات او 
می‌رفتند و رفتا راو را می‌ستودند و در ندخ‌و ثنای او اشعارو ابیاتی ر| که سردوده بودند 
می‌خواندند, 


خیابانی: نایب عبدانته عال که پدست روسها اسیر و در باع شمال زئداتی شده بودند 
تب تچ ای عاروتع از سوالات کوتاه و بی‌پایه و مایه آنها را به 
اعذاد محکوم کردند وسه نفر آتها در پشت دیوار باغشمال بدا ر آویخته شدند و میلالی 


را آزاد کردند. 


روز ۱۳ بحرم یک دسته سرباز روسی که مجهز به‌بسهای دستی و مسلسل بودتد به 
طرف انجمن ایالشی که چندین سال مر کز آزادیخواهان بوده و تتدیر انقلاب در آنجا 
معین می‌شد روانه شدنه و آنجا را با خالد یکسان کردند. 

در همان ایام دشمنان آزادی بنام عزاداری خاسس آل عبا دسته‌ها تشکیل دادند 
و به خانه های مشروطه خوا ان ربخنه خسارث بیشماری وارد آوردند و چندین مجلس 
خنمم بیادبود حاحی شبخ فضل الته نوری و حاجی خمامی رشتی و آخوند قربانعلی زنجانی 
فاضل تروینی ی یم برپا گردند. روضه خوانها در مساحد بیشتر می‌رفتند 
از مقاسد سشروطه سیخ ِ می‌گفتند و مشروطه‌خواهان را بی‌دین و بابی می‌خواندند, 


تب هنت ۱۵۳۹ 


این مرد از یفتکان آزادی و معنشدین متروطیت بود و پنش 

حا ی از طلوع انقلاب با روتتفکران سر و سری داشت و انجمنی 

جی علی دوا فروش سحقی تشکیل داده بود و در اطراف افکار نوین و آزادی 

منت از فید استبداد بحت و مدا کزه‌می کردند, بمعضی صهور 

انعلاپ پدون بروا جون عاشتی ند به‌معنوق خود رسبده باشذ پدون پروا خود را در 

اما نوس اتفلاب که پابان آن را لسی نمی‌دانست وارد کرد و در راه 4 شنکنست: تشون شناه 

بستبه لوشش بسیار نموده و در زمره یکی از بزرگترین مبارران متروطبت فرا رگرقت و 

نأستی در تاریخ به‌آرادمردی و آزادستی بثبت رسید این مرد آزادبخواه یس از ورود 

تسون زوس به تبریز در فتسولخانه عثماتی پتاهنده شد. 

ولی پس از اينکه سر وحصورنی به کارها داده شد از تحصن خارج شده و به کسب 

و تار متغول ند و در واتعه جنک با قشون روس کمترین مداحله نداشت ولی چون 

آزاد یخواء و وطن پرست بود بایم از میا برود و کشنه شود خواه نا هکار و یابیگناه باشد 
بهمین علت روسها او را دسنگیوو در باغشمال حبس نمودند. 


شجاج الدوبه پس از بازر کشت به‌تهریبه عراز آزاد بخوا هال نایب آة فاه بسهدی عباسعلی 
۳۲/۳ را تحویل ر9سهاً دادو روستآ نها رابه با تال برد ندود رهمان‌محبسی ۲ لهحاجی- 
علی دوافروش: مپرزا احمد سییلی و بحمد این و ترییاخان براد رزاده‌های با رخان 
ی ۳ کردند و فردای مس ی بوسنم دافتت و آنشای 
سوب وس رم نو پدقم باغی 
که محلی است در نزدیکی باغتمال بردند و بدار کشیدند, ۲ 
کسروی بی‌نویسد آن روز نایب بحمد مردانکی از خودش نان داد که نضیر آن 
ثمتر دیده شده بود همنکه یه او گننند که آزاد است و ممرزا 9 مجره و بحکود 
اعیاز م گردند تایب بجمد گریه کنان خود را به پای یکت خالج روسی 5 ئه در آن نزدیکی 
بود می‌اندازد و میگوید خانه می مقصر غستم من تفنگگ برداشته پا زونها جنگ کردم 
بپرژا زا احمد گنای لا رد شما به صا حبمنصبان بکویید بو او سرا اعد ام دنله و در نتیحه 
ین عمل بردانه میرزا احمد جان بدو می‌برد و سوزد عفو زوسها فرار سی‌گیرد, 
در ایتجا نالفته نگذارم که محمد خان پراد رزاده‌ستا رخان را امیر توسال می‌نامیدند 
این حوان که بدرتی را مجمد علی میرزا !در زیان و بعههد یش کنته برد عمنکه انتلاب 
در تبریز ظهور کرد مرداله با عمویش همکاری می لرد و در جنگهای خطرنالد شر لت 
۳ تن را تلود ین ۱ نود و بحای آن چویی گذارده بهود و بر حصب 


۰ ۵ تاربخ انقلاب مشروطت ابران 


انداز غایلی شده بود لمتر لسی له به تبررس او می‌وسید حاد بسلامت بدر می‌برد و 
بهمین علت محاهدین او را امیر توبن مس‌ناميدند, برادرسی فرم خاب در انقالاپ 
متروطیت خدمات بسبار لرده بود ولی در وافعه اخیر و حنک ب روسیا این د 
شر کت نداشتند و اراین راء توچکترین تباهی داسگیر آلها نمی‌شه, 

احمدسلطان هم له بکی از شهدا بود با اينکه مسغول نسب و تجارت بود ذو 
ادیی سرشا ری د ات و اععال یک می‌سرود و در روزنامه شفق هم مناد ی نوتست. 


در عمان رو ز ما من لو بر خدالت چیره تمه بود اف سر نبزه 
۲ ایا ۸ ان ۱ وی زا ۳ زد و ادع 

ورود بحنید به نبریز جانسي. بخاوزمانون سای شم نجریر کنیر بود و رادی- 

خواعان بیکناه ۴ ند ناسمه بدازای لممسیه نه و خد عا عفر در 

بیاهجالهای ژندان جان ی برش نهد حاح ی سبرژ اسر مجید 

له خود را حجةالاسازم و نماینده اباء می‌دانست با لو ثبه و دیدبة بی‌تظبری وارد 

هر شد, 

مردم از ترس بازارها را بستند و هزارها نف داستفال او رئنند طرفدارانشر تخت 

زوات بزرئی نهیه درده بودند و او را در آد نباندند و تخت روان را بر دوش ذرقنه با 
بسالاه و حسلوات وارد شهر و سب به‌خانه اش بردند. 

امام‌حمعة و نیرزاضادقآقا له از روح‌تون مخالف مشروحه بودند یکی بعد از 


7 0 ۳ _ ‌« .۳ _< 4 یه .ی ۰ 
دنگزی وازد کنور شه‌ند و بساط انتیداد راازنگی تر ازتابق ندادن 


فصل بانرزد هم 


فجایم صمد خان شجاع الدوله 


صید خان بدون آلکه ستمی ارطرف دولت اپران داشته باشد وارد بریز شد و زداء حان : 
سال مردم را در دست گرقت و خود را فرسانقرمای آذربا بجال دانست و روها عم + ام 
شبان معامنه ای لد با وا! ی آذ ربایجال ی کرد ند نمودند, 

بای حققد خا هر حهیر رومی در نع تهران توشسی میا ؛ رد لد دوات ابراز ل حصسمهحال 
۱ ونیم وی یه دبا نی به وجود نمکن ون تساج دون اچزال شر معا بل 


باب هاگ روسها ذر این مورد زبرا پا برفت ور علت تن جهی در ابران و ان 


بلات و عشایر آل سامال را نحت رابت خوذ اعد آورد و در اندك بای ثیروی 
عقیسی بوجود خواعد آورد و ناه مخلوت زاره آذ ربا یجال(یوای حدوس به نخت سلطنت 
ذعوت خواغد فرداو با آنکه خود زا خا للم ,طاف یآ ربا یجان دانسته وان ایالت بر 
را از ایران مج:دا خراهد نمود, 

عمد خان لا جنه روز به‌دیه و بازدید و ملافائیا کدراند و شانی زا به مایل 
بدجبمیا بود به دست روسیا بی‌سبرد ولی یس از یکث عفته خود شروع پدقعابی و 
ادم بت" نو جمع تردن مال نمود. ۰ 

ار یکتا هم بتتیل نیش واه من برد ون مت تب کوتا هی مبرتگني کب 
نویسم بابد پکث لتاب برمجلدات این تاریخ بیفزایم و چون فرست ندارم و با بهتر بکوب 
خوصله نکارش چنین تنایی را نداره این اسنت ثه آن وقایم خوتین و دور از اتسانیت را 
بططور فهرست از نشمر خوانندگان می تذرانم, 

۲ بیج م -یداسر ضمد خال؛ حاحی بجمه یال و بل خفار غزیرامی وسیت‌آلعنما را 


حول حاجی نجبا. با لا مرد ثر ونمنه‌ی وش او در حسی نگا ند انشت و نماد شسم 


‌- 


کی ۰ ۳۹ 0 ۱ 1 ۳ ۰ ۰ 
وا نت افو دای مش ر ددکر وا ند ار متروصه خوا هان بو داد زلجیر هر ده ده اجه 


ان ۰ ۳۹ 


ی رش | <+ طول واه آتقدر ر به آنها صدبه ردند ده ده سل غفار فوت درد و او ستم عفن خر 


۲ ریغ اقب مشروت ابران 


رهایی بافت, سیف‌العلما را به‌سراغه بردند و در آنجا حبسی کردند و آنقدر به‌او صدمه 
زدند که یس از چندی حان سبرذ, 

زوز بیست و دوم بحرم بجمد سبلانی را یه اسر صمد خان دستگیر وسر بریدند. 
سیرزا علی واعظ در طلوع مشروطیت در تفثاز می‌زیست و در 
جالسن و روضه منبر می‌رفت و چون بیان شیوا <اشت و از 
"کلام و نتطق هم یره نبد شهرتی بسز بافت و جون 
بی‌نهابت مودب و خوش مشرب بود و صورت حدابی دا 
سردم او را گرامی می‌د اشنند, همتکه خر انقلاب مشروظطیت اپر ان د: بو 0 لد 
میرزاعلی واعظ که روح پا کش مستعد و مهیای قبول قلسقه ونن بود دیب 
و در حرکهة آزاد یخواعان وارد شد و در تمام دوره انقلدب ملت را به‌فدا کاری در را 
آزادی و وطن و متاوست درمقابل جباران و طالمین تشویق سی کرد, 

در وافعه جنکك با روسهاشر کت نداشت بهمین جهت از شهر ببرون نرفت ولی 
شهادت ثقةالاسلام او را سخت نگرالل ابیت و جون تمی خواست مراحم دوبدای بشود 
در یکی از باغهای خارج شهر مخفی و منروی: شب ولی حسین خان: فراش: شی شجاعء - 
الدوله که یکد زمانی با مشروطه خوالغان همساز بوذ بثل شمه مردسان ۳ و دورو 
همینکه با زار آزادیخواهان کساد شد و دورهکشتن ین مان 6 را به ند خانِ چسبالید 
و در دستگاه او سمت فراشباشی یافث و جون ۳۱ کش سشروطه خوا مت ی 
خدستکذا ری بهارباب تازه به دسگیری و زندانی نمودن آنان دست زد از آن حمله 
به‌سحلی که واعظ مخقی بود راه یافت و در نیمه شب او با جوم وی ید 
پرد و تحویل زوسها داد 

روز بست و دوم محرم روسها میرزا علی واعظ و سه نازاس ل مجاهدین بلاء 
حاجی‌صمدخیاط؛ حاجی‌خان‌قفقازی؛ مشهدی‌شکورخرازی را کت بسند ار باغشمال 
به‌قيم پاغی می‌برند و در آنیجا یک سحکمه صحرابی که بیس از چند دقیقه طول نمی لد 
تا 36 ی مید غند و سوالاتی از آنان سی کنند وسیسی آن بیکنا هان را بدار سی‌زنند. سیسر 
جسد آن مضلونین را درگاری ریخته و برای تحویل دادن به‌بستکانشان با یک وضم 


فجبعی به‌شهر می آوزند, 
سعتمد التجاو یرای نگارنده نقل ی ورف که ۳ همان موقع کد اقوام ِ ستگان 


شهدا یرای تحویل گرفت احساد مقتلولین جمع شده بودند و 1 زاری می درد ند 
روسها در متابل خدستی کد انجام داده بودند از ز آنها پول مطالبه بی کردند. 

بعضی از افراد پست و استفاده‌حو اثتخاص را دستگیر و تحویل دستگاه صمد خال 
می‌دادند و پا آنکه آنها را به اصطلاح سر کیسه کرده رها می‌نمودند محبسها اژییگناعان 


کب هنن ۱۵۴۳۴ 


و گناعکاران مالامال بود و چون کسی به‌آنها رسیدگی نمی کرد با وضع ناگواری که 
مرح آن موحب سرافکندئی است روزها را بیا بان می‌رسانیدند بهمین علت عده زیادی از 
احرارٍ پیش از آنکه توبت کشته مدیرخ پرسه در محبس جان حپردند در همان موتم 
یود نمودند و آن ابنبه را ویران کردند, 


میرژا محمود سلماسی از علمای ارومیه بود و از طلوع انتلاب به‌طرفداری از مشروطه 
فیام کرد و از شهر اروسیه برای انتخاب نمایندگان مجلس شورایملی به تبریز آمد و پس 
از خاتمه انتخابات چون مرد الم و با وجدانی بود بنا به‌درخواست اعضای انجسی 
ایالشی در عدلبه به‌قضاوت اشتغال یافت و چون در واقعه جنک با روسها ش ر کت نداشت 
از شهر بیرون ترفت و بدستور مد حأن دست‌گیر شند, 

پس از دستکبری او.را به حضور مد خان پردند و آن مرد شتی بنای بدگویی ۳ 
فحاشی را نسبت یه آن عالم آزادایتخواء گذا رد و امر داد جلاد چشمهای او را بیرون آورده 
وسبسی او را سر پزیدند. 


شاد روان میرزاعلی واعظط 


پروفسوربراون می‌نویسد صمدخان امر کرد زبان‌میرزامحمدسلماسی را بریدند و سیس 
او را به‌قتل رسانیدند, 

حاجی احمد نقاش یکی از سر دسته‌های نا هدین بود و در حنکهای تبریزشر کت 
داشت و شجاعتها کرده و داستانهای شگفتی از ود بیادگارگذارده پس از آنکه بواسطة 


۴ ناریخ انقلاب مشروطیت ایراان 


ورود تشون روس حتکث نجریز پایال یافت حاحی احمد به‌فغتاز رفت و جته‌ی ذر آنجا 


ور 
توقف نمود و با سجاهدین قة تفقازی له برای انتلاب کلان عمه‌اسنان شمه بودنه به زشت 
رفت و به‌عضویت انجمن ار ائنخاب شه و در حنکهای فزوین دوش یموشی مسرداو. 
مجبی و یفرم حنکید و پس از فنج نهرال به تبریز سراحعت نمود. 

حاحی احمد د وتبریز دشمن بسیا رد اشت»علت این بود که این سرد د رسسنکست وطه- 
خواهی بی‌نهایت متعصب نود و نسبت به دشمتان مشروطه در زمان انثلاب ثدت عمل 
نشان بی‌داد و در جنگ با روسها هم شر کت داشت و ازسنک انتلابیون فرانسه پیروی 
بی گرد بهایر ن:معتین که همینکه جنک میان مجاهدین و روسها آغحاز شد حاحی احمد 

سران مجاهدپن را یج کرد و به آلها کت ما در اين جنک فاتح تخواحبم شد و فادر 

بخزاخنم :منکن کی کرو لت. بزرگی را که سلیونها فشون دارد شکست. بدعیم و بعد از 
آنکه شکت وزدایم پسزیه آزادی بستیاری روسها سر کار خواهند آبد و دوباوه 
دستگاه استبداد را در آذربایجان بیا خواهند درد ی شرط عقل این است که ما ثبل از 
شکست و فراری تدن حمذ آنهارا.دستگیر و اعدام نماييم این عفیده حاجی احمد مورد 
قبول سرا مجاهدین قرار نگرفت ولی در مبال مردم تبریز شهرت پیدا رد و سرال 
ستتبدین نسبت په‌او کینه مخصوصی پیدا نزوند می‌گفتند مشروله : خوا ان می خواستند 
هزار ثفر را بکشند, 

پس از فرار مجاهدین حاجی احمد پا مقاق جافظ انندعاازشهر بیرون رنت ولی دار 
عجب شیر که یکی از دهأت تمریز است دشتگیر شذند. 

حافظ افندی تبعه علمانی بود و در زئوژسی‌ژیست در دورد انقلاب به‌تبریز آند 
و مدتی پدست روسها سحبوس شد ولی چون تبعه عثمانی بود روسها او را آزاد گردند و 
او وارد جرگذ مجاهدین شد و در جتک با روسها ش ر کت کرد و بطوزی که نوشنم در 
عیجپ شیر دستگیر ند و جون ژخمی شده بود او را وی قاطر بسته به‌شهر آوردئد و دز 


تست اعدامت ثردند: 
مه اسلا 


صمد خال در براعه یک سک درنده نوی هیکل داشت که هر وقت می‌خواست ت یکی از 
رعایا یا اتباعشی را بسختی مجازات کند. آن بدیخت را طعمه آن سک مین کرد وقتی 
آله بدطرف تیریز حر کت آلرد سک را غمم زنجیر کرده همراه خود آورد. 

شمتکد حاجی احمد را بهحضور صمدخان بردنه دمئور داد دست و یای او را 
ستند و قلاد» را از تردن سک برداشتند وس را به‌طرف او راندند, 

جون دست و پای آن بدبخت بسته بود و نمی‌توانست حر کت کند سك بداو حمله 
نکرد و به‌عقب برگشت صمد خان دستور داد دستهای حاجی احمد را باز کردند و سکث 
را به‌طرف او رائدند حاجی احمد بنا بر نغریزه طبیعی همینکه سک به او نزدیک نهد جول 


کاب هلنم ق ۱۵۴ 


دستهاپتی آزاد شده بوده پرای دفاع خود دتهایش را پکار برد و سک همین که طعمه 
خود را درحال دفاع دید به‌او حمله برد و پا دئدان و چتگال او را دربد. 

تسائی که در آن جلسه حضور داشنند و آن مره فجیم را دیده‌اند نقل می ند 
که صمد خان می‌خندید و ار حتایتی له در ترون وسطی هیر نظیر آن کمعر دیده و شییده 
شده لدت می‌برد و لاله حاجی احمد را با فحش پاسخ می‌داد. 

روز بیست و هفلم سحره بحکي همه خان: میرزا آفا خان خیا بابی ,۱ دستگیر و دز 
میدان تربون بدار زدند و حسی حسد او را به‌ستون یکی از د: کا: گیل ن مجاورآویختد: 
آفا بالا خان پیش ا اتفلاب تبریز معجم: بود: و تغل میکنیت داری د اشت شت ولی عیتکه 
انثلاب آغاز شد عبا و عمامه را بدور الداخث و لباس ی 
سرد پرردل و شجاعی بود در اندلد زمانی رباست بک دسته از مجاهدین را عهده‌دار 
نت و درمیان ملیون سعزوقیت یسزابی پیدا نمود» درموقع تشکیل ژانداسری به ریاست 
یک گروهان مخصوب گرد یذ و لافیلتایانی از خود نشان داد. همینکه صمدخأن به 
تبریز وارد خد او در خانه یکی از دوستالتی, سخفی تد ولی عمال صمد خان به‌مجل 
اختفای او راه پیدا گردند و او را دسفکیی نمودند: 

روز بعد استاد محمد جعفر و عباساعلی شا گرد استاذ جعفر را روسها دستکیر کردند و 
در تتار دیوار ارگ دولتی بدار آویختند, 

می نویند. اسناد حعفر از مشروطه خواهان تبوده و نسبث به‌مشروطه خواهان هرا 
داری نمی کرد ولی جول مرد وطن پرسث و متعصبی بود عمیتکه روسها 0 د د4د 
و دست بکنتب و کشا رگذاردند اناد جعفر و تاگردش تفن در دست گرفنه. به جنک 
يا ووسها شثافتند و عده‌ای از آنها را به‌خالد و خون کشیدند» گنته می‌شد که روسها 
تعشن چند مرباز روسی را در انه مشهدی جعنر از زیر خال بیرول آوزدند حاج مخمد 
برادر حاحی علی دوافروش هم با اینکه لوچکترین بداخله در انقلاب تبریز نداشت و 
بردم او را مرد سر براه و سالمی سید انستند بجرم برادرحاحی بودن با اینکه حماعتی از 
امالی شهر ازاو ترد روسها شفاعت نردند پدار دشیدند و خانه استاد جعفر را پا دینامیت 
خراپ تردند, 

در همان ایام یکی از سردسته‌های مجاهدین زا کد ستاسفانه تنوانستم ام او را 
پیدا دنم سر بریدئد و سپس بدن او را شته گردند و در یکی اژ خیابانها هر شقه را به‌در 
د تلائی آویخنند. 


۶ تاریغ انقلاب مشروطیت ابران 


این حوان شجاع آزاد یخواه در مجونبار که ده ارستی شین 
هدن وان هد ازتدای تبریز وید دوع با و 
اندرسیان سعروف بود همه به‌سن رشد ریه وارد حزب 
داشتا کسیتون شد وىثامی درحرب پپدا کرد. 

در قیام سلیون رشت با چند نقر از ارامنه به آل دیار رئت و در دسته یفرم وارد شد 
و درحتگ قزوین و تهران شجاعت. بی‌نظیری از خود نان داد پس از آنکه اداره تلات 
بر طبق قانون در ایران تا سیس شد پطروسخان به‌ریاست آن اداره در نبریز منصوب 
گردید و در اندلك ندتی سر وسامائی به آن موسنه داد. 

همینکه خبر التیماتوم روسها به تبریز رسید حزب داشنا لسیتون و سشروطه خواها 
تبریز تصميم گرفندد که در مقابل روسها مفاوست و ایستادگی کنند و زیر بار تبول 
التیمانوم نروند ولی همینکه از تهران خبر رسید که دولت التیمانوم روس را بدیرفته و 
یفرم هیر با دولت در قبول, اتیماتوم همدابتان شده حزّب دائننا کسیتون از خیال 
مقاوست و تظاهر دس تکشید و ۱ گثر افراد حزب از شهر نبریز پیرون رفتتد ولی یطروسخان 
درشهر ماند و دوش بدوش بجاهدین با رومها جتکید. 

اگر چه کسروی می‌نویسد بطروتخان دزچبگ با روسها ش ر کت نکرده بود ولی 
فرشی و گنجه‌ای برخلاف عقیدء کسرویبادند. 

باری پس از آنکه روسها بر شهر مسلط دید او را هم ذیتگیر لردند و چند روز 

در باعتمال زندانی نمودند سیسی او را در میان یک ها سنا رکنات مرف 

درباء ارگ بدار کشیدند. 

آدانی له در موقم اعدام آن مرد رشید حضور داشتنه از پردلی و بی‌اعتنایی او 
به‌م رگ حیرت کردند. 

وفتی که لشیشی یا دست لرزان انچیل را برای بومبدن به‌او داد یطروس خان 
بتندی به او گنت مرا می‌خواهند بکشند نو چرا می‌لرزی و می‌ترسی و پدون ببم و ترس 
روی کرسی اعدام رقت و بدارش کشیدنه ولی طناب دار پاره شد و بطروسخان یه زین 
افتاد و فورآ بپاحاست و جون دوباره خواسنند او را بدار بزنند یک صاحبنصب جوان 
زوسی به‌صاحجمتصبان دیگر لفت این مرد جر اعدام را کشیده و در نمام دنیا ونتی که 
محکوم از دار زنده به زین می‌افتد از کنتتن او صرف نظر می کنند ولی روسها به‌گنته آن 
جوان توحه تکردند و مجددا آن سرد دلیر را بدار زدند می گویتد زن جوان باردازش در 
آن موقم حشور داشت و حالت آن زن هنه را بحربه درایرد: در موقعی له سی‌خواستند 
بطروس را بدار بزنند وصیت درد که جون زنشی حامله است ناه فرزندی را له بدتیا 
می‌آورد کینه‌جو تدارند, 


کناب هنتب. ۰ ۱۵۴۷ 


غلام خان ند یکین از سران محجا هد ین بوذ بعد از خاتمد 
ایعلاب تمربی ویاستب کستتی ار شهریانی ۳ تعهده داشت پسی 
از ورود حسمد خان به‌شهر دستگبر و زندانی شد و در روز اول 
باه صقر او را در قویون میدانی بدار زدند و سپس چسدش را 


روز اول ساه صثر 


آورده در نزدیکی مغا زه‌های بجدالملک به‌دیوار آویختند, 

می‌گونند دژخیمان بیش از آنکه او را اعدام کنند زحر بسیار به‌او دادند و سانی 
که جسدش را دفن کودند شهادت دادئد له آثار ضرب در چندبن نتطه بدن او سناهده 
کر‌ده‌اند. 

در عمبن نان له روسیا و حمد خان مشغول نار وطن پرستان بودند چنانچه 
لوشتم امپر حشمت با حمعی از مجاخدین از شهر بیرون رفتند ولی عده‌ای دیکر که 
انشا در خطر بود و هر گم‌گرفتار می‌شدند بدون ۳۳ می‌تدند در شهر محفی 
شده بودند و مه روزه از ادم لشبهای, روسب « عمدخان آگاهی یبدا بی تردند و بر- 
خود می ترزبدند, : 

یکی از این افراد له اگر بدسشم:روسها مي‌افتاد پدون سک خونتی ریخته می‌شد 
توبری بود. او یکی از مشروطه‌خواهان "و آگوبگويم بتیارگذاران مشروطه بود گزاف - 
لوبی تکرده‌اه نوبری با ایتکه در سلکث روحان 2 ود بسیار بی‌بالد و انقلایی بود و از 

دسانی بود له لتباً جنک با روسیا را مجاز دانسته و سجاهدین را بمبارژه در راه وطنِ 

نشویق ی دهورد , 

غمینکه مجاهدبن دست از جنک لشیدند نوبری در خانه بعی از اتواسش مخقی 
شد و مدت یک ماه با سختی کذرانند و چون به‌او حبر رید که اتباع تسول روس در 
جستجوی او هسنند نیمه شب از شهر ثربخت و با زحمت بسیار له شرح آن سوجب طول 

کااد است خودشی را نه حالك عشمانی رسانید و به‌سایر سحاعدین پیوست, 

آقا خسین فشنکجی هم از دسأنی بود له آگر در شهبندری عشماتی پتاهنده تشده 
یدرد و پدست روسها سی‌اثنناد بطور حتو اعدام می‌شد, 

بستخان سهالمعفتس رنیی ابالتی با صمه خال دوست و هم‌پیمان بودند و موثق 
شدند موجبات خلاصی او را راهم آورند اگر بخواهم شرح حال صدهاً کسانی له چندین 
ماه در گوشه و کنار از ترس جان سخقی بودند بنویسم این داستال یطول خوا هد الجامید 
و فرصت برای تکارت وقایعی که جنبه ناریخی دارد از دست خواهد رنت, 


۸ تاربخ اتقلاب مشروطبت ابرا 


داخل شدن طوفان اتثلاب و مواجه شدن با برگ بهترین 

کشتارچهار نفر از آزمایتی است له شخصیت, شهامت, جوانمردی» یا لنهادی 

پا کترین فرزندان اپران فد تازی و یا پستی و دئائت جنس افراد بشر را به‌بنصة 

بروز و ظهور می رس اند و حقبتت. آلها را روشن و آشکار می‌سارد. 

چه بسا افراد له در زندگانی عادی توچکترین تأثیر وجودق از آنها دیده نمی‌شود 

بی عمینکه خواعی تخواعی وارد افبائوس بیکران انثلاب که ساحل ناپیداست تدند 

مصدر لارهای مهم و بزرگ می‌شوند و نام آنها در تاریخ جاویدان مب گردد و آنچه 
در لمون آنها بود. بمون آنکه خود آنها بدانتد و درلد ثرده باتند تلهورسی کتد, 

و چه با افراد له خود را شجاح و دلیر می‌پندارند و شاید دیگران شیم سیت 
به‌آنها عمین عقیده را ذارند ولی عمینکه با مرگ مواحه شدند چتال ترس و وحشت بر 
آنیا سسولی می‌شود له اعدام نشده جان سی‌سیارند. 

افرادی که در روز ششم ماه صفر بدست روسها بدار آویخته شدند از ثساتی بودند 
که دوزه چند مانه انقلاب لمباء.جوانیردی و آزادگی بیایابه رسالیدند و بطوری لد 
خواهم نوت درمقابل مرگ با سربلنطای و شهامت جال سپردند. 

اول آتامیرزا ثریم سردی بود خوشرو پایسا و موسن به‌آزادی و با اینکه از 
معلوسات بهره زیادی نداشت و شغلشن یدزی بود حول آنجه می‌گفت از روح و وحدالشش 
سرچشمه می گرفت بباناآتش فوق‌العاده درمباگاشردم تاتیر ذالشت. 

این مرد پارسا از طلوغ منشروطیت وارد گاا جرف زادیخوعان شد و پس از 
به توب پستی ابیت و آندای تعروطی وان از شحاعانی بود له دوش بدوش ستارحان 

در متابی قدرت عضید استبداد فا م درد و در سسجد ختتضاا تغان وافع در ارسستان 
حماعتی از آزاد بخوا هال گرد خود حب کرد و استحه در منت گراته و مدته بازده‌ماه 
در سنگرها و توچه و بازارها با دستحات قشون دولتی حنکید و از يا تست تا دسمین 
آزادی را به زائو درآورد. 

در واقعه جنکد با روسها چون نتوانست با نخواست از تبریز پیرود برود حند روژی 
در منزل خود سنزوی بود نا آنکه حسین خان»: قراشباشی عسمد خال بهاو دست بافت و 
اورا دستگین ر و زتدالی تمود. 

دوه مشهدی محمد عمواغلی ۳ اسکو بود عء مردمان اسکو په‌دتیری بعروفند 
او مدتی در فففازمی‌زیست و با بعضی ار آزاه بخواهان آن دبار و اعصای حزب سوسیال- 
دسکرات آئسنایی بدا کرده بو و بیش و نم به‌عناید آیّها بیی برده بو و با حیدر رعمواعلی 

لم.داسان او با پتنصیل در جلدات بیشی نخاشم دونت و همراز شمه بود: 
گفته می‌شود که او یکی از سانی بود له بدتباری حیدرعموافسی یعب به‌طری 


گالسکه بجمه غیت بریاب ترد. 


کتاب خفتم ۱۵۴۹ 


یسی ۱و توب یستت مجلسی» به تمریز آمد ود اتتلاب تمرید شر گنت نموده و در 


کیا بردالگها کرد یس از الاب تمرییر رزیسك یکین ار تمیس‌های نمریز را عییده- 
داز لت و طووی لیامت و شایستگی از خود نتلان داد له در آن دوره عخت و تخل 
شبهی نبریز مواسطه کارداتی و خایستگی او از عم امتبت برخوردار بود. 
با ایتکه بعام سهمی داشت بسیار ساده و لا بود و حمی از بوشیدن لبهس 

رسمی خوددارق سی لرد, 

می لوبلد شبجه در لوحه‌عا لردنی بی کرد و به‌سردمال بدبخت و نهی دست لمک 
یم تمد و روه فه نیمه شه تمام فیمت اثائیه او از جمد توماد مجاوز نکرد. 

اردییلی له مکی از مورخین مخالف ستروطه است در شرح حال او می‌نوسد 
«مسهدی عمواقلی در بلوای متروطه تهرت بسیار بدست آورد و در تمه سمت رشعمه 
و سر لمیسری داشت و تدخدایی مجده سرخاب و ششکان بعهده او واندار شده بود 
ست و با مدع بمرباغی ار( #۵ 
ر جنک با روسها مردانه حنکید و عههاي از سربازال روسی را به‌خالد و خوت 
,تب و جمعی با دبتگیر نموّد: وی پا بجبوسین وی با جوانمردی و مهریاغی رفنار 
رد و حون نهمان ار آنان پد یر شنز نمزد و میا ۳ سالم ( رای تسلیم منأسات زین 
نموده و روسها از ان اي زج انعر ده ی او اظها رتدردانی دردند. بهمین حهت خموانلی 
در تبریز ماند و عافل از این بود که آزادنخواهی در نفلر زوسها کناهی غیر تایل غتو 
او نیخراهند تذشت. غمان ,وزی ده آقامبرزا لربه را توقبنف نمودند او 
را یه داستکم و زندانی لردند. 

و < موزباشی احمد از ننحا هد ین پتام بو د وی سر از خانمه اتثلات اسله ۳ ابزار 
حضکت را کناز کندارد و عکك فهوه‌خاته یار کرد و به سب و ار ستغول شنه و در حنگکت 
با :ونها نصا شم نت نداشنت زور اون مر در قهومخانداشی از نتعریان پدیرایی 
۳ دج ۵ ام جننت‌گید ر و زبدانی ردید. 

چها ره مشهدی احنه برادر حاحی قتنازی له بسن از انفلاپ: به‌شغل تالوابی 
اشتمای داشت و با اپنکه درحتکد با روسها شر لت نکرده بود ترفتار و رئه‌انی شد. 


کر پوت ه 


داشت ودر دوم صفر رفتار و 


انجه وظینه می رد و باه آزادیخواهی محبوس شد. 


+ ۵ ۱۵ تاریخ انقلاب مشروطت ابران 


ج ۳ ۳ ِ 0 ی رود ۱ ۳ سین 
۳۹ تروه بقلومین ده هت مر بوددد در یا عشمال محا نمه شده و مححوم ته 


پس از خاتمه محا کمه دستهای آنها را ار پشت بستند و هر هنت نقر را با چند 
سالدات روسی در یک کالسکه نشاندند و رهسپار ارگ دوئنی که آن اپاء تتنگاه آزادی- 
حواهان بود گردیدند در راه همینکه چتم هر یک از آنها به‌یک آشنا می‌افناد از او 
حلالیت می‌طلبیدند, 

میرزا علی | کبر نامی می‌گوید در راء من به کالسکه محبوسین برخوردم آقا میرزا 
تریه سرش را از دریچه کالسکه بیرون آورد و به‌من گفت عموافلی سا رفتیم خدا حاقظ 
ما را حلال کنید. 

یسی از آنکه به ارگ رسید ند آتها را پپاده کرده و هماتطور دست بسته به‌طرف باه 
ارک که از طرف حبدها سریاژ روسی محافقت می‌شد و چند دار در آنجا بیا بود بردنداو 
آنها را در کنار دارها نگا هد اشنند و حکم اعداء آنان را بجددا خواندئد و بیرغضبیا 


ت‌ِ 


به لندن لباس آنها پرداخنند میتی یک یک آنیا را بدار آوبختند, 
اول بسهدی بحمه عمرا غلی دون ابيم و درس با فدمهای مبحکه به پای ذار رت 
روی ثرسی فرارگرفت و با دست خود طناب داز رل‌به گردن انداخت و تلاعی که بر سر 


‌س_ 


داتت با خشم به‌صورت صاحبمنص وی پرتاب گرق ی با پای خود درسی را از زیر 
پایش آزاد کرد و پس ازچند حر لت و تشن /#ذرود,زند نی گفت. 

سپس دیگران با همان شجاعت و بردیاری سک را استقبال کردند. 

می‌گویند آقا میرزا ثریم به هر یک از آنها که به‌طرف دار می‌رفنند می لت نترسید 
غاقبت السانا مرگ است کلم شهادث ادا لنید و روح خودتان را به‌خدا پسپارید ٍ 
مردانه حال بدهید. و چون نوبت به خودش سبد بردانه روی لرسی رفن و ناب را 
به گردن انداخت و قرباد کرد زنده باد مشروطه و سیس کرسی را با یک حرکث بکنار 
زد و درسیان زسین و آسمان بعلق باند. دو نفر از مجوسین بنام ثایب ممی و پر 
مشهدی هاشم را بکنار بردند و از کشتن آنها صرف‌نظر لردند. 


در این روز فاجعه دیکری روی داد که سردم تبریر را بی‌نهایت 

ت_ پریشان و غمکین نمود. هنوز ساعتی از طلوع آفتاب نگذشند 
۳ بود که مشهدی عباسعلی قتد فروش و محمد آقای تجار را خد 
درجند روز پیش روسها انها را دستگیر لرده بودئد و ییگناهی 


آئها ثایت ده بود و آزادشان کرده بود ند مجدداترفتار و دا لب دنداو سح هفتم 


زمضال بدسور مه خال‌شجاع الدوله آلها را در میدان به‌دار آویختند و مرده آنها را 


هم 


به‌ستون یکی ازمغا ره‌های سجدالملک آو بخنند, 


تب منت ۵۱ ۱۵ 


برای. انکه خوانتدگان | ین تا ریخ بدالند که صمد خال ثه فتط آدمکل ن و تیرحم 
بوده پنکه از عهم شکنی و نزویر عم خودداری لداشت داستال دسگیر لردن متهدی 
عباسعلی را در چنه سعلر ثثل می کنم. پسس از اینکه این دو لغر از جنک روسها نجات 
یافندد صمه خال آنها را احها کرد و با تیافه بییربان به‌آنها گفت می به‌جوانان غیرتمند 
مثل. شما احتاج دارم و در آینده کازهای بچم بشما رجوع خواهم کرد و از محیت 
قرع اهر این ییجا رگن بابید آنکه و تاجن سونیه ایا تیببت. به لسبت 
و کار خود متعول دند, روژ پنجم صفر سالا رمکرم فراتباتی صمد خان برای آنها پیغام 
داث که فرده صیح در خاله باشید من با شما بار دارم آنها خوشحال در خانه بانتظار 
فرالب‌الی نشستند و برای پدیرایی. او شریت و شیربنی تهیه: نمودنه نزدیک طهر 
فراتباشی با عده‌ای فراش به خانه مشهدی عباسعلی رقت و با یک وضم بیشرمانه آنها را 
دمتگیر و به مبحیس برد ده ده نوشتيم فردا صبح آنها ۳ اعدام کردند, 

روز تهم صفر روسها یکی از سجاهدین گرجی که نام او را نتوانستتم بیابم در روی 
بام ارلد دولتی بددار آو یعختتن پترحوم بادامچی که در أن ژسان در تسولگری انگلیس 
پناهنده شده برد می‌گفت این جوال گرجي بیش از بست و پنچ سال نداشت وگویا از 
خانوادة نجیپ و شریف رجستان بود و درحزپ آزاد یخواه سوسپال دسکرات عضویت 
داست همینکه خبر انقلاب تبریز دففتا ز متنشر شب برای نجات ایران از قید استبداد پا 
چند نفر از رفتای عم‌سنش راه تبربز زا گشنی گرفت و دا دور؛ انقلاب با شجاعت و 
جوانمردی در راه آزادی جنگید» رفتار و کردار سوه این چوان غیرتمند ضرپ المثل بود 
و پالد نظری او را همه تین می کردند. 

این جوان شریف پس از خانمه انفلاب با کمال سختی در یک تاروانسرا زند ی 
می کزد و ازمال دنیا حز یک لحاف و یک قطعه بوریا چیزی نداشت. 

روسها او را دستگیر کردند درموثعی که او را می‌خواستند بدار بزنند با کُناده‌رویی 
بپ به‌سخن گشود و گفت که چول در دنیا چیزی ندارم بجز یک لحاف و مبلغی هم به 
تاروالسرادار متروض عستم از دوستانم تقاضا دارم آن لحاف برا در متابل قرضی که 
په کا روانسرادار دارم بهاو یدهید و نیز چون مسلمان تده‌ام خواهشمندم مرا درقبرستان 
مسلمانان دفن کنید. 

سپس بیای خود روی چهار پایه رفت و طناب دار را به‌گردن خود انداخت و در 
میان زمین و آسمان ان شد ولی از بخت بد طناب پاره شد و آن جوان به زمین افتاد؛ 

سربازان روسی طناب را گره زده و مجددا او را به‌دار آوبختند ولی بار دیر طناب پاره 

شد و آن جوان بدبخت. نتش زمین گشت. کسالی که حضور داشتند کمان می کردئة 
پس از آنکه دوبار آن حوان را بدار کشیدند و طناب یاره حد روسها از او دست خواهتد 
کنید ولی آن بیرحمها برای پار سوم او را بدار کتبدند و به‌دیار دیگرش فرسنادند. 


۱۵۵۲ تایح انقلاب مشروطیت ابران 


ی اتید جع ان حوان چند نفر از مسلمانان باحترام وسیتی که کرده بود او را 
مدا اند سا ی کردند و در قبرستال مسلمانان مجاور دروازه توبر به خالك سپردند, 
دو روز بعد ا این وایعه حریفی دار ارگ دولتی روی داد و یک مخزن بر رک یا روت 
و اسلحه بآتش گرفت و چندین اطاق خراب شده و عدة زیادی از سربازان روسی کشنه 
شدند, مردم میگفتند خود آن گزجی پیکناه دابنگیر روسها شد, 


خردای آن رور مشهدی غفارخان پرادو ستاو ال را کد در با ختنمال مجبوسی بود در 
مبان یک گروهان سرباز روسی به‌ارگ دولتی بردند دژحیمان لباسهای او را کندند 
دستهایش را ار پشت ستند همپنکه او را به‌طرف دار بزدند بی‌خواست فحبت ند ولی 
دژخیم چلان سیلی‌ای به‌ضوزت ت او دد که کلاحت ی به زمپن اقتاد صاح متسب ری در 
عمل دژخیم بزافروعته شود کلاد را از سین برداشت و زوی سر مسحکوم گذارد . یاه کچ 
غفا رحان چول ابن سهریانی را از غناچتمتسب زوسی, دید از او خواهش برد له حتد 
دقیته به او مهلت بدهند که نماز بخواند» صاخپهتضب روسی تقاضای او را پدبرفت پسی 
ی ف_ محکوم ۱ با ای بر رت دار رفت 9 و میرغشب ظتاب 1۴ در به 
۱ بود یکی دو ذقیته جان" گندنشی ی شید ن مچرخسی نی اینکه زودتر 
به حیات او خانمد بد شحد پا هایش را گرفت وبا قوت تمام ۳9 کیت ۹ حال ار پدن آن 
بیچاره بیرول رفت, 

روز شانزد هم صفر از طرف صمد خان؛ بجید تفتا زی با له چند روز بود رتمانی 
کرده بودند در قیون بیدالی سر برندند و یا عمان خنجری له کلوبشر ۳ بر ده بود یه 
درمینه اش فرو کردند. 


۹ 


محمد تفتازی پس از جنک با روسها از شهر فرار لرد و خود را به‌حلفا رسالید و 
می‌خواست به روسیه برود ولی بدست عمال صمد خان گرفتار ند و روانه مریزش لردند 
در اینجا ناگفته نگذارم که این مرد با ابنکه جتگخر و پردل بود فلب سخت و بر 
داشت و چند نفر را که در دوره انثلاب محکوه به‌اعداء شده بودند, بدست خود, آنها 

از روی تخقیق در آن ایام عدة زبادی را در مس صمه خال و در باغشمال اعد 
دردند که نگاونده نتوالستم نام و نشان آنها با بدست ییاورد. 


فصل شانود هم 


خود کشی شاهزاده امان‌الته میرزا 


این جوانمرد فرزانه از طلوع مشروطیت با اینکه در فزافخانه مقام رفیعی داشت چون 
روسیا را دشمن آزادی ایران می‌دانست و با سران نهضت انقلاب سشروطیت همکا ری 
مین کرد ار شغل خبود کنا ره گرفیت و بدون پروا در حرکهٌ آزاد یخواهان وارد گرد ید ۳ 
مصهر خدماتی شد که اينکة از تظر خوانندگان خوا هذ گذعت. 

چولْ به ریاست تشول آذزبایچان برگزیده شد و به‌تبریر رفت بنای همکاری و 
عمفکری را با سران ملیون گذارد و درننجایم آنها شر کت می ۲ رده ۱ ز آنکه یذسمت 
قفالت ایالت آذ ربا یجان انتخاب تلا و حنکث لین مجاهدین و روسها در گرقت مردانه 
از مجاهدین طرفداری می کرد و آنها وا ابه‌پانداری دربتایل دشمن بیدادگر تشویق 
می‌نمود و آنجه در آن سامان می گذشت به‌نهران لا ازش می‌دادد. 1 

در روزهای جنگ باتفاق مرحوم ثقةالاسلام و قنسول اتکلبس و تسول فرانسه 
کوشنی بیار کرد که آنش جنک را خاموش کند و صلح و صفایی بوجود بیاورد ولی 
چون رها جز تسلط برآذربایجان مقصودی ندائحد مساعی او بجایی نرسید؛ 
روبها امان‌انته میرزا را نزد دولت ایران ستهم کردند که او بحرلك محاهدین به حدکگ 
و خونریزی بود. 

همیتکه روسها شهر را قبضه کردند و بر دستگاه دولنی تسلط یبدا نمودندشاهراده 
آمان‌النته سیر زا بق حفظ حال خود مجبور شد در فضسولخانه انگلیس پناهنده شود, 
اینکت شرح زندگی و خود کشی آن شهید سعید را که بقلم شا هزاده تشهاب الدوله نماینده 
دوره اول مجلن شورای ملی و نناتور فعلی نگ رتش یافته ذراینجا عبلاً فل می کلم: 

شاهزاد» امال‌انه میرزا حهانبانی فرزند جهانگیر میرزا فرزند سبف‌الته میرزا فرزند 
ختجعلی شاه در تاریخ ۶ فنجری جشم بهآین حهان شود پی | ز تحصیلات ایسدای 
در تاریخ ۱۳۰۰ وارد مدرسه دارالفنول شد بعد از پیمودن مراحل مقدماتی وارد تس 
پیاده لظام شده ژنرال ویت آلماتی در حنگهای ۱۸۷۰ سپحی له ین آلمال و قرائسه 


۴ ۵ تاریخ انقلاب مشروطت ابران 


واقع شد: شر کت داشت؛ امتاد کلاس نظام مدرسه دارالفنون بود. ابان‌انته‌مسرزا پی 


آتاب هت ۵ ۵ ۱۵ 


مکرر شخصیت و وطن پرسی اسان اننه میرزا را می‌ستودند. امال‌القه میرزا راحل عالیه 

نظاه را پیمود تا بهدرجذ ابیر تومانی رسید. در هنگام تاحگذاری یکلا آخرین امپراطور 

روس تاهزاده عباس میرزا مک آرا برادر ناصرالدین‌شاه بتمایندگی شاه ایران ساسور 

عهلیت و شرفت :در ناج گدار ری شدند ایالاقهسوز بعنوان آناشه نقامی در آن مسیون 
شر لت داهیل, 

در آغاز نهخضت روط طلین که ثرا لیاخف فرسائده بریگاد قراق بود اساد‌انتد 

میرزا معاون وی بشما ر می‌رفت و نظر به رویه آزاد یخواهی له در او ستاهده درد او را 

از خدمت دبویربون فراق بر ثنار ساخت, در همان موقعی له مجلس اول سنعفد بود 

مطایق قانون حیات مجلس حفل انتخاب نماینده داشت معشم‌الیه .را بدو قالتم 

انتخاب لردند, 

ر کاییله اتایک له مرحود مستوفی‌الممالک به‌وزارت جنگ معرفی شد» امان‌انته 
بیرژا را بدسمت سماونت وزارت جنک معرفی مردند» مدنی در این سمت با نهایت حد یت 
انجام وظیفه می کرد. از خبتایی که انجام داد تتکیل سوار نظام رقرمه برد له مورد 
لین مطلعین فن از خارجی وادالکلی گردید در تاریخ ۱۳۲۷ سأمور آذ ربابجان شد 

ده" تشکیلات فسون آن ابالت را تکمیل بهاید, در حین انجام این مأسوزیت خطیر له 
پانه بر خلاف ببل دولت روسیفه‌زلزاری بود عبانی نایب الاپاله و و باصطلاح امروز 

بسته استانداری را بعهده دنت و 4 رضم لدونه الم ند در ۱۳۲۸ شجاح - 
الدوله صعد خان دست شبانده دوئت تزاری برای‌استیلا. به آذ ریا یجان و زنغان که تابر 

قزاوداد نیم ستتظه ۷ ار طرف روسها تقویت می‌شد» هجوم به‌شهر تبریز برد 
ابان‌انته بیررا با فوای خود پا کمال شهادت به‌دفاع پزدانت» دراب ن سوثم فوای نضامی 
راوس بکنکت جات الدوله شهر تیریر. را حاصره و سین عنهر تبریز را نحترفت شه. 
امال‌انته میرزا له در ستایل یروی مهاجم تاب مقاوست نداشت به کسولگری انگلیس 
ید هنده تخد انگلیسها برخلاف زونه ساپتتان له از پا هندگان حمانت ی کردند در این 
مرحله در حفظ و حمایت ایشان مصایثه کردند و صواحتا گفتند نظر به عهده‌نامه با زوسها 
و نظر به‌اتحادی که با روسها دارند از پتاهندگی اسا‌انته میرزا امتتا غ می‌تمایند, فهرمان 
حکایت له بتین داشت به‌چنگ سرباژهای خونخوار تزاری خواهد افتاد و به‌سرنوشت 
لاسام و دیگران آزیین خواهد رفت پا تهایت ناامیدی تودیم به‌تمام فامپل وشت 
و برای فرزند دلبندشی سیهید جهاتبانی دستورابی داد و با طبائچه خبد کشتی کزد و 
شهیه راه وطن شد. 
بپهبدجهانبانی که امش نصزء‌الته بود در اپن واقعه» برای حاودائی نام پدر 
ابان‌انمیرزا خوانده شد» در هنگام فوت. پدر در روسیه مشغول تحصیل بود پسی از 
شتیدل خبی.وحتت اثر.به تهران براحعت کرد و بهاتحصیل. خود.اد امد داد آ تادسی 


۶ _تاريم نلاب مترولیت ابران 


دار ؛ پیایان وسائید, از اماأل‌الله میرزا سه پسر بجا باند, سبهبد حهائماتی ۱ له معا 
ستاتور است) مسرنسپ متصو رحهانن نی غز یز اشجهاشنانی لد به شم لت باتوی خود 
شو کت ملک جهانبانی بدربه اران ر۱ در حنوب شور ای می ثتند و نون‌وان و 
فرزندان میهن. را تر بت و آماده خدمت وطی ی نما یند, 

مدا ثرائی که بیان دولت زو و انخلسی و دوت ابران راجو به امال یی :۱ 
در ژیاتی ند در قسویخانه انکییی بناهنعه بود سپار مفصل است و چون نکارشی همه 
آئها در ایتجا مقدوز ثیست فقط هد در چند دوعص توش 

اول: چون امان‌اته‌میرزا در تنکرافی نه روز اون حنکک مبان محاعدین و روسها 
به‌جوت :یزان ن مخابره رده بود صریح نوشته بود له روسیا دست به آدمکشی زدداند 
و در حدود یاتصد نقر‌مرده بیکناه را وتدانن این بر در ششیرغاعی آرا2_غالی.یای 
داده بود و در بجایم ی انگلستان اتتفاداني_ از روی خلالمانه روسها نمود له در 

با رلمان انگلیس اس نتاس لبون 1 حدا می خواستند این خی را تکذ سب 

لنتد و نا حدی هم موتق طلب: زیر فشسون انکبیدن مخید تبربر که خن ۱ و سپلیت 
روسیا طرفداری می کرد در ر تلخرافی 5 تا به وزیر خارجد انگلسی ویر انکلسی در تهران 
نموده پود مندرجاتِ نلخراف اسان لته مپرزارا‌جکهي. نموده بود خن تزا 
انگلیسی به‌دولت انگلیسی در کتاب آبی‌هندرج ! نس 

دود *روسیاً برخلاف حقیقت. می خوا .لیب دنا تاپتا 
به فشول روس حمله برده شد و بطوری ده دبدیم لاش سیاز بر بت ورد 


تا خر 


ِ 1 
رس ی 


کین 


د اتینماد دز این راء نمودند و تذالاسلاءه و ۳ جول جات . نتد اه نفریه آنها ۷ 
تصدیق لد اعدام گردند و امالن‌الته‌بیررا هم د, ر تلکرافاتی له به‌تهرال فردد برد 
صرییح تنوده زد که روا نید رانند وادو نل تفر را دشتنند و سس د ء خوید مبال 
بمجا هدین و تشون ری ۳ 

سوم. روسها کوخش می کردند که‌سندی که امان‌الته‌سیرزا بخط خود نوشتد بود 
و در ان به‌سجا هداین اجازه دا۵ه بود که در صورت حمله رو با حبه تاد از خود »۳ 
ددند و در حفظ و حراست وطن از تجاور اجانپ جلو ثبری نماند ست باورند وس 
ع آن او با بیکوء نداعداد کند, 

جیا رد *حنانکه مکرر نوشتم حتماشتحه آل رقر زا تکلسض متکی ند نت اعمل, ند ته 
بر قیعت که نده روسییا ۳ از حدد رای نکهدا زد و هر ضن.ء و تجاوری ده روسیا در 
اپران می کید تادانده بکی< و ار اعمال آنها دفاع ند جدا وه مس از آنهمد حنا تا و 
حستاری که روسها از بیکناهان و سران آزادییخوا ها در تسرد نمودند حزاید مهم 
انگلستش فنعط نطور اختعار از قتل تقةالانلاد یخی کنته بود ند و سایز ادتکتیهای روا 


نت ۱ ۱۵ 


۰ ۹ دس 1 
پ ار ماه لاب اداد بتخواه جواب 2232 اخباری له ۸۷ خرف آ یرا یاب فسیت سو 2 
تف ای امیز اک :6 1 وس و ۳ جر حور سر ی عم 
۳ 


اعفال روسها وا نادییه تن پدکه از انهر دفات ميی نردد. 

پسی از لفتکوی بیار نه جتدین روز بطول , اتجامید انکنیسها بی خواسند اسال له 
میرزا را از تنو‌لخانه بپرون شننه ولی نه بصورتی نه او را تخویل روسها بدهند بلکد 
بوضعی که گفته شود له خود او با بضایت خاطر تنب لخانه ر | ترلد در ده و شاهراده 
امان اننه مپرزا هم که درد خردهندی بود به‌نفاصد قتضسول مکار بی‌برده بود و ینین داشتد 
له راهیایی له در حلو پای از دداردهاند و فرسونی له به‌او پیشنهاد نمودهاند بی‌یاه 
و دید است و نبحتی ایتکه از فلخاند خارج شود از خنکك روینا خلاصی تخراخد 
داتت حول نله مي واعست در شهر تبریر بماند و نه.سمکر ود دخارج برود ِ 
زدعها مخت اخساز تون رتیل نود وافرار ار دست آنها ایکا تداشنت و هلاه او راو 
هر دسگیر هی دردته قصع هر راخی* را ده برای وفتن بهنهران با یدخاوج اننتخاب 
می نرد تدرعارعی‌سد. 

نی بود له برای آنحهپست. گس عدارٍ سب وبا زحووابی‌ارایبی اذشته شود 
نعممیه: جدخود ی لرفت و حوت در سوت و ونم )هر عدد اشتتر نا با خود 


عمراه .2 اخنت ده ماضو رات مسب عحها لاه تست لو دوه بگگال- و قتعد حله دنه فشتکت در حاید- 


1 1 ۱ ب ۰ 9 1 ۱ 
3 مر بوده به‌ئسسق لحاد گه جورت خیالن پیر وب رین و شوج ند و داد در 
۱ . بل > ها مس ری ها دور و ۲ ۰ .4 چوب_د 
۰ خحج هب بپسر ار خانمد داد به تن نسوی‌ی حود ر مج دود مر رد 
مایت بذاک دارد لد نسننه چٍ مسرد لردذد, 
۳ ات ۳۳ او ذ اس 91 
توب شم پدول حول و جرا ختلوها ! برای او فرساد , هی اراعتای 
مایا ٩۳‏ دنه که ۱۲ أ 1 
تسوبخری له تویا مرا ش هزاده بود شل می ثند ده اب سپ را شب هزاده با مس 


تخواپید و ید نوشن لز کدء رد ذراتید ورجول ناسه ها یی یه به الوا ۳ بستکاس نوشته 
بود تما درد یکی ازششلولها را بر کرد.وسر آن را به تهیگاه خود تذارد و آنش کرد و 
ما ندء ۸ روگ مین افتاد و حان 54 آفرین تسلیم کرد. 

تصول انکلیس در گزازشی له به‌سفیر انکلیی بتیم نهرال داده جلین می‌لوید. : 
حون اسروز فپ ءالدولد اف > هر روز از اطاق خود بیرون نیامده بود من به اطاق او رفم 
و لرعا هم عمراه من بودند او را دیدد رده و بروی سسله به روی 


ون اباده یکسوی لپلونسس :| کلوند زخمی ساخته رختها شم در برش و + مه ای 


۸ تاریع الاب ستروطت ابران 


داشنه باشه. شاهرزاده حید کاخد لوشته و آن ناغدی که پثام من است درم 
تن من 

یکی ! نمسای تجاح الد لذوله حثبن حکانت می درد لیر سر سره تجاح ابدو 
بودیم که از تولکری اطع ذاذند له خیاءالدوله خودرا لته نی 
ابر کرد گ بو تعاوای به قسواخانه بروم حتد تفر هم غمراه من روائه شد 

وقتی که زسيدیم نما بنده لار گزاری و سان دبک عم ربده بودند جون بای 
را باز کردند دیذبم شاهراده زوی زمین خوانینده و در روی معز جهار ناد دیده می‌شد 
که یکی از انها را بنام حز بوست پراش به بطرسپورغ لوشته بود, 

حککث نامه رای بدرش و یکی برای همسرش ویک نامه هر پدشجا ع الدوله نوشته 
بود و در ان حواعشی نرده بود له حنارة او را باحتراد دفز نید حتاره را با شکوه پلند 


در دند و به‌سپد حمزه بردند و و دو انجا با احترایات لا زبه به خالد مب دند. 


۰ ۳ 1 یت 6 ۴ 4 
مر دم مرج ار حود کی ها ء‌الدوله هد ز تیکویی و نب بر اخلای ٍِ او بدتا ی 
بود ند بی نها یت بتاثر تیاه اند حند ها * تفر اشک از خود ی ال سرد که توت بت ی 
وحن پرست ربهختند, 


ارات وی اد پدار ۳ ۳ ۳-۹ و رف و ده 
چجدهم و نوزدهع جار راذ رای 


ثاروانسرای سه دهی‌ها میال سجاهدین و روسها در گرفت یکی ۱ زاب حاحی نقی 


درآن حنگ کته شد. 

حاحی تقی عم بی‌نهایت از دشته شدن برادر دلسوخته و گریه و زاري زنها هم 
او را متاثر تخت از خانه بیرون رفت و برای نسکین زنها به دار لاخابسله‌ای دسك 
زد ه‌این بعتی نه نعتی یکی از سربازان روسی را به در دوچه مجاور افتاده بود بیدا 
درد و سراو را از تنش جدا نمود و به‌خانه آورد. 

جون حنک خائمه پیدا کرد و روسها بدجمم آوری ننتگان خود پرداخنند و تن 
بیس سریاز روسی را پیدا لردند برای یبدا دردن سر مننول به‌خانه‌های محاور هجوء 
بردئد و بدا ِ پرداختند و چون سر را ثیافتند چند نهپ و سضسل در قاط آن محله و 
کوحه امتح و گردند فر یاف شاه اختلات داخسند.گه در صورتی که بر مرپاو با تخوتل 
ند هند 2 را به توپ حواهند پست و همه خائه‌ها را وبران خواهند نمود, 


حاجی نقی از خانه فرار لرده بود ولی روسها پسرتی را ده یکانه فرزندش بود 


اب هنم ۱۵۵٩‏ 


دستگیر و زندانی کردئد و خانه‌اش را عارت ثرده ویران باخندد درحین خراب لردن 
خانه سرسرباز روسی را در تون گرمابه پیدا لردند. 
چون حاحی تقی بفرزندش بی‌نهایت علاقمند بود از جایی که میخفی بود بیرون 
آبد و برای استخلاصی فرزندتی به‌سلافات مقامات نقانی روسها رفت ولی بمحی اینکه 
حاحی را شناختند او را دستخیر کردند و بس از چندی اعدامش نمودند, 
اما مرد گرجی را که باثفاق حاجی تقی بدار زدند جون در نام و نتال او آگاهی 
در دست ثست به‌آنجه که نوشنه شد قناعت می کنم. در آن روز دو تفر کرد زا که از 
طرف روسها دستگیر شده بودند پاتهام اینکه با عده‌ای بیکی از ساخلوهای روس حمنه 
برده‌اند بپدار زدید. 
برای آنکه آثار دوره ستروطه از میان برود رفیم الدولد که به لغب اسیرفیروز از 
طرف شجاع الدوله ملشّب شده بود و به‌سمت پیگلریک کی مور متوب گینة نود دست 
به غرایکا ری آنا ری له متروطه خواهان از خود ور اه بودند زد و حتی مریش- 
خائه ای را که برای معالجهة فق4باسیسی شده بود آزمیان برد ات و بسباری از ندازش 
حدید را تعطیل گرد و حلی گنته متهلب یه سنکترشهای خیابانهایی له در زمان سنار- 
خان باخته شده بود از میان برد. از طرب دیگر زوسها به‌وبرانی تمام خانه‌هایی ته از 
آنجا به‌طرف قشون روس تیراندازیم‌شدم بود برداخنید و بیش اژ صدغائه را با 
دینایت تیان تن نردنه, 


محید آقَا و دو برادزشل از طلوع انقلاب با شوی بی‌پایان و از 

خود گذشتکی حان بر کف گرفتند و نفنگف, بر دوشن وارد سلکك 

۶ صفر مجاهدین شدنه و دبری نکتيد یواسم و با 

که از خود در حنکهای خونین خیابال له بسر کرد ی بافر- 

خان‌سالارملی آغاز شده بود خهرت بسزایی بیدا کردند و عهده‌دار ریاست تدش ۳ 

مجاهد بن ویر 

ایوالماسم پرادر کوچکتر در حنگهای حطیب سس تشون حمه‌خال ند ما 

پستن از خانمه حنک تایپ‌مجمد و نایب‌محمود برادرش وارد در خدمت شهربانی دنه 

و نایب‌محمد ریاست یکی از تلانتری‌ها را عهده‌دار لشت و جول جنک با روسها آغاز 

شمیت این و رادر با غمان جات و فدا کاری وارد مییدان کارزار شدند, 1۳ پس‌احمد + در 
همان روز اول جنک یا سای 

پس از خانمه حمکت با رورستها رو یت اه شجا ع الموله اسیر و زندالی 

9 و در روز ۲۶ صفر پامر صمدخاآن ان حوان دلپر ۱ را رای اعدا به تبون بیدالی پرذنه, 

اردبيلی له از مخائفین متروطه‌خواهان بود می‌نویبه: چون آن جوان دلیر را 


, ۶ ۱۵ تاربخ انقلاب مشروطت ابران 


به کشتثارگاء بردند به روق زمین نشانیدنده به‌میرغضب گفت من در این ده آخر از شما 
سیرعضب طنأبی بگردن او انداختند و هر یک پای خود را روی یکی از شانه‌هایی 
گذاردند و دو سر طناب را کتیدند پس از اینکه جوان نا گام روی زمین افتاد یرعش 
چند لکد بسینه او زد و چون عنوز حان در بدن داشت دستمالی را با نو ث خنجر بطوری 
که ده او دربده شید درگلویشس فرو برد و با آن وضح شتاوت آمپز به‌حیات او خاتمه 
داد سیس عبلغی از بستگان او گ فنند و حسد بیجان را به‌آنها سبردند. 


در این روز روسها مشهدی هاشم حراج‌چی را که یکی از سر- 
دسته‌های محاهدین بود ومدتی درحسی ندرانده بود يا يت 
اول ریم اول . . , مس ابید یه 

تس نفر درجی در میا یک صف .سرباز به ارگ بردند و در آلت 
بپار کتیدند, 

مشهدی عاتم یسی از جنک با روسها در خانه یکی از دوستالش مخلی شد روسها 
پسرش را دستگیر کردند و همان روزی که مرحوم سیر کریم را اعدام کردند او را هم 
به‌پای دار بردند ولی یعلتی که برما مجلوم نینش از کشتن اوصرف نظر گردند. 

روز پست و یکم ضنر کسان حتتغان متهدی خاش را دستگی رکردند و یس از 
بست و جهارساعت تجویل روسیبا دادند. 

کسروی می‌تویسد با کشتتن مشهدی هاشم دور آدسکشی روسها سبری شد و دیگر 
کسی را تکشتند ولی بطوری که خواهم نکاشت شچاع الدوله روز بروز در آدم نی و 
جمم آوری مال جری‌تر می‌شد و عمال بیرحم او هم از ارتکاب حتایات گوناگون خوددا ری 


نداشتتد, 
دراین ماه یازا ر آدسکشی صمد خان رواج داننت و گر بخواعم 
باه وییم الا جنابات این سرد و عمالشی را له در این ماء سرنکب تدند 
* ربیع ول توکس باید یک لتاب بر مجلدایت این تاریخ بیفز‌ايم این 


است که بطور اختصار بذ کر بعضی فجایم برجسته قناعت 
می کنم زیرا در حدود چهل تفر افراد پیگناه را درحبس آنقدر زحر دادند و شکنجه کردند 
که حان دادند و عده‌ای را بعنوان تبعید به‌مراغه فرستادند ولی ۱ ثثر آنها را در راه 
تلف کردند و با در زئدانهای ئنک و تاریک ازمیان بردند. 
روز چهارم ربیم الاول تفی‌اف را دستگیر و تحویل زندانبانال دادند و چون شب 
رسید او را بخکم صمد خان از زندان یرون آوردند و در حلو در زندان خفه اش کردند. 
میرزا حسینخال نامی که یکی از محبوسین یود نتل کرده که تفی‌اف را در حضور 


کتب نتم ۱۵۶۱ 


ما طناب بگردنش انداختند و بنای کشیدن را گذاردند ولی جون جان نمی‌داد دو نقر 
میر غضب آنقدر لکد و هوانگ زدنه و به‌لو فشار آوردند تا حان داد فردا صبح 
جسد او را به‌فیون میدائی بردند و به‌معرضی لمایش گذاردند دوئتر از برادران تقی اف 
فرار کردند و حان اززببت صمد خال بدر بردند. 

باد امچی نقل می کرد" که چون تقی‌اف مردی خوش خلق و خوی معاشرت بود 
و طلمشی به تسی نرسیده یود مردم نمریز آو را زیت می‌د انتنه وحتی د شمان ملروطه 
مه نسیت به‌او کیته در دل نداشتند بهمین حهت همان روز که او را دستگیر کردند 
عدهای برای شفاعت نود شجاع الدونه رفتند و آرادی او را استدعا نمودند شجاع الدوله 
یه آنها فول داد که او زا اِآ اد خموا نفد ترد ولی در عمان تسب حکم داد او را بطوری 5 
دز بالا نوشتم کشنند, 


و عبد نوروز سم باستنی شجاحالدوله دستور داد "که بکک 
شدای توب شنک ند ولی بعش ایتکه. صدای توب پنند 
شد روسهلالاز.آن جلوگیری گردند. شجاء الدوله آنْ روز را 
برسم قرسانفرمأ بان ورة استبداد مجلس لام مفصلی آراست 
وعکسی سحمد علیشاء را در روی یکت هشدبی مجدل"ترار داد و دستور داد له خطمه ینام 
شاه مخلوع خوانده شود ولی به این کار سوفق ید و علت عم سوققیت او هه این نود 
که از طرب نمایند گان خارجی که پاید پسبا درژوز سلام حضور بیدا کنند پداو پیفاه 
دادند که چون احمدشاء یادشاه اپران است و دولت‌های مطبوع با احمنشاه را سم 
شاه ایران می‌شناسند نمی‌تواندد در حنین سللامی که شجاء الدوله نهیه کرده حضور پیدا 


سللام عبد نوروز 


بپرزا جعفر خیابانی که یکی از احرار ینام بود ار دیر سای بدست روسها گرفتار و در 
باغشمال تاش هبوت خانداش را عم با دینامیت ویران لرده بودند بسس از چندی 
روسها او را تحوبل همه خان دادند و حون همد خان با او سابقه دوستی داشت. او و7 
آزاو" کرد ولی پس از چنه روز او را با فرزندانش دستگی رو زندانی ثردند و از او مطالمه 
هت هزار نومال نمودند, 

بیرزااسد انتدخویی را که سرسلسله مجاهدین آن حامال بود با پسرانشس پاسر 
صمد خان دستگیر نمودند و با مدلت و خواری آنها را به تبریز آوردند و در حضور صمد. 
خال پدچوب پستند و آنقدر زدند که عرسه از حال رفتنه سپس آنها را زنجیر گرده در 
یک سحل ناریکی خیس کردند, 

یکی از مردان معروف و مهمی که در آن زنان در بحیس صمد ال سرمی‌برد 


۲ _ تاریغ #قلاب مشروطت ابران 


آقا میرزا رحیم صدقبانی بود. این سرد در دوره انثلاب از بدل ال در راه پیشرفت 
مشروطیت مضایته نکرد و انجه درتدرت داشت در راه آزادي ملت صرف کرد. 

حاجی محمد بافر ویجویه با اینکه پیرسرد محترسی بود و کوچخترین بداخنه در 
جنگها نداشت با پسرانش بدست عمال صمدخان اسیر و چندمامی زندانی بود بطوری که 
شنیده می‌شود سبلغ گزافی از آنها گرفتند و آزادشان کردند. 


در روزهای سیاهی که تقدیرات آذریایجان بست اجانب 

کنکاش افناده بود و سر نیره دشمن بر حان و بال و آبروی بودم 

بلاها ومستیدین فرمانقرمایی می کرد و هر روز حون چندین نفر بیکناه بوضع 
فجیعی ریخله می‌شد و محسها از بظلومان مالامال بود و 

عزارها نفر احرار از خانه و کاشنانه ود فرارکرده سر به‌بیابانها گذارده بودند و یا در 
گوشه ای یه خوه ال / حامی شیع مین ۳ 


سال موجب آنهمه خونریبزی و بای ۲ انتلاب شده بود و ی دست تشائد؛ _ 
روسها بود و باری آنها حتا بت ۳ مرنکب تاه بود» قیام لردئد و بدستیا ری ی 


مجالس و محافلی برپا کردند و در شتاجد اجثماع تمودند و دسته‌دسته مردم عوام را 
تحربکك کرده فریاد ما محمدغلیشاه را می‌خواهیم هیر کو ها یزار بان کزدند ۳1 
های طویل و عریضی که دو بالای آن نوشن#سشده بود. «ملت خواهان سلطیت 
بهما‌علیتاه است»: پلست اشخاص داده و افراد را به‌سهر کردن آن طوبارها مجبور 
می کردند و سردم بدبخت هم در آن محبط رعب و وحشت از ترس جال و آبروی خود 
این ورق پا ره‌ها را اسضا می کرذنه و بسااهای ستید تقدیم می‌نمودند و نام این عمل 
زشت را خواسنه سلث می نذا ردند. از طرف دیگر سلاها تلگراف بی‌دربی به ابیراطور 
روسیه و دولت انگلیس سخابره کرده با فروتنی استدعای بارگشت" شاسخلوع را به 
ایران سی‌نمودند, 

صمدخان شجاع الدوله هم که با شاه مخلوع مکائبه داشت رژبای ابلات و 
عشایر را با خود همست کرده و آنها را به تظا هر عصیان بنفم شاه مخلوع وادارمی‌نمود 
اینگ برای نمونه یکی از نلگرافات ملاهای تبریز را له به‌امضای معاریف آنها رسیده 
به نظر خواننده می‌رسانم. 

لندن بتوسط وزارت جلیله اسور خا رجه 

«سقام منیم عیأت وزرای عظام داست شو تتهم . بوسیله عریضه تلگرافی 
به خا کیای مبارلد اعلبحضنرت اقدس ابیراطور اعظم خدداته بلکه متظلم شدیم که 
بواسطه جرت اعلیحضرت محمدعلیتاه از معلکت بورولی خود و انفصال ذات مندس 


۱ 


آن اعلیحضرت از تاج و تخت نیا تال رحمت و خساراث پی‌بابان به‌اعالی ابرال نموده 
و مصیبت زیاد از انلاف نشوس و اموال به‌عموه مردد این مامان وارد شده است, 
اسندعا نمودیم در اعاده و رجعت آل. اعلیحضرت به‌ایران توحهات مب میدول 
قرمایشد. تا نون به‌صدور حواب مستخر نکردیده اینک عم بتوسط وزرای محترد تجدید 
تظلم و استدعا نموده از پیشگاه عدل و رأفت بندگان اعلیحضرت -قدس نویر لسترحام 
می‌نماييم که باقتضای مراحم سل و کانه اهالی ابران را بوجودمقدس پا دشاه‌بالا-عحقای مفتخر 
و سرافراز فرسایند لد به‌دعای دات همایوتی مشغول. باشیم», حاحی میرزا نفی مجتهد» 
میرزا موسوی؛ امیرزاابولفاسم مجنهد؛. حاجی میرز! معمد مجشهد؛ حاجی میرزاعبد الحسین 
بجنهد/ آا میرزا توسف بجتهد؛ مبرزا ادف نجتهد» بیرزا من بحنهد: حاجی میرژا 
عبدالکريم ابام‌جمعه: حاجی میرزا ابوالخنن مجتهده حاجی سیرزا رضا آفا مجتهد ؛ حاجی- 
بیرزا عبدالعلی آقا مجتهد, آقای‌میززا عبدالکريم مجتهد؛ حاجی میرزا باقر آفا تاضی؛ حاجی 
بیرزاعبدالوهاب آقاه آقا میرزا محمود فا پیش نمازه آتا بیرزا عبدالشکوه پیش نمازه بیرزا 
بوسف واعظ؛ عم آلعلما آقا بیرزا, 

تععب در این است که دژوسانی به علجح اسلام نجف برای حفظ استتلال 
سملکت در مقایل زورگونبهای, روسها راه اتاسرا ۳۰ بودند و بزرگتربن مرد 
روحانی آیت‌الله خراسانی دراب ین راه حان داده اد و مردم ایرال همه عرادار بود ند 
ملاهای مستبد تبریز در تحت حمایت سرنیزه فتنون روس برای برگشت شاه سخلوع 
دست به‌دابان دول خارجه درار کرده و از آنها پاز کشت شاه ستمگر را استدغا قودفد. 
حندین روز صدها الواط و اوبات بیرق به‌دست در لوجه و بازار تمابش می‌دادند و 
تقاضای مراحعت مجمهعلیتاه را می‌نمود بد, وچون کار به روابی و افتشاح کشید و از 
دول خارجی هب به‌آنها حوابی داده ند شجاء الدولد؛ که خود محر بوحود آمدن این 
سحنه بیشرمانه بود حارچی ب#بازار فرستاد و غدغن کرد له مردم از تضاهرات دست 
مجته فقی: ۳ اقا خود بروت3 

ناکنته نمائد که. در همان زان میان دولت ابران و دولت:انگلیس :و روس 
قراردادی بسته شد که بر طبق آن در عر سال مبلغی بهشاه مخلوء پرداخه شود بشرط 
آنکه او دیگر به‌خیال بارگنت به‌ایران و بست آوردن تخت ك یفتد دولت روس 
هم بنا به‌منتضیات زبان و خطر جنک جهانی که در بیش بود و رعابت انگلسی‌ها با 
این قرارداد سوافنت بمود به‌این ترشیب بلاها وستبدین تمرهز دی خود ترسیدند:, 


‌ 


۴ ناریخ 2ب مثروطت ابران 


پا ابنکه دول فرائسه و انگلسی و روس که در مغابل آلمان 
تأتیر و انعکاس سمنحد و عمپیمال بودند و برای حدف مشتر لی له داشتنه 
وقایع تبریز دردنیا . مه چیز ملتهای ضعیف را زیر پا میگذاردند و می‌خواسنتد 
فجایج تبریز را یاهمیت نان بدعند و پردء در روی آن 
جحنه شلاوث و حوتریزی بکتند و رورنامه‌های وابسنه بهوزارئهای خارحه دونهای 
نام برده حوادث تبریز را بعلولٍ خبلی مختصر و بیاهمیت مننتر نمودنده نتوالسندد 
حفینت را از نظر دئیای آزاد سستور دازئه و پرده در روی حنایات تشول تزاری بکشند. 
در عمه محافل و مجامع احزابآ زک خهاین,و روزنامه‌های آزاد فرائسه» حویبس , 
اسریکا حتی انگلیس و بلژیک از خوعلزی: نبرپز سطجري رانده می‌شد و از سیاست خن 
روسها انتقاد می‌شد از مدا ر کی که پس از قارب سرخ از آزشیو وزارت خارجه دولت 
روسیه تزاری بلست آبد حسئه ی فهمیده مي‌شد که بقامات وزارت خارحه روسیه 
هم تا حدی به پیرحمی ای که روسها در نیریز کرده بودند؛ پی‌برده بودند و از ز تاثیر سوء 
سیاست خسن خود در ذنیای آزاد آ اه شده بودند و پهمبن علت رضایت دادند یک نفر 
والی از طرف دولت ایران به آذ ربایجان اعزّام شود و دست شجاع الدوله نا حدی تونا؛ 
گردد. 
بر طبق مدارك موجود چند نقر از نمایندگان خارجی مقیم تبریز در لزارشی که 
به دولتهای خود داده بودند تقاضا کرده بردند که از تبریز احضارشوند و به‌محل دیگری 
ماموزیت یابند و از تماشای آل صحته جنایت و آدمکشی خلاعی گردند, 


در غرب چه خبر بود 


برای اینکه آنچه در آن روزها در سای نقاط کشور بی‌گذشته بی‌خبر لمانیم و از 
نگارش جریان حوادت رب ایران عقب نيفحيم دوباره راه همدان و کرنانشاه را 
پیش گرفشه به‌آن سامان برمی‌گردییم . نگارنده و خوانندگان این تا ریخ سوفسی ازغرب 
ایران مراحعت کردیم که بقرم کشته شد, ولی فشون در او و همکارانشی بجای آنکه 
از تشثه شدن رئیس و فرطاتد» خود مایوس شوند و راه عقب ثشینی را پیش بگیرند 
بی‌پا کاته به‌قشون سالارالدوله خمله.پردتد و در لرف چند ساعت اردوی دشمن را که 
بیش از چهار هزار سرد حنگی بود درهم عکیته و تارمار کردند. 

اردوی مجاهدین برباست کرکن پس از آث فت برق آسا دست از جنک کشیدند 
و به‌تعقیب دشمن فراری پرداختند و در نیت "چندروژ یود را به‌چندفرسخی کرمانشاه 
رسائیدئد و صحنه را سر کز ار کال حرب خود فزار‌دادند و تغام دشت و لوه و اطراب 
ترمانتاه را از وحود دستجات دتمن یال کردند. در این سفر جنکی چند زد و خورد 
مختصر میان مجا هدین و دستجات فشون سالاراتدوله روی داد که در همه حا به شکست 
قشون سالا رالدوله ملتهی شد, 

نقشه کری بر این بود که یکث دمته از فشون خود را فرستاده از پشت سر شهر 
کرمانشاه را تصرف کند و دستجات دیگر ارتفاعات اطراف شهر راگرفته و شهن را در 
محاصره فرار بدهند و نگذارند سالارالدوله و فشونش فرار کنند و سالارالدوله و سران 
سبا هیانشی را دستگیر نمایئد و بکلی کار او را خائمه بدهند ولی سالارالدوله که بقول 
آخوندها ید طولاعی درگریز داتت همینکه بی‌برد شبانه با دویست نفر سوار لرستالی 
از شهر بیرون رفت و راه فرار پیش گرفت و یکسر به‌طرف پشث کوه رفت؛ مجئل السلطان 
بیهسالار سالا رالدوله هم با چند نفر فرار "گرد و خودش را بهآذربایجان رسانید و در 
نعمت‌آباد تبریز در قتسولگری روس پناهنده شد, 

در ایتجا ناگنته نگذارم که پس از آنکه دولت ايران از پتاهنده عدن بجلل - 
اسلطان آگاهی بافت از سقارت روسی تقاضا کرد که او را تحویل دولث ایران بدهند 


۶۶ ثاریخ نقلاپ مشروطت امران 


ولی روسهاً از تفاضای دولت ایران سرباز زدند و او را به‌روسیه روائه کردند و با بهتر 


در این سفم ر جلگی له ب‌فتح و فیروزی تشول دولت بلی خاتمه یافت ضیاءالسلطان 
بختیا ری ریاست یکك عده سوار بختباری را عهده‌دار بود و پارمحمد خان ترمانشاهی 
دسنه‌ای ازسواران کرمانشاعی و مجاعد را فرماندهی سی گرد 

بخلاف جنکهای گذشته که گاهی مفامات خارجی که با مجاهدین نظر خوبی 
نداشتند انتقادانی از رفتار مجاهدین و در ابن جنک بطوری که در کتاب آبی 
مندرج است و آژانسهای خارجی هم در؟ ثزارشهایی که داده‌اند تصریح نموده‌اند که 
جنکجویان بطوری با نظم و ترتیب و رعایت حال رعایا و کشاورزان و اهالی آن سابان 
رفثا ر کردند که حتی قشونهای ملضم مشق دیده نظامی عم بانند آنال الجام وطیفه نکرده 
و با مهربانی و انسائیت با سردم رفتار نکرده بودند, 

پس از فرارسالارالدونه هر کرمانتاه و اطراف آن به تصرف تشون دولتی در آبد 
و نم و امنیت پس از چند سال در آن مان برقرار گردبد؛ فرمانفردا که از عقب اردوی 
بجاهدین به‌طرف کرمانشاه حر لت می, کرد باسیصد نفر همراهانش و دو عراده نوپ 
وارد شهر شد و در متر حکفرمایی حلوّش. کرد و سالاوالدوله که هوای سلطنت بر سر 
داشت و پس از فرار محمدعلیتاه از خالد ابرانخود را وارث بطلق و بحق ناج و تخت 
ایران می‌دانست ازسلطنت مایوس گشت, 

ولی متاسقانه پس از چندی فرمانفرما تتوانست حقوق مجاهدین و بختبا ریها را 
بپردا زد و از تهران هم پول برای آنها فرستاده نشد و همه گرفتار تنگدستی شدند و بناچار 
کری با مجاهدین و سواران بختپا ری شهر را تخلیه کردند و روانه نهران شدند, 

همیتکه سالارالدوله بواسطه حاسوبانی که در شهر داشت اطلاع پیدا کرد که 
بجاعدین و بختیاریها روانه تهران نده‌اند و فرمانفرما بیشی از جند صد تشوی له 
استعداد جنگی ندارند در اختیارش نیست يا عجله بطرف کردستان که در آن زبان 
گرفتار هرج و مرج و لول الطوایفی شده بود شنافت و به‌جمم آوری سوار پیاده پرداخت 
و دراندلد زمانی موفق شد چند هزار سرد جنکی دور خودش جمم کند و آماده حر کت 
به‌طرف کرسانشا ها گردد. 

از طرف دیگر بهفرمانفرسا خبر وسید که والی پشتکوه که با سالارالدوله هم‌پیمان 
است با دو هوآرسوار تصد حمله به کرمانشاء را دارد. 

آنن بود که فرمانفربا از دولت تقثاضا کرد که امر بدهد کری‌خان و بختیا ریها 
آثه درحدود عمدان بودند مجدد] به کرمانشاه برگردند, 

قسول انگلیس هم که بخوبی می‌دانشت که فرمانفرسا و فشوتی که همراهش 


تب هنت ۱۵۶۷ 


هستند. فادر به حفظ شهر نیستند و بار دیگر سالارالدوله به‌شهر بازخواهد گشت و مردم 
بدیخت را به‌خا تكوخون خواخد تشبد بتوسط سفیر انگلیس از دولت ایران ثقاضا درد 
له بهر نحو که سمکن است موجبات رضایت مجاهدین و بختپارییا را فراهم نموده و 
آنها را به بازگشت به کرمانشاه راضی نما پند, 

دولت که صفحة غرب را بجدداً در مخاطره بافت حتوق عقب افتاده مجاهدین و 
بختبا ریها را حواله کر د و از کری‌خان تقاضا کرد که سجددا به کرسانشاه براحعت.کنده 
کری‌خان و سران اردو یدون جون وچرا اسر دولت را اطاعت گردند و به گرمانشاه 
براجعت لمودند پس از ورود مجاهدین چون کردستان در فلمرو فرسانفرمابی فرسانفرما 
نود و تا آن آیالت بزرگ در اختبار دولت درنمی‌آند صفحه غرب روی امنیت و راحتی 
لمی‌دید و سر کز اتکای سالاراندوله از میان نمی‌رفت فرمانفرما قسمتی از قشون را برای 
محافظت کرمانشاه گذاردوفسمت دیگر را با چند عراده ثوپ شنیدر و لوهستانی سجهز 
نموده برای سر کوبی سالارالدوله به‌طرت کردستان حر کت کرد. ولی هنوز چند فرسخ 
از شهر دور نشده بودند که دازبجمد حان و دصیب خان که از سران مجا هدین بودند 
و حسینقلی خال با سیصد نفر محاهطیه‌بهانه دلنتگی از کری خان تبائه از اردوی 
فرسانفرما جدا شدند و راه کرمانشاه را پسلیگرفند. و دوازده فرسخ راه را بسرعت طی 
کردند و به‌حوبه رسیدند و صبح دوشهه پنجم رسظنایا اردوگاء خود را در کار شهر برپا 
کردند و یه تخیر نهر پرداخی. 


دولت ابران این رفثار پارسعمد خان را عصیان می‌دانست 

تمرد يا سر کشی ولی دمکرانها و تندروها عمل او را قیام ملی نام نهادند. 

یار بحمد خان برای اپیکه حق و حقیتت روشی شود با اینکه نگارنده در آن 

زمان یکی از اعضای برجسته حزب دمکرات بود و شاید در 

آن سوتع بواسعله حوانی و نداشتن تجربه و غلبه احاسات بر عقل ومصلحت » عمل یار 

محمد خال را می‌پسندبدم و ستایش می گردم» اینک که چهل و چند سال از آن زمان 

می‌گذرد و همه بازیگران آن دوره زبر خا کل مدفونند و دیگر حب و بغض دز کار نیست 

و وتایم جنبه تاریخی دارد رویه بعضی از مورخین را پیش گرفتن و حق و حقینت را به 

اغراض شخصی آلوده کردن خبانت به تاریخ و به‌حتیقت و راسنی است, این است که 

از روی وجدان پا ث واقعة آن فاجعه را ند بزیال مملکت و کشته‌شدن حوان دیر و 
پا ک‌نهاد پار بحسدخان خاتمه یاقت می‌نویسم, , 

حنانچه در گذشته نوشنم با رسحمد خان و برادرش حسین خان فقط تسانی بود ند 

که به‌ضدای نجلس شورای ملی لبیک گفتند و بیاری مجلسی از کزمانتاه حر لت کردند 

ولی همینکه به‌فم رسیدند مجلس به‌توپ پسته شده و مشنروطیت پایمال سم سنوران 


۸ تاربع لاب مشروطت ابران 


قزائان و صاحبمتصبان روسی شده و زعمای نلت یا کشبته و یا فراری کشته بودند, 

یارمحمد خان چند روزی در قم بلانکلف و سرگردان بود ولی عمینکه ندای 
آزادی دوباره از تبریز بلند شد و مردم غیرتمند آل ساسان بر ضد شاه ستمگر قیام کردند 
رعسبار تمربزشد و با ژحمت و رنج بسیار که شرح آن موجب طول کلام است خودشی را 
به آذ ربا یجان رمانیدودرجرکه سجاهدین وارد شدویواسطه تجاعت و دلبری که از خود 
نتان داد در ردبف شجاعان راه آزادی حای گرفت و بنوری که خوانندگان در نظر 
دارند بعد از خاتمة وقایم تمریز و ورود فشون روس: به‌تهران مراجعت کرد و در 
جنکها شر لت لمود و شهرت بسزایی سیان آزادیخواهان پیدا کرد, 

بارمجمد خان که جوانی پیسواد و ساده لوح بود وارد حزب دمگر ات شند و به‌برام 
و رضران آن حزب ایمان بیدا ثرد و کور کوراند بدون آنکه از خود اراده داشته باشد 
از دستورات کمیته حزب اطاعت می کرد و قطعنامه‌هایی ثه از طرف لمیته صادر و 
منتشر می‌شد وحی متزل می‌دایست, 


برای الک موانم اوخاع آن زمان را شیم کته و سبکك فکر 
گرد انندکان ۳ ۷۳4 ۳ اچتماغ با روش نمایم از 
خوانندگان اجازه می‌خواطکد کی از متن وفایع دورافتاده, 
وباصطلاح اهل عم جاشیه بروم و 

آنچه در اینجا می‌نویسم نضر تخصی و اجتهّاد فکری من تست بلکه نتیجه مطالعه 


مکتب عوام ریب 


آثار بسیاری از حکما و دانشمندان و خواندن صدعا جلد تتاب تاریخ ملل و تحولات 
سپاسی و اجتماعی اقوام و ابم است. دو مکتب پا بهتر بکويم دو مرض ناهن درمیال 
پیدا می‌شود که یکی حکوست ملی را ريشه کن می کند و ازمیان می‌برد و بجای آن 
حکوست استبدادی و دیکتائوری سر کارمی‌آبد و دیگری ویشَذ سلطتت را فاسه می لند» 
مان( را واژگون بخت و از تخت به زیر می نشد. ۳ 
کب اول مکثب عوام فریبی و سالوسی است زیرا همینکه زسامداران یک لشوز 
راه ی پیش گرفتند و بر طبق میل و خواسته عوام رفتار کردند دیری نمی تذُرد 
له نظر اهل علم, و تحتیق و علمای فن و تخصص از میان می‌رود و ابور بنک و 
معلکت دستخوش عوای نفس عوام می‌شود ۹ آنها توائین و عفل و دانش را 
زیر ِ می‌گذا رد و مملکت راه اتحطاط پیش ب گید و هرج و مرج و فساد و 
پیدا می‌شود و در نتيجه حکوست سلی و دمکراسی جای خود را بهحکومت اسئیدادی 
دیکتاتوری می‌دهده برای فهم این حنیشت تافی است ده ناریخ تحولات بسا ری : 
منل بتجمله بونان را که رسای سید نلسفه و آزادی و بوحود آورنده حکوست دسخراسی 
بود و رم را ثه پایه‌گذار مجالس فاونگذاری و حکوست ملی بود به‌دیکتائوری و 


کناب هفنم ‏ ۱۵۶4 


استبداد کتانبد, از نضر بکدرانيم و در قرون آخیر هم کشور فرانسه پسی از آن انقلاب 
خونین که دنبا را تکال داد عمینکد زسامداران انقلاب راء عوام فریبی پیش گرفتند و 
مجلس مثتنه آلت دست عوام و وجاله شد و خواسته عوام رهبری ملک و ملت را بر عهده 
۳ و علما و دانشمندان خوار و زبون شدند حکوست جمهوری واژگون شد و دور 
دبکتانوری اپشون حأی آن را گرفت و همین پیش آمد در بسیازی از کشورهای حهان 
از آنجمله اپتالیا و اسپائبول و آلمان پیت آسد و خوافب سب و نا لواری برای ملت : 
مملکت بوجود آورد و موجب جنگها و خوئربزبها ی 

درمداهب و ادیان هم هر وتت زماسدار د ین و حانتینان رسای مدهب اه 
سالوسی و ریا ثاری و عواء فربی پیش گرفنده: تن در ال دین واه عائت و حنانة, 
اه زوال پیش گرفت و پک سلسله خافات. و نوهومات حای متایو, ياصول دس با 
گرفت و قساد دز جامعه راه یافت وبصداق اذا فسدالعالم فسدانه - حثبة ت, پیدا آرد. 


ای پکتب و یا بهتر بکوبیه این مرس مسنسل است-.د و 

بکتب تملق و چاپلوسی حکومت ودب خن ری است و از هزاری : ال زر ایران که یت 

و مزاج گویی دشور استبدادی بود رواج امل داسنه زیرا بوسیله بیرژی 

۰ عمین میات که شردامان سب و اند تخصیت و دانش . 
په‌یتامات عالیه می زسند رو در دستگاه سااطیین 3 بررکرا جک پید| بی ند و بر عقول 
زمامداران وقت نفوذ پیدا ترده روح آنها را نتخیر می ن-اید. نز در لییجه غوای 
حانشین بصلحت و عتل بی‌شود و ابور ملک و بملکت ؛نتراف پیشی ۱ ۳ 
و سلکت رو به پستی و و زدال می‌گذارد و ریشه سلطنت ۸ از تعلق و جاپلوسی آبباری 
شده سی‌پوسد و با اتدلد با و طوفاتی از جا تنده شده از میال بی‌زود. 

محتاج به‌دلیل و برهال ثیست که چون فردی از ابنای بشر از طفولیت هر چه 

کرد نورد تحجید قرا رگرفت و هر چه گنت مورد تعدیق واقم شد و هر چه خواست ۲ 
یسندیده ثلقی گفت» وق تسج مجو: سه مرن 
باشد یا برخلاف مصنحت از روی شعور و عقل باشد یا از زوی هوای نفس عاتبت چنین 
فردی و اموری که در دست چنین فردی پاشند معلوم و مسلم است. دح را وقتی * 
تقدیرات منک وماتی دراختیارمردی که از متملقین و چاپلوسان احاعله ".مه هصرع " 
ستدیه دهامی ند و یا راه ناروابی را که پیشی می‌گند مود "عحید و تایب د 
تمیق اطر" ی و کسأنی که او را احاطه کرده و ز.۰- -دسی وا دار ود ترفن 2 
ترار.ي برد و برای تصدبق اعمال وگنتار او شوا سا اشعار واحکایات می‌آوزند د 
آن مرد جاغل را ملهم من عنداته بی‌خوانند و به۱, شن می شنند که فتار و کردار اه 
از عقل اول سر چشمه گرفته و نبوغ طبیعی او اتک ر و عناید عم حکا و دانشمندال را 


۷۰ اربغ ااقلاب مشروطت ابران 


تحث‌الشعام فرار داده و هر چه او بکوید و بکند و بخواهد عین صلاح و صواب است 
و مخالفین با عتابد و افکار دشمن ملکك و سلت و بستحق شدیدترین مجازانها می‌باشد 
معلوم است که کار ملکث و ملت به تجا خواهد کشید و هر فردی که در بیان این 
متمللین تربیت یافته باشد و از این پست فطرتال چاپلوس احاطه شده باشد هر فدر 
دارای روح آزادمردی باشد و قدرت و قوت نفس داشته بالاخره ذر مقابل این گروه یه 
زانو در آده و قشایل فطری و سجایاتی طبیعی :ود را از دست می‌دهد و به‌صورت سایر 
ربیت بافتکان مکتب تملقوچا پلوسی درمی‌آید. بعقیده نگارنده این انرادگناهی ندارند 
وگناه متوجه ململقین و مزاح ونان و با بهتر بکویم گردانندگال آن دستگاه است. زپرا 
عمانعطوری که بشر هر تدر دارای توت نفس باشد تا یک حدق می‌تواند در متابل 
حوادت مقاوست و ایستادگی کنده درمقابل تلقینات بی‌درپی و دائمی ده متملقین با 
کلمات و عبارات یظاهر شیرین و دلقریب ادا می‌شود و با کنایات و اشارات دلپند و 
دلنشین چاشنی زده شده اگر نتواند بحیط خود را تغییر پدهد بنملقین و مراج گویان را از 
گرد خود دو رکند خواهی‌نخواهی درمقایل آنها به‌زانو درآمده تسلیم آنها خواعد شد, 

گاهی برای اثبات مطلیی یکیاخکاپث و داستان کوچک انسان را بهدرک حقیقتی 
که طالب فهم آنست رهبری می کند درشتوی مولوی حکاپتی دارد که شاید اغلب 
شما خوانندگان خنیده و خوانده باشیدد 

می‌نویسد شاگردها از معلم بد خلق واظالم,خود بجان آسده بودند و برای رقع 
شر آن به کنکاشی برخاستند و لشته‌ای کشیيدند, فرّدا صبح اول شاگردی که وارد مکتب 
شد پسی از ادای سلام با قبافه‌ای که آثار نعحب در آن دیده می‌شد به‌معلم گت : 
جناب مپرزا شما مگر خدای نکرده کسالتی دارید که اینطور پژمرده و رنگ پربده به نظر 
می رسید. معلو جون در کمال سلاست بود یه كفتة او اعتنا نکرد. 

تاگرد دوم از در وارد شد و با همان فیانه مصنوعی رو به‌سعلي کرد و گفت: 
جناب معلم خدا بد ندهد سگر شما بریض هستید که این طور رنگ پریده‌اید؟ گفتة 
این شاکرد معلم را یه‌فکر انداخت. شاگرد سومی با کلمات سژثرثر و چهارسی و بنجمی 
با عبارات دللشبن تر به‌معلمم تلقین کردند که او مریض است کم کم معلم بدیخت که 
نحت تلقین شاگردها فرارگرفته بود ناراحتی و کسالت در خود حس کرد و بکلی روحیه 
خود را باخت. و روی زمین دراز کشید و بنای پالد را گذارد. شاگرد ها چون دیدند 
بخوبی رل خود را بازی کرده‌اند معلم را بدوش تشبدند و به‌خانه‌اشی بردند و از معلم 
ودرس خلاص شدند, 

نباید تصو ر کرد که عم مردمان متملق‌وچایلوس می‌توانند دردستگاه سلاطین و 
بزرگان راء یایند و آنها را تحت تأثیر فرار بدهند و یا بهت رگفله شود سوارآنها بشوند و 
به‌مقامانی که آرزومندند پرسند, ململقینی در آن بقامات راه می‌یا یند و به متصود می زسند 


آتتاب هفتم ۱۵۹۷۱ 


که پقول فرانسویها دارای (سوه ژنی) یعنی تبوغ شیطانی باشتد و با بدون آن که خود 
متوحه پاشند دارای پارقد روح شناسی باشند نا پتوانتد افراد معتدر و ملتفد و سر کشن را 
تحت تفوذ خود درآوردند چنانچه نگارنده در شرح حال امیربهادر جنک مستبد 
معروف توشتم که این مرد عامی بیسواد یکك فدرت و نبروی شاه خر ثنی داشت. 

اپن مردمان چاپلوس و سزاح ح‌گو چه بسیار مردیان احمق و ساده لوح را در راء 
مرثندی و مرادی وارد کردند و با ساختن گرامات و تارهای فوق‌العاده امر را بر خود 
مراد عم مشتبه کردند و به‌مراد حقیقی خود که.آشی و پلو بود رسیدند. 

بطوری که اشاره کردم مبکتب ملق و چاپلوسی که محصول استبداد ات از 
هزارها سال در ایران رواح تفس وتات وه با ایشکه پنجاه سال است دا وی 
ملی و ستروطه عستیم اعتبار و رواح خود را از دست نداده است و مکتب. ریا کاری 
و سالوسی از قرئها پیش چنانچه احلب شعرا و نویسندگان با بهآن اشاره کرده‌اند در 
دستگاه روحانیت پدیدا رکشت و روحانی‌نمایانی لد فاقد غلم و دانش و تقوی بودند 
برای جلب عوام و رسیدن بهشهزت و سنام بالیس ۶ و ریا کاری پیش گرقنند و لطمه 
بزوگین به‌اصول دین حتیف اسلام "که در روی نوی استوا عوار است وارد آوردند. ولی عوام- 
یی کرک سس تزله 1334 و مروطیت اپست رتیت 
دادم و وارد یک بحث فلسفی شدد این است کفاتاز آپ زمال پسی از آنکه دولت ایرال 
در مقابل ژورگوبی روسها رام نسلیم و تمگییزپشی گرفتاو روسها به آذریایجان و گیلان 
دست يافتند و تا قزوین را تحت سلطه خود تراژهدادند, مجلس شورایملی متحل شه و 
نقوة روسها در دستگاه دولت رو به‌فژونی گذارد و حزب دمکرات "از میدال میاست 
یکباره بکنار رفت و دسئثی از عمه کارها کوتاه شد و چنه نقر از سران آل حزب ژندانی 
و تبعید شدند. کمیته حزب دمکرات که از مردمان یا کداس و وطن پرست و تندرو ولی 
عاسی بی‌سواد بی‌اطللاع از سیاست ذنیا؛ حاه‌طلب و احساساتی تکیل یافتد بود و خود 
را وازث بالاستحقانی آزادی و سثتروطیت می‌پنداشت چود برای سبارزه و رو برو چدن پا 
دولث وقت که رابطه حسبه با انگیها داشت و روسها هم با او مدازا می کردند و 
بخنیاربها و بفرم هم از آن پشتیبانی می‌نمودند قوت و فدرتی نداشت راه عوام فریبی و 
انتتاد و تهمت را پیش گرقت و همه عمال دولت مخصوصا انب السلطلته را خانن به 
سملکت و ملت و وزرا و زساسداران اسور را نو کر و جیره‌خواز اجالب خوائد و آثارسبارژهو 
یدگویی را بجایی آکشانید که مکرر ناصرالملک ایب السلطنةه در سجالس می‌کفت 
دمکرائها قصد کشتن مرا دارند و چند نفر را مأسور کشنتن سن نرده‌اند و روزهایی له 
از مبحل بیلاقی خود بهشهر می‌آند در میان یک اردوی سلح جر کت می لرد وشبها 
جند مر از سجاعدین بقرم عهدءدار محافت او بودند. کشته شدن خلاءالموله بدستور 
نمینه دت؟ گرات و بست بارحم خان» ایب‌السلطنه و دولت را بیش ازیتی ی واله 


۲ اربخ #ذلاب مشروطبت ابران 


ساخت و بدار کی بست دولت افتاد که دسکراتها با سالارالدوله رابطه و مر و سری 
پیدا کرده‌اند, 

از طرف دیگر در مفاسات دولعی شهرت پیدا کرد که دمکراتها یک کمیته اتهام 
و حعل | کاذیب تشکیل داده‌اند. و مجعولاتی که هر روز بشکل تینامه یا در محاس 
کشنه می‌شد وگاهی در روزنابه‌ها منعکسی میگرد ید محصول تمبله حمل ا تاذیب 
حزپ دسکرات است 

جون حرّب دیکرات از همه جا رانده شده و دستشی ار کارعا کوتاه گشته بود به 
خیال افتاد که یکك. مر کز متاوست در یکی از نقاط کشور ایجاد و فوای خودش را در 
آنجا متمر ثر نماید و به‌سخالتت دولت و دستگاه وقت فیام کند. 

فتح لرمانشاه بدست مجاهدین و مخصوصا یارمحمد خان آثه اعل محل بود 
بوقم را متسب برای عملی کردن ثتشه‌ای که در سرداشتند نمود و چون بارمحمد خان 


درمتابل امر کمیته و سران حزب از خود اراده‌ای نداشت این بود کد بنا به‌اسر ثمینه 
حزپ راه مسخالفت با فرمانقرها کی‌سران اردوی دوتی را بیش کف و بطوری که نوشتم 


با سیصد نفر مجاهد در یازده فرستخو ناه میان. کرساننا: و و کردستان از اردوی فرسانفرما 
جدا شد و بعجله خودش را به‌شهر وبالید واه تمرف شهر کرمانتاه و ابجاد یک مر کر 
مفاوست برای حزب ذنکرات همت 8افت, ۲ 

یاد دارم که در عمان ایام که تکا رئده طثیب زانطازمری بودم ژترال بالما رسن 
رنیسش زاندارمری در حالی که سو سوار یز نت بو9#۵ تباسی ورم بر تن داشت وارد مه زسته 
۱۳۳۵ رت رفس است شد و همینکه مرا دید در حضور محصلین 
به‌سی ک شت رفتای دنکرات شم خحالت تمی کشتد که با سالارالدوله دشمن مملکت 
همست ماما نی 

در همان روزها سرهنکك حیدر ثلیخان امین صاحجبمتصب شهربانی که این با 
نشسته است از غرب به تهران واردشد و از طرفت اداره تطمیه توقیف و نحت استنطاش 
قرا ر گرفنت از حمله سوالاتی" که ازاو" ترده بودند یکی این بید که آبا لوبسنده این تا ریخ 
ذادداند با تاه ؟ حیدریغان جواب د داده به 2 ستی:. وا بعطه میان ایند ونفر یا 
مازش پیدا کردهء‌اند بی‌تها یت لگ قننخاار 
زیر پرده مي‌گنفنت و وقایع عرب کوچکترین اطلاعی نداشنه و درمرا کز حساس و حل 
و عقد سیاسی راه نداهته راحم به‌وقايم همان زبان مطالبی فو3ته که پکلی خلاف حقیتت 
می‌باشد شک ندارم له دسروی غرضس نخصی نداشته وانچه نوشته از اشخاصی له نظر 


آختاب هنت ۰ ۱۵۱۳۴ 


خصوصی داشته‌اند و پا آنکه از حقابق امور اطلاع نداشته اند شتیده است, 

اصرالملکث نایبالسلطنه و صمعام‌السلطته رئیس‌الوزرا و وئوق‌الدوله وزیر 
خارحه و بایر زسامدا زان وقت پر این عقیده بودند که حزب دمکرات با سالا رالدوله 
یت و هم غهد شده و متفتا | یرای سقوط دولت و دار دست گرفتن ژمام ابور مملکت 
تلاشنآمی کی 

نگارنده آنجه کوشش کردم راجع به‌اين ادعا برای درج در تازیخ بدارل سثبت 
و قانم کننده به‌دست بیاورم بوفق نشدم شاید قواء‌السلطته که آن زمان نوات 
و اگر اشتباه نکرده باشم وزارت کشوز را عیده‌دار بودند می‌توانستند این موضوع 
میم تاریخی را ۱ که رابطه با حیثیت و آبروی حزب دمکرات دارد ,وشن نما یند. 

در خاتنه ناگنته نکدارم با اینکه ختدین سال حزب دمکرات بیشن و کم دارای 
قدرت بود و | دثر مردمان ياایمان و پا نهاد در لن حیب غضویت داشتد و 
پیرابون مور بادی نمی کشتند و از تعمت جسارت و فدا لازق بهرند بودند چون 
اساس سباست. زمامدارانشی ان‌روی منفی‌بافی و جلب غوام قرار گرفته بود و از تبول 
مبولیت و اقدام در کاأرهای متبث گوچران بودند خدمتی به‌مملکت نکردند و آثارسهمی 
از خود بیادگار نگذاشتند, 
ار در اطراف مدرسه عوام فریبی و سالوش اطکشي تملق او چایلوسی بسط تال نموده 
و با بهتر یکویم پرحرفی لردء و پا از دایرة حوصگه خوانندال ابن تاریخ بیرول گذارده 
برای این بود که از شروع به‌نگارشی این تاریع معی داشتم بومیله: درددل با 

خوانند ان یا بوسیلد نولد د قلم ا خی ازسنگینی فتاری له پس از برفراری مروطید 

و حکومت بلی نا امروز روی تلب و روح بن وارد آبده پکاعم و چون تتاب هفتم له 
آخریه ن تتاب این تاریج است بیایان سی رسد و فرصت از دست می‌رود بناچار سره دلم را 
پر اهل دل یاز لردد, 

پس از آنکه تهیران يا آنهمه فدا ثاری بست قشول سلی فتح شد و حکومت 
مشروطه در ابرال مجددا برقراز گردید متملتین و چاپلوسها که مناع خود را بدصورت 
روز در می‌آوردند دور سردارال ملی را گرفنند و طوری آنها را با مزاج‌گوبی و خوشامد و 
بله فربان تحت ثاثیر قرار دادند که سرداران سلی فراسوش کردنده که برای چه سنظور و 
دثصودی آنهبه قدا باری گردند و حان خود را به‌میخاطره انداختند و از متصود و بتصد 
منجرف شدند و دویارد امور بملکت در همان مجرای سایق براه افتاد و همه آسال و 
آرژوی اصلاح طلبان و ترتی‌خواعان به لور رقت و در حتبقت حکوست خودسخناری 
باس متروطه در بر رد و بر اریکه فرمانقرمایی جلوس نمود و نقویم پارینه له تصور 
می‌شد دیگر بکار نباید یکار آمد و دوباره روزگاز به کام ترسی‌نتان باغشاه و رجال 


۴ ناريخ انللاب مشروطیت ابران 


کهنه کارشد و آنهمه فدا کاری و خونریزی و آمال و آرژو و امید به‌باد فنا رذت و گامی 
در راه اصلاحات ایاسی و مصالح ملی و ترقی برداشنه نشد. 

طولی نکشید که مکتب عوام فریبی و منفی یافی بست تندروها و دسکراتها 
تأیس و افتناح شد و در مدت کوتاهی دامنه آن در تمام شهرستانها وسعت. بیدا کرد 
و با حربه معخالفت با هر عمل مسبت و تهمت به اشخاص و مخالفت با هر کار و عسلی 
خواه مفید و با مضر بود رونق یسزا پیدا کرد, 

در نتیجه هر عمل متبتی را که مردسان مطلع و کاردان می‌خواستند انجام بدهند 
از یک طرف بهمخالفت کهنه پرستان و از طرف دیگر به‌غدیت با منفی‌بافان برمی‌خورد 
و در نبجه بست ال از عمر مشروطه گذشت و قدسی در راه نرتی و تعالی و پیروی از 
طریقه ملل راقبه و کشورهای سترقی و دمکراسی برداشته نشد. 

از آل زمان تا امروز که درحدود نیم قرن است این دو سکتب عوام قریبی و تملق 
وسالوسی باهم سابقه گذارده‌اندوهرچند یکدته پردیت دیگرغلبه کرده زمام امور 
سملکت را بست می‌گیرد ولی وف پایه ومایه‌اش در روی فساد قرارگرفته و از حق و 
حقینت و بعملحت فرسنگها دوز است این از زمانی کوناه حاه و مقام خودشی را به مکئب 
دیکر می‌سیارد و جز خرابی و فساد اخللاق از نود چیزی بیادگار نمی‌گذارد. 


این است که بعتیده نگارنده مردان با #نحمیت و حثیلکی چو و وطن پرست وطالب 
سعادت و آزادی ه فتط باید از این دومکنب دووق حویند پلکه باید با تمام توا برای 
ريشهه کن کردن این دودستگاه که بزرگترین دشمن حکومت ملی و آزادی فردی و ثرقی و 
سعادت است مبارژه کتند و حهاد تما بند, 
نگارنده حملة قلسفه نامتدس را از کناب تاریخ بحبی نکارش 

1۸۰۰ حِ 0 َ 1 

۱ دولت ابادی اقتبا دم و در ایتجا آوردم بد دقولت- 
تن ۳ س کردم بز لیته! آزردم متضبو ۱ 
ابادی از این جمله این است که شخص نباید برای وصول 
به هدفی که دارد و لو اينکه آن هدف بقدس باشد به‌وسایل 
ناستروع و نا پسندید» بتوسل شود, 

محاسفانه پا اینکه این اصل صحیع است چه در گدفته و حه امروز افراد و دولتیا 
برای دست یافتن به هدفی که دارند و آنْ را در نفع خود با محلکت تشخیصی داده‌اند 
برای وصول به آن به تمام وسایل نمکنه دست می‌زنند و از ارتکاب حرم هم بالك ندارند, 

کاهی هدی.هم مقدس پیسث ولی چون افراد طالب و مایل به رسدن یه آن هسشند 
و سفعتشان در وصول به آن است بمطلوب خود لباس ملی و اجتماعی می‌پوشانند, 


سا 


چتانچه در جنکك اخیر جهانی انگلسس و امریکاییها در تحت عنوان مبارژه با 
دیکناتوری و نجات دمکراسی پا روسپه پلشویک که فرستگها در تربت ورام با آنها 


‌ 


تب هتنه ق ۱۵۷ 


فاصله داشت منحد شدهء و با آلمان که در تمدن و فرهنگ و سبکك حکومت به آنها لزدیکتر 
بود جنگ کردند, 

دنکراتها خم در آن زان از فلسفه نامتدس پیرزی می کردند و برای از میال 
برد حکومت ونت به کلیه وسایل ممکنه دست سی‌زدند و با سالارالدوله هم عهد و 
پیمال آشتند. 

آکرچه در ظاهر دمکزاتها حق داشنند با دولت درییفنند و نارای باشنه زیرا 
آنها از -ولت جدا تقاضای افتاح مجلس شورای‌ملی را می‌نمودند ولی دولت بتین داشت 
کهباندوذی که روسها د رشمال ابران‌مخصوصاً آذربا یجان گیلان, زنجان؛ فزوین ؛ خراسان 
ومازندران دارد احدی جرأت نفس کشیدن دربقابل آنها را ندارد بدون زحمت ۱ کتریت 
ملس را از طرفداران و سرسپرد؟ان خود که یمراتب از روسها برای ایران و مشروطیت 
خطرنا لتر بودند به‌مجلس خوا هند-فرستناد و قوه مقننه بملکت را که بگانه سنگر آزادی 
و مشروطه بود و باید باشد پیت خواهند گرفت. 

از طرف دیکر فرضاً که پارپجند خان و سالارالدوله صفحد غرب زا تسخیر 
سی کردند و یک حکومث خود سخنا ر ذارآلجا تأسیس می‌نمودند آیا برگزیدن سالا رالدوله 
که در شغاوت و ببرحمی و بی‌ایمانی به اصول (وا معتند ات ملی از برادرش بحمدعلیشاه 
دست کمی نداشت در نفع آزادی و متلکندرو دمکرآم یبود ؟ و آیا نجزیه ایران و داش 
دو دستگاه حا کمه در این کشوری که تمام رشتید مای 3 و نلی آن اوه کشنجه 
بود صحیح بود؟ آیا تصور سی کردند که با نقوذ احانب در ایرال و عمکاری‌ای که 
میان نایپ‌السنطنه و بختیا ربها ومجاهدین بزد تالا رانمونویا رصان می‌تواستند 
تهران را نتع کنند و زمامدار ایران گردند؟ 

بفرض ایتکه تمام این احتمالات و تصورات لباس عمل می‌پوشید و سالارالدوله 
با یک قشون لرو کرد وارد تهران می‌شد و بپاداشن خون هزارها بیکناه که ريخته بود و 
هزارها خانه و آباداتی که حارت کرده بود به تختسلطنت می رسید آیا حکوست ایده‌آل 
و آزادی و دمکراسی حقیتی له دیکرانها خواهان آل بودند بست سالارالدوله و اتباعش 
تأسیی و نأمین می‌شد: 

جیزی که سوء‌ظن ناصرالملک و دولت و بختیاریها را در هچکاری و اتجاد 
دسکراتها با سالارالدوله مبدل به‌یقین کرد این بود که بس از آنکه یارسحمد خان شهر 
کربانشاه را تصرف کرد سالارالدوله بزفاصله وارد شهر شد و از طرف یاربجمد خان و 

بران جرب دمکرات مورد تجلیل قرار لرفت و تا زمانی له بجبور نشد توس 

یا اعضای. تمه دسکرات شمدم بود و دِ کارها" با آنها مشورت سمی برد و پا تفای 
حنک با فرمانفرما و رفتن به تهرانل رامی لسیدند, 


۶ تارنخ انقلاب بشروطیت انران 


همینکه بارمحمدخان و سیصد نفر مجاغدین در کدار هر سبثثر گلتند چون از نغنه 
شهر و فراق ساخلزی آنجا بخویی آگاه بود؛ می‌دانست که باخلوبی که فرسانفرنا در 
شهر گذارده با اینکه عده‌شان ار پانصد تفر تجاورسی لرد تیروی حنکی بدارد و در متایل 
مجاهدی! تسلیم خواعند شد, 

بعلاوه حزب دمکرات که در آن زمان اهمیت یسزایی دالت ومایل ورود یار 
بحمد خان را به‌شیر آباده لرده بود و دانما بوسیله فاصدهای پی دریی یا او در تماس 
بوده و از مخلهایی که نشون فرمانفربا اشغال کرده بودند او را آ اه ساخته بودند, 

یا رمجمد خان بی‌دانست که تشون ساخلو در ارلد دولتی و اطراف آن متعر نز 
امت و سار نفاط حساس ه و مرتفم جر تفریا بلر دفاع است این بود که بلافاصنه بت 
دسته صد نفری از متجاهدین نا موز ک‌دا که یدا رد : دویشی حمله برده آنچا را الغال 
تمایند وساحلوی آنجا را خلع سلاح کتند, 

دو دنشة دیگر را هم ماسور کرد ارتفاعات شهر را تنفه ند و در صورئی کد 
مدافعین عهر متاوست نما یند آقهازا زیر آنشن بگیرند. 

عمانطوری که پارنحمد حان هن یی کرده بود ساخلوی شهر بدون بئاوست 
ژیاد تسلیم شد و سهام‌الدوله که از,طرفت هانفرما نایب‌الاباله" غرب بود ارف 
مجا هدین دستگیر و زئدانی گردید و نگودیتی ند ۵ ارلك دولنی حسی نودند آزادشد 

عصر همان روز زٍ تمام شهر و اطراف آن قرو تصرف قوای بار مد خال در آمد و 
خود و سرانْ فشونش در محلی له حایگاه فرمانقرّمابی فرسانفرسا بود مستتر و جایگیر 
گره‌یدند و اعلامیه‌ای بطیم رسانید و در شهر متفر نمود 3 اعلامیه اصرالملکگ را 
خائن به‌وطن خوانده 0976 بود که با طالپب آزادی و مشروطیت هم 
و نا دولت مجلی شورای سلی را افتتاح و ای شخ اههد کند, 

به‌روزجهد سالارالدوله بایک عده‌سوارکرولر وارد شهر شدندو به یا ربمدخان 
پیوستته ,سالارالدوله براي جلب متروطه‌خواهان با خواسته‌های بارمحمدخان و 
دمکرائها هماوا رش و خود را طرفداو مجلسی اعلام کرد. 

دولت اپران که خیال مه ميٍ کرد پسن از قرار سالار رالدوله و بحلل وحر لت غفرمانغوما 
بطرف کردستان صفحه عرب از وجود دشمن پاك شدء یس از آگاهی از تمرد یارمجمد خان 
و سنوط گرمانتاه به‌دست او او ورود سالارالدوله یه لرسانتاه بی‌نهایت پریشال خاضر 
و مخبطرب شد و با فرسانفرما که در راه لردستان بود بوسیله تلگراف بمتورت هرداخت 
و متقثا بر این عفیده شدند که فرمالفرسا از رفتن به لردستان صرف نظر لنه و با توایی له 
داست به لرسانشاه بر لردد ومالا: راندوله و پارمجمد خان را ۱ رآ گویر براید, 

یی از آنکه درمانشاه بدست باربحمد خال و سللارالدوله افناد دبکر رف 
فرسانعرما به کردستان سورد لداشت و جول مر لز فرمالعرماییشی به تصرف دس درآمده 


تب مت ۱۵۱۷۹ 


بود تاجار نود به ترمانشان با زگردد و با جنک نهر را از دست مخالفین بیرون بباو رد 
اطلاع داد که برای حر دت و حمله به‌شهر آناده باشتد آنها ار همراعی با فرمانفرها 
سرباز زدئد و بنای شکایت را از دولت گداردند و گفتند که دوت به‌ما وعده داد ده 


ولی همیتکهه. آهنگد بر لتتلن به درسانتاه را درد به‌سردسته های متجاهدین و بخیاربها 


یار فاصله اقداء به افتتاح معلسی شورای ملی نما زد و جول به‌عهد خود خمل نکر د ما 
دیکر نمی تواتيم از اواسر او پیروی تنیه. 

در ایتجا تأ کته نکد ارم کد تا زمانی که پف ده زنده بود ۳ یواسطه قدرت و نفودی له 
در دستگاه دولت داشت ی ارتتی مرب بر داخته می‌شه و آنها پا آسایش 
زندگانی می کردند ولی یس از کته شدن بعرء دولت همان بعایلدای را ثه پا سایر 
مجاهدین:می کرد با مجاهدپن ارتش بیش گرفت و رنجش آنها را فراهم کرده سرا 
سواران بخباری هم له در اردوی فرمانفرسا بودند یا خواستد بجاأهدین همداستان 
شدند چول وضعیت خطرئاند بود و فرمانترما همه رووه ار دولث استمداد می لرد دوست 

برای متقاعد کردن حجا هد تن ‌‌ دیگرم ثر دن آنها پناجاو به مب رزا بای تما ند | ز امه 

که سردی آزاد یخواه و داننمد تود و بان جرب داشدا: کسیتوین لفود ذ پسیار داش بخوسل 
شد و ازاو تناما رد که به عرب سفرم لرده و(رضابت مجاهدین را به نست پیاورة میرزا- 
انس هم که تاملا با ده مجا هدول بوافق بود ق دا آرزومند بوذ که متترطیت 
از حال وففه و تععطیل بیرون آنده بزودی مجلتتی شبورای ملی | اقتناح شود ار زاین پستن آتد 
استفاده کر ده نایه ای را که خو اسنه ۹ بجا هدن درگ پختیا رها و بتروطه خواعال ۳۳ 
آن تصریح شده بود و ذیلا درح می‌تود یه دولت نوشته و اوسبال داشنند ۰ 

«هیات کابیته بخوبی می‌داند که یکایک لشکربان از آغاز جنبش مشروطیت 
عوآخواه آزادی و وارسنگی ایران بو دهاید و بای بنضور کت از جان کذتیه حنکها 
کرده و فیروزیها یست آورديم از فتح تهران و کیلان و زنجان و ترو‌یاغ و اردبیل 
مازندرال و استرآباد و حنکد با مشیرالدوله و سالا رالدوله و سایر حنگها؛ همه افراد این 
نون دارای یک آرژو است و خود ۱ برای هر پیش آمین آماده لرشه و بای یش * داویم 
دولت هم با این آرژو با ما هم داستان است عفت ماه پیش دول در مه فعاز انیب 
مجبور شد مجلس را ثعطیل کرد و ما عم چون او را مجبور در آن نار می‌دالستيم 
سکوت گرده اظها ر رئحشی تکرد یم و با دولت مواقتت مود یچ . پسی از پسته تبدن مجلس 
دولت وعده داد که بعد از سه باه مجلی را پاز کند ولی به‌عهد و قول خود وفا نکرد و 
غمب؛ ن موضوعح هي خصب رنجشی و دلسردی با شده است و تاد کشله ایم بکا نک سبا یبال 
وس کزدگان از بدرگت و کوجکت خواستار با شدن مجلس ۰ کات 
می کفیم دستور انتخاب نمایتدگان میجلنین را حادر نماید و پسی از آن سجلسی بقتوح 
گردد و همه سردم وسیاهیان را سیاسگزار گرداند. 


۸ ۱۵ تاریغ انللاب ستروطت ابران 


ضیاءا لسلطان‌بختیا ری» شهاب لسنطان بختیا ری» کری؛ غفا رقزوینی؛ سالا رمتصوره 
جوادخان» غل(سهین خان» حسب النه بهاد رالدوله, » 

دولت با مشکلانی که در انتخایات با آن سواجه بود و من در صفحات پیش به‌آن 
اشاره کردم چون موضوع انیت غرب یکی از مسائل حیاتی آن روز بشمار می‌رفت 
پیتنهاد سران تشون غرب را پذیرفت و حواپ اعد داد و به نهیه متدسات انتخاب 
نمابندگال مخلس پرداخت, 


پی از آنکه دولت رضابت محاهدین و بختیاریها را بست آورد به‌آنها امر داد که با 
فرمانقرما رهسیار کرسانتاه یشوند و شهر را از دست سالارالدوله و بارسحمد خان آزاد 
ساژند. سجاهدین و بختیاربها عم سر تمکین فرود آوردند و بانفاق فرما نفرما راه لرمانشاه 
زا پیش گرفتند, 

سالا را لدوله از مجا هدین حتان برعوب شده و بیم در دل یبدا رده بود آله خود 
را قادر به‌حنک و رویروشلن یا آنها نمی‌دانست و همینکه شنید که بیان فرمانفرما و 
مجاهدین و بختبا ربها نوافق نظر پید|یده‌وآهنک شهر را نموده‌اند دست‌وپای خود را 
جمم کرد و روز ۲۵ شهریور بانفاق یار بحفة خان, و مجاعدین و سواران کرد زاه‌سنددح 
زا پیش گرفنند و فرسانفرما و با هیانتملپدون جنگ وازد و خورد وارد کرسانشاه عدند. 


ایامی که سالارالدوله و با رمحمدخان در کردستان می‌زیستند مکانبه و آبدوشد میان 
دمکراتهای کرساتشاه و بارمحمد خال ادامه دالت و سالا رالدوله پار دیکر اندیسْذ فتح 
درمانسشاه را که مر کز ایلات غرپ بود و سوفثیت نضاب ی و سیاسی بسزایی داشت در 
سر می‌پروراند. جتانجه در تلکرافی له به‌فصول انکلسی منیم گربائشاه مود ستد کر 
شده بود که حرگاه دولث خواسته‌های او را نیدبرد و رضای خاطر او را پعمل نیاورد 
مجددا! به‌شهر گرمانتاهان حمله خواهد برد. 
رور ۳۱ شهریرر مجاهدین ثه در اردوی قرمانفرنا بودند از شهر بیرون رفتند و 
به‌دولت تلگراف کردند ده ثا زمانی که مجلس باز لشده جک تخواهتد کرد. حتنت 
اسر این بود که دولت بنحض اینکه احتیاحش از مجاهدین مرتغم می‌شه دیگر نه فقط 
از آنها تشویق و تکاهداری لمی لرد بلکه راء بی‌اعتنایی پیش مت یگرفت و به امور آنها 
توجه نمی کرد. فرمانفرما که ینین داشت ار مجاهدین سرسختی کرده از توتف در 
لرمانشاه امتناع نمایند با قشونی که عمراه دارد فادر به‌نکا هداری شهر تخواهد بود 
و بزودی با رحمجبق ال و سالارالدوله بجد دب گرمانشاه حمله خواهند برد با تلگرافات 
می درپی از دولت تقاضا کرد که مجاهدین را از حر لت به تهران منم نمایند و به دوقتف 
در کرمانتاه راضی کنند. 


کناب هتم ۱۵۱4 


این بوذ ده دولت : برای ( دفعه دیگر دست خیازمندی به‌طرف بجاهدین دراز برد 

۶ با اندرز و وعده آنها ۳ به پا ز؟ سلعمت: یه مود ر راضی تمود, علما و اعبال شهر ثرمانشاه عم 

تجارتگ ری سماه سبا لا رالدوله حیتنات ریاد دیده نود ند و از بر مت او ی نیا دس بیمناژد 

۳ حشه بهیر از معارتف ۳ به!:دوی بحا غدتن قرستاد ند و بتام اتعتت مر دم بیجاره 3 
نی بتاه مراحعت آئیا را به‌شهر استدعا در دند, 


ورود پاربچمد خان سللارالدوله ۶ پارمحمه خان با تشونی مر لب از مجاحدین 


به کربانشاه و سواران ثر و کرد و شلهره بار دیکر سیر متندح را پست. سر 
و کشته شدن‌ او . ذارده" راه درمانشاه را پیش ترفتتد. نالارالدوله حنانچه 


تیه او بود از ندال حنک فاصله مس لرفت و مجوقت خودش را به‌خصر نردیکك 
نمی 5 این , بود ثه او مجمد خالی و محجاهدی. پیش‌فنواولی تشون ۳ عیده‌دارکشنند 
و به سرعت یه لوف ثرمانشاه رهسبار شدند, 

هدنهد رده شهر از خی لت یار سحمه خال به‌شهر آ خاه شدند جون ور جتتهتهاان 
گذشته صدیات پسیار دیده و عذه وا دی مردد پیکناه که دز خنکها شر لت "تداشیید 
شنسه شده بودند و تسیا : زک 1 5 شین و کزنهها غارت ده بود ار فرمانترها خوا هی 
تردته ۱ ز جنگ در گنیر اجتاب دونش را او شبهر بی یرون برده به حلو ثیری | رفتشون 
داح اقدام نماید و در خارح شهر با عون الب رزیر تام بحنکد, 

فرسانشربا شم با این یدرد مواففت رد وتا رژدای توب به. دیدن تشه ختگف 
در حارج شهر به‌مستورت بر خاست. 

شون انکلیس جر !+ خواسته مردم شهر طرفداری درد و تابه‌ای به یار سحمد خاني 
توت و از او تفاضا کرد که از حنکت در شیری ده همه سا کنین آن هموطتان او هستت 
خودداری. کند و اثر مقصود او جنک با فشون دولت و فربانغزبا است در خارح شهر 
۵۳ ۹۱12 

این نفته صورت عمل به‌خود نگرقت و نشب دواردهه مهر ساه یا رمحمه خان با 
بجاهدین وارد ثهر شدند و با رشادت بی‌نظیری محله و برزلها را نسخیر نمودند و 
به‌طرف ارلد دولتی له فربانشر عرسا در آن مستثر بود و با متگرهای متعدد ۶ عده زبادی 
نفنگچی و سواو محافقت می‌شد حملد بر دند, اتیب پدلای پرداخت و نشونش در 
جدد نقطه شهر که دو تصرف داشنند بای تیراندازی با نداردند, 

حون نقشه نارمحمد خان دستگیر کردن فرسانقرها و تصرف ارلك دوشی بود با 
شجاعت بی‌نظیری که هرگز از او دیده نشده بود سر برعته » لُقنک در دست در حلوی یک 
ستون سحاهد از راه با زار ب‌طرف ارلد حمله برد. 


۰ ناریخ الاب مشروطت ابران 


که من در اکثر جنگها دوش بدوش بارسحمدخان بی‌جنگيدم در عیچیک از آن 
کارزارها مشل آن روز یارسحمد خان را دلیر و جسورو مصمئن به‌پیروزی ندیده بودم, 

می‌گویند فرماتفرتا بی نیا بت از حال خود پیمنالك بود و پی‌د ری خر نودبکه شدن 
پاربحمد خان به‌او می‌رسید و او محافشن سنکرها را به‌پایداری و ستاوست ثتویق 
نمی کرد يا رسحمدخان فاصله ریادی به‌ارك نداشت و به‌سنگرهایی که از طرف فشون 
فرسانقرما محافظت بی‌شد نزدیک بود و تسمت عمدة بازار را پشت سر گذارده بود کد 
از یکی از سوراخهای ستف بازار تبری به‌طرف بارمحمد خان خالی شد و آن حوان نناده- 
توح تجاح و یا کدل نفشی بر زمین 3 بردید, 

پیش ششته خدن بارمحمدخان محاهدین ن متفرق و راه قرار بیش گرفنند و جنک 
پتفم دولت خانمه یائت. 

عده‌اي از بجاهدین بدست تشون فرمائف‌ماً لشنه و جده‌ای از شهر فرار فردء 
جاعتی. دستگیر و زندانی شدئد ولی فرمانرما با آنها مهربانی کزد و پس از چندی 
وسایل مراحعت آنها را به تو ارفا هم و آنان را آزاد و روانه تهران نمود. 

بارمحمدنمان.يکي | ز شیجاعان نقلاب متروطبت و حنگهای تش اله است اگر 
کقته شود که در شهامست و حواتمردی و پا بدلیو پا آلدامتی و ساده لوحی و ایمالن ید 
آزادی و مشروطیت در مان سران مجالهدین کم‌لظیو بود گزانگویی نشده, 

چنانچه از نظر خوانندگان گذشت حسبخان برادر یا بجمد خان هم در جلگهای 
گذشته کته شد و این دو برادر شجاع و با ایمان"اول کسانی بودند له به‌یاری بجلس 
شنافتند و یکی بعد از دیکری در راه آزادی شهید شدند, بابد اقرار گرد متظور و منعود 
و سیاست دبکرانها حرچه بود بارسحمدخان جز آژادی و حکومت بلی و سر بللدی 
ملت انران هدفی نداشت و در هعدستی با سالارالدوله فریب دکرانها را خورده بود, 


سالارالدوله فاصله زیادی با گرمانشاه نداشت و به‌انید اینکه 
سرگردان ۱ یا رمحمد حان و مجاهدین شهر را نتح خواهند کرد راه‌پیما یی 
ی نرد همیدکه خبر ننته شدن یا رمحمه خان و مثقرق شدن 
ممراهانش در اردوی سالارالدوله مشتشر شد سواران کرد و 
لر منفرفی شدئد و جز عده کمی دور سالارالدوله باقی نحاند چو سالارالدوله دیکر 
و در آن حدود زیست ند شصت نفر سواری که سورد اعنمادش بود با خود 

رداشت و ن میات قت و چند رز در ارت پیتنجه برد مچ بت شمال 

ننطد دیکر می‌رقت در تهران عهرت دادند که مالارالدوله بدستیاری سین با 
قشون انموهی وارد کرج شده و دمکراتها عده‌ای را در پایتتخت سلح و آساده جنک 


کناب هننب. ‏ ۱۵/۸۸۱ 


نموده‌اله ولی این خبر جز خیالبافی چیز دیگری نبود زیرا نه دیکراتها نوه و توائایی 
جلب؛ ۳ و له سالا: رادوله قشولی در اختیار خود داشت 
از چند روز سالا رادوله به استرآباد رسبد و در آنجا ی زیست نکرد 

3 تن 1 مرا هانکی در دهات و قصات و نتاطی آکه ارگ بزند قکوب دولت کل بود برای 
اعاشه به‌جاییدلن برذء پردانعت و سرانجاه بسس از چند ماه سمرگردالی خبر سید نله 5 
به‌تضولگری روس در لرمانتاه وفته و در آنعا پناهنده شده است. با فتار روسها دولت 
مجیور شد بشرط آنکه از ادایم تمعید شود مفرری‌ای برای او تصوبب کند و بهم‌اء 
مأمورین دولث روس خالد ایران را ثرلغ نماید, 

دوره عصیان و سر کی جند ساله -للاژالدونه ده به‌قیمت خول بیش از ده عزار 
نفر از همه طبقات مردم از مجاعده بختیری» لره کردا مردمان تهری» دعثانان؛ اپلات 
پشت‌کوه: پیشکوه و عده‌ای ترو تمندان و زجال کیش ده زد حایمه یافت, 


تتدیر مجاهدیتی که در حنگهای غرپ آنهمه با رشادت و 
جانبا زی جنگیدند بهثر از مجاهدین پسی از فتح تهران و 
حتک پارلد نبود. بجاهدینی که با بارسحمد غان بودند خلم 
ستالا< ح شدند و يا فرار کرده و بعلوم نشد که غاتست آنها یکجا 
ره نجاهدین | رسلی که در اردوی فرسانفرماً بودند پس از جندی نه‌تهران پازشته 
و تدریجا تشکیلات آنها متتخل شند واهر یک یا پی کسب و کار زفشد و یا مفتودالاثر 
شهدند و در شحسه پس از شش سال حنک و قدا کازی و آنهمه شجاعت و مردانگی | ِ 


مجاهدین 


مجاهدین راه سشروطیت جز در تاریخ اثری باتی تماند. ۱ 


انتخاب والی آذ ربا یجان 


پس از چدد ماه بالکغالرفایی رومینا و حسدخان در آذربایجان و ائمکاس فقتار 
و ستمگریهای آنها در آن‌ور دیا و تفاعاهای پی‌دریی اولت ابرال از سفارت روس 
و اقدابات وزارت خارجه انگلیس در دربار ثزاری و سوء‌تأثیر عمییاث روسها در 
مطبوعات ملل آزاد و گزارشهای بی درپی تسولهای بی‌طرف سقیم تبریز از بیداد گریهای 
صمد خان و تشون رفس په‌دولتهای متبوغ خود و انتتادانی له از صرف چدد لهر 
نمایندگان آزادپخواه در مجن عوام انگستان یعمل آمد و ینالات شورانگیر پرنسور 
براون و چتد نفر ار دوستان ایران کلعپراید کثبرالانتشار لندن دولت روس موافنب 
کرد که دولت ایران یکی از رحالی» له مرت تجدیق آنها باشد به‌ایالت آذرباتجال 
پرگزیده شود. 

صرف نظر از ایتکه در ادواری چند ترپ پایتخت ایران بود در دورهُ سلطلت 
قاجاریه بواسطه اهمیت آذربایجان شهر نبریز ولایتعهد نتین و در حقیتت پایتخت دوم 
ایران محسوب می‌شد ولیعهد فرمانقرساپی آن ابالت مهم را عهده‌دار بود و از طرف شاه 
یکی از رجال مجرپ و با اسخوان به پیشکاری ولبعهد و اداره لردن اسور آذربایجان 
انتخاب می‌فند. 

در این موفع اتتخاب یکنفر والی که دارای شرابط لازمه آل وضعیت و زمان باشد 
کار آسالی نبود زیرا دولت مجبور بود سردی را برای ابالت آذ ریایجان انتخاب کند که 
اولا سورد تصدیق روسها باشد ثائبا منام و موفعیت میمی داشته باشد لا ینواند صمه خان 
را محدود کرده و تحت‌الشعاع قرار بدهد ثالتا یس از آن جراحاتی له بر پیکر منت 
مطلوم تبریز و آزادیخواهان آن دیار وارد آسده بود همه اتتظار داشتند که مردی یه 
آذربا یجان برود که جنبه مشرطه‌خواهی و سلی داشته باشد و نا حدی اطمینال و رضابت 
بلت را جلب نند, 

پس از گفتگو و مطالعذ بسیار و ستورت این فرعه به‌نام محمد ولی خال سپهسالار 
بیرون آمد و او را واجه ترابط بد کور نشخیص دادند. 


داب هنت ۸۳۴ ۱۵ 


حفا همینطور هم بود زیرا اولا سبهسالار با روسها متاسات دویستانه داشت و 
انتخاب اونوزد تصدیقن تغتر روس بود 

تانب سپهسالار فانح تهران رئیس الوزرای‌سابق منصوب‌به یکی از خانواده‌های 
بعروت ایران بود و در زبان استبداد عم بکی از بزرلترین سرداران ايران بخسوب 
می‌شد وشاید در آن مان ثروتمندترین اقراد ایران بشما رمی‌رفت. 

تالک متتروطه خواهان ثبریز از حنگهایی که در دوه انقلاب میال متروطه خوا هال 
و قشون عین الدوله درگرفت از نحمه ولی خان خاطرات خوب داشتند و او را متروطه _ 
خواه سید انستتد, 

سییسالار تخصاً مایل به‌قبول این شغل نبود و آن را مادون ستام خود تصور 
ی کرد ولی در سعنی او از قبول آن سغاخ بیه ذاشت و بفین نذاشت که يا بودن چندین 
هزار نفر تشول روس و سر لتنی و خودسری شجاع الدوله و سلاهای بستبد توفیق پیدا 
کند و کار مهمی انجام بدهد ولی در نتيجه خواهشی نایب السلطنه و رحال آزادی‌طلب 
و خیرخواه به‌تبول آن متام ثن داد و خود را مهیا برای حر کت نمود. 


صمد‌خان‌شجا ع الدوله که در دور مالکالزفاییشن در آذ ربایجان طع. ریاست و حاه و 
حلال و پول را حشیده بود و خود را تا دم مطلق آل اپالت می‌دانست و انخا و اطمیثال 
تطعی به روسها داشت و بنا بر احصائیه و آماریق که مبرزامهدی خان زعیمالدوله مدیر 
روژنامه حکمت در مصر له خود آذریایجانی بو3؟ در روزناسه حکمت سنتتتر کرده بود؛ 
در جند باه فرمانقرسایی‌اشی دوپست و حهل و مه نمر از آزادیخواهان را اعدام لرده 
بوده از انتخاب بحجمه ولی خال سبهسالار به‌سمت والی آذربایجان ب‌نهات خسمکن 
شد و جود در تران نمی‌توانست ثاری از پسلی ببرد و از حر کت سپهسالار حلولبری 
تماید با نعسول روس ثه ثاوه به تبربز وارد شده بود و سران فتون روس ده رز هدیه خا 
و مهمانیهای او خرسند و در آدمکننی شریک بکدیگر بودند به کنکاش برخاست و 
ئوششی درد که آنها را منفاعد دنت له سیهسالار یک مرد ملی و انثلایی و دتنمین. روسیا 
است و بقاسات روسی درنهران اشتباه لرده‌اند که به‌انتخاب او رضابت داده‌اند زیرا 
متهسالار همان مردی برد که با منارخال سر برداشت و پشت به‌عین‌الدوله کرد و 
اعتتا به مجمه‌علیتاه نلمود و به ثبلال رفت و حماعمی از تفتازی‌های اللایی و آنارشیست 
را گرد خودش جمع کرده و به تهران رفت و سحمدعلیتاه را له فدایی امپراطور بود از 
تخت به زیر یه و هر داه به تبرپز بیاید بار دیگر آزادییخواعان حان گرقنه دورش حعع 
خواهند شد و رتنه لارغااردست خراهد رت 

باری پیش از آنکه سپهسالار وارد تبربز بنود شجاه الدوله آب را کل آلود کرد 
و سیال او و بنامات روسی یک محیط عدم اطمیناال و سوء‌ظن بوجود ‏ 
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۴ تاربخ انقلاب مشروطیث ابران 


مدار کی که پسی از انقلاب روسیه از آرشبو وزارت خارجه روسیه بدست آمد ثزارشهاعی 
که از طرف قنسول روس منم تبریز به‌وزارت خارحه و گزارنات محرمانه ای له از 
طرف رئیسی تشون روس به‌نایب‌الساطنه ففتار دیده می‌شود: همه حا لی ار طرفداری 
شجاع الدوله و عدم اطمتان و اعتماد به‌سپهسالار است. 

یکی از آن بدارلد که اعمیت پسرایی دارد و در کتاب آبی هم ننعکس شده 
گله‌مندی و عدم رضایت مسپوساژانف وزیر خارجه روس از رفتار مپهسالار به‌سفیر ثبیر 
انگلیس منیم پطرسبورغ است. در آن گزارش نوشته شده که وزیر خارجه روس به 
سفیر انگلیس گشت؛ برطبق اطلاعی که من دارم پس از ورود سیهسالار به تبریز لیصد 
نفر سجاأ هدین فراری سجددا به‌شهر بازگشته اند و در کمال آزادی زیست می کنند و والی 
آذ رب یجان هم از آنها حمایت می‌نماید. 

در گزارش دیکر نوشته شده که برای نظم آذربایجان و حفظ قدرت دولت روص 
در آن ایالث راعی حز آنکه خوذ دولت روسیه سم ژبام امور آذ ربایجان را در دست 
بگیرد و یکتفر حا کم از خوذ شلانتخاب کند نیست. 

روزنامه نویه ورمیاء ار ان وزارت خارجه روس نوشت: موقم آن رسیده که دولت 
روس آخرین تصمیم خود را راجم به مملکت پوشالی ايران یگیرد و دست از تردید و 
صبر و شکیبائی بردارد و زمام آن سملکت را به دستا نایب السلطنه قفقاز بسیا رد. 

درگزارشات دیگ رکه در دست استاییاژانوف وین عارجه روس گفته بود که 
صمد خان بکانه مرد مورد اعتمادی است که ۳ آذ ربا بحان را آداره کند و در 
ملافات با سفیر انگلیس بطور صریح و روشن خاطر نثان کرده که هرگاه واتعه دسامبر 

گذشته در تبربز نجدید شود دولت امپراطوری راهی جز در دست‌گرفتن زمام اسور و 

بداخله رسمی ندارد, 

سفیر روس مقیم تهران پیش از حر لت سیهسالار به‌تبریز به‌دولت ايران فشار 
آورد که یک بریگاد فزاق در تحت فرساندهی صاحبصبان روسی در آذربایجان تشکیل 
بشود دولت هم بناچار این تقاضا را اجایث کرد, 

نکته این درخواست رویها این بود که بریگاد مد کور معطیع وآلت دست مفایات 
روسی بود و دول دیگر عم نمی‌توانستند اعتراض کنند که مقاسات دولتی روس زنام 
امور آذ ربایجان را در دست گرفتهاند, 


با ایتکه شخصا بحمد ولی‌خان سپهسالار مایل به‌قبول ایالث 

ح ر کت آذ ربایجان نبود و بهانه‌جویی می کرد و هرروز سنکی در جلو 
سپهسالار به‌طرک تجریز پای دولت می‌گذارد درمقابل فشار نایب‌السلطنه و تقاضای 
آذ ربا یجانیهایی که در تهران بودند و فشار سقارت انگلسسی 
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مجیور به فبول شد و روز بیست‌وهفتم تبرماه از تهران حر کت لرد ولی در تژوین توقف 
نموده به‌سر کشی اسلا کث زیادی که در آن سامال داشت پرداخت. 

علت درنک سبهسالار در فزوین این بود که همینکه خبر انتصاب سبهسالار در 
تبریز متنشر شد مودم ستمدیده این پیش آمد را فرج بعد از شدت دانسته و امیذوار بودند 
که پسن ار ورود او از مظالم روسها و صمه خان خلاص شوند» بهمین جهت بنای‌شادی 
را گذاردند و خود را برای استقبال اوآماده تمودند, صمدخان و روسیا عمیتکه احساسات 
مودم را نسیت بهوالی حدید امتتباط کردند ملاهای مستبد و سردسته‌های احتبی پرست 
را تحریک نمودند که غوعایی بر پا کنند و با بستن بازارها و دادن نمابشها مخانفت 
خود را با سبهٌْسالار اعلام دارند و شمالیرا که بط قداری سبهسالاو نظاهر کرده و پا 
اهاز مسرت نموده بودند؛ مضروب و موس سا زند و کار بیشرمی ر بجایی رسانید ند 
که مشهدی تاطم را که یکی از مشروطه خواهان بناه بود و از شیوخ قزم سجیع ابا 
بي‌شد و دربیان جانعه احترام و اعتبار زیادی داشت بگناه اپنکه.ار انتخاب سبهسالار 
به‌ایالت آذربایجان انلهار خرشندین کرده بود با وضم نجیعی دستگیر نمودند و در بان 
عده‌اي فراشی چوب پست به‌حضور ضفد ال پردند و بدستور آن مرد ظالم او را به‌جوب 
بستند و آنقدر زدند که خش کرد و جمینکه چبچال آمد بیثی او را سوراخ گردند و 
ریسمانی از آن گذرانیدند و دو فراششوو بر ریسعالنا را گرفته آل پیر مرد محترم را در 
کوچه و بازار شهر گردانیدند و پس از آنگهنبپلن گزانی آژااو جریمه گرفتند آزادش 
آگردند در نتیجه این بی‌احثرامی و صدمه متهدیکاظم مریض شه و پس از چندی 
حان به‌حان آفرین نسلیّم کرد. 

صمد خان برای ایتکه چشم مشروطه‌خواهان را بترساند و به‌آنها بنهماند که 
انتخاب والی جدبد کوچکترین تأثیری در تدرت خودمختاری او ندارد در همان روزها 
کد سیهسا لا ز در راه بود اسایغلی یکی از عمدستان و دوستان سمیق ستا رخال ر با 
خفت دستگیر لرد و به‌دار آویخت و بوزباشی لنقی خیابانی را له به بالانتی معروی و از 
مجاهدین صدر مشروطیت بود ولی دوسال بود که به سب و کار خوذ اشتغال داشك 
و کمترین مداخله و شر کت در تارهای سیاسی نداتت و در وتایم اخیر و جنگ با روسیا 
در تبریز نبود و در خارح می‌زیست دستگیر و به‌شهرش آوردند و در تاریخ سوم مرداد 
بطایق دهم خعبان ۱۳۳۰ در فیون سدان به‌دارش زدند. 

کسروی می‌نونسد بوزباشی تقی در حدک با روسها شر کت داشت ولی سر از 
خانمة حنگگ به باسمنج نزد شجا ع الدوله رفت و به‌او گفث ما تسلیم تو غستیم و یا با هر 
چه می‌خواهی یکن ولی راضی لباش که ما بست روسها اسر شویم, 

شنعا ع الدونه متعرصی او نشد و او زا آزاد گذارد وی در این سوقم برای آنکه 
قدرت خودش زا به‌چتدم مردم تبربز بکشد آن بدیخث را کشت و پدر پیر مردش شبها 
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نا صبح در کوچه‌های تبریز می کشت و فریاد می کرد بالا جان کجا حستی. 

یکی از سوئتین تفل می کرد که پس از دار زدن بوزباشی تقی یکی از دزخیمان 
شکم او را.با حنجر پاره کرد. 

در همین روز شجاع الدوله جمعی از تجار و سرال اصناف را به‌باغ ابپر که نازه 
برای مقر فرسانفرمایی خود ساخثه بود احضار کرد و از خطری که از طرف شا هسونها 
آذربایجان را تهدید بی کرد بگفتگو پرداخت سپس رشته سخن را به‌انتخاب سپهسالار 
بهسمت. والی آذ ربایجان کشانید و بدگویی بسیار کرد کسانی که حضور دالنتند حرأث 
نکردند صحیثی بکنند ولی چند نغر از دست نشاندگان رونها که در آن مجلس حضور 
داشتند و قطما پیش از انعتاد آن مجلس با صمد خان محخنه سازی کرده بودند گفتند پاید 
از ورود سپهسالار جلوگیری کرد و به‌دولت تلگراف نمود که مردم تبریز حاضر برای 
قبول او نیستند, 

سرائجام چنین تصمیم گرفتند که فردا جماعتی به تلگراقخاله انگلیس بروند و از 
دولت تثاضا کنند که مپهسالا را بهتهران بازخواند و از فرستادن او به آذربانجان 
صرف نظر کنند و نیز ملاها مردم را به‌دعخالفت با سپهسالاريرانگيزند. 

شتیده که قتسول روس در آن جلسه خضوراد شته و گفته های همستتان شچاع - 
الدوله را تصدیق سی رده قرداصبح مرّوم چناچار به‌تلگرافخانه رفتند, و تلگرافاتی را که 
فبلا از طرف متشیان صمدخان آماده‌شده‌و به نظر او رعیده بود بدتهران مخایره گردند. در 
مثایل» مردم تبریز که از حر لت سیهسالار به‌طرت تبریز بی‌تهایت شاد بودتد شهرت 
دادند له سپهسالار با دوارده هزار نفر تشون منظم و توبخانه مجهز عنفریب وارد تبریز 
خوا هد عد و به‌دوره؛ طلم و شقاوت صمدخان خائمه خواهد داد. 

جنه نفر اژملاهای معروف از قببل حاجی میرژا حسین آفا مجتهد؛ حاجی مبررا گریم 
انگچی ابام جمعه مصلحت خود را ندالسته که در شهر بمانند و به‌دهالی که در 
اطراف دللتید رفنند, 


رور ۱۲ غعبان پستور شجاع الدوله لدخدایال؛ فراشها و 
جماعنی از آخوندها و عده زیادی از الواط په لوچه و بازارها 


اه رفته کنبه و تجاز زا یکک و قحشی مجبور به‌پستن د کا لین 


‌- ‌- 
بود حمم شدند و همه پا صضدای یلند فریاد می کردند له ما سیهسالار را تمی‌خواهبم و 
جز شجاء الدوله والی دیگری را قبول: نخواهيم کرد: چند. روز بازارها سته بود و 
تک ۲ 
دسته ها در شهر پنعم شجاع الدوله و پر ضد نیهسالار نمایش می‌دادند و په‌تهراد 
نلگرافات تهدیدآمیز می کردند ولی از تهران لوچکترین اعتدایی به‌تلگرافات آنها ند 


تنپ عنتم. ۱۵/۷ 


3 ی به آنها دادء نشب 

ارذبیلی مورخ +سروطه می تونسد : روز پنجستبه عمعٍم نات و 4 یس‌هد حامد 
دعوت فردند و غمیتکه مسجد سملو از طبتات مختلف شد چه روحا نیونی لد حور ۵ا 
تکلیف کردند ب سر رفته برای مرذم سوعظه نمایند و عأمه را درراهی له مصبحت و 
حصلاح سب دعوت کنند ورن چون ساختگی بودن آن محلس بر عمه روشن بود و دحنو: 

عاقبت میرزا علی| ثبر روضاه خوال عرپ را ثه فارسی نمی دالست ۳ ند 
درمتبرمی گفت از کلمات تر کی و فارسی و غربی سخلوط پود وادار به متیر رفن تمودند, 

آنْ مرد عامی یس از آنکه شرحی ازمخالک بودن مشروطه با دبن اسلام بیال کرد 
و انبیا و اولیا حم مستبد بودند سس صیغه اعتبد بسحد استبدادا را برای اتبات و دییل 
گنت خود بربان آورد. ۱ 

4 مردم نش گون‌نند می‌باشند و له ُوسفند احتیاج بهیکف سلته پانسان 
دارد وی با سردم تیریز سبعسیا لا ز ۹ سک پاسبان آذ ربا یجان ده نمی خوا هيم ۳ 
شجا ع الدوله ۳ می‌خواهبم. متضوم این ۳ لین پو 3 دهد شجای الجوبه 71 | جول کت 
پاتبان فقواهیچ. ین کفتد شخ رو د و طرد رال متععسب مد . 
و بتای فحاشی را به‌آخوند #9 که دست و قونم سا و کرده بود: و با 3 پبریده 
تلمائی که فهمبده نمی‌شد ادا می کرد گدا ردند و او را از ستبر یایین کنیدند, 


شسانی ثه ۱ زآزاد؟ نمی بنهره‌ای دارئد بهتر به‌حال آن روز مرده تبریز که مدث جند سال 
پا فروانکی و از اننششکي با قتون ظلم و بیدادگری جنکیدن. و برجم آژادی را به 
اهتراز در آوردند و استان بدعپناعت واگ ع جوا بلند شد پیمی برند, 

اینک همال ملت غیرتمند آزاد بخواء وطن پرست زبون یک دسنه بی‌وطن آدمکش 
خانی و پست فطرت شده‌اند و تعدیراتشان به‌دست کسانی افتاده ثه بانکای سر تیزه 
شون اجتبی هموطدان خود را چول گوسفند به‌سلاخ خاله می‌برند و بکناه وطن دوستی 
بدا رمی‌زنند, 

روز شنبد دواردهه مرداد دایی بحمد را اه ی ی از سر دسته سجاهدین بود و 
صمد خان هتنصد تومان ۱ او گرفنه و از میس آزادشی کرده بود مجددا دستگیر نمود د 
و پی از آنحه خانه‌اش را کاوش کزدند و آنچه |,باب‌قیمتی و فایل استفاده بود بردند 
دز میا نگریه و زاری. بتگانش در درتشکه نشانده به‌طرف قتلگاه برده و یددست 
دژخیما نش سپرد نو آن ظالمین او را به بدترین وجهی بدار کتبدند. می‌گویند برد بیگناه 
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از سر دار بزمین افتاد ولی دوباره او را بدار زدند. برای اینکه جسدش را تحویل 
بستگانشی بد عند میلفی از آنها پول گرفتند. 

روژ سیزد هم سرداد منتتی تصولگری زوس ازطرف قتسول به‌سلاقات شجاع الدوله 
رقت و به‌او ابلاغ کرد که دولت اسپراطوری با قرسانفرسایی سیهدار در آذ ربایجان موافق 
است وشما هم باید راه تمکین پیش بگیرید و از اغتشاش و سر و صداهایی که در شهر 
بوحود آورده‌اید حلوگیری نمایید, یجان که تمام قدرت و قوتتی از پشتیبایی روسها 
سیرزاعلی| لبرخان منشی تنسول روسوا به ساجدی که محل اجتماع سخالفین سپهسالار 
بود فرسناد تا بمرده ابلاغ کنند ثه حست لام جشجاع الدوله پازارها را باز کشند متفرق 
شوند و پی کار خود بروند. منشی فسولگری به‌مردم اعلام ترد که امپراطور بزرگ 
روسیه نسبت به‌مردم نبریز نطر سرحمت دارد و آنها را در تحت حمایث خود گرفته است. 

مردم که اکثر بجبر و زور د کا لبن خود را بسته و دست از کسب و کار خود 
کنیده بودند با گشاده‌رویی متفرق شدنه ولی ملاها که نازه دامی انداخته و دکانی 
باز کرده بودند چون حرأت مخالفت عللی نداشتند غعرغر کنان با چهره‌های افروخنه راء 
خانه های خود را پنفی گرد و یر ثبریز که چند روز بود دسنخوش هیاهو شده بود 
درسکوت فرورفت. 


سرچشعه. میگرفت بتاچار راه تسلیم و_تمکیی) پیش گرفت و پیشکا رش اعتمادالدوله و 


فصل نوزد هم 


ورود سبهسالار به تبریز 


مردم تبریز که سپهسالار را ناجی خود می‌پنداشنند و اطمینان داشتند که با زبامداری 
او از آدمکشی و بدادگری روسها و صمدخان نجات خواهند یافت با شوق و شعف 
ورود او را استقبال کردند و دسته دسته به یاسمنج رفته به‌او نهنیت‌گفتند و اظهار 
شادمانی کردند. ولی دو پیش آمه این انیدوارگ مردم را به پاس مبدل کرد. 

اول اینکه بپهسالای*زیرومها نفاخا کرد که ارگ دولنی را که در تضرف داشتند 
تغلیه تمایند تا او در آنجا سکل گزیند ولی زونها موافقت نکردند و او مجبورشد در 
خانه‌های کلانشر سنرل کشد. 

دوم یس از جندی روسها حاحی تجسبنخالایارالانی را که یکی از منروطه خواعان 
دنام بود و از روز اول انقلاب مشروطیترجان در لقه‌گرفته دوش ‌بدوش سنارخان 
حنگیده و شجاعتها از خود نشان داده و در پا گذابنی و لیکو کاری درمپان دوست و 

شمن شهرت بسزایی داشت ازسبیسالار خواستند که او را گرفته تحویل آنها بدهد, 

سپهسالار زیر بارترفت و چند زوزی درمتابل درخواست پی دربی روسها پافشاری 
تگریج و چون دید که روسها دست بردار نستند حاجی حسینخان را تسلیم شجاع الدوله 
وه و اسیدواز یود که با رایعله دوستی که مان شجاع الدوله و روسها بود این سرد ار 
گنه روسها بحقوط بماند ولی متاسفانه شجاء الموله آق را تحویل روسها داد و روسیا 
او و | زندانی ۱ لزدند, تاکلته نماند که ای یات بعد از خائمهة انقلااب متتروطست 
به‌سکه مثرف‌شد و پس از باراشت از زبکه به کارهای خود مشغوا ل تست :و جون. مرد 
ملالد و لروتمندی بود از تیک و ثاری وساعدت به‌فترا خودداری نهاشت: 

پس از ورود به نیریز جون او نمی‌نوانست تجاوز اجالب را به‌خالد وطن تحمل 
کند دوش بدوش مجاهدین بر ضد روسها وارد حنک شد و در زد و خوردهایی که مان 
روسها و ابرانیان در سارالان روی داد که شرح آن بسیار مقصل و تکارش آن موجب 
طول کلام می‌شود عده‌ای از سربازان روسی را به خالك و حول لشید. 

پس از اینکه جنک به‌موفتیت روسها خاتمه یافت و شجاع الدوله به‌شهر مسلط 


۰ تاریخ انقلاب مشروطت ابران 


۶ جون حاجی حسینخال بواسطه تیکو اری و دینداری سورد بحیت مشروطه خواهال 
و بسیاری از سنبدین بود عده‌ای از کسانی که نزد شجا ع الدوله تقوذ داشتند از او 
وساطت کردند و شجاح الدوله هم مزاحم او نشد ولی ۳9 همجنان در تعفیب او بودند 
و او حون می‌دانست تست از مهو بیرون رفت و عهسنه عدد‌ای ۳ 
هر چند رور به یکی وی مرو نیت ی بسن زگزند روسها خودشی را 
بحتوظ سی د اشست. دلی پسی از ر آنکه بمیهسا لا ر وارد تمریر شد جاحی جسیتجان حول 
سنه‌الار را سردا ای ی ی ی تحور می کرد آکد. یا ورود 
او به تبری: دیگر اوضاع گذشته دگرگون و دستگاه صمد خان و روسها برجیده شده است 
پپچ و عرس آزادانه درشهر آد وشدمی کرد. 

زوسها یکناء خاجی حسیثخان را در حبسی نگاهداشنند در اواخر شهربور او را 
بشد کرده و با موی دیگر ببام ثریمخان رشیدالدوله در کالکه سرسنه نشانده و در 
بال یک دسته سوار ووسی از شطیز بیرونش پردنذد, 

مردم تبریز خبال می کردند که زونبها حاجی‌حسیشخان با به روسیه تبعید نموده‌اند 
#لی لس از چندی بعلوم شید 1 له آن پلرد نامیوتبجاع و حیرخواه را یه خوی برد و در 
آنیجا کریم خان رشبدالدوله ۳ زاد نمودگزو جاحي حستان زا پدار "کشیده‌اند, 

این حه یسی از وزود نیهتا لاز به تمرم شا ع الدو لد( دیگر لسی را تکنت او 
روسچا عم حاحی حسینخان ا را به‌خوی برد ند و کشنند ولی سردم فرب بر لاف ۳ 
خبال می کردند فهمیدند که تاسلطه قشون روس در تبریز برقرار است کاری ازسبهسالار 
و دیگری ساخته پپست و در حقیقت و معنی روسها و صمد خان بر تقدیرات حکوست 
داوند. 

بستر نوربر انگلیسی که زمانی در نبریز بود در این ایام هب یار دیگر به‌ ریز 
آسده و می‌لویسد : تبریز در جنک روسها است و همه ایتید مهم شهر از قبیل عالی‌فاپو 
و -ربازخانه‌ها و نظمیه در تصرف آنها می‌باشد سربازهای روسی با لباس و اسلحه در 
سیر ر جز کشدد و غر که را که می‌خوا حند کتک می زنند و حیت ی می کنند. ۳ یا 
ید الراتی در شهر می لدشتم نا گاه دو نفر سریاز روسی به‌با رسدنه و رقتق مرا با شللاق 
کتک زدند واجون من بر تم تااغلت آین رفتا نها را یدان ددم بامرد دیکری که 


حتد ید ری رفس و بعا یله 2 مه 


می تا نف د‌ِ بنائه تا گردن نو واه رووه یدحا له ها مس و مر ند ِ ی باس 
9 ۱ 


او دکا کت و تجا رنخاله ها احناسی له موزد نض‌شان باشه پدون آتخه قیمت را 


1 
۳۹ ز‌ 


۱۵٩۱  متله "اب‎ 


ی می‌نوسد +شجاع الدوله از بودن مپهدار در نبریز راخی نیست و روسیا 

مرسقتر تساه دولتی و باغشمال ر تخلیه کرده و دراختیا رسبهسالا ربگذارند, 
سیهسا لاو مکرر از روسها به‌دولت ابران با تلگرافات رمیز ختکانت برد و خاطرنتان 
ساخت در صورتی له روسها اعمال خود را تعد‌یل نکتند او آذربایجان را ترلد خواهد 
درد 

نوی له من ار تبریز بیرون آمدم با یک فیلن بزرگک روسی له برای بازرسی 
قشول روس که د رحدود بیست‌و بنج هرا رنفراست همراه بودیم افسرمد گوردرمتابل هر یک 
ار پایگاهها ده می‌رسیه بباده می‌شد به تفتیش می‌پرداخت و از گنجایش هر یک از آن 
انکنه سذالانی می درد از ترار معلوه روسها در بغتر داشتند که دوازده هزار نفر نشون 
دیگر وارد آذربا یجان بنما یند. 

در همان زمان» میال شا هسونها - که تا حدود تبریز را میدان تاخت و تاز خود قرار 
داده بود ندحنک دررفت لا«(رقسها بهانه این زد و خورد عده دیکری سریاز و توب 
وارد خالك ایران فردند 


دوز زمانی از ورود -پهسالار به تبریرآیگذیته بوداله دوبان ملاها برغبری امام حمعه 
براي بازگشت شاه مخلوع به ایران قیام کردتضروننگرانات یی درپی و نامه‌های متعدد 
به‌پایتختها و سفراق بتبم تهران و فتسولگربهایی نبردز فرسنادند و از آنها خواستار 
براجعت شاه مخلوع به‌ایران شدند و باز همان عحته های دشته را که نگارشی ان تکرار 
مکررات است در ساحه ونعاپر بوجود آوردند. 

جول امیرمید برادر شجاع الدوله در زئجاب حکومت داشت زنحال هم خواهان 
پر گتتسي شاه منخلوع شه و عمال روسییا دست به‌خراپکاری زدند و حمعی بپگناه را ارت 
و مجروح نمودند حتی گفته نی‌شد له چند نفر را هو شتند, 

کسروی می‌نویسد که در بلوایی که برای برگتت شاء مخلوع به ايران در تبریز 
و زنجال برپا شد سیهسالار هم دست داشت و با شجا م انموله هم‌پیمال بود ولی از نظر 
حقیفت گوبی ابیز نظر تسروی بطور تحفیق و مسلم تهمت و دروخ است و چون لسروی 
جنانچه در لذشته هم به‌نظر خوانندگان این ناریخ رسانیده با سپهسالار نظر خوبی 
تداشت و در مر لجا از او به‌بیدی نام برده و از تهمت زدن به او خودداری نکرده جون 
علت این دشملی بر نگارنده مجهول است به‌نظرم می‌رسد له جون لسروی یا دمکرانها 
له نکارنده عم در آن زبان یکی از متنفذین آنها بودم دوستی دائنه و همفکر بوده و 
دمکزانها عم دشمن سرسخت سبهسالار بودند و در هر موفم از تهمت ردن به‌او و لجن- 
مال لردن او خودداری نداشتند ؛ از رویه آنها پیروی‌سی لرد. 


۲ تاریخ القلاپ مشروطت ایران 


جنانجه سبهسالار در حاشیه ثتاب حافظ کته اغنب يا ال فال می لرقته می‌لویسد 
اون دشمنییا ی بیرحم دار بی‌انعصافی و مت ۳ دریاره سن بچایی وسانیدهاند ( ی 
نوشنه‌اند که من مشروطه خواه نبوده‌ام . 


بعطوری له در مجلدات تذشته نوشنيم مرده روسیه عم جون 
ارومیه که ابروز به‌نام برده تبریز و خوی و سلماس شر الفلاب بسروطیت سهم 
رضانیه خوانده می‌شود برایی دارند و مردانه در آن نهضت عظیم شر لت لردند 
و يا اينکه از طرف فنون غشماتی که در آن زمان در چند 
قرسخی اروسیه بود و بی‌خواست از آشفتکی اوتاع آذ ربا یجان اسفاده لد و تملی از 
آن اپالت را به تضرفب درآورد و به‌خالد خود 9 ق ماود بردم اروبه بجابه بم و محافلی 
تشکیل دادند و اتجمن ولایتی را بوحود آوردند و رشنه ابور را بدست کف 
در واتغه آخیر تبریز اجلرل انتنک که ی وردنت و فرد سالايم و عاقنت. 
اندیتی بود و با مستبدین هی آعد و شد داشت جا کم ارومبه بود و سردم ازوید هم 
لوچکترین قیامی برضد روسها نکرد نلاق‌عتی تظاهر مهمی هم ینفع مردم تبریز ننمودتد, 
۳ حون شته روسها بر این بود که لجم آزافي ی آزا بخواهان زا ۳ از ختحاه آذ وبا یحان 
یکنته این بود نه. به‌دنتگیری سران تین وطه خم | ال ۳ نی و حماعتی را 
زندانی کردند. ۳۳۳9 یبود و و این کنته: هنم مود تصدیی "دیهد حللال الملک جون 
متروطه خواه بود همینکه استتبام! کرد له روسها که خیالی در سر و سحرمائه په‌آن 
اشسخاص اطلاح داد که خود را از شهر بیرون بکنتند و با سنجاء و پناهی پیدا کنند 
بهمین عدت عددای به‌شهبندری عشمانی که در آن زسان بواسطه نزدیک بودن تشون 
عشمانی مورذ ملاحتنه بود یناعنده شدند ولی عده‌ای از رهبران ملت نتوائستند یا 
تخواستند بیرون بروند در شهر ماندند و بدست روسها اسیر شدند, 
از آن جمله بشهدی اسماعیل رئیس مچجاهدین که مرد آزادیخواء و غیرتمندی 
بود و در نتيجه فدا کاری‌هایی که در راه مشروطه و دلیری‌عایی که در جنگها نموده 
در آذربایجان تهرت بسزایی داشت و حاجی انا لس بیک بو یدالتجار, آقاا پوطاب 
علیزاد» حاجی‌سید حسین سلک‌النجار؛ حاجی عباسثلی و لیل التجار از کسالی بودند که 
بدست روسها اسیر شدند, 
همینکه خبر, دستگیری متهدی اسماعیل به اطللاع شجاع الدونه رسید تلگرافا 
از قتسول. روس بفیم ارومیه درخواست کرد که مشهدی اسماعیل را ژنجیر کرده بدست 
سواران قراحه داغی سبرده تا با خود به‌لبریز بیاورند. قتسول روس چون می‌دانست که 
صمّد خان خون آن پیگناه را خواهد ریخت محبوس مظلوم را تحویل مأمورین شجاع - 
الدوله داد, 


کناب هنم ۱۵٩۳‏ 


مشهدی اسماعبل که ین داشت که برسیدن به‌نبریز به‌بدنرین وضم فجیعی 
بست تجاح الدوله کته خواهد شد در راء به‌خیال خود کی افتاد و بزحمت یک 
چاتو که برنده نبود بست آورد و گلوی خودش را برید ولی مأسورین مطلم شدند و 
حلوگیری لردند و چون حالس خطرنالك بود با گلوی بریده به ارومیه مراجعتش دادنئد, 

همینکه شجاع الدوله از واقعه آگاهی یافت. دسئور داد که آن سرد گلو بریده نیم 
حال را بدار پپاوبزند. 

روز نهیم صفر ذر میدان تویخانه مشهدی اسماخیل را که یکی از شجاعان انقلاب 
بود با حال زاریدار کنیدند. 

پسی از چندی اجلال الملکت هم نتوانست در اروسیه بعاند و روانه تهران شد. 


در خاتمه این فصل تخواستم سرگذشت دربدریها و مشفتهایی 
بجامدیر زیم که مجاهدین فرازی که همگی از تردته‌ها و رگزدگان 
۳ احرال‌تودند و اگر به‌ جنگ روسها گرفتار می‌شدند بدون شک 
ر لژ 7 ۱ 

یکی از آنهااجال بدر نمی‌برد ناگفته بگذا رم , 

آلرچه این داستان بسیا رمفصل ایت ولی چون کتاب هفتم این تاریخ درشرف انمام 
است و سائل سهم دیگر در پیش استهرکه جتبذ لازیخی.دارد و ازنگارش آنها تاگزیرم 
و کسروی هم در ناریخ هجده ساله آذ ربا یجاگهالین داستال ژابطور مفصل نوشته این 
است که ملخصی اطلاعانی‌را که از شرح ال و فرار آنها در دست دارم بطور اختصار 
به نظر خوانندگان می‌رسائم. 

کسروی می‌نویسد این مردمان آزاده با ایتکه در موفم فرارمی‌نواننند تمام وجوه 
موجوده بانک روسس و اتگلیس را لد در اختبار آنها بود با خود ببرند با جیب خالی از 
شهر بیرول رفتند. 

پسرعلی مسیو چول ننوالسنه بود حتی مختصر یولی با خود بردا رد بناچار گوشوارة 
عمسرش را با خود آورده بود که در صورت ضرورت به‌فروشی برساند. 

پس از ایتکه مجاهدین از جنگ روسها له پل رودآجی را در دست داشتند جان 
یدر بردند به‌رهوداغ رفنند و به‌سلورت پرداختند و همه بر این عتبده شدند که به‌خالد 
عثمالی بروند. یکسته ازمحاهدین اربی هم له از شهر فرار نرده بودند به آنها پیوستند 
و همکی له در حدود پنجاه نفر بودند و نغتکك و اسب و دو قطار ندنک داشتند براه 
افتادند و شب را درسار گذدرالیدند. و چون بجبور بودند له از واه میا جلفا و تبریز که 
در تصرف روسها بود عبور لنند و در آن راه دسله‌های روسی دانما در عبور و مرور بودند 
لدا مصلحت دیدند که آل قسمت از راه شوه را درب بیما یند, 

با احتباط تاسل پدون سر و صدا بوفق شدند از حاده مد کور بکه‌رند و خطری 


۴ ناریخ انقلاب مشروطت ابرال 


له در پیش بود عشب سر بگذارند. 

شب یازد شم عاشورا بهسلماس رسد ند و جودا سلماسی رای آنها محل امنی نود 
و هنوز آزاد بخواهان در آنجا سلطه داشنند به‌خانه حاجی پیشنما ژ و برادرشی صد رالاسلاء 
رفسلد و چند رور در آنجا رقم خستگی کزدند و جود تسین عتمانی چهربق / ا که فاصله 
ربادی با سلماس نهارد متصرف شده بود نماینده‌ای نزد رئسی قشون عتمائی فرستادند 
وار او تفاضای پناهندگی کردند. 

جممی این عقبده مر که سسوم رس نتلماب ۷ محروظه ۷ 7 
هون درمفابل رف بوجود آو رتد, 

عده‌ای دیکر معتفد بودند که اروسیه برای مور فوق مناسب ‌تر است و هر تاه 
اجلال الملک حا کم ارومیه يا آنها عمداسنان يشود بهتر بدسنظوری که دارند نائل 
خواهند شد این بود که احلال الملک | در تلگ افخاند خواستند و بوسیلة تلکراف ٍِ 
خود را یه او اطلاع دادند وید ابجلال الملکث زیر 1 بار ثرفت. 

سس از از روز تلگرافی تال المنک به‌مجاهدین ‏ رسید که. چهار هزار نغر 
تتون روس به طرف سلما سس نی وج کرده و آگرسجا هدین پستس ار این در سلماسس جما بت 
دستگیر خوا هند شد. 

بلوری با پیست نقر محاهد به جهریق فد و سای دینوت عشماتی شد دم 
خاحینضیان عثماتی پدیرایی ترسی از آنها کردكه و پس از دو روز آنها را بهسرحد 
فوستادتد, 

سر فرماندهی عشمالی پتاهتدة شدن بجاهدین را یه اسلامپول تلگراف کرد و سس 
از چند رور جواب رسید که پناحند ان را به‌داخل خالد عشانی هدایت کند و سیب 
آنان را آزاد بگذارید که به هر تحا له مایل هستند بروند. 

اسیرحشمت و چهل نفر بارانشی خبال داشتند از راه کردستان بدتهران بروند ولی 
پسی از آنکه از وقایع دولت اپران در متابل زوسیا اطلاع پیدا کردند نفید کردند که 
ال ر به تهران پروند دولت قادر به‌حقظ و حمادت آنها ۹ بود و رومها دست از آنیا 
تخوا هنه برد اشت, این بود مصمم شدند که به‌خا کث عشمانی بروند و به‌بلوری و سادر 

جون دانستان سشر امیر حشمت و رفقا یس شکفت آور ات وحوادت خوجتی مر اه 
دارد بهتر دانستم آئجه را که خود او نقل می کرد در ابنجا بیاوزد ؛ 

از لهته شهر حر کت کردیم به‌حدود خان لختی که روسها در آنحا پاسگاه سهمی 
داشتتد رسيديم و برای اپنکه بدست آنها گرفتار نتویي توقف ردب نا عرا تاریک شد 
سیسس براه افنادیم ولی روسها فهمیدند و به‌طرف ما شلیک کردند. 


اب هفتم ۵ ۱۵۹ 


بناچار با سرعت خود را از یررس آنها دور کردیم و بدون آنکه ثلفانی داده 
باشیم, به‌ طرف گرد نه قوشجی روانه شدیم. 

جون هوا سرد بود و برف تدیدی سی‌بارید پلاچار شب را در یکی از آبادیهای 
مجاور تذرانديم, 

حاحی اظم له یکی از منروطه‌خواهان بود و در جنگها دوش بدوش ما جنگیده 
یود با مهربائی ما را به‌خانه خود برد و ازما بدیرایی کرد, 

جون خسته بود یم نفنکک و اسلحه‌ای که همراه داشتیم کنا رگذاودیم و مي‌خواستيم 
بخواييم له حدرالاسلام وارد شد و ازبا دیدن گرد و رفت ؛ تا 
حاحی اظیم به‌با گت که تدییگر موقف ما دز اینحا مضلعت نیت زرا یمکن لست 
روسیا که در لزدیکی هستند مطلم شوند و تما را ذست‌گیر کنند) با ی 

و احنیاج به‌استراحت داشتيم و برف هم می‌یارید بناچار براه افناديم درگرذنه با یک 

دسته سالدات روس روبرو شدیه و سیان ما جنکت درگرفت ولی چون هوا تاریک بود 
توانستیم خود را از آن معزآلم جات بدهیم از آن پس برای ایتکه با روسها مصادف 
نشویم از واه شوه دور شدیم و به‌طرف آپادی‌ای بنأم دپزه روانه گشتیج: 

هنوز چندقدم تا آبادی قاصله داشتبع که یک‌عده سوار حلو ما آبدند و رئسی آئها 
عبدالته خأن ببک» رنسی ابل هر ۳ سب تیاه شد و دست مرا بوسید و کی این 
آبادی نتعلق به‌اوست و جون شنيده استتله(م1 به‌ایناظرب حر لت نرده‌ايم برای 
پدیراخی نا آمده است من ازاو نشکر کردم و باتعاق به‌طری ده روائه تدیم. 

رت وارد شدیم به‌سن کلت برای اینکه بنوائید استراحت کنید. شم و جند نفز 

از همراعانتانل به‌خانه من بیاییه و برای سایرین هم در خانه های دیگر حاهای مناسب 

لییبه شده. است چون من در این سفر با ثمال احنیاط رفتار بی کردم تتاضای او در من 
موفظلن نولید لرك. 

بذاو جواب داتم که ثه ما بایه همگی در ر بک.محل مشرل. نیم ؛ و نمی‌توائيم از هم 
حدا یشویم؛ این بود له ما را به کاروانسرایی که دربیرون ده بود برد همیتکه پیاده‌شدیم 
و اسلحه خود را کنار گدارديم عبمالبته خان و چند نغر ثفنکچی له همراهتی بودنه در 
کاروانسرا ماندند جول گرسنه بودیم انار ناهار داشتیم عبد ازته خال هم بی درپی پغام 
می‌داد که جرا تهار لمی‌آورنه پس از نیساعت انتظار او پرخاست و گفث خوده می‌روم 
برای شحا نهار می‌فرستم بکساعت سلظر شدیم و نهار نرسید چون دیده افراد مسلحی 
چند. در اطراف کاروالسرا در حر کت عستند و از با براقبت می ند به همراعانم لفتم 
نهار در کازنیست و بهتر است که سوازشويم و برویم. 

ما سوار شدنم و هنکه می‌خواسنيم از کاروانسرا بیرون برويم به‌طرف ما شلیکث 

و بکی از ما هدین از بای درآمد و سه تن بسختی مجروح شدند جون بئین داشتم 


۱9۹۶ ناریح اتفلاب متروطیت ابران 


آگر.پیش برویم همه تشته خواهيم شه بناچاریه کاروانسرا برگشتيم. 

دستور داده سه نفر لردی له در باروالسرا بودند توفیف دنند سپس اد ام ید 
بستن در تاروانسرا کرده و بیکی از لردها لفسم برود در را بیندد, 

ولی عمینکه به‌نزدتکی در رید فرار رده دوسی عب همین اقدام را لمود این 
بود که په لرد سومی گفتم آگر در را نبندی و فراز یکنی ازعقب تو را با گلوله خواهم 
کشت او یتاجاز رقتااو در تاروانسوا را پنت سین سقداری ستک :و چویی:پسب:در 
آتاووانشترا ريختم تا بهاحمپن توانند وارد شوند. جود دبوارهای تاروائسرا نحکم 
و خخم بود و چهار برجم عم داشت پنبن دانتم له دشمی پسهولت نمی نوائد پدب 
دسترسی پیدا بند. 

مجاعدین برجها را سنگر ا یلق میا رعفاعات اصراف دارواست! را ترقمه 
ینای تیراندازی را گذاردنه و حتک بپال دا و دردها درگرفت: 

چول همه لرسته بردیم و براي نهیه خورالك به‌خارح راه نداشتیه بناجار در گوشسه 
و کنار تاروالسرا به لجسی پزواشتيم و در ننیجه در تهوم‌خانه کاروالسر | له تهوه‌حی 
فرار گرده بوذ مفداری روغن و قند و خاي‌تو نمی نالل و حبوباث پیدا لردیم و از این راه 
ناحدی سنجوع مود یم, ۰ 

یک اسب روسی را که از نبرین۷6 جود آورته بودیه و در آن معر له کنشنه شبء 
بود بناچار پوست کنده و از وت او خورالك نهیه نخودیم. 

لَقْة تنسب را تا صح عده‌ای از افراد ما از ترس عجود دمن در برحها تراول دادند 
صبح دوباره" لردها به‌طرف تاروانسرا عجوه آور رذنه و نوپی له همراه داشتند در روی 
یک تیه که بسلط پر لاروانسرا بود اسنوار نمودند و تاروانسرا را بدتوپ بستتد ولی 
جول دیوارهای کاروانسرا بسیار ثلفت و محکم بود سوفق نندند دیوارها را بکلی از 
بپال بردارتد. 

روز سوم یکك سررد روسی با بکسته سوار بکمکث لردها وارد سحل شدند و 
باتقاق کردها به‌طرف ما جوم بردند ولی کاری از پیش نبردند. 


حباجمتصب روسی گفته بود بهتریی راء برای اییکه ما را به تسلیم مجمور نصا یند 
این است ده همچنان ما را در محاصره نگاهدارند و از تماس با پا خارح جلولبری لنند 


و در نتیجه ما با از گرستگی خواعبم مرد و با تسلیم خواهیم شد, 

بواسطه بدی خوراك و بوی زننده خول و کخافات عده‌ای بریض شدند و حول 
آپ آپ‌انبار هم په‌نه دلیده بود از بی‌آبی دجار مخیته شدیه چنه تفر از رفتای فدا دار 
مه با اينکه خطر جاتی در پیش بود پوسیده یکی از سوراخهابی خه دلونه توب دشس 
در دیوار ناروانسرا بوجود آورده بود در تاربکی شب برون رفنند و از نهر آب ته جنداي 
فاصله با لارواسرا نداشت چته ظرف آب له برای رفم تشنکی اقراد داتی بود آوردند 


کاب منتم ۱۵۹۷ 


ولی آوردن. آب برای ما گران تمام شد زیرا قراولان روسی به‌طرف بانی له برای 
آوردن آب رفته بودند شلیکك گردند و بک نتر از آنها را یسختی مجروح کردند. 

فردای آن روز صاحیمنصب روبی و نفخم‌الدوله امی یس از ثسب اجازه به 
ملافات ما آمدند و اظهار داشتند که شما ببهوده این وانان شجاع را یکشتن می‌دهید و 
ما از طرف دولت امیراطوری به‌تما تول سی‌دهييم که هرگاه تسلیم بشوید کسی سراحم 
شما نخواهد شد, 

با یه آنها حواب دادیم که فرصت بدهید مشورت کنیم وپس از نشورت به‌شما 
حواب خواهيم داد سد روز ز دایگر با گسننگی اف نتخیلی که زانيدیم ولی چون دیکر فادر 
بد تحمل آن وضع ننودیم تصمیم گرقتیم که شیب در دست از کاروانسرا بیرون برویم 
و خودمان را به لوهی که در بجاور کاروانسرا بود و با اردوی عثمانیها فاصله‌ای 
نداشت پرسانيم و چون اسپهای سا با کشنه شده بودنداو با از گرسنکی رده بودند پیاده 
پراء اقتاد يم یکث دسته از حلو و یک دسته ازعقب از در کاروانسرا سرون رفتیم, 

چون شپ بود و خنواا,مم. سار نازیک و لردها و روسیا هه خواییده بودند 
توانسنیم خودمان را پکوه بزسائيم وی چوت وه پسپارسخت برد و بسپاوی از عمراهان 
بی‌نهایت با توا شده بودند و حمل, مجزوختن هم از کوه ثار مشکلی بود با [حمت 
صاقت فرسا که شرح آن موحب صوك خطلد. انت تیم خودمان را به قلة کوه پرسا نیج 

روسیا و کرد ها که از فراز با آکاقی بل کرده بوداتلا ینای شلیک را به‌طرف کوه 
گداردند ولی بواسط تاریکی گزندی به‌صا ترسید. 

تشون عشمانی که در همان حوالی اردو زده بودند ار صدای تلیک بیدار شدند 
وسر کرده آنها برای کٌ اسب اطلاع په‌داینه آمده بوذ همتکه هوا روشن شد و با را با 
آن حال پریتان دید یی 2 ۳ کمک کرده و به‌اردوگاه برسائند همینکه به اردوگاه 
رسیدیم به‌با تکلیف کردند اسلحه خود را تحوبل بدهيم و تسلیم شویم با هم جون 
جاره تداشتیم پدیرفتیم. 

ینج روز سهمان بحری یک رئیس اردو بودیم و مجروحین در این چند. روز تحت 
نداوا قرار گرفته بسودی بافتند سس با را بوسیلة یکتفر سر کرده پپاده به‌طرف موائه 
روانه لردند و از آنجا با را تحویل حاسب بک ناشی لمودند دو روز یعد اطلاع داده 
تد نه روسها از فرمانده تشون عثمانی تقاضاً کرده‌اند با را تسلیه آئال نمایند و ۷۳ 
قشون عتمانی از املامنول لس تکلف لمود. 

ید از حند روز مطلم دیب له دولت عتمانی با تسلیم با به روسها موافتت نکرده 
و دستور داده است که با را به اسلامبول بفرستند. 

اگرجه داستای مجاهدیتی له بهخالد عتمالی پنا هننه شدید بی‌نهایت حالب توحه 
و در خور نوشتن است ولی جون حبذ تاربخی ندارد از نکارشر آل صرف نظر کرده و به 


۸ ثاریم انقلاب مثروطت آبران 


داسثال مجاهدین فراری خانمه می‌دشیم. 


ان فحصل وا بهسرگذ شت یکی از جوانان شجاع و آزادسرد 
هه ایران پایال می‌دهم, سه پرادر بنام عاجرا[ بختملیخان 
فتماي خن و شیرعلیخان در طلوع انقلاب متروطه محافشت راه میان 
ازوسیه و حلفا را عهده‌دار بودئد و چون از نعمت درستکاری و 
شجاعت بهرسند بودند آن راء را از گزند حرامیال و راهزتان مصون داشته بودند. 
همینکه آواز انتلاپ یه‌آنال رسید روح آزاد یخواهی‌ای که در کمون این سه برآدر 
بوذ به دا د رآمد و آنان را به پیوستی ن به‌طرفدا رال حق و عدالت دعوت نمود. 
زا نوراشه خان همم که یکی از سنروطه‌خواهان بود و از ففتاز مراجعت کرده 
آنها را به فلست نوین آشنا کرد و مراه آزاد یخواهان را بزای آنها تشریح نمود این سه 
برادر شیفتة مشروطه شدند و از آن روز وارد در طوفال انقلدب گردیدند و جثانجه سابق 
براین اشاره کردم در جنگهافی ارومیه جاعتها نمودند و در اندلد زسانی نام آنها در 
حفحله آذ ریا یجان معروف گردید و غالیت مر سه برادر در راه زا دی ششته میدید 
شیرعلیخان بدست اقبال‌السلطنه سا گویی گرفتار و کشته شد قوجعلیخان را بدستور 
دشمنان آرادی ثیر زدند و لشتند, 
بختعلیخان که در شجاعت و جوآنمرفی ثم نظیر توقای پیش از بیست و دو سال 
از عمرشی نگدشته بود نا طلوع جنک جهانی با تترفرازی می‌زیست و دشمنان مشروطه 
و روسهیا نتوانسنند به‌آو دست پابند عمینکه جنک جهانی آغاز شد این جوان غپرنمند 
چون روسها را دشمن ایران بی‌دانست ع۶ جنایاتی له روسها در تبریز گرده بودند او را 
بی‌انداژه از آنها متنف رکرده بود با یک عده سوار به‌قشون عشمانی که وارد آذربا یجان 
ده بودند و با روسها یارمی لردنه پیوست و شجاعتها از خود نشان داد که نگارش 
آن در اینجا موب طول کلام است, بهمین حهت رونها او را یکی از دشمنان سرسخت 
خود می‌دانسنند و کوشتی مس ی کردند که به‌او دست یابند . این حوان غیرتمند دریکان 
سکنی داشت و با ایتکه مسل افامت او از خالد روسیه چندان قاصله نداتست مکرر به 
ساخلوهای روس شبیخون رد و حماعتی از آنها را کتت. 
در جنگی که میان تشون عشمانی و فتتود روس درگرفت انوا کرت خورد ند 
و بچپور ی شدند و چون پختعلیخان نمی‌خواست از وطن دور بشود به 
چهریق که محل توتف اسماعیل آقا یلو بود رفت و باطمیتان اینکه این سرد خائن دم 
از دشملی با روسیبا می‌زند و از ستحدین عثماني است مهمان او شد اسماعیل خان بصورت 
ضاهر با احترام و سهربانی از او پذیرایی لرد ولی چون می‌دانست که روسهاً تشنه خون 
اين جوال عستند و هرگاه او را نسلیم روسها تماید آنها را از خود سنون خواهد کرد 


کاب هفنم. ۱۵۹٩‏ 


و اعسماد آنها را به خود حلب خواهه نود و شابه هم.پول درفته پود بامر‌دانه آن جوان 
را ذستگی رآلرد و تحویل روسیا داد. زوجهه.ای را درسیدان خوی بدار آوبخندد, می‌گویدد 
موقعی له می‌خوامنند او را بدار بزنند فزبزد. دزد اسماغیل آقاسیتئو بناسردی و حپله 
مرا دستگیر لرد تفلک و اسب مرا بدهید تا یک ننه با تماء قوای سیمتفو جنک دنم و 
او را مغنوب نمایم اثر نکردم شما مرا اعداه لنید. 


فصل بستم 


اوضاع آذ ربا یجان نا ظهور جنک جهانی 


با اینکه روسها و صمدخان از زمانی که سپهدار وارد تبریز شد از کشتن بیکاغال دست 
کشیدند ولی ملط آنها در آذربایجان و بخصوصا تبریز حکمفرما بود و چون سپهدار 
یکث‌قوة نظامی در اختیار خود نداشت مجبور بود با کدخدامنشی کارها را بطوری کد 
رعایت حال روسها و صمدخان شده باشد سروصورتی بدهد و حتی‌الایکان از تعدیات 
آنها جلوگیری کند. 

از جمنه وتایعی که در آل زان پیش آمد و بنفع دولت ايران و آزادیخواعان 
ثبریز تمام شد و تاحدی نقوذ دولت را دار آووبایجان زیاد کرد اين بود که تشون عشمانی 
که از طلوع ائثلاپ مر وطه قسمتی راو سرحدآث وبا پجان را اشغال کرده بود و تصری 
آن ایالت بزرگ را در مغر خود می‌پروراندلبواسلهة جنگ یه در بالکان پیش آمدسجبور 
شد خالد ايران را تخلیه کند, این ی پیگ ی آند بک فزییر نتوین در ززحیات نردم و مامورین 
ی ۳۵/9 هم که در بالکان دی‌نقع بودئد و بیم آن زا داتحد که سمکن 

ت جنک بالکان طلیعه حنگك حهانی که آثارش از ردیر وماتی هویدا بود کردد تا خدی 
اعمال خود را در آذ ربا یجان تعدیل کردند. 

در آن زسان ستدیی و ملاهای تیریز دست به‌یک کار زشت و نمگین زدنداو 
یک لکه اپا ثی بر لکه‌های دبگر انزودند. 

سعدالفوله که سالها بود در فرنکستان می‌زیست بستیاری دولت روس و انگنسی 
برای احراز مفام ریاست دولت وارد تهران شده بود و رسیدن به‌متاه نیابت سلطلت را 
در مغز پولد خود می‌برورائید و چون روسها ناصرالملک را طرفدار سیاست انگلیس 
می‌دانستند در زیر پرده: سعدالدوله را برای رسیدن بهمنام نیابت سلطئت تفویت 
می گردند و برای ایتکه سر و صدایی تس سعدالدوله درایران ایجاد دنه ملاهای 
تبریز را وادار تردند که بمخالفت با اصرالمنکک و بتنم سمداندوله پلوا پریا تما یند, 

روز چهارم دیماه حاجی بیرزاحسن دحتهد و انامه حمعه و -ایر ملاهای مسته در 
یکی از مساحه جمم تدئد و مرده را به‌یست. پاژارها ود نا ثین مجبور نمودند. 


ناب هفتم ۱ ۱۶ 


کسروی سم تویسب که حون سبهدار با تاصرالملک و کابیله بخنیا ربها مخالف بود 
نه فنط حلوی‌بلوا را تگرفت بدکه در باطن روی بوافنت تشاد می‌داد. 

هیأت علمیه تلگرافات سعدد به‌ذربار دولت ابپراطوری روس و وزارت خارحه 
اکلیی ی مخابره نمودنه و پناه ملت ایران خواستار عرل اصرالملکث و ئیابت سلطلت 
سعدالدوله گردبدند و تلگ‌افخانه را اشغال نموده و از مخایرة تلخراف رس حلو گیری 
کردند و همه اداراث دولمی را تعطیل ثرده و روسای آنها را به‌تلگرافخانه کشانیدند 
ولی شریفالدوله کار گزا ر آذ ریا یجان که یکی ا زتطزیستر مات وانعی بوذ و در مخ 
مستروطیت سهم بسزایی دات و از حتیتت اسر آ آ گاهی داشت اد اه ره نا رگ زاری را تعطیل 
نکرد و به تفاضای ملاها اعتنا ننمود و عمچتان با اجزای خود به لارستغول برد. 

حاحی بیرزا حسن مجتهد و ابام جمعه ثه رهبران آلْ بلوا بودند نسبت یه‌شریف- 
الدوله خشمکین شدنه و امه ذیل را نگاشته برای او فرسنادند. » کارگزار سهام خارحه 
دل. سملکت آذربایجان در این 
در نلگرافخانه اجتماع داشلها و دارند و دوانر سمی دوللی سوییلم . لرده‌اند جتابعالی 
یعلاوه آنکه کا رگزاری را تعطیل تکرد ید هیچگونه مساعنت و خمرافی ) با خبأت جانعه 
و اعالی و بثاید آذ دربا یجان تفرمودید حول از ز امروژ له ۲۷ مچرم 1 مت آذ ربا یجانیها 
هیأت دولت حاضره را به میت نمی‌شنابتد و ذزامور مملکت مداخله تخواهند داد بدا 
اخطار می‌شود که حنابعانی هچ ار اسروزقبازید"بداخله داورامور کارگراری سیام خارچه 
داشنه باشبد» از طرف عموم حاضرین تلکرافخانه حاجی مپرواحنتن ن اماه جمعه و چند 


جند روزه کلبه طبتاث اعالی این شهر و رسای دوایر 


بهر دیگر. و چول بیب آل می‌رفت که جمعی رجاله به‌ادارة کارگزاری حمله ببرند شریف- 
الدوله بناجاردست از کار دشپد و بوپلذ تلکراف استعفای خودش را به‌وزیر خارحه 
بیفا بره نمود. ولی پنی از چنه روز از طرف وزیر خارجه به‌او ایلاخ شد که کما تان به 
تار خود ادابه دهد و از ظرف تصنول روس هم به او اطلاع دادع شد له لسی مر اجه 
ادارة ثارگزازی خواهد شد. 

ریف‌الدولم باعتماد تقراف ویر امه و پتفاد تصول روس که که تتیحه بذا که 
گز رت خارجه ابرال با سنارت روس در تهرال بود دوباره به ارگزاری رفت و به ثار 
مسنغول شد» ولی بعد از سه روز تسول زوس به‌شریف‌الدوله پیغام داد له تشود روس 
لمی‌نواند حفاظت تارگزاری اسور خارجه ایرانْ را بعهده بگیرد و ففط درصورتی که شما 
در تصولگری بنا هنده باشبد دول روس ازشما حمایت خواهد کرد. 

همینکه بلاها از پیغام تسول روس آگاهی پیدا کردند و شاید هم آگاهی داشنند 
و بدستیاری یکدیگر این صحنه را بوجود آورده بودند مردم را برانگیختند که بکارگزاری 
بریزند و کار کنال متمرد را تا ومار کنند همینکه شریف‌الدوله از پیشامد آ گاه شد بلاچار 
دست از کار کشيد و درگوشه‌ای سختی شد و پس از مذا کرانی که سبهدار یا فسول 


۴ ۶ اویخ انقلاب ستروطت ابران 


روس و سران بلوا نمود سه روز به‌شریفالدوله مهلت داده شد ده از جریر بیرون برود, 

از خمله اقدامات سوده‌ندی ده سبهدار برد یک این بود ده باعث شه حمعی !: 
اراد یخواعان را جد در قسوتکری از نرسی روسییا پنا هنمه سده پودند با خززنت اینکه روسها 
مراحیم آنها نشوله خارح لتد, 

و نیزعده‌ای له از ترس به‌خارج شهر قرار لرده بودد به‌شهر بازلردندوبه لسب 
و از خود متغول توندر 

لرای ملاها در تبرز برای عزل امرانندک و زباندا ری سعدامود بجابی سین 
و ذایینة جدیة به‌حرفهای آنها اعتنا نکرد و اداره لارگزاری له ندتی تععیل بود: بتجدء ‏ 
مختوح تشد و از طرف سبهدار یکك عده غزای ايراي برای سحافقت آل ادازه شماسته شد. 
عنت ابتکه پلوای سلاها پجایی نرسید ان است له ابن علابده ده حود را نمایندة دیز 
اسالام مي پده اشسه آلت دست زوبها بودنه و سفاصد روسها از للری آني منعکی می‌ند 
متری» با تأبینه جدید موافق بودنه این -ر و سداعه خوایید و بلاها بار دیکر 

ثبه خورده خائه شین دنه ومرده شم ثه از ا حنبی پرستی آنان بی‌نهانت حشمکین 
بودئم بلای بد گویی و انلعاد را از رفتا رآنبها_نداردند,: 

سپهدار له از روز دورود به تبریز ابا نرده بود له بواسطه نداشتن نوم نظامی 
در متابی قدرت روسها و نلدری مداتفا ناری از پیش نخواهد برد و حی‌نواند دیگر 
ژسالی یا آن حال تائوانی در آذربایجان زیت اکن یه بهانه الیتالت مراح و لزوم مسافرت 
به‌اروپا برای معالجه از دوتت تفغاضای مسافرت گهدا و دوتت هم باتقاضای او موافشك 
لمود و از راء جلفا رهسپار ارویا لشت. 

نا لفته نکدارم که سبهدار با اینکه فدرتی نداشت بومیلد اعنیت ت. هی لد 
قافن نا آنجایی" له می‌توائست جلو تعدیات روسها و سمد خال را ثرفت و از مردد , 


سمد بده د لجویی. ترد. 


حریف‌الدوله کارگرار که مرد وطن پرست و مجربی بود لمال سعی و کوئنشی را ذر 
هدایت حمد خان شجاع الدوله بکار برد و نوشش درد که او را از راء اجبی پرستی تد 
ینش گرفنه بود با زگردا:د و وادارزش کند که اژاوایر دولت خود اطاعت نند, 

اندرزهای شرید‌اندوله نا حدی در دل سنک آن سرد بدخواه اثر دزد و او را 
طریق مسالمت با سردم و تمکین از دولت وادار تمود شریث‌الدوله فتی گت من بدون 
ملاحقه و ترس به‌شجاع ۱ وله گفتم. تو حودت را مسلمان و ابرانی می‌دانی و داری 
هروا اس پوس مهو درو می‌ژلی. 
نت اي اب وف بر یغارچ جر ۵ س‌ 


آقاب اعف. ۱۶۰۳ 


بتوجه شد له هنور یک نیروی ملی و معنوی در ایران وحود دارد و روسیا پا همه 
تدرتی که دارنه قاذر یستند که آنچه را که می‌خواهند انجام بدهله و سمکن است در 
یا زود تحولاتی پیدا بشود و در دئیا آتفتگیهایی پدیدار گردد. 

مپابت دولت در لهران راحم به آذربایجان در روی اين اصل فرار گرفنه بوث که 
محمدحسن‌میرزا ولیعهد را به‌فرمانفر‌یی کل آذربایجان سصوب لماید و جنانجه در 
دوره سلطلت قاجاریه معمول بود او را به‌تبریز روانه لند و بکنعر را به‌پیشکاری او 
انتعخاب نماید, ِ 

با مواثفت دوبنهای روس و انگلیس این ننشه جامه عم پوشبد و ولیعهد به 
فرسالفربایی آذربایجال متصوب گردید و چول بواسطه نفوذ صمد خان در آذربایجان و 
طرفداری‌ای آثه روسها از او سی ثردند ممکن نبود پنشکار مهمی که بنواند به آذربایجاد 
برود و زمام امور آل سامان ر | یست بگیرد و وبایل حر کت ولیعهد را به‌منر فرما نقرسایی 
تهبه ددد و صمد خان هم,‌بغاهر راء تمکین را در پیش گرفته بود بناچار او را به‌سمت 
پیتکاری ولیعهد اننتخاب ننوداند و زماء اسور آذ ربایجان رسما از طرف دولت به‌صمد خان 
مبرده‌تند و مردی که تا این زنان بلوالمعروف بدون فرمال یوزباشی بود و بعدا منتخب 
و بر لزیده روسها بود نمایند؛ رسمی دولت اعلام نت و از آن پس بظاهر ینام دولت 
ایرال فرمانفرمایی و گزارش کارها ره تهران سیذاوب‌چنانجه دز روز عید لوروز مد 
خان بشبوه فرسانفرمایال آذ .پا یجان ساام عامسبنعقد نمود وایلگراف نبربک و شاد بای 
پنام احمدئاه به تهران مسخابره لرد و از طرف شاه و ولیعید وت وود حواب تلگراف 
شاد باش او با گرمی داده‌شد. 


در دورة استبداد مرسوم بود که هرسال پینی ار عیه نوروز ار 

۱ طرف شاه برای قرما نفرمایان ایالاث و ححاء ولایات وسردارال 
خلعت پوشان بر حدیق حلعت فرستاده می‌شد و این خلعت نوسیله جکی از 
درباریان با مراسم مخصوص ارسال می‌گردید و چون یرای 
م ِ هن 4 بت ۳ 6 قاط ۱ ك 
شا هرادگان منمول و معروف فرستاده می‌شد دربا ربال طماع برای بدست آوردل خلعت 
بها کوشتشی , ببار می کردند و به‌وسایل مختلف دست می‌زدند نا از طرف شاه حاسل 
نتوین 
بختلف داشت و باشخاص با در نظر گرفتن سوقع ی 
برای شاهزادکان درجه اول و مرداران بزرگ شمبر جواهر نشال مرحست می‌شد: 
شمشیرهای سرصم همم درحات داشت تسمثیرهایی که تمام علاف آن الماس نشان بود: 


۱۶۰۴ تاربغ انتلاب بشروطیت ابران 


شمتیرهایی که سر و ته غلاف جواهر نشان بود و شمشیرهایی که دستك آن طلا بود. 
برای طبقه دیگر ازاحکام جبه ترمه مرحمت بی‌شد جبه‌ها هم درجات مختلف 
چاختٌ جبه گلابتون دوزی شده و جبه‌های کشاده. برای بعضی سرداری ترسه له آتهید 
درحات بختلف داشت مرحمت می‌شد. 
گاهی اعلیحضرت برای آنکه بیشتر طرف را مورد لطف و سرحس خود قرار بدهته 
یکی از حبه های شخصی خود را که بنام تن پوش مبارلك خوانده می‌شد اعدا می‌فرسودنه 
و این عنایات شاعانه زبان زد رجال و اعیان سی‌شد و می‌گفتند بفلانی تن پوش مبارلد 
مزبیمت گیلم:ح 
در هر شهرسنانی عمارتی بنام عما رت خلعت پوشان در خارج شهر بنا نهاده بودند 
و همینکه خبر ارسال خلعت از پایتخت به‌جا" کم با والی می‌رسید فورا به ترمی. و تزلین 
عمارث مد لور می‌پرداخنند و آن بنا ,| بصورت یف طالا رمجلل و مفروش در فرشهای 
فیمتی و انوا چراغ ها می‌آراستند و خیمهها در اطراف عمارت برای پدیرایی طبقات 
سردم برپا سی گردند. 
روزی که سنرر بود حامل *خلفهت, برسد حا کم و ند رحال و اغیان و بزرثان با 
لباس رسمی در بیان افواح سوار حمربان‌نقاوه خاته زنبورلد به‌عمارت خلعت پوشان 
می‌رفتند و کنار میزهایی که از شرب و شیرینی ابو بود قرار می‌گرفتند ولی لسی حذ 
ته‌اشت. که تا از انجام سر اسم خلعت پوتان دست بهشجریعی و شوبت بزند, 
همینکه ک و کب حامل خلعت از دور نظیان میشد ها ور ور کالید رحال پیاده 
به استقبال می رفتند 
۹ حاسل خلعت هم از اسب بیاده می‌شد و خلعت را در بقجذ ثرمه مجلل نتده دوزی 
روی سیلی بزرگ نقره طلا کاری شده در دست داشت ت بی‌حر لت می‌ایستاد و حاء کم 
در و خلعت ژائو به مین می‌زد وکاعی زمین می بوسید و تاهی به بوسیدلن بجه له 
خلعت در آن بود | کتفا می لرد دراین موقم رقاصان که عمگی پسرانی بودند له لسباس 
زن در بر درده و ختبا گران به‌رقصبدن و ساز زدن آغاز می لردند و صدای زنبورد و 
شیپورقضا را برسی کرد. 
بعد باتفاق به‌طرف عمارت خلعت یوشان می‌رفتند و درمیان علهله و شادی مردم؛ 
و موزیک نقامی». حامل خلعت با تکبر و تشریفات خاصی خلعت را می‌بوسید وحا که 
همم دوباره در مثابل خلعت ژاتو به زمین می‌زد و با احترام آن را می‌بوسید سپس اگر 
خلعت شمتیر بود حامبل خلعت با تشریفاتی آن را به کمرخان می‌بست و اگر جبه و یا 
تن پوش مبارك بود با آداب و رسوم مخصوص که ذ کر آن در ایتجا مضحک یه‌نظر 
می‌آید, به تن خان حا کم بی کردند, 
فریاد مبارلد باد از اطراف بلند می‌شد و گاهی رجال شهر برای تملق مبلفی بول 


,کاب هتم ۱۶۰۵ 


علالا 9 با اشباء قیمتی مثل ساعت طلا: اس و جواهر و طاقه شال تربه به‌خال حا کم 
ندیم سی کردند ساقسن نوبت شربت و شیریلی می‌زسید و خطبای بتملق و شعرای 
چا پلوس به‌فعینصراین می‌پرداخنند و چون همان روز شهر را آیین می‌بستند و شب را 
جراغانی می‌نمودند» خال حا کم درحالی که خلعت بر تن دارد و جاسل خلعت باتفای 

رحال و اعیان به با زار سی رفنند و خودنمایی می کردند و به‌چتم سردم ی تشیدند که 
سی که حا لدم تفدیرات شما است بورد سرحمت شاه سی‌باتد و ا زاین بعد باید بیشی 
از پیش از او اطاعت کنبد و ئیسة طمم او را از یول انباشته سازید. 

ناکنته نماند ده حامل خلعت هم یک سنزل به‌شهر مانده خود را چون بازیکنان 
بازیکر خانه می‌آراست» به‌حمام می‌رفت سر و صورت را آرایش بی‌داده لباس رسمی بر 
تن سی لرد و سوار اسب تجللی که يا زین و یراق طلا و ابریشم آراسته بوده سوار 
می‌شد و به‌طرف میعاد گاه با عما رت خلعت پوشان با همراهان روانه می‌شد. 

"یکی از نوسندگان اروپایی می‌نوید خلعت پوشان در ایران عبناً شبه نمایشهایی 
است که در کشورهای رافیه" از ترون وسطی بی‌دهند و اوضاع آن زمان را مجسم 
بی‌نازند. 

مضحک‌تر از همه ابن صحنه‌ ها این بوک بعحض اینکه مراسم خلعت پوشان 
بعمل می‌آمد؛ خان حا کم با همان حبّ خلعتی له براین داتدت چون شاه موشان سوار 
یک اسب توی حیکل که به‌انسام حواهرات»واطاد آلات ریثیت شده بود» می‌شد و در 
جلو او رقاصان و سازنده‌ها پیاده در گوچه و بازار حر گت می ثردند و صدای لوس و 
دهل وش مردم را گر می کرد. 

نمايندة شاه دوش بدوش حأتقم حوتکنت:م ی کرفبولی سابر طبقات در عتب عقتپ. آنها 
حر کت می تردند 

گاهی خان حا کم چند منت پلع‌شاعی نقره میان تماشاچیان می‌پاشید و برای 
تسان‌دادن ابهت خود با صدای خی می گفت به‌شاهدعا کنید به‌شاه دعا کتید. 

میمون‌با زها و خرس بازها و مقلدین هم از این جن بی‌نصیب نبودند و همجی 
در مو ثلب‌خان حا لم عترنمانی می نردند. می لوبند در حمنان يکي ار میمونهای 
بد ذاث غقللا روی شائف خان حا لم پریده و خال حا دم با آن عمه ابهت و وفار چنان 
ترسید له از اسب بزمین افتاد و مدای خنده از تماشاچیان بللد شد ولی قراشهای قرمز 
پوش که هر یکك چوپ بلندی در دست داشتند و ثاهی بدون حیت به‌سر و صورت مردم 
بی‌زدند و در جلو خال حا کم در دو صف حر لت می کردند به‌طرف مردم حمله بردند 
و آنها زا برای رغایتث اذّب تنبیه وسا لت نمودند. 

برای اینکه اتسونگرال و بارگیران و حفه‌بازان و درویتان و داستان گویان ا ز آن 
صحته نصیبی. داشته باشنده تدخدای ثهر آنها را در ستابل عمارت دولتی کذ محل 


۱۶ تاریخ اتفلاب سلروطت ایران 


سکون حا لم بود» جمم می‌نمود و هر دسه را به‌دادن نمایش وادارمی کردء 

خان حا کلم هر برای اینکه این طبثات را بی‌اجر نگدارد: همتکه درمتابل در 
عمارت پیاده می‌شد با همراهان په‌نماشای دسته‌های مد کور می‌پرداخت و برای اضهار 
لطنت. و مرحمت چند داله شاهی سقید به‌آنها عطا می کرد و آنیابی را که از عهده فن 
خود بخوبی بر نمی آسدند پا عصا تنسه ی نمود. 

می‌گویند که در یکی از خلعت‌پوشانهای زمان طل السلطان "چلها, کورعا: شلیا 
و حلاتها غم که عد: آنها در آن زمان زباد پود دسته‌ای تشکیل داده بودند و در آن 
حسن شادمالی: نما یشی قابل توحهی از خود تنشان داد ند 

میرزا دورالدین مجلسی نفل می کرد که یکی از روزهای خلعت پوتان من حضور 
داتتم دسته کورها این ابیاث را که ساختذ طبع خود آنها بوذ با لهجه اصنهاتی 
می‌خواندند خلعت پوتون است ضل السدطون‌است یسرشاه اپرون است 

این ححنه عای مسخره یکی از بزرگترین صحنههای دوره تاریکی و اسنبداد بود 
له شجاع الدوله یرای نمایت<لنلاش مبی کرد و آرزوسند آل بوذ. 


در آن زبال ثلکرافی از وزیر داخله باین مولع به تجا ع الدوله رسید, «یباس خدباتی 
لد حنابعالی در راء املیت آذریایجالا(و ,آسایش نودام نموده‌اید از طرف فرین الشرف 
اعلیحضرت همایوئی خلدانته ملکه. به‌یک فبقتد شمشیر المابن نان سرصم مفتخر و 
سراف راز گشنه‌اید و عتفریب شمتتیر مرحمتی بو نماینده مخصوص فرستاده خواهد 
س ۷ 

نرسندن آین تلگراب شجا ع الدونه دستور داد تلگراف را در هزارها نسخه جاپ 
کردند و بددرودیوار شهر جساتیدند و بددهات و شهرهای آذریایجان نیز مقدار 
زب دی از اعلانات بد کور را فرسنادند. 

برای هر یک از قتسولهای خارجه مثیم تبریز يکك نسخه ارسال داشتد. 

از فردای آن روز شتجاع الدوله خسخضا همه روزة بدعمارت خلعت پوخان که در 
خارج شهر بود می‌رت و جر عمارت مد کور رو به حرابی گذا رده نود دستور داد که 
در ظلری چتد روز عمارت خىعت پوشان را بوجه احسن تعمیر و آرایش دهند و وسایل 
لازمه را برای پدیرابی منعوین فراهم نمانند. 

شجاح الدوله نرئیبات و تشریفات با شکوهی برای روز خلعت پوشان تهیه کرده 
بود ثه حتی در خلعت پوشی ولیعهد عو ساأبقه نداشت, ولی هر چه منتظر شد خلعتی از 
تهرال ثرسید و چدانجه خواهد نوتست آرژوی آن مرد قاتل تاد و چند ساله برآورده 

روسها که صمدحان شجاع الدوله ۳ مق و دست‌نشانده و پا بهتر بگویم در 


لتاب عف+ ‌ 1۶ 


انجصار حود می د انستیت ۳ په‌طوری یه سل دالتند. او؛ ۱ به اعمال لفاه لاله وا 
سید اشتند مدث بدیدی او وا نموه می لردند عغمیتکه دیدنه با دوت ایران باه پیدا 
کرده و کارهای خود را به‌تهرال گزارتش می‌دعد و از طرف دوب ارال بهستکاری 
ویعهد و در معثی به‌فرمانفرمابی آذ ربایجان انتخاب شده باظنا به‌او ی و ا: او دلسکت 
دید و بای لارشکنی ء بی‌اعنایی سس به‌او ددا: زدند و مانغ یه له هسیر مرجم 


حواهرتشان بعینودی اند تدر ولد و اشتیاق دیبافت آل با ۳۹ برای او از نیران 


قرحتاده شود 
۴ یکی از زثت‌ترین ۵ رهایی شد در آن روزها یامر شجای الدولد 
روز اغار و سبدین انجام یافت حسن تحص یبال ساظلد خانواد: 


ملعم خانواد: رما نف «یانذ امیراطورال روسید بود. حن بد ثور بصادف یا ۱۴ 
الغله ۱۳۹۰۱ بود و برطبق دستورات صمدخان شهر نیریز را 
آیین سنند و چراغانی معصی نمودنن ور در عمارت عا: لی‌قا بو و پاششهای مهمدئی متجابي 
ازظرت روسیها دادء شد له لحام معا رتف ی تنیز و رززس برستان در آن‌غراکت داینند 
حتی لفنته ند له چندتا از بلاهای یبد عم دز آن بهمانی حضور داشتند و حامها 
بسلامتی خانواد؛ اسپراطوری که آنهمه فجایم را پرنکآشیه بود و هنوز زسین تبریر 
از خرن شهدای بی‌تناه رنین بود سر کشیدند/واصدای زنده‌یاد امپراطوره پاینده باد 
خائوادة رمائف را به آسمان رسانیدند برای آنکه نموئه‌ای از یشرمی آن مردمان بی‌وطن 
را نان بدهم شرحی گه روزتامه نوفیق ارگان دستگاه آن زان نوشته عیناً در آبنجا 
نی عم 
«تغلر پ‌حصول رفاهیت براي اهالی آذربایجان که پواسطه مراح و اندامات 
خیرخواهانه کار لزاران دولت بهبه رو در این مدت یکسال اتقاق افتاده عموء اهالی 
لبریز با بکهحشن فوق‌العاده و سرور لانهایه در پیست‌وعفتم زیم الاول که روز تلپسی 
امنتر اطلوری تال یندم آن موه سا سا باق اب1913 تین و دازارها 
را تزییی نموده با یکدیگر ببریکات و تهنیت می لفتند البته این سترت شوق اهالی نا 
یکت حال.».حبت آمید غظاعر کشت یی موتحب ازدیاد سوحمت سلو دانه اعلیحضرت 
اسیراطورزی ۱ استدامه ضل عطوفت و رأفت در ی منت تاتوی حواهد 
گشت؛ ایتک ادار» جرینه توفیق» تشر به آنکه خود را -ر سر تا پاو: ملت نی داند ار 
حایب عموم اعالی تمریکات و تشکرات زایدالوصف الهار ده سم چنت‌های 


خود را ذیا عرض و اشهارمی‌دارد ۳ 


۸ ۶ تاريخ انقلاب مشروبلیت اپران 


شیخ سلیم و میرزاجواد و میرژاحسین واعظ از خطباي 
گرفتاری . آزادیخواه بودند شیخ سلیم و مبرزاجواد بطوری له نوتم 
نیرزا حسین واعظ ‏ در راه آزادی شهید شدند ولی میرزا حسین که تا این ناربخ 
زنده است از تسانی بود که از طلوع مشروطیت از علمدارال 
آن نیت عشیم کشت و همه روزه در مجالس و مساجد سردم را به پیروی از عدالت و 
طرفداری از مستروطیت تبلیغ می کرد. و بواسطه موقعیتی له در میال ملت تبریز پیدا 
لرده بود در انجمن ابالنی آذربایجال که از سمعاریف و رهبرال مشروطه‌خواءه نکیل 
یافته بود عضویت بافت و چون بیال قصیح و شیرینی داشت ببروانل بسپار پیدا لرد و 
تا زمائی که تهران فتح شد از مجاهدت خودداری نکرده با ایتکه در واقعه جنک با 
تشون روس شر کت نداشت جون یتین داشست که روسها مصمم‌اند, که کلیه آزادیخواهان 
معروف را از میان ببرند اگر بلبجت آنها بیفند اعدامش خواهند کرد بناچار چند ماه در 
ان بکی از اقوامش مسختی شد و چون طاقتش در انزوا ببایان رسیده بود بناجار بوسیده 
یکی از دوسنانتی که از ز بستکان شجاع الدوله بود حول شد و ازاو درخواست" کرو له 
شیجا ح ع الدوله به‌او تأمین بدهد و با احاژهبدعد از تبویز بیرون برود. 
" شجاع الدوله تقاضای او را پدیرفت و افو یتحه هرز امین واعظ از انوا ببرون 
آید هه روسها از بیدا شدنش درمیان نردم آگاهی یافتند از شجاع الدوله خواستند 
که او را دستگیر نسوده و تحویل آنها بدهد. 
شجاع آندوله نامردانه مردق را که تأمین داده بود گرفتار نمود و تسلیم روسها 
کرد و روسها او را برای بحا ثمه نضامی بدخوی فرستادند, 
همه مردم یقین داشتند که میرزا حسین واعظ هم به‌سرنوشت شیخ سلیم گرفتار 
خواهد شد و کشنه شدن او حتمی است با وحود این بسیاری از مردام تبریز از تربف. 
الدوله تتاضا کردئد که از دولت نجأت او را بخواهد و وزارت خارجه هم تلگرافانی 
برای آزادی میرژا حسین به‌وژیر خارحه روسیه نمود و از سفیر ایران خواست که کمال 
سعی را برای آزادی واعظ بعمل آورد وزارت خارحه روسی پس از چندی حواب داد که 
امور تشون روس در ایران با نایپ السلطنه قفقاز است و او باید راحم به‌سحبوس تصمیم 
بگیرد با وحود این دولت روس دستور داده که از اعدام او صرفتظر شود و به‌یجازات 
بایین تر محکوم گردد , درلتیجه این اقداسات ازسرگ قطعی رهایی بافت و مدئی در خوی 
محبوس بود و یس از آنکه از پند نجاث بافت به اسلامپول تبعید شه. 


فعل بیست‌ویکم 


مسافرت نایب السلطنه به‌اروپا 


با اینکه تاصرالملک در آن زسان بزرگترین سیاستمدار ایران شناخته شده بود و 
از اضول تمدن جدید و دستگاههای سلل رافیه اطلاعات بنپار داشت و تحصیلات 
عالیه خود را در بهترین دانشگاه انگلستان بیاپال رسانیده بود و از علوم تدیم هم 
بی‌بهره نبود و در تعطق و پبان ید طولایی داشت و تادر بود که دوازده ساعت پی دربی 
بدون آتکه به‌دیگری مهللل چرف زدن بدهد صحبت ند و صحت عمل و درسنکاری او 
بورد تصدیق دوست و دمن «بوک.و تجربه یسیار در کارها دانت» در دورة تیابت 
سلطننش سوفق نشد یا ننوانست کار مهم انجام بدهد و آنچه را که سردم ایرال از او 
انتظار داشنند جامه عمل بیوشاند وفار برحسثه‌افی» که در خور ذ کر در تاریخ باشد از 
خود ببادکار بکذارد. متکلات سیاسی4ا ریک لزف و اخقبوبت و دشملی که میان او و 
حزب تغدرو دسکرات از طرف دیگر بود بزرگترین,پانم موفتیت او در انجام آرزوهایی که 
داشت: شد, کار دشمکش ببان دمکرانها و تاصرالملکك بجایی رسیده بود که او روز و 
شب را ذرناراحتی و ترس می‌گذرانید و بقول یکی ازننغازیف رال آن زمان ناصرالملکد 
بیشتر فکر حفظ جال خودش بود تا معلکت. 

ناصرالملکت از دیرزمانی زمزمه استعفا و سافرت به‌اروپا را آغاز رده بود و 
روزی نمیگذشت که قصد مسافرت و کناره‌جویی از ىقام سلطنت را کوشزد اعضای دولت 
و بدرهای سلبون نمی‌نمود, 

عاقبت چون نتوانستند او را به‌ثوقف در ایران راضی کنند موافتت کردند که 
بشرط آنکه استعفا دهد برای استراحت و رثم خستکی اعصاب برای چندی به‌ارویا 
سافرت نماید. اصرالملکک هم این نظریه را فبول کرد و به‌طرف اروپا رهسپا رگشت, 

حقیتت مر این است که اصرالملکك یفین داشت که تا -باست خارحی در ایران 
روشن نود و هدف حنیتی دولت روس و انکلیس درباره ابران آشکار نگردد و حدود 
مطامم آنها واضح نشود و یک سازش قطعی و نهایی با دول مذ کور پیش نیاید روزکار 
ایران روز بروز وخیم‌تر خواهد شد و در آینده هم چون گذشته مصالب وگزندهایی به 


۰ نارمغ انقلاب مشروطیت ابرال 


ایران روی خواعد آورد و امیدوار بود ثه دراین مسافرت با مقامات رسمی دولت روس 
و انگلیس ملاقات کند و با آنها در حدود امکان را» سازش و توافق یبدا لماید و آگر 
در این راه ثوفیق یافت به‌ايران برگردد و به‌اصلاحات داخلی بپردازد و هرگاه موفق 
ند از یا رکشت بهایران متهرف شود 

ناصرالملک با چند ثفر وژرایی که مورد اعتمادشس بودند منظور حنینی خودش را 
در بیان تذارده میت ان دولتین برای ملاقات و مذا کره حاضر بشوند یکی از وزرا 
پنهاییر * نی دولت از تهران(بها! رویا مسافرت کتد و در آن‌ ندا گرات ٩‏ شر لت نماید» خللی 
کد حضور وزیر مسئول وب در مد رابب رسمی ایجاپ می کرد این یود که برطبق قانون 
اساسی یسالبلطتا» خیرستول بود و حق) بیمتن فرارداد و با بوافقت‌نامه با هر نوع 
بازش " تقاکنت و ناضرالمدک کماللیاحنیاط (2اشت که اعمال و رفتازش با اصول 
قاتون سای باشد ۱ ۱ 

بطوری که مطلعین اظهار عنیده می کردنه باصرالملک از دیر زمانی سطلم شده 
بود که دولت روس و انکلیی بجعت تنج گزفته فته‌ اند سعدالدوله را که پس از فلج 
تهران به‌اروپا رفته بود به‌ایران بازگرد انند و او را با اختیارات زیاد به‌سناء ریاست وزرابی 
برسانند و چون ناصرالملک معدالدوله را مرد تاسالم و صالعح برای ریاست دولت 
نمی‌دانست ممکن نبود بطیب خاطر زیر یار برود و در متایل فشار دول مد تورتمکین 
نماید و مردی را که ملت ایراد خانن و احتبی پرست می‌داستنه برای ریاست دولت 
انتخاب کند بعلاوه روحيه تأصرالملکت پا افکار و عتاید سعدالدوله سا زگاز تبود و امکان 
تداشت یعوانند با هم همکاری کنند. 

این بود که اصرالمنک بدون آتکه نگراتی‌ای که از ایز و مایت ت اطیپا ر نما بد پا 
عجله وسایل سافرت خود را فراهم لرد و را» ارویا وا پیش را تفت 


فصل بیست و دوم 


زیاست وزرا بی سعدالدوله 


پا اینکه پس از الثیماتوم و حوادث خونین تبریز و رشت روسها سلطه بی‌نظیری در 
ابرال پیدا کرده بودند و در تمام اموز نداخله نی گردند و دولت و مامور عالرتبه‌ای 
بدون تصویب و رضای آنها انتخاب لمی‌شد از دیرژبانی با مشورت انگیسها تعسمیج 
گرفته بودند که مرد بی‌با کی را کد صددرصد نجری خبالات و نظریات آنها باشد به 
نقام ویانست دولت برگه پنندد 

شک ینت اه اگو اوضاج پین الللی احازه می‌داد و انکلیسها زیر بار می‌رفنند 
روبها امتعات نذاشتند که گا و اپرات: / کب کنند و زمام امور ابرال را خود دردست 
بکیرند ولی اوساع پیچیدة اروپا و نیروتبندی آلماتّا و خطر جنک جهانی که در پیش بود 
مالع خود ثامی کال بویا درایران زد ۱ 

این بود ثه به‌خیال افنادند له یکنقر آپرانی که از هر روسی نسبت به‌ایرا! 
اجنبی ثر باشد و قادر باحرای مناصد سوء حیامی آنهاً باشه برای رباست دولت انتخاپ 
تمایند و جون درمیان رحال آن روز مردی خودخواه‌ثر و حاء‌طلب تر از سعدالدوله که 
در آن زمان در اروید می‌زیست نبافتنه او را برای آن مقاه در نظر ثرفند و پس از آنکه با 
او عهه و بیمابها بسننه و احمدشاه را با خود همقکر نمودند بدابران آو ردئد و با نهد ید 
فرسان رباست‌وزرایی اش را صادرنمودند. سعدالسوکه با همان غرورو تکیر دا نی سقام ریاس 
دولت را عهدهدارتد و یدون آنکه با تسی منورت ند و با بهمر بکويم اعننا لماعد 
به ذعوت افرادی که از طرف دولنین برای عضویت دوات در نظر گرفته شده بود پرداخت 
و امیدوار بود له ربمت نوئاعی عونت جه عب :۱ زا معرفی ماه و پهایکای دوس زوم 
و انگلیس آلوس لمن‌الملکی را بصدا درآورد و حکوست استبداد و جیر را له ختقاو خن 
طا لسب آن بود اعلاد نما ند 

همانطوری له خوانندگان این تاریخ سعدالدوله را می‌شناسند و از فجایم اعمال 
او آگاه شده‌اند برده آن بان بخصوضا قائدین بت و رهبران احزاب سیاسی بخوبی 
می‌دانستتد که زمابداری سیاسی سعد الدوله مصیبت بزرگی برای مملکت در بردارد و 


۲ ااریخ الاب مثروطیت ابران 


استفاده از آزادی و حکومت سلی که با آنیمه فد! داری بدست آمده بود برای هعیته 
از دست خواهد رفت و هرگاه از رئیس الوررایی او حلولمری نود در حفیشت زبام اسور 
کتوز به‌دست احائب -برده خواهد شد, این 7 لد پمحتی اننکه خبر عحه فرمال 
زباست وژرایی سعدالدوله منتتر شد دو حزپ بزرك سیاسی دمکرات و اعتدال که ت 
آن ژبان با هم تشمکش ذ اشتند» پنام سعادت علت و حمقد آزاد اختلافات و دش‌نی 
راکنا رگذارده و بانقای طبفات مشروطه‌خواه برای حلوگیری از زمامدازی ععدالدوله 
تیاه ثردنه و به تشگیل مجالسی و محافل و لنفرانسها ومپنگها دست ردند, 

اول اقدابی که رهران احزاب و ملیون بعمل آو رد ند این بود له نجدازنه 
معدالدوله به متکیل کابینه موقق, شود و برای این منضور هر بکد از افرادی‌را ثه 
سمدالدوله برای عضویت‌د ر کابیله دعوت کرده‌بودویا کسانی‌را له احتمال‌سی‌دادنددعوت 
شوند ملاقات کردند و با کلیه وسایل ممکته آنها را از قبول عضوبت در دولت جدید 
ممنوع نمودئد و خیانتی را که در همکاری با سعدالدوله که در حتیثت منتخب احانب 
یوذ نسبت به‌وطن مرتکب امد شد کوتزد آنها نمودند. 

بغیجشی از کاندیداهای ورازنته کلم برای وصول به‌مثام حریص بودند وعده دادئد 
3 له در صورتی که از عضویت در ابیده تطلاپدوله سرباز بزنند در داییته آینده که با 
رضایت ملت تشکیل خواهد شد عضویگوا خواهند یافش 

در نیجه؛ تلاش معدالدوله یرای نتگیليهیات دولت‌یجایی نرسید و به‌هر لس 
رو می لرد باامتناع روبرو می‌شد. 

سفارت روس عده‌ای از رحال را نهدید کرده بود که عرگاه با سعدالدوله همکاری 
نکتند دیگر انتظار ساعذت و دوسنی از دونت امیراطوری را تباید داشته باشنه وی 
رجال مد کور که دوره انتلاب چند ساله را دیده و به خشم ملت بی‌برده بودنه از ترس 
و یا بامید آتبه زیربار همکاری با سعدالدوله رفتتد, 

مخالقت سلت ابران با زمامدازی منتمب. زوس و انکلیسی درنحام حراید شاخلی 
و تشورهای آزاد منعکی شد و مردم شهرستانها بوسبله تلگرافات بی در بی پنتیبانی 
خود را از زعمای بلت اعلام داشتند, ۱ 

همیتکه زبینه مخالقت در جامعه ار همه جهت مرتب شد در حدود پنحاه 


۰» ۶ 
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لید‌رهای احزاب و رحالي آزادیخواه به‌فصر دوشان تیه له بحل سکنای احمدشاه بو 
رفتنر وتان که ژسامداری بسعدالدوله در برداشت به او گرشنزد تردند و محخالفت 
ملت ايران را با زمامداری سعدالدوله اعلام داشتند و از شاه تتاضا کردند ثه قربان 
۳-0 ۳۳9 ۳ ۱ ۱ سس 
خوشختانه در سان موقع نیز انگلسی که هیجان عمومی داملا مطلم ود 


با به دستور دولت مطبوع خودشی به حضور احمدشاه بار یافت و اظهار داشت له جون 


کناب هقی ۱۶۶۱۳ 


دولت انگلیس عبتد افکار عموسی و ملی را محترم می‌شما رد و رعا بت بی ند ترا 
بای زمامداری سعدالدوله اصراری ندارد و در صورتی له اعلیحشرت مایل باشند ممکن 
ات شخ دیگر را که سوزد بنند مردم ایران باشد و با دولتین عم خسن سابقه داشته 
باشه به رباست وزرایی انتخاب بفرمایند, 

گفته می‌شد که سفیر انگلیس برای رباست وزرا نام عبن الدوله را برده بودبهر- 
حال در نتپجه احمدشاه که در اثر التبماتوم و وقایم آذربایجان راء تسلیم در بقایل 
دونتی یهن اجه بود بتوحه تبد که یکد قدرت دیگری هي که بنام نیروی سلت نامیده 
9 عنت این برد که پی. از 
مشورت يا حبعی | : ز رحال وبران احیزاب؛ سعدآلدوئه را از ستام ریاست وزرا معزول ۳ 
عین الدوله را یجای او منصوب نمود. 


نی اسان صتحات شش ساله تتاتیت خوئینٍ ایران را از 
۳۳ ۳ 
وررابی عین الدوله سوه که رو رک نفن آزادی و استقلال ایران 

گردد در آل ایام ینام ایوالمله خوانده می‌شد یاه دشمن سرسخت و شماره یک 
استبداد معروف بود و مردم او را روی دسشث اند می لردند و به‌مجلس شنورای ملی 
بی‌بزد ند ) وحمبن عیی الدوله که ملیول متفقا بهوهسنت قزر نی او تن در داده‌اند عمان 
موی تا ات ی و( ۷ بریا شد و 
بازده ناه با سلت تبریز حتکید: ۳ جرخ و اون وی می‌شود 
و بیاد کنتة آن فبلسوف بور؟ بوثان نی افتند. که که می‌گقت خدا عاقبت انسان را خبر فند. 
کتایی له این سطور , را می‌خوانند تمان ی ننند له عیی الدوه پس از خلم 
مخمدعلشاه تعیر تسکت دادهاو از انتمیداد دنت کصیدهو وارد در حر که سم وطه - 
خواهان شد و اسرور بمابت و پنتیائی آثاب به‌مناه رباست دولت متروصه اثل شده 

بود, 

7 ز صورنی ده در عفاید عین‌الدوله تا وفع له از دیا رفت توچکترین تحول و 
تعییری رخ تداده و لوحکترین تززی در دساغ مستید او راء تیافته و چون گذشته 
هنال سید بو 3 و به‌ستس وطه ابمال و اترتاد فا محر 

عبن ابدو له هی ۳9 ل بچ. یدیما سا تیه اول آتکه عیه اندونه در 
۳ است با تعبا رت ری پرستی است دشلان او هیچوقت او را مهم 


۴ تایح انتلاب مشروطت ابران 


به اجتبی پرستی نکردند و چون در آن موقع وطن در خهر بود (عمای منت حاضر شدند 
نودی ‏ گد ویح دویتی باه وا آنکه ستخا تن سوه وگزسی سین بافد نتر کاا ؛ پیا پذ» 
زیرا همکی نشروطه و آزادی را برای وطن خود ایران می‌خواستند و آگر ابزال اردست 
می‌رفت دیگر مشروطه به‌چه کار سی‌آند, دوم آنکه رعمای ملت بحدی ثست چه‌سعد 
الدوله بدیین و از زمانداری او بینتاك بودند که برای اژ نیدان بدر کردن او زیر بار 
ریاست وزرایی عین الدوله رقتتن و ژیامداری او را پا رفایت تلثی نمودند, 

آگر چه دوره زسامداری ین النوله خپلی ثوثاه بود وئی در همان حند باه هم با 
عقل و احتیاط رفتار کرد و کایینه را از افراد من‌وطه‌خواه تشکیل داد و با سران احزاب 
در تحام امور مملکت ستورت سی گرد و سعی بی لرد اصول متر‌وطیت و فائون اساتتی 
را رعابت کند. 

با خارجیها هم چنانچه شیوة او بود یکجدار و مریز رفتار می ثرد و از طریقة 
اعتدال خارج نمی‌شد و چونْ بهتر از هر کسر آذربایجان و مردیان آن انا را 
مي‌شناخت براي بهبودی اوضاع آذربایجان کوشش سیار کرد و نا حدی له معکن 
بود جلو تعدیات شجاع الدوله و عمال انوا گرفت 


یعد از کنار#‌گتري مستر تنوستی خزانه‌دار کل یکی از اهه 
انتخاب خزانه‌دا رکل سائل که مورد کستخواوبحت یال ,دولت زوس انگلینی 
بجای شوستر بود و مقاسات سن پطرزبوّرغ و لندن را به‌خود متتغول درده 


انتخاب یکنثر خزانه‌دار ثل یجای مستر شوستر بود, 

هرگاه به‌آرشیو وزارت خارحه دولتین مراحعه پشود انسان تعجب می نند له 
راحم بهایی موضوع که خیلی توت و بی‌اهمیت بت ر می‌رسد صدها ملاقات میان 
تما یندگان دو دولت بعمل آسد و صد‌ها تلگراف و نامه مبان وزرای خارجد دول مد کوز 
مبادله شده است, 

حقیفت این است که با اختبارانی که مجلس شورایملی به‌سترشوستر داده بود 
خزانه‌دار کل نظارت بر تمام ادارات دولئی پیدا کرده و لاری بدون ستورت و رضایت 
او انجام نمی‌شد و در حقیقت آر هر یک از دولتین مونق می‌شدند کد خزانه‌دا ر کل را 
مطابق میل و سلیقه خود انتخاب کنند ثه فقط مالیه و دارای یی دولت ایران را تحت تنترل 
خود قرارمی‌دادند بلکه بر تمام امور کشورحق تقارت ید می گردند. 

روی مین اصل بود که دولت روس و انگلبس کوتشش می کردند مردی را کد 
سورد اعتماد خودتان باشد به‌خرانه‌داری ایرانل انتخاب نما بند, 

بالاخره در این موضوع مهم هم موفقیت نصیب روسها شد و آنها موفق شدند که 
سیومرنارد بلژیکی رئیس کل گم ر کات ایران را که از دست نشاندکانشان بود و چنانچه 


۳2 


کلب هلتم ۵ ۱۶۱ 
در فصول گذشته نوشنم. اول دسی بود که بنا به‌ارادة روسها علم متخالفت را بر شد 
مستر شوستر بلند کرد با خمان اخبپارالی له 
۸ انیخا 
تا زمالی 


له از شوستر به اوث به او وسیه به‌سمت خزانهدار 
ب کللد و بواسطة انتخانهاین ن برد به‌سمت مه کور تا شروع حنک حهالی : 

کد مرتارد خزانه‌دار یبود مالیا ابران نحت کر روسها بود و دول 
یراب فادر نبود غممی بدونل حلپ فا لمثد خرانذ تا زر تل و در حفبتت روسها بردارد, 
وت یه‌اتکای روسها فعال مطلق بود ومانند یک‌یادشاه مسبقل ولی بدون تخت‌وتاج 


ان حجونت نی گرای نیاظ دارم له له علاءالساطته زنیی انوورا برای گرلنن عتی 
درو از خرانه دار برای حفوش حبا تیان وزارت حنکت مجبور شد حتد دفعه 


مرنارد را ملاقات کید و جندتفر از رحال روس پرست را نزد او و اسطه قراز ند هد, 


فصل پیست وسوه 


مراحعت نایب السلطته به ایران 


اصرانملک در موقعی تهران را تر کك کرد که مایل به‌سراجعت بهاپران بود و 
ابید مراحعت به‌ایران را داشت زیوا بداخلات روسها در اپران بجایبی رسی‌ده بود 
که حتی برای اشخاصی که بهوطن خود زیاد علاقشد بودتد غیرقاببل تحمل 
شده بود بعلاوه تأصرالملک می‌دانست که با اینکه دولت ایرال در مقابل تمام تمایلات 
و تجاوزات روسها راء تسلییوا تمکین پیش ثرفنه بود روسها ناراضی بودند و در باطن 
می‌خواستند یک بفر دیکائور روی‌بار بیاورند و زماء اسور ایرال را بدست او بسپارند 
و جون برای آن سلام.مناسب ثر از سعدال2قله, لسی نبود با او در اروپا مشغول بدا کره 
شده‌اندر 

همینکه نا یس‌السنطنه مر شد که #یایدا ری سقلاالدوله به‌مخالقت شدید ملت 
ابران برخورده و خواعی تخواعی عدالدوله بچبور به کتار رفتن شده نور امیدی در 
قلیش تایش یافت و پس از سلاقات با وزرای خارجه زوس و انگلیسس سصمم به‌براجعت 
یران گنت ن و پیش ازمراجعت برای استراحت چند روز به‌سویس سافرث نمود. 

در آن زمان حاجی مپرزا یخبی دولت‌آبادی در سویس می‌زیست و چون سوق 
شد تاصرالملک خپال براحعت به‌ایران را دارد به‌ملاقات او رفث و از سیاست عموسی 
وعلل سوجباتی که سبب شده بود که ناصرالملکک به‌ایران مراجعت کند از او سوال کرد. 

اینکت شرحی را که ناصرالملک در جواب دولت‌آیادی ببال کرده از روی نوینتة 
خود دولت‌آبادی در اینجا نقل می کنیم : 

سال گذشته در موتعی که وزیر خارجه روس سازانف به‌لندن رفت بمن اظهار 
داشتتد که بروم اگر راجم به‌ایران صحبتی بشود خود زا دخبل کنم» دیدید که اگر 
رفته بوده جگوئه خبط و خطا بود زپرا که مسبوق به‌سایقه تبود و شاید برای آیران 
حوت ی نما نمي‌شد بعلاوه معلوم شد که در باه ایران مایین دو وریر خارجه صحبت بهمی 
نشده است فتط بذا که کرده‌اند که حکوست بتندری را در ایران حمایت کنند که پتواند 


از عهده احانات داحلی چزرآند, و زیر خارحه زوس به‌وریر خارحه انگلیس بنشنهاد کرد 


کاب هن ۱۶۱۷ 


که نعدالدوله را از زئو یه ای ال شرسنند بلکه پنواند آَنْ حکوست مغتدر را تشکیل پدهد. 
وزیر خارحه انگلسی هو ایه ی رای را رد تنموده است این بود ده عدالدوله را بردند و 
او فدائسنت جه کند و کار را بحانی رسانئید له سترای دو دولت از تهران به‌سرا لز خود 
اطلاع دادند ترئیب اتدابات ت۳3 موحب مزید اغختشاش است در ایران 
و باین سیب از او ضرف تنضر لزدند, 

با هم موفق شدیم به تشکیل تابیکه حالنه که جستا بهتر از سایق است.و وبایل 
ابتیت را فراحر, کرده در این حاا ل لا زم دیدم بعقیب مایم مسافرت ویو سسئوای را که 
با من بأشد و بتوالم داخل بدا کره با هسایگان شده در باب ثارهای حال و استتبال و 
استحکاد روابط خارحه خود اتدامی رده باشیم ابن بود که به‌نهران نوشتم و تا ۳ 
کرده که هر چه زودتر یکی از وزرای مسئول بیایند به ارویا ولی آنجا افداسی نسد بلکه 
از راه دیگر اتدامی لردئد که من از آن ترنیبات خننود نبودم و نیج آن اقداسات اینکه 
یکك رور وزبر مختار روس و انگلیس ازمن در پاریسر وئت خواستند ملاقات کردند و 
گفتند ما ازطرف دولتهای متبوغ نخود سأسوریم از شما بهرسیم عیال ما ذربارة مراحعت 
به ایرال چیست و چرا مراجعت نمی‌تماییه در جواب تشم ترتیبات دا نا هن بوده 
است که صلاح دیدم قدری در خا رج بماتم ی عم روابط خارحی ما آن طور که 
پاید باشد نیست خیال کرده‌ايم یخن وزیر مسئوا لغياید با عم به‌لندن و سن پطرسپورع 
مساقرتی کرده روابط خود را با دو دولت ففجوار بحکيا نايم و بعد از آن تدایران 
برخواهم گشت یک روز باز دو سفیر رو و انگلیس آمدند و اظهار کردند وزیر سول 
حر کت کرده دیگ ر موقم مسافرت تما به‌لندن و پطرسیورغ غ نزدیک شده در صوزئی 

ثه من خود هیچ از ۱ رد خبردار لبودم گفتند بلی وق اندولد وزیر خارحه یه 

باد کویه رسینه است؛ حبرت کردم چه شده است بدمی اطلاع نداده‌آند ولی بروی خودء 
نیاورده جواپ دادم روز بوغزد حتناً حر کت تراهم کرد و و از آنظرت از تران پرسیدم 
جرا آمدن وئوق‌الدوله را به‌می اطلاع ندادید حواب دادند وثوق‌آلدوله مأمورا ین کاز 
نیست و خود برآی گردشی نمودن تا گر است مسنوفی‌الممالک وزیر خن مامور 
این مسافرت است و بزودی خواهد آسد, 

بالاخره وعده بسافرت من نزدیک شد وژپرسسئول تربد منهم چاره ندیدم جز 
آنکه ود تتها فته باشم و رفم. 

اولا در.ند در مراک زسمی ملاقات دوساله شه و در اصل مطالت سذاکرات 
آر دایم و نیجه این تم ک که ورع حارحده انکلیسی در بارمال انتها رک گرد نایت‌السلطنه 
ایران آبد به شدن و يا رخایت بکهیگ بدا کرات ما ۱۳۹۳ 

بسن ار آن به پطرسیور غ حر کت کرّذه و در آنتها نیت با یرجه خارجه مدا ک اث 
ازبه را نموده وعده دادند له عمراهی ک کنند ز مأسورین خود را در ایران از مداخلات 


۸ تاریخ انتلب مشروطت آبران 


ممتوع دارند و بالاخره در باب دایر شدن مجلس شورایملی تهرال و باز من تشون 
روس از تقاط شمالی و در مساله استفراض و غیره دوسدانه سدا ثره و اظهار رفایت شد 
و پس از مراجعت به‌پاریس مستوفی‌الممالکك هه زسید و این قصد دارم بروم به‌ایران 
و ثرتیبانی در نظر است از دایر شدل مجلس شورایملی و مجلس سنا بجری لردد و الر 
حوال داخلی اقتضا کند و بدائيم له چکونه رفتار ثنیم شاید بوانم خارحی در لارنباشد 
پا آگر باشند ننواند سمانعت نما یذ 

بسن از آن در باب تاحگذاری سلطان احمدتناه در آخر این ال له بموحپ تالود 


اساسی سوقم ۱ ل می رسد ححیث داشتيم و تایب السلطته بدا درات خود را دز ی 4 


در لتدن و پطرسپورغ وق کرد ادلی ریما ی ار را یال تمود خصوها ثه این کا 
برطبی قانون‌انناسی است 
3 1 ند ۲ ۱ یرت شرا 1 
#۷ اوضاخ اپران در موفع فر اجفت تایب اتتهته نسه بخرانتب 


ِ_ 3 فساعندت ار ماه د که او اتران زا تلد کاع 

ایرالي لس از سراجعت تسق ۴ و ز کش ج / نی هت 1 تین 

ذایس ااسامل: آچین بهبودی: این بود له-اول: حدبویت حجتیاو نها کید در 

خفیقتت یک دوات شا رپکری بود و مردم از تعدیات آل بجاای 

آمده بودئد از کار بر نار و حای خولامن / ۳ عللا۱ مسلعلته داده.بود صر‌فتلر از 
انتگه عیلا ۱2 ۷ ۳۹۹ مر 2 درستکار رز سرب 3و و مج ۵ عماج نود از خرت ولتت 
انگییس هر حماپت می‌شد و عده‌ای از رحال مورگاعماد هنت ار بیل مستوفی‌الممالت 
مشبرالدوله» موتمن الملک» ستتارالموله در گابیته او عضویت دائنند و در حقیقتب 
آتاییده علا»انسلطته یک کاییله ملی بود له حای کابینذ بختیاریها را ترفته بود: 

دومه در تنبجه تعدیات رورافزون روسیا و موضوع رباست ور ابی سعداموله 
اخثلافات مبان دوحزب بزرگ ,سیاسی اعتدالی و دمکرات 5 تا حدی از میان رفته بود و 
میال آنها صلح و فاد یی پیدا شده بود و چون همین اخثلاف میان دو حزب در پذشته 
بکی ار مهرین علل و بوحیاث جات عمومی و تم اف ار هم مرن 
پس از بوجود آبدن حسن‌تفاهم سیان دوحزب اوضاع اجتماعی و عمومی رویه‌بهیودی 
ند ارده بود, 

سوم # عم سردم ایرال فد انتجا بات عمومی 1 انشاح معجلس شمورایملی بو د ند 
و تصور می لردند که فقط مر کزی که قادر است در متابل زورئویبیای 
ایستاد ی دند مجلس است وماداسی که مجلسی سعقد نتود دولنها در مقابل احالس 
جر تسلیم راهی ندارند این بود که چون بنوحه تدند له نایب السلطند و دولت 
انتخابات عمومی و افتتاح بجلس شورا ایملی را دز رأمن تارهای اصلاحی و بر نامه دولمی 
قرار داده‌اند بی‌لهایت راضی شدند و تمام فعالبت شب و روز خود را صرف بوفقیت در 


"کتاب هثتب. ۰ ۱۶۱۹ 


انتخا پات مجلسی آینده و با بهعر بطویم مبازژه انتخایاتی نمودند, 

چهارم: تک ثیست له ملاقات نایپ‌السلطنه ایران در سفر ارویا با زبامدارال 
روس و انگلیی تا حدی در تعدیل و ملانمت مأآنووین دولتیی در اقرادبی‌تاثیر نبوه 
و از آن تاریخ تأ شروع جنک جهانی روها نا انداژه‌ای از خشونتی که داشتند کاسنتب _ 
و ملا یج ثر شدند, 


یا ایتکه دویسه ۳ به آزاد یخواهال و لت ها ده بود ق تاسی. 
انتتخا بات عموبی ۱ ۱ ۳ با 
و افنتاء بسلضنه هم در کشر با ثیایی ثه ال بلیود می‌نمود 
۱ این که مها وی ندارد و 
۰ شوراي سلی اشهار ش تن 2 2 1 یب ۱ 
بمجلسی بزر رین حامی دونت و خافط لته آمت و بهجتس 
اینکه سوقع پرای انتخابات مسحلتی مناسب شد دولت بدون فوث وتت مجلس را باز 
خواهد تمود از ائتخابات و افتتاع بجلس اتری نبود. ولی پسی از آنکه نایب‌السنطته 
8 وژرای > خارحد رو سو ر و اکگلییت: ملاثانت کر 2 و تا حدی راخع له تا نس عموسی اٍ رال 
تاه حاصل تمود ته دولت تلکرافیه ۹" کد تون فقوت وق مشه‌یناید انتجاأبات متجلب‌ر 
را فراعم آورد. 
تحریب این است له در بکیرال تلگرافاتشی‌امی وید :«در صورتی كه من مکرر 
بهفولت صسخور داذءام که بیتن از ابر #صطیی‌بواسن موی متي را هتخیر نیسازند 
خلت اینکه تا حال شروه به انتخاب نما یند ان تشعو دءایم یجنگ 5 » 
-‌ 
بهر حال؛ اول ماه صفر اتتخابات عمومی در تمام نقاط ایران آغاز شد و انتخاپات 
در یک محیط امن و آزاد خانمه بیدا لرد. 
دو جرب سهم غر یک درسفم خود آنچه در فوه داشنند برای موقعیت کاندید! های 
خود به کار بردند و بدون آنکه از حدود ادپ و نزا فث خارج شود: در مجامم عمومی 
و کنفرانس های انتخایاتی که تشکیل یافت ار حزب مخالف انتقادات زیادی نمودند 
ولی لوچکترین کشمکش و زد و خوردی که مخالف یا نظم غمومی باشد پیش لیامد. 
دولت اژ موقتیك حزب دمکرات بی‌نهایت نگران بُود و در زیر برده بدون آنکه 
بحسوس باشد کاندبهاهای حزب اعتدال را تتویت می کرد و رجال معروف و اعیان و 
اشراف همکی طرفدار کاندیداهای حزب اعندال بودند و برای بوفثیت آن لوشتی 
می‌نمودنه» سیاست تم ۳ بنفع #- برد یب ِ هت نست به دسکرانها 
طتة وا وتو که اس دبکرات ند یا داش ی را پاو 
1 ۳ ۱ ۳ 
ان سبی و توتعین کردند به لفق ترازوی انتخابات در سر کز بنفم دمکرائها جریید 
و بوفتیت آنها در تهران غیر قابل تردید بنظر می‌رسید و زمابداران حزّب اعتدال 


+ ۱۶۲ وید انب سشروطت ابرال 


بی تیه سته مخعلرپ شده نت و با افتادنه وا هه بد تمهت منوت ناه 
حتددق های تمیرانات و تواسان و ثن را که گنه تا جتتی ۲ موی ی بنواد نود ح 
نتم کاآندیداهای حرّب اعتدال پر نردند و در خفتت ار اه نت لت توا 2 اقا 
انصطالنت حروشه وا گنت دادند. | کیت تمایتدگان تهرا۱ ایا جعست:آزوجلت اندت حع 
شهرستانها هر حکام که از ستمایلین ه اعتدالیها بودند براي ب‌ثمیبت ادها ها خاب 
ا ندرا ۶ 1 


اعتدال بساعی بپار یه ار برددد و ر ستیچه 


آورد ند وی دنک کرا نیا مه توفق ات تج رم اقاخنت قوی : دما زر در ار ۳ بت ریات 


رنه ۳ کت خوردد بودند وی !۱ هیوهت جاگ ود 4 یج 
نردند و درا نملد زسالی زلج اور / رب" در رمی گ قزگای 

رو دارای دسکرات ۳۳ پوزججب ده در انقلاب فسم و میت حه‌سا نی حودء و 
۳ ۳۹ ِ بوذ + ُ حصت ار »لس 3 وال حا بیفش احی‌اه رتا شدای داشسطا-۱ ۱۳ 3 
به "یخی نتکیالات مخقم حربی با فک در مخللویدذر اتیت بودد ۲ تلرب محبور ود 
ها شمه هی که جرد موی عمجت یک گاو| پنواند باایخالب ۲" اقیب. تبجاع دعر 
ی اه ار کته وج مه کی بای م از هخاه اس ابیت خد وب ۶ومبییا دج انب 
به دسگرالنها بوذ نم و میرده سب بهروسب بهپین و نی دابتبجله از دبکراننها بتنییانی 
جون شر ۵ عد | بخ ۹ ۳ بکزاب ایجاتی تم ی موی عتسر حه 2 ۳ ت ِ- ی تیش 
می برد ند. نکن دیکر ید یط له .مق اران خمبنه از دوللها و عدرفداران دوخها 
تاراضی هستند و سیت به‌مخالفین دوت نشر لباعه- دایب و آنب ۱۶ آوجن پرست 


بی‌خوانند, 

بهوتر از آنچه گفته شد اب النت لد دمکرانها در آل زمال د. و ءناقه ۶ «عمالد 
شیخصبی و خصوصی نبودند و باخطااح ام آلودئی 7 
نمی‌لمودند. نا گفته نگذار» لذ ملتی‌بائی و عواه فریبی عم پرنده‌ترین اسرحه 


دمگراها برایق, حلب ند یه #ا لیات دای سقایتی حو3ا یه ده 
مت ۳ 


فصل بیستو چهارم 


دور؛ لیابت سلطنت. اصرالملک داشت سپری می‌شد. و تاریخ تاحگذاری و زبانداری 
سلطا احمدتاه نزدیک‌تر بی‌شد. پس از خلم سحمدعلیشاه از سلطنت و ائتخاب 
سلطان احمد شاه به پادشاهی و عضدالملک به نیابت سلطئت زعمای ملت کوشش بسیار 
به کار بردند که پادشاه جوان را به اصول مشروطیت و ثرییت وین و عقاید آزادیخواهی 
آمْتا سازند و او را یک با باه دمکرات و سشروطه خراه ترییت کنند و آنچد را که در 
دربا ر استبدادی پدر آسوخنه از میألپیرند, 

برای همین منظور یک للاس درس از معلمین آژادیخواه ثربیت شده بریاست 
سزین الدوله که پیرسرد محبوب و آزادمنتنی بوداتاپس نمودند و در حدود سی تفر 
اطقال هس و خولی‌سابقه از خانواده‌های ملورد اطمینان ا؛برای همد رسی پادشاه جوان 
انتخاب لمودند و در حقیشت یک محیط ساعدایرای تعليم و ثربیت او فراهم کردند. 
بعلاوه لایب‌السلطنه: عشدالملک و ناصرالملکك لد هر دو از مردان بر گزیده کشور 
بودند لمال مرافیت را در تربیت سلطال احمدتاه به کارمی‌بردند. 

چندی که سشوقی‌العمالک وزیر دربار بود و حکیمالملکث ریاست خلوت را داخت 
شخسا از شاه جوان مرافیت می لردند و اعمال و رفتار شبانه‌روزی او را زیر نظر 
می گرفتند و از معاشرت او با افراد ناصالح جلوگیری بی‌نمودند. 

متخضوضا تاصرالملک در ایام اخیر نبایت سلطنتش کوتنش می الرد که پادشاه 
حوان را تا حد ابکان په‌سیاست حیان آنا نماید و به‌او بنهماند که تمام نرتیات بشر 
در دتیا محصول آزادی و حکومت ملی و احترام به‌قاتون است. ولی نتأسفانه مساعی‌ای 
که برای تریبت سلطان احمدشاه به کار برده شد نتیجه مطلویه را بدست نیاورد زبرا اگر 
مراقبین زند گی رسمی و درباری شاه جوا را تحت مراقبت قرار داده بودنه راهی برای 
بحدود تردن مماترتهای داخلی یا بهتر بکویم اندرونی نداشتتد و سلطا احمدشاه 
اغلب ساعات را در محیط فساد نزویر و تهنه و خرائات و موهومات زنال اندرون و 
اقوم مرگذراند.و غقیفت پدوررگش کاسرانمیژ و سایر مامزاهگان رو اور 

۱ 


1 


۲۴ ناربخ انقلاب مشروطیت ابرال 


سموم بی‌ساخت و ثربیت و تصایح خیرخواعانه را بلااثر نموده بود. پا وحود آنچه گننه 
شد جون تا زمان تاحگذاری سلطان احمدشاه لوچکترین مبذاخله‌ای در میاست. نداشت 
و در نفر مردم در یک محیط ساعد و دربیان افراد شریف می‌زیست بی‌نهایت درمیان 
ملث محبوییث پیدا کرده بود و ملت پادشاهی را که خود برگزیده و العخاب کرده بود 
یسیار دوست می‌د اشتتند , 

بهمین جهت مردم پایتخت درحتن ناحگذاری سلطان احمد شاه احساساث بی نفظیری 
از خود نان دادند و علاقه‌سندی دید نسبت به‌شاه حوان ابراز داشتند ثه شاید در 
تاریخ گذشته ایرال کم -ابقه بود, اين محبوبیت شاه جوان بیش از مدت کوتاهی دواءه 
ثیافت و تدریجاً اشیخاص متملق و بدنهاد که ثا آن ثاریخ راه دربار به رویشان بسته بود 
باحريم شاه راه بافتند و او را به‌مداخله اموری که در وظینه یادشاه مشروطه ثبست 
وادار کردند و راههای استفادء نامشروع را به‌او نشان دادند و در نتیجه احمدشاه بنای 
رشوه‌خواری را گذارد و کار را بجایی سانید که فربانی زا بدون رشوه امضا نمی کرد و 
گاهی هم شخصاً حکومتا لا ابتانداری ولایاث رابا گرفتن مبلغ هنگفتی به‌اشسضاص 
مسئول وآگذار سی کرد و دولت وت ,را مجبور به‌منصوب نمودن شیخص مورد نظر 
می‌نمود» جون حدش کامران میرزا تایب‌التللطنه والی خراسان بود و بداو عق وحسایی 
نمی‌داد برای او پیغام داد که اگر صفتهزا ر تومالاتهاعی نیرالدوله که با پیشکش کردن 
صد و پنجاه هزار تومال حاضر است والی الا پشود بجاي تو منصوب خواعم لرد. 
مسنتتا رالدوله که در چتد کاپینه وزیر کشور بوه‌ساز رشوه‌گیربهای احمدشاه از حکام و 
استاندارها داستانها می‌گنت که اتسان زا دچار حیرت می کرد. 

در تتیجه این شوه گیریها در چند سال دارای جندین میلیون پول نقد شد که در 
بانکهای اروپا تذارد و متداری هم ده و ابلالد زراعتی خرید و له حاصله از آبلالد 
خود را انبارسی کرد و درموقعی که قیمت گندم و جوبالا می‌رفت بثبمت گران می‌فروحت 
احشاه در این کار بدرجه‌ای ناهر شده بود که در میال مردم به احمد عااف سعروف 
شده بود. 

در آخر جنک اول چهانی ایران دچار تحطی شد و هر روز در تهران صدعا لغر 
پیر و جوان از گرسنگی تلف می‌شدند, 

مستوفیالممالک رئیسی‌الوزرا با تمام قوا کوششی می کرد که احناس موجوده در 
اثبار بحتگرین را بعیّمت عادله بیخزد و در دسترس مردذم بگذارد از حمله تسانی ۳ 
قداری گندم و جو انبار رده بودند احمدشاه بود» مستوقیالممالک برای جات مردم 
کوشش می کرد کد گندم و جو شاه را بقیمت عادله خریداری کند ولی احمدشاه زیربار 
نمی‌رفت و می گفت جز بلیمت روز بصورت دیگر حاضر برای فروش نیستم: عاقیت مسنوفی 
الممالکث مرحوم ارباپ لیخسرو را مأمو رکرد که شاه را ملاقات نموده و احناس مد ور 


کتاب هفتم ۱۶۲۳ 


را از او خریداری نماید. ارباب هم پس از چند جلسه مذا کره بناچار بطوری که احمد 
شاه مایل بود گندم و جو را خریداری کرد و بول آن را پرداخت. فردا صبح عده‌ای را 
برای تحویل گرفتن اجناس مذ کور فرسناد ولی احمدشاه جواب داد که چون دولت 
بیش از این مقدار علیق و جیره به‌من بدهکار است من جوو گندم فروخته شده را از بابت 
علیق و جیره خودم محسوب داشتم. بیاد دارم که شبی که این موضوء در مغزد 
مستوفی الممالکك مطرح بود د کتر مصدق‌السلطنه که در آن زبان معاون وزارت بالیه 
برد حضور داشت, 

آخرین پادشاه سلسله قاعهاو حوانی بود راحت‌طلب ؛ بدون عاطفه: بدون علاته 
به‌سعلکت» عاشتق جمم آوری پول و تکتباعت عبش دنت کارلو و سواحل دریای سمید را 
پرسلطتت و سعادت ایران ترحیح می‌داد, 

فتط سعجره‌ای کد طرقدارانشهدیوای او خائیند, این است که احمدشاه فرارداد 
وثوق الدوله و انگلسها را تصدیق و تعورگهنکزد و بهلی لت انگلیسها با او دشمن 
شدند و او را از ساطت انداختند, 

در صورتی که متخالفت و موافشت یک پادشهه در قبول با رد یک قرارداد بر طبق 
قانون اساسی ارزش فائونی تدارد و بدون تصویب مجلس هیچ فراردادی ولو دولت و 
عاه آن را تصویب کرده باشتد اعنباز فالونی تدارد. 

بعتیده نکا رنده احمدشاه جون غدد داخلی بدنش خوپ کار تمی لرد بهمین حهت 
درسن جوانی بعطوری چاق شده بود که قادر براه رفئن نبود دماغ و اعصابش بطورطبیعی 
کار نمی لرد و افکار بالیخولیایی پیدا کرده بود که او را بیتلا به‌وسواس نموده بود و 
فکر و روحش دستخوش افکار غریب از قبیل ترس وحشت» سوءظن» عدم‌اعنماده 
بدیینی و حرص سال خده بود و بعلت همین کسالت جسمی و روحی درسن‌سی دومالگی 
از بای درآمد. 


پایان 


با طلوع جنک بین‌المللی جهأنی دور انقلاب مشروطیت خاتمه یافت و صحنه جدیدی 
سلت در آن کشانیده شد و بار دیگر این کشور بی‌سر وسامان دستخوش حوادت خونین و 
تعت‌التعاع خود فرار داده بود و خطری که تبروسندی آلمان یرای سایر دول بزرگه دز 
برداشت آتیاً را به تتکپل پک انحادبه ومد وادار نمود و عقد یک انحاد سلثت 
بیان دول رس و انگلیس و فرزانبته به ابضا زسید , 

از طرف دیگر دول مر کزی اروپدآلان و اتربش با عقد انحاد با عشمانی و ایتالبا 
بنام متحدین خود را برای مقابله پا خریف تاد آلارزار کردند و کارخانجائی را که تا 
دیروز برای رفم احتیاجات بشر کار می» کرد و سواد سورد اجنیاج عموسی را تهیه می‌لمود 
بعئوال دستگاه اسلحه‌سازی برای انقراض بشر بکازاتداختند. 

عماتطوري که پیش از ظهور طوفان حیواتات یوسیله حسر بخصوصی که لاو درد 
برای حفظ حان و فرار از بخاطرات به‌آنها عطا فرموده به خطری که آنها را تهدید سی کند 
نو حد می‌شوید سیاسنمد! رائی که ار حس اب۳۹ برخورداو بو‌د ند از د یر رمانی خطر یکت 
حدخ‌جهانی را بیش‌بینی می کردند و سننظر روزی بودند که آتش قتال بوسیلة یکی 
از ده طرف متتتعل کرد و دنا را به خالد و خون بکشد. 

ایرال هم بواسطه موقعیث جغرافیایی مخصوصی که دارد و حدعا کیلوستر سرحد 
مشت رک که با دول متخاصم داش و بداشتن قوه دفاعی برای حفظ بی‌طرفی نادر بود 
خود را از آنش جنک جهائی بر کنار ذارذ و با دولی که در جنگ ش ر کت کرده بودند 
قرار داد عدم تجاوز منعند کند. 


خسوصا وفتی حتکك یبن المللی آعاز شد که یک قسمت از خالد ابران در الغال 


۵ ۱۶۲ ناریح الفلاب مثروطت اپران 


قشون روس بود و ار نظر سوق‌الجینی غرب ايران که به‌عراق عرب منتهی می‌شد و 
آذ ربایجان له با شور عنمالی عم سر حد بود برای دوبت روس و انگلیس اهمیت 
بسزابی داشت و حاضر لبودند طیب خاطر ايران را تخلیه رده به‌حال خود واگذارند 
و از دشوری که دست نشالدة خود مسی‌پنداشنند و خود را در آنجا بلامعارشی تصور 
می کرداند استفاده تکنلد. 

ولی هنوز جتگك بین المللی آغاز نشده بود ته دو حریف رومند آلمان و عشمانی 
در آبران عرض اندام لمودند و چول ایرالیان از ظله و تجاوز رونی و انکلیس بجان آمده 
بودند و برای نجات مملکت از تعدبات آنال در یی فرح بودند دست انحاد و دوسی 
به طرف آلمان و عتمانی دراز بردند و آنها را حول متحد نجات دعنده پد برننند و آنادی 
خود را برای لمکث و ساعدت به دولیین بد لور اعلاد داشتند در نتیجه ابرال ستحدیده 
هنوز از التلاپ چند ساله داخلی خلامن ده بود ده گرفتار دتمکتهای میاسی و 
نطامی حتکك جهانی گننت. 

بدت جهار شال حرت:واشتنال ایزان کو ان کارزا لبود که بتیمت حان دءغا 
شزار تفر مردم پدیخت این سامان نداد شدر 


چول انثلاپ مشروطیت با شرو- حتکت اول حهانی خانمه پیدامی کته و با شرود حنگك 
1 ‌ نت ۹۸ ] 
حهانی دوره تویعی, در ایران آغاز مت نوج تاریخ انقلاب نش رونت انراب ۳ خانمه 
می‌د حم و از خداوند زحان سباسگزارم ثه به‌اين بلذه -اجیز توفیق عطا فرسود کد به 
ان و ج ۳۲ 
ازرویی ده سانها دردل خود می‌پرورانده تائل شود و پررلترین نهخست ملی و اتقلاب 
فکری که بالاترین حوادئی بود که در تاريخ جتدین هراز ساله ابران بوفوخ بتوجبته 
به وشته تحریر درآورم و حتي که بر عهدة نسل معاصر الفلاب ستروطیت بود ادا نما یم. 

۱ در خانمه بار دیگر با مشهی فروتنی از خوانند نان این تاربخ اسندعا م یکت مکه 
هرگاه در این تارسخ اتستاه با خها يد الجرافو استتباط کردند نگارنده را سدتم و متوجد 

تشه فرموده تا درطب دوم الا شود 

بلکه متنبه فرسودء تا درطب دوم اصلاح شود, 


حقی گذا ری 


آگرجه بواسط سیم بودن خد ِ اد نواده‌ام در اتقلاب مشروطیت و تماس 
رحال صدر نشروطیت و ماسین آن یت یم پیش ۱ ز آنکه شروع تخر 
این ثا ریخ بنمیم حنم و اطلاع تانی در دسترسی خود داشتم و بدون تنمکت و 
مر اجه به‌بدارلد و منایم و سب و کمک رفن بن از معلوسات و تحتیات سایر تویستد کال 
و سورحیی بن نود وضعه‌ای را له شیدهد ار شدم اتجام دعم ولی برای ج آنکه تاربتخی 
که دردسترس سل آینده گذارده می‌شود +جموعه ای از کلیه وقایم و حوادت و 
اطلاعات و معلومات محفثین و مورخین و معاصرین اقلا مشروطیت باشد 
کید منابم و مدا رک ممکته را بدست آورده و از خرسن علم ودانش و اطلاعات مطلعین 
و محثتین خوشه چینی کردم و سعیل نمودم مطالبی که جببه تاریخی دارد ناگفته 
نگدارم. اینک از نظر حتشنامی مداربک و نتاپمین که مورد استفادة نکارنده واتع شده 
پنظر خوانند؛ این تاریخ می‌رسانم و راز وجال صد(مروطیت و موجدین انقلاب لبیر 
سل ی که کنبا و یا شقاهاً اطلاعات سودمند بهٌ رده داده‌اثلا تپاسگزاری می کنم و تام 
نامی‌شان را برای ثبت در تاریخ ذ کر مي‌تمايم. 


کتب و مجله و رساله و روزنامه‌هایی که مورد استفاده نگارنده قرا ر گرفنه: 
۱-تاریخ سشروطت نکارش حاج‌شیخ مهدی‌شریف, 

۲- تاریخ بیداری ابرال, 

۳- نا ریخ انقلاب مشروطیت نگازش کسرری, 

۴ تاریخ انقلاب آذ ربا یجان. 

۵- تاریخ انقلاب مشروطبت نگارش بروتسوربراون. 

۶ تا ریخ بختیاری نگا رش حاجی علیقلیخال سردا راسعد. 

۷- کتاپ‌آبی وزارت خارجه انگلیسی, 

۸ کتاب لیوسویی وزارت خارجه روس. 


۷ 1۶ ناریغ انقلاب مشروطت ابرال 


خاطراث سردا ر ظفر بختیا ری. 

۰سرسانه تحریيم مشروطیت و چهارنامه بخط حاجی‌تیخ فضل انه‌نوری و 
تلگرافات علما در ود ستروطیت. له آقای‌بپرزا حسینخان‌ثققی اعزاز فرزند مرحوم د کتر 
خثیل خان اعلرالدوله دزدمترس نگارنده فراز دادندء 

۱- رساله تعیمی! ثبر زاجم به انقلاپ گیلال. 

۲ تاریخ ستروطیت ایران نکارش ایواتف. 

۳- تا ریخ اختتای نکارتی مسترشوستر. 

۴ - انقالاب ستروطیت نکارش س‌اپرانسکی. 

۵- تاأریغ حیات پجن تگارشن جاجن برز یجبی دولت لت‌آبادی 

و یز از جراید و سجلاج آگنم: در دوره انتلاب و پسن الاب یو روزنایة 
حبل المتین کلکته - روزنامذ صوراسرافنلیب روزنامد نجات - جبل المنین تهرال- ایران 
نو روزنامه مماوات-- روزناسذ روح انتدس کف از پظا هر النقااب بودنده در نکارش این 
تاریخ بهرسند شدم . 


از ذوات مححرم آفای ستشاراندوله؛ آقای نقیژاده. اقای حکیمالملک: آقای سید - 
محمدها دق طاطبایی؛ سبیرر | ریم خان رنسی. مر ژاسیه حسیی خان‌عدالت + میرواسجمده 
علیخان تربیت» حاج بپرزا بحبی دول تآیادی»آسید یعقوپ انوارهآ قاسید حسین اردبیلی» میرژا 
نجمد تجات؛ بالارفاتح سا زندرانی؛ میر! کوجک خال پلتی؛ بسیویتیکیال؛ عسمیو سایر» 
شیخ علی‌زرندی» نصرة السلطان؛ مپرزا بحمد علیخال مساوات؛ حاجی‌میرزا آفا قرشی؛ حاجی 
میرزاغلینتی گتجه ای» او یی البرعا یا : سیرزافاسم خال صوراسرافیل ؛ تصره انته حهانگیر» آتا 
سیدعیدا لرحیم خلخالی: آفاسیدعبدالرحيم کاشانی» آفای حسین آقا پرویز میرژاعلی! کبر 
اردقی؛ آقای دهخدا, معاضدالسنطنه» آفا شیخ اسدالقه‌سمتانی؛ سرثیب علیخان شا نه خراب» 
شیخ عبدالعلی موبد: وبا لف بلغا ری . کد لجابا شفاها این جائب را در نگارش تاریخ 
اشلات فعت وطنحر رضری فرمودء و باظا لپت سو‌دسته و باریجی در لسن سم فرار داده‌اند و 
بسپار از تکات مهم که برای این جانب ناریک بود روشن فرموده‌اند و درحتقبقت. در 
ندوین و تألف انن تاریخ ستیم بسزایی دا رند سیاسگزارم, 


فهرست اعلام 


فهرست اعلام نار بخی 
(اشخاص - القاب - مناصب) 

برای تهیا فهرست اين کتاب ضمن مشورت با متخصصین فن از علمی‌ترین روش مبکن 
استقاده شده است بدیتقرار گه؛ ۱ 

- در مورد کلمانی از قبیل آقا - حاجی - سید - ملا - میرزا..... که معمولا قبل از 
اسم هرشخص آورده شده است؛ همه در داخل ( ) هد از هر تام و لقب جای گرفت. 

القاب اشخاصی که به آن نام شناخته می شده‌اند مانند؛ امین الدوله: امین السلطاث: 
نقة الاسلام و غیره؟ در اول قزار گرفته و بعد اسم آمده است. 

- افرادی که مشخصاً داراینام خانواد گی بوده اند وبه همین صورت در کناب از آنها 
نام برده شده است مانند - عدالت - صووأسترافیل -- طباطبائی - شفیع - حسینی طبعاً ول قراز 

کته 

- افرادی که فافد لقب ونام عالوادگي بوده: ولی انتساب آنها به شهر با محلی مربوط 
می‌شده است: به هبات نرتیب نگارش یافته در گتاب در فهرستا هم آمده است. مائند سید 
حسین سبزواری؛ حاح عليتقی نراقی و... 

- در خضوص انامی افرادی مانند محمد - علی - حسین که‌مشابهاث زیادی وجود 
داشته ومکرراً هم آمده است سعی گردید با توجه به وظایف وبا شغل وبا وابستگی آنها به 
اشخاص معینی از هم تمیز داده شود واین بادآوری‌ها اغلب در انتهای اسامی ذ کر شده است. 

- برای ترتیب الفبائی از کلمات آقا - خال و غیره که بطور معمول و فراوان در دنبال 
اسامی آورده شده صرف نظر گردیده است؛ مگر در مواردی که اسم همان آقاخان؛ آقابزرگ بوده 


است. 
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آصف الدولی علامرضاخال ۵۷۹۸۵۳۷ 

آمف الدوله شیرازی (حاکم فارس) :۱۱٩‏ 
۳ ۳( ۵ ]4 ۸۷۲+ ۶۱۰۰ ۶۱۰۱۱ 
۹۳ ۱۳۹/۳ 

ها (ملا) ۱۵۰٩‏ 

آقا اغلی؛ احمد ۱۰۱5 ۱۰۱۷ 

آقابالا (مشهدی‌میرا) ۲۰٩‏ 

آقابالاخان (عسردار انخم) 

آقابالاحان محاهد تبر یزي ۱۵4۵ 

آقابز رگ ئواب )٩‏ 

آقاحات تبر پزی, تقی (مشهدی) ۱۱۱۸۱ ۱۸۹۷ 

آقاخان کرمانی (میرزا) 4۱4۰ 1۱1۱ 4۱8۲ 
٩4۲۰۳ ۰۱۹۲ ۱۸۸ 4۱۸۷ ۱۵۵ ۳‏ 
۷ ۷ ۱/۳۰ ۹۷۲ ۰۲۵ 

آقاعاث محلائی ۱۵۷ 

آقاگل اسکندانی ۱۰۵۱ 

آفاگل تبر یزی ۱۵۰5 

آقامحمدشحان قاحار ۸۵ 

آفانحتی - آقا شبخ محمد تقی ۰۵1 ۱۱۱ ۱۷۲ 
۳ ۳ ۸۹۷ ۱۰۱۳ 

آقایان زد کتر) ۰۱۰۵۹ ۰۱۱۷۹ ۱۱۸۱ 

آملی: آخوند (ملامحمد آملی ) 

آوادیس زرگر (ارهنی عقیم رشت) ۱۰۵ 

آعن تاب (سید) ٩۳٩‏ 

آیدین باشا ۱۱۰۵ 


آیرمه مجمدحین خان (سرلشکر) ۷۷۰ 

ایرم فحمودخان ۱۳۰۷ 

الف 

آیدال (میرزا) ۱۲۲۲ 

ابراهیم» عنشی سفارت روس (میرژا) ۱۵۳۲ 

ابراهیم آقا (حاحی میرزا) ۰۳۹۲ 44۱۳ ۱4۱۳ 
۸۵۸٩ ۸41۳ :4۷ ۸‏ ۷۱+ 4۷۲۱ 
٩۰ ۷۸۵ ۰۷۸۸ ۱ ۲‏ ۰۱۳۶ 
۵ ۱4۹۷ 

ابراهیم‌خان؛ منشی مفارت فرانسه (میرزا) 
۲۷۵۸ ۱۵۰۳ ۱۲۳۰۹۰۵۰ 

ابراهیم اردبیلی (افاسید) ٩۰۸‏ 

ابراهیم پیراهن دوز ۱۵۰۶ 

ابراهیم ژنجالی (شیخ) ۱۲۷۰۰۱۲۹۰ 

ابزاهیم سرئیپ (میرژاسید) ۱۵۰ 


ایراهیم شازهگلی (سید) ٩۱۷‏ 


ابرفیم: آفاصراف (جاحی ) ۱۹45 ٩۱۷‏ 


ایراتتم فزو بنی (سید) ۵۱۸ 

ابراهیم قزو ینی حسینی ٩۰۵‏ 

ابراهیم خحان کرمانتاهی (حاحی ) ٩۱۵‏ 
ابراهیم مازندرانی (سید) ۹۰۷ 

ابراهیم محلا تی (آقامیرزا)* مجنهدمحلا ثی 
۱۳۰۳۰۱۹۰ 

ابراهیم ممار, اهل انزلی ۱۵۰۵ 

ابراهبم همدانی (آ۵ا) ٩۲۲‏ 

ابوالحسی ات (حاحی پرزا) 1۰۰ 

ابوالحسن انگجی (میرزا) ۷۲۹ 

ابوالحصن تبر بزی؛ محتهد (حاجی میرزا) ۱۵۱۳ 
ابوالسادات 1۵۰ 

ابوالضیاء ۲۰۵ ۱۳۳۰ 

ابوالفتح حان (حاجی ) ۸۷۹۲ ۰۱۱۱۷۲ ۱۳۲۸ 
ابوالمتم نحان, اسدالله حان سرتیپ ۳۷۷ ۰4۱٩‏ 


۸ ۷۳۳ ۸۷۳۳۷ ۰۷۲ ۰۷۲۳ 4*۸ 
۲ ۱۱۲۰۳ ۱۳۰۵ ۱۱۷۲۱ ۱۳۹ 
ابوالفتم ژاده, ثصرالله حان «(نصرالله‌خمان) 
۲ ۷۵ ۱۳۰۳ ۱۴۰۵ 

ابوالقاسم (آقامیرزا) («امام حمعه تهرات) 

ابوالقاسم (د کتر) اه رشت ۱۵۰۲ 

ابوالماسم (شیخ) ال فارس ٩۰۶‏ 

ابوالتاسم اصفهانی : تاجر (میرژا) ۸٩4‏ 

ابوالقاسم خحان بختیاری؛ پسرضرغام السلطته 
۹ ۱۳۰۶5 

ابواکقاسم به آبادی ۱۱۷۲ 

ابوالقاسم تبر یژی: مجاهد ۱۵۵٩‏ 

آیوالقاسم تجر یزی | محتهد ۱۵۱۳ 

ابوالقاسم ان تو پجی ۱۰۸۹ 

ابوالاسم خلخالی : طلبه (سید) ۷۳۳ 

ابوالقاسم دلال (حاحی ) ۱۵۳۸ 

ابوالشاسم روستجانی (سید) ٩۲۳‏ 

ابوالفاسم زتجاتی (حاجی سید) ۱۳۰ 

اپوالتاسم کسره‌ای (میرزا) ٩۱5‏ 

ابوالشاسم مازندرانی؛ مدرس (شیغ) ۸۸4: 
٩۰4 ۸۵‏ 5 

بو تقاصم خال‌نوری (مبرزا حا کم فزو یل 
۱۱۹۰ 

ابوالمله («سمذالدوله) 

ابوتراب قزو پنی ٩۰۵‏ 

ابوحعفر کرماتی (حاجی ) ۸٩۹۵‏ 

ابیطالب زتحانی» محتهد یّد) < ححتهد 
ژثحاتی ۰۵۳ ۰۵۳۵ ۵4۲ ۰۵۵ ۰۵0۷ 
۵٩۱ ۰۵۱4 ۰‏ 

ابوطالب عمدانی » عستوفی (میرزا) ٩۲۳۲‏ 

ابوعلی امام جمعه ۸٩۱‏ 

اتابک, صدراعظم: علی اصفرتحال (میرزا) ۰٩۳‏ 

۱۵٩ ۱۱۵4 ۰۱۲۵ ۱۱۲۱ ۰۱۱۲ ۶ 


فهرست اعلام ۱۹۳۳ 

۲۳۸ +۲۲۲ +۲۲۱ ۲۱۸ ۰۳۹۷ ۱ 
۲۱۲ ۸۲۵۳ ۸۲۵۲ 2۲4۸ ۰۲: ۲ 
6۳۳۸ ۳۱۶ ۸۳۰۷ ۱۳۰۱ ۰۲۸۲ ۶ 
۰۱۱۱ 4۵ ۰۳۷۵ ۳۹۲ ۰۳۸۵ ۰ 
۱1۱۸ ۱4۱۷ ۱8۱ 414 ۰1۱۳ ۲ 
18۸۱ ۸4۷۳ ۸۷۲۲ ۸۲ ۸1۷۰ 
1۹۵ :4۹4 :۹۳ 48٩٩۹۲ ۰4۹۱ ۰ 
40۲۳ 4۵۲۲ ۱۵۷* ۵۰٩ 44۹٩ 
ص۵۵‎ ۵۵۰ ۱۵۸۲ ۵۲۳ ۰۵۳۵ ۳ 
۷۹۲ ۷۹۱ ۱۸ ۵ ۷ ۰ 
۱۳1۲ ۱۱۳۳۹ ۷۰۸۷ ۷ ۸ 
۱۵۵۵ ۴ 

انا کش بیک (حاحی ) ۱۵٩۲‏ 

احلال السلطته )٩۱‏ 

اجلال الملک: حاکم ارویه ۱۹:۷ ۱۱۳۰ 
۱ ۰۱۵۹۲ ۱۱۵۹۳ ۱۵۹۸ 

۳۱۰ ۰۳۱۸ ۰۲۵۵ ۸۱۲ احخشامالسلطنه‎ 
:۳4٩ ۰۳۸۳ ۰۳۹۲ ۰۳۸۱ ,۳8* ۰ 
24 ۵۲۳ ۱۵۲۲ ۱۵۱۱ ۰4۱۳ ۵ 
۰۸ ۵۱۷ 4۵۵۷ ۱۵۳ ۱۵۲۲ ۵ 
۱۲۷۳ ۰۱۰۲۷ ۰۹4 ۸ 

احتشام الممانگ ۱۱۰۸ 

احسن الدوله ۳۹۱ 

احمد (سید) پسر سید کانلم بزدی ۵۱۳ 

احمد (هیرزا) 14٩‏ 

احمد (میرژا) آزادیخواه تبر یزی ۱۵۳۹ 

احمد (میرزاسید ) (-میرژاسید احمدطباطبانی ) 

احیتاقا: پم حاح محمد بالا تبر یز ۱32۳۷ 

احمدخحان (میرزا )رئس گلانتری ۱۱۱۰۳ ۱4۹۷ 

احما.امام (مرزا) ۱۵۰٩‏ 

احمد یک ۰۳۰۷ ۱۳۲۶ 

احمد نب بزی: دانواً (مشهدی) ۱۵4٩‏ 

احمد دشتکی (سید) ٩4۷‏ 


۱۶ از بخ انقلاب مشروطیت ایرات 
احما. الا مرآ ۷۳۳ 

احمد رشتی (سید) ٩۳۹‏ 

احمد سلظان: شاع کر بنی ۱۵۸۰ 

احمدشاه < احمممیرژا :٩4۳‏ ۵4۵ ۱۵۷۵ 
۱۳۹۰« 
۱ ۸ ۱۲۶۲ ۸۱۲۳ ۰۱۷۲۷ 4:۷ ۸۱۲ 


۱1۳۳:۸ ۰۱۳۳۷ ۲ ۰ 


:۱۵۲۱ :۱۳۱۲ ۰۱۴۰۸ (۳۸۳ ۲۴ 

۰۱7۱/۸ ۱۱۲۲۳ ۱۲۲۴ 4۱۱۹ ۴ 

۲۲۳ ۰۱2۷۲ ۱۹۲ 

احمد ری ماج ۱۰۶۱۵ 

احمد. طلبه (شبخ ) ۷۳۳ 

احمد قرو بلی (حاحی) ۱۱۹۰ 

احمل زو تشر (فرتا) ۰۲۰۷ ۲۷۲( ۰۱۳۳۰ 
۱ 

احمد قعی (حاحی آفا) ۷۰٩‏ 


احمد کرماتی (حاحی میرزا) ۱۱۱۰ ۰۱۷۹ 1۱۸۰ 


۳۲ 

احمد کلاه‌دور رشتی ۱۵۰5 

احمد کوزه کنالی (حاحی میرزا) ۲۰۷ 
احمد مازندرآنی (شُیخ) ٩۰۷‏ 

اسمد تراقی (ملا) ۸۳٩‏ 

احمد نقاتی (حاحی) ۸۱۵۱۳ ۰۱۵4۶ ۵ ۱۵4 
احمد همدانی (میرزاسید) ٩۲۲‏ 


احمد ان باوز ۳۵۲ 
احمدرضا -رئپس مجلس عبعوّا عشمالی 
۱*۹ 


احمد باس حعال ۱۳۲ 

آحمد علی خال رشتی سبرادر میرزا کر یم تال 
۸ ۰ ۱۵۰ 

لحمدی: آسکندر ۱۱۷۲ 

احمدی, فاسم (ملا) ۱۳۲ 

احیاء الملک (طبیب) ۴۱۷۹ 

اخبلاقی , محمود (میررا) ۲۳۹ 


اخوق, نصرالله (حاحی سیبد) ۱۲۳۷ 

ادوارد هفتم ۷۱۴ 

ادیب الحکما», میله خجاد (میرژا) :۰۵۹۰ ۱۱۸۲ 

ادیپ الذا کر بت ۳۵۸ 

ادیب السنطنه سمیعی 4۷۲ ۸۰۱۷۰۰۱۲۵۲ 

ادیب پیخ وری ۸۰۸ 

ادیپ حلوت: علي اد (مبرت!) ۱۵۳۷ 

ار باپ حمشیه کره‌انی ٩۳۱‏ 

از باب کیره ۱۲۸۹ ۱3۲3 

ار پاپ گی ز ردق ۲۳۹ 

ار پلروژ, ماج (کلثل) ۱:۲5 

اردییلی (طورت) ۰۱۵44 :۱۵۵٩‏ ۱۵۸۷ 

ردصی ال ۱۷۹۱ ۷۹۲ 

اردشبر یایکاد ۱٩‏ ۵۷۵ 

ارسططو ۱۳ 

"یاوه مردار ارشد, علی خدان 24۰۷ 
و ۵ ۰۳ ۰۱۹ ۰۷ 
یی اي اب ۱۱ 
۱۵ ۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۴ ۱۱۳۵۵ 
۲ ۱۱۳۸۳ ۱۱۹۸ ۱۱۲۱ ۱۸۲۲ 

۰۱۸۳۷۲ ۱۱4۲٩ ۰۳2۵4 ۳۴ 

+ ۲ ۱۸۳۰ ۹ 


۱۵۲۱ ۰۷۳۵ ۶ 


۰*۳: 


ارشدالدوله بختیاری:. رحیم خا ۱۱۷۴ 

ارفع الدوله ۲ ۰1۳۳ ۸۳ ۱۰۲ 

ارل (د کشر) ۸٩٩‏ 

استارسکی (زترال) ۱۳۰۱۷ 

استالین (مارشال ) ۱۱۰۳۷ ۰۱۰۸۱ ۱۱۵ 

استپانیان (دکتر) ۰۱4۵۹ ۱۵۱۷ 

استکس (ماژور) ۹۸۵ ۰۱۱۱۷۷ ۱۳۷۵ 
۳۷ ۱ 

اسدآقاخات تیر یز ۱۹۸۶ ۱4۹۷ 

اسدالله حات: داماد صمصام الساه ۱۱۸۸ 


( 


ایدالله (سید) ٩۱۸‏ 

اسدالله آذر بایحانی (سید) ۱۲) 

اسدالله خرقاتی (سبد) ۲۰۷ ۲۳۹ ۲۳ 
۵ ۰۲۷۵ ۳۷۵ 

اسدالله خوئی, (میروا) ۱۵۱ 

اسدالله سار وی ٩۱۲‏ 

اسبدالله حان سوتیپ 4۷۰۸ ۷۴۳ 

امد الله عابد (حاحی ) ۱۱۷۲ 

اسدالله کزدستانی (میرزا) ۱۳۹۷ 

لسدالله مازندرانی , تاجر (حاحی عپر) ٩۰۷‏ 

امدالله ممقانی (آفاشیخ) ۲۰۷» ۱4۱۱ ۵۰۰ 
۷ ۱۵ ۱۶۲۷ 

اسدالله خان وژ بر (میرژا) 9۳ ,۱۱: ۲۰۳: 
۸۷٩ ۰۷۰۰ ۷ ۲۳‏ ۷۸۵۳ ۷4۰ 

اسدالله حسینی نهاوندی ٩۱۱‏ 

اسعدا لحکماه ۱۵۰۲ 

اسعید الساعدان قرو یثی ‏ ابوتراب خا ۰۱۱۵ 
دا و( 

آسفدالساطنه ۱۳۸۱ 

اسفتد بارخاك بختیاريه برادرسردارابند ۰۱۰۷۷ 
۱۰۹۷ 

اسکندر ۱۵ ۱5 

اسکندر (حاحی آقا) ۱۱۷۲ 

امکننن داود علی (۷) ۱۳۲4 

اسکندرآقا: کمیسزرشت ۱۵۰۱ 

۵٩٩ اساعیل‎ 

اسماعیل خات ۵۱۱ 

اسماعیل (ناجی ) عحا هدرشتی ۱۵۰۳ 

اسماعیل اقا (حاحی) 4۳ ۱۲۵4 

اسماعبل (شیخ ) عضو حزب ده وکرات. ۱۳۳۰ 

اسماعیل (مشهدی) ریس محاهدین ثر یز 
۲ ۱۵۹۳ 

اسماعبل امیرحبزیی (حاجی) :۹۵٩‏ ۱۱۳۱ 


فهرست اعلام ۱۹۳۵ 

۱۸۹۷ ۱۱1۹۲ ۶ 

اسماعیل خن پهادر < اسماعیل کوجکه 1۸۱ 
٩٩۲ ۰۷۱: ۳‏ 

اسماعبل نخان تبر یزی < آسماعیل شهید ۰۷۳۳ 
۲ ۱۹۳۴ 4۹4 ۹۹۵ 

اسماغیل رفسجانی ٩۳۳‏ 

اسماعیل تجان سار وی ٩۱۲‏ 

اسماعیل خاتَ سرابی < اسماعیل بزرگه ۳ع۷) 
ار 

اسماخیل سرهنگ بازنشته (حاجی سید) 
۶ ۲۲۱۵ نت 

آسماخیل آقاسمیتوحسمینقو۱۱۱۳ :۱۵۹۹۰۱۵۹۸ 

اسماغیل قفهّازی 11:۳ 

اتماعیل کرمالی. (آفامیرزا) ۰۸۹۵ 3٩1‏ 

اسماعیل محلا تی (شیح) ۳۰۷ 

ایتاعیل آقامعازة ۷۳۷ 


اسماغیا لعف آبادی (حاجی )۷۳ 


سماغیل نو بری(اقآمی رز ) ۰۱۹۵۹ 2۱۱۲۴ ۱۱۳۱ 

اسماعیل واعظ (سید) ۲۹۷ 

اسماخیل هنترودی (َیحخ ) ۱۱۳۹۱ 

اسمافیل خان یگانی . (هبرزا) ۰۱۳۰۶ ۰۱2۹۹ 
۱۹۷ 

اشتری: احمدخات (میرژ) ۸۰۷ 

ارف شان ساروش ٩۱۳‏ 

اشرف طالشی (سید) ۱۵۰۱ ۱۵۰۳ ۰ 

اشرف الدین گیلانی (سبذ) ۱۰۸۰ ۰۱۰۵۱ 
۲ ۱۰۵4 

اشرف الواعظین پحیب الله (آفاسبد )۱۰۰ ۳۰۳ 
۱۳۱۳۵۰۹ 

اسخر دالاندار (مشهنی )۰۷۳۳ 3۳ ۷ 

احفر کار یجی عگر گار بجر ۱ 

آصفرشات سکین ۱۱۰۸ 

اصخر تحار ۷۳۳ ۳ " 


۹ نار بخ انقلاب مشروطیت ابراث 


اعتضادالسکماء بحمدسین (میرزا) ۰۱۲۵ 
اف ۳۱ ۹۹۷ ۹۵ 

1٩۸ اعتضادالسئطنه‎ 

اعتمادالاسلام ۸۲۸۲ ۳۰۷ 

اعتمادالاسللام قزو بتی ٩۱۳‏ 

اعتمادالدوله ۰۱۵۲۹ ۱۵۸۸ 

اعتمادالسلطنه: محمدحس ات ٩۵) ۱٩۹۰‏ 

اعتمادالواعظین؛ اهل تر بت خیدر به ۱۱44 

اعزازالسلطته ۱۰۹۵ 

اعظام ابدوله ۵۳ ۱۳ 

اعظام السما لک ۱۲۸۰ ۱۴۸۱ ۲۸۷ 

اعظم الدوله ۱۱۵۱۳ ۱۵۱۶ ۳ 

اعلم الدوله: خلیا خحان (دکتر) 6۳۱1 ۱۱۲۲ 
۰ ۷ ۱3۳۷ 

اقتتخارالعلماء کردستانی ٩۱۵‏ 

افتخارالعلماء کموه ای ٩15‏ 

اتجه ای (2 سیدجمال افجه ای) 

آفشاره بارمحمدخحاك (* سردا رکل) 

أفصح المتکلمین رشتین ۱5۰۹ 

افشل الملک ۲۰۲ 

اقلاطوت ۸۱5 ۲۰ 

آفندی: عباس ٩۳۵‏ 

افباد, عباس ۵۳۵ 

اقبالالدوله کاشی ۰۵۰۸ ۸۵۷۹ ۰۵۸۰ ۱۹۱6 
۰ ۲ ۰۱۸۴6 ۱۱۰۱۸۳ 1۱۰۱۸۱ 
۷ ۰۱۰۸۵ ۰۱۰۸ ۱۳۹ 

افبال السلطته ما کوئی :. رحیم تحال ۰4۷۹ ۱1۸۰ 
6 ۵ ۲ ۹۹ ۱۱۱۰۹ 
۴ ۲ ۱۳ ۱۵۹۸ 

اکبرشاه (سید) ۵۰٩‏ 31۸ 

اکبر کرمانشاهی (حاح ی آفا) ۸۹5 ٩۱۵‏ 

آکرم السلطاث ۰۹۹1 ۱:۹۳ 


الوو به» ر زد (مورخ) ۳۸۲ 

اللهبارحات ۷۳۳ ۵ ۷۱ 

۱۰4٩ الیوش‎ 

ام الخاقان (لتپ مادر محمد علی شاه) ۱4۳۸ 
۸ 4 ۷۸۷ 

امام عفر صادق (32 ۳۰۳ 

امام جمعه: ابوالقاسم (مید) < امام جممه تهران 
۸ ۲۲۱: ۰۲۲۲ ۸۲8۵ 1۲85 ۸۲۶۷ 
۲ ۳ ۲۲۲+ 11۱۸ ۰۳۰۵ ۸۳۰۳۷ 
۹ ۰۱۰۳ ۱۵۰۳ ۰۷۱۵ ۸۸8 ۱۸۱۸ 
۰( ۵( ( 6 ۱۵۵ 
۹ ۱۰۱۷ ۰۱۰۲۲ ۱۲۷۲ 

امام جمعه , محمد (مید) 1۳۵۰ ۱۳۱ ۲۱۲؛ 
۲ ۱۲۷۲ )۳۷۲ ۸3۷۵ 
۲ 1-۲ 

امام خنعه اردبیل ۶ حاجی نایپ الصدر: 
دا اللباه ٩۰:‏ 

ارام خیعه اصنهات ۱۷ ۲۰ 

اماء حمحه آنژلن ۱۵۰۷ 

ایام حمعه تبر یز 4٩۳۲‏ ۰۳۳ ۰۷۲۸ ۹4۱ 
۳ ۷ ۰۱۲ ۰۱۵۰ ۱۱۵۸۲ 
۱۰ 

امام جمعه تهران (< سید اپوالقاسم امام جمعه) 

آمام‌جمعه خولي ۳۹۲؛ ۰۵۱۷ ۰۵۷۸ ۱۱۰۰ 
۱ ۲ ۸۳ ۷۰۰ ۸۷۰۱ 1۷۰۱ 
۷ ۷ ۰۷۷۱ ۷۸4: ۱۱۳۱ 

اماغ حمعه رشت ۱۵۰۷ 

آمام‌جمعه فارس : بحیی ۸٩۷‏ 

امام حمعه قزو ین ٩۱۳ ٩۰۵‏ 

امام جمعه کرمان (< هیرژا حسین کرعانی)) 

امام جمعه کرماتشاه ۰۸۱۱ ٩۱۵‏ 


ایام جمعه کنره - طا هرالحسبتی ٩۱۵‏ 


امام جمعه ثائین ٩۱٩‏ 

ایام حمعه همدات ٩۳۲‏ 

امامقلی عبرزا (شاهزاده) ۱۳۹۹ 

اماموردی (ملا) ٩۵4‏ 

ایامی : عبدالوهاب (سید) 4 ۰؟ 

امان الله ان ثیر یزی ٩1۲‏ 

اسات الله میرزا حهاتبانی (شاهراده) (« 
شیاءالدوله) ۱۲۷ ۱۳۹۷ ۱۱۸۳ 2۱۱۸ 
۸۱٩۹۲ ۰۱4۹۱ +۱۱۰ ٩‏ ۱4۹6؛ 
۵ ۱۱۵۲۵ ۱۵۵۳ ۰۱۵۵۶ ۰۱۵۵۵ 
۷ ۱۵۵۸ 

امجدالملک ۷۵۳ 

امجدالواعظین رشتی ۱۵۰5 

آمیراسعد ۱4۱۲ 1۰۳ 

امیراعئلم * امیرخحان سردار ۳۰۳ ۳۰۸ ۳۰۵: 
۹ ۰۳۱۱ 1۵۳ ۱۰۳۷ ۱۳۷۵ 

امیرافخم همدآنی ۳۳ 

امیرالموعتین (ع) ۰۱۷ ۳۳۲ 

امیر بهادر جنگ حسین پاشانهان 64۰ ۲۷۹ 
۷ 4۲۷۸ ۸۲۸۲ ۱۲۸۳ ۳۰۹ ۳۱۲+ 
۸ ۰۳۱ ۳۳۰ ۱۳۳۱ ۸۳۳۵ ۳۹۰ 
۲۳ ۰۱۳۱ ۰1۸۳ ۹ ۵۰۰ ۵۳۷ 
۸ ۵۵3۲ ثلا۵: ۱۵۵ ۰۵۷۷ هه 
4۰۵ 1۰۸ ۲۲ ۱۲۵ 2۱۵۲ 
۵۵ 2۱ ۰۱۷۲ ۰:۹۸ ۷۰۴۲ ۷۱ 
۵ ۰۸۳۷ ۸۸۱ ۰۸۵۱ ۱۰۱ 4۱۰۱۲ 
۶ 4۱۰۵ ۸1۰۸ ۸۱۰۸۲ ۱۰۸۲+ 
۷ ۲ ۰۱۳۸ ۰۱۱۵۹ ۰۱۱۷۱ 
۷۸ ۰۱۱۹۷ ۱۳۱۰ ۸۱۲۲۵ ۱۳۲۶ 
۰۱۳۲۱٩ ۰۱۳۱۳ :۱۲۳۲ +۱۳۲ ۶۸‏ 
۵ ۵ ۱4۲ ۱۵۷۱ 

امپر پنحه همدالی ؛ محسن میرزا ٩۳۳‏ 


فهرست اعلام ۱۳۷ 
امیرئو بخائه 6 ۷۱۳۱۵ 
امیرتومات؛ فاسم‌خاك. ۰۷۷۲ ۰۷۷۳ ۱۱۰۱: 


۱۱۵٩ ۶‏ 
امیرتومان: کاظم فا ۱۰۹۰ 


امی_تومان: محمدخحان (پرادرزاده سغارخان) 
0 

امیرجنگه: محمدثقی خان ۱۰۹۲ 

امیرجنگ بختباری (» امیر بهادر جنگ: حسین 
پاشاخان) 

امیرحاجبی (خانم) ۱۵۳۳ 

آفیرحشمت ادر بایحاتی: ۷۳۸ ۱۷۳۹ ۸۲۵: 
۳ ۰۱۱۸۳ ۱۸۸4: ۰۱۸۸۵ ۱۱4۸۱ 
۷ ۰۱:۹ ۰۵۲۹ ۰۱۵۳۸ ۱۱۵6۷۲ 
۱۹۹۶ 

افیرخان مردار (< امیراعظم) پم مپهسالار | 
چرادر زاده عین الدوله 

امس‌نعسروقیان_فرج الله ۱۱۷۲ 

آفیزخیزی (- حاخی اسماعیل امیرخیزی) 

امیرزنگنه همدالی, علی خال ۱44۲ 

امپرشکاره مرنضی قندعلی ۱۲۲۵ 

آمیرعشایر خلمالی ۱۱۳۰ ۱۳۰۸ 

امیرعلاءالدین ۲/۷۰ 

امیرفیرو - رفیع الدوله ۱۵۵۱ 

امی رکیبره تقی‌خان (عیرزا) ۱3۵ ۱۱۰۵ ۱۱۰۹ 
۶4 3 ۱ 

امیرمحاهد بختیاری: بوسف خات ۰۱۰۸۰ 
۴ ۵ ۷۲ ۰۷ :1۱۰۹ 
۰۱ ۱ ۹ ۰۱۲۳ ۱۳۱۳: 
۰ ۰۱۳۷ ۰۱6۲۹ ۵۲ ۱۶ 

امیر هعقخم بخغیازی (براذر سردار جنگ 
بختیاری) ۱۹:۳ ۰۱۰۸۱ ۱۱۰۸۲ ۱۰۸۳ 
۲۳ ۱۰۹۳ ۱4 ۱۳۹ ۱۱۹۷ 


۳۸ تار بخ انقلاب مشروطیت ایران 
۸ ۱ ۰۱۱۷۱ ۰۱۱۷۲ 
۹ ۲ ۱۱۹+ ۰۲۳۲۴ ۰1۴۳۶ 
۵ ۰۱۲۲+ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱۱ ۰۱۳۱۲ 
۴ ۰۱۳۱۶ ۰۱۳۷۹ ۸۱۳۹۳ ۱۳۹۸: 
۹ ۰۰۰ ۰۱۲۱ ۱۱۱۳ ۰۱8۳4 
۵ ۰:۱1 ۱4۹۵ 

امیرعمَخم همداتی ۸۲۱ 

آمیر مکرم ۱۰۵۸ / 

امیرعومناك علیه السلام ۳۲۱ ٩۹۵‏ 

امپرموید: برادر شُجاء الدوله + حاکه زتجان 
۱۵2۱ 

امیرنظام همداتی: عبدالله حاد ۳4۷+ ۰۱4۳ 
۱ 

امین حسین ۷۱۵ 

امین, حیدرقلی حال (سرهتگ) ۰۰۷۳۳ ۲6۹۵ 
۹ ۱۵۷۳ 

امین رفیع (د کتر) ٩5۵‏ 

امین الاسنلام کردستانی » عیدالصمد ٩۱۳‏ 

امین الاطباء رششی ۲۳۹ 

امین التجار انزلی جی: مصطفي. (حاججی میر) 
۹۹۲ 

آمین الدوله: عنی خحاد (میرزا) ۱۰۹۰۹۵ ۰۱۱۳ 
۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ 1۱۲۱ ۰۱۲۳ 
۹ ۱۷۵ ۱۷+ ۱۲۱۷ ۲۲ ۰۳۱ 
۲ ۰۷۸۲ ۱۷۷۱ ۷۸6 ۷۸۸: 
54 

امین الرعایا انزلی حیء غلاعملی خات. ۰۱۵۰۷ 
۱1۳۷ 

امین الرعایا تولی سلماسی ٩۰:‏ 

امین اسلطای ۰۷۱ ۹۸: ۱۱۱ ۰۳۹۸ ۵۸: 
و 

امین الشرع کردستانی ٩۱4‏ 

امین الضرپ تجمدحس: (حاحی ) ۰٩۱‏ ۱۱: 


۰1۲۸ ۰0۲۵ ۰۱۰۰ ۰۳۷ ۷ ۵ 
5۴ ۸ ۱ ۰ ۵ 
۸14 

امین السلکت. اسماعیل خباد (دکت) ۲۳۷ 
۹٩۱ ۷۳۱ ۱ ۵۵‏ 

امین الممالک کرمانشاهی ٩۱۵‏ 

امین تة کره ۱۵۳ 

امین حضور ٩٩‏ 

ازتخاب الد وله دماوندی ۱۱۵۱۰۱۱۰۲ 

انتصار اه ٩۱۱5٩‏ 

انتطام الملگ بختبارزی, حسین‌خان (میرژا) 
۰۱ ۱۱۷۲ ۱۲۸ 

الوار. یعتوب (سبد) 9۵ ۱2۳۷ 

نوری. علي (در جنگ اشتر ینات کشته شد) 
۱۹۹4 

الوتیر راد ۱۷ 

او برد (میض), ۱۳۹۷ 

ارجا لکیتزه (س رگ آورحانی کیتزه 2۳+ 
۱۹۹ 

اوشا کی (سلعلات) ۷۵۸ ۷۵۹ 

ایراسکی (باوویچ) ۸+ 

ایرج میرژا ۰۳۳۹ ۷۹۱۲۹۳ 

٩۷۱ ۷۶ ۰431٩ ۱33۵ ایژولکی (سبو)‎ 

ایوالگی (مسبو) ۱۱۲ 

ایلیگیه علی خاد ۱۳۲4 

ابلیگی. رضاقلی خانْ ۰۱۰۱۸ ۱۳۲4 

ایلخانی بز رگ پدر سردار اند نختیاری ۱۲۲۸ 

اپلانی (حاجی) برادر حسیتقلی خجاد بختیاری 
۸ ۳۱۱ ۱۰۰ 


ابلخانی, حسینقلی نان (عحینقلی خخا 
بختیاری) 

آبوب ال (سرخنگ) ,1۹4 

ایرب کلیسی ۵۳: ۵۵ 


ید 


۴ 


باباخات اردبیلی (حاحی ) ۱4۹۷ 

پادامحی تبر پزی ۰۳۹۲ ۱۱3۵۱ ۱۵۶۱ 

بارکلی, جان (سر) مفیر انگلیس در ایرات 
۴ ۸6 ۱۰۰۷ ۸۱۰۰۹ ۱۳۷۲۷۲+ 
۷ ۵۳ ۱ 

بارناوسکی (میبو) شاید عمال بارنوفشکی 
۹ ۱۱۷۷ 

بارنوقسکی : مستشار سفارت روس ۱۱۲ 40۷ 
۱۳۳۲ 

باسکرو بل ۰۱۰۱۳ ۱۱۲۹ 

پاش شهیندر عثماني ۱۲۵۰ 

بافر (آفاهیر) ۱۳۹۹ 8٩‏ ۱۶ 

باقرحال < سالارملی ۰۹6۱ ۰۹۹۵ ۰۵6۹۰۱۹۹ 
۰ ۰۱۵4 ۰۱۵۸ ۱۹ ۵۷ مگ 
۷۵ ۷۸ 4۱*۱ 1۱1۹۷8 ِِ- 
۶ ۵ ۱۱۳۸+ ۸۱۳۵۰ ۱۳۹۷ ۱۳۰۲+ 
۳ ۰۱۳۰۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۱۵ ۱۳۱ 
۳۲ ۱۳۲۷ ۱۳۳۲ 2۱۳۳۷ 
۵ ۰۱۳۹ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۵۲ ۱۳۵۳ 
۰۱۵4٩ ۷۲‏ ۱۵۵۹ 

بآفر اتزلی جی (ملاشیخ) ۱۵۰٩‏ 

داقر بقل ۷۷6 

باقر ثبر یی ٩۱۷‏ 

باقرخعال تشکابتی (میرژا) ٩٩۵‏ 

داقر حجت الاسلام (حاحی سید) 1۵۹۰5۳7 

بافر زتجانی (ملا) ۱۲۹۶ 

باق خیات ملطات (< نایب باقرعان) ۰۷۲۷ 2۷۲ 
۸ ۷۸۴ ۷۷۲ ۱۷۸ ۸۱ ۸۲ 
۹۱٩ ۴‏ 

باقرآفاقاشی (حاحی عیرزا) ۱۵۶۳ 

باف رگيلاتي (شیخ) ۱۸5۲ ۱۰۹۵ 


فهرست اعلام ۱۱۳۹ 

راقر همدالی (حاحی شیخ) ٩۲۲‏ 

باقرالحینی کمره‌ای (دوتفر) ٩۱۵‏ 

با لاک ۱6۹۷ 

بالاضان ارمنی ۵ ۱۰۸ 

بالمایسن سوئدی (سرهنگ) ۰۱۳۵۵ ۱۳۵۲ 
۱٩۱۳ ۰۱4۱۲ ۷۱‏ ۱۵۱۰ ۱۵۷۴ 

پانچه ولکی: خبزنگار روسی ۱۱۸۰ 

باوارف: محمدعلی خحان ۱۳۰۶ 

بحرالعلوم رشتي (حاجي ) ۱۱۱۰ 

بجرالعلوم کرعانی + مهدی (شیح) ۱4۶: ۳۰۲: 
۳۹ ۱۷۰۱۹/۳۹۳ 

بحری بیگ: ۱۵۹۷ 

بحر بلی (سید) 3۳4 

بختیار وند, علی جات ۱۳۲۱ 

بختیار وند, قاسم ات ۱۱۷۲: ۱۲۲ 

رحتملی خاب ۱۵۹۸ 

دیع الواعظین سید اثاری ٩٩۳‏ 

بزادیاک گرجی ۰۱۰6۲۱ ۱۰۵۱ 

براوك, ادوارد (بروفسور۱۱6: ۰۱۵7 ۱۲۹۰ 2۲۷۵ 
۰ ۰۷ ۰:۵ ۵۵ ۱3 ۱3۷۲۳۴ 
4 ۸۸۵ ۱۸۷ ۱ ۹۸ ۱۱۶۰۱ 
۲ ۱۱4۸۳ 
۳ ۰۱۵۸۴ ۱۲۱ 

بشارت‌خان (آ۵) ۷۲۳۳ 

بضی ااساطته ۰٩۱۷‏ ۱۳۰۱ 

بلازثف ۷۵۹ 

بلورتی ۱۱۱۱۲ ۸۱۲۱۷۱۱6۹۵۱4۸۸ ۱۵۹۲ 

بان السلطات ۵۰۰ 

بندارنکو صاحب منصب ر وسی ۷۵۸ 

بوداعیات بار وت ۱۱۰۳ 

بهاء (حاحی هیرزا) ۷۳: ۲۰۳ 

بهاء الراعظین ۱۱4۸ ۱۲۸۹ ۳۱۹ ۱1۸ ۰۵4۲ 
۸ ۷۰۸ ۱۷۳۸ ۰۷۱۰ 


۰ نار یخ انقلاب مشروطیت ايران 
۷ ۱۲ ۲۷ ۸ ۱۷۵ 
۸۳۹ 

بهادرالدوله» حست ‌الله ۱۵۷۸ 

بهادر مایرت :۱:4 

بهبهالی , احمد (میرزاسید) ۳: ۰۲۸ ۱۳۳۰ 
۱:۵۹ 

1۳۲۲۱ ۱۲۲۰ ۰۱۷ بههانی : عیدالله (سید)‎ 
4۲4۷ ۰۲۹ ۰۲۳۰ ۱۳۲۹ ۲۲۳ ۲ 
4۲۱۱ +۲۵۲ 1۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۰۲۸ ۸ 
1۲۷۸ ۲۷۵ ۲۷۱ ۸۲۷۰ ۰۲۱۸ ۷ 
۲۹۵ ۳۹۴۳ ۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۹ 
4۳۰۸۵ :۳۰۱۳ :۳۹٩ ۰۲۹۸ ۲۳۹۰ ۵ 
۳۲* ۳۱۸/۷۳۱۵ ۳۱ ۷ ۹ 
۳۳۹ 1۱۳۳۸ ۱۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۳۵ ۹ 
1۳8۷ ۰۳۵۳ ۰۳۵۱ :۳4۵ ۰۳٩ ۰ 
2۳۰٩ ۱۳۹۰ ۱۳۸۲ ۰۳۷۳۲ ۸۱۳۹۲ 
۱ ۳ ۰۱۲۳ ۶۱۱ ۰ ۹ 
+۸۹۱ ۰810 ۰۱۸۳ ۰4۸۷۲ 4۱۳ ۲۳ 
)۵۱۱ ۵۰ ۱۵۱۲ ۰۵ ۵۰۴ ۷ 
۰۵4۲ ۵۲۵ :۵۲٩ ۱۵۲۳ ۰۵۲۲ ۱ 
1۰۲ ۹۶۱ ۸۵۱ ۵۸۳ ۱۵۵4 ۵ 
11۷ ۳۳ ۰۱۳۲ ۳۸ ٩ ۳ 
۰۸ ۲ ۱۱۸۵ ۱۷ 4 
1۷۲۱ ۷۳۴۲ ۱۷۰۷ ۰۷۰۱ ۵۴ ۸ 
۰۱۷۱۱ ۷۵۱ ۱۷۵ ۲۱۸ ۷۲۳۳ ۰ 
۷۲۲۷ ۰۷ ۱۷۹۵ ۰۷۸ ۸۳ ۴ 
۱۷۸ ۷۸۱ ۲۸۲ ۲۵ گ4۱۸‎ 
۱۱۷ ۸۸ ۸۲ ۸۲۳ اه‎ 
۰۱۲۵۷ ۰۱1۲۵۵ :۱۲۲ ۰ ۷ 
۱۲۹۳ ۱۱۲۹۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱۲۱ ۸ 
۰۱۳۳۲ ۰۱۳۳۵ ۸۱۳۳ ۱۳۳۳ ۲ 
+۱۳۶۱ ۸۱۳۸ ۱۱۳۸۰ ۳۳ ۷ 


۱۳۷ 4 ۴ 


بهیهانی , محمد (سید) ۷۸۶ ۱۸۲۳ ۱۳۳۹ 
بهبهانی. عحمدرضا (حاحی) ۱۵۱ 
بهرام حان حواحه ۷۳۳ 

بهشتی : محن (میرزا) ۱۵۷ 

بهمن میرزا (شاهزاده) ۱۳۱۹ 

بهنام ان ۱۳۳ 

پیدو (میو) ۱۰۰۵ 

پیزو فرانسوی (مسیو) ۱۲۸۰ 

بیگرییگی کرداتشاهی ٩۱۵‏ 

بی لور وف ( کاپیتاند) ۱۳۲۸ 

بیوک‌خان. پر رحیم‌خان حلییاللو ۹45 


۱۳۷۲۱ 7 


یی 


‌ 
۴ 


پاپ بزرگ ۰۸۲ ۱۲۹۰ 

پاستی زردشتی (فر بدوت) ۰۵۱۵ ۱۵۱۱ ۰۵۱۷ 
۵ 

پاشاحان گرجی 

پاگازات ۸۰۳۹ 

یا کلوسکی : صقیر روس در ایرال ۱4۵۱۰۱۹۶ 

پالواو یک؛ سفیر فرانسه در ایران ۹٩۷‏ 

بانف * بانوف (محاهد بلغاری) 10۸1 ۱۰۲۹: 
۰ ۰۳۱ ۱۰۷۲ ۸۱۰۷۳ ۱۰۷6 
۷۵ :۰۱۰۷۶ ۱5۲۷ 

پرورش؛ محمدعلی خان. (میرزا) ۱۹۷ 

پرو یز: حسینآقا ۰6۱۸ ۱3۲۷ 

پری شاد ۷۳۹4 

بر یب (سیو) 1۲1 

پر بیونف (ساطات) ۰۷۵۷ ۱۷۵۸ ۷۵۱ 

بصرسن حوئهی ۱۸۱۱ 

بط رکیپ ۱4۸۰ 

بظر وس ان ارمنی ۱۵ 

پلکییک ۶ بالکویک (متصب روسی) ۰۷۹۲ 


۳ ۷۹ 
پورداود: ابراهیم ۳۹۹ 
پیرایش: حسن (میرزا) ٩٩۹‏ 
پیرو (صسیی) ۸۵۷ 
پیشنماز سلماصی (حاحی ) ۱۱۰6 ۱۵۹۶ 
پیغمیر اکرم (ص) ۸۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۵۰4 ۰۸۲٩‏ 
۳۴ ۱۲۷۲ 


ت‌ 


تاجرباشی تبر یزی ٩4۲‏ 

تر بیت» محمدعلی خال (گاهی هم علي 
محدحان) (هیرزا) ۸۱۹۳ ۳۰۵: ۱۲۱۱ 
4٩۳۷ ۸۳ ۸44۵ ۱۷۳ ۱۳۹۰‏ 
۰ ۲ 5 ۵ 1:۷۰ ۱۱۰۷۱ 
۸ ۱۱۱۲ ۱۱۷ ۰۱۱۸۲ 4۲۲۰ 
۴ ۸۱۳۳۷۲ ۱۳۵۲+ ۱۲۳۰+ ۱۳۸۱+ 
۲ ۱۳۴۰ ۱۱۳۳۰ ۱۱۳۳۲ لاه 
۰ ۰۱۳۲ ۱۹۲۷ 

وی , لصراله (حاحی صید) ۱۲۳۹۰۲۱۰ ٩۱۳‏ 
۸ ۵۵ 4 ۸ ۸ ۱۲۵ 
۹۳۸۷ ۱۳۹۵ 

تقی حان؛ پسر زعیم الممالک ۱1۶۳ 

تقی حان (< رشپدالممالک ) حاکم آردبیل 

نقي خان. (میرزا) ۷۹۷ 

نقی تبريزي, جواهرفروش (حاحی) ۱۵۵۸: 

۱93۹ 

تقی تبر بزی؛ محتهد (حاحی میرثا) ۱۵۲۳ 

تقی شحاع (قا) ۳۹5 

تقی مازندرانی (شیخ) ٩۰۷‏ 

نمی مازندرابی » تاجر (سپد) ٩۰۷‏ 

قی میگر ۷۲۸ 

تقی همدانی (15) ٩۳۲‏ 


تقی اف زر ین العایدین (حاحی ) ۰۰ ۱۰+ 


کهرست اعلام ۱۰۶۱ 

۱92۱ 

تقی الصیتی قزو ینی ٩۱۳‏ 

تقی زاده, حسن (مید) ۰۱۹۸ ۰۲۰۵ ۲۱۱: 
۲ ۳۹: ۱۳۹۷ ۰0۱۱ ۰۱۴ ۰1۱4 
۵ ۱۱۷ ۱۱۲۰ ۱۲۸ ۲۹ 1۳ 
۹ ۷ ۰۵۰۱ ۰۵۱۲۱ ۰۵۲۲ 4۵۲۳ 
۵ ۵۸4 ۱۸ ۲ 5۵ 
٩۷۱۲ ۰۷۲۰۳ ۷ ۸۱۸4 ۲ ۱‏ 
۳ ۸۲۱ ۸۲۷ ۸۲۸۵ ۱۵۲۹ ره 
۶ ۰۹۸۹ ۱۰۳۸ ۰۱۰۷۴ ۰۱۱۱4 
۰۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷۳ ۰۱۳۷۹ ۸۱۴۳۷۲ 
۷ ۱۳۹۳ ۰۱۳۹۷ ۱۱۳۲۲ ۱۳۳۰ 
۳۷ ۳ ۱۳۱۳۹ 1۲۷ 

نورنر انگلیسی (متر) ۱۵۹۰ 

ترکلی. احمد ۵۳6 

توكلي رشتی : عبد الققور (عیرزا) ۱۵۰٩‏ 

تولوزاه ع اجلوئوزات (د کتر) ۰۱۰۷ ۰۱۱۱۲ ۱۳۱۸ 

وهآ نیا نس ۱۲۲۸۰ 

تهرانی , ایت‌الله (< حاجی میرزا حسیل نجل) 

تمورتاش (2 سردار معظم حراسالي ) 


ِ 


اس 


ثایت اردستانی ۸۱۷ 

تفه الاملام تیر پزي: علی (میرزا) ۰۱۲۹ ۰۳۷۹ 
۱۳۱٩۹ ۰۱۱۲۶ ۱۷ ۲ ۵‏ 
۴ ۰۱۸۶ ۰۱8۹۰ ۱۱۸۹۱ 1۱۹۲ 
۵ ۰11۹ ۰۱۵۲۵ ۱۵۲۱: ۰۱۵۲۷ 
۰ ۷ ۱۵۳۲: ۱۵۳۳: ۱۵۳۵: 
۸ ۱۵۵۳۰۱۲ ۱۵۵۵ ۱۵۵ 

ثقفی اعزازء حسین ات (میرزا) ۱۱۲۷ 

گ 

حاباریتزه, هیشا ۰۷۲۰4 ۲۰۵۱۲ 

جاسب بگ باشی ۱۵۱۷ 


۲ تار یخ انقااب مشروطبت ایران 


حال هراد ۱۸۸۳ 


سس 


حعفر تبر یزی (میرژا) ۱۸۹۶ 

حمثر گلیایگالی (شیت) ۸7۲ 

حعفر ماندرالی (اقاشیخ) ۰۸۸۳ ۰:۹4 ۰۱۰۹ 
۱۲4 

جظرالخيتي کمره‌ای ۱۱۵ 

حمفرقلی نخان بختباری ۰۱۰۹۷ ۱۰۹۸ 

حلال الحسیتی کمره‌ای ۵ ٩۱‏ 

حالال الدوله ۰۱۳۱ 1۵۴ 5۵٩4‏ ۹۷۵: ۲۸۸ + 
۱ ۳ ۹۱۹۰ 

جلال الممالک. ایرج (« ایرج میرزا) 

جلوه ابوالحن (میرزا) ‏ مبرزای حلوه ۳ 


۱۱۳ 
جلیل ال (« کسر) بسرادر د کت یل نخان 
اعلم الدولد ۱۰۲۷ 


حلیل اردبیلی (سید ) (< منتضرالساعلان) 

جثبل سنقری (سیخ) ۱۵۳۸ 

حمال (سید) (؟) ۱۳۹۹۰۰۱۴۳۰۵ 

حسال افجه ای (سید ) ۸۲۷۱ ۱۲۷۷ ۱۳۸۷ ۴۹+ 
۹ ۳ ۱۷۳۰ 2۷۲۱ ۷۶۹ ۱۳۴۰ 

جسال اففاتی (سید) (* سیدحمال الدین 

اسدآبادی) 

حمال ائدیت اسدآبادی (سبد) 0۳۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۷: 
۰ ۱۱۷: ۰18۰ ۸۱8۱ ۸۱8۸۲ ۱۵۰ 
۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳+ ۱۵4 ۸۱۵۲ ۰۱4۷۲ 
۸ ۱8 ۰۲۹۰ ۰8۸۱ 444۳ 
6 ۸۱۳ 

جمال الدین واعظ (سید) ۳۴ ۰1۸ ۰۷۳ ۰۷۸ 
۸ ۰۱1۵ 0۱۷ ۸۲۱۲ ۲۰8+ 4۳۳۲+ 
۹ +۱۲ ۲۳: ۸۲6 ۱۲۵ ۲۵۱ 
۸ ۰۳۹۱ ۲۷۰ ۸۲۷۲ ۲۸۷+ ۱۳۱۰ 
:۳۲٩ ۳۱٩ 4۳۹۳ ۰۳۱۳ ۲۹‏ ۱۳۵۰ 
۱ ۳۹ ۱۳۹۵ 4۳۸۷ ۳۸۸ ۰۳۹۳ 


۳ ۸ ۱۷ ۰8۱۹ ۰48۶۱ 4۲ 48 
۳ ۰ ۷۹ 4۹45 44۵ ۱۵۱۰ 
۰ ۵ که ۵۱ ۵۸۳ 1۰۸ 
۰ ۳ ۲ ۵ ۱۸ 2۸۵ 
۲۳ ۰۱۵ ۰۷۸۰ ۷۰۱ ۷۲۵+ 4۷۰۰ 
۸ ۷ ۷۱۲ ۲۱۷ ۷۰ ۱۷۸۵۵ 
۰۸۳۳ ۸۱۳۲: ۹۹۲ ۱۳۲۵+ ۸۱۰۷۳ 
۹۸ ۱۳۷ 

حمال زادة, مخم علي (سیاء) ۳۵۱ 

حداب اصمّهاتی ۲۳۹ 

حواذ (خاخی مید) ۴۰۲ 

حوادخا تن ۱۵۷۸ 

حواأد حسینی تهاوندی ٩۱۱‏ 

حواد را کی (حاحی ) ۱۱۷۲ 

حواد سمار (آفا ) ۷۳۳ 

جواد فرو يني حسیتی ٩۰۵‏ 

حواد مینهپی (حاحی شیخ) ۱۲۸۷ 

چواد واعظ تبرت (عیرزا) ۱5۰۸ 

حواهری , محمد کاظم (حاحی ) ۹۹۹ 

حوت دیلن ۸۳۲ 

جهال (کنیز مطفرالدین شاء) ۵4۰ 

حهانبانی . شوکت. ملک ۱۵۵۱ 

حهانیانی . عز بزالله (پسم اما الله میرزا) ۱۵۵7 

حهاتبانی » منصور ([سم اماث الله میریا) ۱۵۵۲ 

جهاتبانی . نصرت الله (مپهید) پر اماد‌الله 
میرزا ۸۱۵۵۵ ۱۵۵۲ 

جهانگین اسدالله تحات ۳۸4 ۷۵۳ 

جهانگیر, تصرالله حاد(میر زا ۰۱۳6 ۱3۲۷ 

جهانگیرتحان (مپرزا) (-صوراسرافیل ) 

جهانگ رخجال شیرازی (مبرزا) ۲۳۹ 4۳6 

جهانگیر میرزان پدر امان‌الله میرزا ۱۵۵۳ 

حهاناله ۱۳۸۱۰ 


جی ژردشتی » اردشیر ۰۲۳۹ ۰۳۷۳ 14۲ 


چ 


جار یکف (سیو) ۱۰۰6 

حراغعلی حانُ ٩‏ 4: ۵۰» ۰۵۲ ۱۵۳ ۵۱ ۵۵ ۷۱ 
جرحیل (مستر) ۱۸4٩‏ ۰۱۰۹۹۰۱۰۹۸ ۱۳۳۲ 
جلیبانلو رحیم ان 2 (تصرت الىنک) 

چمپران ۸۰۷ 

حیکی, الکساندر ۱۰۵۱۰۱۰47 


جِ 


حاحب الدوله , قهرمال خحال ۸۰۱ 

حاحب آلدوگه < نیرالسلعان, مطیلل خان ۳۱۹ 
٩‏ 46۲ ۸۴ ۱۵ ۰۷۸۵۱ 
۰۷ 

حاجی اقا (میرزا ید) ۷۳۳ ۷۳۵ 

حاحی بر یزی (حاج) ٩۱۷۲‏ 

حاحی حاد, نرادر ابوالقتح ژاده ۱۳۰۳ 

حاحی حخحالن حپاظ ۱۳۷۰ 

حاخی حال‌ففتازی ۱۷:۲ ۱۷۵ ۱۹۷۷ 2۱۱۰۷ 
٩۰:۱۵ ۷‏ ۱۵ 

حاحی صیاح محلا نی ۰۱۱۱ ۱۷۹ ۰۱۸۰ ۲۳۹ 

حاحی علی خاحی (- محمدعلی شال فروش) 

حافظ : مس الدین محمد ۸4۷ ۱۱۱٩‏ ۰۵4۵ 
21۸ 

حافخذ افندی ۱۵ 

جامد الینگک شیرازی» آحمدخاد (میرژا) ۲۳۹ 
۳ ۷4۲+ ۰:۷۲ ۰۱۳۰۹ ۱۳۱ ۱۳۱۱ 

حبل المتبن؛ حسن (میرزاسیاه) ۸۱۸۳ ۱۳۲۱ 
۸ ۳:۷ ۱۷۱۷۱۷۵۱۱۳۵۳۳۵۵۳ 
۲ ۷۸۵ ۷۸۵ ۱۳۸۵۸۱۳۹ ۰۱۲۹۴ 
۱۳۱۹۸۹۵/۹۳ 


حبب اه (میرز۱) ۷۳۳ 


فهرست اغلام ۱۹۶۳ 

حبیب الله؛ اهل فایس (میرزا) ٩۰۰۵‏ 

حبیب الله کاشانی < شر یف (آخوند ملا) 1۵ 

۱۹ 

حیب‌الله مازندرانی (شیخ) ٩۰۹‏ 

حیسام الاسلام ٩۰۰‏ 

حسن؛ پر علی عسیو ۱۵۲٩‏ 

حسن (شاهزاده) ۷۳۳ 

حسن (شیخ) ۰۱۰۳۱ ۱۱۹۲ 

حن (میرزاسید) (« حیل المتین) 

حسنآقا؛ برادر عباس آفا قاتل اتابک ٩۱۷‏ 
حسن ادیب (میرزا) ۱۲۰۳ 

حسن اردپیلی (میرزا) ۱4۹۷ 

حسن یک معلم ژ با فارسی ۱۱۹۲ 

حسی جات بولادی ۷۳ 

حسن تبر بزی * محتهد (میرژا) ۰۱۲۶ ۱۳۷۹ 
یل دلال (شیخ) ۳۱۲ 

جسن ز زا (سید) ۷۳۳ 

یشان ۱ 

حسی منگلجی (تیخ) ۸۱۲ 

حسن شوشتری (سید) ۸0۲ 

حسن شیرازی؛ حجت الاسلام (میرژا) ۱۷ 

حسن شیشه بر (عشهدی) ۷۳۳ 

حن صتعت کار (میرزا) 14۷ 

حسن طلبه (شیح) ۷۳4 

حسن‌آقا قفقازی ٩۷‏ ۱5۹۷ 

حسن‌خان کرمانشاهی (حاجی ) ٩۱۵‏ 

حسن هازلدرانی (حاحجی سید) ٩۰۷‏ 

حسن مازندرانی (سید) ٩۰۷‏ 

حسن مازلدرانی (شیخ) ٩۰۷‏ 

حسن حان مازندرانی» تاجر (حاجی) ٩۰۷‏ 
حسآفا مجنهد تیر یزی (حاجی‌عیرزا) ۱۳۷۹ 

2۳۳ ۳۲ 1۲۶ ۱3۷۷ ۱۱ ۹ 
4٩۷۲۷ 4۹:۲ ۸۸۱ ۹۳ ۷۲۸ ۷ 
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۱۶۰۱ ۰۱۷۰۷ ۱۵۰ ۷۹ ۰ 

حسن مراغه ای (حاحی میرژا) ۱۱۰۷ 

حسی ان مشتاق ۷۳۳ 

حسن عممار (استاد) ۱۳ 

حسن حان معمار (ثیخ) ۱۳۸۹ 

حسن همدانی (حاحی میرزا) ٩۳۲۲‏ 

حستقلی غاد تبر یی ۷۳۸ 

حسین ۱۴۲۸ 

حیل (شاهزاده) ۷۸6 

حسین آفا < خان - فراشباشی شحاع الدوله 
۴ ۱۵۶۸ 

حسین‌آفا (حاحی ) ۷۹۳ 

حسین خال رئیس دسته ای از مجاهدیل 
(کر بلانی) ۹۷6 ٩۷۷‏ : 

حسین اردبیلی (آقاسید) ۱۳۳۰ ۱1۲۷ 

حسین اردییلی پبشنماز (حاحی هل) ٩۰۰‏ 

حسین آفا ارونجی ۱۱۰۸ 

حسینآقا اسکنداني (حاجی ) ۱۰۵۱ 

حسین ایروانی (میرژا) ۲۰۷ 

حسین بروحردی (سید) ۳۱۱ 

حسین بدا (استاد) ۷۳۳ 

حسین یاسپاث ۱۸۸۲ 

حسین حان تبر بژی (هیرزا) ۱۷۳۳ ۱۵۰ 

حسین تعان تبر پزی» مجتهد. (حاجی ) ۱۵۸5 

حسین تغرشی (مشهدی) ۷۳۳ 

حسین خخاله تنگستالی (قیغ) ۱۳۹۱ 

تین مجا له میدانی (شیخ) ۸21۲ 

حسین رژاژ (حاجی میرزا) ۱۳۳۰ 

حسین مبزواری (حاحی عید) ۸۸۰ 

حسین مبزواری» محتهد (حاحی میرزا) ۵۱۱ 

حسین شیرازی (حاحی میررا) ۱۵۵ 

حسین طالقانی (شّیخ) ۳۱4 

حسینآقافشتگجی (کر بلانی) ۱۱۸۸۷ ۱۱۵۳۸ 


۱۵۹۷ 

حسین خال قادر (مرزا) ۱۷۰6 

حسین توال فر چکی .۲۹:۱ 

جسینآقا کاشانی ۷۳۳: ۰۷۵ ۸۳۰ 

حسی خاد کرمانخاهی, برادر بارمسمدخحال 
(میرزا) ۷۳۳: ۱۳۰4+ ۱۳۰۵+ ۰۱۹۷4 
۲ ۰۱۵۷ ۱۵۸۰ 

حسین کرمالی امام جمعه (میرا) ٩۲۰‏ 

حسیز کزازی (سبد) ۰۵۸۳ ۰۱4۷۹ ۱۵۱۵ 

سین ان کسمانی (میرژا) ۰۱۰1۰ ۰۱۰۵۱ 
۱ ۰۱۳۳۷ ۰۱۵۰۲ ۱۵۰۹ 

حین خان گرکالی. (میرزا) ۷۳۳ 

حسین اد له ۱۳۳۹۰۸۱۰۸۸۰۷ 

حسین ان عارالائی , سردسته مجاهدین مارالات 
(حاحی ) ۰۱۹۵ ۱3۸۹+ ۱۵۹۲ 

مجسین مارندرالی (سبد) ٩۰۷‏ 

چت ها هبتار ۱۲۸۳ 

تمیق نحل (حاجییمیرزا) (- بجل) 

حسبن واعظ تبریزی (مبرز!) :۹۵٩‏ ۱۹۲۸ 
۱ ۱۰۸ 

حبین هبدانی () ٩۲۲‏ 

حسین همدانی (حاحی عیرزا) ٩۳۲‏ 

حین زاده: محمد (میرا) ۰۱۰۷4 ۰۱۳۰۳ 
۶ ۱۶۹۷ 

حسینعلی ان بختیاری ۱۳۱۸ 

حسیقلی حان‌ختیاری پدر مردار اسعد ۱۰۷۷ 
۸ ۱ ۱:۹۳ 

حسبملی شاد‌تبر یزی(* نظام‌الدوله تبر بزی) 

حسینی: حسن (حاجی شب )۱۵۰۷ 

جنیئی » لام (شیخ) ۲۳۹ 

حسیتی عراقی» احمد ۵۰۲ 

حصسبتی نهاوندی, صین ٩۱۱‏ 

حینی نهأوندی, علی ٩۱۱‏ 


حشمت‌الدوله ۷۲ ۷۸ ۱۰۰ ۱۹۱۷ ۱۱۳۱ 

حشمت‌الملک. )۵۰ 

حشمت نظام ۰۷۳۳ ۷۳۹ 

حکاک باشی ۲۰۵ 

حکسی , زضا (میرزا) ۸۷۳ ۲۰۶ 

حکیم الملگ ۰۱۲۳ ۰6۱۰ ۱6۱۷ ۱1۱۹ ۲۷ 
۴ ۰۱۳ ۰۲۸4 ۱۷۷۱ ۰:۷۸ ۸۲۹ 
۸ ۰۱۱ ۱۱۲۳۷ ۰۱۲۵ ۱۲۸۷ 
۰ ۷ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۵۷ ۱6۱۷ 
۳ ۰۲ ۱3۲۷ 

حکیمی‌ساعت ساژ؛علی | کبر (میرژا) ۲۳۹ 

حمزه سر باز ۸۷۳۳ ۷ 

حیذر پاره‌ذوز ۷۳۳ 

حیدرال؛ برادر بهادر همابوك ۶ ۱۸5 

حبدرعلی زردوز (میرزا) ۲۳۹ 

حدر قلی حال سرهتگ. (< امین) 

حیدر قلی میرزا (شازاده) ٩۱۵‏ 

ح‌ 

حاص آفا ۱۰۹۷ 

ان سان ان )۱۳۲ 

عان اناد اصفهانی ۵۱: ۱۵۸ ۰۷۳۳ ۷۵۳ 

حال شوکت ۸۲۳۹ ۳۳۸۰۲۵۹ 

خانعلی یات 4۱۰۸۸ ۱۰۸۹ 

خان ملک ساساتی 18۱ ٩۷۲‏ 

تحانه حراب. کرمانشاهی : علی اب (سرئیپ) 
۹ ۰۱۵۱۵ ۱۱۲۷ 

کار باه تقو ده 

خبیرالملگ ۸۱8۰ ۰۱۸۲ ۰۱8۳ ۰۱۵۵ ۱۹۳: 
۱ ۹۹۷ 

خعابیاك تبر بزي ۱:۸۹ 

خحرارمیی قفتازی ۱۱۸۰ 

خدا رحیم (آفا) ۱۲۲ 


فهرست اعلام ۱۹۵ 
خراسائی : آخوند (< علامحمد کاظم عرأسانی ) 
خحرعل (سشُیح) ۰۱۳۰۹۰۱۰۸۰ ۰۱۳۱۳ ۱۳۱۶ 
سر و 1۳۷ 
خسرو پرو یز ۱۳ 
حسرو زر بسوند ۱8۳ 
حروشاهی ۱۵۳۸ 
خحروی: احمد(میرژا) ۱۱۱۷۲ ۱۳۹۸۰۱۳۲۶ 
خحتابارشا ۱۳ ۱۱ ۲۸۹ 


خطیب الممالک ۸4۱ 
خلبل (حالجی آقا) رئبی بلدبه وشت ۱۵۰۳ 
خلبل نحل (میرزا) ( نحل) 


خیامی مجتهد گیلان (حاجی) ۱3۰: ۱۷۷: 
۰ ۰۸۱۸ ۰۱۵۳۸ ۱۵/۸۷ 

تجواحه حسیوتد ۱846 

حورشید کللاء (خاتم )۸۱۱ 

خپایالی, آقاشخان (میرژا) ۱۵4۵ 

خباپانی» جعقر (میرژا) ۱۵۲۱ 

تخیابانی , مخت (شیخ) مدیر روزنامه ملت- 
۵٩‏ ۰۹۹۸ ۱۱۲۲+ ۰۱۱۳۱ ۰۱۳۳۰ 
۰ ۱۰۷ 

خیابائی, محمد تقی بیک ۱۵۳۸ 

شیابانی. هاشم‌خان (میرزا) ۱۱۲۸ 

عبف حمال‌باشی انزلی چی (شایدحنیف )۱۵۰۷ 


د‌ 


داداش اف عومن ( کر بلانی ) ۱3۰۵ 

داز برش کییر ۱۷۸٩‏ 

داعی ۰۱۱۵۱ ۱۱۵5 

داود (آقا شیخ) ۸۸۸ 

داودنحان علی آبادی (میرزا) 4۱۷ ۱۷۰۸۰۷۰۱ 
۷۲ ۷۷۲ ۷۷۹: #۱۲ 


داودحان کلهر ۹3 


دائی زاده» تضراله ات۱۱۸۸ 


٩‏ نار بخ انقلاب مشروطیت ابران 
دائی محمد, سردسته یکی از گروههای 
محاهدی تبر بر ۱۵۷۸ 
دییرالطان ۸۱۷۲ ۷۸۰ 
دییرالملگ ۱۱۰۲۷ ۱۱۷ 
خراد. ارمی محاهد ۱۱,۸۸۵ 
در یاییگی رشتی , ابوطالب خان (میرزا) ۱۵۰۵ 
دسیان؛ ارمتی ۱۱۸۷ 
دنسکی: روس ۱۵۲۸ 
دواتگ کر یم ۱۰۱٩ ۱۱۰۱۸۰۹۸٩‏ 
دو برت, هاثری (مسیو) ۸۳: ۸۸6 
دولت آیادی علیمحمد (حاحی میرژا) ۱۳۵: 
۹ ۱۳4۱ ۰۲۸۸ 2۷۰۱ ۹۸ ۱۳۳۰ 
۱۶۹ 
دولت آبادی: مهدی (حاجی میرژا) ۲۵۲۲۳۹ 
دولت ابادی؛ بحیی (حاحی میرژا) ۰۱۱ 2111 
۷ ۰۱۱۷ ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۱۸ ۱۱۵۵ 
۰ ۱۱۸۸ ۲۳۸ ۰۲۳۹ ۱۲۳ 1 
8 ۲۷۶+ ۰۲۱ ۰۲۹۲ ۳۹۷: ۲۹۰+ 
۱ ۳۰ ۸۳4۱ ۰۳4۳ ۰۳4۵ ۰1۳۲ 
۵۲ 6:۸۳ ۵۰۵: ۵۲۲ ۵۲۵ 20۵۷ 
۴ ۵ ۵۴ ۱ ۷۱۱ ۷۰۸ 
۹ ۷ ۷۱۰ ۷۵۳ ۰۷۱ ۷۸ 
۸ ۲ ۹۸ ۵ 4۱۰۲۹ 
۵ ۰۱۵۵ ۸۱۱ ۱۲۷۲+ 
دو یقلارف روسی ٩۳۰‏ 
دهخداه علی اکرشخان (میرژا) ۸۱۷ 1۳۳ 
۸ ۳ ۵۱۷ ۸۷۰۸ ۸۲۷ ۰۱۲۹ 
۱۰۱۷ ۸۱۰۱۲ ۱۰۳۷۲ ۱۱4۷ 
۰ ۳۰ ۱۹۳۷ 
دیوسالار. غلی نان (مبرزا) (ع مالار قانح 
مازندراثی ) 
دیهارت (رسیو) ۱۳۸۲ 


ب_ِ" 


ذبیح الله الحسینی کمره‌ای ٩۱۵‏ 

کاء الملک, محمدحسین (میرژا) ۰٩6‏ ۱۹۲ 
۲۳۹ 

ذکاء البلک < محمد علی فروغی ۵4٩‏ ۱۳۳۰ 

ذکریا (شیخ) ۱۱:۳ 

دوالر یاستین شیرازی (علامه ) ۱۱۱ ۵۸۳+ 
۳۰۰ 

ذوالر یاستین همدالی؛جمرحان (میزا ٩۲۲)‏ 


ر‌ 


راپیتو (سیو) قونسول انگلیس دررشت ۱۵۰۰ 

راتسلا: قونول انگلیس در تبر یز ۱۱۳۴ 

زآست‌کار: محمدتعال ۱۴۳۱۷ 

رافانل 90۷ 

ونحب» فاتل بهبهاتی ۱۳۳٩‏ 

رحب سرابی, ۱8۸۹ 

رجب مازلدرانی » تاحر (مشهدی) ٩۰۷‏ 

رجبعلی (عارتگر )۱۵۱۰ 

رحیعلی آقا ۳6: 

رحیم اف ۱۰۸۳ 

رحیم بروحرای رو 

رحیم باد کو به‌ ای (میرزا) ۲۰۷ 

رخیم تعات جلییانلر ‏ تصریت البلک + مردار 
لصرت 8۱۱ 4۶9۲ 18۸ 8٩‏ ۰87۶ 
۰ ۲ ۳۱ ۰۱۳۲ ۱۱۷ ۱۹۵ 
۹ ۷ ۸۱4 ۸۹۵۰ ۹۵۲ ۱۱۵۳ 
۵ 4 ۹۸ ۱۹۷ ۰:۷۷ ۱۱۰۴ 
۹ ۱۱۱۲ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۱۸ ۱۱۳ 
۳ ۷۱۲۷۷ ۰۱۳۰۴۳ ۰۱۳۰۸ ۱۱۳۰۹ 
۸۵ ۳ ۱۱۳۱ 


۱۳۸۰ 

رحیم میشه‌بر رشتی ۰۱۰۵۱ ۱۵۰۲ 

رحیم صدقیانی (آقا مرزا) ۱۵۹۲ 

رحیم کرمانشاهی (18) ۸٩۳‏ هفخ ۸۹ 
٩۱۵ ۶‏ 

رحیم مازندرانی (شیخ) ٩۰۷‏ 

رحیم مازندرانی جر (حاججي) ٩:۷‏ 

رحیم خحات هنشی (مرزا) ٩5۲‏ 

ردموند (مستر) ۸۳۷ 

ره الو به < الو به ژه (مورخ ) ۳4۹۹ 

رسول (مشهدی) ۷۳۳ 

رضول اکرم (ص )۲۹: تا 0( 
۲ ۱۳۹ 

رسول‌ژاده ۱۱۰۷ ۱۳۳۰ 

رسول صدفیاتی (حاحی ) ۳۹۹ 

رشدیه, حسن (میرزا) ۰۱۱۷ ۱۱۳۸ ۲۲۱۷۵ 
۹ ۲۷۳ ۰۳۲۱ ۱۲۷۸ 

رشیدالدوله, گر یم‌خات ۱۵۹۰ 

رشیدالسلطان ورامیتی <- رئیس اردوی محمد 
علی شاه - ۰۱۳۱۱ ۰۱۸۲4 ۱۸۲۵ 

رشیدالملک: نقی نات (حاکم اردنیل) در 
بعضی صفحات بهاشیاه رشیدالسمالگ آمده 
و ذر صفحه ۱۳۸۸ رشیدالساطان - ۵9۵ 
۷ ۸۹۵ ۱۰۷۲ ۰۱۰۷۲ ۱۱۳۰۳ 
۱ ۰۱۳۸۰ ۱۱۳۸۱ ۱۱۳۸۸ ۱۱۳۹۵ 
۱۳۹۹ 

رصان پسر حیدحمال واعظ ۳۱۲ 

رضا (حاحی ) مدیر جایخانه عروة‌الونقی رت 

(محمدرضا )۹۵۰۹۵۱۵۰۰ 

رضا (سید) ۳۹۲ 

رضاحان, حاحی (3 کتر):۳۵ 

رضااف رشتی, غلامحسین ۱۵۰ 

رضا ایرواتی (آفامیرزا) ۱۰۱۷ 


فهرست اعلام ۱۹۷ 
رصاآفا تبز یزی محتهد (حاجی میرژا) ۱۵۹۳ 
«ضا دهخوار فانی (شیح) ۱۷۹ 
رضا شاه ۰۲۸۵ ۷۱۳ 
رضا فراش (میرزا) ۷۳۳ 
رضا کرمانی (حاحی مبرژا) ۰٩۳‏ ۰۱۰۹ ۱۱۰ 
۲۱ ۱۲ ۱۲۰۳۲ ۰۸۹۵ ۱۰۹۷ 
رضا لاکانی (حاحی شیع) ۱۵۰٩‏ 
رضا نائیبی (میرزا) ۱4۵٩‏ 
رضا بالاخان آذر بایحانی 1:۲ ۸۰۱ 
رضازاده (حاحی آقا) ۱۳۹5 
رضاقلی بروحردی ٩۰۲‏ 
رضاقلی کهنه شهری سلمأسی ٩۰۸‏ 
رضاقلی خان مارالانی ۱۵٩۱۰۱۵۳۸‏ 
رضوي قزو بنی : جمال الدین ٩۱۳‏ 
رضوی عمدانی ؛ ابراهیم ٩۰۳‏ 
یقبوی همدانی. حبین ۱۰۳ 


برضویا هداني » غلی ٩:۳‏ 
ا(ضوّی هماانی ۱ معمدباقر (آقاسید) ٩۰۳‏ 


رصوی یزدی, محمد ٩۳۰‏ 

رفعت الملک ۷۳۳ 

رفیم: محمد (حاحی شیخ) ۲۳۹ 

رفیم خرازی اتزلی چي ۱۵۰۶ 

رفیم الد وله امیر فبرروژ ۱۵۵۹ 

رک الملک: ملیمالخات ۱۳۸ 

رمانف: امیراطور روسیه ۱5۰۷ 

رمضان (آقا) پسم ملاعلی ۱۲۲۹ 

رنضبان اف عیاس (حاجی ) ۱۵۰۵ 

روح‌القدس - سلطان العلمای خراساتی 44۰: 
۵( ۱۸۰ ۸۴ ۰۸۰ 
۹ ۳۰ 

روحی , احمد (شْیغ) ۰۱6۰ ۰۱8۳۰۱۱۸۲ ۱۱6۲ 
۵۵ ۰۷۰۲ ۳۳۹ ۹۹۷۷۱ 

روسی ال ژاگ ۱۱۱٩‏ 


۸ تار یخ انقلاب مشروطیت ایران 

ر پاض پاشا ۱۵۳ 

رئیس التحار بختاری ۱۳۱ 

رئیس التجار همداتی ٩۷۲‏ 

رئیس العلمای کرمائشاهی ۸۹۲ :۸۹٩‏ ۹۱4 
۹۹۵ 

رئیس المحاهدپن- شبخ الاسلام فزو بنی و حسن 
(میرزا) 4۱ ۲ ۵۷۲ ۰۵۷۳ ۵۸۸ 
۲ ۰۳۷ ۱۱۱۱۰۰۱۱۱۵۸ 4۱۱۲۷۰۳ 
4 ۵ ۳ ۸3 ۱۳۲ 

ربییر ائقلابی فرانسوي ۳۲۰ 


ر 


رال 1۳۹ 

زاثر حضرتدگستانی ۱۳۹۱ 

زعیم الدوله: مهدی خات (عیرزا ) ۱۵۸۳ 

زعیم السمالگ ۱81۳ 

زنجاتی (< سید ابوطالب جتهد رنجانی ) 

زنگنت غلاسحسین ۱۹۹۱۱۸4۳ 

ز بی‌آلدین [شیخ) ۲۸۸ ۳۳۷ 

زین‌العابدین؛ پسر حاجی محمد بالا تبر یزی 
۱3۳۷ 

رین المآیدین (دکتر) ۱9۸۸ 

زین العابدین خان (میرژا) میشی سنارت 
انگلیس ۹۹۵ 

ز ین العابدین الحسیتی فزو نی ٩۱۳‏ 

ز بن العایدین کرمانی ۸۹۸۵:۸4۹5 

ر یئل ٩۷۳‏ 


+ 


ر 
ژاپولوفشکی ( کایشات) ۱۲۲۸ 
ژلزا, ژوزف ۱۰۳۷ 


یرس (عسیو) ۵۳ ۱٩‏ 


س‌ 


ساپلین (سیو) ۱۳۳۹ 

سادوسکيی (دکتر) 171۰ 

ساراءه کنیز مقظقرالدد. شاه )۵ 

ماژائف (میو) ور بر خارحه روس ۰۱۵۸4 
۱213 

ساعدالملک 1۱۲: 1۲ 

سالار (؟) ۱۰۶ 

سالار ارفع 2٩۷۱‏ ۱۷۵ 

+۲۴۲ ۱۳۳ ۳۵ ۰۲۵۸ +۲۵۷ سالارالذوله‎ 
4۵۰۸ 2٩۸۰ ۸٩۷۹ ۳۳۹ ۳۷۳ ۶ 
1۱۳۸۴ ۰۱۳۷۲ ۰۱۰۷۷ ۷4۶ ۵4 
۰۱۳۹۹ ۰۱۳۹۸ ۱۳۹۳ ۰۱۳۹۲ ۳۸۵ 
۱۱:۲۳ ۱۱۶۲۱ ۰۱۱ ۳ ۰ 
۱۱2۳۶ ۱۳۳ 1۱8۲۱ ۰۲ ۹ 
۱8۳۹ :۱8۳۸ ۰۱8۳۷ ۳۷ ۵ 
1۱844 ۸۱84۳ +۱88۲ ۰481 ۰ 
1۱۵۱۳ ۱۵۱۲ ۱۸۱ ۱4۸ 
4۱۵۱۸ ۸۱۵۱۷ ۱۱۵۱3 ۰۰۱۵۱۵ ۶ 
۱۱۵۱۷ ۱۱۵۲7۲ ۰۱۵۱۵ ۲ 
۱۱۵۷۷ ۱۵۷ ۱۵۷۵ ۱۵۷۳ ۲ 
۱۵۸۱ ۱۵۸ ۵ ۸ 

صالا رالبلطات ۵۰ 44 21۲۹ ۰:4۷ ۱۱۳ 

سالار بهادر پختیاری ۱۸۲ 

سالار حشمت ۱۲۳۷ 

مالار سعید ۲۷۷ 

سالار فاتع مازندرانی ‏ دیوسالاره: علی اف 
(میرژا) ۱۰۷۰ ۱۱۲ ۱۱۷ ۰۱۲۰۵ 
۰ ۱۳۱۶ ۰۱۳۲۲ ۱۲۶۷ ۱۲۹۲ 
۷۵ ۱۲۷ 
سالار مسعود ۱۱۰۹ ۰۱۰۹ ۱۳۹ 


سالار مکرم» فراشباشی شحاع الدوله ۱۵۵۱ 


سالار ملی ( بافرخات) 

سالار متصور قرو بنی , غفارخنات (میرزا) ۱۱۵۸ 
۴ ۱۵۷۸ 

سالار مو ید ۱۱۶۱ 

مالار تصرت کرمانی ٩۲۲‏ 

مالار نظام ‏ سراشکر کو پال ۰۱:۳۲ ۱۸:۳ 

سام خحال ۷۲۳۹ 

مپرینگ زایس (س) ۹57 

میهدار اعظم تنکایتی < سپهسالار + 
نصرالسطته, محمدولی خات 18۱ ۳۵۵؛ 
۹ ۰۳۵۷ ۳۵۸: ۱۳۱۰ ۵۵۲: ۱۵۷۲ 
4 ۵ 22-۰۱۳ 
٩۳‏ ۱۰۵۵ ۰۱۰۵۲ ۱۰۵۷ ۱۰۲۲+ 
۵ ۱ ۱۰۷۰۱۵۲۹۸۵ 
۸ ۰۱۱۷/۳۴ ۱۰۷ ۱۰۸۰ 11۶4۴ 
۱۰۹٩ ۸۱۰۹۸ ۹‏ ۱۱۳۵+ ۲۱۳۹+ 
۰ ۱۱۵ ۱۱۸۷ ۰۱۱۵۷ 1۱۲۱ 
۲ ۰۱۱۳ ۸۱۱۹ ۰۱۱۹۵ 4۱۱۹۷ 
۲ ۰۱۱۲ ۸۱۱۷۲ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸) 
۸۹ ۱۱۸۲ ۰۱۱۸۳ ۱۱۸۶ ۱۱۸۵ 
۱ ۸۱۱۸۸۸ ۱۱۸4+ ۶۱۱۹۰ 
۰۱۴۱٩ ۰۱۳۱۰ ۰۱1۲۰۰ ۱۱۹ ۶‏ 
۲ ۰۱۲۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲۲۵ ۱۱۳۳۲۹ 
۷ ۰۱۲۳۳ ۱۲۳4: ۱۲۳۹: ۱۲۳۹ 
۱ ۰۱۲4۳ ۰۱۳4 ۰۱۲4۷ 1۱۳4۹ 
۰۱۲۵٩ ۰۱۲۵۳ ۰۱۲۵۲ ۲‏ ۰۱۲۷۴ 
۷۵ ۰۱۳۷۳ ۰۱۲۹۳ ۸۱۳۹۵ ۰۱۳۹۸ 
۰ 6 ۷۱۳۱۷ ۱۱۳۲ ۱۳۲۵ 
۱۳۳٩ ۱۳۳۷ ۹‏ ۱۳۳۴۲ ۱۳۳۸: 
۱۳۶٩ ۰۱۳۹۰ ۰۱۳ ۱۳4۳ ۰‏ 
۹( ۱۳+ ۱۳۷5 ۱۳۷۲+ 
۸ ۱۳ ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ ۱۱۳۸ 
۷ ۰۱۳۰۰ ۰۱۳۹۲ ۰۱۰۸ 2۱4۱۸ 


فهرست اعلام ۱۱٩‏ 

۱3۰۲ ۷ ۰ 

سپهسادا حسی تاد (میرژا) ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
۵ ۱۰45 ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۳۴ 4 
۷ 

صیهسالار, عحمد ولی‌خاد (سیهدار اعظم + 
تصرالساطته) ۵۸ ۵۱ ۱۰ ففهه 
۸ ۱۱۱۵ ۱۱۰ ۱۳۹۹ ۱۳۹۲ 
۸ ۱۱۵۱۵ ۱۵۸۲ ۰۱۵۸۳ ۱۵۸ 
۵ ۰۱۵۸ ۱۱۵۸۷ ۱۱۵۸۸ ۱۱۵۸ 
۰ ۵۷۲ ۱۵۹۲ 

سیهسالان, وحیه‌الله (قا) ۳۰۳ 

ستارخال ‏ سردار ملی ۱۷۲۷ ۰۷۳٩‏ ۸94 
۰ ۶۴ ۸446 ۰۹۶۷۲ ده 
٩‏ ده ۹۵ ۵۲ هو ۵ 
۴ اوه ۵تهه ۹ ۱۲ ۱۹۹۸ 
۱٩۷۳ ۸۹۷۵ ۰۹۷۸ ۰٩۷۴ ۱۱۷۱ ۶‏ 
۷ ۸۵ ۱۰۳ ۱۰ ۱۵ 
۲۳ ۱۰۳۲ ۱۰۳ ۱۱۳۹ 
۲ ۰۸ ۱۰۸۴ ۱۰۸4 
۵ ( ۱ ۱ 
۰۱۱۳ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ 2۱۱۱۱ 
۲ ۱۱۱۱۷ ۱۱۲۰: ۸۱۱۲۳ 2۱۱۲۸ 
۶۹ ۰۱۱۳۷ ۸۱۲۵۰ ۸۱۲۹۷ ۱۴۰۷ 
۳ ات( 
۹ ۰۱۳۱۷ ۰۱۳۳ ۱۳۲۷: ۰۱۳۳۲ 
۷ ۰۱۳۹5 ۰۱۳۸ ۱۱۳۵۱ ۱۳۵۲: 
۵۳ ۰۱۳۹۲ ۰۱۱۲۱ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ 
۱۵۸٩ ۰۱۵۸۵ :۱۵۵۲ ۸‏ 

مرالعلماء (آفا میرژا) ۱۵۴ 

سردار ارشد (ه علی خان ارشدالدوله) 

سردار امدخان ۱۳۲ 

سردار اسعد بختیاری, علیقلی خال: (حاحی) 
1٩٩۱ ۱۳۸۷۲ ۸۲۳۹۰ ۸۲۳ ۸8۰ ۵‏ 


۵۰ تار بخ انقلاب مشروطیت ايران 

۸۱۰۱۷۳۷۸۱۰۳۲ ۱۰۳۸۸۱۰۳۷۰۱۰۷۱ ۹ 
۱۱۰۸۲ ۸۱۰۸۷ ۱۰۸۰ ۱۰۷ ۸ 
4۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۳ ۵ 4 
۲۱1۱۶۱ 4۱۱4۰ +۱۱۳۹ ۰۷ ۹ 
+۱ ۱۷۳۶۱۱۷۳۲۱۱۷۳۱۰۱ ۱۲۷۸۱۱۱ ۵ ۷ 
1۱۱۱۸۷ ۱۱۸۲ 1۱۱۷۹ ۰۱۱۱۷۸ ۷ 
1۱۱۸۹ +۱۱۸۸ ۸۱۱۸۷ ۰۱۱۸۵ ۲ 
۶۱۲۱۶ ۶۱۳۱۰ ۱۱۹ ۱۱۹۶ ۰ 
۸٩۱۲۳۲۵ ۸۱۳۲۶ ۸۱۳۲۳ +۱۲۳۷ ۹ 
11۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۸۱۲۳۳ ۳۲۷ ۹ 
۱۲٩ ٩۲86 4۱۳4۳ 4۱۲۱ ۹ 
۱۱۳۷۲ ۸۱۳۷۵ ۸۱۳۷۳ ۸۱۲۵۷ ۲ 
۸1۱۳۰۰ ۱۳۹۸ ۱۲۸۸ ۳۸۶ ۵۹ 
۱۳,۱۳ ۰۱۳۱۱ ۳ ۵ ۹ 
۱۳۲۵ ۱۱۳۲۶ ۰۱۳۱۷ ۳ ۳۴ 
1۱۳۰ ۸۱۳۳۹ ۱۳۳۳ ۱ ۹ 
6۱۳۵۷ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۵۱ ۱۳:۷ ۲ 
1۱۳*۱۸ ۶۱۳۱۷ ۱۳۹۶؛‎ ۰۱۳ 
۸۱۶۷۲ ۱۱8۰۸ ۸۱۳۹۰۳ ۰۱۳۸۲ ۳۷۸ 
۱۹۹ 

سردار اشجم ۰۱۰۸۲ ۰۱۰۹۵ ۱۰۹۲ 

سردار اعتماد ۱۲۲۸ 

سردار افخمء آقا بالاخات 0۹۸ ۰۱۰۳٩‏ 1۱۰۵۱ 
۷ ۵ ۲ > 
رد 

سردار اقا ۱۱۰۹۹ ۰۱۱۷۱ ۱۲۲۵ 

سردار اکرم (ع نظر علی خات امرائی) ۱۱۰۰: 
(٩-۳ ۹‏ 

سردار بهادر بختیاری: جعفر قلی خاله (برادر 
سردار اسعد) ۱۰۸۴ ۱۰۹۵ 4۱۰۹ 
۲ ۳ ۳۰۷ ۱۳۰۸ 1۱۳۱۲ 
۸ ۱۳:۸. ۱۳۵۱: ۰۱۱۳۵۲ 1۱۳۱۷ 
+۱6۲٩ ۸۷۶۳۲۷ ۸۱۳۹۰ ۱۳۸۷ ۰‏ 


۸۱۶۶۱ ۸۱8۳۸ ۸۱8۳۷ +۱4۳۱ ۰ 
۱۶۶۳ ۲ 

سردار حتگ بختیاری (برادر امیر مفخم 
بختیاری )۰۹4۳ ۱۰۸۱+ ۱۱۰۸۲ ۱:۹۷ 
۸ ۸۱۱۰ ۱۲۲۳+ ۸۱۲۲۵ 4۱۲۸۵5 
۳ ۱۳۷۹ ۱۳۹۲ ۱8۲۰ 4۱8۳ 
۸ ۸۱۳۰ ۱۶۰ 

سردار سطوت ۱۵۲۲ 

سردار سید ۱۴۱ 

سردار طالشی 1۰۳ 

مردار ظغر بختیاری؛ حنروخان (حاجی) 
٩۱۰۹۷ 2۱۰۹۲ +۱۰۹۵ ۰۷ ۱‏ 
۳ ۰۱۳۰۷ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۷۸+ 
۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۸ ۰۱8۰۰ ۱4۲+ 
۹ ۱۳۷ ۱6۳۸ ۱66۳ ۱۲۳۷ 

مترزدال فاخعر 1*۰۵ 

سردار فیزوزا کوهی 1۵٩‏ 

سرذار کبپر» جمشیلشتان ۱۳۸۰ 

سردار کل» حسین ان ۷۵۳ 

سردار کل - بار محمد خالٌ افشار ۰۲۵5 4۱۸ 
۷۳ ۵ ۷ 

سردار عا کوئی ٩۷۳‏ 

سردار محتشم ۰۱۰۸۳ ۱۱۰۹۵ ۱۱۰۹5 2۱۳۹۰ 
+۱6۲٩ ۱۲۷ ۲‏ ۱84۳۰ 1۱6۳۱ 
۷ ۰۱۱۳۸ 1۱64۲ ۱۱۲ 

سردار محبی ۰« ممزالسلطان: عیدالحین خات 
۰ 4۱۰۶۷ ۸۱۰8۲ ۸۱۰۵۱ 1۱۰۵۲ 
٩۱*۹۱۱ ۰۱۰۱*۰۱۰۵ ۱*۵ ۳‏ 
۳ ۱۰۷ ۸۱۰۷۵ ۸۱۰۷۱ ۸۱۰۷۳ 
۷ ۱۱۵۰ ۸۱۱۲۲ ۰۱۱۳ ۸۱۱7۷ 
۲ 1۳۱ ۰۱۳۳۰ ۸۱۳۳۸ 41۲۳۳ 
۷ ۳ ۱۳۵۷ ۸۱۲۸۱ ۸۱۳۸۴ 
۹ ۳۷۰ ۸۱۳۷۵ ۱۷۱۳۲۰ ۸۱۳۲۷ 


+۱۳۵۱ ۱۳۶۲ ۱۳۳۸ ۰۱۳۳۷۲ ۲ 
۱4۲۵ ۰۱۲6 ۰۱۳۹۲ +۱۳۵۴ ۱۱۳۵۲۳ 
۱۵44 ۸۱۵۰۳۲ ۸۱۷۹ ۱4۵۰ ۴ 

سردار هسمود ۱4۲ 

سردار مخشد ۱۰۹۴ ۱۰۹۴ ۱۱۰۹۱ ٩۱۰۹۵‏ 
۱۰۹4۸ 

صردار فعتمد ۱۰۵٩‏ ۱۰۰ ۱۱۰۲ ۱۰۴ 
۷۲ ۱۰۹۲۸ 

سردار معظم بختباری ۰۱۰۸۴ ۱٩4۲‏ 

سردار معظم خراسانی ‏ تیمورتاش ۷۳۷ ۷ 

سردار ممَحْم بختیاری ۱۲۲۲ 

سردار مکرم ۳۲۵ 

سردار ملی (ع ستارخان) 

سردار متصور ۱۵4٩‏ 1۵۳ 4۵ ۷۰۰6۷۵ 
۸ ۰۱۳۳۷ ۰۱۲۷ ۱۲۸۸ ۳۰۰ 


۱0۰۰ 
سردار تصرت + اصرت الملک (» رحیم خا 
سردار همایوت ۰۱۰۵٩‏ ۱۱۰۹۳ ۰۱۰۹۲ 

۱۰۹۸ 


سرورالدوله ۷۹۳ 

سعدالدوله. حوادشان (میرزا)۱ ۰۱۹ 0۳۵۵ 2۲۹۵ 
۳۱۷: ۸۳۰۱ ۳۹۲+ 1۲۵ 16۳۲۸ 
۳ ۷۵ ۸8۷۲ 18۸۳ ۵۰۸۵ ۶۵۳۳ 
4 ۰۵۵۵ ۵۷۱۵ ۸۵۷۷ ۵۸۶ ۱۵۸۷ 
۰۲ ۸1۰۸ ۱۲۳ 4۱۸ 47164 
۵ ۰۸۱۸۲ ۵ ۸۸ ۵ ۱۶۹۸ 
۶ ۸۱۱۳۸۷ ۸۱۱8۷ ۱۱۵۰+ 4۱۱۷۲۳ 
۷ ۰ ۱۳۳۰ ۰۱۳۲۳۲۱ ۰۱۳۲۸ 
۶۹ ۱۲۵۸۷ ۱۲۵۹+ 2۱۳۹۹ ۰۱۳۷۸ 
۳ ۷ 2۱۱۰۷ 2۸۱۷۰۲ *1۷*۲۱ 
۱ ۱۳ ۱۷۱۳ ۱۱۱ ۱7۲۲+ 
۷ ۱۱۱۸ 


فهرست اعلام ۱۹۵۱ 

سمدالسلطته ۱۷۹ 

سعدی ۱۰۷ 4۱۱ ۱۸ ۸۲۲ 

سعید آفا بزرگ رشنی (شیخ )۱۵۰۹ 

عیدالعلماء مازندرالی ۱۲۱ 

سعید الممالک: ۸۳۰ 

سعیدپاشا - زلیس مجلس اعیاث. عتماتی 
۵( ۱( ۱۰۳۵ 

سعبد دیوات ۱۵۰۲ 

معبد ملماس ۱۰۳۲ 

ملطان احمد ( احمد شاه + احمد میرژا) 

علطان العلماء» حمعقر (شخ) ۸۲ 

سلطات العلماء اردییلی « امین الاسلام ٩۰۰‏ 

سلطات العلماء تهرانی ۵۱۸ 

ملطانْ العلماه عراساتی (< روح القدس) 

ملعطات‌العلماء زواره‌ای ۳۳۹ ۲۷۵ 

شلطان العلماء کرمانشاهی ۸٩٩‏ 

سلطات الراعظین؛ عهدی ملطان (شبخ) 1۳۹۹ 
۸ ۳۷۰۳ ۳۵۳ 

ملطاا الواعظین تبر یژی» جعقر ٩۰۸‏ 

سلطا عبدالحمید. ۸۱۸۱ ۱8۲: ۸۱۵۵ ۱۱۹۱٩‏ 
۰ ۲۵3۷ ۰۳۹۸ 8۸۲ 4۵۹۳ ۵۹۶ 
۴ ۳ ۵ ۷ ۸۰ ۱۱۰۱۵ 
۱۳۷۷ 

سلطان عشمانی < سلطا عبدالحمید ۳۳۸ 

ساطانعلی ثبر پزی ۱۲۹۷ 

سلطائعلی عارف. (حاحی )۷۲۰ 

ماعلات محمد خوارژیشاه ۷۶ 

سلمات مازندرانی (شیخ) ‏ سیف الاسلام ۸۸۳ 
٩۲: ۲ ۰‏ 

سلیم خال» رئیس املیه رشت ۱۵۰۳ 

سلیم تبر یزی (شیخ) ٩‏ ۱۸ ۱۷۲ 
۸ ۳ ۱۱۵۳۵ ۱۹۰۸ 

سلیم الکرانی (شیخ) ۳۹۲۰۳۹۸۰۲۰۷ 


۲ تار بخ انقلاب مشروطیت ایرا 
سلیم مازندرانی (شیخ) ٩۰۷‏ 
سلیمات (حضرت) ۵1۰ 
سلیمان‌خان (میزرا) (* میکده) 
سلیمان پیشنماز تبر یزی (شبخ) ۱۵۳۷ 
سلیمان میرژا ۲۳۹ 44۰ ۱۸۰۲ 4۱1۱۳ 

۱8۷۹ ۰۱4۵۷ ۶ 

سمیرنف 2 اسمیرثف ۸17۰ ۱۲4۳ 
سمیعی 4 پایک ۷ ۷۹ 
سنگلجی ۱۱8۱ 
سهام الدوله ٩۸۷‏ ۸۱۲۵ ۰۱۲۸۹ ۰۱۳۸۸ ۱۵۷ 
مهام السلطات برادرصمصام الملک ۱۳۹۹ 
سهام السلطته ۱۳۹۹ 
سهراب خان (دکتر) طیب انقلابی 4۱۵۲۶ 
۱5۱ 
سهیلی » احمد (هیرژا) ۱۵۳٩‏ 
صیاح؛ همایوث ۲۵۱ 
میدالشهدا» (ع) ۸۱۱ ۱۳۲۱۰4 ۰۷۲ ۸٩۳‏ 
سیدالمحققین تبر پزی ۱۱۸۹۲ ۱۵4۷ 
سیروس کبیر ۱۳ ۱۳۸۹ 
سیف الاسلام (2 شیخ سلمان مازندرانی ) 
سیف الدوله 1۹۷ ۱۸4۳ 
میف الدین (شیخ) ٩۹۸‏ 
سیف الدین میرژا (شاهزاده) ۳۵۶ 
سیف الثر یمه (حاجی ) ۱۱۵۱ 
سیف الشر یمه < امین الرعایا سلماسی ٩۰۸‏ 
سیف العلماء ثبر پزی ۱۵1۱ ۱۵۶۳ 
سیف الملوک هیرژا )۱۰ 

سیف ‌الله (حاحی ) ۱۵1 

سیف الله عیرژا» فرزند فتحعلی شاه ۱۵۵۳ 
سیف بورزراسوند ۱8۸۳ 
سبف نطام (حاجی ) ۱۳۲۸ 
سیلن (میو) ۱۰4۳ 


ش‌ 

شاپشال.سرگی ما رکوو یخ؛. ۸۳۹۳ ۰۱۱۲ ۱:۱7 
۱ ۸۵۷۶ ۵۷۵+ 1۵۵ ۱۵۷ 4۱۱ 
۱ ۴ ۸ ۸۱۸ ۰۷۱۲ 4۷۸ 
۵ فر۸۷۹ ۸۳۵ ۸۷ ۱۶۵۲ 

شاردن (سیاح و مورخ) ۱۲۱۱ 

شارل؛ محاهد فرانوی ۱۰۷4 

شاطر باشی ۱۲۱۲ 

شا کرخان بختیاری ۱۳۱6 

شاکف ۱۰۳ 

خالیکو گرنن ۱۰۲ 

شاه سلطا حسین ٩۱‏ 

شاه طهماصب 1۲ 

۱۱۱۰۸۱۱۱۰۷ ۸۱۱۰٩ شجاغ الدوله, صملخات‎ 
4۱۷۲۱ ۸۷۲۱۸ 41۷۷ ۰۷۷۱۷۱۰ 
۸۱۱۲۶ ۱۳۳ ۳ ۷۰ 
۰۱8٩۹۳ ۸۱۳۸۸ ۸۱۲4٩ 2۷1۲۸ ۹ 
4۱۵۲۲ ۸۱۵۷۵ ۸۱8۹۱ +۱8۹۵ ۶ 
4۱۵۳۹ ۸۱۵۳۸ 4۱۵۳۷۲ ۱۵۳۲ ۸ 
4۱۵۵ ۱۵46 ۸۱۵۳ ۱۵۲ ۱ 
۱۵۵۲ +۱۵۵۱ ۱۵۵۰ ۱۵4۸ ۷ 
1۱۵۲۱۲ ۱۵۰ ۱۱۵۵ ۱۵۵۸ ۵ 
4۱۵۸۳ 4۱۵۸۲ 1۱۵۰1 ۱۵۱۳ ۴ 
۱۵۸۸ ۱۵۸۷ ۱۵۷۲ ۱۵۸۵ ۶ 
+۱۵4۳ ۱۵۰۲ ۰۱۵۹۱ ۰ 
4۱۱۰۷ 11:5 ۱۲۰۴ ۱۲۰۲ ۰۶ 
۱۰۱ ۸ 

شجاع الملک ۱۱۹ 

شحاع لشکر ۷۳۳: ۰۱۱۰۳ ۸ ۱۳۰۷ 

4۹۱6 +٩۵۵ ۸٩۹۸۱ ۰۷4۶ ۶۹ شعاع تظام‎ 
۸1۱۲۰۵ ۰۸۱۱۰6 ۰۱۱۰۳ ۷۷ 
۱۳۰۸ ۰۱۳۰۷ ۳۰ ۲ 


شرف الدوله - کلانتر بر یزی ۹٩۹‏ 

شرف الملک. - رئیس ایل حاف ۱۵۱6 

شرف الممالک بزدی ٩۲۰‏ 

شر بعتمدار کاشائی ۸۲۲ 

شر بسدار گرگان رودی» مقیم رشت ۱۵۰6 

۱3۰۵ 

شر یعتمدار یزدی» برادرآقا سید علی بزدی ۵۱4 

شریف رشتی (آقا) ۱۵۰۷ 

شر یف الدوله» کارگزار آذر بایجان ۱۲۰۱ 
و 

شر یف العلماء محمده صادق (شیخ) ۸۱۲ 

شر یف العلماء کمره‌ای ٩۱۵‏ 

سر یف العلماء همدائی ٩۲۲‏ 

شر یف الواعظین ۳۱5 

ثر یف‌زاده امصنهانی سجبد ۱۵۸ ۲۲۰۵ 
۰۹ ۹۱۵ ۹ 

شر یف زادهة تبر بزی» حسن (مید) ۸۳٩۹۲‏ 1۳۲۶ 

شر یف کاشانی؛ مهدی (شیخ) - کاشی ۱۱؛ 
۵ *۰۱1 ۱۸۸ ۳۳۹+ ۸۲۰ ۸4۳4۸ 
۵۸ ۰۳۲۹ ۰۵۵۸ ۵۰ ۱۱۲ 

شر یگ السلطنه؛ لمّب همم محمد علی شاه 

۱۹۹ 

شماع السلطنه, ملک منصور میرژا ۰۲۹۰ ۳۲۶ 
۵ ۰۳۳۲ +۰۳۳ 8۰ ۸۲۱ 1۵۳۰ 
۳ ۰۱۳۷۸ ۱۳۷۰+ ۱۳۸۵ ۱۳۸۲+ 
۱ ۰:۱۱ ۰۱۲۱ ۰۱4۲۲ ۰۱۲۳ 
۹ ۰۱4۲۵ ۱۱:۳۳ ۱8۳۵ 4۱44۵ 
۹ ۷ ۰۱6۸ ۸۱8۵۱ 1۱4۵۲ 
۶ ۵۱ ۱۸ 

شفیع (میرز!) ۷۳۳ 

شفیم اردییلی پیشنماز (میرزا) ٩۰۰‏ 

شفیع تبر بزی (حاجی) ۱۱۱۹ 

شفیم مازندرانی (حاحی مر) ٩۰5‏ 


فهرست اعلام ۱۱۵۳ 

شفیعی » حسین ان (حاحی) ۰۸۲۳ ۸۲ 

شکرالله خان (< معمد خاقان) 

شکرالله زراشوند ۱۹۱6 

شکورتدرازی (مشهدی) ۱۵4۲ 

شکوه التجار ۷۳4 

شمس الدین بک ۲۵۱ ۰۳۹۱ ۰۲۹۲ ۸٩۲‏ 

شمی العلماه کمره‌ای ٩۱۵‏ 

شمس العلماء مازندراتی ٩۲۵‏ 

شوستر» مو رگان (مستر۸۰۸6, ۰۱۳۵۵ 2۱۳۷۰ 
۷ ۳۷۴۲ ۰۱۳۷۳ :1۱۳۷ ۱۳۷۵ 
۸۱۳۷۷۲ ۶۱۳۸۲ ۱۳۸۸ 4۱۳۸۹ 
۲۳ ۰۱8۱ ۰۱8۱۷ ۰۱8۲۱ 4۱48۵ 
۹ ۰۰۱/۹ ۰۱4۵۱ ۰۱8۸۵۳ ۱۱4۵۵ 
۴ ۸۱۷۰ ۰۱8۷۰ ۰۱۸۷۷ ۱۱۸۷۸ 
۸ ۶ ۱2۱۵ 

جوکت الملک ۳۳۵ 

شهانب (میرزا) ۵۲ + 

یاب الدولد اسیدالله ميرژا ۱۱۴۹۳ ۱۵۵۳ 

شهب ال لطان بختیاری ۱۵۷۸ 

شهاب السلطنه ۱۰٩۳‏ ۱۱۰۰ ۱44۲ 

شهرآشوب. حلال (سید) ۱۵۰7 

شیخ الاسلام» مسعود (میرژا) ۱۱۹۰ 

شیخ الاسلام آستارائی (حاجی) ٩۰۱ :٩۰۰‏ 

سیخ الاسلام عشعانی ۱۱۵۳ ٩۸۰‏ 

شیخ الاسلام فارس ۹۰4 

شبخ الاملام قرو بنی (2 رئس المحاهدین) 

شخ الاسلام همدائی ؛ قاضی ٩۳۲‏ 

شیخاارنیس: ابوالحسن میرزا ۸۱۲4 ۱۹۸ 
۵ ۰۱۷۰ ۰۲۳۱ ۲۴۳ ۲۸۸ 0۳۶۰ 
۳ ۰۱۷۳۷۹۳ ۷۷۹ ۰۱۲۹7 ۱۳۹۷ ۱۳۹۷ 

شیخ المراقین؛ حسن, (شیخ) ۲۰6 

شیرخان سنحایی ۱۰۸۳ 

شیرعلی ۱۳۲ 


۵ ۱ ار یخ انقلااب مشروطیت ابران 
شیرعلی شات, مجاهد آذثر بابحانی ۱۵۹۸ 
۷ صاحب ماب ر وسی ۳۹۹ 


ص‌ 


صباحب اختیار < مغشاری کاشانی» 
لامخسین خات ۰۱۱٩‏ ۵۱۸ ۵۵ ۵۷۸ 
۵ ۱۳ ۱۵۰ 

صاحی الزمان (سید) ۷5۷ 

صاحب السلطات ؛ :۷ 

عراحب جمع ۱۷۱ 

صاحب دنوان ۲۸۸ 

صادق مجتهد تبر یزی (میرزا) ۲۵۳۲۳ 

صادق آفا محتهد تبریزی (آفا مریا) ,۳۷۹ 
۱۹4 

صادق اف ۱۰۷ 

صادق‌الملک تبر بزی , صادقی خاد (مبولا) 

۱۵۳۵ ۰۹ 

صادق شاب آسلامپولی (ظا هرا همان محمود اند 
اسلاعبولی رئیس نو پخاله ) ۱8۱ ۱6۶۴ 

صادق‌فزو بلی ٩۰۵‏ 

صادق قمی (حاحی سید) ۸۸5 ٩۰5‏ 

صادی مازندراتی (شح) ٩۰۷‏ 

صارم الدیله ٩۵٩‏ 

صاره السلطان. گودرزی, لفلف اجان ۱:۹4 
۱( ۱۶۶۳ 

صارم الملک بختیاری : الیاس خات ۱۰۸۲+ 
۸ ۱۱۷۲ ۰۱۲۲۵ ۱۱۳۲۹ ۱۳۸ 
۱۳۹۹ 

صالح خان» میرژا (< وژ بر اکرم) + آصف الدوله 

صالح خحان رسدباتی ژاتدارمری انزلی ۱۵۰۵ 

صالح فر پدتی (ملا) ۱۵۷ 

صباح: حسن ۱۷ 


صباح الاین (پرنس) ۰۱۰۲4 ۱۰۲۵ 

صحاف باشی ۰۲۸۰ ۱۲۸ ۱۲۱۳۴ ۵۵۸ 

صدرء محمود (عیرزا) ۲۰۳ 

حدر: واعظ ۲۰۳ 

صدراصفهانی ۰۱5۵ ۰۲۵ ۵۸۳ 

صدرالاسلام سلماسی ‏ ۰۱۵۹4 ۱۵۹۵ 

حدرالاسلام قزو بنی ٩۱۳‏ 

صلدرالاشراف ۰۸۰۵ ۰۸۰۷ ۸۰۸ 

صدرالعلداه, عفر (سبد) ۰۱۲۵ ۰۲۳۱ 2۲۵۰ 
۳ ۲۵ ۲۱ ۲۷۱ ۲۷۸ ۲۸۲ 
۷ ۰۲۹۶ ۸۳۹۲ ۰۲۹۷ 4۳۰۵ ۱۳۰۹ 
۰:۳۱ ۰۹۷ ۸۵۰۳ ۵۲۰ ۱۷۰۲ 
۵ ۰:۱۶ ۸۱ ۱۳۳۷ ۰۱۳۵6 ۸۱۳۳۰ 
۱۳۳۵ 

هدرالعلما؛ اردیلی < ئایپ الحدر (حاحی) 
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درا اعلما< "کمره‌ای ۹۹۹ 

ار العلماء یزذی,۳٩‏ 

حدرآلممالک ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

حدرالواعی ۵۸۳ 

صدق السلطان ۲۸۲ 

صدقالملک ۸۰۲ 

صدیق! کرم ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۲۹۲ 

صدیق الملگ ٩۳‏ 

صدیق الممالک: حسین‌خان (میرزا) ۳۳۲ 

3 

صدیق حضرت. ۱۲۸۰ 

صلبقه (حضرت) ۸ ۳۳۲ 

حراف‌زاده؛ رضا (سبد) ۱۳۵4 

صمدخاد (* شحاغ الدوله) 

صمدتاحر بای (حاحی ) ۸۱۵۰۱ ۱۵۰۵ 

صمدخیاط تبر يزی (حاحی ) ۱۵4۲ 

صبصام مرتقتی فلي خان (* مرتضی قلی خات 


بختباری) 
صتصاه اللطنه بختیاری ۰۱۰۸۰ ۰۱۰۸۳ 
۱۰۸ ۰۲۰۹۲ ۰۱۰۱ 4۲۰۹۲ 
۳ ۵ ۱0۵ ۱۰۹۲ ۰۱۰۹۸ 
۵ ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۷۲ ۱۱:۸ 1۳۲4 
۲۵ ۰۱۲۳ ۱۳۸۷ 1۴:۱۵ ۰۱۲۸۷ 
۸ ۰۱۳۱۲ ۰۱۳۵ ۸۱۳۵۲ 1۱۳۸۲ 
۵ ۰۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۹ ۰۱۳۹۱۲ 
۲۳ ۰۰ ۱۰۸ ۱۰۵ ۰۱4۱۷ 
۴ ۱۸۳ ۱۵۱ ۱6۵۷ ۱۹۵۸ 
4 ۰۱8۱ ۱۷۴+ ۱6۱۲۳ 
صمکاء الملک. برادر مها السلعطاث ۱۳۹۹ 
صنیم الدوله ۰۱:۸۳ ۱:۶ ۲۵۵ ۰۳۸۹ 
۳ ۸۱۰ 4۲ ۰6۲۸ ۵۳۳( ۰4۱۴ 
۳۴ د3۱۵. دد۵. ول ۵۷ ۱1۲۷۲ 
۱ ۱۵ ۸ ۸4 ۹ ۷۰۰ 
۱ ۳ ۱ 6 ۳۴۳۵ 
۲ ۳( ۱۳ 
۵۵ ۱۴۸۷ ۸۱۳۹۳ ۱۳۰۰ 
۰ ۱۳۹۰۳۰۱۳۳ 
صنبع حصرت ۵۰+ ۵۱: ۰۱۱۷۳۸ ۰۱۳۲۳ 
۵ ۸۱۳۰ ۸۱۲۵۵۰۱۲۵2۶ ۰۱۳۲۰ 
( ۱ ۰۱۲۵ ۱۳۳۹ 
صور اسرافیل اسدالله‌عات ۱۳۳۳ 
ضوراسرافیل, هانگ شا زد (حیرزا) ۰۲۸۸ ۰٩۰۵‏ 
۷ ۰۶۳۰ ۰۳ 4۳ ۰۳۵ ۱۳۷۲ 
۸ ۳۱ ۸6۱۳ ۰۵۱۰ +۵6 4۲۱۳ 
۷ ۱ ۱۵ ۰۱ 
۷ ۸۷۱۹ ۳۳۳ ۷6۰ ۷۱ 
۷ ۷۵ ۱۲ ۱۷۸۵ 2۷۲۲ 
۰۷۲ ۱۲۳ ۱۵ ۰۱۳ ۶۷۷۵ 
4 ۲۸ ۲۸۲ ام ۷۸۵4 ۷۸ 


۱۷۹ ۲۹ ۲ ۱۹۵ ۱ ۸ 


فهرست اعلام ۱۹۵۵ 

۳ ۰۵ ۱ ۸۱۲ ۱۱۳ 
۰ ۱۲۳۴ ۸۱۲۹ ۹۳ ۱۱۲۵ ۱۰۲۷ 
۳ ۷ ۰۱۱۵ ۱۳۱ ۰1۳۲4 
د ۰۱۲ ۰۱۲2۹4 ۱۲۷۲۰ 

صور امرافیل دفاسم تال (مرزا) ۰۳۳ ۷۰: 
۳ ۰۱ ۰۲۲۱ ۱۷۸ ۱۱۳۳۲۱۰۱۱ 
۱1۱۷ 

حولت آلدوله ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۸۶ ۰۱۳۰۵ ۱۳۱۸ 
و 

صولت الساصان. تبر یی ۱۸۹۲ 

صولت السلطنه ۱۱۲۶ 


ض‌ 


ضحا ک +۳ 

ضرغاه ([میر)۹ ۱۱۱۲۰۹۵۵۰۷۲ 

ترقام | لسلطته بخشیاری تا ها ۱۸ 
۳۲۵,۰۷ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۳۷ ۱۳۱: 
۱۳۵ 

ضرغام السلطته رشتی ۱۵۰٩‏ 

رام نظام ۱۳۹۸ 

ضیاء الخافقین ۱۵۵ 

صباء الدوله (< امان الله میرزا) 

ضیاء السلطات چراغ برقی ۹ ۳ ۸۸۰۱ 
۹ ۸۱ 

ضیاء العلماء بر بری ۰۱۵۲٩‏ ۱۵۳۵ 

شیاه العلماء رشتی ۱۵۰۵ 

ضیاء الیلک عمدانی ۷۵۲ 


ط 


عطاری, محمد رقیع (شیخ) ۱۲۵ 

طالب اف عبداارحيم: (میرزا) ۸۱۹۰ ۱۹۰ 
۱ ۳۹۱ 

علالثانی ۷۷۷ 


۹ تار بخ انقلاب مشروطت ایرال 
طاهبا ابراهیم آفا (حاج) ٩۵۹‏ 
طاهبا؛ صبادق (مپرزا) 1٩۲‏ 
طاهر (میوزا) ٩۱۲‏ 
طاهر استرآبادی (آفا سید) ۱۹۰۲ ٩۰۳‏ 
طاهر الحسیتی 2 اماء جمعه کمره) 
طیاطیائی ؛ احمد (میرزاسید) برادر سید محمد 
طیاطبانی ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ ۲۹ 
۳ ۰ ۳۳ ۰۳۵۲ ۱۵۰۴ ۸۱۲ 
طباطبائی » ضیاء الدین (سید) ۹٩۳‏ ۹۹۵ 
طباطیاتی ؛ محمد (میرژا عید) ۰٩‏ ۰۱۰6 ۱۲۰ 
۵ ۱۵۹ ۸۱۷۲ 4۱۷۲۳ ۱۷۷ 1۳۳۲۱ 
1 ۲۷ ۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۱۱ ۰۲۱۹ 
۰ ۲۷۲۱ ۰:۲۷ ۲۷۸)۲۷۷: ۲۷۹ 
۲۸۲ ۱۲۸۷ ۱۲۹۳۴ ۲۹۲۰۲۹ 
۷ ۸۳۰۲ ۳۰۳ ۸۳۰۵ ۳۰۹ ۰۳۱۱ 
۳۰ ۰۳۲۱ ۰۳۳۲ ۰۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱: 
۲ ۳۳۱ ۱۳۳۵ ۳۳۷ ۰۳۳۹ ۸۳۹۰ 
۱ ۷ ۰۳۳ ]۰:۳ ۰۳4۵ 4۳۵۱ 
۰8٩۳ ۸8۱۲ ۰4۱۰ 48*۱ ۳۹۰ ۲۳‏ 
۴ ۰:۳۷ ۱۹۲ ۰4۷۸ 6۹۷: 4۵۰۲ 
۴ ۱۵۲۱ ۱۵8۲ ۰۵۸۳ ۱۵۹۱ ۱۳۲۱ 
۷ ۸۱۳۲ 4۱۳۳ ۳۲ ۱۷۷۲ ۸ 
۱ ۸۳ ۸۷۲۰ ۱۷۲۱ ۱۷۹۸ ۷۵۰ 
۲ ا ۱ ۱ ۴۱۷ ۱۷۷۱ 1۱۷۸۵ 
۵ ۷۱۸ ۸۷۸۲ ۶۷۸ ۸۵۳ 2۹4۵ 
۵ ۵ ۰۷۱۳۵ ۱۲۷۱ ۱۳۶۸ 
طباطبائی» فحند. صادق (میرزا سید) ۰۱۴۰ 
۳ ۰۷۷۷ ۸۲۸۰ 486۰۱ 4:۳۲ 4۷۷۲ 
۱ ۰۱۰۳۶ ۰۱۳۳۰ ۱۶۱۲۷ 
طیاطبالی؛ محمد تقی (حاحی عیرزا) ۰٩۵٩‏ 
۸ ۱۱۳۲ 
طباطیائی بروحردی: حسین ٩۰۲‏ 
طباطبانی بر وجردی؛ عادق ٩4۱۲‏ 


طباصبائی بر وحردی, عثی ٩۰۲‏ 

طیأطانی بروحردی, علامحسین ٩۰۲‏ 

طباطبائی بروجردی, محمد ٩۰۲‏ 

طپاطبافی بروجردی: بعتوب ٩۰۲‏ 

طراطبائی همدانی, مخمدخسین (قاسید) ۰۳ 
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طبیب زاده فژو یتی , مهدی خاد (میربا) ۱۱۲۰ 

طلعت بیک. ۱۰۲۹ 

طلعت پاش ۱۰۱۷ 

طولوژ ون, د کتر (< تولوزان) 

ظ 

۳ ۱۲۹۲ ۲۸۵ ۲۱ ۰۱۳٩ خر اکسلطه‎ 
٩۲۷ ۰5۷۹ ۱۵۲٩ ۰ 

تب السلصان: مسعود مرژاقاحار ۸۱۳۰ ۰۱۳۱ 

84۳ 86۱ ۸۳۱۴ ۰۱/۸۸ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰ 

۰۵۱۷ ۰۵۵۰ ۰۵۳۰ ۱4۹۱ 4۵۳14۲ ۳۴ 

۲ ۰ ۲ ۱۸ ۱۱۲ ۵۵ 

۸ ۷ ۷ ۲۵ دا ۵ ۱۱۵۹ 

۰ ۱۱۵ ۱ ۰۷۳ ,دنر اه 

۸۱۴۰۷۸ ۰۲۲۰۶ ۰۱۰۱۷۸ ۱۰۷ ۰ 

۱۹۰ ۳۸۱ 

ظهی الدولد ۴۵۵: ۰۲۵۱ 4۵۵ ۰494 311: 
۲ ۵ ۷ ۰۷۸ ۱۳۹۶ ۰۱۵۰۰ ۱۵۰۷ 

خهیرالاسلاه ۷ ۸۱۱ 

ی ال لت ۴۵ ۵۲ د ۵ ۰ ۱۷۸۱ 
۹۰ ۷۹۳ 

طهبرالمما لک ۷۸٩‏ 

خهیرحضور. حاکه بهرائزلی ۰ ۰۷۹۴ 
۱۹۹۹ 

تلهیردیوان ۹۹۵ 
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حالم, کببزهظنرالدین‌شاه ۵٩۰‏ 

عاعلی , محمد (شیخ ) (< شیة عحمداملی ) 

عیاس تحان» رئیی نظمه اصفهان ۰۱۳۹4 
۱۳۹۵ 

عباس خان رشتی ۱۵۰5 

عباس آقا صراف آذر بایحانی, فاتل اتابک 
48٩۱ 48۷۳ ۷۲ ۸8۷۱ 6۷۰‏ 
۲ ۰۱۳ ۹۶ ۰1۹۵ ۵۳۳ 0۵۵۸ 
"٩۱/۸ ۷‏ 

عیاس خأد مهندس (میرزا) ٩۳‏ 

عیاسعلی خان, داروه قزو بن ۱۱۹۰ 

عباسعلی ثبر یزی ۵ ۱۵4 

عپاسعلی تبر یزی: فند فروش (مشهدی) ۱۱۵۳۰ 
۹ ۰ ۱۵۵۱ 

عباسقلی» فاتل شر یف زاده ۹55 

عباسقلی وان کدخدا ۷۹۲ 

عپاش میرزا ملک اراء ۰۹۰ ۰۹۳ ۱۹۵ 1۳:۰ 
۸ ۱۱۵۲۷ ۱۵۵۵ 

عبدالیافی عان جاردو یی ۰۱۵۱٩‏ ۱۵۲۰ 
۱39۳ 

عبتالحسین لاری (سید) 4۵۰ ۱۷۹ ۱۱۳۰+ 
۳ ۱۳۸۰ 

عبدالصین هحتهد تبر پزی (حاحی میرزا)۱۵۱۳ 

عبدالجپن محتهد تبر بزی (سید) ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ 
۵۱4 

عبدالحسین مراغه ای (میرژا) ۱۱۰۷ 

خدالحید (درو یت ) ۳۷ 

عبدالحمید طلبه (سیذ) ۳۵۸ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۵۲۰ 

عبدالحمید عیرزا ۳۸۷ 

عیدالغالل تخت گیوهساز (مشهدی) ۱۱۹۸ 

عیدالخالل سذهی (میرژا) ۲۳۹ ۰۲٩۰‏ 1۳۸ 
۳۳ 


عجدالرحیم اصتهانی (مید) ۲۳۹ 


فهرست اعلام ۱۹۵۷ 

عیدالرحیم بردسیری (میرژا) ۱۸۷ 

عبدالرحیم خلخالی (سید) ۱4۱۷ ۸۳۰ ۰۱۳۸۰ 
۱3۳۷ 

عبدالرحییم کاشانی (سبد۲۳۹4: ۳۰ 
مرف 

عیدالرژاقخان حکاک (میرزاسید) ۷۳۳ 
۳ ۱-7 

عبدالکوه پیشتماز (آفا میرزا) ۱۵۱۳۴ 

عبدالمظیم محاهد ٩۵۰‏ 


عبدالعلی کرماتی ۸٩٩‏ 
عپدالعلی آقا مجتهد تبریزی (حاجی عیرزا) 
۱3۹۳ 


عبدالقادر (سبد) ۱۰۱۷ 

عدالکر یم امام حمعه تبر یزی (حاحی مبرزا) 
۱3۹۳ 

عپلذالکر یم محتهد تبر يزي (آقا میرزا) ۱۵7۳ 

عجدالطلب. (میرژا) ۰۸۰۷ ۸۰ 

عیذ اینبی (حا هي شیخ) ۸٩۲۰۸۷۸‏ 

عبه‌الوهاب آقا (حاجی میرزا) ۱۵۱۳ 

عبدالوهاب اصفیانی (سید) ۲۳۹ 

عیدالوهاب محنهد, نماینده انجمن زشت 

۱۵۰۷ 2۱۵۰٩ ۰۱۵۰۳ (سید)‎ 

عبدالهادی (مپی) ۲۹۸ 

عبدالله حال بختباری» پسر امیر مشقم ۱۰۸۲ 

عبد الله بهپهانی (سید) (< بهبهانی ) 

عپدالله عان بیگ زئس ابل هرگن ۱۵۹۵ 

عیدالله خان سرهنگ ۷۷۵ 

عبد‌الله عطار ۷۳۳ 

عدالله مازتدرانی (شیخ ) مقبم مازندران ٩۰۷‏ 

عبدالله مازندرانی (آقا سیخ علا) محتهد عقیم 
بح ۸۲۰۸ ۰۲۰ ۰۵۱۱ ۱۵۱۳ 2۵۲۸ 
۸ ۵ ۰۷۲۲۰ ۷۲ ۱۷۳۲۳ 6۸۳۸۰ 
۱۵۵ 


۱۹۵۸ تار بخ انقلاب مشروطیث ابراث 

۰:۱۳ ۰۱۳۹۵ +۱۲۵۳ ۳۲ ۰ 
۱1324 

عبدالله محتهد قمی (آفا سید) ۵۷۳ 

عیده پروحردی, محسد (شیخ) ۳۱۱۰۱۵4 

عیدالله (سة یخ) ۱۲ ۱۰ 

عدالت. حسین خات (میرزا صید) ۱۹۳: ۰۱۹۶ 
۵ ۲۱3 ۱۹۱۸۰۹۵ ۰۱۱۱۹ ۰۱4۲۸ 
۰/۹۷۸ ۱۳۷ 

عدل السلطته ۵۷ 

عزت‌الله: کمیسر رشت ۱۵۰5 

عزیت الله جات بختياري (سرهنگ) 1+4۱ 
د ۱ 

مز یزالله‌عا پر رضا قلی جات ابلیگی 
۸ ۱۳۳۹ 

عز بز الله خحانّ, خواهرژاده اقبال السنطنه ۲۲۱٩‏ 
۹ ۰۱۰۹۷ 


عز بز بیگ: عیر تسه قشودك زر وس در انالو 


۹ ۱۵۰۰ 
عنگر گار نجی - اضتر گاز خی ۱ ۰*۰ 1:۱۳ 
۳۰۷ 


عگری بروحردی (خادم الشر بمه) ٩۰۱‏ 

عسگری مازندرائی (میرزا) ٩۰۷‏ 

عالطا ۱۳۵۱۰۲۸۰ ۳۵ 

عضد السلعطنه ۷۹۳ 

عضدالملک. علیرضاخاب ۱۳۸۱ ۳۸۳ 11۹٩‏ 
۸ ۵ 4 ۷۵۳ ۰۷۵4 
ذ له که کدی کت 5۸ 
۲ ۰/۸۰۸ ۰۱۰۱۹ ۱۳۰۵ 4۱۲۳۷ 
۹ ۸۱۳ ۸۱۲۳ ۱۲۸۸ ۱۳۵۲ 
۳ ۱۲۵ ۰۱۲۸۹ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ 
٩3۳۱ ۱۳۵۸ ۰۱۳۵3 ۳‏ 

لی؛ علی اکیرخاد (میرژا) ۱۳۰ 
یس یه فقل الله ان ۱۰۹۳ 


عظمی (بانو) ۰۷۲۹۸۰۱۷۳۸ ۱۷۹۶ ۰۷ ۷۹۳ 

عظیم زاده قزو ینی ؛ علی | کبرتحانُ (میرزا)۰ :۱۱ 

عمٌدائی, حسین (علا) ۱۱۰ 

علاء الدواهی احمدعاك ۰1۱ ۰:۲۳ ۰۳۹6 
۵ ۰۲۹ ۰۲۱۷ ۲۸۱ ۰:۲۸ ۰۳۱۷ 
۱٩۳۲٩ ۰۳۳۲ ۸۳۱۳ ۳۱۰ ۰۳۰۲ ۰‏ 
( ۰۵۲۵ ۵۳۵: ۰۵۵۷ ۱۵۵۸ ۵۱۱ 
۴ ۵ ۱۵۱۷ ۵۸ ۸۰۸ ۱۱۱۲ 
۳ ۰۱۵ ۲۰۷۰۰۸۱۱۱۱۷۵۰۱۵۹ ۸۱۱۲ 
۰ ۰۱۳۷۳ ۰۱۲۸۶ ۰۱۳۳۸ ۱۱۳۹۰ 
۵ ۰۱4۱ ۰۱6۵۲ ۱8۸4 ۱8۱۵ 
۵ ۱۵۷۷۲ 

علاء الدین (ق۱ سید) ۱۳۰۵ ۳۱۵ 

علاء السلطته 4۵4 ۸۰ ۱۳۴ ۸۳۳ ۸۲۵ 
۷ ۷۱۰۲۷ ۱۳۰۰ ۸۱۳4۰ ۱۱4۱۷ 
۷ ۱۱:۷ 

علاه الملکنر ۹ ۱۱:۲ ۱۱۹۰ ۱۹۱۷ ۰۹۹۸ 
۷۱۲4۳۲۲۲ ۱۲۷۳ 

علم الهدی ۱۱:۳ 

علوی صرای: فمحمد (حاحی سید) ۲۵٩‏ 

علی (آفا سبد) ۵۱6 

علیآقا (حاجی ) ۱۱۳۰ 

علی ان (حاحی ) ٩۷‏ 

علی (حضرت) ۸۲۹ 

جلی (شبخ) 1۲۰۷ ۰۱۱۳۰ ۱۳ 

علی حان (مشهدی) سرکرده دسته عجاهدین 
۱۱۳۵ 

علی (۷) ۱۳۲4 

علی آفا (میرزا) ۲۷۸ 

علی (مرزا سید) منشی باشی میرزا بوسف 
مستوفی السمالک ۱8۱۴ 

علی تاری (شیخ 

علی تر پخی (حاحی )۱۵۰۵ 


یخ) ۱۰۷۹ 


علی حان ( کر بلاق )۱۲۲۵ 

عحلی جات اند (میزرا) ۰۷۳۳ ۷۷۱ 

علی دوا فر وش تبر بری (حاحی ) ۳۹ ۰۳۹۵ 
۰۱ ۰۱3۳۹ ۵ ۱۵4 

عنّی رشتی (حاحی ) ۱۳ 

عنی زرندی 2 الق المله (ثبخ) ۰۲۳۹ ۰۳۱۶ 
۱ 

علی آفا حال حرئیپ, مبر پنج: سلعاد (میرژا) 
۷ ۰۱۱۱۵ ۱۲۱۷ 

غلی شا لفر وش (حاحی ) ۲۵۵ ۷۱۸ 

علی شوشتری (حاجی سید ) ۸۳۲ 

علی‌صالح آبادی ۱۸۱۵ 

عتی آقا صراف ۵1٩‏ 

علی صراف اضفهاتی (حاجی عیرژا) ۲۹ 

علی عمو (حاحی ) ۱۱۲۳ 

غلی فیروز (حاجی ) ۱۵۰٩‏ 

علی قمی (سبء) ۷۹۳ 

علی کرمانی ۰۸۹5 ۸٩۸‏ 

علی آفا کرمانشاهی (آفا) ۸٩٩‏ 

علی کمره‌ای (دوتقر) ۵ ٩۱‏ 

علی مازندرانی (شیخ ) ٩۰۷‏ 

علی یو ( کر بلائی ) ۵۷۲۹۰۳۹۹ ۱۱۱۸۰۱۹4۷ 
۵ ۳ ۰۹۷۷ ۱۱۵۲۹۰۸۱۸۹۷۲ ۱۱۵۳۰ 
۳۵ ۱۵۹۳ 

علی آفا بزدی (آقا ید) ۵۵۵ ۵۱۱» ۵۱۵ 
ود ۱۴ ها ۱۸ ۱۹۸۲ 
۱ ۳ ۰۱۷۲۵۳ ۱۲۵۸ ۱۳۵۵ 
۱۳۹۹ 

علی مرس برّدی (شیخ) ۱۳۹۳ 

علی مقدس تبر یزی (میرزا) ٩۱۷‏ 

علی ناظم (شیخ) ۱۳۹ 

علی واعظ (میرزا) اول مشب قففار, بعد تبر یز 
٩۵4۳ ۱۵5۲ ۹‏ 


فهرست اعلام ۱۹۵۹ 


ی آبادی, داوذخان (میرزا) (<. داودخحان 
علی آیادی ) 

علی اب رضا (حاحی ) ۱۵۰۵ 

علی اف : کال (مشهدی مید) < کاضم‌خان 
رششی ۱۲۲۳ ۱۵۰۵ 

علی الحسیلی کمره ای (دونفر) ٩۱۵‏ 

عنی امام مازندرانی (شیخ) ۱۳۹۰۹۹۷ 

عنی یک « علی بیک 5۵۵ 1۹۸ ۰۷۸ ۷۸۵ 

عنی بن موسی (< نم الاصلام تبر یزفی) 

عنی زاده: ابوطالب (ق) ۱۱۸۹۷ ۱۵۹۲ 

شاه ابر خنزی ۱۵6٩‏ 

عنی اصفر, قاتل بهبافی ۱۳۳۹ 

علی اصفرخات (میرزا )مأمور نعزانه‌داری کل 
۱111 

عنی اصخر اردو بادی (مشهدی) ۲۰۵ 

غلّی اعپغر حوئی (میرزا) ۳۹۲ 

علي آصنغر بل آبادی < لیبلاوی (حاحی شیخ) 
۷ ۱۳۰۳۷۱۱۲۲ 

علی اصغر مازندرانی (شیخ ) ۰۸۸۵ ٩۲۸۰٩۰٩‏ 

علی اصطر عراغه‌ای ۰٩‏ 

علی اکبر ۷۹۰ 

لی اکیر (سید) ۵1۸ ۵1٩‏ 

عنی اکبر (میرژا) ۸۰۹٩‏ 

علی | گیرتحات (میرزا) (< دهخدا) 

علی اگیرخان. سترح فونسول روس (میررا) 
4 ,۱۵:۱ 

علی آاکرتدان ارداقی (مبرزا) ۸۷۰ ۷۹۵ 
۸ ۱۷۷۲ ۷ اه ۸ ۸۱ 
11۳۷ 

علي اکبر بروحردی (حاحی آوا) ۸ ۳۱ 
۵۲ ۸۰۱ ۱۴۳۷۲ 

علی | کبر بروجزدی حسینی ۱۰۴ 

علی | کبر تبر یی (میرزا) ۱۵۵۰ 


۰ ار بخ انقلاب مشروطیت ایران 
علی اکبر تفرشی (شیخ) ۸٩۲‏ 
علی | کیرخحان رشتی (میرژا) ۱۰۵۹ 
علی اکبر رفستحالی ٩۲۳‏ 
علی اکیر روضه‌خوان, عرب ز بان مقبم تبر یز 
(برزا) ۱۵۸۷ 
علی اکبرخان ساروی ٩۱۴‏ 
علی اکیر سرابی (حاجی میرژا) ۲۰۷ 
علی | کبر شپرازی (سید) ۱۵۵ 
علی اکبر فالع اسیری (آفا سید) ۱۱0 ٩۷‏ 
محلی اکبر قزو یلی ٩۰۵‏ 
علی اکبر مازندرانی (شیخ) ٩۰۷‏ 
علی اکبر واعظا رشتی (شیع) ۱۵۰۳ 
علیرضاخخان گروسی ۱۳۱۸ 


علیقلی خحان ۷۳۳ 


علی محمدء عدیر روزناهه کنکاش (میر زا 


۱8۰۹ 

علی محمدغان تربیت (میرزا) (محمد 
علی خان ترتیب 

علی محمد کرمانی (آقا) ۸٩‏ 

علینقی (د کر) ۱۵۲۸ 

علینقی (میرزا سید) ۸۲۷۹ ۱۲۸۱۰۱۲۸۰ ۲۸۲ 

علبتقی گنجه‌ای (حاجی میرزا) ۹۵۹: ۱۱۱۳۱ 
۱3۳۷ 

عمادالاعلام قزو بنی ۹۰۵ ٩۱۳‏ 

عمادالعلما» اردبیلی ٩۰۰‏ 

عماد محلوت : ملامحسین خات ۱۳۳ 1۰۵ ۷۱۹: 
۳ ۰۷ ۵ ۷۱ 

عمواغلی ؛ حیدرخات 1۵۱۰ ۱۲۱ ۰۲۲ ۰1۲۳ 
۰۳ ۷۳۸ ۰۸۲۵ ۱۱۰۳ ۰۱۱۱۳ 
۹ ۳۳ ۱۱۳۳۲ ۱۳۳۲ ۱۳۳۷ 
۸ ۳ ۰۱۳۸۳ ۰۱۳۱۷ ۱۵۸ 

عمواغلی محمد (مشهدی ۸۱4۸۷ 1۱۵4۸ 
۹ ۱2۹۰ 


عمو رحم ۱۱۷۵ 

عمیدالیکماء ۱۲۸۰ 

عمیدا !سلطا رشتی » برادر سردار محیی 2۵۱+ 
۸ ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۹۴ ۱۳۳۷ 
۴ ۸ ۱۳۲۷+ ۰۱۷ 
۱۰۹ 

غتایت الله حال؛ محاهد وا گزد مدرب.سپاسی 
۱۹۱۲ 

عنایت اللّه زثحانی :۵۹ ۵1٩‏ 

عیسی (آقاسید) پدر جمال الدین واعظ ۱۶۵ 

عبسی (:) ۸ ۵۵ 

عیسی الشهیدی غزو بنی ۰۵ ٩۱۳‏ 

عیسی ین فتع الله قزو بنی ٩۱۳‏ 

عبسی حاله مبدانی (حاجی شب ) ۵٩۸‏ 

عیسی و بر (هیرژا) ۱۷۰ ۱۲۱ 

عم الذوله : عبدالمجید میرزا ۰6۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ 

۲۷۹ ۶ 


۳۹۱۳۹ 
۲۵ ۲ ۸ 
۱۲۲۲ 2۲۹۳ ۸۲3۱ ۳۵۳ ۸۷۵۲ ۷ 


: ۸ ۰ ۳۲ ۱ ۸ 


۳۰۲ ۰ ۳۰۰ ۰ ۸ 


ات ره 
۶ 4 ۳۵۲ ۰ ۳۵۵ ۸ ۳۵۷ و 
/ 


+ ۳۷۶ ۰ ۵ 


۰۰۳ ۰۳۹۳ +۰۳۹۱ ۷۷ 

۸ 8۷۱: ۵۳۸ ۸۸ ۸۵۸ 44۳ 
۶ 58۱ ۵۵:؛ مسسس 4۹۷ 
۴ ۱۰۰ ۷۰۱۲ ۰.۰۱۰۱۳ ۰۱۰۱ 
۳ ۵ ۰ ۱۱ 
۴ ۱۰۸۳ ۱۰۹۲ ۱۰۹4 1۱۱۰۰ 
۴ ۰۷۱۲۵ سس ۵۱۱4 
۷ ۰۱۱۳۱ ۸۱۱۳ ۸۱1۱۳۰ 
۱ ۷ ۳۶۷ ۸۱۲4۶ 1۱۳۶۹ 


۱۳۹۲۱ ۰۱۳۷ ۱۲۷۸ ۰ 


۱۱ ۳ ۳ 


ریب اب ۰۸۹ 

غشتتغار ۵0 ۱۲۲ 

غتترندان (مشهدی) برادر ردان ۴د۱۵ا 

ما رای (میرز!) صاحت عنعب فحاهد ۰۱۲۳۷ 

۱۹ 

غذار روشه خوات (علا) ۱۱۰/۱ 

غذار عز برأبی (ملا) ۱۵4۱ 

غقار قرو بل ۱۵۷۸ 

غفور سپوند ۱44 

غلا- آزا تبر پزی ۱8۹۷ 

عراز سین شان ۱۵۷/۸ 

علامبس خالن برادر امدشال ۱۳۴ 

مین (مبر!) ۱۲۱ 

غلاعحین رنگ رز (ملهدی ) ۱۱۹۸ 

غلامحین مغازه رشتی (میرژا) ۱۵۰۹ 

رام یم دا ۲۵ 

علاهرص حاأت سرئیپ (میر ینج) ۰۸۰ 4۸۳ 
۱ ۹ ۸۱۸ 

علام‌ضا قمی (حاحی ملا) ٩۰5‏ 

عامعلی ۰ خارب حاجی محمد رضا کاشانی 
تاحر فند در بشت ۱4۹٩‏ 

علامعلی خحات قاحار ۲۵۹ 

غیت شکر. زئبس اي خلج ۱۰۹ 


ات نا ۱۱۰۱ ۵۷ ۱۱ 


فِ 

فاتح الملک (حاجی) ۷۳: ۲۰۳ 
فانتیکف, معاود سفارت روس ٩۸۳‏ 
فایس الملک تبر یزی ۱۱۹۷ 


فهرست اعلام ۱۹۱ 

فتام (میر) ۱۵۲۷ 

قتاح اردبیلی » عتولی باشی ٩۱۰ ۱۹۰٩‏ 

قتح الله حات» پسر میرزا ابراهیم خال عتشی 

سفارت فران ٩۰۵‏ 

قنح الله خحال, رئیس کلانتری رشت ۱۵۰۳ 

فتحعلی ان پسرامیر عفخم بختیا ری :۱۳۹۹ 

فتحعلی شاه ۸۸۳ که ۸۵ ۱۵۹۷ ۰۱۸۲۱ ۱۵۵۳ 

قخرالعلماء کردستانی ٩۱:‏ 

فخرالسمالک ۱۳۹۷ 

قدوی, حسن حان (میرزا) ۴۳۹ 

فدری تورالله حان (مبرزا) ۲۳۹ ۳۳۱ 

فرامرژ (جاحی ) ۷۳۹ 

فرج آقای ژنوزی ۱۱۰۵ 

فرج آلله, مأمور قتل شوستر ۱۲۱۷ 

فرج الله (آقا) ۱۳۲۸ 

#زوٍسي ۱۸ 

فرشحی , تجلیل (حاحی ) ۵٩۱‏ 

قرشی (سمیرزا اي فرشی) 

فرصت الدوله شیرازی عمیرزای فرصت ۳۱۱: 

۵۷۰ ۹ 

قرعرت ۵]۰ 

فرمانقرعاء عبدالحسین هرا ۰٩‏ ۰۱۸۸ ۱۳۲۲ 
۳ ۰۳۲4 ۵۱ 4۱: ۲۹۰ ۵۵۲ 
۵۲ ۳۱ 2۰۵ 
۹ ۰۱۱۰۲ ۰۱۱۳۱ ۰۱۱۳۸ ۱۳46 
۷ ۰۱۳/4 ۱۱۳۵۹ ۱۱۵۱۳ ۱۵۱۵: 
۹ ۰۱۱۵۱۷ ۱۱۵۲۱ ۱۱۵۱۷ ۱۱۵۷۲ 
۷۵ ۰۱۵۷ ۰۱۱۵۷۷ ۱۱۵۷۸ ۱۱۵۷۹ 
۰ ۱۵۸۱ 

فروغ الملوک ۰۷۹۰ ۸۷۹۱ ۸۷۹۲ ۷۹۳ 

فروغی: محمد علی («ذ کاء الملک) 

فره وشی - عترجم همابوت ۱۲۱ ۲۵۱ 


فر یح: رال انگلیتی 1۹ 


۲ ار یخ انقلاب مشروطیت ایران 

فر یدالدوله تبر یزی ٩۱۷‏ 

فر بدوت ٩۹۸‏ 

فر یدون خحات؛ پسم میرژا ملکم خحان ۲۲) 

فر بدون زردشتی («پارسی زردشتی ) 

فضل الله وری (حاجی شیخ) 1۱۹۱ ۲۲۱: 
۲ ۰۲۲۳ ۰۲6۵ 4۲4 ۰۲4۷ ۱۲8۹ 
۷ ۳۲۲ ۸۲۷۲۰ ۲۷۲ ۲۷+ ۲۷۵ 
۸ ۲۸۹: ۰۳۱۱ ۰۳۳ ۳۵۵ ۳۹۲: 
۹ ۰۴۳ ۰۰۹ 48۷۷ 41۷۸ ۱۷۹ 
۳ ۷ ۰۸۸ ۵۰۲۱۸۸ ۸۵۰۳ 
۲ ۰ ۰۵۱۲ ۵۲۳ 4۵۲۱ 4۵۲۸ 
۹ ۰۵۵۵ ۵۵۸ ۱۵۱1 ۵۵ ۵۷۰ 
۹ ۲ ۰:۵۲ ۵۹۱۲6۸ 4۱۰۲ 
۰ ۲۳ ۲ ۰۱۲۵ 1۳۵۳۳۴ 


۸ ۷ ۳۵ ۸۸۱۸ ۸۱ هرد 


۰۸۲ ۱۸۷۸ ۸۸۲۹ ۸۵ ۸۸۲ ۲۰ 
۸٩۳۲ +۸۰۵ ٩۰ ۰۳ ۴ ِثِ#۹‎ 
4۱۰۲۳ ۰۱۱۱۹ ۱۰۱۸ ۸۲ ۹۸۱ ۶ 
1۱۱۷۸ ۰۱۱۵ ۱۱۵۱ ۷ ۱ 
+۱۲۵۷ :۱۲۵6 +۱۲۰۵ ۰۱۲۰۳ ۷ 
۱۱۲۷۰ ۱۳۹۷ :۱۳۹۰ 1۱۲۵۹ ۸ 
۱۵۸۷ ۰۱۵۳۸ ۸۱۲۷۳۱ ۰۱۳۷۲ ۰ 
۱۹۳۷ 

فضلعلی (آقا میرزا) ۳۹۱ 

فلکه (کلنل) ۱۵۱۰ 

فولادوند عفر بر السلطنه, عز بز الله خات ۱۰۹6 

۱۳۳۹ ۵ 

فولادی* کفری» حسن خحال ۱۲۷ 

فیروز کرجی بان انزلی چی ۱۵۰۵ 

۱۰۵۱ ۱۰٩ فیودر‎ 

ق‌ 

قاسم آفا امیر تومان («امیر تومالن) 

قاسم خحیاط (آقا) ۷۳۳ 


قاسم تحان صور (سصور اسرافیل ) 

قاسم آفا مر پنج حصرتیپ ۸۷۵۷ ۰۷۹4 ۱۱۰٩‏ 

قاضی قزو پنی ۱۲۱ ۱۲۳۹ 1۱۳ ۵۹۱ 1۱۲۳ 
۸ ۲ ۰:۳۸ ۷۳۲۵ 
۷ ۰۷۷۲ ۷۷۳۴ ۸۷۷ ۷۷۵ ۱۷۷۲ 
۷۷ ۷۸ ۷۸۸ 0۷۹ 0۷۹ 
۸ ۰۷۸ ۸۰۰ ۸۰۱ ۰۲ 6۸۶۳ 
+٩۱۵۹ ۱۳۲۹۰۲ ۸۰ ۸‏ 
۲ ۱۲۹۱ ۱۱۲۹ ۱۲۷۰ ۱۵۳۸ 

فائم عقام کاشی , وز بر قواید عامه ۵۷۷ 

قباد ۱۳۷ 

قدیر: سر علی صیو ۱۵۲۹ 

ت بانعلی زنجانی مجتهد (شیخ) ۷۸ ۵۱۱ 
«خ ۱۲۸ ۱۳۹۳ ۱۳۰۷ ۱۵۳۸ 

فر بانفب اتزلی جی» حسین خات ۱۵۰ 

قره پیک (دکتی) ۱۰۱ 

فر بپت بغفره بت (مسیو) ۱۰۲۵ 

قل ایغ (د کتر) ۲۵۲ 

فتّقائی ؛ جهانگیر حان ٩۸‏ 

تندی, هاشم (سید) ۲۹6 ۲۹۵ ۲۹ 

قوام الدوله (عشکرلالله حال معتمد حاقان) 

قوام النلطه ۲۵۱ ۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۱۳۵۰ 

۱۵۷۳ ۱۱1۷۳ ۰۱۸۱۷ ۰۱۳۱۹ ۶ 

فوام الملک شیرازی, علی محمد ان (میززا) 
۰14٩ 444۷ ۰٩۱۲ ۷‏ ۸4۵۰ ۱8۵۱ 
۲ ۲۶ ۵۲۱ ۸۵۵۷ ۸۵۲ ۰۱۰۳ 
۵ ۲ ۱۲۱ ۷ ۵۵۰ 0۷۱۳ 
۹ ۰۱۱۳۰ ۰۱۱۸۳ ۰۱۲۵۱ ۰۱۲۷۴ 
4 ۷۳۱ ۰۱۳۲۷ ۱۳۹۸ 

قوام حصوز ۳۵۰ 

قوام دیوا» غفارخان (حاجی) ۳۳۱ 

قوام شیرازی (عقوام الملک شیرازی) 

توحعلی شان ۱۵۹۸ 


خهرمان ان رشتی ۷۳۳ 

ک 

کاشی: مهدی (شیخ) («شر یف کاشائی ) 

کاظم (آقا میرزا) ۲۸۰ ۱ 

کالم (سید) مجاهد و ضارب مشیرال.اطه 

صدراعظم ۱۹4 

کاظم تبریزی (مشهدی) شابا همان کاطم 

دووجی ۱۵۸۵ 

کاظم دوهحی ۱۱۲۵۳ ۱۲۵4 

کاظم حخا رشتی (سید) (-کاطم علی الف) 

رثیس کنسری افزلی 

کاظم آقا سرنیپ (میر پنج) ۷۲۲ ۱۱۰۵ 

۱ ۱۳*۹ 

کاظم یزدی (سید) 04۷۸ ۸۵۱۲ ,۵۱۳ 

کائلم پگانی (سید) ۱6۹۷۲۰ 

کاکاوند» مسبم خن ۱3۹۰ 

کامران میرزاه ثایپ السلطنه ۸۱۴ ۰٩۷‏ ۷8 
٩8۷۲8 8۳۱ 48۲۳ 48۳۲ 8۱۳‏ 
۸ ۰۵۰۰ ۵۲ ۸۵۱۷ 4۷۳۶ 4۱۰۳۲ 
۶۵ ۱۰۳ ۸۱۰۵۰ ۰۱۰۹۰ ۰۱۱۳۱ 
۰۳۱۱۸۱۰۱۳۷۰۳۵۸ ۹۹۲۳ 

کامل پاشا ۱۰۱۵ 

کاره آهنگر ۸۱4 ۰۱۵ ۳۹) 

عازندرانی ) :۱ 

کزشنکی : بزگاز زوسن ۱۱۸۹ 

کری خاد: معاود یرم خاتث :۱۵1٩‏ ۱۵۲۲ 
۳ ۰۱1۵۵ ۰۱۵ ۰۱۵۷ ۱۵۷۸ 

کر یم (قن) برادز شية سلیم ۱۳۸ 

کریم انگجی (حاجی میرزا) عافام جمعه 

۱۵۸7 

کز یم خات تب یزق» برادر سبارعاتٌ ۱۵۳٩‏ 

۱۹۰ 


فهرست اعلام ۱۹۱۳ 


کریم نبریزی (بی) ۱۵۱۰ 

کریم تبر پزی بزاز (آفا میرزا) ۱۵۶۸ ۱۵4۱ 

۱۵8۰ 

کریم خان رشتی (میرزا) برادر سردار محیی 
۰ ۱۱۰۳۹ ۱۱۰۸۰ ۱۱6۲ ۱۰4 
۰ ۱۰۵۱ ۰۵ ۱۰۵ ۱۰۲۰ 
۴ ۵ ۱۱۸۸ ۰۱۷ ۰18۰۱ 
۹ ۱۱۲۷ 

کریم خان کدخدای ثبر پزی ۱۱۷ 

کریه خان کردانی (حاجی) ۸٩5‏ 

کر یم اطق (آقا میرزاٌ ۱۱۰۶ 

کر یم اف رشتی (حاحی آقا) ۱۵۰۵ 

کزازی (سید حسین کزازی) " 

کنسروی احمد (سید) ۷ ۸ ۲۵۸ ۳۰ 
۹ ۳ 14۱۲ ۳۵ ۳۷۲ ۱۹۱۰ 
+٩۳۷ ۳۳ ۷۳۱ ۸۷۲۲ ۷۱۰‏ 
۸۱۱۰٩ ۱۰8۳ 4 ۲‏ ۶۱۱۱8۶ 
۸ ۱۵۸۵ ۱44 ۱۵۲۸ 
۰۱۵4 ۰۱۵۰ ۰۱۵۷۲ ۱۵۸۵ 
۱ ۱۱۵۹۳ ۰۱۱۰۱ ۱3۲۷ 

کسمائی («میرزا حسین کنمانی) 


" کمال (سید) ۰۵۹۱ ۱۲۹3 ۱۳۳۹ 


کمال الحسیتی کمره ای ٩۱۵‏ 

کمال الملک ۱۳۵ 

کمالیه, مرتضی قلی خالٌ 

کوثری. علیتقی 

کو جک خان (میرزا) ۰۱۰۵۲ ۱۱۰۵۳ ۱۰۷۰ 
۳ ۰۱۳۳۲ ۱۳۵۳ ۱۹۱۲۷ 
گیرتیک 1۱ 
گورلانس دت 145٩‏ 
کیته‌جو (نام فرزند پطرس ان ارمنی 
تبر بزی) ۱۵4۲ 

۰ 


6 1 تار بخ انقلاب مشروطبت ابران 


گاجف گرجی ۱۲۴۰ 
گاردان (ژنرال) 1۸۳ ۸6 
گاردثر (مست )۱۰۹۷ 
گری. ادواید (سر) ۵۹۳: ۸341 11۵ 
1 ۷۰ ۸۸۵۰ ۸۸۵۱ ۸۵۲ ۹۸۵۶ 
۸ ۱۰۰ ۱۹۸ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸۵ 
۵۳ ۱( 
گر بهیم (مستر) ۱۰۹۸ 
گلادستون (صدراعظم انگلیس) 4۸ 
گلستان ارمتی ۱۹۹۰ 
گنحه‌ای (۴) ۳۹5 ۱۵۱5 
گوبیتی کنت دو ۸٩‏ 
گورکی : بسکی ۱۱ 
گیخ (زترال) فرمانده شوت روس در گیلان 
۱۵۰4 


ل‌ 


لا تلا (سیی) ۳۹۵ 

لاویس: رئیی گمرک تبر یز ۷4؟ 

ارد کرزك ۰145 111۸ 13٩‏ 

لطف الله واغظ (حاحی مپرزا) ۷۸) 

لطفعلی (میرزا) ۷۱۸ 

اطفی (آق1) ۱۲۲۰ 

لماك الممالگک ۱۳۰ ۸۲۰ 

لکقر (صبو) در صفحه؛ٌ ۱۲۸۰ لکف ۱4۵۴ 
۱146۵ 

لین ۱۳ ۹۹۰ ۱۰۱ 

توه الملک ۲۳۹ 

ونی چهاردهم ۱۰۲ 

لونی شانزدهم ۵۹۷ ۷۲۰ 

لیاخف. (کثل)۵ ۱۱۱۰۱۰۰۹۵۷۰۵۹ 19۱۲ 


۷۵۷ ۷۵۰ ۷۸ ۷۳۵ ۱۸۲ 
4۷۷۵ ۷۷ 4۷۷۳ ۰۷۲۲ ۸۷۱ ۸ 
2۸۳۵ ۸۸۳۲۱ ۰۷ ۷۱۷ ۷۸۵ 
4۹۸۲ ۵۲ ۱۸۸۱ ۸۸۳۸ ۰۸۳۷ 
4۱۱۱۷ 2۱۰۵۲ ۸۱۰۳۱ ۸۱۰۱۲ ۸ 
8۱۴۳۲٩ 4۱۴۳۳۸ 4۱1۳۱۷ 4۱۱۰ ۱ 
۱۵۵۵ ۱۱۳۱۲ ۱۲۷۳۰۰۳۳۵ ۹۳۳ 

لیکوف ۱۰۷۳ 

لینچ» لنچ (مستی) ٩۹٩‏ در صمٌخه ۱۰۳۸ لنچ 


1 

مارالاتی (« رضا قلی خان عارالانی ) سردسته 

مجاهدین در تبر یز 

عارلینگ (مستر) ۰۸۵۰ ۸۵۱ 

مازندرانی (آحوند) (عملا عبدالله مازندرانی) 

نقیم, نف 

بامونتوفزوسی ۱۱۰ ۷۵۱ 

عای‌گن» ارمنی قثقازی ۱۱۸۰ 

مانوشکی, تیکلا (مستشرق روسی ) ۳۹۲ 

مانول (مسیو)سحاهد۰ ۱۵۲۳۱۲۳ 

۱٩ عانی‎ 

عایر (مسیو)۱۲۲۷ 

میشر ۷۳4 

بصرالملک رشتی ۱۵۰ 

مترحم همایونْ؛ قره‌وشی ۱۲4 ۷۵1 

متولی باشی قم ۸۹۱۹۰۱۱۰۳ ۱۰۷ ۱۱۷۱ 

مجتهد تبر یزی (<-حاجی میرزاحسن مجنهد) 

مجتهدزنجانی (<سید ابوطا لب ژنجانی ) 

محتهد سبزواری 4۷۸ 

مجتهد سلماسی (حاحی) ۱۱۱۴ 

محدالاوله ۰۹۸ 0۱۳۰۴ ۱۳۹ ۱۳۹۰۱۰۱۲۷۵ 
۱:۱۷ 

مجد الاسلام فزو یتی ۱۱۱4 


مجد الاسلام کرمانی ۰3۵ ۰۲۲4 ۰۲۳۹ ۳۲۰ 
۰٩۳۰‏ ۰۳۳ ۰4۲ ۹۸ ۰۵۰۱ 
۷۸ ۱۲۷۰ 

مجدالملک ثبر پزی ۱۱۱۶ ۲۷ ۷۵ ۹۷۷ 
۰ ۰۱۵۸۷ ۱۵۵۰ 

۵٩۱ مجدالممالک‎ 

مجدالواعظین رشتی ۱۵۰۷ 

مجلسی اصفهانی ۲۷۵ 

مجلسی کرمانی.نورالاین (میرزا) ۲۰۳ ۲۳۹: 
۱۹۰۹ 

مجلل (حاج) رئشی ابل خلج ۱۰۹ 

مجلل السلطاث 4۷۲: ۵۰۰ ۰۵۱۵ ۵۹۰ ۱۷۱۳ 
۰۹ ۰۱۲۵۵ ۰۱۲۹۱ ۰۱۲ ۱۳۳۹ 
۲ ۰۱۵۱۳ ۸۱۵۱۲ ۸۱۵۲۶:۱۵۱۸ 
۱9۹۵ 

عحی علی اب ۱۱۲۰ 

محتشم السلطنه ۰۲۵٩‏ ۰۳۸۹ ۸:۰ 18۲۲ 
۷ 1 ۱۳۸۳ ۱۱8۵۱ ۱۷۳ 

محسن (حاجی آفا) مقیم عراق ۵۱۱ 

محن (حاجی میرژا) ٩۷۷‏ 

هحسن حسیلی صاروی ٩۱۱‏ 

محسن صدر (1 میرژا) برادر صنرالعلماه ۱۲۵ 
۹ ۱۲۰ ۰۲۱۳ ۰۲۵۱ ۱۲۸۲ ۲۸۷: 
۶6 ۲۹۰ ۸۲۹۷ ۸۳۰۵ ۱۳۰۷ ۰۳۱۱ 
۹ ۰۵۲۰ ۵۷۸ ۷۰۱ ۱۷۰۵ 0۷۸۷ 
۶ +۱۳۳ 

محسن عرافی (حاحی آفا) :۱۱٩‏ 44۷ 14۷ 
۸ ۵ ۵۰۸۵۷ ۱۲ 

محسن محتهد تیر پزی (مپرژا) ۱۵۱۳ 

محسن خان لیکنام ۳۵ 

محقق الدوله ۲ ۵٩۵‏ 

محمدثیان ۱۲۳۷ 

محمدتعان برآدرژاده متارندان ٩۷4‏ 


فهرست اعلام ۱۱۹۵ 

محمد (- آقا میرزا محمدطباطیاقی ) 

محمذ شا (حاحی) )٩‏ 

محمد (حاحی آفا) ۱۰۸۸ 

محمد (حضرت) ۳۰۷۲ 

محمدنعان» صرتیپ قزافخانه 4۷۳۳ ۱۳۳۰ 

ححمد خانا (میرژا) ٩۳‏ ۷۳۳ 

محید آقا (میرزا سید) برادر امام جمعه سید 
ابوالقاسم ۸۲۰۷ ۸۵۱۸ ۷۳۵ ٩۳‏ 

محمد املی (آخوند علا) ۸۲۷4 ۸۵۰۹ ۰۵۱۱ 
۶ ۰۸۱۲ ۱۱۱۷۸ ۰۱۴۰۵ ۱۳۷ 

محمد اردبیلی پیشتماز (سید) ٩۰۰‏ 

محمد. اصشهائی علا (سید) 2۱۰۱۲ ۱۰۱۳ 

عحمد ال بارفروشی علامه ٩۰۰‏ 

محمد اماغ (هیرز! سبد) -امام جمعه تهران ۹۷۹ 
محمد امامزاده (میرزا سپاد) ۱۲۳۷ 

«جما؛ پیشنماز (ملا) ۵5۸ 

محد تبراپزی (حاحی ) برادر حاجی علی دوا- 
فروشی ۱۵۲۵۰3۹۱۷ 

محمد تبر برزی (سید) ٩۱۷‏ ۱۲۹۶ 

محمد آفا تبر پزی تحار ۰۱۵۵۰ ۱۵۵۹ 

محمد تفرشی (شیخ) ۸٩۲‏ 

محمد ثهرانی (شبغ) 1۷۹ 

محمد حانکی (ملا) ۱414 

محمد خامنه اي (سید) ۱۳۹۲ 

محمد خراسانی (میرژا) ۷۰۸ ۷۵۵ ۱۲۳۷ 

محمد خمامی (حاجی ملا) (حخمامی مجتهد 

گیلان) 

محبد دهتاش بهداروند (ملا) ۱۸46 

محمد رستم آبادی (حاحی ملا) ۸۲ 

عحمد رشتی (شیخ) ۱۵۰۷ 

محمد زرگر باشی (مشهدی) ۱۵۰۳ 

محمد خاأنَ سار وی ٩۱۲‏ 

عحمد سبلانی ۱۵4۴ 


۰ ار بخ انقلاب مشروطیت ابران 

محمد اه (قا) ۵۹۷۱۳۷۱۱۰۱۰۱۰۱ 

محمد شبرواتی (حاحی آفا) ۱۰۸۷ 

محمد فال اسپری غیرازی ٩۲۳‏ 

محمد تفقازجی (آا) ۱۵۳۰ ۱۱۵۳۵ ۱۵۳: 
۱9۹۲ 

عحمد قمی (حاحی میرژا) ۸۵۸۲ ۱۸۸۷ 4۸۸۸ 
1 ۱ 

محمد کاشانی (۱2) ۸٩۲‏ 

محمد ان کرمالشاهی (۷) ٩۱۵‏ ۱۱۱۱؛ 
۱۹4 

محمد آفا کسمانی؛ مترجم فونسول زوس در 
رشت ۱۵۰٩‏ 

محمد مازندرانی (حاج شبخ) ۹ ۳۵+ 
۵۷ ۱۳۵4 ۸۸۱۲ ۰۱۱۳ ۸260۸۳ 

محمد آثا مازندرانی (آقا شیخ) 4٩۲۵ ,٩۰۷‏ 
۹۳۸ 

محمد محتهد تبر بزٍی (حاحی میرزا) ۱۵۱۳ 

فحمد محرر (میرژا) ۲۸۰ 

محند میلانی (حاحی) ۱۵۳۸ 
عحمد واعظ (حاحی شیخ) ۲۲۳: :۲٩‏ 
۹ ۱۳۵۰ ۵۲۰ 

محد هرانی (سید) 4٩۲‏ 

محمد همداتی (آقا سید) ٩۲۲‏ 

محمد بزدی (صید) 4۱۲ ۱۵2۸ ۵۲ ۵۸۹ 
٩۳ ۵‏ 

محمد ابراهیم اصفهانی (آقا سید) ٩۰۵‏ 

محمد ابراهیم شیرازی (آقا میرژا) ٩۰1‏ 

عحمل ابراهیم کرماتی ۸٩‏ 

محند اسماغیل آقا (حاحی) ۵۵4 

محبد اسماعیل پر یزی (حاجی) ٩۵۰؛‏ 
۳ ۷۱۸ 

محمد اسماغبل عغاژه (حاحی) ۱۳۲۹۳ 

مخمد پاقر اهل فارس (حاجي عیرزا) ٩۰4‏ 


محمد باق اصفهانی در جه»مدرس, (آقامید) 
۹۳٩‏ 

فجمد پاقر تاحر صراف (حاحی سید) ۱۲۳۷ 

محمد باقر ققبه (آخوند ملا) ۵۶ 

محمد باقر کرمائی ۸٩۷ ۸٩6‏ 

محمد باقر محتهد اصطهپاناتی (حاحی شیح) 
٩۸ 1‏ 

محمد پافر و یجویه (حاحی) ۱۵۲۲ 

محمد بالا ثبر پزی (حاحی ) ۰۱۵۳۷ ۱۵۶۱ 

محمد تقّی آقا (۷) ۱۱۱۳۷ ۱۱۳۲ 

محمد تقی بتگدار ([حاجی ) ۸۲۵۵ ۰۳۷4 ۰۵۰۹ 
۵ ۰ ۱۳۳۰۱۸۰۳ 

محمدتقی رفسنحانی ٩۲۳‏ 

محمد تفی شاهرودی (حاجی ) ۲۵6 

محمد تقی شبرازی (میرزا) ۷۲ 

ججه تقی شیرازی (میرزا) ۷۲ 

محمد تین صراتف تر بزی (حاحی) ۵۹٩‏ 


تمد نقی فزو بتیل ٩۱۳‏ 


محمد تقی کهنموتی (حاج) ٩۱۷‏ 

محمد تقی محرر (آقا میرزا) ۲۳۹ 

محمد تقی ثحقی (شیخ) (« آقا نجفی) 
محمد تقی هراتی (شیخ) +۰٩‏ 

محمد حمقر (حاحی ) ۱۲۹ 

محمد جعفر تبر یژی (اسناد) ۵ ۱۵4 

محمد حعفر شیرازی (سید) ۸۸۲ 

محمد حعفر بزذی ٩۴۰‏ 

محمد حواد شر یعتندار کسره‌ای ٩۱5 ۱٩۱۵‏ 
محمد حسن (آفا میرژا) ۸۸۷ 

معحمد حسن (شیخ) اهل فارس ٩۰4‏ 

محمد حسن بروجردی ٩۰۲‏ 

محمد خسن یک ۱۱ 

محید حسن قمی ٩۳4‏ 

محمد حسن کبیر مازندراتی (شیخ ۰۸۸۳ ٩*8‏ 


۳۸ ۷ ۳ 

محمد حسن یرژا - ولیعهد. ۰۱۲۸۳ ۱۳۹۵ 
1۰۳ 

عحمد حسین اردبیلی پیشنماز (میرژا) ٩۰۰‏ 

محمد حسین استرآپادی (فا شیخ) ۱۱۰۷۵ 
۱۰۷۹ 

هحمد خسن بقال ۷۳۳ 

محمد حسین تاجر حشیاط (۷) ۸۲۳۹ ۲۵4: 
۹ ۷*۰۱ 

محمد حسین تاجر شیرازی (حاجی) ۱۳۰۰۵۲ 

محمد حسین فراشخائه ۷۳۳ 

محمد حین کرمانی (میرزا) ٩۲۰‏ 

محمد حسین مازندرانی (شیخ) ۱۰۹۰۰۸۸۵ 

محمد حسین بزدی (حاجی) ٩۷۷‏ 

محمدرشا این کییر موسوی مراغه‌ای (ف بل 
۱۰ 

محندرشا بروحردي ٩۰۲‏ 

محبدرضا قمي (شیخ) ۲۷۱ 

محمدرضا کاشانی (حاحی) تاحر قبد ح در 
رشت ۱۱۹٩۹‏ 

محمد رضبا کاشاتی (شیخ) ۳۳۵ 

محمدرشا مجنهد (حلج عبرژا) ۳۰۹: ۳۲۳: 
۳ 

محبدرضا محتهد کرمانی (حلعی ) ۱۳٩۰۱۳۸‏ 
۱ ۸۵ 

محمد رفیم آقا محتهد (ملا) ۵۳ 

محمد رفیع مازندرانی (شیغ) ۰٩۲۸۰٩۰۹‏ 

محمد صادفی (مشهدی) ٩۷۹‏ 

محىد صادق تبر یی (حاجی) ۱۳۰۱ 

محند صادق خاعنه ای (۳۹ 

محمد صادق قمی (آخوند ملا) ۰۸۸۷ ۰3 

۱۳ 

محمد. صادق گاشانی (سید) ۲۷۱ 


قهرست اعلام ۱۹۹۷ 

مبحمد. صالم کرمانشاهی ۰۸9٩‏ ۷۱۵ 

عحید علی (سید) ۹٩‏ 

محمد علي (شیخ) ۸۲ 

محمد علی آا اصفهانی (حاج میرزا) ۹۵٩‏ 
۱۳ 

محمد علی افل التحار بروحردی ٩۰۲‏ 

محمد علی بارتروشی (میر) ٩۰۰‏ 

محمد علی ثاحر (حاجی ) ۱۲۳۷ 

محمد علی تبر بزی ٩۱۷‏ 

محمد علی حاف تبر پزی (اقا) ۱۵۳۵ 

محمد علی خان ثبر یزی (مشهدی بیرژا) از 
سراث ملپوك ٩۷۰‏ ۹۷۷ ۸۱۱۲۲ ۱4۸6 
۱۹۷ 

محبد علی تهرائی < صدیف مشروطه (شیخ) 
۶ ۳۱۷ ۰۳۹۱ 44۳۱ ۵*۰ ۷۸۷+ 
۵ ۱۳۱۰ 


,محمد ی تعان دواساز (میرژا) ۰۷۳۳ ۷ 


هید علی رفلتجانی (دو نفر) ٩0۳‏ 

محمد علی: شالفروش. (حاجی ) ملقب به حاجی 
حلی حاجی ۲۵ ۷۳۷ 

محمد علی شاءٍ < محمد علی میرژا (در بس ری 
از صفحات) 

همحما. علی مازندرانی (شیخ) ۰۰۷ 

محمد علی ان مغازه (میر) ۱۷۹ 

محمد علی تراقی کاشالی (آفا میرزا) ٩۱۹‏ 

محدد علی خات نوری (عیرزا) ۰۱۲۷ ۱۳۸ 

محمد قاسم کرمانی ۱۸۹7 ۸٩۸‏ 

محمد قلی ان آعتلاغی ۱۱۰۷ 

محم قلی خان تبر بزی ۱۵۳۰ 

محمد کاظم اقبال آبادی ۱۲۲4 

محند. کاظم تبر یژی؛ عقیم رشت ۱۵۰5 

محمد کاظم خراسانی (احوند ملا) ۲۶, +-, 
۹ ۵۱۱ ۸۵۱۳ ۰۵۲۸ 3۴ هه 


۸ تار بخ انقلاب مشروطیت ابران 
۰( ۱۳ ۸ ۹ 
۵ ۷ ۷ ۸۱۰۲۳۰۱۰۲۲ 
۵ +۰۱۳ ۰۱۲۵۲ ۱۲۸۹:۱۲۵۳ 

۱۵۳ ۰۱۳۰۲ ۷ ۱ 

محمد کاظم ده‌آبادی (۷) :۱۲۲ 
محمد مرتضی خات ۱۲۲4 
بحید بهدی کرمانشاهی (حاحی آقا) ۵۵ا؛ 


۰ ۹۱۵ 
مجمد مهدی کمره‌ای (میرزا) ۰۱۵ 2۹۱5 
۷(« 


محید ناضر محتهد کرمانشاهی ۸٩۱‏ 

عحمدی (میرزا) ۱۵۰٩‏ 

محمود خات, فارغ التحصیل مدرسه بظام 
اسلامیول ۱۱۸۷ 

محمود (آا سید) ۷۳۳ 

محبود خان اسلامبولی ۱:۳۹ 

عحموداصفهانی (میرزا) ۲۵۹ 

محبود آفعات ۱۲۹۰ 

محموذالحسیتی کمره‌ای ٩۱۵‏ 

عحمود باره‌دوژ ۷۳۳ 

محمود یاشا ۱۰۲4 

محمود آقا پیشتماز (آفا میرزا) ۱۵۱۴ 

محمود خال پولا دی ۷۳ 

محمود ان دواساز (میرزا) ۱۰۹ 

محمود زشتی (شیغ) ۱۵۰۷ 

محمود سلماسی (مپرژ!) ۱۵۱۳ 

محمود شیرازی تاجر (میرزا) ۸۲۳۹ ۰۲۵4 ۷4۲ 

محمود کتاپفروش (میرژا) 1۱۲ 

محمود کرماتی (آفا میرزا) ۸۹۵ ۸٩‏ 

محمود کرمانشاهی (آقا) ٩۱۵‏ 

محمود کمره‌ای (آفا میرزا) ٩۱5‏ 

محمود مهندس تبر ری ٩۱۷‏ 

محمود ورامینی (شیخ) ۰4۱5 ۰84۷ ۵۱۱ 


۱۱۹۷ ۸۱۹۸ ۸۱۲۸ ۰۲۷ ۰۱۳۶ ۸ 
۱۳۳۹ ۱۳۰۲ ۵ 

۱۹۳۲ ۱۲۳ ۱۱۲ 1۵٩ :۵1۲ مخیرالدوله‎ 
۱۱۳۸ 

مخرالساطته, خانیایاخات ۸۵۳۷ ۵۷۲ 

مخیرالسلطته» مهدیقلی ان (حاحی )۱۷؛ 
۹ ۰۳۹۰ ۰۸۰۲ ۰۰۳ ۰:۳ 1۲۷۲ 
۹۱ ۰4۹۳ ۰116 ۱8۱ ۱0۷۱ 8۹۰ 
۷ ۰۳۲ ۱۳۳ ۱۸4۵ ۰۸۳۷ ۹4۳ 
۶ ۱۰۲۷ ۱۲8۷ ۱۲۸۸ ۱۳۰۱۳ 
۰۱۳۱٩ ۰۱۳۱: ۰۱۳۱۵ ۶۹‏ ۱۳۸۰ 
۷۱ ۱۳۹۵ 

مخبرالملک ۱۱۷ ۱۷۹ 

٩۲۲ ۵۰۸ مختارالدوله‎ 

۷۹٩ ۱۷۰۷ 44۱ مختارالملک‎ 

ختار الملک کرماتی ٩۲۲‏ 

عدحت السلطته ۱۳۰۹ 

غدخت پاشا ٩۳‏ 

مدرس اصفهانی (« آقا صید محمد پاقر اصقهانی 

درجه) 

مدرس یزدی, علی (میرزا) 

مدیر الذا کر ین ۷۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ 

مدیر الصنایع ۱۳۳۸۰۷۰۸ 

مدیر کاشانی , محمد خحان ۱4۰۹ 

مرآت؛ محمد (مهندس) ۵۲۵ 

مرات الممالک ۵۳ 

تراد علی خان میز پنجه ۱:۸۲ 

مرادی: محمد علی ۱۳۲۱ 

مرتضوی» علی (سید) ۰۵۲۳ ۰۰ ۷۱۸ ۰۸۱۳ 
۳ ۱۱۰۳ 

مرتضی (حاجی شیخ) (* آشتبانی) 

مرتضی تبر بزی (حاجی ) ۱۵۳۰ 

مرتضی مازندرانی (سید) ٩۰۷‏ 


مرتضی فلی خحان بختیاری < صمضام؛ پسر 
صمصام السلطته پختیاری ۱۰۹۱؛ 
۸ ۰۱۳۱4 ۱۲۲۶+ ۰۱۲۲۵ 
۹ ۱۳۳۷ ۱۳۷۸ ۸۱۳۹۱ ۸۱6۰۰ 
11۹۳ 

مرتضی فلی خحات ائبنی (میرا) ۰۱۳۳۰ ۱۷۰ 

مرشد (آفا) ۲۳۸: ۲۳۹ 

مرار -مرنار بلژیکی (مسیو) ۸۱۲۹۰ ۱۳۷۲ 
۶ ۱۱۵ 

مرندی ۷۴۹ 

عزدک ۱۷۲ 

مز ین الدوله ۱٩۲۱‏ 

مساوات : عحمد علی خان (میرژا]۱۱۲۷ 

صماوات شیرازد» محمد رضا (مبلا] ۲۳۹ 
۴ ۲۵: ۰۲۸ ۲/۸۷ ۰۲۸۸ ۲۹۳ 
۸ ۸۳۰۸ ۰۳۰۹ ۱۳۱۷ ۳۲۹ ۳۵۷۲ 
۷ ۰۱۳۹ ۰۸۰ ۰۱۲۳ ۰0۹۱ ۸۵۱۰ 
۴ ۳۸ 1۷۳ ۸۷4۰ ۸۱۱ 1۱86 
۰۱۵ ۱۷۸۸ ۰۷۰۴ ۷۰۵ 6۷۰۲ 
۸ ۷ ۰۷۷۲۱ ۸۰۵ ۸۲۲ ۸۲۳ 
4 ۱:۲۷ ۰۱۰۷۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۱۹ 
۰ ۰۱۳۳۰ ۸۱۳۳۰ ۱۵۹ 

مستشار الدوله؛ بوسف خان (مپرزا) ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
:٩۳۱ 6۲۲ ۸۱۳ ۰۳۹۸‏ ۸5۲۸ 
۷+ ۸۱۷ ۸۵۲۵ ۵۳۵: ۸۵۵۰۱ 
(ه ‏ وم ۸ ۷۲ 
تاه ۲۲ ۲۱۳ ۰۲۸ ۷ 
۰۷ ۸1۱45 ۱۳۳ 2۱۳۲۱ 
۷ 4۱۵ ۱۲۸ ۱۲:۱۷ ۰۱۲ 
۳۹ ۰۱۱۸۱۱۵۳۰ ۲۷۰۱۸۳۲ ۱۹ 

متفارالملک گرکالین» شفیم خان (میرژا) 

۳۹۰ 

معا الملک, ز ین‌العابدین (میرزا) رئیس 


فهرست اعلام ۱۹۱۹ 

کته جهالگیر ۸۷۳۳ ۱۹۸ ۱۱۰۱۸ 
۸ ۰۱۳۷ ۰۱۲۷۰ ۱۸۷۹ 

متمان الملک کرمالی ٩۲۲‏ 

مستوفی ؛ عبدالله ۳۸۷ 

مستوفی الممالک: خسن شان. (مپررا) ۵4۲ 
۵ ۰ ۱۲۷۲ ۵ ۰۷۲۰ 
۸ ۱۲44: ۰۱۲۸۷ ۰۱۲۹۹ ۱۲۸۰ 
۰ ۳۳۲ ۰۱۳۰۲ ۰۱۳۱۳ ۰۱۳۸ 
۷ ۱۳۹۷ ۱۳۵۱ ۰۱۳۵۹ ۱۳۵۸ 
۹ ۰۱۳۰۰ ۱۳۹۱: ۰۱۳۱۳ ۱۱۳۵۷ 
۷۰ ۰۱۳۸۱ ۱۱6۵۸ ۱۱42۳ ۱۱۵۰۹ 
۰ ۱۱۵۵۵ ۱۱۹۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۲۲۱ 
۲ ۱۹۳۳ 

مستوفی الممالگ: یوسف (هیرزا) ۱۲۳ ۱۷۰: 
۲ ۰۹ ۷۲ ۱۹۰ ۹۹ ۱۳4۲ 
۱:۹ 

میعودخانلا| پولادی ۷۵۳ 

تِفوةٌ شاهرودی«آخسن (مبرا) ۱۲۲ 

مود الملک هزار جر یبی ۱8۲۲ 

سعودی خراسانی ۸۱۷ 

سیب خات ثبر بزی (میرزا) ۷۳4: ۱۵۱۷ 

ببیب یموناد سا ۷۳4 


مشارالاطنه ۱۲۷ 
شکوه الملک همدائی, محمد علی فیرژا ۰٩۲۲‏ 
۱32۳۳ 


متبرالدوله: خی عحاد - بیزنیا (میرزا) ۵۳۷ 
۲ ۰ ۱۵۲ ۵ 35۵4 :13 

مشب الدو له لصرالله شاد (میرزا) ۰۱۳۵ ۰۲۵۵ 
285۲٩ ۰4۲۵ ۸۲۲ 44:٩ ۳۸۹ ۳‏ 
۵ ۰۷۳۳۱۵ ۱۲۳۹۳: ۷۱۳۰۰ 

عثیرالدوله, یحبی خاف (میرزا) ۰۱۰۷ ۱۸۲ 
۵۵ ۱۳۰۴۲ ۳۰۵ ۳۰۹: ۰۳۷ ۰۳۷۲ 
۸ ۱۷ ۱ ۸ ۰ ۱۷۱۰ 


۰ تاریخ انقلاب مشروطیت ایران 
۵ ۷ ۰۱۵۷۷ ۱3۱۸ 
مشیرالسادات تبر بزی ٩۹۵٩‏ 
مشیرالسلطته ٩‏ ۳۰ ,5۵۳۱۵۱۵۱۵۰۵۹۹۸۱۹ 
۵ ۱ ۱۷۰ ۱۳۵ ۸۵۸ 
۲ هه اه که ۱۲ 
۲۴ ۰:۲۳ ۰۱۰۱ ۱۱۳ ۱۱۱۷ 
۳ ۱1۳۰ ۱۲۱۵ ۰۱۲۱۲ 4۱171۶ 
۱۹۵ 
مشیرالملک بو ۸ ۱ ۷ ۱۱۱۹۰ 
مشیرالممالک ٩۴۰‏ 
مشیر دیوالن خراسانی ۷۳۳ 
مصباح السلطان, مصباح الممالک: مصباح 
حاقان (؟) رحیم خان (میرزا) ۰۹٩‏ 
مصیاح الملک ۵۷۳ 
نصدق السلطه (د کشی) ۱5۲۳۴ 
مصطفی (میرزا) (* آشتیانی ) 
مصطفی خحان بختیاری, پر انتظام الملکت 
۱1۲4 
مصطفی_نبر یزی (میر) ٩۱۷‏ 
مصطفی شاد حورهشتی قرو بنی ۱۱۵۸ 
مصعطفی قنات آبادی (سید)۹۹1 
مظفرالدین شاه ۱۳۷ ۱۱۲ ۱۱۳: ۰۱۱ ۰۱۲۱ 
۵ ۰۱۲۸ ۱۱۸۰ ۱۱۵۹ ۱۱۷۵ ۱۷۸ 
۲۱۲٩ ۰۲۱۸ ۰۲۲۷ ۰۲۱۲ +۱۲۳ ۲‏ 
۰ ۰۳۲۷ ۰۲۵ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۲۵۹ 
۳ ۰۴۷۲ ۳۷ ۰۲۷۲۸ ۲۸ 0۲۹۱ 
۷۲ ۳۰۳ 4۳۰۸ ۱۳۱۲ ۳۱ ۸۳۲۱ 
۲ ۱۳۲۵ ۳۳۵۹۳۳۲ ۸۳۳۸ ۳۳۹ 
۷ ۵ ۳۲۲: ۳۷۵ ۲۳۷۲+ 
۷ ۰۳۸۲ ۱۳۹ ۳۱2 م۸ ۱۹ 
۸8۲٩ 8۲۷۲ 44۳۱ ۰4۱ ۶‏ 1658۸ 
۵۳٩ ۱۵۳۱ ۷‏ ۵ناي ۵ ۸ 


۵ ۵ ۷۸۵ ۱۲ ۷44 ۸۷۸۷۲ 
سیر 


۵۰۷ ۵ ۳ 
۱:۳۶ 

مقلفرالملک ۲۵۲ ۰۸۲۱ 1۸۲۲ ۸۲4 

مطفر علیشاه ۱۸۷ 

مظفر قلی حان ۷۳۳ 

ععاضد السلطته پیرئیا 4۱۷ 1۳۷ ۰۸۲٩‏ ۹۸۹ 
۵ ۶6۵ 
۳ ۱۳۷۵ 

بعاوث حضور ۵٩۱‏ 

عمعضد الدوله کرمانشاهی ٩۱۵‏ 

متمد الاسلام رشتی ۲۵۲ 

ععتمد التحار تبر نی ۱۵۸ ۱۹۵ ۱۹۱۵ 
۱ ۰۱0۸۳ ۱۵۸۲ 

معتمد التولیه ۲۹٩‏ 

معتمد الحرم ۳۳ 

که سلطا اسکندر خات ۱۱۵1 

ععتمد الواعظین ۷۵۱ 

معکتند الوزاره رشتی ۱۵۹۹ 

متسد خاقان, شکرالله حاث (قوام الدوله) 
سحاکم اصفهالن ۳۸۷+ ۱۳۸۸ ۱۹۲۱ 
۷ ۸۱۰۷۹ ۸۱۰۸۰ 1۷۲۷۳ #۱۳۳۰ 
۹ ۱۳۱۳: ۱۳۹4: ۱۳۱۵ 

عحتمد خافا صدری ۰۱۳۵ ۳۹۲ 

معتمد دیون ٩4۷‏ 

محتمد تام خلج ۷۱۹ 

معزالساطان (< سردار مجبی ) 

معزاسلطان < پمین النلک (حاجی) ۲۲۸ 

5۴ 

معز السلطته رشتی ۰۱۰۱۵ ۱۰۲۸ 

معز الملک؛ علامحسین (شیخ) ۱۲۹۷ 

عمتلم السلطنه ۸۱۵ 

مر الممالک: دولت محند ان ۸4 ۱۷۱۸ 
۳ ۷ ۰871۷ ۰۱۲۰۱ ۱۳۱۷ 


هعبن الاسلام شیراری: احمد (حاجی, مید) 
۹ ۱۱۳ 

معین الاملام کردستانی ۹۱6 

معیین التجار بوشهری (- حاجی معین بوشهری) 

ممین الدوله ۱۰۸ ۵۳ ۱۲۶۷ 

معین الرعایا ثبر پزی ۱۱۱۳۱ ۱۱۸۰ ۱۸۸۹ 

عمین الرعایا کرمانشاهی ٩۱۵‏ 

همین العلماه اصفهالی؛ عبدالوعاب (سید) 
۶۹ ۳۹ ۰۲۹۹ ۷۸۲ ۱۲۷۹ 

معین بوشهری (حاحی  )‏ معین التحار بوشهری 
۵۵ ۰۳۷۲ ۰4۰۲ ۱۰۳ ۰4۱4 ۰۱۱ 
۰۵۵ ۱۱۸۳ ۰۱۷۳۳۷۱۷۱۸ ۸۱ 

معین حضوز ۲۷۸ 

مین نام ۰۳۳٩‏ ۲۸۶ 

ععین همایوك ۱۳۳ 

مقاعر ائدوه 1۱۲ 

مقاخرالملک,علینشی خاتٌ ۰,4۱۲ ۰۵۰۰ 4345 
۸ ۰۸۲ ۰۸۱۳ ۹۱۴ ۰۱۱۳۷ 1۱۱۷۸ 
۱۱۲۵٩ ۳‏ ۱۳۹۹ ۰۱۲۹۹ ۱۳۳۹ 

مقخم الدوله ۱۵۹۷ 

مفخم بختیاری(< امیرمفخم بختیاری) 

مفید. (شیخ) ۲۳۹ 

مقتدرالدوله, منوجهر خان ٩4۷‏ ۱۷۷ 

مقتدر نظام :۵٩۱‏ ۰۵۹۲ ۱۱۷۸ 

ملاذالاصلام بیدآبادی ۱۰۸۷ 

ملگ آراه,عیاس میرزا (- عپاس میرزا ملگ 

آراه) 

ملک التجار ثیر یزی» حسین (حاجی سید) 

۱۵۹۴ 

ملک التحار تهرانی ۱۲۸۷ ۱۹۱6 ۸٩۳‏ 

ملگ. المتکلمین. تضرالله (حابتی میوزا) ۸٩‏ 
۰ ۰۵۸ ۰۷۴ ۷ ۷۸ ۸۵۸ ۱۱۲ 
۸ ۸۱۳۰ ۸۱۲۵ ۸۱۳۷ ۱۳۷ 4۱۳۸ 


فهرست اعلام ۱۷۱ 
۷ ۱۵۱ ۱۵۸+ ۰۱1 


4۲۱۲۳ ۸۲۰8 ۸۲۰۳ ۱۱۹۱ ۰۱۸۸ ۵ 


۶ ۲۳ ۱۷۲۰ ۲۱ ۰۳۶۳ 4۷۲8۲ 
۷ ۷:0۱ه جسبستتسسه ۰ ۱۱ ۵۲۱۲.۲ 
۶ ۲۸۲ 1۴:۲ و( 


۱ ۳۳۹ ۰ ۳۲۹ + ۳۱۷ ۰ ۳۱۵ ۶۸ 
۳ ۲ ۵ 
:۳۸۵ ۰۳۷۱۵ ۰۳۱ 
۰4۱٩ ۰۱۷ ۸4۱4 ۸8۰۱ ۳۹۳ ۸ 
44۱ ۸4۳۷۲ 6۳۱ ۸۹۲۹ ۰1۲۸ ۰ 
171۵ 1۱۳ ۸4۵۲ ۰1۵۰ ۰83۳ ۲ 
4۸4 ۰۸۷۹ 4۷۶ ۱ 
۱۵۰۷ ۸۹۷ ۱6۹۵ ۸۹۶ ۱۲ 
۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۰۵۱۹ ۵۱۷ ۰۵۱ ۰ 
۵۵۸ ۵۵۷ ۱۵۷ ۸۵۰ :۵۲۶ ۴ 
۱۵۷ ۱۵۷۲۸ ۸۵۲۳ ۵۲۲ 1۵۲۰ ۹ 
۵۱۸ ۵۱۷ ۱۵۱۱ ۵۵ ۵۵۸ ۷ 
۱۲۵ ۰۱۱۳ ۱۱۱ ۰۸ له‎ ۳ 
۱9۵۶ ۱۵۴ 4۵۰ 4۱ ۱۳ ۸۳ 
۱۷۰۵ ۰۷۰۱ ۷۲ ۵ ۱ 
۷۲ ۱ ۷ ۸ 
:۷۵۱ ۰۷۵۰ ۷۹ ۷ ۱ 
۷۷ ۰۷۱ ۷۲ 


1 ۷۹۸ 6 ۷۸۸ ۰: ۵ 

۱ ۵ ۳ 
"+2۳۵ / /(ظ(/(/(۱(/‎ (۱1/۱ 
۱۱۰۰۰ ۰۹۱۲ ۹ ۵  ( ۹ 
۱۲4۱ ۱۱۲4۸ ۸۱۱۵۹ ۸۱۰۷۳ ۵ 
۸۱۲۹۲ ۸۱۳۷۲۳ 4۱۲۷۰ ۰۱۳7۲ ۵ 
۱۳۹۴ 

ملک آندرسیان (خانواده ارسی تبر یزی) ۱۵47 

ملک زاده, اسدالله ۳۵۱ 

ملک‌زاده, محمد. علی ۳۵۰ ۸۳۵۱ 18۱۱ 


۷۲ تار بخ آنقلاپ مشروطیت ابران 
۲۱ ۳ 4۷۱۹ ۸۷۰ ۷۷۱۲ ۷۸۳ 
۵ ۷۵ ۰۵ ۸۰۲+ ۸۰۷ ۸۱۲: 

۱۸۹ 

علک‌ژادی مهدی (دکتشی) ۸۲ ۱۱۰ 

ملک ساکسیان رشتی: امپارسن ۱۵۰۶ 

ملگم خحان (میرزا) ۰٩۲ ۸٩‏ ۱۲۳ ۰۱۲۸ 
۵ ۶۱۷۸ ۱۸۰ ۱۱۸۷ ۸۱۸۲ ۱۹۵+ 
۲ ۵۸ 

ملکه الملوک ۷۹۲ 

علکه جهات ۷۹۳ 

11۸۳:۵۸۰ 2۱۳۲ ۱۲۹ ۱۲۸ غمتازالدوله‎ 
+۱۳۱] :۷۲۳ 4۷۱۲ ۷۱۵ ۷۱۳ ۲ 
۶۱۳۹۳ ۱۰۲۸۰۱۰۲۷ ۰٩۹۱ ۲ ۸ 
۱۳۷۰۱۳ ۸ 

ممتاژ السلطنه, صمد خان ۱۲ 

متتسکیو ۱۱۱ 

متصرالدوله, علی ان (میرزا) ۰۷۳۳ 198۵ 
۵۸ ۱۷ ۱۱۰ ۱۱۹۲ ۱۱۷۵: 
۱۳3۹ 

منتصرالسلطات (< سید حلیل اردبیلی) 

۱۷۹ ۸۱۳۳۰ ۸۷۰۸ ۷ 

منتظم الدوله ۰۱۰۹۷ ۱۰۹۸ 

منتظلم الملیک ۱۰۹۷ 

منشی زاده ۱۹۱۳۷۷ ۱۷۱۲۰۱۸ ۹۸۵ 

مصور الدوله ۱۱۰٩‏ 

متظم الملگ ۳۵۱ 

قح ۲۳۹ 

میرالسلطا ۱۸۷۹ 

موتس الملک؛ حین تیان (میرزا) ۲۵۵ 
۲ ۲۷ ۱ ۱۷۱۰ ۸۷۳۲ ۰۸۳۵ 
۰ ۱۱۲۸۷ ۱۳۹۳ ۸۱۲۹۷ ۱۳۳۷ 
۷ ۱۹۱۷۱۸ 


موئمن لسکر محمد (سید) ۱۲۸ 


موثق الدوله ۰۱۲۲ ۱۲:۳ ۱۳4۷ 

موثق الساطنه ۱8۰۹ 

موق الملک ۰۷۳۳ ۱۲۸۳ 

مور (مست)عبرنگار روژنامه تایمز لندنه 1۱4۲٩‏ 


۷ ۱۳۲ 
مور یل (مستر)مأمور تصرف پارک شعاع السلطنه 
۱:۷ 


موسوی اردبیلی؛ ابراهیم ٩۰۰‏ 
موسوی تبر یزی (میرژا) ۱۵۲۳ 
موسوی فال اسیری, محمذ (امام جمعه 
فارس) ٩۰4‏ 

موسي (ع) ۲4 ف۵ذه ۵4۰ 

موسی حخات مير پتج (حاجی) (« نظم السلطنه) 
برادر حکیم الملگ 

موقر السلطنه ۸۳۷۰ ۱4۷۲ ۱۷۳ 1۵۰۰ ۱۵5: 
۱ ۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۸۷ 

موفر الملکنم, کرمانی ٩۲۲‏ 

مولونی (مستر)شبریگاررو یتر ۱۱4۲۷ ۱۸۳۲ 

موب عبدالعلی (شیخ) ۱۱۰۲۹ ۱۳۳/۳ 

مو ید الاسلام برادر حیل المتین ۱۸۵ ۱۸ 
۸ ۳4 ۱۲۸۸ 

مو ید التجار تبر یزی ۱۵۹۲ 

م ید الدوله, محمدحین مپرژا- رئیس محکمه 
باغشاه (در صفحات ۳۲۷ ۱44۱ ۱15۵) 
مو ید السلطنه (در صفحات ۷۳ 42۲۷ 
6 ۸۰۵ ۸۰ ۸۰۸) 

موید الشریمه اهل فارس ٩۰4‏ 

مو ید الملک شرازی ۷۸6 

مهام الملک +۲۵ 

مهدی (آفا) ۷۳۳ 

مهدی (شیخ) پسر شیخ فضل الله نوری ۲۷۵» 
۵ ۱۷۳۷۲ ۱۳۷۲ 

مهدی خان آق بلاغی ۷۲۷ 


مهدی استرآبادی (آفا سبید) ٩۰۷‏ 

مهدي امام (سید) ۵۸ 

مهدی تبر یزی (حاجی میرژا) ۱۱۳۱ 

مهدی دلال تبر بزی ٩۱۷‏ 

مهدی سلطان (شيع, (< ساطان الواعظین) 

بهدی فزو بنی ٩۱۳‏ 

مهدی کاشی (حاجی شیخ) (< شریف 

کاشانی ) 

مهدی آفا کوژه کنانی (حاحی) 44۸ 

بهدی گاوکش ۳۳٩‏ 

عهدی لاهیجی (سید) ۲۰۷ 

مهدی مازندرانی (شیخ) ۰۷ ٩۲۸‏ 

مهدی نهاوندی (آفا شیخ) ٩۱۱‏ 

عهدی قلی خات ۷۳۳ 

مهتدس الممالک ۱۱۳۸ 

رآخور 0۷۹۰ ۷۹۱ 

میرزا آقا (حاجی) ۰۵۸۲ ۵۸٩‏ 

میرزا آقا اصفهالی - نفطی 4۲۳4 ۳۲٩‏ ۷۱۸ 
۱۳۷۸ 

عیرژا آقا قرشی (حاجی ) ۲۰۵ ۰:۳۹ 44۱۳ 
۷ ۰/۹ ۸ ۹۹ ۱۵۲۷ ۱۵17 ۱۹۲۷ 

مرزا آفا کهنموئی (حاحی) ٩۱۷‏ 

میرزایانس لماینده ارامنه آذر بایجا ۱۳۳۷ 
۷ ۱۵۷۷ 

میرزای حلوه (ححلوه) 

مپرژای شیرازی: ۷۲ ٩۷‏ 

عیرژای فرصت (2 فرصت الدوله شیرازی) 

میرشکار (حاحی) ٩۱5‏ 

میگده» حبیب‌الله ۱6 

ميکده, ملیماث شا (میرزا) ۱۲۵ ۲۳۷ 
۸ ۲۳۷ ۲8۳ ۸۱۷ ۸6۱ 4۵۱۰ 
۰ ۵ ۳ ۷۰۸ ۱۲۳۱ ۰۷۷۰ 
+٩۱۲ ۸۸ ۸۸۲۵ ۸۸۲۲ ۸۰۷ ۴‏ 


فهرست اعلام ۱۲۷۳ 

۱۱۲۵۹ ۱۱۲۵۰ ۰۱۲۳۷ ۰۱۲۲۱ ۹ 
۱۵۷۲ ۷ 

میلان خا ۱۱۰۴ 

میلر: اسکندر (زنرال قونول روس) ۱۱۳۳ 

مینورسکی ؛ مستشرق روسي ۱6۷۸ 

3 

ابئون کپپر ۱۸۴۳ ۰۵۵۹ ۱۱۱۱۸ ۱۱۲۰۸ 
۰ ۱۵ 

نادر شاه افشار ۱۳۷: ۱۳۹۰ 

ناصح, حواد (میرزا) ۳۹6 

ناصرالاسلام گیلانی؛ ۰۱۰۵۱ ۱۰۵4 ۱۱۰۵۷ 
۱۵۰٩ ۱۶۷۹ ۰۱۳۳۰ ۴‏ 

تاصر‌الدوله ۱۸۸ 

اصرائدین شاه ۱۷۱ ۸ ۸۵ ۵ ۵ ۹۰ 
۲ 1۹4 ۰۹۵ 1۱۰۰ 
۷ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ 4۱4۰ 
۱ ۰۱۵4۰۸۱۶۲ ۰۱۵۵ ۱۱۵۸ ۱۱۲۱ 
۳ سس ۱۷٩‏ 0۱۸۴ ۱۸۱ 
۲ ۰ ۸۳۲۰۲ 4۳۰+ 4۳۲۵ 
۹ ۰۱4۳ ۹۳ ۰1۷۱ ۰۱۹۸ ۵۹۷ 
۹ ۱۰۸۷ ۱۰۹۷ ۰۱۳۷۲۱ 1۱۲۸۸ 
۹ ۰۱۳۶۲ ۰۱۵۵۵ 

ناصرالسلطنه ۰۳۲۱ ۱۳۷۲ 

اصرالملک قره گوزلی ابوالقاسم (عیرزا) ٩۳‏ 
4۳۱٩ ۸۳۸۵۵ ۰۱۷۷ ۱۷۲ ۸‏ 4۳۲۰ 
۳ ۱4: ۰۵۱۰ ۰۵۱۵ ۵۱+ 
۳ ۱۵۳۷ ۵۵۱: ۰۵۱ ۰۵۱۲ ۵۲۲ 
۸ ۱ ۱۱۱۰۹ ۱۱۳۸ ۱۱۳۱۷ 
۴ ۰۱۲۹۸ ۰۱۲۹۹ ۰۱۳۰۰ ۱۳۵۸ 
۹ ۰ ۰۱۳۱۲۱ ۱۳۹۶: ۱۳۱۷ 
۳ ۱۱۳۸۷ ۰۱۸۷۱ ۸۱۵۱۲ 1۱۵۷۱ 
۳ ۱۵۷5۵ ۱۵۷۳ ۱۸۰۰ 4۱۲۰۱ 


4 ۷ ار بخ انقلاب عشروطیت ارات 

(۵ ۲ 

تاصرالممالک 0۷۷۸ ۱۷۷۹ ۱۱۰۹ 

اصر خاقاك ۱۲۸ 

اصر قلی ات ۷۹۳ 

ناطق, جواد (میرزا) 4۸ 

اطق؛ حسن (میرزا) 45) 

ناطق المله (-شیخ علی ژرندی) 

تلم سلماسی (حاحی ) ۱۵۹۵ 

ناقلم الاسلام کرمانی ۰۸ ۰۱۰۰۹ ۱۸۳ ۱۱۷۷ 
۸ ۱۱۵ 

اظم التجار کرمانی ۰6۵۲ ۱۰۰۹ 

ت الدوله ۱۵۲۰ 

تاظم السلطته ۱۳۳۸ 

تاقلم العلوم» تصرت الله ات ۲۳۹ 

ناظم المک ۱٩۸۸‏ 

تایب آفا ۱۵۳۹ 

تایب (حاحی ) 1۵۲ 

تایب احمد تبر یژی ۱۵۵٩‏ 

تایب باقر ان (2 باقر خان سلطان) 

دایب حیی خال ۱۱۰۸ 

لایپ سین کاشی ۰:۵۵ ۱۷۳۰۱۳۷ 1۱۰۱۲ 
۱ ۰۱۳۱ ۰۱۷۹ ۱۵۱۰ 

نایب رحمات؛ رئیی تلگرافقاله رشت ۱۵۰۵ 

تایب عندالله خان ۱۵۳۸ 

تایب عبدالکر یم ۷۸۲ 

ایب محمد تبر یی ۱۰۸۷ ۱۵۵٩۱۱۵۳۹‏ 

ثایب محمود تبر یز ۱۵۵۹ 

نایب ممی تبر یی ۱۵۵۰ 

تایب الصدر (حاحی ) ( صدرالعلماء اردبیلی ) 

زایب الصدر شرازی (حاجی) ۲۳۹ 

نایب الصدر گیلاتی؛ محمد رضا (حاجی میرژا) 
۱3۹ 

نحات محمد (میرژا) ۱4۱۸ ۱۲۱۹: ۶۱۲۷۱ 


۱3۷۹/۱۳۳۰ 

نجل, سین عحاجی میرژا حسین حاجی فرزا 
خلیل طهرانی از علمای میم نحفء که 
اسم ابشاث به صورتهای مختلف در کتاب 
امذه است ۸۷۲ ۲۰۸ ۰۲۷۱ ۵۱۳۰۵۱۱ 
۸ ۵۰ ۰۷۲۰ ۱۷۲۱ ۷۲۳ ۸۳۸ 
۸ ۸۲ ۱۲۳ ۱۰۳۱ ۱۰۲۲+ 
۰ ۱۲۹۵ 

نجم آبادی محسن (میرز!) 4۱۸ ۷۰۸ 

نجم آیاذی؛ هادی (حاجی شیخ) ۰۱٩‏ ۱۰۳: 
۸ ۵۵ ۱۷۰ ۱۷۱ 

تراتش (مسیو) ۱۳۷۷+ ۱۱۲۰ 

تراقی ‏ محمد حسیین (حاجی میرزا) ۲۵۳۰۱۲۹ 

نرسسیان, نوسس,مقیم رشت ۱۵۰5 

نر یمان نر یمانف> نر یمانف تر یمان مومسي 
زب سوسیال دم وکرات در ابر اث ۱۰۳۷ 

ترحیت التلظته ۱۱۵ 

یرالدوله ۱۲۰ ۱۱۴ ۰۱۳۰۸ ۱۳۹ 

تصرالسلطه, محمد ولی حاث تتنکابنی (< 
سپهدار+ مپهسالار) 

نصر‌الله خحان, پسر علی نخان بختیار وند ۱۲۲4 

تصرالله حاد» بسرهیرژا ابرآهيم عنشی ٩۰۵‏ 

نصرالله ال (* ابوالفنح‌زاده) 

تصرالله, حاحی سید (- تقوی) 

تصرالله (حاحی میرژا) ۳4۸ 

تصرالله خان فور جی ۹۵۵ 

٩۵۲ ۰4۵۱ 4٩ نصوت الدوله‎ 

نصرت السلطان, محمه علی حاث (میرژا) )۱۲: 
:۲٩۳ ۰۲۳٩ 4۲۱۰ ۵‏ ۲۵۹ 6۲۹۳ 
۶ ۲۹۵: 1۲۹۹ 0۳۰۰ 4۳۰۲ ۱۳۶۳ 
۱ ۸۱۷ ۸۱۳۷۲۱ ۸۱۳۳۲ ۱۰۲۷ 

تصرت الملکت (عرحجم بان جلپائلو) 

نصرت الملک کرمانی ٩۲۲‏ 


فصرت الله خحان تیر بزی ۱4۹۷ 

نصرت آشکر ۵٩۵‏ 

تصیر (میر) 4۷ 

تصیر خال قلعه ملکی 6؛ ۱8 

تصیر الدوله ۳۵۰ 

تصیر الشر یمه اهل فارس ٩۰4‏ 

تصیر الملک شیراژی ۰۱٩۱‏ ۲۵۸ 

نظام الدوله تبر یزی؛ حسیتقلی ات ۱۳۱٩‏ 
۷ ۸ ۱۵۷ 

تضام البطان ۱۲۱۹ ۱۳۲۷: ۱۳۲۸ ۰۱۲۳۷ 

۱۳۷۰ 

تظام السلطته مافی ۵۷۱ ۰:۵۷ ۵۵۷ 1۱۲۷ 
۷ 1۵ ۰۱۳۶۷ ۱۳۹۸ 

نظذام العلیاء یخ نظا حسن (مُیخ) ۲۰۵ 

نظنام العلماء بژدی ٩۲۰‏ 

نظام الملک ۹ ۸/۰۸/۰۰۵۳( ۱۷۲۰۳۱۱۲۲ 

نظام الملک (حواجه) ۱۷ 

نظام الملک تبر یزی (حاحی ) ۳۸۱ 

نظام وفا ۸*۱ 

نظامی (شاع) ۸۰۲ 

نظر علی خان امرالي (- صردارا کرم ). 

نظم الاعله, موسی خحان هیر تم (حاحی) 
۵ ۰۱۰۷۱ ۰۱۱۹۲ ۱۱۸۲ 

نعمت الله نروحردی 1۳۶ 

تعیمی اکیر ۱۱۲۷ 

تقب‌السادات شیرازی 4:۷۸ ۵۰۳ 1۵1 
۸ 0۵ 

نکراسف» تکراسف: قوشول روس در ثبر یز 
۸ ۰۱۵۰۰ ۰۱۵۰۱ ۰۱۵۰۲ 1۱۵۰۴ 
9 

نواب صبنقلی خات 8۱۷: ۲۷: 1۱۸۹ 
۱ ۸۱۳۳۷ ۰۱۲۵۲ ۱۲۸۰ ۰۱۳۹۷ 
۹ ۵ اک( 


فهرست اعلام ۱5۷۵ 

۱۷ ۸۱۳۷۹ ۷۳ 

نواب الملک رشتی ۱۵۰۶ 

نویزی اپروانی ۳۰۷ ۱۳۳۰ ۱۳4۰: ۰۱6۷۵ 

131۷ 

نورالدین خان, صرهنگ تو پخانه ۳۲۱ 

نورالدین کرماتشاهی (آقا سید) ۸٩۱‏ 

نورالله ال (عیرزا) مشروطه خواه آذریایجائی 
۱3۹۸ 

نورالله بحنهد اصفهانی (حاحی اآقا) ۱۱۳۸ 
و ۱۱۱ ۱۱۱۲ ۰۱۰۸۵۴ ۱۱۱۸ 
۷ ۱۰۷۱۰۰ 

توری 2 حاجی سیخ فصل الله) 

توز بلزیکی (مسیو) ۱۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ 1۲۵۳ 
۲۳ ۰۳۱۳ ۳۱3۲+ ۳۹۱ ۰1۳۴ 11۲4 
3٩۰ ۱1۵ ۷‏ 


رالد وله (شاهراده) ۰۲۰۱ ۲۸۸ ۵۲۸۹ 4۳۱۶ 


۱ 


مزا لسلطان (« اجب الدوله) 


لیکلا. گرانددوک (امپراطور رومیه) ۸٩‏ 
۴ ۸۳۸ ۰۱۵۵۵4۱6۲۱ 
نیکلسن: آرنور (سر) ۰۱۰۰۷ ۱۹۲۸۱۰۸۷ 


تکام ی‌چسن خال ۳۳ 
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واعظ زاده اسلایولی» مقبم رشت ۱۵۰ 

وثوق الدوله ۲۵۹: ۳۵۰ ۳۵۱ ۸۰۰ ۲۸ 
1۸۵ ۱۱۸۲ 4۸ ۰۵۲۵ ۰۱۲۲۱ 
۷ ۱۲۵: ۱۷۲۸۰ ۸۷۱۲۹۷ 1۱۳۰۰ 
۰ ۳ ۰۱8۱۷ ۸۱8۵6 ۱۹۱۱: 
۷۸ ۱۱۵۷۳ 1۱۲۱۷ ۱۹۳۳ 

وق السلطته دادور ۱۱٩۰‏ 

وثوق ائممالک کرمانتاهی ٩۱۵‏ 

و الله میررا ۲۳ 


تار یخ انقلااب مشروطیت ایران 

وحید الملگ ۰۱۲۳۷ ۱۶۷۹ 

ورئه تبر یزی (حاحی آا) ٩۱۷‏ 

ورثه تبر يزی (علی ٩۱۷)‏ 

وردنف رند ال (رال) ۱۵۲۸ 

وز بر افخم, سلطانعلی خال 4۵۵ 1۵۱۱ ۷۹۳ 

وژ بر اکرم, صالح خحان (میرزا)- آصف الدوله 
۴ 4۱44 ۰4۳۰ ۱۹۹۵ ۰۱۳ ۹۵۹ 
۷۳۸ ۷۸۸ ۰۸۷۹۸۸۷۵۹ ۱۲۱۷ ۱۱۳۹۹ 
۹ ۳ ۱۵۰۷ 

وز بر دفتر ۰۳۱۸ ۱۳6۲ 

وز بر همابوث ۰۱۲۸ 4۱4 

وز بری؛ امیرحسن ۸۱۱ 

وکیل المجار تب یزی» عباسقلی (جاچی) ۱۵۹۲ 

وکیل الرعایای اردبيلي (عرشيد آلغلک) 

وکیل الرعایای کمره‌ای ۹۱۱:۹۱۵ 

وکیل الرعایای گیلاتی ۱۰4۰ 

وکیل الرعایای همدانی ۱۲۸۰ 

ولی کرمانشاهی (حاحی آفا) ۸٩٩‏ 

ولیکوف گرجی ۱۱۱۲ 

و بت آلمانی (زنرال) ۱۵۵۳ 


و بسربومکی ( دکش) ۷۹۸ 
۵ 


هاتف (شاعر) ۸۰۲ 

هادنگ, جارلس ۱۰۳۸ 

هادی (عیرزا) ٩۹۵‏ 

هادی سیژواری (آخوند ملا) ۱۰۲ 
هادی شیرازی (سید) ۱۸۷ 
هادی کرمانشاهی (1۶) ٩۱۵‏ 
هادی توری (میرزا) ۸۰۲ 

هادی نهاوندی ٩۱۱‏ 

عارتو یک ۷3۵ 

هاروت (حقرت) ۵۱۰ 


هاز, آلمانی (مسیو) ۱:۳۷ 

هاشم (حاحی هیرژا) )۷ 

هاشم تبریزی چراغ‌چی (سشهدی) ۱۵۵۰ 

۱۹۹۰ 

هاشم حمینی عراقی 1۰۷ 

هاشم دوه‌حی (سبد) ۰۳۹۸ ۳۹۹ ۱۵۲۱ 4۷۲۷ 
۸ ۱۳۷ ۰۹۸۱ ۸۱۲۵۵ ۰۱۳۵۲ ۱۲۲۷+ 
۱۶۷ 

هاشم کسرهای (۷ مپرزا) ٩۱٩‏ 

هاشم کهنمونی (حاجی میر) ٩۱۷‏ 

هدایث الله؛ اهل فارس (حاجی) ٩۰1‏ 

هدایت الله فزو بئی ٩۱۳‏ 

هدایت الله مراعه ای (آفا سید) ٩۰۹٩ 2٩۰۸‏ 

هدایت الله میرژا ۳۹۹ 

هزیر السلطنه (- عز بز الله حان فولادوند) 

غیبت الله (شیح) ۵۵ 

هیئت, علل (میرزا) ۲۰۷ 

۹ 


بارهجمد ال کرمانشاهی ۰۱1 ۱۱۱ 
۲۳ 4۱۳۰ ۸۱۳*۰۵ ۸۱۳۷۷ ۸۱8۷4 
۳ ۰۱۵۱۶ ۱۵۱۵+ ۱۵۱+ ۰۱۵ 
۷ ۰۱۵۹۸ ۱۵۷۱ ۰۱۵۷۲ ۰۱۵۷۵ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۸۰ ۱۵۸۱ 

بحیی خان ۷۳۳ 

بحیی خات (میرز!) ۷۳۳ 

بحی خاد دهخوار قاتی (حاحی) ۱۱۱۱ 

یحبی کاشانی کاشی (شیغخ) ۰۱۲۸ ۲۲۸ 

۳۳ 

بحجی کرهمانشاهی (حاحی آا) ۸۱۲ 

بحبی میرژا ۰۲۳٩‏ 14 44۹۰ ۱۰۲ 4۱۲۵ 
۰ ۷ ۸ ۸۰۱ ۸۱۲ 

پدائله (مشهدی) ۰۷۳۳ ۷۵۳ 


بزدی: ححت للاسلام, ار روحانیوت لحف 
۱۰ 

بزدی (سید) 1۲ 

یعقوب خالٌه پسر صارم اللطات ۱۱۳ 
یعوب استرابادی (۱۶ سید) ٩۰۲‏ 


بعقوپ شیراژی (سید) ۸۰۱۷ 
یعقوب طباطبالی بروجردی» خادم الشر یمه 
۰« 


یعقوب مازندرانی (شیخ) ٩۳1‏ 

یرم خان ۱۰۵۲ 1۱۰۵۴ ۱۱۰۵4 ۱۱۰۵۵ 
۸ ۰۷۳ ۱۱۵۷ 41۱۵۸ 2۱۱۲۰ 
۲ ۷ ۱۱۷ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷۲ 
۸ 6 ۸ ۸۸ ۱۱۱۸۴ 
۹ ۵ ۰۱۱۹ ۱۱۲۰۱۲۷۸۱۸۹۹ 
۰ ۳ ۱۳۱۷ ۰۱۳۲۰ 3۳۳۳۴ 
۲۸ ۰۱۲۲۵ ۰۱۳۳۹ ۰۱۲۲۸ 1۱۳۷۹ 
۷۲ ۷ ۱۲۸۲ ۸۱۲۸۵۱۲/۸۲ 
۷ ۱۳۰۸ ۰۱۳۱۲ ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۸۹ 
7 ۰۱۳۵۳ ۸۱۳۵4 ۸۱۳۱۱ 
۰ ۱۳۹۰ ۰۱۳۹۲ ۰۱۸۲۷ 4۱4۲۹ 
۰ ۵ ۳ + 
۸ ۱۹4۱: ۰۱۹۵۹ ۰۱4۹4 ۱4۹۵ 
۹ ۸۱8۷۲ ۰۱۸۷۳ ۰۱8۷ 1۱4۸۰ 
۷ ۱۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ 
۲ ۰۱۵۲۳ ۰۱۵۲۸ ۰۱۵41 ۰۱۵۱ 
۵ ۱۵۷۱ ۱۵۷۷ 

یقیکیانُ (سیو) ۱۱۰۰ ۱۱۲۷ 

یگاتی (-.میرزا سماعیل خان یگانی ) 

یمین ال لطنه» یمین السلطنه ۳۳۹ ۲۵۹ ٩۳۳‏ 

یمین الملک(ه معزالسلطان) 

بوز باشی؛ فحمد حسن ات ٩۲‏ 

بوز باشی احمد ٩‏ ۱۵4 

بوز باشی نتقی یابانی -بالا تقی- سردسته 


فهرست اعلام ۱۹۷۷ 

جممی, ار محاهدین تبر یز ۱4٩۳‏ ۱۱۵۸۵ 
۱۵۸۲ 

پوسف. (میررا) ۷۳۳ 

پوس حال بختیاری ۱۰۹۷ 

یوسف تبر یژی ۱۳۰۱ 

بوسف رفستحانی ٩۲۳‏ 

بوسف ان سرتیپ» معاون تظمیپه ائزلی ۱۵۰۵ 

بوسف خان عموواهل رشت ۱۵۰5 

بیسف مازندرانی (شیخ) ۱۸۸۳ ۹۳۲۸۰۹۰5 

بوسف مجتهد تبر پزی (آفاً مپرزا) ۱۵۹۳ 

یوس واعظ (میرزا) ۱۵۱۳ 

بوسف افل التجار تروحردی ٩۰۲‏ 

بوسف الحسیتی تبر پزی ٩۱۷‏ 


فهرست اعلام جغرفیائی 
کشورهاس شهرها- اما کن - محللاث- ابلات- حنگها 


- برای استخراج وننظم این دسته ازفهرست اعلام فقط اساهی ههمی که جنبه خاص حغرافالی 


۳۹ 4 ۰ ۹ ۹1 ۰ حِ ی ۰ 
داشنه و وفایع نار بخی درا نها از نظر درح در اب دارای اهست بد بدنظر قرار گرفت. بتابراین از 


ذکر اسامی گذُرا و کم اهمیت ضرف نظر شده اس, 


ات 


آاده ۱۱۰۱۰ ۱۱۹ 


او قرو یت. ۵۸ 
سب ترتی رو ین ۱۱9۸ 


آخونی (محلی اطراف بر یز) ۰۱۱۲۲ ۱۱۲۳ 
آذر نایحاند ۸ ۰۳۱ ۱۳ ۳ 


۵ ۱۳ ۱۷۸ 
۳۲۲ ۱۳۳۳و 


1۰ ۰۳٩۳ ۲ 


۰.۳۹ 
۳۷ 


#۲ 


۳ 


5 


1۱ 


۰ 


۳۹ 


۰ 


فد ود ۱ ۲ ۱۳ 


؟ِِ: 


۲۳ ۰. +2۱ 


ای که ۰۵۵ 
۵: دهد 
۷۲۳ 7۳+ 
7 ۱*۲ 
۲آ۷: :۰۷۲ 
۱ 


۵۷ ۱ 


2 ؟: 


نوی 


۴۳4 
«۹7 


۰" 


1-9۹91 


۴( ۲۳۹۵۳۸ 
دا که ۹۵ 
1( هه ده ۱ ۵ 
۹ ۲ ۰ ۱ ۱ 
۵ ۰۷۰۱ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۳3 
۳۸ ۱ ۱ ۲۰۹ 
۸۱۰.۳ ۱۰۹۴ ۱۱۰۲ 
و از کب( ۳9 
2 < ۷ 
۴ ۰99۹9 


۱۳۸ ۷ ۴ 


۰۲۳۱۲۱ ۱۳۲۹ ۱۲۸,۹۱۲,۸۱۱ 
:۶ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰۱ 
۱۳۷ ۰ ۱۳-۰ ۰4 و ٩۳۴‏ و 


۱۸ ۱ اه ۰۱۳۹۵۱ 


9:۵۱:۷۶ 5 2 


ماه ۳ ِ«-ح( ._._« ۰۵ ۰۱2 


٩۶۹۲۵ ۱۱۱۲ ۰1۳ ۷ 

آمتارا ۵۷. ۰۰ ۹۰۸ ۱۰۵4 ۱4۵ 
۰ 2*۱۲ ۱۳۰۹ ,۷۱۳۱ 

آسداد قنس رضوی +۲۵ 

آفا بابا قرو ین ۱۱۵۸ 

آلماد ۷۸۲ ۱۱ ۱۳۷ ۱۱ ۱۸ 
۵۶ ۱۱۲ ۱۳ ۲ ۱۱ ۹3 
۵ ( از ۸ 
۳۱ : ۲ ۰ ۱۱۳ ۱۱۲+ 
۰۱۳۵۵ ۱۳۵۱ ۱۳۴۴ ۱۳۲۱ ۱۳۱۲ 
۰ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۵۵ د 
۷ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۱۹ ۱۵۵4 ۱3۲ 
۰ ۱۹۴۵ 

الف 

احندایاد دون وه 

ادسا ۰.۸8۱ ۱۳۸۲ 

ازاگ +۱۳۹ 

ازدیل ۸۱۲۸ ۰۲۲۰ ۱۲۲۳ 15 ۰4۵4 ۰۵۰۸ 
۱۷۲ ۸۳ تون ۱ 4 
4٩۳۰۸ ۰۱۳۲۳۴ ۰۱۰۲ ۰۱‏ 
۱۳۰ ۱۳۱۵۱۱۳۰۷۲ ۱۱۳۸ ۱۳۰۱۱ 
۰ ۰۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ۱۳۸۸ ۱۱۳۹۷ 
۵۳۵ ۱۵۷۷ 

رص روه ۱۰۱۵ 

رمیات ۱:۷ 

وه ۵۱۵ ۰۵۰۹ ۵ ۵۵ ۳۱ 4۱۱۴ 
دا ۰۱۲ ۰۱۵۱۳ ۰۱۵۱۲ ۱۵۹۴ 
۷ ۱۵۹۷ 

اروش ۹4۷۱ 

۱۵۹٩ سوت‎ 


استرآناه ۱۰۵ اوه ۹۲ ۵ ۱۱۳۲ 


فهرست اعلام ۱۹۷۹ 
۱ 
۱ ۵ :۱۵ 
اسداباد همداف ۱۵۰ 
اسکندر به ٩۰‏ 
اسکو ۱۵۸ 
املامپول ۳۱ 4۰ ۱۱۲4۲ ۱6۰۰۱۲۱ 
۸۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۰ ۰1۷ ۱۱۷۸ 
ان ۸۱۹۷ ۳۱۰+ ۳۲۸ :۳۳+ 48۱0 
۵ 4و۵ ۵اه ۲۵ ۱۷۰۲ 
۹ ۰۷۳ ۲ ۰۰۱۵ ۱۰۱۱ ۰۱۷*۰۱۷۲ 
۳ ۱۰۳8 ۰۱۰۲۵ ۰۱۱۰۳ 2۱۱۲۵ 
۲۱ ۸۷ ۱۳۵۰+ ۱۵۰۷ ۱۵۳۵ 
۶4 ۸۱۵۱۷ ۱۱۰۸ 
آشتر پنان 6144۱ ۰۱۸۲ ۱۸۱۳ 
اصشها ۱۲ ۱۱۶ ۰۰۳۱ ۰:۳۲ ۰۳ ۰۳۵ ,41 
٩‏ ۱۵۱ ۵ اه ۵ ۱ ۲ ۵( 
7( 2 
با الک نت ۱۳ ۱۱ 9 
۳۲ ۲۰۳ ۳۳۷۰۰۳۰8 ۲۲۸ ۸۲۲ 
۸٩۳٩ ۳۵۱۷ ۳‏ ۰4۳۷ ۰۸۶۲ 443۲ 
۳ ۸۵۳۰ ۸۵۷ ۸۵۷ ۵۳+ بس۵ه 
4٩۹۱ 2۸ ۰۱۸۷۲ 2۱۸ ۸ ۵‏ 
۲۳ ۲۹:۸ 1۷۷۲ ۰۷۳۲ ۰۷۴ ۰۷۵ 
٩۲ ۰ ۱۳۲۶ ۰۵ ۸۵ ۷‏ 
۸ ۱۵ ۱۸ ۰۱۳۱۳ ۰۱۰۳۳ 
۱۰۸ ۱۱۱۸۴ ۱۱۰۸۵ 
۹ ۱۱۳۱ ۱۱۳۳: ۱۱۳: 
۸ 6 ۳5 ۱ ۱۱2۷ 
۷ ۷ ۷ ۰۱۱۰ 11۳۱۱ 
۷ ۰:۱۲:۱4 ۰:۱۲:۷۲ ۱۳۰۹ 1۱۳۲۰ 
۹ ۲ ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸۸ 
۰ ۱۷ ۰1۵۱۷ ۱۵۱۱ 


اصفهاف کلاته ۵ 1٩‏ 


۰ نار یخ انقلاب مشروطبت ايراث 


اطر پش ۸۱۰۹۰۸۲ ۱۲۰۳۱۱۷۵ ۰156 1۱۱۳۶ 2۳۳ 


۵ ۸ ۱۲ ۸ ۷۱۰۸ ۱۰۹۸ ۱۱۹4 ۱۱۹۸ 
افر بقا ۱۳۹۵ ۹ ۸/۵( ۳( ۱۳ ۱۱۲۷+ 
افانستات 6٩۰‏ ۱۰4 ۱۰۵ ۱۱۹۸ ۰۱۵۰ 4۱۵۲ ۸ ۰۱۱۳۰ ۸۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۱۳۵ 
۲ ۰ ۱۵۵ ۹ ۱۱۳۷ ۸۱1۱۳۹ ۰۱۱4۲ 4۱1۱8۸ 
الجز بره ۲۹۵ " اپ 
الوار ۱۱۱۴ ۷ ۰۱۱۸۶ ۱۱۹6 1۱۲۳۲ 4۱۲۳۳ 
ایامراده حمفر ۱۰۲ ۲۹۰۱6۳۸۰۱٩۲۱‏ ۱4 ۸ ۰۱۲۸۵ ۰۱۲۸۸ ۱۳۹۹ ۰۱۳۰۱ 
اناحاتون) محلی در آذر بایسا ۱۱۴۹ ۲۳ ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۷۰ ۱۳۷۷: 
اتزاب ٩۷۱‏ ۳ ۰۱۳۸۷ ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ 1۱۸۱3 
انگلیی- انگلستاه ۰۱۱ ۸۲۵ 0۱41٩ ۱44۵ ۰۱۸۲۰ ۰:۱۱ ۷ 2۱۸ ۰۳۱ ۸۲٩‏ 
۱٩۲ ۱ ۱ ۸ ۸۳ ۱۸۲ ۷‏ ۱۹۵ ۸ ۰۱11۰ ۰۱4۱۱ ۰۱15۹۷ 29431۸ 
۵ ۸ ۱۳۹۱۳۳۱۱۱ ۱۳۲ ۲ ۱4۷۸ ۱۱۹۸۲ 1۵۸5 4۱4۸۹ 
۵۳ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵ ۱ ۲ ۰۱۱۹۳ ۱۱۵۰۰ ۱۱۵۰ ۱۵۱۰ 
۰ ۸۱۸۳ ۲۱۲: ۰۳۱۳ ۰۲۱ 6۲۲۷ 2۰۱-۱۴ ۹ 4۱۵۲۵ 
۸ ۵:۳۳۲:۳۲۱۱۲۱۰ ۱۳۷۰۳۳۱۰۳۲ ۵۵۷ ۰۱۵۵۳ ۱۱۵۵۲ ۰۱۵۵۷ ۱۵۱۲ 
۳ ۷۹/۱/۱ 1۳۹۰5 ۷ ۰۱۵۷ ۱۵۷۸ 
۵ ۳۹+ ۱۰۱۳ 48۲۱ ۰8۳۵ 11۱+ ۷ 4۵۸۲ ۱۵۵ ۱۱۵۹۳/۱۵۸ 
۱4٩۱۲ 48۵۵ ۱4۵۲ ۸8۵۰ ۰444 ۴۳‏ ۴ 1۰ ۰ ۱۹۰۱۳۴ ۰ ۰۱۹۰۹ 
٩۲ ۷ ۵۲5 ۱۵۱ ۱۱۹۳ ۹۸۲ 48٩۸۰ ۷۴‏ ۰۱۱۲۶ 
۸ ۰۵۳۳ ۵۵۷ ۱۵۵۹ ۵۸۲+ ۵۸۵ ۱1۳۵ 
۷ ۰۸۲ ۸۵۳ ۰۱۲ ۰۱۱۴ 1۲۱ ایتالیا ۰۸۲ ۱۱۵ ۰114 ۸۳۳ ۱۵۹ ۱۰۲۶ 
۰ ۷ ۵۵ ۰1۰ ایرآنا (در سباری از صفحات) 
۱ 471 ۶ ۰۸۱ آیرلند ۸۳۲ ۱۱۸۲ 
۱۸۵ ۵۸۵۸ 111۴ اير وا ۱8٩۵‏ 
۶ ۸۷۱۴ ۰۷۲۳۵ ۰۷ ۷۷: ۷۸۸ ابل اصائلر ۱۰۸۷ 
۳ ۷۹ ۸۰ ۸۱۷ ۸۸۱۲ ۱۸۲۵ ایل امرائی ارستان 1۱8۳۹ ۱44۰ 
۰ ۸۲ ۰ ۸۶۱ ۶ ابل بختباری ۵۹۲ 2۲۲6 ۰۷۱۲ ۱۸۳۹ ۱۹۹۱ 
۳ ۸۵۱ ۱۸۵۸ ۱۸4 ۰ ۰۱۰۸۱ ۰۱۰۸۳ ۱۰۸4 ۸۱۰۹۰ 
۸٩۹۷۲ ۷۵ ۹۸ ۳۷ »۱۱۲‏ ۷۲ ۱۳۸ 
۶ سس ٩۹۸ ۰ ٩۹:‏ ۱ ایل بهارلر ۱4۵۱ ۱۳۸۰ 
۶ ۱۰۲۸+ ۸۱۰۳۱ ایل ترکمن ۱۰۷۲ 


۳ ۰۳ ۱۱۰۸۲ ۰۱۰۸۳ ۰۱۳۵۷ "یل تنگستانی ۱۲۹۱ 


ال جات ۱۵۱۱ 

ایل خلج ۱۰۹۳ 

ایل زنگته مروانی ۱1۳4 

اپل ستحایی ۵۲ ۰۱۲ ۱۱۳۸۴ ۱۳۹۸ 
۵ ۰۱1۸۷ ۱۵۱۳ 

ابل سیوند ۱۰۱۱ 

ایل اهسوت ۱44۷ ۸1۷ ۵۷۵ 1۲4 ۱۳۱ 
۲ 0۱۳۰۸:۱۳۰۳۰۹۷۰:۹۵4 ۱۱۳۰۵ 
۷ ۰۱۳۰۸ ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۱۳ 1۱۳۸۰ 
۱ ۱۳۸۲ 

ایل عرب ۱۰۱۱ 

آیل قأحار ۵۵۱: ۸۱۰۸ ۱۲۹۱۱۹۵۳ 

ال قشقائی ۸۷۱۳ 4۱۳۸6۱۸۳۹ ۱۳۰۶ 
۶ ۸۱۳۲ ۱۳۲۷ 

ابل قونجه یلو ۰ ۱۳۰۶ 

ایل کلهر ۰۵۹۲ 3۲4 ۱۱۳۸۴ ۰۱۳۹۸ 1۱6۳۵ 
۷ ۱۵۱۳۰۱۸۱ 

ایل هرکی ۱۵۹۲ 

اب بورتجی ۱۳۸۲ 

ایلاات خسه فارس؛ ۰۲7 ۱۱۳+ ۱۳۱۸ 

امه‌انکی ۰۱4۲۳ ۱۱4۲۱ ۱۸۲۹ 


ب 


بابل ۴۵ ۱4 

نادامک ۰۳۵ ۱۱۱۹۰ ۰۱۱۹۴ ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۸۹ 
۷ 4۱۱.۷ ۱۸ ۱1۱۹۰ ۰۱1۳۲۰۰ 
۷ 4 ۸۱۳۱۵ ۰۱۲۹۹ ۱۲۳۰+ 
۵ ۵ ۰ ۰۳۱۳ 
۱۳۱ 

۱1۴ 14۵4 ۱۳۰۹ 1۲۰4 4۱۰ باد کویه‎ 
۱۱۰۷:۱۰۹۰:۱۰۱ ۱۱۰۳۵۰۵۷٩ 
4۱۵۰۳ ۰۱88٩۹ :۱۳۵۳ ۳۵ ۳ 
۱۱۷ ۸ 


فهرست اعلام ۱۹۸۱ 

بارفروش ۸۹ ۱۰۷ 

پارنج (مصلی اطرااف تبر بز) ۰۱۱۱۸ ۱۱۲۲ 

4۱۱۱۷ ۸۱۱۰۵ ۸۱۱۰۰ ۰۱۰۳۲ 4٩۷۸ باسمتج‎ 
۱6۹۷ ۸۱۹ ۰۱۱۲۷ ۰۱۱۳۱ ۶۹ 
۱۵۸۵ ۱۵۳۷ ۰۱۵۳۲ ۱۵۲۸ ۰ 
۱5۸۹ 

باغشاه (حوالی تم) ۶ ۱۳۲: ۸۱58۰ 
۱:۱ 

باغشاه تهران ۸۳۱ ۳4 ۸۲۰ ۲۷۵ 

باعشبال تبر یز ۱۱۳۰۳ ۱۱۸۴ ۱4۸ 4۱۸۷ 
۸ ۱۸ ۰۱۱۹۰ ۰۱4۹۲ ۱۱4۹۴ 
۵ ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۲۰ ۸۱۵۳۸ ۰۱۵۳۹ 
۲ ۱۹ 

با صاحب دیوان ثبر یز 1۹۵ ۱۹۵۰ 4۹۱۲ 
۱ ۹۷۸ ۱۱۰۰ 

با مدیر به رشت ۱۰۵ ۸۱۰۷ 4۱۰۱۱ 
۹2 


بالکاث ۱3۰۰ 


بحر ین ۱۱8+ ۱۰۴۳ 

برن ۰۱۱ ۱۱۵۹ 

پروخرد ۳۳ ۱۷۲۳۱ ۸۲ ۹۱ ۱۱۱۱۲ 
۲ ۱۳۹۸ ۷۶۸۱۷ ۱۵۱۳ 

بر بتانیا («انگلستان) 

بصره ۱۷ ۱۵۵ 

بقد اد ۴ 4۲۰۷ ۲۰۹ ۸۲۳۰ ۰۸6۷۶ 4۵۱۳ 
۸ ۲۲۵ ۰۱۰۲۳ ۰۱۳۸۳ ۱6۳۸ 

بلژیک ۱۸۲ ۱۰۲ ۱۳۱ ۰۱۷۴ ۱۲۲۸ ۱۲۲ 
۸ ۲ 4 ۵۱ 1 ۸۸۵۲۱ ۱۵۲۸ 

پلگراد ۱۳۸۹۲ 

بل حستال ۰۱۰۵ ۸۳۳۵ ۱۰۳۰ 

بمبتی ۵۲+ ۱۵۱ ۱۸۱۹ 

٩۰۱ بتاپ‎ 

بخدر الزلی ۸۱۲۱ ۰۱۱۰ ۰۱5۷ 44۵4 14۱۲ 


۱۸۰۲ تاریخ انقلاب هشروطیت اپران 


۷۵ ۱۲ ۰۱۰۳۵ 1۰۳ 4۱۰۶۳ 
6 ۰۱۰8۵ ۸۱۰۷ 4۱۰۸ 4۱۰۵۳ 
۰ ۷۰۷ ۸۱۱۲ ۸۱۱۵۷ 1۱۱۸۱ 
۰۱ 148 ۰۱8۹۸ ۱8۹ ۰۱۵۶ 
۳ ۵ ۵ ۰۱۵۰۲ ۱۱۵۲۷ 
بندر برشهر ۰۱۵۱ ۱۵ ۱۵۲ ۱۱ ۰۱۰۰۹ 


۷ ۰۱۲ ۱۱:۳ ۰۱۳۰۹ ۱۱۹ 
بندر جز ۱۱۱66 ۱1۵۰ 
بدر عباص ۱۹5۷ ۱۱۱۳۹ ۱۱۸5 
بندر مشهدسر ۱۱۰۷4 ۰۱۱۰۷۵ ۱۰۷۳۹ 
بور پسیگا (در روسیه) ۲۱۱ 
بیرستد ٩5۷‏ 
بیدآیاد ۱۰۱۷۸ 
بیر وت ۸۱۵ 


بیک اوغلی (در عثمالی ) ۱۰۲6 
لب 


۰ 


پا رکه ,(پارک اتابک) ۰۱۳۸٩‏ ۱۳۹/۷۰۱۳۹۷ 
۲۹ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۵۳ ۰۱۳۵۵ ۱۳۲۲ 


۱۵۲۱ ۰۱۷۷۲ ۱۷۰ ) 


پارک امین الدوله ۱۷۰۱ ۰۷۳ ۱۷۱۳ ۱۷ 
۷ ۱۸ ۷۸ ۱۷۸۷ ۱۷۸ 
۰۲۰ ۱۳۳۳۹ 


بار پس ۸٩۰‏ ۰۱4۸ )۱۵: ۱۷۲۸ ۱۸۱ ۰۳۹۴ 

۰۵٩۳ ۰:۵۵ 0۸ 4۳ :8۲۲ ۰ 

٩۱۰۳۸ ۸۱۰۰۹۱۰۰۱۹۱۹۹۰ 6 
۱۳۱۷ ۸۱۰۹۸ ۱۰۹۷ ۰ ۵ 
۱۰۱۷ ۱۳۸۲ ۲ 

پطرسبورغ< چطرز بورغ بطرز بورک۵۸؛ ۱*۱ 
2۳۲٩ ۰۳۱6 ۱۷۸ ۱۵) ۲ ۱‏ 
۹ ۸ ۰14۳ 8۰۱ ۱8۸۲ 
۵ 1۸۲ ۸*۷۰ 


4۱۰۳ ۰۷۱۰۱۷۲ ۹۹۸ ۹۹۷۲ ۱۸۶ ۷/۵۹ 


۰1 


4۷۷۲۲ +۸۱۱۰ 


+۱۱۳۲ ۱۰ ۱۶۷ ۱۰۳۱ ۰ 
1۷۲۵۰۱ ۰۱۱۷۲۵ 2۱8۲۱ ۱۳ 


+۷۲۱۲ ٩۸۱5 ۸۱۵: 4۱۸۳۷ ۶ 


۱۰۱۸ 
۷ امجی ۲ ۳ ۵ ۰۱۳ ۱۹۷۷ 
۰ 4۱ ۸۱:۷۲ ۱6 ۱۵۳۲ 
۳ 
1 خداافر بر ۸ ٩1۳‏ 


پل اوشاد ۱۱۵۷ 


پیله‌سوار (قر به) ٩۳۰‏ ۰ 


‌ 


ثر بر ۸ ۱۵ ۸ ۸5 ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۱۳ 


:۱۹۱ ۹۰ ۰۱۷۸ ۷ ۵ ۸ 
2۳۷۵ ۳۷ :۳۷۱ 2۳۰٩۹ ::۳۰۵ ۶ 
ای‎ 0۳۹۳۵ ۲ 
2۶۳۳ ۳ 4۶ ۰ 


بت ...4۲4 ۰8۵0:۵۰44 
۷ ۳ ۰۸۳۲ ۵4 ۵۸6 
ده هی ۳۳۰۱۳۳۱۳۱ 


۵ :۰1 ۰۹ 
۲ ۷۳۷ ۰۷۳۰ 
۲ ۷/۲ ۰۷4 ۸۸۲۸ ۸:۳۱ ۸۸۳۹ 
۵ 4 ۸۱ ۸۵۱ ۸۵۲ 
ان وه ۸ ۱۱۷۲ 


: »* ۸ 


. ٩۷۵ + ٩۷ ء سس‎ ۳ 


+٩۹۰ ۸ ۵ 


2-۵-۹ 1۱۰۰۰ ۲۳ 
۰۱۶۲۵ ۸۱۰۲۱ ۸۱۰۱۹ 1 ۰ ۴ 
1 ۱۰۳۰ ۱۰۳۳ ۸ 

۲۳ ۰۷۱ ۵۱۳ 2۱۲۱۷ 
4 ۱ ۰۰ ۲۱۹ ۱۰۷ 
۲( ان ان ان 


۳4 


۴ ۵ ۷۲۰۹ ۱۰۹۲ ۷۲۱۰۰ 
تست 2۲۱۲۳ ۲۳ 27 
۵ ۱۳۰۷ ۱1۳۱۰ ۰۱۲۶ 4۱۴۵۰ 
۷۹ ۷۳ ۱۳۷۰ 4۱۳۷۸ 4۱۳۸۵ 


۸۱۲۳۰۱ ۱۳۹۸ ۸۵ 


۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۱۹ ۱۱۳۱۸ ۱۱۳:۹۱ 
۵ ۰۱۳۹۶ ۷:۱۵: ۰۱۸۷۳ ۱8۷۲ 
۰۱ ۷ ۰۱۵۰۰ 
۵ 6۱۵۰۸ 4۱۲ صسسسسس 
۹ ۱2۳: 1۵۳۸ ___ 
۵,: 
2۳+ 
در ۱ 


2 آ.۲8: 


+۱۵: ۲ 


۹ ۱۹۳ 
تیه سیش ۱۱۸۸ 
رتموال ۱۳۴۳۱۱۳۱ 
تربت خیبری* ثر بث خپدر به ۱۱6۳ 


ت رگستان ۰۱۱۰۲۰۰۵۲ ۱۲۹۵ 


ت رکیه ۰۹:۸۱ ۱۰۰۵ 

یی ۲۶۷+ ۲۹۸ ۸۱۱۳3 0۰۰۳۷ 2۱۰4۸ 
۰۱ ۰۱1۹8 ۱6۰۳ 

تکاس ۴۱۱۲ ۵ ۱۰۹۳۱۰۵۸۸۱۰۵۷۲۱۰ 

تکتستاان ِ۱۱ 

مس ۲۳۰ 

توا بان ۱۳۱ 

تهزا ۸۱۲ ۳۲ ۳۵ (ه اه 4۲ ۰۹۵ ۱۷۸ 
۰ 4۱۰۵:۱۰ 
۸٩۳۱ ۰۱۱۷ ۰1۱ ۱۶ ۱۱۷ ۰‏ 
۵ ۰۱۳۱ ۱۳۵ ۱4۵ ۱۵۰۱۱۵۵۸ 


۸۱۷۲۲ ۰۱2 ۱۸۸ ۱14 ۰۱ ۰ 


فهرست اغلام ۱۹۸۳ 
۳ ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۱4 ۰۱۹۹ 4۲۱۳ 
۹ ۳۱۰ ۰.۳۱۱ ۰۲۷۶ ۲۱/۸ 4۴۲۱ 
۳ ۸۳۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۳۲ ۲8۵+ 
٩۳۷۱*4۲۵۷ 4۳:۲ ۷‏ ۲۰۳ ۱۳۷۲۲ 
۳۱۸+ ۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲۷۲ ۰۲۷۹ 

۳۰۹ ۳۰۰ ۷ 


۰۳۳۰ 


+۰۳۶۱ ۳۳۷ ۳۳۲ ۳۳۲ ۳۳۰ ۷ 
: ۳۹۰ ۷ ۳۹ 


۰۲۰۹ ۰۰۷ ۰ ۷۲ 
۸9۲۵ ۰:۲۱ 44۱6 ۱۳ ۸8۱۲ ۰ 


سس 


۰48۵ ۰۸۳۸ ۰+۳۳ ۸1۳۰ +۶۳ ۹ 


۰1۱ ۰8:۱۳ ۱۳ ۳ 


۹ ۰+ ۰۹ 1 9 ۹ ۹ 


٩۹۸ ۵‏ ۰3۰۰ (ه در سراري از 


خا ۸۲۱۲ ۸ 4 ۱۱۰۱ ۱۲ 
۴ ۱۱۰۵ ۲۷۷۱ 4۱*۷۴ ۰۱۱۳۰ 
۳ ۳ ۱۵۹/۸ 

جنگ اشتر نان (« اشتر یتان ) 

جنگ الوار (<الوار) 

حتگ امامزاده جعفر (-امامزاده حعفی) 

حنگ پادامک (عبادامک ) 

جنگ باعشاه (حباغشاه) 

جنگ پارک (-پارک) 

جنگ سواد کوه (حسواد کود) 

۰ نگ شاه‌آیاد (عشاه آباد) 

جنگ علشاه عوس (علیشاه عرض) 

حنگ فندوحین ۷۱۳۹ 

حواذ کندی (فر به ) 1۴۰ 

حرشماد ۱۱۹۸ 


4 ار بخ انقلاب مشروظیت ابران 


حهر بق ۰۱۵۹4 ۱۵۹۸ 


3 


جهارمحال بخیاری ۷ ۱۰,۸ 


ین ۱۹ 


ت 


حاحی ترخات» طرعان ۱۷۸ 


حس‌آباد فم ۰۳۹۸ ۰۱۰۹۹ ۰۱۱۷۱ 2۱۱۷۲ 


٩۲۹۹ ۱۱۸۸ ۷۹ 


حسین آباد (ملک شعاع السلعلته ) ۱:۷ 


حیدرآیاد وگن ۱34 


۰ 


بت 


خالدآباد ۱۳۱۱ 


- خان‌تختی ۱۵۹۸ 
ماد واله (در عشمانی ) 4 39 


٩۹:۸۵ عحند.‎ 


۱۳۷۸ ۷۲۰۶ ۰11٩ ۰۱۳۹۰۱۰۵ ۰۱۰4 حرآساد‎ 


11۵۷ :8۵۵ 8۳۷۲ +۲ ۹ 


۵۷۵ 


+۱ ۳ ۳ ۹ ۲ ۵ 
۱۹۲۴۳۲ ۰۱۵۷۵ ۸۱۵۱۱ :۱۶۱۶ ) ۷۶ 


رم آباد ۰۱۳۲۱ ۱6۱۳ 


خطیب (محلی در اطراف تبرریژ) ۱۱۱۱۸ 


۱۹ 


(۲ 


خلحستان ۷۱۹ 
حلخال ۰۵۹۹۵ ۱۱۳۱۸۱۱۳۰۹۰۱۱۳۰۵ ۱۳۲۴ 


خمذفیه (محلی در اطراف تبر ینْ) ۱۱۰۹ 


۱۳۳ 


خوزستات ۱۳۱۰۰۱۰۸۰ ۱۳۱۳ 


خواف 15۷ 
خوانسا ٩۱۲‏ 


حوی ۱۷۱۰۳ 


2۵ 


(۹۷ 


۰۳ 


۰۲ 


۹ ۱۱۰۸ 
خیوه ۹۸۵ 


د‌ 


داهغاث ۱6۲۳ ۱۱۸۲۵ ۱۶۲ 
دستحرد ۱۰۸۸ 

دشتتان ۳۳۲ 

دشت شاط انلو 4۷۳ 

دشت غازان ۱۱۳۰ 

۱۱۰٩ دماوند‎ 

دوشان‌تهه ۰۹۷ ۱۱۹۴ 

دولت‌آیاد (ملگ شماع السلطه ) ۱46۷ 
ده‌ز رگ (قر به ) ۳۰ 

ده شورحه ۱۵۱۹ 

دیزج ۱۱۲۴ 

۱۵ ٩۸۵ ادیره‎ 

دیه‌شاه ۱۸۸ 


د 
دوالقهّار افخانستان اه 
ر‌ 


ز باط کر یم ۱۰۹۹ ۱۱۷۲ ۰۱۱۷۷ ۱۱۱۷۹ 
۱۱۸۹۸ 

۰۵٩ 1۵1 4۲۹ ۱۸ ۰۳۵ ۰۳۳۲ ۰۸۱۲ رشت‎ 
۰۷۲۳ ۰۷۲ ۲ ۱ ۵۵ ۴ 
۱۳۳۵ ۱۰۱۶ ۹۵۸۷۸۰۹۱ ۰۱ ۰ 
۰۱۰۸۲ ۰۱۰8۸۱ ۰۱۰۰ ۷ ۹ 
۱۱۵۱ ۱۱۰۵۰ ۰۱۰4۲ ۵ ۳ 
۱۱۰۵۷ ۰۱۰۵۵ ۱۱۰۵4 ۱۰۵۳ ۴ 
+۱۰۹ ۱۰۲۳ ۱۰۱۲۲ ۰ 
۷ ۱ ۸ 1 
+۱۰۹۸ +۱۰۸۰ ۰ 


۰۱۱۱۳ ۰۱۱۹۰ ۱۱۵۸ 1۱1۱4۵ ۰ 
۱۱۲۹۳ ۱۱۳۸۸ ۱۲۸۲ ۱۲۰۳ ۳ 
4۱۵۲۰ 0۱8۹۸ ۰۱4۷۳ ۰۱0۷۱ ۵ 
۱۵۲٩ ۰۱۵۱5 ۱۱۵۰۵ ۱۵۰ ۳ 
۱۰۱۱ ۸۱۵4۲ ۱۵۶ ۷ 

٩۲۳ ۰۳۲۳ رفستحات‎ 

روس- ر وسبه- شوروی ۱۱۱ ۲ ۰۲۱ ۰۳۲ 
۲ ۸۸ ۱۸۷ ۱ ۸۱۰ ۰۱۱4 ۰۱۲۱ 


۱1 #4۱۳۷ ۸۱۳ ۲۳۲ 


+ ۲ (4 
1۲۱8 ۰۳۱۴ ۰۲۲۸ ۳۲۲۷ +۲۳۳ ۷ 
4۳۷۷ ۸۳۱۹ ۱۳۳ ۳۳۳ +۳۲۲ ۲۱ 
۸8۱۲ ۰6۱۷۲ 68۲۳ ۰۳۱۳ ۳۸۲ 
۱11۳.3۱ ۱۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۳۱ ۹٩ 
۸181۹8 ۱8۷۲۱ 8۵۳ ۶ 
۸۵۷۲ ۰۵۰۰ ۸:۸۳ ۸۸۲ ۸۸۱ ۱ 


۸۵۶۱٩ ۱۵۳۳ ۵۲*۰ ۸‏ ۵۵۳: 4861 
۵۵ ۵۱ ۵۷۱ ۵۱۳ ۰۵۷4 
۷۱ ۰۵۸۷ ۵۳ ۵۹۶ ۸۲+ ۶۱۲ 
۴ ۰ ۲۵ ۰ ۰۲ ۱۳ ۷55 ) 
٩۵۵ ۰ ۷‏ ۰ ۰۱ 
6 ۰ 1۷۸ ۰ ۹۸۱ 4 
۸ ۳ ۰ ۶ : ۷۹۵ 
۰ (و در بسیاری از صفحات تا بایان 

کتاب) 


۰ 


رِ 


ز ردتبه احمداباد ۱۱۸۳ 


ژرئد ۰۱1۳۱ ۱۳۸ 

4۵۲۸ ۵۱۱ ۰۵۱۸ 4۵۵ ۰۱۰۰ :۸٩ رتحاك‎ 
+۱۳۰۷ ۱۱۲۹۳ ۱۳۸۷ ۷۷۸۱ ۸۳۵ ۵ 
۰۱۵۵۵ ۱۵۱۷ ۱1۷۷ ۷۱۱۳ ۶ 
۱۵۹۱ ۰۱۵۷۷ ۷۵ 


فهرست اعلام ۱۹۸۵ 


ژنوز ۰۱۱۰۵ ۱۵۱ 


۹ 

ر‌ 

زاین 1۸۷ ۸ ۱۱ ۱۳۳ ۸۱۳۳ ۸۱۳4 1۲78 
۱۰۱۳۸ ۱۲۷۷۲ ۱۵۲ 


س‌ 


٩۳۷۲ 4۱۱ حاری‎ 

٩٩ سامره‎ 

٩٩۷ ۰۵٩۱ ساوجیلاغ‎ 

ساوه ۵۸۸ ۰۱۱۸۱۴ ۱8۳۶ ۱8۳۲ 4۱1۳۸ 
۱8*6۹ ۱۶۶۱ ۱1۲ ۱۵۱۲۳ 

بزوار ۵۱۱ 

ستر ین سو (قر به) ٩۳۰‏ 

سراپ ۱۹۷۱ ۱۳۰۹۰۱۳۰ 

تس ۱۰۵ 

سره احمبار ۱۲۵4 


ردو ود ۱۸/1۹۷۱ ۱۱۲۰۱۱۱۰ ۱۱۲۴ 


سرب رآقا ۰۲۷۲ ۱٩۱۹۱‏ ۱۱۹۸ 

۱۵۲5 4۱۱۱۳ ۱۱۱۰ ۱٩۰۸ ۰1۱۵ سلساس‎ 
۱۵۹۶ ۲ 

صمناأت ۰۱۱۰۳۰۱۱۰۱۱ ۱۸۱۸ ۱۱8۲۳ ۱۵۱۰ 

سن پطرز بورغ (پطرسبوغ ) 

متندج ۰۱۵۷۸ ۱۵۷۹ 

وا کوه ۱:۳۳ 

سور به ۱۸۸ ۱۳۱۸ ۱۳۱۳ 

صو یب رگ (قلعه) در روسیه ۷۱6 

٩۱۱۱۰۱۳۵۹ ۱۱۳۵۵ ۰۱۲۰۹ ۸۳۳ سود‎ 

سویس ۰۱۳۷۰۱۲۳ ۰۱ ۰۱۹۸ ۰۸۳۱ ۰۸ 
۰ ۷ ۱۰۳۱ ۱۱۰۷۳ ۰۱۵۶ 
۱۹3 

سپپری ۱۰۲۲ 

سیرحاك ۱۸۷ ۱۳۸۶ 


۹ ار یخ انقلاب مشروطیت ایران 
متا ۱۳۳4 414۷۱۸۰4 ۱۰۱۲ 


سس 


شام‌غازان ۸۲ ۱۱۷۸۸ 

شاهرود ۱۰۳ 2۱8۲۱ ۰۱۲۲ ۱6۲۳ 

شاه‌آباد (حوالی قم) ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۸۳ ۱۱۱۸۸ 
۰ ۱۲۸۵ ۱۹۱۰ 

شفار ود ۵۰۸ 

شمس‌آباد ۰۱۷۵۳ ۱۷۵۹ 

شمس العماره ۳۵۸ 

شور ین ۱۵۱۷ 

:1۲۲ :۱۱ 1۵۵ ۱۲ ۸۹۷ ۸٩۹ شیواز‎ 
٩ 8٩۵۰ ۰ ۸8٩4 ۰ ۳4 ۸ ۳٩ , ۵ 
۱۱:۳ کاد3ه‎ ۵۸۳ ۵ ۰۲ ۱ 
۴ ۱۱ ۱۵ ۰4 ۱۳۹ ۵ 
۰۱۳۰۸ ۸۹ ۲۳ ۸۱۱۲ ۱۷ ۵ ۳ 
۵ 5 اه‎ 
2۱۳۹ ۰۱۳۹۸ ۱۳۱۱ ۱۳۸۷۸ ۸ 
۱۵ ۹ 

شیروات ۱۰۴۰ 


طُ 


طارم ۵و۵ ۱۱۳۵ 
طرنگ تبه هد زنلک تیت عزنگ یه وه 


5 


عید العفن+ (حضرت )* شهرری ۸۳۱ ۸۳۲ 1۳۵ 
٩‏ ۰۵ ۱۳۷۲۰۰۳۵۳ 
۳ ۳ ۲ ۲۷۶+ 4۲۷۵ 
۳۷۷۲+ ۸۲۸۰ ۷۲۸۲+ ۳۷۲+ ۰.۲/۵ 
۰:۹ ۳ ۸ ۸۳۹۰ ۳۹۳ ۰۳۷ 
۰ ۳۰۲ ۸۳۲۳ ۳۰۸ ۰۳۰/۸۳۰۵ 
۹ ۰۳۱۰ ۸۳۱۷ ۰۳۱۴ ۳۱۸ ۱۳۲۵ 
۱۳۷۸ ۰۵۰۲ 4۰۳ ۰۸ 0۵۰6 


3۲٩ ۵۲۷ ۵۲5 ۵ ۱۳ ۲ 
2۷۰۵ ۱۸۰۵ ۰ ۸۵ ۸۵ ۸ 
۸۲۵ ۰۷۵ :۱۳۸ ۷۱ ۷ ۸ 
۱۹۹۴ ۰۱۱۲ ۱ ۰۱۸۸ ۰۸۳ ۸ 
۸۱۱۹۳ 4۷۲۲۹ ۸۱۱۳۹ ٩۱۳۷ ۵ 
4۱۲۰۳ ۸۱۲7۲ ۸۱۳۵۸ ۱۲۵۵ ۳۵ 
۱۸۲۸ ۰۱۳ 5 

عیدل‌آباد ۱۱۱۳۹ ۰۱6۸۰ ۱۱۸۱ 

عثمانی ۰۲۵ ۸۳۲ ۵۳۱۱۲ ۱۱۰۱۱۰۱۰۲ 
۳ ۱0۵6+ 2۱۵۵ ۰۷۸ ۰۲۰۷ ۰3۱۰ 
۷ ۰۳۹۱ ۰۲۹۸ 1۲۹۲ ۱۲۹۸ ۳۰۰ 
۸ ۳۰۲ ۱۳۰۳ ۳۰۵ ۳۰۸ ۳۲۱ 
۲ ۱۳۳۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۸ ۳۸ ۸۲ 
۷ ۰۵۱۲ ۰۵۳۲ ۵۵4 ۰۵۵۸ ۰۵05 
۱ ۵۱۲: ۰۵ ۵۹ ۰۵۹ ۳۱ 
۵ ۲ آ۰۷ ۱۱۲ ۸4 ۸4 ۰٩۹۳۷۲‏ 
4 
9 
۶ ۱۰۳۵ ۱۰۲۰+ ۱۰۳۲ ۷۰۳۹+ 
۵ ۰ ۱۱۲۷+ ۱۱۳۷+ 1۱۳۶+ 
۷ ۱۱۵ ۱۲۶+ 4۱۲۲ ۱۳۲۵+ 
۷ ۰ ۱۳۱۵+ ۱۳۰۳+ ۱۳:۱۳ 
۹ ۱۱۵۲۷ ۰۱۵۳۹ ۱۵4 ۱۵۹ 
۱ ۱۲ 

عحب شیر 1۱۱۰۷ ۱۵۹٩‏ 

٩۰ عدن‎ 

عراق ۰٩۲‏ ۱۰۸ ۳۰۷ ۳۹ ۰۵۰4 ۵۱۱: 
۴۳ ت۰۹ 2۱۰۱۲ .۰۱۶۱۵ ۰۱۰۱۲ 
۸ ۱۰۲ ۱۱۴ ۱ ۱۳۹4 
۳۵ ) ۰۱5۳ "121+ ۱۸۱۷ 

عمر بستاد. ۰:۱۸ ۱۰۹۸ 

عشرت آیاد ۵٩‏ ۲ 


عتی آباد ۱۰ ۱۳۳۴ ۱۰۷ 


مه 


علی آباد قه ۰۳۹۵ ۰۱۱۷۱ ۱۱۸۱۳ ۱۹۱4 


عسشاه عوض ۰۱۱۷۹ ۱۹۱,۲۰ 


ارس ۹۸۵۵ :2۲۵۸۲۵:۱۱ ۲۸6 ۳۲۵: 
۳ *د4. ۰4۵۱ 4۵۲ ۵۰۶ ۱۵۵۷ 
٩ ۱ ۲ ۸‏ ۰۱4۷ ۰۱ 
۲ ۱۱ اقا ۱۱۰۱۱۱۵۱۹۹4 


:۱۳۷۳۱۸۱۲۵۰۰۱۱۱:۳ ۱۱۳ ۱ 


+ 0۱ ۱۲۸۵ ۱ 


۰۲۳۰۷ 5 (5 ۹ 

۸ ۰۱۳/۸۰ ۱۷8۱ ۱۵8۱۱ 
فرانته ۱۴ ۱ ده ام که کا ۱۰۷ 
۱ ۳ 2۱۳۷ :6۱۸ 
45۶٩ ۳۸۲ ۳۳۹ ۳‏ 4۵۰۳ 
31 ۳ ۵ ۵ ۱۷۳۲۳ 
۹ ۰۸۱۲ ۱۲, ۰۸۲۹ ۸۳۳ ۸3 
۱ 
۰۵ 2۱۳۹ ۱۰۹ 4۱۱۸ 
۸ ۱۳۰۷. :۰۱۲ ۱۰8 ۱8۱۳ 
۶ ۷۵۱ ۰۱6۱ ۰۱۵۲۰ ۱۵۲8 


لا ۰۱۵ ۱۸۵۸4 ۱۱۵۷۱ 


مر وزمهراد (۱۱۷ کیلیمری قرو یی ) ۱۱:۸۵ 


۳ 


رو کود ۱:۳۳ ۰۱:۳4 ۰۱۸۲ ۱۱۳۳ 


فهرست اعلام ۱۹۸۷ 

فاصم آیاد ۱۱۱۷۹ ۱۱۸۸ ۱۲۲۳ 

فائن ۰۳۳۱ ۵۰ 

قراتیه ۱۱۷۹ ۰۱۱۸۵ ۱۱۸۸ 

فر چه‌داغ» فراجه‌داغ 0۷۱۲ ۵۷۲۹ ۰۸۳۹ ۱۹41 
۶ ۰۱۱۰ ۸۱۱۳۲ ۱۱۵۹ ۸۱۳۰۶ 
۷ ۱۵3۳ 

فروه (فریه) ۱۰۰ 

فره‌باع ۱۹3۷ 

فره‌داغم ۰۱۳۳ ۰۱۳۰۶ 0۱۳۸۱ ۱۵۹۴ 

فره ملکیال- قره ملک ۱۷۱ ۰۱۱۰۸ ۱۱۰۹ 
۰ ۱۱۳۷۱ 

2۱۷۸ ۱۱۲۱ ۰۱۱۱ ۰۱۰۰ ۸٩۲ 1۳۵ رو ین‎ 
1۹۰۸ ۵۸۸ ۵۷۳ 4۵۶۲ +۱۲ ۶ 
1۸۲] ۸۷۷۲۲ ۰۱۳ ۸۱۷۲ +۱۳۹ ۷ 
۰ ۵ 6 ۵ 
۰۱۰۷۲ ۸۱۰۲۸ ۸۱۰۸۸ 2۱۰۵4 ۵۹ 
1۱۲۱ ۰۱۱۱۱۶ ۸ ۹ 
۱۱۵۸ ۷ 4 ۲ ۲ 
2۱۱۹۶ ۱۱۱2۳ ۰۱۱۹۱ ۰۱۱۰ ۸ 
۰۱۱۸۱ ۱۱۱۷ ۰۱۱۷۲ ۱۱۷ ۵ 
۰۱۳۱۳ ۱۱۳۰۰ ۰۱۱۹۲ ۰۱1۱۱ ۴ 
۱۳۱۰ ۱۳۹۴ ۰۱۲۷۲۷ ۱۲۲ ۸ 
1۱8 ۵٩۹ ۸۱864 ۱۸۱۸ +۱۳۳۷ ۴ 
۱۵۱۸ ۱۵۱۱ ۱۵۰۸ ۱8۸۷ 
۱۱۵1 ۰۱۵44 ۰۱۵۲ ۰۱۵۲۳ ۱ 
۱۵۸۵ ۰۱۵۷۵ ۸ 

قصرشیر ین ۱۱8 ۳۳۶ 151۷ 

فصرقاحار ۸۱۲۲۵ ۰۱۲۲ ۱۴۲۲۷: ۱۳۲۸ 

1۵۳۴ ۱۵ ۰۳6 +۱۹۱ ۰۱۰ از هی‎ 
۳۵ ۵۷۵ ۵۵ ۵۲۰ ۰۸۲ ۸ 
:۸۳۱ ۰۷۳ ۵ 
۱۱۰۱ ۰٩۸۵ ۰٩۷۱ ۶ ۸ 
۸۱۰۳۷ ۰۱۰۳۵ ۰ ۲ ۷ 


۸ نار بخ انقلاب مشروطیت ایرال 
۱ ۱۰۳ ۱۱۰۳ 1۱۰81 4۱۱۵۰ 
۱۱ 
۸ ۰۱۲۵ ۱۱۳۰۴ ۱۳۵۶ ۱۱۳۱ 
۷ ۲۷ ۰۱۵۹ ۰۱۵۰۳ 4۱۵4۲ 

۱۹۱۰۸ ۱۵۹۸ ۱۵۵۱ ۵ ۲ 

قلعه‌شاه ۱۱۸۸ 

4۳۹ ۰۳۱۲ ۸۳۱۱ ۰۳۰۱۷ ۸ 
۱۳۸۰ ۳۷۷۲ +۳۷۵ ۳۷۳ 4۳۱۷ ۷ 
۱۱۰۳ ۵۹۵ ۵۷۳ ۵۰۳ 48۷ ۱ 
4۹ ۲۳ ۰۷ ۷ ۸۵ 
+۱۱4۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹۸ ۱۰۹4 ۲ 
1۱۱۹۱ ۰۱۱۱۷۹ ۱۱۷۳ ۰۱۱۷۴ 
4۱8۳۲ ۱3۰۰ ۸۲۳۸۱ ۸۱۳۷۷ ۹ 
۱۵۱۱۷۵۱۰ ۰۱۱8۷۹ ۰۱81۱ ۸ 
۱3۸ 

قم‌باغی ۱۵4۲ 

قمش تپه» گمش ته» گموش یه ۰۱۳۲۹ 
۱ ۲۷ ۰۱۳۳ ۱8,۹۰ 

فوجان ۱۳۳۳ ۵۰۸ 

قیون میدانی (در آذر بایحات) ۱۵۵۲ 


ک 


کاروانمراسنگی ۰۳ ۹/۹ ۱۳۵۰۹ 

کار واتسرای محمداف در تبر یز ۱4۸۷ 

کارر ود ۱۰۱۱ 

کاشات دج ۰۱۸۵ ۵۵ ۵۹۵ ۱۱۳ ۱۹۸ 
۳ ۰۱ ۱۳۹۶ ۰۲۰۹۵ ۰۱۰۹۲ 
۸ ۰۱۰۹ ۰۱۳۱۳ ۸۱۳۱۱ 4۱۳۱۴۲ 
۱:۷۹ 

کاظبن ۰۲۰۷ ۱۰۱۵ 

کامبریج< کمبریع ۰۱۰۲۸ ۱۲۹۹ 


کرالستاد (درر وب ) ۳۹ 
کربلا ۸۲۰۷ ۱6۷۸ ۸۰۲ ۸۹ 1۱*۱۵ 


۷:۷ ۷۱ 

کرج ۰۱۰۹۸ ۰۱۱3۷۲ ۰۱۱۷4 ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷ 
۱۱۸۱ ۱۱۸4 ۱۲۲ 
۲ ۰۱۳۱۷ ۱۵۸۰:۱۵۲۱ 

کردستاد ۰۵۸ ۰۲۵۰۲۵۸۰۱۰۵ ۰۸:۱۳ ۰3۱۵ 
۵ ۳۳۷ ۰۱۰۱۴ ۰۱۵۱6 ۰۱۵۱7 
۸ ۸۱۸۵۷۲ ۱۸۷۲۲ 2۱۵۷۲ 
۸ ۱ 

۱۱۳۹ +۱۳۸ ۰۱۱۱ ۰۱:۹ ۱۱۴ ٩ کرماك‎ 
با ۱۸۸ ۰۲۰۳۴ ۲۸ ۲۸۹+ ت۸۳۹۷‎ 
۰٩۵۲ 8۵3۱ ۰1۲۱ ۰۳۲ ۱۳۲۳ ۰ 
۲ ۰۱۳۹ ۸ ۵۷ ۵ 
4٩۹۲۰ 4۱۷۲ ۰: ۰۸ ۰6 ۸ 
وا(‎ ۲ 6 ۵ 
٩۵۱۲۱ +۱۳۸۰ ۳ 

کرفانشام< کرمانشاهاك ۰1۵4 4۵۵ ۰4۸۰ 
۵ ۵۵۳ ۸۵۹۲ ۵۹۵ ۰۱۳۹ ۱۲ 
۱۲ ۱۲ ۸ 0۱۱۸ 
1۱1۳٩ ۰۱۳۸۳ ۰۱۳۱۷ ۰۹۱4 ۹‏ 
۴ ۱۱ ۰۱۵۱۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۱۵ 
۹ ۷۵۱۸ ۰۱۱۵۱ ۰۱۵۱۵ ۱۵5 
۷ ۱۵۷۲ ۱۵۲ ۱۵۱ ۰۱۵۷۷۲ 
۷۸ ۰۱۵۷۹ ۱3۸۱ 

کرو اصفهان ۵۱ 

کلآات ۱۳۷ ۸۳۷۸ ۰۵۱ ۵۱ ۱۵۹۲ ۱۲۷۸ 

کلککه ۸۷ ۰۱۵ ۰۱۱۵ ۱۱۹۱ ۰۱۲۰۱ 1 
۷۱۰۳-۰۰۸ 

کمره ۱۱۵ ۰۱ ۱۳۹۹ 

کوه‌سنگی (اسه محل) ۱8۳٩‏ 

کوههاي ترق نطتر ۱۵۱۰ 

کهر بزک ۱۰۹ ۱۱۵ 

کهکیلویه ۱۳۱6 

کهنه‌شهر ۱۵۹۱ 


فهرست اعلام ۱۹4۶۰۹4 


گ ل 


گرجتان ۱۵۵۱ ار ۸۱۱۳۰ ۱۱۱۴ 

کٌردنه فوشجی ۱9۹۵ لار یحات.: ۱۲۵۳ 

گردنه یل ۱۳۰۸ هیحات ۱۰۹۰ 

گرگاد ٩۷‏ ۸ نان چب ۱۷ 

گنر ود ۱۹۷۱ توئی ۱۰4 

گروس ۱۳۰۷ ارستاف ۰۳۳ ۷۳۳۱ ۱۳۷۱ ۸۱۳۸۰ ۱۳۸۳ 

گز بل 15۷ ۸ ۰۱۳۵ ۱۱1۳۸ ۰۱۱۳۹ ۱۵۱6 

۳ ٩۳۷: 1۰۱۲ ۷ کلایگات‎ 

گحه ۱:۲ تثدث ۱۱۳۳ ۱۵۵ ۰۱۷ ۱۷۸ ۰۱۹۵ ۲۱۵ 

گیلاد ۳ ۳ ۱۱ ۲ دا اد #۴ ۵ ان 
۴ ۷۷ ۵۷ ۱۵۳۱۵۸۵ ۳ ۹ ۱۱۰۰۲ ۸۱۰۸۱ ۰۱۰4۳ 2۱۰۸۷ 
۰ 7 ۷۱+ ۲۳4+ ۲۲۲ ۰۷۳ ۵ ۸۱۰۷ ۸۱۱۰۱ ۱۱۱+ ۱۱۳۵ 
۵ ۱ ۱۸۱۲ ۳ ۲ ۲ ۱۱۷۷ ۰۱۳۹۱ ۱۱۸۱ ۱۲ 
۴ ۱۱ ۹۸ ۱۸ ۱۱ 2۱۰۰۵ ۴ ۸۲ ۰۱۵۱۲ ۰۱۵۸۲ 1۱5۱5 
۸ 5 ۱ 1 ۱۹۹۸ 


۹ ۰۳۳ ۰۴۵( ۱۰۳ ۱۰۱۱ اتکران :۱۳ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۱۳ ۱۰۸ ۱۰۵ لگروه ۱۰۵۵ 

۲ ۱۰4۷ ۰۱۰84۸ ۰۱۰۵۱ 4۱۰۵۲ لواسات ۱۲۵۵ ۱2۲۰ 
۵۸ ۱۰۵ ۰۱۰۵۷ ۰۱۱۰۵۸ ۰۲۳۱۱ ___ لوکزآمیورک: ۱۳۱۷ 

۲۴ ۰۱۰۱۳ ۱۰۱ ۱۰۸۵ ۰۱۰۹ للاوا (در آذر بایحاث) ۱۸۸4 
۷ ۱۹ ۱۱۰۹۹ ۰۱۱۷۲۲ ۱۴ 


۳ ۰۱۲۱۳ ۰۱۰۹۲ ۲۰۲ ۱ 

۱ ۰۱۳۳ ۰1۱۳۵ ۰۱۱۳۰ ۰۱۱۳۹۰ مارالات ۰۱۹۵ ۱۵۸۹ 

2۱۰۴۳ ۰۵۷۵ ۰۲۳۹ ۱۱ ۸٩ ۳۳ مازندراك‎ ۱۱2۵ ۱۱۱1۳ ۰۱۱۵۲ ۰۱۱۲ ۱ 
۱۵۸ ۸ ۱۲۸ ۰ ۷۲ ۱۳۰4 ۱۴:۳ ۱ 
۸۷۹5۲ ۰۰۷۳۲ +1۰۷ ۰۷ ۳ ۱۳۰۳ ۱۳۹ ۲ ۳۹ 
2۱6۱۸ ۱4۰8 ۰۱4۰۳ ۰۱۲ 4 ۳ 18۹1 ۰۱8۵۴ :۱8۲۰ ۳ ۰ 
۱:۳۲ ۰۱:۲۵ ۱۱:۲۸ ۱۲۳ ۲۹ ۱۵۱4 ۰۱۵۰۱۳ ۰۱۵۰۱ ۸۱۵۰۰ ۹ 
۱۵۷۷۲ ۰۱۵۷۵ ۰۱۵۲۶ ۰۱۵۲۱۰۱۵۱۱ ۵ 

4 ۰۱۵۷ ۱۵۷۵ ۱۵۷۷ ۱۵۸۳ ما کر ۷ ۸ ۵۸ ۴ ۱۵ ۹ 


۷۲ ۲۲ ۰۲ ۸۷۲۰ ۰ ۹ ۱۹۳۹ 


۰ تار یخ انقلاب متروطیت ایران 

۱۱۱۳ ۷۱۷۰ ۰۱ ۹ 

میا رک آناد ۵ ۳۸: ۳۷۹ 

محوتْ‌پار (ده ارعتی نشین اطراف پر یز) ۱۵4۹ 

محلة ارفنستال در تبر بز ۱۹۸۹ ۱۵۶۸۱۹۰ 

مه امیرخیزی در تبر یز ۰۱۸۸ ۹۵۵ ۱۵۲ 
۵۸ ۱۱۱۰:۹۷۲۰ 

مبعلا پاغمیشه ذر تبر یر ۰۹4۱ ۹۶۵ 

محلاً درب کوشک اصفهان ۵٩ ۵۳ :۱٩‏ 

محله دوه جی در تبر یز ۹4۱: ۰۹9۵ 
۷۵۸ 5۷۷ ۱۱۰۱ 

محلة برخاب در تبر یز ۱۹۱ 4۷۷ 1۱۱۶۱ 
۷ ۱۵:۷ 

محلة سیدناصم الدین درتهراك ۳۸۸ 

محلا ششگلان در تبر یز ۸۹۷۷ ۱۱۸۹۱,۱۱۰۱ 
۱۹۹۹ 

محله عربها در تهرات 1۱ 

محلاٌ قرامنک در تر یژ ۱۱۰۱ 

مدرسة آلمانی تهراك 1۱۲۱۹۰۵۵٩‏ ۱۲۲۲ 

مدازنة آمر یکائی تهران ۲۵۹ 

مدرسة آمر یکائی تبر یز ۱۱۳۷ 

مدرم آخوت کاظمپن ۲۰۷ 

منرسة ايران- تهراث ۱۵۵۱ 

مدرسه حاج ایوا لحسن ستهران ۳۵۲ 

مدرسة مروی» خان‌مروی در تهران ۱۳۷ ۱۲۹۷ 
۳ ۵۰ + ۱۳۷۹۹ 

مدرسه داراالشفاء تهرات ۲۷ 

4۲۶۳ ۱1۲۸ ۸۱۱٩۹ ۱۰۲ مدرسه دارالفتوت‎ 
۱۱۲۰ ۱۰۳۹ ۹۵۱۹۹۱۰۳۸ ۲ ٩ 
۱۵۵۶ ۱۵۵۳ ۰۱۰ 

مدرسهٌ دانشی در تهراك ۱۲۱ 

مدرسد سپهسالار ۰6۲۰ ۰4۸ ۰۸۱4 ۱۱۹۳ 

مدرسه سن سیر قرالسه ۱۲۰٩‏ 

مدرسة سیاسیی در تهرات 0۹۹6 ۱۰۳۹ 


هدرسه صدر در تهرات ۰۷۸ ۲۹۷۱۳۷: 1۷۹۵۳۱۹ 

مدرد علمه بعداد ۲۰۷ 

هدرنه فلاحت در تهراب ۱۰۳۹ 

مدرت؛ کمال الملك ۱۳۵۲ 

مترسه کمالیه در تهرا ٩۲۱‏ 

عدیه ۱۰۱۸ 

٩۱۱۰۱ ۵۶ ۸٩۱۲۰ ۱۰ ۸۰۸ مراعغه‎ 
۱۱۵۶۱ ۱۱۱۰۸ ۰۸۱۱۰۷ ۲ 
۱۵۲۰ ۰۱۵4 ۲ 

٩٩۵ مراکش‎ 

مرند ۰۱۷۱ ۵۱۱۱۰۳ ۱۱۱۰ ۱۱۱۲ 

مرو 4 ۱۰ 

مسحد جامم تبر بز ۱۱۳۹۲ ۱۵۸۷ 

سحجد جامم تهران ۱۳۵۲ ۰۳۵۳ ۵ ۰۳ ۵۸ ۳: 
۳ ۷۸۷ ۰۷۳۰ ۸۷۹۵ ۱۲۰۵ 

فنجه از الملك در تهرات ۲۷ 

میحد مپهالار ۱۳۹ ۵۰۳ ۱۵ ۰۵ ۵۹۰ 
۱ ۱۷ ۸۲۰5 ۱۷۰ 
۸ ۰۷۳۰ ۰۷۲۳4 ۷۳۳۲ 4۷۸۱ ۷۲۱+ 
ا ۵ ۵ هه ۷ ۱۱ ۰۷۱۸ 
۸ ۷ ۰۱۱۹۲ ۱۱۹۳+ ۰۱۱۹ 
۰۶ ۱۱۲۰۲ ۰۱۲۰۵ ۸۱۳۰۹ ۰۱۳۰۶ 
۵ ۰۱۲۱۷ ۰۱۲۲۵ ۰۱۷۴۹ 2۱۴۳۲۷ 
۹ ۰۲۳۲ ۱۵۸ ۱۹۰ 

مجد مراج‌الملك در تهرات ٩۲۲‏ 

فسجد شاه امنهات ۱۸ ۱۱۸۷ ۱۱:۸۸ 
#۹ ۵ ۱۰۹۰ 

مسحد اه تهرات ۰۷۸ ۵۱۳۲۸ ۱۳۲۱۳۲۸ ۰۲۱۷ 
٩۱۰۰۱۲۷۱ ۰۳۷۲ ۸۲۷۲۱۸۲۷۰‏ 

مسحد شمس آباد اصلهات ۲۰۳ 

مسجد شیخ عبدالصین نهراد ۱4۷۸ 

مسجد صمعام خال در تبر ی ۱۳۹۱ ۱۵۵۸ 

مسجد گوفرشاد مشهد ۱٩۱‏ 


مسجد وکیل شیراز ۱3۱ 

سقط ۱۰۲۰ 

عمسکو ۰۱۱ ۱۱۳۱۰۲۱۸۹۱۰۱۸۸ 

متکین ۸۳۹ 

مشهد 0۱۲۱ ۱۳۲۳ ۱۳۲5 4۱۲ دهد م۸ 
٩۱۰۹ 4۲۰۱ ۱۰۰ ۷۸۷ ۰‏ 
۸ ۱۱۲ ۰۱۲۵۳ ۱۳۸۷ 

مصر ۱۴۳ ۸۷ ۸۸۰ ۸۱۵۳ ۵ ۱+ ۱۱۲ ۱۱۲۵ 


41۲۵ ۱۳۸۸ ۸۲۰۷ ۸۱۸۲ ۸۸ ۳ 


:۱۰۴۲۸ ۱۰۱۹ ۰۰ ۰۸۱۳ ۶ 
۱۵۸۳ ۰۱:۹ ۵۸۵ 

معصوم آباد ۵ ٩۱‏ 

مکه معثلمه ۵ ۰۱ ۵0۷ 

ملایر ۱۷۴۱ ۱۳۸۰ ۱۱۳۹۸ مه ۱۳ 
۲ ۱۳ 

متحیل ۸۱۱۲۱ ۵۷ ۸۱۱ ۱۵۰۳ 

متصور به (ملكث شعاع السلطه) ۱11۷ 

منظر یه (حوالی قم) ۱۸۳۸ 

عوائه (؟) ۵۹۷ ۱ 

مهدی آباخ ۰۷ ۱۹۶ 

مهراباد ۱۳۱۷ 

میانع,-میاله ۰۸۳۹ ۱۵۱1 

٩۳۱ میاندوآب‎ 


لِ 


نانین ۱۵۱۰۹۱۹ 

نف اشرف ۱۲ ۰۱۳4 ۰۷۱ ۱۱۳۹ ۵۵ ۱۱۷۳۰۱ 
۴۰۵ ۲۰۱ ۲۰۷ ۰۲۰۹ ۳۱۸ ۰۲۶۲ 
۶ ۰۲۵ ۸۳۱ ۳۹5۹ ۸۳۷۲۸ ۳۷۵ 
۰ ۰۰۸ 4۷۸ ۰8۱۸ ۰۵۰۲ ۵۱۱+ 
۴ ۵۱۳ ۵۱4 ۵۲۸: فده ۵ 
۷ ۷۲۰ ۸۷۲۱ ۵۸۲۰ ۰۵۳۸ ۸۳۹+ 
۰ ۹۹ ۱۰۰۱ ۱۱۱۰ 


فهرست اعلام ۱۹۹۱ 
۴ ۰۱۵ ۰۱۱ ۱۰۱۷ 1۱۰۱ 
ا/  (‏ ۰۳۰+ 
۶ ۸۱۰۳۷ ۰۱۰۳۳ ۱۰۵۱ ۵۲ 1۱*۰ 
۸ ۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱8۳ ۸۱۱۵۰ ۸۱۱۲۵ 
4( ۹ /۱(۱( ۷ ۷(/6/(/۷ ( / ۸۷/۵5۵( ۸۱۲۷/۲ 
۰ ۰171 ۱۳۲۹۷ ۵ ۱۳۱ ۱۱8۸ 
۲ ۱۵7۳ 
نو براث (اطرافت فم) ۹ ۱۶۳۸ ٩۱8۳٩‏ 
۱۹:۲ 
نهاونه. ۸۱ ۹۱۰ 
نیاوران 1٩۲:۳۵۵‏ 
یی ۱۳۸۲ 


ر‌ 
واشدگین ۱۳۷۰ 


ورامین ۱۵۱۱ ۲۷۲ 1۹۸ ۱۱۳۱ ۱۱1۲۰ 
۰۱۱۳۰ ۰۱۵۱۰ ۱۵۱۱ 

ولادي ۱۹۰ 

و ییدت و ین ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ 


هاشم آباد ۵ ٩۱‏ 

هرات ۰6 +۱۰۲ 

٩۷۲۱ عشترود‎ 

۱۱۲۲ ۱۱۱۳۰ ۱۱۰٩ هکماوار‎ 

هلستگفر (در رومه) ۳۹۹4 

۷۹۶ 16٩ ۱۸ ۵۸4 هلید‎ 

۰۹٩۲۲ ۱۰۴ ۰۸۲۲ ۱۸۲۱ ۸۲۰ ۰۱ 6 همدات‎ 
۱۱۳۸۳ ۰۱۳۸۰ ۱۱۰۹ ۰۱۱۰۲ ۳۴ 
1۱4۳۸ ۰۱8۳ ۰۱۱۲۷ ۳۹۸ ۴ 
۱۵۱۷ ۰۱۵۱۹ ۱۵۱۲ ۰۱ ۵۱۳ ۲ 
۱۵۸۰ ۸۱ ۵۱ +۱ ۵۱۵۰۱ ۲۳ ۸ 

هب عدومتاك ۸۱۳ ۱۱۱ 4۸: بل ؛ ۵ ۰ ۸۸۳ 


۲ ! تار یخ انقلاب مشروطیت یرال 

۱۱۵۳ ۰۱ ۵۱ ۱۳۱ ۱۳۱ ۱ ۸ ۸ 
۲۱۲ ۲۱۳۰۹ ۱۸۵ 2۱ ۵۸۰۱ ۵۷ ۱ 4 
139 1۵2 ۰۸۸۲ ۰:۳۵ ۵ ۳ 
۲ ها اه‎ 
۸۱۰8۹ 4۱۰۱ ۰۱۰۰۱ ۸ ۴ 
111۱٩ ۰۱۳۷۵ ۱۱۲۹۰ ۰۱۲۹۵ ٩۸ 
۱:۹۹ 


ی 


یافت آباد 0۱۱۸۸ ۱۲۰۰ ۱۷۲۴ 

4٩۱۸ 1۹۸ ۰۱۱۷ ۰۳۹۱ ۳۱۱۰۱۳۱ ۰:۱۲ برد‎ 
۱8۷۹ ۰۱۰۱۲ ۹۸ 

شگی‌امام ۱۱۹۷ ۱۱۲4 ۸۱۱۷۷ ۱۱۱۸۳ 
۱۱۸۶ 

یوز باشی‌جای ۱۱۰۹5 ۷ ۱۱ 

٩5۰۱۳۰:۳۱ 1۱٩ ۰۱ ۵ بونات‎ 


انجمن ها 

اتحادیه طلاب ٩۰۷‏ 

انجمن ادیت ٩۱۱‏ 

اتحمن ازادی ۱۲۰۰ 

الجمن آزادی اسلامپول ۵۸1 

السمن آل محمد ۰۱1۹۸ ۵٩‏ ۸۰۵ 
انحمن اتحاد و ترفی (< حزب) ۱۰۱۵ 
آنجمن اتحادیه ۷۱۹ 

انجمن احرار سر قیر آثا ۱۱۹۸ 


انحس اخوت ۸۷۸۹ ۸۷۹۰ ۷۹۱ ۱۲۱۱ 


۱۱۳ ۲ ۲: 

٩۳۱ ٩۰۳ انحمی ارومه‎ 

انحمن اسلاهی انلایه ۷۲۷ ۱۷۲۸ ۱۷۲۹ 
4٩6۵۲ ۹۲۸ ۹۲ ۸۳۷ ۰۳۵ ۶‏ 
۷۸ ۸۵۵ ۰۹۵۲ ۹۵۷ ۹۵۸ 4۹۱۸ 
۷ ۱۵۳۶ 

انحمن اسلامی شرا 1۵۰ 

انحمن اصتّهان > ملی اصفهات ۵۸۳ ۵۸۵ 

انجمن امامزاده یی ۷۲۳۵ 

انحمن اتصار سشبراز 1۵۰ 

آلجمن ایالتی ۵۰۵ 

انحین ابالتی آذر پایجان * انحمن آذر بایجان 
۷ 48۲۸ ۰1۱6 ۸۵۲۹ ۸۰۰ 11۳۳ 
4 ۸۷۸ ۷۳6 ۷۳۸ 4۷۲۲۸ 
۰۷۵۱ ۸۷۵۸ ۰۷۵ ۰۱۳۱۳ ۷۶+ 


۱۹۳۲ +۹۳6 0۸۵۱ ۸41 ۰:۸۳ 
۱۹۸ ۹۵ ۱۵۸ ۱۹۵۰ ۰۶4۵ ۷ 
۱۱۳۰ ۸۱۰9۱ ۰۱۰۳۷۲ ۰۹۴ ۱ 
۰۱۳۶٩ ۱۳۰۳ ۱۳۰۱ 0 ۳ 
۰۱۵۳۵ :۱1۹4 ۰۱4۹۰ ۰۱4۸۳ ۵ 
۱۸۰۸ 1۱۵۹۱ :۱۵ ۳ ۸ 

انحمن ایالتی تبر ب ۱۹۳4 ۱۹۹۶ 0۸ 1۹۹ 
۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹۰ ۱۱۱۳+ ۰۱۱۲۵ 
۲۳ ۳ ۱۱۶۱ 

انحمن ایالنی خراساله ۱۱۸۶ 

انجمن ایالتی ستاز (* کمیته ستار) 

آتجهن ایالتی شیراز ۱۱4۳ 

انحمن آیالتی, فایس ۱۱4۳۴ 

آنجم ایالتی ان ۱۱۰۷ ۱۱۰۹۹ ۱۵۰۳ 

انعش. پزامران:جروازه قزوین 14:۷ هد 

٩۱۲۰۹ ۱۱۹۸ ۸۳۲۵۵۸ ۰ 

انحمن بلدبه ۵۹۵: ۵٩۱‏ 

الحمن تبر ی ۱۱۱ 4۲۵ ۱۸4۱ ۰4۵۸ 8۸۱ 
2*٩ +۱۷۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۵۱ ٩۸‏ 
۹ ۰ ۱۱۰۱۳ ۱۰۱۲ 

الحمن تشکر ۷۳۳ 

انحسن حوالان ابران 1۲۲ 

انحمن حقیقت - تبر یز ٩۵۸‏ 

انحس حدمت ۵۳۱ 

انجمن خلخال ٩۰۳‏ 

الحمن رشت ۵۸۱: ۰:۵۸۵ ۱۵۰۳ 


۶ ۱ تار يخ انقلاب مشروطیت ابران 

انحمن روم القدس محلا عربها ۱۲۰۱ 

انحمن ستار (< کمیته ستار) 

انجمن سری ۱۷۸۷ 

اتحمن حعادت اسلامیول ۵۸۲: ۸۷۳ ۸٩۷‏ 
۹ 
۸٩۰۹۱ 4۱۰۹۵ ۸۱۰۲۸ ۰ ۷‏ 
۶ !۱۱ ۱۱۵ ۰۱۳۱۲ 

انجمن سعادت تحف ۱۱۱۹۵ ۰۱۱۱3۹ ۱۱5۷ 

انجین سواد اعظم 1۲۱ 

نجمن شیراز ۵۸۳ : 

انحمن طرفد ارات اپرات در لدك ۱۳۹۱ 

اتحمن طلاب ۰۲۷۹ ۵۵۷؛ ۵٩۱‏ 

ائحمن فارس ۹ ۹۹ 

انحس کرمان 4۵۱ 

انجمن مجاهدین ۷۵۳ ۰ 

انجمن محلی تبر یژ ۱۱۱۳۰۱۱۰8 

انحمن م رکزی ۱۱۱۱۰۱۹۳ 

انحمن عظفری ۸۱۱۰۷ ۸۷۳۸ ۱۷۹۱ ۷۱۱۱۷۹۸ 
۱۷۳ 

انجمن ملی ۵۱۱ 

انحمن ملي تبر بر ۸۷۲۷ ۰۷۲۸ ۱۱۰۰۹ ۱۰۱+ 
را 

انحمن ملی رشت ۱۰۹۷ 

انحمن ملی فارس 1٩۲‏ 

انعم ملی کرمانشاهان 1٩۲‏ 

انحمن ملی ما کو ٩۸۱‏ 

انجمن ناصری ز رنشتیان کرمان ٩۲۱‏ 

نجمن ولایتی فارس ٩٩۱‏ 

احزاب 

حزب اتحاد و ثرقی ۱۳۲٩‏ (۱۱۷۹ اتفاق 

ترفی) 

حزپ اتعاد و ترفی عثمانی »ائحمن ۵٩۳‏ 

۱۰۲۲ ۷۱۰۲۵ ۶ 


حزب اعتدال ۰۵), ۸۱۲۷۸ ۱۳۲۳ ۱۳۲۸: 
۹ ۷ ۱۳۳ 2۱۳۳۲ ۱۳۳۷+ 
۳۸ ۰۱۳۵۹ ۰۱۳۶۲ ۰۱۳۶۰ ۰۱۳۱۷۲ 
۲ ۰۱۳۷۸ ۸۱۳۸ ۱۳۹۰ ۰۱۸۰ 
۱05 ۱۷۰ ۰۱8۷۹ ۰۱۸۱۲ 
۸ ۱۱۱ ۱۶۳۰ 

حزب انجاگی اراعنه ۱۰۸۰ 

خزب انقلابی ۱۳۲۳ 

حزب بلشو یک ۱۰۳۷ 

حزب ترکهاي جواد علمالی ۱۰۲۵ 

نزب د اشنا کسبون عداشتا ییوت 1۱۰۵۳ 

۱۵ ۰۱۵۲ 

جرب دفوکرات ۰۱۳۲۲ ۱۱۳۲۸ ۰۱۳۴۹ 
۲ ۷ ۰۱۳۳۷ 
۰ ۱۳8 ۱۱۳۸ ۰۱۳۹۱ ۱۱۳۵۸ 
۷ ۰۱۳۱۰ ۰۱۳۱۷ ۱۳۷: ۱۱۳۷۵ 
۸ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹۰ ۱8۰+ ۱8۱۳ 
۹ ۳6۵۰ ۰۷۸۸۲ ۱۱1۹ ۱۱8۷۳ 
۷۵ ۰۱۷۲ ۱6۷۸ ۰۱۸۷۹ ۱۵۲۷ 
۵۸ ۱۵۷۱ ۰۱۵۷۲۴ ۱۵۲۴ ۱۱۵۷۵ 
( 

جزب موسبال دموکرات ایراث 2۱۳۲۸ ۰۱۳۳۰ 

۱۳2۷ 

حزب حومیال دموکرات قفقاز ۰۱۰۳۰۱ ۱۰۳۷ 
۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸۱ ۱۰۳ ۱۱۰8 
۵ ۰۱۰ ۱۰4۷ ۰۱۰۵۰ 1۱۰5۹ 
۸ ۵ ۱۰۷۳ ۰۱۰۷۸ ۰۱8۵ 
۸ ۱۵۵۱ 

حزرب صوسیایست ۲۱۳۸۰۱۰۳۷ 

حزب و آماسون "۵۹ 

دسته ها 


کمینه ها 

کمیته اتقلآاب ۱۰۹۲۱۰۰۲۰ 

کميتة باطوه ۱۰۹۲ ۶ 

کته حهانگیر ۳ ۸ ۱۰۰۸ 2۱۱۱۸ 
٩۲2۸ ۰۱۳۰ ۸‏ ۲ 

کمی؛ سار ۱۰۸۵ ۸۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۱۰۵۲ 
۳ ۵ ۷۲۰۵ ۱*۵ ۱۴ 
۴ 46 ۱۵۵ ۰۱۱ ۱۱۱32 
۳ ۹ ۱3۹ 

کمته. سری, تبر یز ۱۸۹۵ 

کمت؛ سری مشهد ۱۲۸۷ 

کمینه معازات ۱۳۳ 

کمته مختلط ۱۱۰۲۵ ۱۰۲ 

کمت؛ ملیون نهران ۱۱۷۷ 

کمپ‌ون برئامه ۱۳۹۳ 

هینت ‌فدنره ۱۲۵5 ۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۴۸۲ 
۴ ۱۱۲۸ ۰۱۳۸۹ ۰۱۲۹۴ ۰۹۳۹۴ 
۵ ۰۰ ۱۳۲۶ ۱۳۳ 
وزنامه‌ها و محلات 

روزنامة آدمیت ۸۳۲ ۱۰۷ 

رورناهه اتحاد ۳۲) 

روزنامة اختر ۱۷۸ ۱۹۷ 

روزنام استاندارد ۰۹5۸ 

روزنامه استبداد ۱۳۲ 

ر وزنامة اطلاعات ۷۴ 

روزنامه الحمال ٩۳۲‏ 

رودنامة الحتاپ ۳۲ 

وزتامة الحدید ۱۹۴۳ 

روژنامه العنار ۸۱۳ 

روزیامهٌ انجمن ۰:۱۱ 

روزتامة انقلاب, اعتدالپون ۱۳۳۰ 

رورنامة انقلاب قزو بن ۱۱۹۱ 

روزنامة ایراك ٩۰‏ 


فهرست اعلام ۲۹۵ 

روزنامة ایران نو ع ایران ترین: دموکرائها 
٩۱۳۷ ۸۱۸۷ ۱۳۹۷ ۰‏ . 

روزناعه بسورس گازت (روسی ) ۳ 

روزنامة ی بار یز ین ۰۸۱۳ ۱۰۹۹ 

روزنام پرورش ۱۹۷ 

روزنامة تال باریس ۱۰۰۹ 

روزنامه تایمس تابحز لندت ۱۱۵۰۵۳ 11۸ 
۴۳ ۰۸۱۳ ۱۰۹۵ ۱۱۰۳ ۱۱۷۲۹ 
۱۱۸4٩ ۰۱۲۲۷ ۹‏ ۲6۵۶ 

روزناعد ئدین 1۳۲ 

روزناما تربیت ۱۱۹۴ ۱٩۹۳‏ 

روریامة ترقی ۳ 

روزیامه تمدن ۳۲ ۵۰۲ 

روژنامه تو به‌ورمیا (علوو به ورما روسی ) 

رونام ثوفیق ۱۹۰۷ 

زورتامه جام حم ۳۲] 


روزنامة خهزه‌نما ۱۰۲۸ 

ژوزتام حبل الق ۰۳۰ ۸۷ ۲ ۱۳۸ 
۸ ۱۷۲۵+ ۱۱۸۵ ۱۸۲ ۷۲۹۲ ۴۰۲ 
۷ ۲۰۹ ۸۲۲۱ ۰۲۲۲ ۳4: 1۱۰ 
۴ 8۳۳ 1۸ ۰4۳ ۵۰۷ 4۵۱ 
٩۹8 ۰۱۷6 ۱۱۱۳ ۸۰۳ ۵ ۹‏ 
۷۲ ۱۷۲۱ ۰۸۱۴ ۸۱۰۰۹ ۱۱۰۱۲ 
۸ ۰۱۰۳۲ ۰۱۱۳۹ ۱۱۰۹۲ ۱۱۳۸۸ 
۹ ۰۱۲۹۳ ۰۱۳۹۸ ۹۲۷ * 
رونام حقوق ۷۰۸ ۷۹۵ 

ر وزلاماً حکست ۱۱۹۷۰۸۷ ۱۵۸۳ 

روزنامة حی علی الصلاح ۱۳۲ 

ر وزناهة خر ۸۷۷۹ ۷۹6 

رورتامه خرم ۰:۳ 

ر وژنامذ دموکرات ر وسکو به سلوو ۱۱۸۰ 
روژنامة دولنی ۱۹۳ 


روژئامه دیلی تلگراف ۱۳۸۵ 


۹ تار یخ انقلاب مشروطیت یراك 

بر وزنامهٌ رج سروسی ٩۸۹‏ 

روزنامة روع القدس ۰6۳۲ ۰4۱۰ ۰۱٩۲‏ ۰۵۹2 
۸ ۲ ۰14۸ 4۸۹ ۸۷۲۰ 4۷۵۶ 
۹ ۱:۲۷ 

روزنامه ز با ملت ۱۳۲ 

رونام سروش ٩۱۱۰۱۰۱۷‏ 

روزنامه مق ۱۵1۰ 

روزنامة صیح صادی ۱۳۲ 

روزنامه صراج مستفیم 1۳۲ 

روژژاهه صور اسرافیل ۱۱۱ ۰۲۳۰۰۵ ۰۳۲ 
۸۳٩ ۰8۳۷۲ +۳۸ ۳‏ ۰۵۱۵ ۰۵۷۲ 
۷ ۷۱۷ ۱۷۱ ۱۷۵۴ ۱۰ ۱۱۰۴۵ 
۲ ۷ ۱3۲۷ 

روزنامة عدالت ۱۹۳ 

روزنامة عرای عحم ۱۳۲ 

روزنامة عروة الولقی ۰۱۵4 ۰۱۹۷۲۰:۱۹ ٩۱۳‏ 

روزنام؛ غیب نما < آلینة یب نما ۰4۳۰ 8۳۲ 

و 

ر وزنامة فر یاد ۵۰۵ 

روزنامه فوابد عامه ۳۲ 

روزدامه قانوت ۱۱۸۲ ۱۹۵ 

روزنامه قیام ایراك ۴۰۳ 

روزنامه کاسیی (روسی ) ۰4۸۱ ۵۵٩‏ 

روونابه کاوه ۱3۱ ۱۹۸ 

روزدامة کشکود ۱۳۲ 

روزنامه کدکاتی --رشت ۱۵۰5۹ 

روزنامة کوکب دری ۱۳۲ 

روزنامة کلید سیاصت ۸۳۲ 

روزنامة ماتی ح- پار پس ۰۸۱۲ ۱۱:۹۵ ۱۲۸۵ 

روزنامه محلس ۰۱۰۱ 1۳۲ ۱۸۳۳ ٩۷۹‏ 

روزنامه مح؛ کمات ۱۳۲ 

روزتامةه ماوات ۸۲۰ ۰۳۳ ۸۳۹ 46۰ 


2۱۰۲۸ ۱۰۲۷ ۷/۷ 4۱ ۳ 


۶ ۰ ۰۱۱۳۳ ۱5۲۷۲ 
روژلامة ملاعم ۵۱۱ 
روژلامه ملت ۱۱۱۰ 
رورنامه فحات ۱۱۲۳۷ ۱۹۳۷ 
روزنامة ندای, املام ۱۳۲ 
روزناعة تدای مردم ۹۸ 
رورنامه تدای ملت 1٩۴‏ 
روزنامة تدای وطن ۰۱۲۷۸ ۱۳۷۹ 
روزنامة نسیم شمال ۱۱۰4۰ ۱۰۵۱ ۱۱۰۵۲ 
۶ ۱۰۵۵ 
روزدامة نور وز ٩۳۲‏ 
روزنامه نوویه ورمیا (روسی) ۱۱ ۸۵ 
۹ ۰۱۱۸۰ ۱۵۸ 
روزنامه؛ وطن ۰۲۷ 1۳۲ 
روزلاه مرالد ۵۵۸ 
متا اطلاعات هفتگی ۷ ۱۷۵ 
مجلاً اجب آمیانی ۹1٩‏ 
یله شرقشداسی علحی (روسی ) ۱۰۳۸ 
محلا بادگار ۵۳۸» ۵۳۵ 
کتب ورسالات 


رساله انقلاب گیلان حتالیی نعیمی اکبر 


۱1۳۷ 
رمالا تحر یم مشروطیت- "لیف فضل ائله 
لوری ۱۲۷ 


کتاب آپی- وزارت تارجه انگلیس 4۱۲ 
۴ ۵ فد هد ۵۸ ۸ 
۶۸ ۱۰ ۱۱۶۲ ۸۱۱۷۷ ۱۳۰۲+ 
۵۲ ۰۱۵۱۲ ۰۱۵۸ ۱3۲۲ 

کتاب آبله اسکندری ستألیف میرزا آقا خن 

کرمانی. ۱۸۸ 

کتاب احمد ستالیف طالب اف ۱۹۰ 

کتاب اردیبهشت تألیف میرزا اخان کرمالی 
۱۸۸ 


کتاب اصول تمدن ۱۸۳۳ 

کتاب پیروزی دل تألیف نام وفا ۷۷۹ 

کثاب تاریخ اختداق ایران ستالیف مورگان 

خوستر ۱۳۷۳: ۱۲۲۷ 

کتاب تار يخ انقلاب مشروطیت ابرانُ - تألیف 
پروفسور ادوارد براوت ۴ ۰۷ 11۵۵ 
۴ ۸ ۰۱۰۰۱ ۱۱۳۹ 

کتاب تار یخ بختیاری تألیف علیقلی خان 

سردار اسعد ۱٩۲۱‏ 

کتاب ثاريخ بیداری ایرائیال ستألیف ناظم 
الاملام کرمانی ۸۱۰۸ ۸۱۳ ۳۱۰ 1۲۵۱ 
۹ ۷ ۲۸۰ ۰۳۱۹ ۱۳۳۱ 44۲۰ 
5 ج 

کتاب تار يخ زندگانی بحیی یات بیحیی 


+ ۷۰۳۵ ۸۲۲ +۷۵۳ ۷۰ ۳ 


۷ ۱۵۷ 
کتاب تار يخ عشروطبت -تألیف س ایرانسگی 
۱۹۳۷ 


کتاب ثار بخ مشروطیت -تألیف مهدی شر بف 
کاشاني ۱۹۳۹5۵۰ 

کتاب تار یخ مشروطیت ایران تلف ایوانف 
۲۷ 
کتاب تار یخ مشروطیت ایران تلیضف 
احمد کسروی ۲۵۸ ۱۳۰ ۰۲ 2۳۹۶ 
۶ ۰۱۲ 4۱۳۸۵ ۰۱۳۷۲ ۱۱۸۱ ۷۱ 
۰ ۱3۲ 

کناب تار بخ هیجده مبالذ آذر بایان ستألیف 
احمد کسروی ۳ ۱ ۱۱۹ 
۰ ۱۵۹۳ 

کتانب نکوین و تشر بع ستألف میرزاآقاخان 

کرمانی ۸۰۷ 


کذابت. بت کل ۱۰ 


فهرست اعلام ۱۹۹۷ 
کتاب چهارمقا له ثألیف میرزا آقاحاد کرعانی 
۱۸ 
کتاب خاطرات حردار ظفر بختیاری ۰۱۰۸۱ 
۷۲ ۱۳۱۷ 
کناب داستان باستاد حتالیف ادیب.الحکماء 
۹ 
کتاب دبستان الفرصه ستألیف میرژای فرصت 
3۹ ۱ 
کتاب لیوسر یی وزارت خارجه ر وس ۱3۳۱ 
کتاب مالک المحنین -تأیت طالب ات 
۱۹۰ 
کتاب اما دبستانه -تألیقفی مرزا آق1 خال 
کره‌انی ۱۸ 


